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  ي الکترونیکی توضیحاتی پیرامون این نسخه

 :این کتاب تهیه شده است  نخستچاپ ، از روي ي الکترونیکی این نسخه .1

  بهاءالدین خرمشاهی، ي خودنوشت فرهنگی نامه ؛ زندگی فرار از فلسفه
  )1377، جامیتهران، (

خاطر دشـواري تهیـه،    به کهي چاپی موجود است  شده در کتاب، در انتهاي نسخه دقیق و کارگشا از اًعلام مطرحفهرستی  .2
 .فرمایید نمیي الکترونیکی مشاهده  در این نسخه

الکترونیکـی   ي نسـخه در ایـن   کـه هـایی   پاورقیتمام . خورد نمیچشم  بهیک پاورقی هم  حتیّتمام متن کتاب چاپی، در  .3
 .اند و در متن اصلی کتاب جایی ندارند فرمایید، توسط پازند اضافه شده میه مشاهد

کلمـات  ي چاپی و نگـارش املایـی    ش نسخهي الکترونیکی، تغییراتی در سیاق نگار ي نسخه ساختن جلوهتر  گاهی براي به .4
 .شوند وجه، شامل متن کتاب نمی هیچ این تصرفات، جز در مواردي که ذکر شد، به .گرفته است صورت

آسان به این کتاب، برایشـان   رسی دوستانی فراهم شده که به هر دلیل، دست ي الکترونیکی، براي آن دسته از کتاب نسخه .5
، و فرهنـگ نشـر میهنمـان   منـدان، سـبب حمایـت از     ي چاپی کتاب از سـوي سـایر علاقـه    خریداري نسخه. فراهم نیست

  .خواهد شد ي این کتاب فرهیخته کنندگان  تهیه
الکترونیکی را به ي  ي کتاب، خطاهاي املایی و نگارشی نسخه مندیم ضمن مطالعه در پایان، از دوستان و سروران خواهش .6

  .گزارش دهند تا در بهبود کیفیت آن، سهیم گردند» پازندي مجازي  کتابخانه«
  )گرداب سابق( پازندي مجازي  با احترام، کتابخانه
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  مقدمه 

ي فکري ـ فرهنگی خودنوشـت را آغـاز     نامه ین زندگیبا نام و یاد خداوند، و تأیید و توفیق او، نگارش ا
  .کنم می

کس را وقـوف نیسـت کـه انجـام کـار      / هر وقت خوش که دست دهم مغتنم شمار  حافظ گفته است
ي نقد بقا را که ضـمان خواهـد    مایه/ اي دل ار عشرت امروز به فردا فکنی : همچنین گفته است. چیست
همـه   فرصتی دان که ز لب تا به دهان این/ نا منتظریم اي ساقی بر لب بحر ف: همچنین فرموده است. شد

گر به عیش و عشرت باشد، براي من معناي دیگري دارد؛  نشین، اگر هم دعوت و این ابیات بلند دل. نیست
شاید هم عیش و عشرت . گذرد که خیام گفته است مانند دریاب پیاله را که شب می. یعنی اغتنام فرصت
ي  روي تنهـایی خـود سـایه   «ت من همین باشد که بنویسم و به قول سهراب سـپهري،  من و اغتنام فرص

  .»مرغی بکشم
شاید بعضی از خوانندگان تصور کنند که من از شدت اهمیت دادن به خود و رضایت نفس اسـت کـه   

ا قول می. نویسم می» ي خودنوشت نامه زندگی« اي  نامه توانند چنین زندگی دهم که اغلب کسانی که می ام
شـان از مـن    تر نیست؛ بلکه شـاید تنبلـی   شان از من کم نویسند، لزوماً و حتماً خودخواهی بنویسند و نمی

بـه  . بینم و هسـتی را بقـایی   تر است و اعتمادشان به روزگار و عمر، و من در طبع روزگار وفایی نمی بیش
ان؛ و به قول حافظ، حافظا تکیه خود نوبت تو نیامدي از دگر/ قول خیام، در طبع جهان اگر وفایی بودي 

  .من چرا عشرت امروز به فردا فکنم/ بر ایام چو سهو است و خطا 
. شود که دور فلک درنگ ندارد و شـتاب کـن   هاي حافظ خوانده می همواره در دلم این ابیات و مصرع

پـاك نشـان   ي نفس کنم و براي خوانندگان معاصر و آینده، نیـت خـود را    باري؛ ضرورت ندارد که تزکیه
ام ایـن اسـت    ترین احساس و انگیزه قوي. ام بر نفس اماره نبوده ، فرمان نامه بدهم که در نگارش این زندگی

اي از خرمن فضل اسـتادان و نشسـتن در    ساله در عالم فکر و فرهنگ، مختصر توشه که در این عمر میان
ها براي کسانی  اگر خدا بخواهد، طرح آنام که شاید  هایی دریافته اندوخته و چیزكپیش آموزگار روزگار، 

که اهل اهمیت دادن به معنی و معنویات و جدي گرفتن زندگی و جدي نگـرفتن دنیـا و کنـد و کـاو در     
ي خـاکی هسـتند، خـالی از     اعتبار بشر بر این توده رازهاي ناگشوده و بلکه ناگشودنی زندگی و حیات بی

اندیشـی و   گیـریم و ایـن سـهل    اي سهل و سـاده پـیش مـی    هویژه آن که در نگارش، شیو به. فایده نباشد
گیـرم، بلکـه طبیعـت ثانویـه و      نویسی را فقط براي رعایت رفاه حال خوانندگان نیست که پیش می ساده



  4   فلسفهاز رار ف
 

http://www.seapurse.ir 

نویسی واهمـه داشـتم و    اندیشی و ساده برعکس روزگار جوانی که از سهل. هایم شده است عادت این سال
ا در میان کر و اندیشهترسیدم که خواننده بر ضعف ف می ي پیري، این واهمه  سالی و طلیعه ام حمل کند، ام

دوست دارم حتّی مسائل باریک و بغرنج فلسفی . کند نگاري، حالم را بد می نویسی و مقرمط قلنبه. را ندارم
ه اي اسـت ک ـ  جا که ممکن است، ساده و همراه با تصویر و تمثیل مطرح کنم و این وعده و علمی را، تا آن

  .دهم و ما توفیقی الا باالله در آغاز کتاب به خواننده می
نوشتن دارم و آن، هفت هشت سـال پـیش،   » ي خودنوشت نامه زندگی«ي  بنده یک بار دگر هم سابقه

اي در حـدود چهـل    شمسی بود که به صرافت این کـار افتـادم و نوشـته    1369و  1368هاي  حدوداً سال
رنـگ بـه مسـائل فکـري و فرهنگـی، بـا طنـز و         هاي گذرا و کـم  با اشارهام،  پنجاه صفحه از سوانح زندگی

همه . ي ذهنی بین ذهن و زبان، نوشتم که در مجموع، بازتاب خوبی داشت باشی و با حداقل فاصله خوش
پـیش از  . منـد نبودنـد   ام، گلـه  از لحن طنزآمیز آن راضی بودند و از این که مسائل مهمی را مطرح نکرده

دانستم که اشاره بـه معاصـران، خـالی از دردسـر نیسـت و       ي خودنوشت کوتاه، می نامه ینگارش آن زندگ
المثل مواردي بود که اشاره و ذکر خیر به دوستانی از قلم افتاده بود، یـا   فی. دردسرهایش را تحمل کردم
تر  ز کسی که کمتر ا طور جلوه کرده بود که به او بیش تر پرداخته بودم و این فرضاً به یکی از دوستان بیش

دانید، طنـز و شـوخی    که می یا چنان. هاي خاموش و گویا به میان آمد ام و لذا گله ام اهمیت داده پرداخته
ا در  . هاي مرا حمل بـر جـد کردنـد و رنجیـده شـدند      گاه پیش آمد که کسانی شوخی. آمد نیامد دارد امـ

ي نبود که به قول معروف، دستم را داغ دردسرها همین حدود بود و قابل رفع و رجوع، و در حد مجموع،
بلکه حتّی تا حدودي مشوقم شد که ایـن  . کار شوم که پس از این دیگر گرد این کار نگردم بگذارم و توبه
ي عادي و پرداختن بـه زنـدگی    نامه یعنی به جاي زندگی. را با سبک و سیاق دیگر بنویسم  نامه بار زندگی

ي خود و عـالم   ي و حیات فردي ـ جمعی فرهنگی این سه چهار دهه فرازونشیب عادي، به زندگی فکر بی
ها، یعنی حدوداً دو دهـه پـیش از انقـلاب اسـلامی و دو دهـه پـس از آن،        روشنفکري ایران در این سال

ام عادي  زیرا این بنده هرچه زندگی فردي و عادي. تر باشد تر و مجال سخن وسیع اش عام بپردازم تا فایده
ام چـه بسـیار فـراز و     وتکان بوده، برعکس، زندگی فکري ـ فرهنگی  تحول حادثه و بی ب و بیفرازونشی و بی

تر از زندگی عـادي، بـه گفـتن و نوشـتن و مانـدن و       نشیب و تغییر و تحول و تکامل داشته است و بیش
  .ارزیده است خواندن می

*     *     *  

ماند، ولـو   همیت دارد و ملت است که میفرهنگ است که ا .اهمیت است دریغ و درد که فرد چقدر بی
را از سـر اهمیـت   ي خودنوشت  نامه من این زندگی. آن که یکایک مردمِ امروزش در فردا و فرداها نباشند

دهید که من به زنـدگی و   ي این کتاب، گاوهی می شماي خواننده در طی مطالعه. ام دادن به خود ننوشته
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این فرم بسـیار پویـا و زنـده اسـت و هـر      . نویسی نامه نام زندگی دهم و نیز به فرمی به نوشتن اهمیت می
اند چنان باش  گفته. ام ام، از این که سرشار از زندگی است، لذت برده ي کوتاه و بلندي که دیده نامه زندگی

ي مـن مهـم    زنـدگی عـادي و روزمـره   . دانم ي رندانه نمی که از تو نویسند، ولی خود را سزاوار این توصیه
ا شاید زندگی فکري و فرهنگی .نیست جـا سـخن از    در ایـن کتـاب، همـه   . ارزش نباشـد  قدرها بی ام، آن ام
. ام تـا از خـود   تـر و پرشـورتر حـرف زده    من از دیگران فراوان. هاي فکري و فرهنگی و اخلاقی است ارزش
که در بسیاري از  پس از وجود خدا ـ. کنم ستایی خود را انکار نمی خواهی و زندگی دوستی و زندگی زندگی

کنم ـ براي من و از نظر من وجـود انسـان بسـیار شـگرف       تر از خورشید حسش می لحظات عمرم بدیهی
معلـوم اسـت کـه    . از بس که خلقت انسان ژرف و شگرف است، حتماً باید جاودانگی در کـار باشـد  . است

کیهـان درندشـت   . سـت ، سـاخته نشـده ا  »از خاك برآمـدن و بـر بـاد شـدن    «انسان براي مات و فات و 
ي کیهان است و انسان واپسین  دهنده خدا نخستین معنی و معنی. معنی است محیرالعقول، جدا از خدا بی

اي  نامـه  تـر از زنـدگی مـن، ارزش نگـارش زنـدگی      اهمیـت  اي بی حتّی زندگی. ي آن دهنده معنی و معنی
  .»ت، جور دیگر باید دیدها را باید شس چشم«به قول سهراب سپهري، . تر از این دارد مفصل

کسی دچار تنهایی شده است و قلم براشته است و به قـول سـهراب    در این گوشه از درندشت کیهان،
بشـر  . من تنها نیسـتم . من تنهایی رمانتیک ندارم. ي مرغی کشیده است سپهري، روي تنهایی خود سایه

مـا بایـد   . گرنـه هـیچ تسـلایی نیسـت    و. تواند به انس بدل کنـد  تنهایی بشر را فقط خداوند می. تنهاست
ما نیز حافظ را بـا  . رسید سرود، ولی میراثش به ما می حافظ اول براي دل خودش می. آفرینی کنیم تسلی
  .داریم ها و تأملات ودمان براي آیندگان محفوظ می اندیشه

مجروح مـن   در این تنهایی کیهانی، در این شب روح، در این دنیاي پرهیاهو و ناهمدل، تسلاي خاطر
سـی سـال   . سوز خیام هاي قرآن بود، یا ابیات مولانا و سعدي و حافظ و رباعیات مردافکن و خانمان یا آیه

قرآن خواندم تا انس بگیرم و حداقل صلاحیت را پیدا کنم که کلام ربانی را به زبان مادري خـود ترجمـه   
  .ي صفحات بنگارم ي آن در حاشیه کنم و شرح و بسطی درباره

ي شـعر او   روزي حافظ خواندم تا جرأت پیـدا کـنم شـرح و بسـطی دربـاره      ین سی سال شبانههمچن
کاري مـتهم شـوم،    گرایی یا ارتجاع یا محافظه حتّی اگر به گذشته. عیارم گراي تمام من یک سنت. بنویسم

ا تعهدي نسبت به تجدد ندارم. ها هستم ي این همه. باکی نیست روز  روزبـه تجدد، جز آن که زندگی را . ام
  .کند معناتر سازد و ما را از عهد الست دورتر کند و بعیدالعهد گرداند، کاري نمی تر و کم عمق کم

؛ با مفسران قرآن در طی این چهـارده قـرن، و بـا اهـل شـعر و      من با آثار گذشتگان حشرونشر داشتم
اندیشناك و ) ن فلسفیالبته عرفا(و حتّی عرفان   اگرچه نسبت به صدق و صحت فلسفه. حکمت و عرفان
انتقاد . ام آورده  نامه وچراي این اندیشناکی و بدگمانی را در فصل آخر زندگی اي از چون شمه. بدگمان شدم
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شاید از بس به عقل جمعی انسانی ایمان دارم، انتظارم از . دردي نیست اعتقادي و بی ، ناشی از بی از فلسفه
ست که اگر بتوانم و تـوانش را داشـته باشـم، بـا انتقـاد خـود از       نیتم این ا. بیش از حد بوده باشد  فلسفه
، همواره باید انتقاد را  علم و فلسفه. تر کنم راه تر و روبه راه ناپذیرتر و سربه را پایدارتر و آسیب  ، فلسفه فلسفه

و علم و انتقاد آري؛ انتقاد از علم، جز. بگذاریم فقط دیکتاتورها و خودکامان از انتقاد بهراسند. دامن بزنند
ي خود بـه   زاده نیز به جاي آن که از خود و امام  مدافعان حریم حرمت فلسفه. است  ، جزو فلسفه از فلسفه

را یک نفر پدید   فلسفه. صدا شوند و معجزات خیالی به آن نسبت ندهند شک بیافتند، بهتر است با من هم
بخش عظیمـی از میـراث     فلسفه. بتواند نقضش کنم ي اعصار و قرون  ـ نیاورده است تا یک نفر ـ ولو نابغه 

تا چنـین  . براي آن که پایدارتر بماند، باید غبارروبی شود. دهد فکري ـ عقلی و معنوي بشر را تشکیل می 
. حکمت فقط حرف، حرف زیبـاي فلسـفی نیسـت   . نباشد که هر گونه تخیلات ذهنی را حکمت بپنداریم

دلیـل   خود هـیچ حـرف و حکمـی را بـی      اگر فلسفه. هستعمل هم هست، اخلاق هم هست، سلوك هم 
  .دلیل نپذیریم هیچ حرف و حکمی را بی  پذیرد، پس ما نیز باید از فلسفه نمی

فایدگی آن کاري  بافایده یا بی ]به[پردازي خواهد کرد؛ حتّی بی آن که  ذهن بشر، همچنان متافیزیک
پـردازان،   جز متافیزیک. ـ پیش از موقع ـ افتاده   شده و از قالب متافیزیک، شعري است سقط .داشته باشد

هاي متـافیزیکی   بافته. هاي مرا زربفت بیانگارید ي بافته گوید که همه کسی یا نیز هیچ هنرمندي نمی هیچ
نما و مطنطن، ما را  بافی، با الفاظ ژرف متافیزیک. تر ارزش دارد هاي ادبی کم هاي عرفانی و ساخته از یافته

شود،  خواننده و شنونده، هر بار که چیزي دستگیرش نمی. سازد مجذوب کند، مرعوب میبه جاي آن که 
آورد و اگر شاعرش مشاعرش کار  شعر بد یک روز هم دوام نمی. کند آن را به قصور فهم خویش حمل می

ا در . گیرند کند و آن را بر کاغذ بنویسد و بنویساند، شنونده که مردمند، عاقلند و آن شعر را تحویل نمی ام
  .گذارند تر حرف بزنند، آن را به حساب ژرفی اندیشه می بافی، هرچه مبهم متافیزیک
تواند بصیرت کلی بـه انسـان بدهـد و     ها و احکام الهی سروکار دارد، می چون با کلیات و ارزش  فلسفه

گـرا، در آفـاق    نگـر و روزمـره   ، ذهن جزئـی  زیرا با پرداختن به فلسفه. وسعت مشرب و انشراح صدر بیاورد
وگرنـه بسـیاري از   . و این عرض بنده نوعی حمل به صحت است و تفأل بـه خیـر  . کند تر سیر می گسترده

ا در زندگی و حتّی در  ، فقط هنگام بحث و درس فلسفی می ام که به فلسفه را دیده  اهل فلسفه پردازند، ام
  .داري نیستندنگر و اهل عبرت و اعتبار و تساهل و روا نگاه به زندگی، ژرف

در .  گراي انسان بـه فلسـفه   پردازد، و ذهن نظرگرا و آرمان گراي انسان به علم می گرا و واقع ذهن عمل
روي   انـدیش بـه فلسـفه    ور و ژرف فکر و اندیشه هاي خوش ایم که بسیاري از انسان زندگی عادي هم دیده

  .است ها و معیارهاي آزادي فکر بشر یکی از میدان  فلسفه. آورند می
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. رسد هرگز فرانمی  نویسند، به گمان من پایان فلسفه می«  پایان فلسفه«ي  ها کتاب درباره با آن که ده
ي انسان به عالم معانی  جویانه ، از رویکردهاي تعالی پردازي از کارکردهاي جدي ذهن بشر و فلسفه  فلسفه

ي  رفانی داریم، حس و حـال و تجربـه  ي دینی و ع گونه که حس و حال و تجربه ما همان. و معنویت است
  .، تحول و تکامل و تصحیح پیدا کند فقط شاید انتظارات بشر از فلسفه. فلسفی هم دارید

/ اندیشــی و مجــرد  بســیار اســت و از پــرورش فکــر و ذهــن و آمــوختنِ باریــک   هــاي فلســفه فایــده
اسـتدلال آمـوختن و مغالطـه و     هـا فراتـر رفـتن و    اندیشی و در دام جزئیات نماندن و از روزمـره  تجریدي

اندیشی بیرون آمدن، و از سـوي دیگـر، وسـع     اندیشی و زبون سفسطه را شناختن، و در یک کلام از ساده
  .دید پیدا کردن، وسعت مشرب، و انشراح صدر یافتن که به آن اشاره کردیم

ورزي  بلکه در ذهن. ستهاي فلسفی نی مندي قضایا و گزاره غالباً در ارزش  ي فلسفه حاصل آن که فایده
اي را که در طول زمان،  اگر کسی بخواهد احکام و قضایا و قواعد فلسفی. و تمرین تفکر و مشق تأمل است

هـم    ها مورد قبول اهل فلسفه بر اثر تحول و تکامل فکري و فرهنگی بشر منسوخ شده و منسوخ بودن آن
  .هست گردآوري بکند، کتابی پنجاه جلدي خواهد بود

تـرین موضـوع    اهـل کـلام کـه مهـم    . اند هاي غیر مسؤولانه زده بسیار حرف پرداز، ي متافیزیک فهفلاس
). هـا  قطع نظر از کارآیی نهایی ادلّه و براهین آن(کنند  علمشان وجودباوري است، وجودباوري را اثبات می
ت که عقـل فعـال   کدام فیلسوف ثابت کرده اس. گویند ولی فیلسوفان به صرف ادعا سخن از عقل فعال می

گونه؟ ولی بـر مبنـاي    الاذهانی یا فرهنگی یا چه وجود دارد؟ و اگر وجود دارد، عینی است یا ذهنی یا بین
  .نویسند ي عقل فعال یا عقول عشره می ها رساله درباره ادعاي صرف، ده
ا الهیـا   .هاي فلسفی کهـن، منسـوخ شـده اسـت     ها و مشرب ها و مکتب ي دستگاه طبیعیات همه ت امـ

ا نوع سومی هم هست که متافیزیک. منسوخ نشده است؛ اگرچه تحول یافته است پـردازي اسـت و اگـر     ام
پـذیر اسـت و نـه     ي طبیعیات نیست، ولی به شکلی است کـه نـه اثبـات    منسوخ بودن شدید آن به اندازه

هـاي علمـی    ا و گـزاره آن قضـای . ها در این حالت بماند تواند قرن پذیر است و می پذیر، و لذا مومیایی ابطال
  .کند پذیر و لذا تکلیف خود و بشر را زودازود روشن می پذیر است یا ابطال است که یا اثبات

را نیـز    هاست، فلسفه ها و ابطال اي از حدس طور که علم مجموعه واپسین کلام من این است که همان
ه علم یقینی قطعی جاویدان داریم، نه باید وارد این مدار کرد و از این منظر به آن نگریست و دانست که ن

هاي خاطر بشر است کـه بایـد همـواره در معـرض ارزیـابی و       ي مخلّد، و هرچه هست، زاده حکمت خالده
  .نقادي مداوم باشد
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*     *     *  

ا مختصري هم درباره ترین اغراق، این اثـر ارزش   بدون کوچک. بگویم  نامه چون و چند این زندگیي  ام
تـرین مسـائل و تحـولات و دسـتاوردها و حتـّی       زیرا به اساسی. شناسی هم دارد گی و فرهنگتاریخ فرهن

ي ادبیات دانشگاه تهـران   معرفی تفصیلی دانشکده. معرفی نهادهاي فرهنگی نیز به تفصیل پرداخته است
بزرگ   المعارف تشیع، دایره لمعارفا هیرش، معرفی و توصیف نهادهایی چون دا1347ـ  1343هاي  در سال

ي فهرست کامل  هاي آن و ارائه با معرفی یکایک اعضا و فعالیت(اسلامی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
ي اخیر  پروران سه چهار دهه و معرفی بسیاري از نویسندگان و هنرمندان و فرهنگ) نخستین مصوبات آن

و ادب فارسـی، نثـر امـروز    ي اهمیـت زبـان    و مباحثی چون بحث دربـاره . ایران، در این کتاب آمده است
کتاب ) فصل چهارم(تمامی یک فصل  کهتر  نویسی، نشر امروز ایران، و از همه جامع فارسی، نهضت مرجع

  . گیرد، نقد و عیارسنجی فلسفه را در بر می
تـرین مطالبـب    خواه تفصیل یافتن این مسائل و مطالب مهم فرهنگی دیگر، باعث شد که بخشی از دل

ناچـار بـراي    بـود، بـه  ) هم شعر طنزآمیز، هم اخوانی، و هم عـادي (، که شامل طنز و شعر  نامه این زندگی
نظـر   عنایت خداوند، اگر این اثر مقبول طبـع مـردم صـاحب    به. تر نشدن کتاب، کنار گذارده شود طولانی

هـاي   شود، امید است که ناشر کوشاي آن ـ نشر جامی ـ تشویق شود که بخش طنـز و شـعر را در چـاپ     
  .توفیق از خداوند است و توکل بر اوست. دي کتاب، به عنوان پیوستی در آخر آن بیاوردبع

  یاد و سپاس

هایم، آخرین بخش مقدمه، به یاد و سپاس از کسانی که  ي کتاب طبق عملکرد و سنت همیشگی همه
  .به گردن من در تألیف یا طبع این اثر حقی دارند، اختصاص دارد

نواز شاکرم که توفیق پیدا و پنهان و تأمین هـر تـوش و تـوان از     رساز بندهنخست به درگاه خداوند کا
وپنج سال زندگی مشترك، بیش از حد  گزارم که در طی نزدیک به بیست سپس از همسرم سپاس. اوست

ي وسایل آسایش روحـی و فـراغ    ي امور زندگی و تدبیر منزل و تربیت فرزندان و تهیه توان خود در اداره
خوشی و این فراغـت، نگـارش و ترجمـه و تصـحیح بـیش از       بدون این دل. مام گذاشته استبال، سنگ ت

براي او از خداوند سعادت . پنجاه کتاب و تألیف چهارصد و اندي مقاله، در این مدت براي من مقدور نبود
  .دوجهانی مسألت دارم

انم، جناب آقـاي حسـین   دلی و همکاري دوست دانشور مهرب ي بعد، از تشویق و تلاش و هم در مرتبه
اي از خدمات فرهنگی ایشـان   در متن کتاب، شمه. نیکی یاد کنم ي این اثر، باید به دهقان، ناشر فرهیخته

نویسی و  بدون تشویق او، نگارش این کتاب مفصل، در جنب انبوهی از کارهاي دیگر و فرهنگ. ام آورده را
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د ناشران کاردانی است کـه در آفـرینش آثـاري کـه     او از معدو. هاي فردي و اجتماعی، ممکن نبود مشغله
  .کند، نقش و سهم دارد چاپ می

د      منـد نکتـه   چینی این اثر، با دوست دانش نظارت بر جریان تولید و حروف بیـنم، جنـاب آقـاي محمـ
دار  ي قرآن کریم به قلم اینجانب را عهده سیداخلاقی بوده است؛ همان بزرگواري که مدیریت تولید ترجمه

سن سلیقه می بوده شناسند و اهل کتاب، او را به هنرمندي و ح.  
ي شـایان   زاده، با صبوري و سـلیقه  نگاري کتاب را آقاي کیوان لطفی و سرکار خانم فرزانه امین حروف

سن و سلیقه. اند تقدیري انجام داده د      اي که در ظاهر این کتاب ملاحظه مـی  هر ح کنیـد، بـه آقـاي محمـ
  .ایشان و آقاي دهقان مربوط است سیداخلاقی و همکاران

کوشم، خانم طاهره خرمشاهی، که در تصحیح اغلب آثارم مددکار مـن اسـت،    بین سخت خواهر باریک
تر و مکرر در مکرر بازخوانی، و فهرسـت اعـلام و موضـوعی پایـان کتـاب را       این اثر را با دقت هر چه تمام

هاي نهایی، ناچار شده است که ایـن   حات در نمونهي صف تنظیم کرده است و به خاطر تغییر یافتن شماره
سـلامت و سـعادت یکایـک ایـن     . هاي او هستم همواره مرهون مراحم و مهربانی. فهرست را دوباره بسازد

  عزیزان را از درگاه خداوند بزرگ مسألت دارم
  و آخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین

  بهاءالدین خرمشاهی
اه وهشتم آذر م تهران، بیست

  ش1376
  ق1418برابر با هیجدهم شعبان 

  م1997و نوزدهم دسامبر 
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  فصل اول
  )بیداد یادها، از تولد تا دانشگاه(

  ش1342ـ  1324

  چهار سال پیش بود یا چهارصد سال؟

ا زمـانی کـه چـاپ شـود و خواننـدگان       . الآن تروتـازه اسـت   نویسـم،  این سطر و سطرهایی که می امـ
السـیر و   قطـاري اسـت سـریع   . تـازي حیـایی و ابـایی نـدارد     زمان از یکه گذرد و بخوانندش، یک سال می

زمانی خواهد آمد که . هاي ما اعتنایی ندارد گذارد و به حرف و حسرت القلب، که همواره ما را جا می قسی
جهـان  «به قول حـافظ،  . ها بگذرد از این نوشته یا کتاب، یک دهه و یک سده و حتّی شاید هزاره و هزاره

  ».جهان پیر رعنا را ترحم در جلبت نیست«: ؛ یا»بنیاد، از این فرهادکشُ فریاد ست و بیپیر ا
. انـد  اند، پنجاه سـاله شـده   دانند که در یک چشم به هم زدن تا کلاهی رخ داده ها می فقط پنجاه ساله

ت   [اش این است که مصیبت چون عام شود، قابل تحمـل شـود    خوبی ت طابـ  و خـوبی ] المصـیبه اذا عمـ
کی بیش نیست   خوش دیگرش ـ که دل  نَ تـر، زیـاد پیـدا     وسال مـا و مسـن   سن ـ این است که همواره همکُ

ها بـالاتر   یک خوبی دیگرش این است که در روزگار ما، سن و سال. شود که همین باعث تسلی ماست می
، )ودو سـاله  ه، پنجـاه یا مانند بند(در هزار سال پیش، یک آدم پنجاه . ومیر نسبتاً پایین آمده رفته و مرگ

ا امـروزه اصـطلاح    . شـد  وحسابی پیر شـمرده مـی   درست بـه داد مـا پیرهـاي دیـروز و     » سـالی  میـان «امـ
در ) کنـد  خانم یا آقـا فرقـی نمـی   (شنوم که جوانی  گاهی که سرزده می. هاي امروز رسیده است سال میان

سن،گوی المثل در تلفن می اشاره به بنده به دیگري و غافل از من، فی توان گفت  بله می... د بله، یک آقاي م
و نظایر این ... کمی تا قسمتی ریخته است... تا حدودي... بله موهاي سرشان هم ریخته است... پیر هستند

  :خوانم آید و در دل می شکن، آه از نهادم برمی هاي دل حرف
  مگر این پنج روزه دریابم    اي که پنجاه رفت و در خوابم

ا پادزهر ای گوینـد   خوشی دادن به بنده، می هاي کسانی است که یا واقعاً یا براي دل ها، حرف ن حرفام
کردم با یک پیرمـرد شکسـته، هفتـاد هشـتاد سـاله مواجـه        اي آقا، شما که سن و سالی ندارید، فکر می

ا می می هـا   ن حـرف سن و سالی ندارید، و نظایر ای) چندان(جوانید، ) هنوز(بینم ماشاءالله که شما  شوم، ام
اره هم با همه کنـد  تـر بـاور مـی    ها را کم ي آمادگی و استعدادش براي گول خوردن، آن که حتّی نفس ام .

ا گذر عمر، در هر حال، هائل اسـت . اتفاقاً من از کسانی هستم که از سن و سال چندان وحشتی ندارم ام .
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بنـدي شـده    ی، در عرف اروپا، زمانوچند سالگی تا حدود اوایل شصت سالگ که از چهل(سالی  من از میان
ا راجع به پیري که خوش. ام راضی) است درسـتی   بـراي آن کـه بـه   . گیر، حرفی نـدارم  آیند است یا حال ام
اش  کـنم کـه تجربـه    ام؛ یا همان غفلت شیرین، دندانم را کنـد کـرده اسـت و خیـال مـی      اش نکرده تجربه
  .ام نکرده

کنـک   خـوش  رفته است و با اسـم گـزاردن امیـدبخش و دل   دم پیري گریبان مرا هم گروزي که فهمی
توان از زیر بارش شانه خالی کرد، وقتی بود که دیدم برعکس همیشه که به جاي استفاده از آسانسور  نمی
ام و حتّی تـرس از آسانسـور کـه همیشـه      رفتم، دیگر بریده هاي چندین و چند طبقه، پیاده بالا می از پله
  .واند مرا از آسانسور سوار شدن مانع شودت ام هم دیگر نمی داشته

کـرد ـ امضـا     ي مأمور ابلاغ را ـ که فرارسیدن پیري را به مـن ابـلاغ مـی     آري؛ آن روز بود که اخطاریه
دار، و لااقل از پنجاه سال به بالا، این حرف بنده را قبول دارند که هـر   وسال ي خوانندگان سن همه. کردم

به هر حال، کودکی در دل و درون خود دارد؛ کودکی کـه هرگـز پیـر و     آدم مسنّی در دلش بچه است یا
اوست که مدام عنان فکر و خاطر ما را به طرف یـاد ایـام کـودکی و نوجـوانی و      هم. شود حتّی بزرگ نمی

  .کشاند جوانی می
ا بهترین یادآور پا به سن و سال گذاشتن ما، بزرگ شدن دو پله یکی بچه دم آ. ترهاسـت  ها و جـوان  ام

بیند اولاد ارشدش وقت زن گرفتنش فرا رسیده است، به جاي آن که خوشحال شود، سپس  وقتی که می
خود نیست که مرحوم ملانصرالدین، در هر جمع و  بی. کند هاي دیگر به سرش بیاید، اول هول می اندیشه

سـت و دور از چشـم   بـرده ا  اي مـی  هـا را بـه گوشـه    شده است، آن ها مواجه می مهمانی و غیره که با بچه
: گویـد  ي خـود مـی   شود، در تبرئه گرفته است، تا یک روز که کارش فاش می ترهایشان نیشگون می بزرگ
  ».اند که ما برویم ها آمده آخر این«

از یـک سـو   . شـوم  دچار حـالتی متنـاقض مـی    گردم، ام برمی وقتی به خاطرات نوجوانی و ایام کودکی
بینم، از سـوي دیگـر وقتـی کـه بـه تغییـر و تحـول و پیشـرفت          میگذشت این پنج دهه را بسیار سریع 

سـنجم،   کنم و اوضاع چهل سال پیشـش را بـا امـروز مـی     اجتماعی همین شهر زادگاهم، قزوین، فکر می
  پرسم چهل سال پیش بود یا چهارصد سال پیش؟ شوم و از خود می حیران می

شـهر   .رم، بسـی فرسـوده و فرتـوت اسـت    خاطراتی که من از اوضاع و احوال و سیماي شهر قزوین دا
فقـط  . هاي آخر دبستان رزبان بودم، از این قرار بود آموز سال زادگاه من در چهل سال پیش که من دانش

هـاي   رو شد و مثل کوچه هاي پهن که بعدها ماشین ها یا کوچه ي خیابان بقیه. دو سه خیابان آسفالت بود
هاي اهالی هر کوي و برزنی شد، همه خـاکی   براي ماشین هاي آن پارکینگ شخصی تهران سراسر حاشیه

هـا کـه    تاز این خیابان ي ما که خیابان سعدي بود و یکه بودند؛ از جمله خیابان بلند بالاي گذرگاه و محله
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بارهاي امروز را انجام  ها کار وانت گاري. ها بودند ها و گاري شد، درشکه در زمستان مالامال از گل و شل می
هر دسته یا صـنفی، بـازاري   . بورژوازي شهر در بازار متمرکز بود و بازار بلندبالا و سرپوشیده بود. ددادن می

ها،  ها، بازار کفاش ها یا خرازي فروش بازار، بازار بزازها، بازار زرگرها، بازار سقط ها یا علاف داشت؛ بازار علاف
مچه و کاروانسرا هم در گوشـه و کنـار بـازار کـم     البته تی. ها فروش گرها و بازار فرش گرها و آهن بازار مس

  .نبود

هـا بـا بـرق     هاي سر در خانـه  اش شکستن لامپ تر خواهم گفت، یک دو فقره تفریح ما که بعداً مشروح
ها و سـواري   بند درشکه بود و دیگر سوار شدن به پشت) دوخاله(شهري جدیدالورودش به ضرب تیرکمان 

یعنـی  » !چـی، بچرپـان   درشـکه «: زدنـد  اختیـار فریـاد مـی    دوستان، بیخوردن، که دوستان ناکام یا غیر 
بند درشکه سوار شده است و دارد  دادند که کسی در پشت چی خبر می کردند و به درشکه میفروشی  آدم

ي طفیلـی لاابـالی از آن بـالا بـه خـاطر سـرعت        چی یا از فکر این که مبادا بچه درشکه. خورد سواري می
رف       اندا درشکه یا دست زها به زمین بیافتد و براي او ـ خودش به جهنم ـ مکافات درست کنـد، یـا بـه صـ

طور که در جایگاهش نشسته بود، یا گاهی ایستاده، بـا قنـوت، یعنـی     وار همان الخیر بودن، اتوماتیک منّاع
به شانس چرباند، و بسته  زد، یعنی می ضرباتی به عقب درشکه می دارش، شلاق زهی باریک و تابیده و گره

دل و  یک دسته کم. ها دو دسته بودند خورد و بچه ي قنوت، به جایی از سر و کولش می طرف، نوك قلمبه
لین ضربه بی خوردنـد، و یـک دسـته     پریدند و مقداري هم سکندري مـی  ي قنوت پایین می طاقت که با او

چـی   آن را از دست درشکه کردند سر قنوت را بگیرند و آوردند و حتّی سعی می تخس بودند که طاقت می
  .نامهربان درآورند

هاي اصلی گویا بـا بـرق    البته خیابان. هنوز برق شهري نداشتیم در زمانی که من طفل دبستانی بودم،
ا چه روشنی، گاه لامپ. اختصاصی شهرداري روشن بود ها بر سر تیرهاي بالابلند، مثـل چـوب کبریتـی     ام

  .اش اشتعال قرمزرنگی دارد نوك چوبیبود که پس از خاموش شدن شعله، هنوز 
م آن لذا میراب. کشی هم خبري نبود از آب لوله ها دیدنی بود و سـبیل   ها از سران هر محلی بودند و د

کردنی و هر شب از ایام هفته، آب نوبت یک یا چند محله بود و طبعاً دعواي بـر سـر آب هـم     ها چرب آن
  .جریان داشت

اجـاره و  . آپارتمان، حتّی اسمش هـم بـه شـهر مـا نیامـده بـود      . اشتها حیاط و حوض د ي خانه همه
نـه انفجـار   . اغلب، بلکه قریب به اتفاق مردم، از غنی و فقیر، خانه داشتند. نشینی هم بسیار نادر بود اجاره

جمعیت بود و نه بحران مسکن و نه طرح ترافیک، نه قرص ضد آبستنی، نه کنتـرل موالیـد، و نـه حتـّی     
کشـت کـه    بیوتیک، که نبودنش یک بار که حصبه گرفته بودم داشت مـرا مـی   می چون آنتیداروهاي مه

  .شاءاالله شرحش را جزو ده خاطره از ایام کودکی و نوجوانی، در پایان همین فصل خواهم آورد ان
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کردند و مردمانی موجـه و   در تمام شهر، فقط یک داروخانه بود که دو برادر داروپزشک آن را اداره می
تر نداشتیم؛ از جمله دکتر فیلیپ پوویچ کـه روسـی و    پزشک هم چهار پنج نفر بیش. اعیان شهر بودند از

کـرد و   هـا بهتـر ادا مـی    ي قزوین را از خود ما قزوینی متوطن قزوین بود و فارسی بلد بود و آواهاي لهجه
د و گویـا در تصـادف   سیمایی داشت که به پسر دکتر فیلیـپ مشـهور بـو    فرزند برومند و بلندبالا و خوش
  .اش بود، کشته شد موتورسیکلت که خود راننده

تلویزیون که در سراسر ایران نبود، تـا حـوالی   . جاگیر نبود گونه همه رادیو تلویزیون هم این در آن ایام،
ا رادیو هم در همه. که تلویزیون خصوصی در تهران به کار افتاد 40هاي  سال ي  ها، از جمله خانه ي خانه ام

دانستیم که شرط  هم پدرم هم ماهاي کودك و نوجوان، پرواي کار و بار جهان را نداشتیم و نمی. ما، نبود
ارتباطـات  . اصولاً نبض جهـان کنـدتر بـود   . شهروندي و فرهنگ این است که از اخبار جهان باخبر باشیم

مرکـز بـود و شـب و روز،     بعد که پیدا شد، مغناطیسـی و داراي . تلفن در آن اوایل نبود. اندك و کند بود
گـرفتیم و سـپس    اي را مـی  خانـه  ابتدا مرکز تلفن یا تلفن. ي ما بلند بود ها بار صداي الو مرکز، در خانه ده

ها به جـاي   کرد و تلفن پرسی، تلفن ما را به منزل مخاطب وصل می سلامتی و احوال چی پس از چاق تلفن
  .کرد نید به مطب دکتر پاشا، یا آقاي علوي، و وصل میگفتیم لطفاً وصل ک مثلاً می. شماره، نام داشت

هـا کـه مـن در اوایـل دبیرسـتان بـودم،        ي اطلاعات و کیهان وجود داشـت و در همـان سـال    روزنامه
تـر   آمد و با آن که سطحش از سن و سواد یا گروه سنی من پایین پدید آمد و به شهر ما می ها بچه کیهان

ا من مثل بزرگ خـوردم و کیـف    کننـد، آن را مـی   خورنـد و کیـف مـی    ها را می غذاي بچه ترها که بود، ام
ا ما آبونه. کردم می اي و محلی بود  اي چهار صفحه ، که نشریهصداي قزویناي نبودیم، مگر  ي هیچ نشریه ام

آمد و گاه مقالاتی از ایشان در آن نشریه درج  ي کانون وکلاي دادگستري که براي پدرم می و دیگر مجله
  .شد می

تـر   و از همـه محبـوب   امید ایرانو  تهران مصورهاي آن روزگار،  سرگلُ نشریه .راجع به نشریات بگویم
مانند بسیاري از مـردم،  . تر چیزي به یاد ندارم از نشریات سیاسی یا اجتماعی. بود سپید و سیاهبراي من، 
دار و  هـاي دنبالـه   شـریات و جـزوه  ي ن درباره. هاي مسلسل آن نشریات بودم ها یا داستان ي پاورقی شیفته
  .شاءاالله بحث خواهم کرد اي، بعداً در زیر فصل دیگران ان هاي کرایه ویژه کتاب ها، به کتاب

. زدم داشتم از چیزهایی که در آن چهل سال پیش در شهر ما نبود و از سیماي کلی شهر حـرف مـی  
خیابان  طبعاً نام آن تک. میدان داشت زهشهر ما یک شهر چند خیابانی بود و یک میدان مرکزي به نام سب

بود و طبعـاً تنهـا میـدان    » پهلوي«کرد،  ي رشت وصل می ي جدید تهران را به دروازه سراسري که دروازه
فرنگـی   میـدان، عمـارت کـلاه    روي سبزه روبه. بود) پهلوي دوم(ي شاه  اي داشت که مجسمه شهر مجسمه

ي فرمانـداري   وزگار، ساختمانش هنوز از پا نیافتاده بـود و اداره زیبایی از عصر صفوي برپا بود که در آن ر
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ي  منظـره  فرنگـی خـوش   بعداً فرمانداري به جاي دیگر منتقل شد و آن عمارت کـلاه . جا بود قزوین در آن
پشت این عمارت، باغی بود کـه وصـل   . تبدیل شد» ي قزوین موزه«به ) نوستالوژي(سرشار از یاد و دریغ 

قاپو نام داشت و آن هـم سـاختمانی بـا شخصـیت قـدیمی بـود و بـر         نی قزوین که عالیشد به شهربا می
جلوي شهربانی، به طرف . اي به خط ثلث، اثر علیرضا عباسی که هنوز هم برپا و خواناست سردرش کتیبه

جنوب، یک خیابان وسیع و عریض بود و حالا هم هست که به خیابان سپه معروف بود و به خط مستقیم 
هاي این خیابان بـود کـه مسـجد جـامع عتیـق قـزوین        آهن قزوین امتداد داشت و در نیمه ستگاه راهتا ای

رفتیم؛ یعنی درس خواندن براي امتحانات ثلث سوم،  جا می قرارداشت که اغلب براي درس خواندن به آن
ه بود کـه راه بـه   از همین خیابان سپ. هاي آخر دبیرستان و قبل از کنکور هاي اول هر سال از سال در ماه

) ]بـود [السـلام   الائمه امام رضا علیـه  اي بس کهن و اصیل که فرزند حضرت ثامن زاده امام(شهزاده حسین 
در امتدا همین خیابان سپه . هاي خصوصی و عمومی بود گاه اي از آرام گورستان شهر هم مجموعه. برد می

ي قدیم  دروازه. شد قدیمی اسماعیلی دیده می قلعه، یعنی بقایاي یک دژ آهن، میمون به طرف ایستگاه راه
تهران در انتهاي خیابانی عمود بر سپه قرار داشـت و در روزگـار جدیـد، آن دروازه را بازسـازي و تعمیـر      

  .دانم اکنون هم برپا هست یا خیر ي راه کوشک هم برپا بود و نمی جز این، دروازه. اند کرده
هم در قزوین بود، مانند پیغمبریه یا چهار انبیاء، پنجه علـی،   ي دیگر زاده و اماکن مقدسه چندین امام

د، و امام ي مشهور هم در بیرون شهر بـود و   زاده و دو امام. زاده اسماعیل حلیمه خاتون، سلطان سید محم
ع که تشی  المعارف اي، در دایره ها طی مقاله زاده باراجین، که اغلب این زاده اباذر و امام هاي امام هست به نام

ها، خـاطرات بسـیار دارم    زاده از هر یک از این امام. بنده هم جزو ویراستاران آن هستم، نوشته شده است
ها را در بخش مربو به خاطرات ایام کودکی و نوجـوانی، در بخـش پایـانی همـین فصـل،       که بعضی از آن
ي توریسـتی داشـت و غالبـاً در     ها، خیلی جاذبه هاي خارج از شهر، به قول امروزي زاده امام. خواهم نوشت

زیـارت شـه   «هـا، اهـالی شـهر بـراي فـال و تماشـا و        ویـژه در تابسـتان   هاي جمعه، به ایام تعطیل یا شب
اسماعیل ـ که خود در جنب شهربانی ـ واقع   زاده در جوار امام. رفتند جا می به آن» عبدالعظیم و دیدن یار

الاسلام غزالی  قت در قرن پنجم هجري، برادر ابوحامد حجهي شیخ احمد غزالی، از پیران طری است، مقبره
سـلطان  هاي پس از انقلاب، به درخواست دکتر نصراالله پورجوادي که کتابی بـه نـام    قرار دارد که در سال

  .گاه رفتیم و آرام  زاده ي شیخ احمد در دست تحریر داشت، به قزوین و به زیارت آن امام درباره طریقت
د،سلطا  زاده امام لاّخوند  ن سید محماي کـه بـرایش    واقع بود و پدرم در واقعـه ] ي آخوند محله[=در م

جا دعا  اش زیر سؤال رفته و به خطر افتاده بود، در آن پیش آمده بود و امنیت، حیثیت شغلی، و اجتماعی
ي  زاده آن امـام العمر، هر روز جمعه عصر، با پاي پیـاده بـه زیـارت     و توسل کرده و نذر کرده بود که مادام

ها همراه او بودم و آن آرامش و صفاي روحی و  رفت و من هم در اغلب این زیارت التعظیم برود و می واجب
  .اي زیب خاطرم است داد، خاطره به ما دست می  زاده روحانی که با تشرف به زیارت امام
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ا بزرگ قبره به قرن سـوم هجـري و   ي شهر، همان شهزاده حسین بود که بناي خود م زاده ترین امام ام
گرفتنـد و   هاي جمعه دست زن و فرزند را می اغلب مردم شب. رسد بناي بقعه و صحن، به عصر قاجار می

مـن خـود از   . رونـد  رفتند و همچنان مـی  می  زاده پیاده یا با درشکه یا بعدها با تاکسی، به زیارت این امام
ام بود، از آن  ي نوجوانی که مناسب حال و ایمان تروتازه ي کوچکی بودم و معجزه  زاده زائران همیشگی امام

  .شاءاالله خواهد آمد ام که شرحش ان ي مقدس دیده آستانه
ا از حلیمه خاتون بگویم که خانه جا واقـع بـود   ي پدري من در جوار بقعه و صحن بسیار کوچک آن ام. 

حـدوداً کـلاس   (یک روز عصر که از مدرسه  یا بقعه دارم و آن این بود که  زاده ي غریبی از این امام خاطره
ي اتـاق دسـتی    ي کوچکی در گوشـه  ي بچه به خانه آمدم، دیدم که قنداقه) هفتم هشتم دبیرستان بودم

ا دیدم که . هاي فامیل است که به منزل ما آمده است ي نوزاد یکی از خانم ابتدا فکر کردم که بچه. است ام
ي زنده  ر اثر سکوت ممتد قنداقه، در نهایت نزدیک شدم و دیدم بچهونوقی و سروصدایی ندارد و ب هیچ نق

جـا  . شده و چشم و ابروي واضـح  ي یک کودك است که گچی بود و با صورت نقاشی نیست، بلکه مجسمه
مادرم در حالتی . شتابان پیش مادرم رفتم و پرسیدم که این قنداقه چیست. خوردم که این دیگر چیست

اصـغر اسـت کـه چـون      ي حضرت علی رامش را به من منتقل کند، گفت قنداقهخواست حالت احت که می
چنان . روز در منزل پرستاري و نگهداري کند نذري به حلیمه خاتون دارد، آن را آورده است که یک شبانه

حـدوداً دوازده  . این نه شرك خفی، بلکه حتّی شـرك جلـی بـود   . لرزد تکان خوردم که هنوز هم بدنم می
ا چه بسیار حقایق و دقایق از اسلام و تشیع میسیزده سال  از یک سو عشق و ارادتم به . دانستم داشتم، ام

رفتم و به نـذر و نیـاز و    ها می زاده که گفتم، همیشه به زیارت امام در اوج بود و چنان) ع(بیت عصمت  اهل
م که این مسأله ربط صحیح دید از سوي دیگر، می. ها هم اعتقاد داشتم و دارم عوالم معنوي وابسته به آن

غیـر تحقیقـی    از سادگی و ایمـان غیـر انتقـادي و   . و سالمی به اعتقادات اسلامی و شیعی من و ما ندارد
: توانم گفت که بر سر مادرم داد کشیدم حاصل آن که دنیا دور سرم چرخید و می. مادرم هم حیران بودم

پیغمبر آمده بود کـه  . ها نداریم لام از این بازياین دیگر چیست؟ مگر شما مسلمان نیستید؟ ما که در اس
انـد،   زاده هـا امـام   گفت ایـن . مادرم از بانگ اعتراض من به خود نیامد. سازید بت بشکند، شما از نو بت می

روم  ؟ مـن مـی   زاده گویید امـام  وکوله می ي گچی و کج گفتم مادر جان شما به مجسمه. پیش خدا مقربند
برنـد؛   ها آبروي اسـلام و شـیعه را مـی    این. کنم ز متولی حلیمه خاتون شکایت میاالله رفیعی و ا پیش آیت

وگوهـا و   ي گفـت  دیگـر بقیـه  ). پـدرم (مند است و هم شـوهرتان   شما که هم پدرتان دانش! عجب از شما
فقط به نحو مبهم یادم هست که پدرم وقتی که از سر کارش در عدلیـه بـه   . ي داستان یادم نیست دنباله
ازگشته بود، از داد و قال من و دفاع ضعیف مادرم باخبر شده بود، با ملایمت او را از خـر شـیطان   منزل ب

هایش سفارش کرده بود  پایین آورده بود و حق را به من داده بود و گویا به خادم منزمان یا یکی از موکل
رعی آن قنداقـه یـا   ي غیـر ش ـ  و مأموریت داده بود که پیش خادم یا متولی حلیمه خاتون بـرود و جنبـه  



  16   فلسفهاز رار ف
 

http://www.seapurse.ir 

هـا کـه باعـث     هـا و روزنامـه   مجسمه را گوشزد کند و مادرم با غرولند و اکراه و بدگویی به سینما و مجله
شوند، قنداقه ـ مجسمه را چون جان در آغوش گرفته و سپس از جان جدا   سست شدن ایمان جوانان می

  .ي هم در کف دست او گذاشته بودا کرده و به خادم حلیمه خاتون تحویل داده بود و اسکناس مچاله
و مکـان مقـدس در شـهر تقریبـاً       زاده تـرین امـام   که اشاره شد، بزرگ چنان ي شهزاده حسین، آستانه

خانه، در حـالی   وشو در غسال اي را پس از شست در آن روزگار، رسم بود که هر جنازه. مذهبی قزوین بود
شأن اجتماعی متوفی، روپوشی از ترمه یـا فـرش یـا     که توي تابوت و روي آن، بسته به استطاعت مالی و

هـاي   گویان و با فرستادن صلوات و ادعیه و شعارهاي مرسوم بر سر دست الااالله جاجیم انداخته بودند، لااله
 طـواف اصـطلاح   کردنـد و بـه   مـی ) ع(موکب سوگواران به داخل صحن و سپس وارد حرم شهزاده حسین 

ي بـرگ دیگـر    شیون عزاداران به اوج خود رسیده بود، از در یا دروازه سپس در حالی که شور و. دادند می
بردند و آماده کردن گور از پیش هنوز رسم نبود و  که مشرف به قبرستان عمومی و رسمی قزوین بود، می

  .کندند یک یا دو گورکن با بیل و کلنگ و تقریباً بدون عجله، قبر را می
هاي عزاداري و علـَم و کتـل و    هاي تاسوعا و عاشورا، دسته ژه شبوی به ي محرم، در ایام سوگواري دهه

اي بسته  افتاد و هر دسته از محلات و مساجد مختلف شهر به طرف این آستانه راه می) حجله(طبق چراغ 
وقتی دو دسته با طبل و . به جمعیت محل و پایگاه اجتماعی مسجد محل، عریض و طویل، یا کوچک بود

آمدنـد، ادغـام    زد، از دو سمت رو به هـم در مـی   که موسیقی محزون و مارش عزا می دهل و سنج و سرنا
هـاي   کتـل یـا کتـل   . ها به همدیگر و حفظ نظم و احترام متقابل طرفین به همدیگر، آدابی داشـت  دسته
گرفتند و حامل کتل کوچک، که  ي ده ـ بیست متر رو به روي هم قرار می  تر هر دو دسته، به فاصله بزرگ
سلام . »داد سلام می«اصطلاح  کرد، یعنی به بزرگ محل بود، در برابر کتل بزرگ کرنش می» جاهل«لباً غا

انـداخت، بـه طـوري کـه      گرفت و در آن موج و تلاطم می تر می دادن، عبارت از این بود که کتل را محکم
و سپس نوبت صـاحب و   .کند فنر، یعنی فنر بلند پولادي، تاب بردارد و خم شود، که یعنی تعظیم می شاه

، 15، 13، 11، 9، 7، 5تر بود که باید در عین خستگی ناشی از سـنگینی پرلنگـر کتـل     حامل کتل بزرگ
نفـس دیگـري بدهـد و او     فنره، قواي خود را جمع کند، یا جاي خود را به همتاي تازه) تر و گاه بیش( 17

در ایـن مواقـع، نفـرات هـر دو     . جـاي آورد مراسم و آداب سلام دادن را به همان ترتیب که گفته شد، به 
گاهی براي سلام دادن دو دسـته و دو کتـل    دادند و میدان دادند، بلکه میدان می دسته نه فقط کوچه می
تـر بـا    ي کوچـک  آوردند، دسته کردند، سپس که این رسم و ادب را به جاي می میاصلی هر دسته، ایجاد 

هـاي   هـا و چـراغ   هـا و بیـرق   کنندگان علم خوانان تا حمل و نوحه زنان ي نفرات، از زنجیرزنان تا سینه همه
هایی است که پاي برق و موتور برق به شهر قزوین باز شده بـود ـ بـا نظـم و      مهتابی ـ که متعلق به زمان 

. شـد  تـر مـی   تر و طویل ها عریض کرد و موکب دسته آرایی جدید می تر صف ي بزرگ ترتیب به دنبال دسته
داران، یعنی کسانی که حجله یا طبق  ها بود که حجله دهی و ادغام دسته ن مراسم سلامهمچنین در همی
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هـاي دیگـر بـود و زهـوار و      ها و آرایـه  هاي قدیمی و گل ها و لاله اي را که متشکل از چلچراغ چراغ آراسته
فتنـد و  یا گري مناسب مـی  کاري شده بود، فرصت را براي خودنمایی و نمایش اش هم آینه چارچوب اصلی
چرخیدنـد و   آمدند و به ترتیب، دور می گاه موقت که براي سلام ساخته شده بود، جلو می در همان میدان

چرخاندند و سپس بر سرعت خود، یعین بـه سـرعت چـرخش خـود،      آهسته دور می طبق چراغ را آهسته
هـا، از اسـفند دود    نوچـه . بـود آور  وار و اعجـاب  افزودند که گاه واقعاً سریع و فرفره کاران می مانند زورخانه

کردن و ماشاءاالله گفتن و دعا براي حفظ بنگان، و نفرین براي ترکیدن چشم حسود، غافل نبودند و بـوي  
ندر در فضا پخش می هـاي فـراوان    هـا و شـمع   زنبوري ها یا از چراغ شد و روشنایی دسته خوش اسفند و کُ

هاي متعدد مهتابی و موتور بـرق کـه    یا به مدد لامپ شد، هاي بر سر چوب زده تأمین می ها و فانوس لاله
  .گردید شد، تأمین می اي چهارچرخه در انتهاي دسته حمل می کنان بر روي وسیله تپ تپ

داد و پیر و جـوان و مـرد و زن را    ویژه تاسوعا و عاشورا، شهر را تکان می به ي محرم، هاي دهه عزاداري
  .انداخت می سابقه به فعالیت و تکاپوي پرشور و بی

هـا و   که روشنایی شـمع  ها، بلکه رسم بود که فقط شب. کردند ندرت روز یا عصر حرکت می ها به دسته
هـا،   ها زیبا بود، حرکت کنند؛ مگر استثنائاً در روز عاشورا که از صبح تا ظهر بـود و دسـته   ها و فانوس لاله
، »دادنـد  خـرج مـی  «اصـطلاح   ایی کـه بـه  ها و جاه ـ جمعی یا هر یک، به مساجد و تکایا یا حسینیه دسته
  .رفتند می

ي  ، یا چرخانـدن هنرمندانـه  )نام داشت علامتکه (ها  فراموش کردم که بگویم هنگام سلام دادن کتل
رسد یا به جیبشان  ها، رسم بود که کسانی که تمکن و امکان دارند و دستشان به دهنشان می طبق چراغ
دهـی و   ي رسـم سـلام   ها، پس از به جاي آوردن هنرمندانه طبق چراغها یا  رود، به حاملان علامت فرو می

و غالباً اسکناس درشتی را که پنجاه تومنی » شاباش بدهند«اصطلاح  آساي طبق چراغ، به چرخاندن فرفره
هـاي یـک و دو و پـنج     ها را نداشـتیم و بـرعکس، اسـکناس    تر از این و اسکناس درشت(و صد تومنی بود 
در دهـان حامـل   ) هاي اسکناسی در دسـت مـردم بـود    ترین پول و بیست تومنی رایج تومنی و ده تومنی
گرفـت و سـپس یکـی از     گذاشتند که بـا لبـانش پـول را مـی     می) حامل طبق چراغ(کش  علامت یا طبق

  .چپاند ریخیت، یا اگر پر بود، می اي می گرفت و داخل کیسه ها را از دهان او برمی اطرافیان و همکاران آن
زدند و آن فقط خاص روز، یعنـی ظهـر عاشـورا، یـا عصـر       کاري هم بودند که قمه می هاي افراط دسته

هـا بـود، قمـه     ویژه اردبیلـی  ها، به عاشورا بود و گویا در قزوین فقط یک دسته که احتمالاً متعلق به آذري
هـا و   ویـژه زن  بـه ساخت که شور و شیون اطرافیان و تماشاچیان،  زد و عزاداري را خونین و رنگین می می
  .رسید ها، به اوج می بچه
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گـاه رقابـت بـین    . رفـت  حادثه پیش نمی ها، راحت و آسان و بی ي این مراسم و عزاداري و همواره همه
آمد و کار به منازعه و حتّی چاقوکشی و  زنان پیش می ها یا قمه کش جاهلان محل و حاملان کتل یا طبق

افتاد که قداست  اي به راه می کشید و فتنه می) افی در دسترس بودي ک و قمه هم که به اندازه(کشی  قمه
  .کرد دار می سوگواري حسینی را خدشه

و مقصـود  ) ع(ي شـهزاده حسـین    هاي عزاداري ایام محرم، رفتن به آستانه ي دسته باري؛ مقصد همه
ست که در پیرامـون ایـن   جاي شگفتی ا. التعظیم بود ي واجب زاده ها، زیارت و اداي احترام به این امام آن

. گونه تأسیساتی، اعم از مذهبی و تجاري یا فرهنگی ساخته نشده بود و هنوز هم نشده است آستانه، هیچ
  .ي شهید ثالث واقع است شود، مقبره در خیابانی که منتهی به آستانه می

درم بـه زیـارت   ش که براي دیدار اقوام و برادران و مادرم به قزوین رفتـه بـودم، بـا مـا    1368در سال 
ي پـدرم را در جـوار آن    ویژه مقبره ، اهل قبور و به زاده رفتیم و علاوه بر امام) ع(ي شهزاده حسین  آستانه

ي پدربزرگم مرحوم حاج سید جعفر علوي شیروخورشیدي را نیـز   آستانه، در وقفیات نوبیلی، و نیز مقبره
مانـد و وقتـی    اش از من عقـب مـی   ادرم همهدر این زیارت و سیاحت یک دو ساعته، که م. زیارت کردیم

خـم  ) در صـحن و اطـراف آسـتانه   (آید یا هـر از گـاهی    کنان پیش می دیدمش که یا تاتی گشتم می برمی
بختانه قلم و کاغذي هم در  خوش. خواند، حال روحانی خوبی داشتیم شود و زیارتی براي اهل قبور می می
ي  شعري سرودم که اگرچه متعلق بـه محـدوده  ) ع(حسین  ي شهزاده براي آستانه. هاي کتم داشتم جیب

شود، ولی چـون ربـط موضـوعی و معنـوي بـا آن دارد، آن را نقـل        ام نمی زمانی این فصل و ایام نوجوانی
  .کنم می

  )ع(ي شهزاده حسین  آستانه

ــلاغ ــه  کـ ــن نوحـ ــاي کهـ ــی را هـ ــی     ي حزینـ ــاغ م ــان ب ــه روي دار و درخت ــد ب   خواندن
ــ کبـــوتران همـــه بـــی ــی       تیاق دانـــه و آباشـ ــویش م ــدوه خ ــه در ان ــد کبوتران   ماندن

ــازه    »الاّاالله بـــــه عـــــزت و شـــــرف لاالـــــه « ــی   جن ــت م ــر روي دس   راندنــد اي را ب
ــله  ــرق و فاص ــه ف ــواره  ن ــور و گه ــین گ   چه شد که خواب عدم را چنـین بشـوراندند      اي ب

ــارروبی شــد      ــبم غب ــورت قــرآن قل ــه ص ــد        ب ــوب تاراندن ــه خ ــا را چ ــدیمی م ــم ق   غ
  ها که به سـر داشـتیم و خواباندنـد    چه فتنه    ها کـه بـه رخ داشـتیم و برچیدنـد     چه اشک

  نمایاندنـد  چـه رازهـا کـه در آن لحظـه مـی         هجوم دست و دعا بود و بوي اشـک و گـُلاب  
ــی     هــزار قفــل و دخیلــی کــه بســته بــود هنــوز ــم را نمــ ــدهاي دلــ ــاندند امیــ   هراســ

  راندنـد  همی بـه پیشـم خواندنـد و بـاز مـی         هـــاي اجابـــت میـــان نـــور و نـــدا  کتیبـــه
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  1368شهریور  21قزوین،     

*     *     *  

در چهل سال پیش، یعنی دو سه سال پس از کودتاي امریکایی ـ شاهی بـر ضـد دولـت ملـی دکتـر       
آموز  که من یازده دوازده ساله و دانش 1336ـ  1335هاي  ، یعنی در حدود سال)1332در مرداد (مصدق 
تـاریخ بنـاي   . اي اول یا سیکل اول دبیرستان بودم، قزوین در حدود پنجاه هزار نفر جمعیت داشته سال

که گفتم، تاریخ و جغرافیایم خوب  من، چنان. رسد ي ساسانیان و اعصار پیش از اسلام می قزوین، به دوره
ز، و اثر کلان و تحقیقی ، اثر دوجلدي و پراطلاع شادروان سرهنگ گلریمینودردر این باره باید به . نیست

  .پژوه ایران، جناب آقاي دکتر پرویز ورجاوند رجوع کرد ترین قزوین ورم، بزرگ تراز اول دوست دانش
معروف است که ناصرالدین شاه در یکی . هاي انگور و پسته و بادام ؛ باغپیرامون قزوین، سراسر باغ بود
د که ما در ایران خودمان شهري داریم کـه در دل  تعریف کرده بو چنیناز سفرهایش به فرنگ، از قزوین 

هـاي مزروعـی و    امروزه گسترش شهر از چهار طرف و زمـین . و این سخن گزاف نیست. باغ بنا شده است
  .باغات را به زمین شهري تبدیل کردن، حرف ناصرالدین شاه را تا حدود زیادي ابطال کرده است

ما تابستان گرمی در قزوین به خاطر نـداریم؛ یـا   . است هواي قزوین در مجموع ییلاقی و مایل به سرد
برف و باران هـم همیشـه در فصـلش جـاري اسـت و مـا چـه بسـیار         . سوز نباشد زمسانی که سرد و جان

ها ناممکن ا بسـیار   ها و خیابان اي به یاد داریم که آمد و رفت اهالی را در کوچه هاي سنگین و افسانه برف
  .کرد دشوار می
ا در به و همـین اسـت کـه    . شد، یا بارانی و آفتابی سرعت گرم و سرد می ار هوا بسیار متغیر بود و بهام
  :گفته بودند

  ي شهرهاست قزوین دیوانه  هر لحظه به یک هواست قزوین
شناسـی اجتمـاعی بـوده     شناس و اهل روان یا شاعر دیگري که بر خلاف شاعر هواشناس قبلی، جامعه

  : ن مردم قزوین، چنین سروده استرو نبود ي خنده است، درباره
  خندد و در قزوین است عجب از پسته که می  اي شاد ندیده است کسی در قزوین چهره

چـون درسـت در   . بسا ضمیر ناخودآگاه من تغییر داده یا اصلاح کرده باشد مصراع اول این بیت را چه
  :طور بوده باشد شاید این. یادم نیست

  قزوینلب پرخنده ندیده است کسی در 
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ي راه کوشک برپا بـود کـه پـس از آبـادانش      در شمال شهر، در آن روزگاران چهل سال پیش، دروازه
آذربایجان یا شالچی، و دیگـر  (بافی  ي پارچه اي نبود، مگر دو سه کارخانه که دو تایش کارخانه دیگر قریه
نسـاجی دیگـر، از دیربـاز و در    ي  ي آرد، که این کارخانه و یک کارخانه بود و یکی هم کارخانه) کوراوغلی

ي  گیر و مؤثر بود و در و پنجره ها بسیار چشم همان سی چهل سال پیش متروك بودند و متروك بودن آن
زده شباهت داشت، ذهن انسـان را بـه اعمـاق قـرون وسـطی پرتـاب        هاي ارواح ها، که به خانه خاموش آن

دادیم  مان میدان می کاوي چند تن از دوستانم، به کنجاگر ترس از ارواح و اشباح نداشتم، حتماً با . کرد می
کردیم، تا مگر راز سکوت مرموز و  ها پیدا می اي به دل و درون آن و به هر زور و زحمتی بود، راهی و رخنه

  .ها را دریابیم پرمهابت آن
ی و توري براي خود تیمی داشتیم و توپ. زمینی در ماوراي شمال آن زمانی شهر، میدان فوتبال ما بود

ي  شـده  هـاي صـاف   تیرهـاي دروازه تنـه  . پرداختیم اي و عضویتی، و حق عضویت هم می و تیرهاي دروازه
ا به اندازه. درخت بود قـدر حسـود و    زیرا آن. این تیرها را در زمین ننشانده بودیم. ي قانونی طول داشت ام

کن کنند، یا از دق دلشـان اگـر    یا ریشه عنود داشتیم که در غیاب ما بیایند و تیرها را بدزدند یا بشکنند
یعنی تیرها و تور و غیره را هـر  . دیدیم خوابیدیم و خواب بد نمی لذا ما جاي بد نمی. توانستند آتش بزنند

بـردیم و   هفته یا هر روز در ایام هفته که براي بازي و تمرین یا مسابقه تعیین شده بود، بـا خودمـان مـی   
ا نه استاندارد و فابریـک؛ بلکـه دوختـه   هامان هم کف کفش. آوردیم می ي کفاشـان بـازار    ش فوتبال بود، ام

داد براي خرشوتی، یا قلمبـه زدن بـه سـاق پـاي      ها، که گاه داراي نوك سفت و تیز بود و جان می کفاش
شد کـه هـر کـس از     بند هم یافت می مان، ساق ي ورزشی و جزو اسباب و اثاثیه. حریفان بدعمل یا مظلوم

ي چلاقـی و   شـد و تـا آسـتانه    کرد، استخوان ساق پایش سیاه و کبود و مجروح می ها غفلت می بستن آن
دادند که  شد و هر دو سه هفته ندا درمی و البته ادعایمان هم می. رفت محرومیت از جام جهانی پیش می

امکانـات را  زیـرا همـین   . بـردیم  را مـی ي یـک مسـابقات    علاوه با تیم فلان محله مسابقه داریم و نصف به
ا از اسلوب و سبک درست بازي خبري نبود و بازي البته یک. حریفان ما تا این حد نداشتند نفري بـود  ام .

عرضـگی   کردند و تقسیم کار و پاسکاري، عملی ژیگولی و حاکی از بـی  نفري بازي می یعنی یازده نفر، یک
جا که توپ یا پدر و نفـس   ید، تا آنرس شد و هر کس هر توپی که به دستش، یعنی به پایش، می تلقی می

کـرد یـا در مقابـل او     برد و هر حریفی که به توپ او نگاه چپ می نفره پیش می خودش بسوزد، آن را یک
کـرد و   بند هم مثل پـر کـاه تجـاوز مـی     تیز او که حتّی از ساق هاي آرنج تا کفش نوك ایستاد، از ضربه می

ي دکوري و تشریفاتی داشت و هر بازیکنی که داور به او  م جنبهداور ه. شناس بود، در امان نبود استخوان
ردود مـی   گفت بالاي چشمت ابروست یا چنین و چنان خطایی کرده می کشـید تـوي شـکم داور و     اي، هـ

نـد و  . جا نزند جا نکشد و زرِ بی خود سوت بی کرد که بی شخصاً با کلام یا ابزارهاي دیگر او را تأدیب می ه
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شدیم و بـا قسـم و قسـامه یـا فحـش و فضـیحت، هـر طـور بـود، آن را           م البته منکر میهر خطایی را ه
  .مالاندیم می

هایمان غالباً سه چهار  زمانِ بازي را هم اجباراً قبول کرده بودیم، وگرنه با ساعت کاري نداشتیم و بازي
معنوي، یعنی بر سر آبـرو   گذاشتیم، یا مالی بود، مثل صد تومن، یا اي هم که می جام یا جایزه. ساعته بود

پس از بازي، البته اگر پایـانی داشـت، اعضـاي تـیم برنـده، بـه صـورت گـروه         . کردیم و حیثیت بازي می
تـن   بـه  جمعـی یـا نـزاع تـن     کرد و طبعاً گاهی کار به جنگ و جدل دسته سرایان، تیم بازنده را هو می هم
خودمـان در  . وپاگیر بود، تماشاچی بود ی و دستیک چیز دیگر نیز که از نظر ما زائد و تشریفات. کشید می

چنـد تـن مثـل برادرهـاي      ]جـز [ا، م ـدر دور و بر زمین ذوزنقـه شـکل   . عین بازي، تماشاچی هم بودیم
و این وضع در موقع بـازي عـادي و تمـرین البتـه غریـب       .هاي وسایلمان، کسی نبود کوچکمان و نگهبان

ا در هنگام مسابقات هم به همین ب گري عادت کرده بودیم تماشاچی ینیست، ام.  
ا بازي را با . شد ولاي تبدیل می اي از گل آمد و زمین که گویا خاك رس بود، به دریاچه گاه باران می ام

کردیم کـه   دویدیم، احساس می وقتی در چنین زمینی می. کردیم تر تعطیل نمی مصائبی از این هم بزرگ
چسـبید و بـا هـر     سانت زیر کفشمان، گل چسـبناك رس مـی   30تا  20زیرا از . قدمان درازتر شده است

  .کشید هایی هم از زیر کفش ما به هوا پر می الجثه شده بود، پرنده شوتی، علاوه بر توپی که عظیم
ها،  هاي یک یخچال طبیعی بود که در آن البدیل دیگر هم داشتیم که کرَت، یا حوضچه یک زمین علی

سوز قزوین که با سرماي اردبیل و تبریز پهلـو   پس آب بر اثر سرماي جانبستند و س ها آب می در زمستان
هـاي بـزرگ و مخـوف و     کشیدند و به داخل گـودال  هاي مخصوص می زد و آن را با چنگک زد، یخ می می

  .وشل بود این زمین هم غالباً خیس و گل. کردند ي یخچال روانه می سرپوشیده
مربوط به همین روزگـار عشـق بـه    . ارم که شاید به نقل بیارزدغمی د اي از این ایام خوش و بی خاطره

ي بسیارم به فوتبال و شنا، به کتاب و سـینما هـم بسـیار     البته در جنب علاقه. هوایی است فوتبال و سربه
  .شاءاالله در بخش مربوط به طفره و تفریح خواهم آورد بستگی داشتم که شرحش را ان علاقه و دل
همان زمین کذایی است که در شـمال شـهر قـزوین و دو سـه کیلـومتري از       ي این خاطره، در صحنه
هاي قدیمی قرار  هاي شمال شهر دورتر بود و دورتر از آن، آسیاب ي آذربایجان و آخرین ساختمان کارخانه

ي  زاده بـاراجین بـود و دورتـر از آن، دیگـر دنبالـه      کردنـد و دورتـر از آن، امـام    داشتند که گندم آرد مـی 
دادیم  تماشاچی می ي بی کردیم و مسابقه در چنین زمینی، اغلب ایام سال بازي می. جبال البرز بود  سلسله
یک سال بود که ماه رمضان به تابسـتان افتـاده بـود و بنـده در آن ایـام،      . اي از شرحش گذشت که شمه

همچنین گفتم که مـا   .پانزده شانزده ساله بودم و عاشق روزه گرفتن و حتّی به استقبال ماه رمضان رفتن
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کـرد،   از صبح تا غروب که دیگر تاریکی پایان دادن به بازي را اجبـاري مـی  . در بند وقت و ساعت نبودیم
  .دویدیم زدیم و در زمین دراز، دنبال توپ گرد می سگدو می

 همه فعالیت بدنی، هر سـنگ و سـربی را   آن .کنان روزه بودیم باري؛ ماه رمضان بود و من و اغلب بازي
هـاي   هـاي شـدید انـدام    کرد، یا صرف فعالیت کرد و آب بدنمان را تبخیر می ي ما بود آب می که در معده
کرد و از طرف دیگر، انسان در تابستان، در شرایط عـادي و بـدون فوتبـال بـازي چندسـاعته،       بدنمان می
هـاي تـیم کـه     م که از بچـه به یاد ندار. شود، تا چه رسد به ما که دهنمان را با روزه بسته بودیم تشنه می

خواري پیدا کرده باشد، یا  دار بودند، کسی از گرسنگی یا تشنگی جا زده باشد و قصد روزه تقریباً همه روزه
ا . خوشا به حال آن روزیمان و آن ایمان تروتازه و جدیدالعهد با غیب و قدس. حتّی اظهار عجز و تزلزلی ام

. کـردیم  ي عطشان هم باید فکري می ریزي و جسم گداخته عرق همه آب از بدن رفته و از طرفی براي آن
رفتیم و در جـوي آب زورمنـدي    هاي اطراف زمین فوتبال می اي که جسته بودیم، این بود که به باغ چاره

طور با لباس بازي و کفش فوتبال و غیره، دراز به دراز، دراز  ها به طرف شهر روان بود، همان که از آسیاب
اي کـه بـه    پس از چند دقیقه. داد داد و به راهش ادامه می آب زلال زورمند، ما را غسل میکشیدیم و  می

هاي خشک و تفتـان بـدنمان پنهـانکی و     خوردیم، و شاید بافت آن وضع درازکش در جوي آب غوطه می
چکـان، و بـه قـول معـروف مثـل مـوش        طـور خـیس و آب   کردنـد، همـان   دزدکی آبی به خود جذب می

کـردیم و در ایـن    طرف شهر حرکت مـی  بها علم و کتل، یعنی تیر و تور و توپ و وسایلمان، کشیده، ب آب
رسـیدیم و   هاي شهر می وقتی که به مغازه. اوان، در حدود یک ربع نیم ساعت به غروب و افطار مانده بود

ن و قـزوین را هـم   و البته اختلاف افق تهرا(شنیدیم  اي می اي یا از رادیوي مغازه اذان غروب را از گلدسته
  .کردیم خریدیم و افطار می جا می کردیم و آب و دانی از آن ، دیگر بند پاره می)کردیم رعایت می

ا تشنگی بیداد می. اهمیت و حتّی قابل تحمل و ادامه بود مان در مقایسه با تشنگی بی گرسنگی کرد ام 
جـا سـر    خریدیم و همان و آلو و زردآلو و غیره میي هلو  ي بقالی آب آلبالو یا انجیر و برگه و غالباً از مغازه

کرد و نور زندگی به چشـمانمان و رمـق حیـات بـه زانـوان خسـته و        کشیدیم و جگرمان جلا پیدا می می
شد و تا  ایم، ایمانمان خندان و شکفته می گشت و از این که عهد امانت روزه را به سر برده مان برمی کوفته

چـون هـم مسـافت     .هاي خیس بر تن و در پایمان خشک شده بود ا و کفشه رسیدیم، لباس به منزل می
و در هر حال با غرولند پدر و مـادر و   .بود و هم هوا گرم بود) جمعاً در حدود پنج شش کیلومتر(طولانی 

اي از عوارض  معنی و عارضه کلی بی حساب ما به فوتبال برایش به شدیم که عشق بی رو می غالباً مادر روبه
  .جوانی بود جنون
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پردازم؛ یعنی منتهاالیه جنوب شهر  ي مقابلش می حالا به وصفی از نقطه. این وصفی بود از شمال شهر
آهن قزوین وصـل   مستقیماً به ایستگاه راه) شده و بعدها آسفالت(که از امتداد خیابان سپه، خیابان شوسه 

  .شد و در حدود سه چهار کیلومتر مسافت داشت می
بود، یـا کمـی بعـد از آن، کـه یـک روز مـا        32مرداد  28از کودتاي آمریکایی ـ شاهی  دانم قبل  نمی
گذاشـتند تـوي صـف و در طـی راه دراز      ها را به صف کردند و با نظم و ترتیب ـ که حتّی نمی  محصل بچه

تیم ي عالی هم که نداش ها ـ دانشگاه و مدرسه  ها و دبیرستان ي مدرسه خوراکی بخریم یا بخوریم ـ از همه
ي ایستگاه مشرف به خط آهن  گیر آورده بودند و در محوطه آموزان را با صف و نظم و ترتیب چشم ـ دانش

یک گروهمان هم از ارتش آمده بود و بـه گمـانم   . تبریز ـ تهران، با سلیقه جا داده و در واقع چیده بودند 
ی درست به یـادم نیسـت کـه از    ي گروهان نظام درباره. ي موسیقی ارتشی یا شهري هم در کار بود دسته

بـراي  . همه آمده بودند که اداي احترام کنند یا اداي احتـرام را درآورنـد   .ارتش بودند، یا از گارد شهربانی
بعدها بـود کـه تعارفـات، ذات اقـدس     . یعنی محمدرضا شاه پهلوي که اسمش همین بود. کی؟ براي شاه
را بـراي او  » آریـامهر «ي شـفق، لقـب    مرحـوم رضـازاده  حضرت شاهنشاه، و گویا به ابتکار  همایونی، اعلی

  .بزرگ ارتشتاران را هم ارتشیان ساخته بودند. تراشیدند
ابتدا قطار عادي آمد و سپس به دنبالش قطار سلطنتی . ي پنج شش متري دیدم شاه جوان را از فاصله

کنندگان، با تکان دادن سر  ي قطار به احساسات استقبال طور که نشسته بود، از پشت پنجره و شاه، همان
هاي کوچـک و کاغـذي در    آموزان، بیرق در دست اغلب دانش. داد و دست و لبخند دیپلماتیک جواب می

هنـوز  . سه رنگ، یعنی پرچم ایران، و در دست بعضی عکس شاه بود که به تیراژ انبوه چاپ کـرده بودنـد  
به هنگ ژانـدارمري و نفـرات شـهربانی بـا     ارتش زرهی به قزوین نیامده بود و قواي نظامی شهر، محدود 

شـاید هـم   . اي خواندنـد  دیده به گمانم سرود اي ایران اي مرز پرگهر را هم گروه تعلیم. هایش بود پاسبان
ها بوي پرولتاریـایی و از آن بـدتر،    براي این که شاه از آن. کارگران را نیاورده بودند. جمعی خواندیم دسته

البته ایـن اسـتقبال از مرکـب شـاهی، در زمـانی بـود کـه هنـوز شـاه          . کرد گرایی استشمام می بوي ملی
البته در مراسـم  . شد بعدها به شهادت تاریخ، خیلی کم در مجامع عمومی حاضر می. گریز نشده بود مردم

هاي بـزرگ و کوچـک برپـا     ها برایش جشن چهارم آبان که زادروزش بود در تهران و در سراسر شهرستان
آمـوزان را   هاي قزوین هم هر ساله از اوایل و اواسط مهر مـاه دانـش   ها و دبیرستان دبستانکردند و در  می

  .دادند براي جشن و مراسم چهارم آبان تعلیم و تمرین می
باري؛ من و امثال من، در آن ده دوازده سالگی، نه فقط احساسات ضد شاهی نداشـتیم، بلکـه شـاه را    

ت که آواي دهل شـنیدن از دور خـوش اسـت، موجـودي منفـی      طبق شهرت و شایعه و آواز طبق تبلیغا
شاید هفتاد هشتاد، یا حتّی هشتاد نود درصد مردم آن روز ایران هم که عمـدتاً غیـر   . کردیم ارزیابی نمی
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شـمردند و   سیاسی بودند یا غیر سیاسی نگه داشته شده بودند هم مثل ما، شـاه را موجـودي مثبـت مـی    
ي کریـه   البته بعـدها کـه سـاواك سـاخته شـد، چهـره      . رن و مخوفی استدانستند چه دیکتاتور مد نمی

  .اش براي مردم آشکار شد دیکتاتوري

  ي مصدق درباره

شـدن صـنعت نفـت و     ي سیاسی را نهضت ملی در اذهان عمومی بیـدار کـرد و نهضـت ملـی     اندیشه
به نظرم . رش داد، آن را اوج و گست40هاي  هاي دکتر مصدق و نهضت امام خمینی از حدود سال کوشش

بـرادر  . هـا درگرفـت   آموزان قـزوین از شـاه بـود کـه ایـن نهضـت       یک دو سالی پس از آن استقبال دانش
تـر بـود،    از مـن بـزرگ  ) تر یا کمی بیش(الدین خرمشاهی، که در حدود بیست سال  ترم، آقاي جلال بزرگ

ی داشتند و بلکـه فعـال سیاسـی    هاي سیاس الدین علوي، اندیشه ترم آقاي سید حمال همراه با دایی بزرگ
مکرر . وجوش و سري نترس داشت ها بود و اصولاً شخصیتی پرشور و پرجنب برادرم دبیر دبیرستان. بودند

از شهربانی به پدرم، که از محترمین شهر بود، تذکر داده بودند که به آقـازاده بفرماییـد بـراي خودشـان     
زد  اش، حرف می گرایانه و مصدقی هاي ملی فق گرایشو او همچنان سر کلاس، بر و. دردسر درست نکنند

هـا، در تظـاهرات و میتینـگ     ، در خیابـان 32مرداد  28حتّی در روزهاي حاد نزدیک به . کرد و تبلیغ می
هـا   ها، روزنامـه  از رسانه. الساعه و بالبدیهه هم توانا بود خلق  کرد و در سخنرانی هاي مردم شرکت می دادن

دوستان در همان گیرودارهـا   بود که مدیرش را هم شاه تهران مصورتر،  از همه مردمی ها که بودند و مجله
که گفتم، مـا در منـزل رادیـو     رسانی بود و چنان تاز میدان اطلاع نیستش کرده بودند و رادیو هم یکه سربه

ا برادرم رادیوهایی قرض یا کرایه می. نداشتیم ا، بدون استثناء، همه رادیوه. آورد کرد و موقتاً به منزل می ام
ي یک کمد کوچک بود و هنوز ترانزیستور و باتري اختراع نشده بود، یا اگر شده بود، بـه   بزرگ و به اندازه

  .شهر ما نیامده و نرسیده بود
اگرچـه مـردي   . اي از بیـنش اجتمـاعی و سیاسـی نداشـت     هـیچ بهـره  . کرد پدرم در ارتجاع بیداد می

گفتنی است که پدرم گـرایش  . الاجتهاد بود م اسلامی دست داشت و قریبي علو مند بود و در همه دانش
ا از آشوب و آنارشی، مانند اکثریت مردم همه. ي خاصی هم نداشت دوستانه شاه حـق،   ي روزگاران، و بـه  ام

  .وحشت داشت
ه مهم این است ک .علاقگی به سیاست را از پدرم به ارث برده باشم حسی سیاسی و بی من هم شاید بی

بـه نظـرم   . قدرها که نامش بد اسـت، خـودش بـد نیسـت     کاري است، آن ارتجاع، که نوع افراطی محافظه
. انـد  ها بسیاري از واژگان و مفاهیم کلیدي سیاسی و اجتماعی را ضـایع کـرده   کمونیستها و  مارکسیست

اند، نگرش  داشتهدهی به تمدن بشري نقشی  کاري و لیبرالیسم را که در شکل گرایی و محافظه ها سنت آن
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ها،  ها با همین سه مفهوم و با رهیافتی متشکل از مجموع آن انگلیسی. اند و رهیافت زیانباري قلمداد کرده
. کننـد  ي ابرقدرتی خود تبلیغ نمـی  ها، درباره ي سایر ابرقدرت سروصدایی هستند که به اندازه ابرقدرت بی

ها که نزدیک به یک قرن گرفتـار رودربایسـتی و    وسبرعکس، ر. چون قدرت واقعی غیر تبلیغاتی را دارند
همین است کـه از  . جا بودند، فقط تبلیغاتشان ابرقدرتی بود و ابرقدرت تبلیغاتی بودند انگاري بی خودمهم

جنگ داخلی (ترین  ترین و پرتلفات قیمت گران. اند گري، هیچ طرفی نبسته اندیشی و انقلابی همه انقلابی آن
ي استالین را در طـول   سابقه حساب و بی بیهاي  کشی را فراموش نکنید و آدم 1917ر پس از انقلاب اکتب

ا کم) مدتی نزدیک به سی سال ترین سـود اجتمـاعی و واقعـی و انسـانی و      انقلاب دنیا را راه انداختند، ام
ش را سال تبلیغات داخلی و خارجی، آخرش زدند زیر گریـه و راسـت   75فرهنگی را از آن بردند و پس از 

ها را بریده اسـت   امان آن) انقلاب اکتبر، و به قول خودشان، انقلاب کبیر اکتبر(گفتند این انقلاب . گفتند
زنند و خـونین و مـالین    کند و بار کجی است که هرچه مرکب حامل آن را سیخونه می وخرج نمی و دخل
جهانی و تا حدودي مثبـت بـوده    آمدهاي انقلاب فرانسه، پی. رسد رود و به منزل نمی کنند، پیش نمی می

ا از انقلاب روسیه . گرایی و حکومت مردمی را رو آورده است گرایی و پارلمان است و قانون شوروي، نـه  / ام
تـر بسـت،    ها را محکم سال کمربند روس 75ساله،  75این انقلاب . اند، نه جهان ها طرفی بسته خود روس

یعنی نه صـنعت سـنتی عصـر    . نیاز رساند، و نه تولید کامپیوتر راها را به حد مورد  ولی نه تولید گندم آن
  .ي روز و روزآمد را حجري را بهبود بخشید و نه صنعت نو و تکنولوژي پیشرفته

من تردید ندارم که نهضت ملی مصدق را . کم نداشت اندیشی از حزب مادر دست حزب توده هم در کج
سـاز سـه    و خالی کردن پشت مصدق در ایام سرنوشـت ها  ها و دست روي دست گذاشتن آن عملی آن بی

ي دخالـت و کودتـا در ایـران     ، بر باد داد و به خارجیان، اعتماد به نفـس و اجـازه  32تا  29ساله، از سال 
  .بخشید

 بـه نفسه، قدرت است و قـدرت   کرد قانون، فی زیرا فکر می .گرایی شکست خورد مصدق از شدت قانون
ا در محـیط درب . آل، این حرف راهی به دهی ببرد ط و محیط ایدهشاید در شرای. آورد بار می وداغـان و   ام
. افـزود  اش مـی  گرایـی  کاست و به جسارت و عمل اش می گرایی ها، او باید از قانون ي آن سال گسیخته لجام

کـه   آناي نداشـت؟ حـال    یافتـه  چرا در ارتـش نفـوذ سـازمان   . کنم عملی او را مطرح می یک نمونه از بی
هـا   ایرانیست نفس از جوانان داوطلب، مانند پان حال آن به کنار، چرا نیروي مردمی تازه. ها داشتند اي دهتو

ي  نساخت که مسلح هم باشـند یـا پنهـانی مسـلح باشـند و روز واقعـه بتواننـد از پـس قشـون شکسـته          
 کودتـاي . برآیـد  اي و دخالت بیگانگـان  هاي توده بازي هاي و دودوزه شاهنشاهی و چوب لاي چرخ گذاري

هاي مناسب خود را که بسیار هم نامناسب و از نظر مردم ناموجـه بودنـد،    آمریکایی ـ شاهی توانست آدم 
ي حاد و مغلوبه شدن  در معرکه. سروپا گرد آورد و بسیج کند مخ و مشتی لات و لمپن بی یعنی شعبان بی

نفـوذ مصـدق   . ی و آقامنشی کارآیی نداشت، نزاکت اخلاق)شاه(با استبداد جوان ) مصدق(ي قانون  مبارزه
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ي  بسـیاري از مـردم طبقـه   . ها، واقعی و عمیق بـود  کرده در مردم و افکار عمومی و روشنفکرها و تحصیل
تیر، این ایثارگري و میل به فداکاري  30ي  واقعه. شنوي داشتند متوسط، از او واقعاً و باطناً و ظاهراً حرف

هـزار نفـره    راي درس گرفتن مصدق کافی بود که یک نیـروي مردمـی پـنج   آن واقعه ب. مردم را نشان داد
ي  دادند و نیرویی حتّی بـه انـدازه   یعنی به اشاره و تصویب او، پیروانش این کار را انجام می. سازمان بدهد

ایـن هاملتیسـم روشـنفکرانه و    . یک پنجم این هم کافی بود که کودتاي شاهی ـ شعبانی را خنثـی کنـد   
ترین پشتیبانی مردمی و افکار عمومی و  ی افراطی بود که مصدق را در اوج برخورداري از عظیمگرای قانون

  .بیداري همگانی، به شکست کشانید
دانست که شاه در غیاب مجلس، حق عـزل   اي بود، می گرایی اسطوره و قانون دان برجسته او که حقوق
حکم عـزل را نپـذیرفت و دسـتور دسـتگیري      گونه بود که پس چه. وزیر مشروطه را دارد او، یعنی نخست
دانست  و سربازان تحت فرمان و همراه او را داد؟ آیا نمی) تیمسار و ساواکی مخوف آینده(سرگرد نصیري 

گـرا در   آیـا یکصـد جـوان ملـی    . کاره خوردن، یعنی همین شود؟ مسهل نیمه که شترسواري دولادولا نمی
اش به دسـت اوبـاش، مثـل افتـادن      او محافظت کنند تا غارت خانهي  اختیار او نبود که روز واقعه از خانه

  بیرق، تأثیر سوء روانی نداشته باشد و آغاز پایان او نباشد؟
دلانـه بـود و    همه ترسش از کمونیسم هم غیر سیاسی و غیر دیپلماتیـک و سـاده   تر، آن از این اساسی

هاي علوم سیاسی و  ط به درد دانشکدهسیاست نظري، فق. داد که در سیاست عملی دستی ندارد نشان می
اش از کمونیسم، براي مبـارزه   اعتقادي و بیزاري او باید در عین بی. خورد محافل روشنفکري و اختلاط می

ي شطرنج سیاست، با شـوروي لاس   ، به حکم قاعده)آمریکا(و شیر جوان ) انگلستان(با شیر پیر استعمار 
ها توي دهان امپریالیسـم پیـر و جـوان انگلسـتان و      د و با دست آندا ي رنگین می ها وعده زد و به آن می

و . ي مازندران را، نگیرد جز سگ مازندرانی دانست که شغال بیشه دانست، یعنی باید می آمریکا میزد و می
بسـت و   که از نخستین اصول سیاست نظري ـ عملی است، به کار مـی  » اللهم اشغل الظالمین بالظالمین«
یافت که زهر طرف که کشته شود، سود اسلام، یعنـی ایـران    انداخت و درمی جان همدیگر میها را به  آن
  .است

هـا، اصـطلاحی منفـی و     اي لیبرالیسم در عصر بعد از انقلاب در ایران، با دستکاري تـوده علت این که 
یسم در آمریکا و  در حالی که همین لیبرال. حتّی منفور شد، این بود که در ایران، لیبرالیسم کارآیی ندارد

المثل اتحاد براي دفع بلاي جهـانی هیتلـر    هاي غرب به هنگام ضرورت، فی زیرا لیبرال. غرب کارآیی دارد
فـارس و بـازپس گـرفتن کویـت از چنگـال       در جنگ خلیج(اي صدام  در جنگ دوم جهانی و بلاي منطقه

  .شوند بسیار جدي و رادیکال می) آهنین عراق
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بـا  . تر بود، اگرچه به عمـل درنیامـد   شاه، از شکست خوردن از شاه آسان حاصل آن که شکست دادن
لین تیر و ترقه گریز، جانش را برداشت و خاندانش و دربـارش   ي مردم تجربه اي که در شد، شاه جوان بی او

 چرا مصدق و مصدقیان، این پیروزي را به شکسـت کشـاندند؟ و از  . فرار کرد) ایتالیا(را گذاشت و به اروپا 
  کاري به خودشان گل زدند؟ هول و هیجان ندانم

ا کارنامه هـاي بـاطنی و    یـابی  ها و کام ي مصدق، در عین شکست عملی و ظاهري، آکنده از پیروزي ام
هاي اولیه ضـرر مـالی هـم بـه همـراه داشـت، کـار         ملی کردن صنعت نفت، اگرچه در سال .معنوي است
قانونی و جهانی انگلستان و استعمار غـرب، نـه فقـط در    پژواك پیروزي او در شکست دادن . سترگی بود

طلبـی و   خواهی و استقلال آزادي  جنبان یک سلسله اي دمید و سلسله ایران، بلکه در جهان سوم روح تازه
سازي در سطح جهانی و جهان سوم شد، که ملی شدن کانال سوئز در مصر جمال عبدالناصـر، فقـط    ملی

  .آمدهاي آن بود یکی از پی
دلانـه بحـث    ام، خیلـی سـاده   اطلاع و گریـزان بـوده   ید من که همواره از سیاست نظري و عملی بیشا
برپا کـرد و شـیر پیـر     32تا  29هاي  ترین نهضت ملی جهان سوم را از حدود سال مصدق، بزرگ. کنم می

ا از شاه جوان و شعبان بی. امپریالیسم انگلستان را به زانو درآورد کـی دیگـر از   ی. مخش شکست خـورد  ام
آمدهاي بیدارگري ملی مصدق، در انقلاب اسلامی پیدا شد کـه بـه جـاي آن کـه از آن درس بگیـرد،       پی

این تجربه را بـه دسـت    42گرایانه مبارزه کرد و در خرداد  هم ابتدا قانون) ره(امام خمینی . عبرت گرفت
امام یک . ي پیروزي حق همراه کردآورد که فقط برحق بودن براي پیروز شدن کافی نیست، باید راه را برا

  .تر کردن نهضت خود بود اي و مردمی استراتژي مهم و کارساز در پیش گرفت و آن، هرچه توده
. اندیشان و هم روشنفکران، و حتّی چپ کردند، رأیی می گراها با او همراهی و هم همین بود که هم ملی

امـام خمینـی   . داستان بودند له بود، همه همسا 2500زیرا در بخش مهمی از هدف که براندازي سلطنت 
، اصـل الشـیعه و اصـولها   الغطا، صاحب کتـاب   کسوتانش، مرحوم محمدحسین کاشف از یکی از پیش) ره(

اسـت  » ي توحید و توحید کلمه کلمه«درس گرفته بود که گفته بود رمز نجات و موفقیت امت اسلام، در 
  .سابقه بود ریخ قدیم و جدید ایران بیاي که ایجاد کرد، در سراسر تا و وحدت کلمه

آري؛ . شاءاالله در جاي مناسب در همین کتاب، بحـث خـواهیم کـرد    ي انقلاب اسلامی ایران، ان درباره
ي عظـیم سیاسـی در تـاریخ معاصـر کشـورمان       ي خود، شاهد سه واقعه ودو ساله این بنده در عمر پنجاه

و بضـاعت  ) پیروزي انقلاب اسلامی( 1357بهمن  22ش، و 1342خرداد  15ش، 1332مرداد  28. ام بوده
رنگ یا پررنگم را به اختصـار   هاي کم لذا، فقط خاطره. ها ندارم علمی و بینش کافی براي نقد و تحلیل آن

  .کنم یاد می
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ترم ـ که در صفحات پـیش بـه ایشـان اشـاره کـردم، هـم دبیـر          مرداد، صبح زود، برادر بزرگ 28روز 
ي حقوق قضایی و از طرفداران پرشور مصدق بـود ـ مـرا کـه کـودکی       نشجوي رشتهها و هم دا دبیرستان

هـاي آن زمـان، راه    وپاگیر تشخیص نداد و همراه خود بـه تهـران آورد و اتوبـوس    هشت ساله بودم، دست
تـر از   به جاي کم(کردند  آسفالت قزوین ـ تهران را تقریباً چهار ساعته طی می  شوسه ـ نیمه  باریک و نیمه

  ).ساعت امروز دو
باري؛ از حدود ساعت نه ـ ده صبح، تا عصر که دیگر کودتاي ضد مصدق و ضد نهضت ملی غلبه پیـدا   

اش در حالی که به نوبت، گاهی دست چپ و گاهی راستم را در دست خود داشـت، از خیابـانی    همه کرد،
کـوپتر بـه    آن زمان هنـوز هلـی  (هاي موافق و مخالف را که هواپیماها  رفتیم و اعلامیه به خیابان دیگر می
هـا   برد و غالـب آن  ریخت و باد انهاا را به هر سو می ها می از ارتفاع کم به داخل خیابان) میدان نیامده بود
از بـس داده زده  . خوانـدیم  کردیم و با هول و هیجان می افتاد، جمع می ها می بام ها و پشت روي ساختمان

اصطلاح خوابیده بـود و تـا چنـد روز     دیم، صدایمان گرفته بود و بهبودیم، یعنی شعارهاي مصدقی داده بو
از جان خود گذشتیم، با خون خود نوشتیم، یا «، »مرگ بر شاه«، »یا مرگ یا مصدق«. آمد درست درنمی
به اروپا، بعضی از مـردم سـگی را سـوار    ) 32مرداد  25(تر از فرار شاه  یک دو روز پیش. »مرگ یا مصدق
) بولـداگ (ي سگ درشت گـاوچهره   آن عینک زده بودند؛ عینک دودي سیاه، که با قیافه گاري کرده و به

دواندند، جمعیتی که همراه گاري و در  هاي شهر می آمد و در حالی که اسب گاري را در خیابان جور درمی
شاه : ندخواند دار می رفت، این شعار جسورانه را با اشاره به سگ مهیب و عینک دو سوي آن دوان دوان می
  !فراري شده، سوار گاري شده

ا بـرادرم کـه دبیـر و     . ي ناحق کودتا، خبر نداشتم من از معنی و عمق اصلی شکست مصدق و غلبه امـ
آرام بود؛ تا به  حال و بی اي بود، از معناي واقعه و عمق آن خبر داشت و بسیار پریشان ساله 32دانشجوي 

ي شاهنشاهی او را بگیرد و به داغ و درفش مهمان  گرفته ي جان زد که پلیس پراکنده جا که بال بال می آن
  .کند

هاي سوخته  و تماشاي اتوبوس 42خرداد  15عصر و غروب روز کامی را ده سال بعد هم در  همین تلخ
فهمیدم،  تر می بیش. این بار هیجده ساله بودم. ي تهران دیدم خورده ي شهر شکست هاي شکسته و شیشه

ا زنده ماندن االله  آقـا روح  رهبر آن نهضت، که در آن ایام به جاي امام خمینی، آقـاي خمینـی، یـا حـاج     ام
  .داشت شدند، امید را در دلم، مانند هزاران ایرانی مسلمان دیگر، زنده نگاه می نامیده می

غـارت  ) فلسـطین امـروزي  (ي مصدق را در خیابان کـاخ   مخ، خانه هاي شعبان بی باري؛ اوباش و نوچه
شـرح  . ي فرمایشـی نظـامی کشـاندند    او متواري شد و سرانجام دستگیر شـد و او را بـه محاکمـه    .کردند
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ها و مدافعات حماسی او و یاران بزرگش، از جمله شادروان مهندس بازرگان، چـاپ شـده اسـت و     دادگاه
  .1ها بسیار است بختانه کتاب خرداد، خوش 15ي چون و چند نهضت ملی و نیز قیام  درباره

اي به گفتن بیـارزد،   گردم، تا اگر نگفته با رعایت ترتیب سنوي، باز به دوران کودکی خود بازمیاکنون 
  .در میان خاطرات پیدا کنم و با خوانندگان در میان گذارم

  ي پدري خانواده و خانه

گیري ذهن و زبانم ـ مثل اکثریـت قریـب بـه اتفـاق       ولادت و شکلي پدري که  پیش از توصیف خانه
  .ام را معرفی کنم جا بوده، لازم است که پدر و مادر و خانواده در آن ها ـ آدم

السادات علوي شیروخورشـیدي، فرزنـد شـادروان حـاج سـید جعفـر علـوي         مادرم، بانو حاجیه زینت
 1295و متولـد سـال   ) شغل دامادش، یعنی پـدرم  نام و وکلاي عدلیه، هم از رجال نیک(شیروخورشیدي 

سال کامل  80ش، درست 1375نویسم، اواخر آبان ماه  که این سطور را میهجري شمسی است و اکنون 
پیرایه و آرامـی دارد و عیـال مـن کـه      گذرد و در شهر زادگاهش، قزوین، زندگی ساده و بی از عمرش می
گـذارد   کند و نمـی  است، از هر جهت به کار و بار او رسیدگی می) در میان سه عروس(ترش  عروس بزرگ

فـروردین   13گویند مرا چو زاد مادر، به احتمال قریب به یقین، روز . زندگی داشته باشدکم و کسري در 
ا شناسنامه. ش بوده است1324 این مسـأله کـه بنـده روز    . فروردین قید کرده است 14ام روز تولدم را  ام
ناشدنی است؛  اي اختلافی و گویا روشن ام، مسأله فروردین به دنیا آمده 14فروردین یا روز سعد  13نحس 

ا شـک و شـبهه  . ترم را بپذیرم هاي خواهرهاي بزرگ مگر آن که حرف مادرم و گواهی ام از ایـن بابـت از    ام
اش، عـدل در نـوز    دهد کـه نـور چشـمی    کنم مادرم هر چه باشد، دلش رضا نمی رود که فکر می بین نمی

ام و او  را با مادرم در میان گـذارده چندین و چند بار این مسأله . نحس سیزده فروردین به دنیا آمده باشد
حالا براي آخرین . تر شده است ام بیش را نفی کرده است که شک و شبهه 13چندان با شور و حرارت روز 

گذارم زمین و به قزوین، به منزل مادرم تلفن  بار، همین اکنون که در حال نوشتن هستم، قلم را موقتاً می
آورم و حاصـل   وجو را از ایشـان بـه عمـل مـی     ن قسم، آخرین پرسزنم و با قسم حضرت عباس یا بدو می
  :نویسم ي همین سطر می وگوي تلفنی را عیناً بدون افزود و کاست، در دنباله گفت

                                                
د مصـدق «هاي  هاي الکترونیکی کتاب در این زمینه، نسخه 1 ي کیهـان همـان زمـان    بـه نقـل از روزنامـه   (» محاکمه و دفاع دکتر محم( ،
ن ي مـردا  همـه «، و همچنـین کتـاب مشـهور    )مجموعه مقالات دکتر همایون کاتوزیـان (» ، و نهضت ملی در ایران استبداد، دموکراسی«

  ي مجازي پازند ـ کتابخانه. ي مجازي پازند موجود هستند ، در کتابخانه»شاه
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اسـم  . ها و قزاونه، دواسـمی هسـتم   چون بنده مانند اغلب قدیمی. (ـ مادر جان سلام، من هستم، ضیا
صـدایم  » ضـیا «ام ضـیاءالدین اسـت کـه اختصـاراً      خودمـانی  ام بهاءالدین، و اسـم خـانگی و   اي شناسنامه

  .)کنند می
  ـ سلام، احوال شما؟

  شاءاالله که کسالتی ندارید؟ طور است؟ ان حال شما چه. ـ به لطف الهی، الحمدالله بد نیستم
ا دو سـه روز  . کرد یک سرماي ناجوري خورده بودم، تمام پاهایم هم درد می. ـ نه من هم بد نیستم ام

  ).تر شده یا برطرف شده است تخفیف یافته است، کم(= که واگذار کرده است  است
. کـنم  شـوخی مـی  ! شما کـه هزارپـا نیسـتید   . »تمام پاهایم«گویید  ـ مگر شما چند تا پا دارید که می

  .بگذریم
  ها، اخوان، همه خوبند؟ ي فامیل، همشیره خوب، همه

  ...ـ اي الحمدالله، همه خوبند
ا غرض از تل چـون دارم  . خواستم یک بار دیگر از شما راجع به روز تولدم بپرسم فن این بود که میـ ام

فـروردین هـم    13اگـر  . نویسم، لازم است که روز درستش را به مـن بگوییـد   ي خودنوشت می نامه زندگی
شما . گونه نحسی نداشته است و تازه این خرافات که واقعیتی ندارد زیرا براي من هیچ. باشد، پنهان نکنید

  .که باکمالید و از خاندان علم هستید
ـ مادر جان، چند سال پیش هم که پرسیدي، گفتم واالله باالله شما شب دوازدهـم فـروردین بـه دنیـا     

  .عصر یا غروب شب دوازدهم. آمدي
  ـ شب دوازدهم یا شب سیزدهم؟

  .ـ نه، شب دوازدهم
  اي، چیزي دارید؟ ـ هیچ دلیلی، قرینه
  .خدا را شکر که تولد تو به شب یا روز سیزده فروردین نکشیدگفت  ـ بله؛ پدرت می

  .ـ بسیار خوب، حالا که به این خوبی یادتان هست، قبول دارم
ها هنوز اسم و مسماي زایشگاه در  آن ایام و سال. جزئیات دیگر را طبعاً به یاد ندارم .این از روز تولدم

ي  حتـّی مامـا، یعنـی قابلـه    . ها و ماماها بـود  دور قابلهدور، . ایران، حتّی شاید در تهران هم وجود نداشت
  .دیده هم تقریباً نبود کرده و تخصص تحصیل
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ا  ها، زنانی کاردان و غالباً بی و قابله. اي هر فامیلی یک قابله داشت؛ یعنی هر هشت ده خانواده سواد، ام
هاي خـانواده   زدند و نسبت به بچه در بعضی اعیاد، هم به منزل ما سر می. آموخته بودند کاردیده و تجربه

ها را به دنیا آورده بودند، با مهربانی مطبـوعی حـرف    ، یعنی مادرشان را زایانده و بچه»گرفته«که همه را 
هـاي مهرآمیـز و    شـان، متقـابلاً حـرف    دانی ي شعور و آداب ها، بسته به سن و سال و درجه زدند و بچه می

تـرین صـفت نـیکش بـود و تـدارك       بـازي مهـم   ودل مادرمان که دستو . آوردند گزارانه به زبان می سپاس
قندي، چند تکه اسکناسی، چیزي به رسم عیدي و عیدانه،  اي، کله جور دیدارها را قبلاً دیده بود، پارچه این

هـاي   هـاي خـانواده بـر اثـر بیمـاري      اي از بچـه  داد و اگر بچه ي خانوادگی می یا به هر حال هدیه، به قابله
دیـدیم   آورد و گاه می دردي را به جا می کرد و با مادرم رسم هم رگذشته بود، یادي هم از او میکودکی د

ا هم سـر زا رفـتن   . که اشک در چشمان مادرم حلقه زده است یعنـی هنگـام زایمـان و بـر اثـر درد و      (ام
نه واکسن . دکر و هم فوت کودکان، بیداد می) ریزي بیش از حد و درگذشتن مادر دشواري زایمان و خون
ها یـک   لذا مرگ و میر کودکان در خانواده. ها وجود نداشت بیوتیک اي مانند آنتی رفته و نه داروهاي پیش

پزشکی و خدمات پزشکی در حـد  . امر عادي بود و من، خود مرگ یک خواهر و یک برادرم را به یاد دارم
شـان   کشیدند، یا بیماري زندگی له دراز میي مردم فقط وقتی که رو به قب عامه. گیر نبود ناچیز بود و همه
کردند که  افتادند یا جرأت می کرد، یعنی از سر کمال ضرورت و درماندگی، به یاد پزشک می را تعطیل می

نیافتنی ـ یعنـی پزشـک ـ صـحبت       ي خود با موجود ماورایی و کمابیش دست اظهار وجود کنند و درباره
، حـق ویزیـت یـک    42ـ   40هـاي   در حـدود سـال  . آمد به نظر می اصولاً دارو و درمان خیلی گران. کنند

ي پیچیدن یک نسخه، یعنی قیمت داروهـایی کـه پزشـک تجـویز      تومان بود و هزینه 5پزشک در حدود 
. ي سـه چهـار نفـري بـود     تومان، برابر با خرج سه روز یک خانواده 10ولی . کرد، در همین حدود بود می

ي  و این با توجه به ناچیز بودن درآمـد و عایـدي عامـه   . تومان امروز 3000تا  2000یعنی چیزي برابر با 
  .مردم، کمابیش زیاد بود

از جمله این که مـادر مـن کـه در حـوالی     . اطلاعات پزشکی مردم هم بسیار اندك بود از سوي دیگر،
ه بعدها فهمیدم در حالی ک. گیر شده بد، دائماً از ناراحتی قلبش شکایت داشت پنجاه سالگی کژخو و بهانه

ترین عضو بدنش همان قلبش است که جز یک مقدار بزرگیِ مادرزاد ـ که اشکالی به بار نیاورده بـود    قوي
ي قبلی، یا شاید از سر  خلاصه یک روز یا همین طوري و بدون فکر و اندیشه. ـ هیچ کم و کسري نداشت

ت از ناراحتی قلبش را آغاز کـرد و ماننـد   نوعی شیطنت کودکانه و نوجوانانه، وقتی که مادرم ناله و شکای
هو درآمـدم و گفـتم مـادر جـان      همیشه بدون آن که نازکش داشته باشد، براي ماها و پدرم ناز کرد، یک

ي کسانی که در اتاق و دور و بـر مـا بودنـد، سـاکت      همه. کند؟ به من نشان بدهید کجاي قلبتان درد می
مـادرم دسـت راسـتش را گذاشـت در منتهاالیـه راسـت       . ندکاوي به طرف مـادرم برگشـت   شدند و با کنج

ي حاضران، بـا صـداي بلنـد زدنـد زیـر       یکباره برادرها و خواهرها و پدرم و همه. جا اش، و گفت این سینه
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دانست و از کارکرد آن اظهـار   اش می ي سینه آري؛ مادرم بالصراحه قلبش را در طرف راست قفسه. خنده
داشت و  درم همیشه مرا از زیاد چاي خوردن و چاي پررنگ و داغ بر حذر میهمچنین ما. کرد ناراحتی می

رود تـوي   راست مـی  خوري، یک براي این که چاي داغی که می. گفت چاي داغ براي قلب خوب نیست می
و فیزیولوژي آشنا بودیم، » طبیعتی«باز هم من و برادرها و خواهرها، که هرچه بود در دبیرستان با ! قلبت
قه ـ مضـغه    داشتیم و مادرم می به خنده و ریشخند کردن مادرم برمیفریاد  اصـطلاح  (= هـا   گفت شما علَ

هـاي   هـا یـا آدم   ي مـا پـدرم بچـه    قرآنی، یعنی نطفه و خونِ بسته و جنین تازه رشدیافته، که در خانواده
ق و شاید املاي این کلمه را نامید و مادرم از او یاد گرفته بود و طبیعتاً معناي دقی گونه می تمیز را این بی
جایی که دسـتش را گذاشـته بـود، در     یعنی قلب را در همان. کنید ، چی هی غلط زیادي می)دانست نمی

رود تـوي   راست مـی  دانست و همچنان معتقد و مصر بود که چاي داغ، یک ي سینه می طرف راست قفسه
  .قلب

ي  نمونه. دیده کوش و سختی ست؛ نستوه و سختاي ا مادرم زن کلانتر و مردانه طنز و شوخی به کنار،
ترین صفت او، سازگاري، و فقر و غنا را یکسان دیدن، و  برجسته. ساز است یک زن و مادر فداکار و زندگی

ویـژه در روزهـایی کـه مهمـان      م مـادرم ـ بـه   یدید ما که بچه بودیم، از این که می. نواز بودن است مهمان
. شـدیم  هاي خودش احترام و توجه دارد، ملول می تر از ماها، یعنی بچه یشهاي مهمان ب داشتیم ـ به بچه 

ا حالا که به گذشته می یابم منشی او می اي از بزرگواري و بزرگ اندیشم، این را نشانه ام.  
کردند و به اصـطلاح امـروز پایگـاه و منزلـت اجتمـاعی       وآمد می به منزل ما رفت با بعضی از زنانی که

یا رختشـوي و نظـایر آن بودنـد، بـه     ) کننده حجامت(گیر  المثل قابله یا دایه یا خون و فی بالایی نداشتند
اش  کرد که حدي بالاتر از آن متصور نیست و دست به کـادو و هدیـه   قدري کریمانه و محترمانه رفتار می
 ـ  هر ذخیره و اندوخته. هم خوب بود و هنوز هم خوب است تـر روا   یشاي را اگر داشته باشد، به دیگـران ب

  .هاي خودش دارد تا به خودش یا بچه
کرد کـه صـرف حمایـت     فکر می.  نواز نبود یا نیست یک ایراد کوچک که به او دارم، این است که بچه

یعنی اختلاط . گذاشت ها سر به سر نمی لذا برعکس پدرم، با بچه. مادرانه براي پرورش فرزندان کافی است
براي ما در عوالم بچگی، نقلی، حکایتی تعریف کرده باشد یا ما را بـه بـاد   هرگز به یاد ندارم که . کرد نمی

ا در عوض، در غرولند کردن استاد بود. نوازش گرفته باشد چرا با کفش آمدي توي اتاق؟ چرا جورابت، . ام
کنی؟  خوانی؟ چقدر وقت تلف می دهد؟ چرا دستت را نشستی؟ چرا دیر آمدي؟ بازم کتاب می پایت بو می

دانیـد؟   مادر جان، شما کتاب خواندن را وقت تلف کـردن مـی  : کردم در این مورد با خنده اعتراض میکه 
ا بـه درس و   . درست را بخوان، درست را روان کـن ) یعنی داستان(هاي مزخرف  بله؛ به جاي این کتاب امـ
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زندگی و بلکه امـور  روزي را براي گرداندن امور خانه و  ملامت مداوم و شبانه. رسید مشق ما هم هیچ نمی
  .دانست جهان کافی و لازم می

  برادر بلاکشم

ا خاطره پـنج پسـر و پـنج    (از ده  فرزندي که به دنیا آورده . دهد هایش رنجم می ي سختی کشیدن ام
انـد و داغ چهـار    ، دو پسر و دو دختر، یعنی جمعاً چهار فرزندش، در طفولیت یا نوجوانی درگذشته)دختر

اي که حالا ـ در عصـر واکسـن و بهداشـت      هاي کودکانه اغلب این فرزندها به بیماري. ردفرزند را بر دل دا
اند؛ مگـر   گیري است، در همان یک دو سالگی درگذشته گیري ـ قابل معالجه یا پیش  عمومی و طب پیش

 صـرعش ارثـی  . الدین، که در چهارده پانزده سالگی بر اثر ابتلا به صـرع درگذشـت   فرزندش، برادرم حسام
ي ما، یـک زن و شـوهر بـه اسـم ننـه       در خانه. اي پیش آمده بود به دنبال حادثه. نبود، بلکه اکتسابی بود

کردنـد و چنـدین فرزنـد هـم      ، زندگی مـی )گفتیم برات می که به اختصار، مش(کبري و مشهدي براتعلی 
دوش  حسـام را بـه قلـم   یکی از فرزندان او، به نوجوانی هیجده بیست ساله بود، به عنوان بـازي،  . داشتند

هـاي   تر از خـودش، هـی هرّوکـر کـرده بـود و ماهـا، بچـه        گرفته بود و هی چرخ زده بود و با برادر بزرگ
تمیز یا به هر حال فاقد مقام امر و نهی بودیم و پدرم هم که همیشه در اتاق خودش یا غرق  تر، بی کوچک

ننه کبري هم اگر حاضر و ناظر بوده، پسر . ویسین نویسی بوده، یا غرق در کتاب در کارهاي عدلیه و لایحه
جهتش را از این کار نهی نکرده بوده و خلاصه بچه، یعنی حسام، بر اثر سرگیجه پیدا کردن پسر  عزیز بی

  .ننه کبري، از بالاي سر او با سر افتاده بود روي سنگفرش حیاط و مغزش آسیب دیده بود
او را با مادرم به تهران و نـزد پزشـکان   . ه متخصص نداشتیمدر قزوین ک .ها که نکرد پدرم، چه معالجه

ولی متأسفانه پزشکان یا پزشکان آن روز، از معالجـه یـا حتـّی کنتـرل     . متخصص مغز و اعصاب برده بود
ا روزي دو سه نوبت هم حملـه  جدي بیماري او عاجز بودند و او، با وجود آن که مدام دارو می ي  خورد، ام

خاطرات روشن من از او متعلق به زمانی است کـه حـدوداً دوازده سـیزده سـال     . داد صرع به او دست می
به او که از نظر عقل و هوش هم تا حدودي آسیب دیده بود، تعلیم داده بـودیم کـه وقتـی حالـت     . داشت

حمله و غش خواست عارض شود، هر جا که هست، به زمین بنشیند و حتّی روي زمـین دراز بکشـد کـه    
ما هـم هـر جـا از    . بست توانست به کار می جا که می به زمین نخورد و او این دستور را تا آندوباره سرش 

شـد،   طلبـی حسـام بلنـد مـی     ها یا حیاط درندشت وسیعمان که بودیم، وقتی که صدا یا فریاد کمک اتاق
ه بـه خـاطر   گرفتیم و گاه بر اثر سنگینی وزن او، ک ـ رساندیم و در بغلش می سرعت به او می خودمان را به

ي صرع یـا   حمله .نشستیم شد، در حال بغل کردن او به زمین می تر از حالت عادي می حالت غش سنگین
اي بود، و گـاه شـدید و دیرگـذر و حـدوداً پـنج شـش        غش او، گاه خفیف و زودگذر، و حدوداً یک دقیقه

اصـطلاح کلاپیسـه    انش بـه چشـم . کرد لرزید و تشنج پیدا می تمام بدنش یکپارچه می. تر اي و بیش دقیقه
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تر بود که قبل از رسیدن ما بـه   مصیبت وقتی تلخ. شد هایش کلید می افتاد و دندان رفت و به طاق می می
ي غـش او را از پـا    او، یا قبل از آن که خـودش را اداره کنـد و بنشـیند و بـه زمـین دراز بکشـد، حملـه       

هـاي   کـرد و از اصـابت   ابا به زمین اصـابت مـی  مح خورد و گاه سرش بی شدت به زمین می انداخت و به می
  .اصطلاح قلنبه شده بود مکرر جاهاي مختلف سرش به

و دو تا کرسی داشتیم، یکـی  (خوابیدیم  جمعی و خانوادگی زیر کرسی می دستهها که معمولاً  زمستان
واب دچـار  آمد که حسـام در خ ـ  گاه پیش می) ها ها و یکی خاص پدرم و احیاناً مهمان خاص مادرم و بچه

ها  گاه هم در بالاي پله. سوخت رفت به داخل منقل کرسی و می شد و بیاختیار پایش می ي غش می حمله
داد و از بالاي پله، بسته به شانس  ها پله داشت ـ این حالت به او دست می  ـ و قدیم تا دلتان بخواهد خانه

ین افتادن از چند پله و براي هزارمین بـار  افتاد و آخرین بار هم هم ي چندم باشد، به زمین می که در پله
هـاي   ترین انسان ریزي مغزي شده بود و حسام که یکی از بلاکش به زمین خوردن سرش، گویا باعث خون

  .روي زمین بود، این بار دیگر به زیر زمین رفت و در گورستان وقفیات نوبیلی دفن شد
ي پزشـکی بـودم کـه     ل دانشگاه ملی در رشتهسال او من آن موقع دانشجوي سال اول، بلکه فقط نیم

ي  از این رشته و از آن دانشگاه و از شهر تهران، بـه شـهر زادگـاهم و خانـه     .شرحش را بعداً خواهم گفت
وقتی . کام خورده و از دانشگاه بریده و تلخ ستپدري، نزد مادرم و خواهران و برادرهایم بازگشته بودم؛ شک

دانم چکش در یا زنـگ   نمی. ش بود1342آذر ماه  و به قزوین رسیدم، اواسطهاي کندر از تهران با اتوبوس
. چـه سـرماي وقیحـی بـود    . تـو رفـتم  . ربابه خانم، زن همسایه، که در منزل ما بود، در را باز کرد. را زدم
. روي حوض کثیرالاضلاع وسط حیاط، یخ سراسري و برف بسیاري جمع شده بـود . جا برف و یخ بود همه

هـا در   ي بچـه  آن موقع و ساعت، ساعت مدرسه بـود و همـه  . ي خواهران و برادران خبري نبوداز سروصدا
کـرد، غـرق در    ي قدیمی، که با هیزم کار مـی  مدرسه بودند و پدرم در عدلیه و مادرم در اعماق آشپزخانه

  .ي ناهار بود ي تهیه انجام وظیفه
بـا  . پلکیـد  همواره زیر بال و پـر مـادرم مـی    .توانست برود رفت و معلوم بود که نمی حسام مدرسه نمی

کابوس . که محل زندگی پدرم و من بود» اتاق بالا«مادرم سلام و علیک و روبوسی کردم و سپس رفتم به 
این شهریه را پدرم . داد ي کلان پنج هزار تومانی سال اول، زجرم می خواه و شهریه ي نادل دانشگاه و رشته

گرفتن، از باجناقش قرض گرفته بود و این شهریه، قابل اسـترداد نبـود و   با وجود نفرت عظیمش از قرض 
من آمده بودم که دیگر به تهران و آن دانشگاه بازنگردم و در سر خیال درس خواندن جدي و آماده شدن 

  .پروراندم براي کنکور بعدي را می
یـک سـاك سـاده بـود، بـاز      داشتم بار و بندیل نـاچیزم را کـه    .، سرد بود؛ مگر زیر کرسی»اتاق بالا«
آوردم و به جاي مناسب و روي میز و جلوي  کردم و حوله و مسواك و برس و غیره را از توي آن درمی می
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از این که او را از یاد برده بودم، باطناً و پیش . دفعه یاد حسام افتادم کردم، که یک آینه و غیره منتقل می
  .وجدانم خجالت کشیدم
کـردم   فکر می .دم که بروم به اتاق پایین و با حسام روبوسی و سلام و علیک کنمکارها را نیمه رها کر

گفتند، در اتاق پایین، تا گلـو زیـر کرسـی     در آن سرماي سخت آذر ماه، که قدما به آن سرماي قوس می
به  اي هنوز از اتاق بیرون نرفته بودم که دیدم تقه. گرم فرو رفته است و معلوم نیست خواب است یا بیدار

. دلـم گـواهی بـد داد   . از آمدنش حیران و بددل شدم. مان، آمد تو در خورد و به دنبالش، زن پیر همسایه
پرسی تمام  ناك، منتظر بودم که احوال پرسی مجدد و طولانی و من اندیش ربابه خانم شروع کرد به احوال

ولی هر چه . و ادبیاتش خوب نبودچینی  مقدمه. اي بود او زن ساده. شود و ببینم که با من چه کاري دارد
خـانم را   آقا و حاج سر خودتان سلامت باشد، خدا حاج: گفت. بود، به جاي یک ضرب، خبر را دو ضرب داد

سـرم تیـر کشـید، حلقـومم درد گرفـت و بـه       ... هـایش را نفهمیـدم   ي حرف دیگر بقیه... برایتان نگه دارد
فهمـم کـه    حـالا مـی  . بیش از یک هفته عزاداري کردم. مترین وجهی، صدا، بلکه نعره به گریه برداشت تلخ
بخش بود و هم براي  کردم، نه براي مرگش که هم براي او رهایی اش گریه و زاري می تر براي زندگی بیش
  .مادرم

با یک هفته پـول  . که از بس ساده و مؤثر بود، بارها شیون اطرافیان را درآورد اي سرودم برایش مرثیه
ي قـزوین، چـاپ    ي هفده هیجده بیتی را در یک صفحه، در تنها چاپخانه تم آن مرثیهجمع کردن، توانس

تر شد  تر و جدي ي من به زبور چاپ آراسته شد، تازه معناهاي هر بیت آن واضح وقتی که شعر ساده. کنم
  .برید نم را میهاي او و درد و داغ مادرم، اما ي رنج خواندم و خاطره و روزها و روزها، پنهانی آن مرثیه را می
لین باري بود که مرگ، این اعتنـایی،   مثل فیل سنگین حرکات و بـی . شد همه به من نزدیک می این او

  .کرد گذاشت روي فنجان قلبم و حدیث فیل و فنجان را تکرار می هوا می پایش را بی

*     *     *  

اآور است،  نوعی رنج نوشتن از رنج، اگرچه به کند یی، دل انسان را باز میگو گویی مثل درددل ام.  
تـر   دهم؛ اگرچه تراژدي اصیل من به شهادت اکثریت صفحات این کتاب، طنز را به تراژدي ترجیح می

  .از طنز باشد
نسبتاً جامع از زندگی چهل سال پیش در شـهري چـون قـزوین     باري؛ بروم بر سر حکایت و تصویري

ي رفاه در چهل سال پیش، چندان متفاوت با امـروز   هزندگی و امکانات مردم و سطح و سران. عرضه بدارم
  راستی چهل سال پیش بود، یا چهارصد سال پیش؟ پرسم به بود که گاه در دل خود از خود می
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ها هنوز آسفالت نشده بود و گرد و غبار، مخصوصاً  ها و خیابان کوچه. بهداشت عمومی بسیار پایین بود
هـاي مـردم اغلـب حسـاس شـده و سـرخ شـده و         بـود و چشـم   با بادخیزي قزوین، همیشه در هوا بلنـد 

  .دار بود تراخمی
ها فراوان بود و یکی از تفریحات سالم کدبانوها این بود که از فوران مهر  شپش و جل و جانور در خانه

و هر شپش یا ) بجویند(=» بجورند«ها را بنشانند توي دامنشان یا کنار دستشان، و سرشان را  مادري، بچه
شک را که در لابه نوزاد هـاي   لاي نـاخن  لاي موهاي سر دخترها یا پسرها یافتند، چقّی در لابه آن، یعنی رِ

در مدرسه یا در ملأ عام . شستشان بشکنند و گاهی هم دارویی براي ضد عفونی و گندزدایی به کار ببرند
  . دهنده ود و نه تکانرود، نه نایاب ب ي کسی بالا می یا در مهمانی، دیدن این که شپش دارد از یقه

وشوي موي سر در  شویی، و چه بري شست شویی چه براي لباس ، چه براي ظرفصابون و مواد شوینده
ا غیر معطر و در قالـب . حمام یا در دستشویی پس از قضاي حاجت، فراوان نبود هـاي   البته صابون بود، ام

ي گیاهی نظیر  بود که یک نوع شوینده »چوبک«ها،  ي شوینده براي ظروف و لباس ترین ماده مهم. زمخت
  .سدر بود
وشوي سر و بدن و بعـد   ي واردان، قبل از شست ها همچنان عمومی بود و داراي خزینه، که همه حمام

، یعنـی اختصاصـی، بعـدها از    »حمام نمره«هاي جداگانه و متعدد  دوش و دوش. شدند از آن، وارد آن می
  .شویی و شامپو به میان آمد ع شد و چیزي به نام مایع ظرفکم شای به بعد کم 1340هاي  حدود سال

رژیـم گـرفتن   . شناخت غذاها و غیره و ادعاي مواد پروتئینی و کالري کافی کردن هم هنوز باب نبـود 
  .البته پرهیز موقت غذایی طبق دستور پزشک براي فرد بیمار، وجود داشت. هم بعدها مطرح شد

منظـر خـانم، کـه چنـدین      که همسر اول پدرم، ماه چنان .یعی بودي شا سر زا رفتن مادران هم پدیده
الدین خرمشاهی و سه خواهر بزرگم را به دنیا آورده بود، در  فرزند از جمله برادر ارشدم جناب آقاي جلال

اصـطلاح از   ش، هنگام به دنیا آوردن فرزندي جدید، سر زا رفته بود و با آن که پدرم به1317حدود سال 
شهر بود و کسی را با درشکه به دنبال پزشک فرستاده بود، ولی به خاطر دیر رسیدن پزشک و  سرجنبانان

  .مرگ شده بود طبعاً خون رفتن بسیار، مادر جوان، جوان
لش، همواره به نیکی یاد می گفت او وزیر باتدبیري بود و تلویحاً خـود را   می .کرد پدرم از این همسر او

کرد که غالبـاً توجـه و حتـّی احتـرام مـا را       ها از کفایت و کاردانی او نقل می داستان. کرد شاه قلمداد می
هاي او بود که من، ندیده، براي او احترام قائـل بـودم و    از همین نقل و حکایت. انگیخت نسبت به او برمی
مراه سایر ، ه زاده ، در صحن امام زاده رفتیم، پس از زیارت امام می) ع(ي شهزاده حسین  هر وقت به آستانه
  .کردم اي نثار روحش می و فاتحه) روم و می(رفتم  تنهایی بر سر خاك او می خواهربرادرها یا به
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یک دو سال پس از درگذشت همسر اول، پدرم دیده بود که زندگی با داشتن سه چهار فرزند، حتّی با 
چرخد، لـذا   د، امور زندگی نمینامیدن ها را کلفت و نوکر می آن راحتی بهها  وقت وجود کارگر خانگی که آن

  .رفته بود به خواستگاري یکی از صبایاي مرحوم حاج سید جعفر علوي

  پدرم

دار و عمیقی بود  مایه زیرا مرد. اي مانند همین، باز کنم ي شادروان پدرم، باید زیرفصل جداگانه درباره
ل نام . ترین سهم را داشت ین و بیشو در تشکل ذهن و زبان این بنده و به راه علم و قلم کشیده شدنش، او

ش، در 1276در سـال  . شد اش، حاج میرزا ابوالقاسم نامیده می هاي آخر زندگی او ابوالقاسم بود و در دهه
الجملـه   پدرش مرحوم میرزا محمدعلی نام داشت و فی. روستاي الویر از محال زرند ساوه به دنیا آمده بود

او هنگامی کـه پـدرم نوجـوانی ده دوازده سـاله      . را ندیده بودم ام البته من جد پدري. خط و ربطی داشت
نگ یا بیاض خطی که مجموعه. بود، درگذشته بود ي ادعیه بود، به خط مرحوم میرزا محمدعلی در  یک ج

از بس که قرآن . به خط نسخ کتابت شده بود، یا به قول معروف، به خط قرآنی. هاي پدرم بود میان کتاب
وگرنـه کتابـت   . گویند خط قرآنی هاي معاصر به خط نسخ می اند، ایرانی سخ کتابت کردهکریم را به خط ن

قـرآن بـزرگ   (بعدها به خطـوط بسـیاري، از نسـخ، ثلـث، محقـق      . ي قرآن به خط کوفی بوده است اولیه
  .و حتّی نستعلیق نوشته شده است) شده به قلم بایسنقر میرزا کتابت

هاي  در میان کتاب نویسان عهد قاجار تعلیق، به قلم یکی از خوشاي به خط نس بنده کتابت هنرمندانه
نظیر نوشـته و   هایش را با دقت کم ي سلطنتی سابق ـ همان که خانم بدري آتاباي، فهرست قرآن  کتابخانه

ش 1320هاي  یک کتابت نستعلیق مشهور هم در عصر جدید، در حدود سال. ام منتشر کرده است ـ دیده 
اي در  پذیر و شکیل است و چند مرتبـه  العاده دل سین میرخانی در دست است که فوقبه قلم استاد میرح

  .اي، به چاپ رسیده است ي مرحوم قمشه عصر جدید و همواره همراه با ترجمه
گفت نام خانوادگی ما که خرمشاهی است، صورت اختصاصی خوارزمشاهی اسـت، کـه    باري؛ پدرم می

ش کـه دانشـجوي   1344و  1343بعـدها، یعنـی در حـدود سـال      .کـرده اسـت   بعدها فهمیدم اشتباه می
ي ادبیات دانشگاه تهران بودم، و استاد ابراهیم پورداود، مترجم  ي لیسانس در دانشکده هاي اول دوره سال

شناسان قرن چهاردهم هجري شمسی، پس از بازنشستگی،  باستان ترین ایران و مفسر اوستا، یکی از بزرگ
کرد و ما ایـن سـعادت را یافتـه     ي ادبیات تدریس می ي یک دو ساعت در دانشکدها به میل خودش هفته

بودیم که شاگردش باشیم، در اسم خانوادگی من دقیق شد و گفت آیا شما اهل خرمشـاه یـزد نیسـتید؟    
ایشان گفت که . دانستم چه بگویم، گفتم واالله ما اهل قزوین هستیم و پدرم اهل الویر ساوه است بنده نمی

از زبان تـاتی ـ   . اش کردم اي به نام خرمشاه دارد که گویا منتشره از سوي دانشگاه تهران بود و تهیه لهرسا
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وا یعنـی   ي آن تحقیق کرده بودند، و بودن گورستانی به نـام گیـره   وار مردم الویر، که بعضی درباره پهلوي
اند که به  زردشتیان خرمشاه یزد بوده رفته پی بردم که خرمشاهیان الویر، گروهی از گبرآباد در الویر، رفته
تر برایم معنی پیدا  لذا این شعر حافظ بیش. اند رفته به آیین مسلمانی درآمده اند و رفته الویر ساوه کوچیده

  .که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست/ دارند  از آن به دیر مغانم عزیز می: کرد
ا پدرم که در اسلام و تشیع رسوخی تمام داش ت، این پیشینه و کشف بنده را خوش نداشت و براي ام

  .آیند نبود که اجدادش زردشتی بوده باشند او، خوش
ترین فرزنـد   ده دوازده سالگی پدرش را از دست داده بود و به عنوان اولاد ارشد و بزرگآري؛ پدرم در 

، در دوازده سالگی معلم کرد خانواده، مسؤولیت معاش خانواده به گردنش افتاده بود و به تصریحی که می
ها و  و چند سالی در دستگاه مجیرالسلطنه که از فئودال. شده بود؛ هم معلم مدرسه و هم معلم خصوصی

ي فرزندانش شده بود و از یک قحطی بـا   ي خمسه و خرقان قزوین بود، معلم سرخانه مالکان بزرگ خطه
جاعه  نام سنه 1330ي  حدوداً در دهه(د هشتاد سال پیش در حدوداً هفتا) قحطی/ سال گرسنگی (= ي م 

کـرد کـه مـردم چـرم کفـش و       ي آن سامان را در بر گرفته بود، یاد مـی  که همه) هجري قمري 1340ـ 
یا عاشقانه عکس نان را به شکل یک دایره به . اند خورده اند و می جوشانده کمربند و زین اسب و غره را می

اند و در کـوي بـرزن، از    کشیده ي چوب، روي زمین می نگشت یا تکهمتر با نوك ا قطر حدوداً پنجاه سانتی
ي خـودش را داشـته بـود،     اند و مجیرالسلطنه، حتّی اگر نیت خدمتگزاري به مـردم خطـه   آمده پاي درمی

خودش هم گرفتار خشکسالی و کمبود محصول بوده و چیزي از خورد و خوراك خود و اعوان و انصـارش  
کـرد،   بعد پدرم که خاطرات تلخ ایام قحطی و سـختی را یـاد مـی   . آورده است نمیـ از جمله پدرم ـ زیاد  

ا دولت هم خیلی درمانده بود و اصلاً شاید کسی هم از دولت انتظار یاري رساندن به مردم در  می گفت ام
 هاي ولتدها و وظایف  بعدها این هم جزو مسؤولیت. گونه بلایا و نیز زلزله و سیل و امثال آن را نداشت این
بند و مخـازن   قرن بیستمی شد که بر نان و آب مردم نظارت کنند و سد و سیل (welfare state)بخش  رفاه

کشی شهري و غیره پدید آورد، یا گندم را در سیلوها ذخیره کند و بر صنف و اصـناف نانوایـان    آب و لوله
، دولت هم به خطـر خواهـد افتـاد و    شهر نظارت داشته باشد و بداند که اگر نان و آب مردم به خطر افتد

  .باقی قضایا
کرد کـه در آن   دستگاه مجیرالسلطنه، یک تکنسین آلمانی هم کار میگفت که در  همچنین پدرم می

ها براي او از آلمان تراکتور آورده بود و کارش رانندگی تراکتور و تعمیر و نگهداري آن بـوده اسـت و    سال
این مرد آلمانی، اهل عوالم و علـوم غریبـه   . کوشیده است میورزي او نوعی در جهت مکانیزه کردن کشا به

پـدرم  . هـا  بوده است؛ از جمله هیپنوتیسم کـردن و آگـاهی دادن از بعضـی وقـایع پـیش از رخ دادن آن     
شما اسـتعداد خاصـی بـراي    ) آقا ابوالقاسم(» هر ابوالقاسم«گفته است که  گفت که آن مرد آلمانی می می
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و ایـن قبیـل کارهـا    ) و شاید مدیوم قرار گرفتن براي احضار ارواح(نیز هیپنوتیسم شدن تمرکز حواس، و 
گفته که روي تخت دراز بکشد و هوش و حواستان را درست  بعد در اتاقی آرام و خلوت به پدرم می. دارید

 کـرده اسـت و در آن حـال، از او    بعـد گویـا پـدرم را هیپنوتیسـم مـی     . گـویم  جمع کنید ببینید چه مـی 
در فلان شهر آلمان معطـوف کنـد و بـراي او،    ) مرد آلمانی(ي او  خواسته است که توجهش را به خانه می
گفت در حالتی بین خواب و بیداري، ناگهان پرده از  پدرم می. را لحظه به لحظه بازگو کند» مشاهداتش«

اي از  یعنـی منظـره  . شـد  افتاد و طبق راهنمایی مرد آلمانی، مشاهداتی برایم حاصل می جلوي چشمم می
و پـس از  . زدم زنگ می. گفت زنگ بزن می. دیدم که سردر و دیوارش چنین و چنان است ي او را می خانه

که گویی  کرد و چنان چند لحظه بانویی با موي بور و چشمان آبی و مشخصات چنین و چنان در را باز می
. کـرد  کرد و مرا به داخل خانه دعوت مـی  پرسی می منتظر من بوده است، با تکان دادن سر و دست احوال

حـال مـرا    دانستم باید به درون بروم یـا نـه، و مـرد آلمـانی     جا بلاتکلیف بودم، نمی گفت در این پدرم می
بینید، عیناً با جزئیـاتش بـراي    روید و هرچه را که می گفت بله بروید تو، و هر جا که می یافت و می درمی

کردم و در آن حال غریب رؤیاوار، وارد منزل او در آلمان  ن هم اطاعت میگفت م پدرم می. من بازگو کنید
گفـتم یـک    مـی . کـردم  بعد در و دیوار و راهرو و هال و اتاق و پـذیرایی و غیـره را توصـیف مـی    . شدم می

ي  گفت در قیافه می. شان پیدا شد ي ده دوازده ساله هم سروکله ي هشت ده ساله و یک دختربچه پسربچه
کـرده و   گونه، اطاعت می وار و هیپنوتیسم پدرم در آن حالت خلسه. اریک بشو و برایم وصفشان کنها ب آن

مـرد  . داده اسـت  ي مشاهدات خود و از حال و احوال و رفتار اهل منزل به مرد آلمانی گزارش مـی  از همه
هـاي   د و توصیفها هم فرزندان من هستن گفته بله، آن خانم همسر من است، آن بچه آلمانی به پدرم می

کشـیده و   ها و از جزئیات اثایه و غیره هم درست است و این حال، حدوداً ده دقیقه طـول مـی   شما از آن
خواست، باخبر  گفته است که کافی است، از حال زن و فرزندانم، آن طور که دلم می سپس مرد آلمانی می
ترتیـب پـدرم از آن حالـت غریـب رؤیـاوار       و بـدین . اي بازگرد جا و از راهی که رفته شدم، شما دیگر از آن

آمده است و مرد آلمانی از او تشکر، و او را به خاطر داشتن استعداد در مدیوم ـ میانجی ـ واقع    بیرون می
و این دو، در عالم همکاري در دستگاه اربابی مجیرالسلطنه، چند سالی را به . کرده است شدن تحسین می
گوید من از آخر و عاقبت کار خـود   این که یک روز مرد آلمانی به پدرم می اند تا گذرانده انجام وظیفه می

هـا   ها به ایران خواهند آمد، یا بخشی از ایران را اشغال خواهند کرد، و قشون آن زودي روس به. خبر دارم
هاي روسی، مـرا بـه عنـوان     رسد و مقدر است که یکی از نظامی ي خمسه و خرقان هم می به همین خطه

پدرم . هستم تعقیب کند و مرا با گلوله از پشت بزند و بکشد) المثل جاسوس آلمان یا فی(که آلمانی این 
گفته است خوب اگر مطمئن هستید که این اتفاق پیش خواهـد آمـد و رخ    زده و هراسان به او می شگفت

انـد،   ز شـما را ندیـده  اند و پایشان به این سرزمین نکشیده و هنو ها نیامده خواهد داد، حالا که هنوز روس
ا مرد آلمانی لبخند محزونی می. فرار کنید ایـد  گفته اسـت هیهـات، شـما چقـدر سـاده      زده است و می ام .
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گفته اسـت کـه چـرا بـا وجـود امکـان و        و متأسفانه دلیلش را به پدرم نمی. شود فرار کنم نمی. شود نمی
بینی آن مرد آلمانی،  فت چند ماه پس از پیشگ پدرم می. تواند فرار کند امکانات و فرصت کافی، چرا نمی

ها به ایران آمدند و به همان خطه هم رسیدند و درگیري و دعوایی هـم پـیش آمـد و یـک نظـامی       روس
شت   .مسلح روس، مرد آلمانی را از پشت با تیر زد و در جا کُ

چـون  . این باب نـدارم من اصراري در . کنند این داستان را با ناباوري تلقی می دانم که خوانندگان، می
ا چیـزي کـه مـی   . خودم هم همین حالت ناباورانه را دارم تـوانم بگـویم، ایـن اسـت کـه پـدرم یکـی از         ام

ام و  هاییبوده است که من در تمام عمرم، چه در طول حیاتش و چه پس از آن، دیـده  گوترین انسان راست
واقع و مشهودات و مسموعات خـود را   تنها چیزي که برایم قطعی و مسلم است، این است که پدرم، عین

  .حکایت کرده است؛ و لاغیر

*     *     *  

ي  پدرم در جوانی به آموختن علوم شـرعی و اسـلام روي آورده و طلبـه شـده بـود و در چنـد حـوزه       
همـواره تأکیـد و   . سـید نصـرالدین، درس خوانـده بـود      زاده ي جنب امام ي تهران، از جمله مدرسه علمیه

و استاد دیدن در گذشته و حال، همواره اهمیت » ام من در عمرم چهارده استاد دیده«رد که ک تصریح می
االله آخوند ملاعلـی معصـومی    از جمله استادان پدرم، حکیم هیدجی، آیت. علمی و فرهنگی داشته و دارد

. اند ه الشریف بودهاالله سید ابوالحسن رفیعی قزوینی، اعلی االله مقام همدانی، رضوان االله علیه، و مرحوم آیت
هـا مشـغول    دانم، جناب آقاي مهندس حسین معصومی همـدانی ـ کـه ایـن سـال      به دوست دانشور نکته

ي ریاضی هستند ـ در ایامی که خیلی بـا هـم و بـا      ي تحصیلات عالیه در پاریس، در رشته گذراندن دوره
پدرم «گفتم  ، مأنوس و محشور بودیم، میتشیع  المعارف دفتر دایره) ها دوشنبه(العلماء  کامران فانی در یوم

  .»شاگرد پدرت بوده و خودم هم شاگرد خودت هستم
ا در ایام طلبگی، هشت ده سالی خوب و با دل درست، اگرچه  .نام سایر استادان پدرم را به یاد ندارم ام

ه و اصـول فقـه   در فق ـ. رفاهی و نبردن آبروي فقر و قناعت، درس خوانـده بـود   گریبان با فقر و بی به دست
ویژه تفسـیر قـرآن    به قرآن و علوم قرآنی، به. در عربیت و علوم زبانی و بلاغت، دست داشت. تسلط داشت
هاي اصلی حدیث شـیعه یـا اهـل سـنت، در      حتّی مجموعه. در حدیث دستی نداشت. ورزید هم عشق می

ا فصُحی، چه از نظر خواندن چه در زبان عربی قدیم ی. شد هاي او، دیده نمی میان حدوداً پانصد جلد کتاب
اي کـه او   و وقتی که به مکه رفته بود، دیده بود که عربی. نوشتن، مهارتی داشت؛ البته نه در سخن گفتن

داند و خواجه نصیر فرا گرفته است، یک زبان علمی ـ فرهنگی متعلق به امپراتوري علمـی ـ فرهنگـی      می
وز مانند زبان بیگانه است، و هـر چـه فصـاحتش را هنگـام     زبانان امر قدیم جهان اسلام است و براي عرب
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کـرده، مخـاطبش، یعنـی     تر می بیش) ش1340به سال (هایش در سفر حج  ها و نیازمندي خرید سوغاتی
هاسـت و هـم نیسـت     تر به زبانی که هم زبـان آن  وواج اند و هاج فهمیده تر نمی ي مکه و مدینه بیش کسبه

  .اند داده گوش می
را دیـدم کـه در یـک دفتـر     ) المرضـیه  بهجه(شرح جامی  .عربی بسیار تعلق خاطر داشت پدرم به نحو

. اش، بازنویسـی کـرده اسـت    دویست سیصد برگی، با خط قرآنی یا نسـخ خـوش ایـام جـوانی و طلبگـی     
هشام،  ابن اللبیب مغنیمالک و  ي ابنالفیهو  شرح نظَّام. دانست ترین روباط نحوي عربی قدیم را می پیچیده

تـر دانسـتن،    هایش بود و از این نظـر، یعنـی گرامـر را اصـیل و از خـود زبـان مهـم        ترین کتاب ز محبوبا
، حتّی از دیوان حافظ هم براي او اللبیب مغنیي علامه قزوینی بود که معروف است  سلیقه عقیده و هم هم

  .اش بوده است تر و کتاب بالینی محبوب
ي مردم و  آور و براي عامه وسعت و تنوع واژگانش حیرت .بوددانی پدرم هم قوي و غنی  واژگان و لغت

ي مکه و مدینه به هنگام عربـی   مانند همان کسبه(ي وکالت دادگستري، نامفهوم  رجوعش در حرفه ارباب
با چـاپ سـنگی عهـد    (فیروزآبادي  قاموسي  دو کتاب لغت محبوبش، یکی ترجمه. بود) حرف زدن پدرم

البته یک کتاب لغـت اختصاصـی خـاص لغـات قـرآن و      . المنجدم ـ چهارم  بود و دیگر، چاپ سو) ناصري
نسلانش، عادت به شرح یا حاشـیه یـا    و مانند هم. طریحی بود البحرین مجمعحدیث هم داشت که همان 

ي او بـود کـه در    تر کتابی از حدوداً پانصـد کتـاب کتابخانـه    هاي قدما داشت و کم تعلیقه نوشتن بر کتاب
  .فحاتش، با قلم فرانسه و جوهر بنفش یا مشکی، تعلیقات ننوشته باشدي اغلب ص حاشیه

ي تائیهابیات بسیار از . هم در شعر عربی مطالعه داشت و هم در شعر فارسی .اهل ذوق و شعر هم بود
الدین بوصیري از حفظ بود که هنگـام کیفـوري و سـرحالی، بـا صـدا و       ي شرفي برده قصیدهفارس و  ابن

هـا و اهـل منـزل، شـعر فارسـی را هـم بـا زور         بدون توجه و اعتنا به این که ما بروبچـه خواند،  حالت می
  .فهمیم، تا چه رسد به شعر عربی می

ندرت شعر  هاي درخشانی که از سنایی یا بیش از همه از مثنوي مولوي و نیز حافظ و به بارها از او بیت
براي کیف کردن خودش و احتمـالاً آشـنا    شنیدم که به مناسبت، یا گاه بدون مناسبت و سعدي بود، می
  :خواند از جمله در روزهاي آخر عمرش، این بیت مثنوي را مکرر می. خواند کردن ما، می

  هست رب الناس را با جان ناس  یک تعلق، یک تکیف بی قیاس
کـر  ن شاعر او، یا براي او، حافظ بود و معتقد بود حافظ در مقایسه با سـعدي، شـاعر و متف  تری محبوب

ام،  تري است و از بابت تعلق خاطر شدید و تعصبی که نسبت به حافظ داشت، با پـدربزرگ مـادري   عمیق
گرا بود و چه بسـیار از نظـم و نثـر سـعدي را از      مرحوم حاج سید جعفر علوي، که پدرزنش بود و سعدي

مشـرب بودنـد،    چی و وکیل دادگستري و جدلی و چون هر دو عدلیه. کردند حفظ بود، بحث و مناقشه می



  42   فلسفهاز رار ف
 

http://www.seapurse.ir 

گرفتند که به هر حال، بـراي   ي خانوادگی می شدند و معرکه ي دلیل روي دست همدیگر بلند می در اقامه
  .ما جنبه فال و تماشا داشت و خالی از شور و هیجان نبود

که با شعر عربی و فارسی داشت، طبع موزون و شاعرانه پیدا کرده بود و هـم بـه    پدرم از انس مدیدي
مضـمون شـعرهایش، غالبـاً مـدح و منقبـت چهـارده معصـوم،        . گفـت  م به عربـی، شـعر مـی   فارسی و ه

این نمونه را در همین ایام بـه دسـت   . کنم اي نقل می از هر یک نمونه. السلام، و توحید خداوند بود علیهم
حید خداوند و بـه  اولی را که در تو. اند اند، برایم استنساخ کرده ها را حفظ بوده دو بزرگوار که این. ام آورده

ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همـان ره کـه تـوام    (استقبال از غزل معروف سنایی 
انـد کـه    آقا احمد امتیاز، بـازنویس فرمـوده   است، یکی از اعزه و افاضل فامیل، جناب آقاي حاج) راهنمایی
  :تر نیست اي از کل غزل بیش البته نیمه

ــودي،   ــک وج ــک مل ــودي مال ــتی و ب   عالم اسـت از تـو نمـودي تـو سـزاوار ثنـایی          از ازل هس
ــري   ــبه و نظی ــري از ش ــري، ب ــار و وزی ــی از ی   مترفـّـــع ز فنــــا و متفــــرّد بــــه بقــــایی    غن
  همه فیضی و کمالی، همه مجـدي و بهـایی      همه علمی همه حکمت، همه جودي همه قـدرت 
  جز از این که تو معبود و خـدایی نشناسد به     عقــل ممکــن چــه وقــوفش بــود از غیــب هویــت 

ــق   نقطــه ــه اســت تحق ــو گرفت ــدم از ت ــاف ق ــو شــکافنده    ي ق   ي صــبح ازل از غیــب عمــایی ت
ا شعر دوم، قصیده که برادر )ع(الائمه علی بن موسی الرضا  اي است در مدح و منقبت حضرت ثامن ام ،

ي  ي پـدري بـه حرفـه    سـیرت و سـابقه  الدین خرمشاهی، که به  مندم، جناب آقاي جلال مقدار دانش عالی
نـام دادگسـتري هسـتند، بـرایم بـه مـدد        وکالت دادگستري اشتغال دارند و از قضات بازنشسـته و نیـک  

ا بـراي   . شـود، کامـل نیسـت    چه نقل می اند، و این قصیده هم، یعنی آن ي نیرومند خود نگاشته حافظه امـ
  .کند مقصود ما کفایت می

  راهــم انــدر بارگــاه اقــدس ســلطان دیــن شــد    و بختم قرین شـد حمد بی حد مر خدا را دولت 
ــاه و    ــلال و ج ــن ج ــوحش االله زی ــوحش االله ل   فوق این عزت کجا مشهود در روي زمـین شـد    ل

ــرمه   ــت س ــوان رواق ــرد ای ــک  گ ــم ملای   ي چشم ملایک خاك این خلُد برین شد سرمه    ي چش
ه ـــاد بــــا آواز تکبیــــر خلایــــق ضــــج بـ قدسیان را معنی بـاب االله ایـن شـد    غبطه آرد    ي ع  

  الامــین شــد مادحــت کروبیــان و خادمــت روح    من که باشم سیدي در مدحتت لـب را گشـایم  
  وصف تو فوق تناهی، غایـت عرفـانم ایـن شـد        مخـــزن علـــم الهـــی واقـــف ســـريّ کمـــاهی
ــد       آن دم فــیض مســیحا وان یــد بیضــاي موســی  ــتین ش ــی در آس ــتان و دوم ــی در آس   اول

ــد از  ــرزدق مــدحت ســجاد گوی ــزد ف   تـرین شـد   در عجم مداح شأنت این غـلام کـم      عــرب خی
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این مدیحه در مذاقش همچـو شـهد و انگبـین        هر که را باشـد نصـیب و بهـره از عشـق ولایـت     
هـا را شـرح دادم، وارد درس و بحـث     اي از آن پدرم پس از طی مقدمات علوم نقلی اسلامی، که شـمه 

، تأمل  هم در منطق، هم در کلام، هم در فلسفه. د و ذهنش کشش این رشته را داشتعلوم عقلی شده بو
دانست و در کشـف   ضرب و انتاج قضایا و براهین و قیاسات منطقی را خوب می. و تحقیق بسیار کرده بود

ن االله سید ابوالحس ي معقول، آیت آخرین استادش در رشته. دست بود هاي منطقی چیره ها و رخنه مغالطه
) سـره  قدس(االله علیه ـ از بزرگان حکماي قرن اخیر، و استاد حضرت امام خمینی   رفیعی قزوینی ـ رحمه 

الدین آشتیانی، در محضـر مرحـوم    درسِ پهلوانی چون استاد فرزانه حضرت آقا سید جلال پدرم با هم. بود
هـادي سـبزواري، و از همـه    حاج مـلا   شرح منظومهترکه،  ابن تمهید القواعداالله رفیعی، متونی چون  آیت
ي تعلـیم و تربیـت حـوزوي،     البتـه در شـیوه  . ي صدرالمتألهین شیرازي را خوانده بوداسفار اربعهتر،  مهم
ویژه در علوم عقلی، رسم بر این نیست که متون مفصـلی   ي تدریس، و به ویژه در سطوح بالا و پیشرفته به

واندن یک چهارم یا یک سوم متن، و طرح و حل مشکلات پس از خ. را از آغاز تا انجام بخوانند اسفارچون 
، و نزد استاد رفع اشکال  خوانند و با هم مباحثه ي درس را خود شاگردان می اصلی و مفاهیم کلیدي، بقیه

ولـی  . هاي علمیه، اطلاعـات دقیقـی نـدارم    ي آموزشی حوزه البته بنده از جزئیات برنامه و شیوه. کنند می
  .سأله را از مرحوم پدرم پرسیدم و ایشان همین گونه جواب دادیادم هست که همین م

ي استنباطی پیدا کـرده   الجمله قوه پس از طی مقدمات، که فیي جوان ـ که پدرم باشد ـ    باري؛ طلبه
دیده بود که یا باید آن راه را تا پایـان طـی کنـد و    . بود، از مشکلات معاش و فقر طلبگی خسته شده بود

الشرایط و احتمالاً مرجع تقلید شود، کـه ایـن راه را دشـوار و ایـن آرزو را برنیامـدنی       عفرضاً مجتهد جام
دیده، یا باید به مسجد و محراب و منبر روي آورد و خطیـب و منبـري و واعـظ شـود، یـا از کسـوت        می

 گزینـد و راه زنـدگی   روحانی به در آید و پی شغل دیگري بگیرد، که سرانجام همین شـق اخیـر را برمـی   
  .گیرد اي را پیش می عرفی ساده

مند هم بوده، یـک   خواسته است راه آینده را انتخاب کند، متأهل و عائله که می وبیص در همان حیص
سرت، خیال خودکشی به سرش می رود بـه کنـار حوضـی     گردانه، مـی  اراده و خواب بی. زند روز از شدت ع

خواسته خودش را به داخـل حـوض    بوده، و می مان شان، یا خانه عمیق که در وسط حیاط درندشت خانه
کرده است کسی در منزل نیست، همسرش ـ   در همین گیر و دار، در حالی که فکر می. پرتاب و غرق کند

منظر خانم ـ که بر خلاف تصور یا اطلاع پدرم در منزل بـوده، یـا از بیـرون بـه       همسر اولش، مرحومه ماه
شـود و او را بـا مهربـانی     ي او اندیشـناك مـی   گردانه وش و خوابمنزل آمده بوده، از حالت محزون و خام

بسـا بـه تشـویق و بـا      دانـد و چـه   قدر ناامید است و دنیا را به آخر رسیده مـی  کند که چرا این ملامت می
کـم نـامش    شود که تشکیلات جدید عدلیه ـ کـه کـم    مشورت او، پدرم در همان اوان وقتی که باخبر می
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ویژه فقه و اصول ـ از میان طلاب فاضل کسانی   با برگزاري امتحان علوم اسلامی، بهدادگستري شده بود ـ 
شود و از امتحان هم بـا نمرهـی عـالی، سـرافراز      کنند، داوطلب می را براي وکالت دادگستري انتخاب می

کـم   کنـد و کـم   دادگستري دریافت مـی / ي یک عدلیه  ي وکالت پایه ش، پروانه1305آید و در سال  برمی
اگرچه من به عنوان فرزنـد او و نـاظر   . یابد خواه می گیرد و این حرفه را براي خود دل کاروبارش رونق  می

، امان او را به مدت یک عمـر سـلب کـرد و بـه مـدت      منتقد، بر آنم که مشکلات و دردسرهاي این حرفه
ي بیمـاري   دنبال سابقه هاي تهران به ، که در یکی از بیمارستان1355تا  1305پنجاه سال تمام، از سال 

  .اش که نویسندگی و تحقیق باشد، بازداشت ي اصلی طولانی درگذشت، او را از عشق و علاقه

  خاطراتی از استاد آشتیانی

 30تـا   15در جـوانی و حـدوداً   (بخـش اول  . که تحصیلات پدرم دو بخش داشت توضیحاً باید بگویم
. امتحانات وکالت را داده بود و وکیل عدلیـه شـده بـود   جا که  به صورت طلبگی رسمی بود، تا آن) سالگی

آمدنـد، در   سالی و آغاز پیري بود که با استاد آشتیانی که از قم به شهر ما قزوین مـی  بخش دوم در میان
  .خواند ي رفیعی حکمت متعالیه می محضر آیه

دوازده سـاله  جناب آشتیانی در آن روزگار که پدرم حدوداً شصت سال سن داشـت و مـن حـدوداً ده    
ي معقـول بـود و    ي قـم در رشـته   ي علمیـه  از طلابّ تراز اول حوزه. سال داشت 30ـ   28بودم، در حدود 

ایشان به پدرم خیلی لطف داشتند و پدرم . االله رفیعی و نیز آیت) ره(شاگرد بزرگانی از جمله امام خمینی 
هـر دو  . حاد و ذهن جویا و پویـایی داشـتند   ي ورزید و هر دو کله با تمام وجود به ایشان مهر و ارادت می

اث و خستگی ایشان به درخواست و اصرار پدرم، گاه یک ماه و دو ماه در قزوین، در منزل . ناپذیر بودند بح
گـراي شـدید بـود و     تر اهل کلام و شریعت پدرم بیش. ي مشترکشان بود علاقه  فلسفه. کردند ما اقامت می

به قدري همدیگر و درس و بحث و مسائل . گراي غیر رسمی فان، و طریقتتر اهل عر استاد آشتیانی بیش
گرفتنـد کـه    ویژه مباحث عرفانی و گاه کلامی و گاه فلسـفی را جـدي مـی    شان، به مشترك و مورد علاقه

بنـده ده دوازده  . یعنی متوجه گذران و جریان عادي امور زندگی نبودند. شد شان مختل می زندگی عادي
ا از این که پدرم با تمـام   هایشان چیزي دستگیرم نمی ها و بحث ه طبعاً از عمق حرفساله، با آن ک شد، ام

ویـژه اسـتاد    هر دو، بـه . آمدم دهد، به وجد می وجودش به این دوست جوان و دانا و درخشان اهمیت می
انی، در جنـب  خـو  تر از امروز باب بود و در اغلب مجالس روضه آشتیانی، اهل قلیان بودند، که بسیار بیش

. خبـر بـودم   ي سوروسات این دو دانشورِ از دنیا و مافیها بـی  من مأمور تهیه. چاي، جزو اقلام پذیرایی بود
اندازي و  و راه) هنوز سماور برقی که سهل است، نفتی هم به بازار نیامده بود(ویژه نگهبان سماور زغالی  به

. لی پیرمرد ـ کـارگر منزلمـان ـ یـاد گرفتـه بـودم      تر و خشک کردن قلیان، که آدابش را از مشهدي براتع
بعد مقادیر زیادي از آن را که براي یـک  . کردم ها تهیه می بهترین تنباکو را که مال کاشان بود، از عطاري
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دانیِ جنـب   کردم و سطل زغال را هم از زغال اي، چیزي خیس می روز کافی باشد، در ظرفی، قابلمه شبانه
گذاشتم کنار سماور و گاه آتش سماور را زیادتر  کردم و می اد آشتیانی، سرشار میاتاق نشیمن پدرم و است

ه گـردان ـ کـه بـه قزوینـی       یـک آتـش  . کردم که از آن براي سر قلیان هم استفاده کـنم  درست می  تولَمـ
کردم، یک  گیراندم و قدري فوت می ي یک زغال را می چون وقتی گوشه. گفتیم ـ هم کنار وسایل بود  می
رفتم پـایین، روي   ها می گذاشتم توي تولمه و از پله اش گرفته بود، می ت زغال را با آن یکی که گوشهمش

ي تمـام از   باشی و حوصـله  وارههاي بلندبالاي حیاط درندشتمان ـ و تولمه را با خوش  ، یعنی خیابانسلیم
ف سه چهار دقیقه به خاطر گرداندم که در ظر وار می کردم و سپس دایره گرفتم و آویزان می اش می دسته

بردم بالا و آتـش   بعد تولمه را با احتیاط می. شد پارچه مخمل سرخ می گرفت و یک جریان شدید هوا، می
  .کردم سرخ را توي سر قلیان خالی می

بندي و غیره تنظیم شود، چند فقره پک به قلیـان   سپس براي آن که قلیان به راه بیافتد و از نظر آب
کردم، خیسی و رطوبـت تنبـاکو بـر آتـش غلبـه       ا به دود بیافتد، وگرنه اگر این کار را نمیزدم ت آماده می

داد و بیش  ي ملایم مطبوعی می سرگیجه. کرد آن چند پک تأثیر خود را می. شد کرد و قلیان ناکار می می
آداب و گـرفتم و بـا    بعد قلیـان را بـا دو دسـت مـی    . از همان دو سه پک هم در حد و استطاعت من نبود

شدم و آن را نزد استاد آشـتیانی، بـه نحـوي قـرار      احترام و سلام مکرر و کودکانه، وارد اتاق حسینیه می
  .دادم که چوب اریب آن به طرف دهان ایشان باشد می

نّه استاد آشتیانی که شیفته خویی جواب  باشی و خوش خوش نشینش، با ي دل ي قلیان بود، با صداي غُ
دید که استارت قلیـان را   زد و می بعد که دو سه پک می. ات درد نکند قا دست و پنجهآ: داد سلامم را می

خـوتر   شد، حتـّی خـوش   هایش سرشار از دود مطبوع تنباکو می دهد و ریه ام و کوك است و جواب می زده
از و پـس  . کنـد  گویند قلیان، انسان حظ می راه هم هست، به این می به، به، عجب روبه: گفت شد و می می

ا  گرداند، که البته پدرم به نرم چند پک دیگر، چوب اریب قلیان را به طرف پدرم برمی خویی ایشان نبود، ام
اش را اخلاق مهمانیگونه موارد به کار بردم،  در حضور جناب آشتیانی ـ به تعبیري که من بعدها براي این

ام از  مـن خسـتگی  . افـزود  ق بنده مـی هاي استاد آشتیانی در ح کرد و تشکري بر تشکرها و تشویق رو می
کـردم،   رفت و به دوروبـر اتـاق نگـاه مـی     آیند آن دو به در می دیدن و شنیدن حالات خوشنودي و خوش

آوردم و کنـار   بند قلیان، چاي را هـم بـا ادب و آداب مـی    پشت. کردم هاي کثیف و غیره را جمع می ظرف
انـداختم کـه آیـا خـوب      نگاهی به بخاري هیزمـی مـی   بعد اگر زمستان بود،. دادم دست هر کدام قرار می

هـا سـرخ نشـود ـ چـون       ي فلزي بخاري بر اثر حرارت شدید هیزم سوزد یا نه، و مواظب بودم که بدنه می
از . کـردم  شد ـ بعد باز به دور و بر نگاه می  اي سوراخ می ترین اشاره شد که با کوچک گاهی چنان سرخ می

جویی، علاوه بر لامپ عادي، در بالاي سرش به دیـوار نصـب کـرده     ل صرفهچراغ مهتابی که پدرم به خیا
داد و تازه صداي وزوزي  ها را بدجوري نشان می ها و قیافه چون نور قابلی نداشت و رنگ. بود، دلخور بودم
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با استاد است و حواسش به من نیست، اول چراغ   دیدم پدرم گرم بحث و مباحثه چون من می. هم داشت
کـردم و پـس از یـک دو رسـیدگی کوچـک دیگـر، از اتـاق         ی را روشن و بعد مهتابی را خاموش میآفتاب

هـاي   شنبه، یعنی شب ي حیاطمان قرار داشت و دفتر کار پدرم و عصر روزهاي پنج حسینیه، که در گوشه
یه، اتـاقی همـان حسـین    خانه، یعنی پیش رفتم و در قهوه خوانی هفتگی بود، بیرون می جمعه، محل روضه

خواندم یا کتاب،  یا مجله می. شدم کنار سماور و وسایل چاي و وسایل قلیان و غیره، سر جایم مستقر می
رفتم توي حیاط کـه از   یا اگر هوا خوب و روشن، یعنی بعدازظهر و عصر بود، می. که شرحش خواهد آمد

ناپذیر سر بـزنم و   هاي خستگی اي مباحثه پذیرایی نفسی تازه کنم و براي نیم ساعت بعد، دوباره به آن هم
  .از نو چاي ببرم و آتش سر قلیان و البته تنباکوي آن را هم عوض کنم

شنیدم که استاد آشتیانی، پدرم را بـه رعایـت    می ي جنب حسینیه نشسته بودم، خانه گاه که در قهوه
... اهیجنـاب خرمش ـ ... جنـاب خرمشـاهی  : کند آداب بحث و مجال سخن دادن به حریف خود دعوت می

شـما هـی   ... هـزار ماشـالاّ  ... االله اکبـر ... دو کلمه هم گوش کنید... دهید ماشالاّ شما که به آدم مجال نمی
الآن کـه جـاي آیـه و    ... قرار نبود به آیه و حـدیث متوسـل بشـوید   ... کنید هاي خودتان را تکرار می حرف

دید  می. شد قدري منفعل می. گوید میدید استاد راست  پدرم می. شما باید استدلال کنید... حدیث نیست
گشا نیست و هر چه بود، به قلیان پنـاه   که در بحث عقلی خاصی که جریان دارد، توسل به حدیث مشکل

ها را از هم  احتیاج به داورِ وسط داشتند که مدام آن. داد که استاد آشتیانی حرف بزند برد و مجالی می می
  .مناظره عدول کنندجدا کند و نگذارد از مقررات و آداب 

گفت شـیخ   کرد و می ویژه شیخ احمد احسایی حمله می یادم هست که استاد آشتیانی به شیخیه و به
اصلاً مـن آثـار   ... را بفهمد] یعنی ملاصدرا[هاي آخوند  توانست حرف ي فلسفی نداشت، نمی احمد که کله

  ....شیخ احمد را قبول ندارم
البته به یادم نیست  .شد صدا نمی مد احسایی با استاد آشتیانی همپدرم در انتقاد از شیخیه و شیخ اح

ا از اصطلاحات خاص این مکتب، از جمله . که دفاعی کرده باشد کردم شاید بـا   که من فکر می(هورقلیا ام
هاي  نویس هاي خطی و دست بعدها در میان کتاب. زد ، با لحن مثبت حرف می!)همین قلیان نسبتی دارد

اي از رسائل شیخیه ـ یا شیخ احمد ـ را دیـدم کـه بـه خـط خـود و بـراي خـود           پدرم، رساله بازمانده از
اي با شـیخ احمـد    گونه اندیشی، پی بردم که پدرم وجه مشترك و همدلی نویس کرده بود و با گذشته پاك

ي زایدالوصـف بـه مقـام شـامخ      احسایی و شیخیه داشته است و آن وجه مشترك، همان عشـق و علاقـه  
ي  یعنـی مکتـب یـا فرقـه    . گذارنـد  است که شیخیه از این نظر، سنگ تمام مـی ) ع(ي اطهار  انی ائمهروح

  .ي امامیه است شیخیه، هر چه باشد، یک فرقه و انشعاب غالی و غلوآمیز از مذهب شیعه
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*     *     *  

مـاه ایشـان در   گاه و هر بـار یـک یـا دو     به هاي اقامت گاه سال. زدم داشتم از استاد آشتیانی حرف می
جـا، در   در آن. ي چهل شمسی بود قزوین، سر آمد و ایشان از قم به مشهد کوچیدند و این، در اوایل دهه

ي انـزوا و قناعـت و مناعـت طلبگـی، بـه درخواسـت دانشـگاه فردوسـی مشـهد، وارد           عین حفظ روحیه
تـر   ي سی سـاله و بـیش   ي الهیات و جزو هیأت علمی آن دانشکده شدند و پس از طی یک دوره دانشکده

  .اند شنیدم که بازنشسته شده) 1375زمستان (استادي در آن دانشگاه، اخیرا 
هـا دوره   ي الهیـات خیـر و برکـت داشـت کـه ده      مشهد رفتن ایشان، هم بـراي دانشـگاه و دانشـکده   

استاد مند شدند و هم این که  نظیر حضرت آشتیانی بهره دانشجویان و طالب علمان از محضر پرفیض و کم
در این سی و چهـار پـنج سـال،    . را وادار به تألیف و تصنیف و تصحیح امهات متون عرفانی ـ فلسفی کرد 

ي قلم فیاض ایشان، در دانشگاه مشهد، یا از سوي ناشـران   کنم سی و چهار پنج کتاب از رشحه گمان می
اسـت؛ کتـابی    و عرفـان   سفههستی از نظر فلیکی از نخستین آثار ایشان، . قم و تهران، منتشر شده باشد

نظران دانشـگاه، چـه در    این کتاب، به گمانم همان است که صاحب. صفحه، به قطع وزیري 270است در 
بـه عضـویت   ) سی و چهـار پـنج سـاله   (تهران چه در مشهد، با دیدن آن حضرت استاد را در عین جوانی 

هـانري کـربن، دومـی از دکتـر سـید       سه مقدمه یا تقریظ دارد؛ یکی از پروفسـور . هیأت علمی پذیرفتند
االله سید ابوالحسن رفیعی قزوینی، کـه بـر جنـاب آشـتیانی سـمت       حسین نصر، و سومی از شادروان آیت

  .استادي داشتند
االله  که عیناً در آغاز کتاب، با خط بسیار خوش حضـرت آیـت   خط را خوب است براي تیمن، این دست

ود در بالاي این تقریظ، به خـط خـوش و بسـیار شـبیه و     جناب آشتیانی خ. کلیشه شده است، نقل کنم
الدوران  الزمان و اعجوبه تقریظ حضرت مستطاب علامه«: اند االله رفیع، نوشته ي با خط حضرت آیت شیوه هم

االله فی الارضین، اسـتادنا الاعظـم فـی العلـوم      والمسلمین آیه الاسلام الحکیم الالهی و الفقیه الربانی، حجه
ه و مجـده   العقلیه و ال سـپس تقـریظ   » .معارف الیقینیه، الحاج سید ابوالحسن قزوینی ادام االله تعـالی علـو

  :شود االله رفیعی، چنین آغاز می آیت
  بسم االله تعلی و له الحمد

العلمـاء الرسـاخین و    ي جناب مسـتطاب قـدوه   ، که از افار عالیهو عرفان  هستی از نظر فلسفهکتاب مستطاب 
افاضاته تراوش نموده، و به قلم بلاغـت شـیم    الدین آشتیانی دامت ین آقاي آقا سید جلالسید الحکماء المتأله

پس از تأمل و تدبر در مطالب و محتویات آن، بر هـر  . ي حقیر قرار گرفت له نگارش یافته، مورد مطالعه معظم
باحث راجعـه  مند محقق و بصیر معلوم خواهد شد که کتاب مزبور، بهترین کتابی است که در م شخص هوش

چه آن که اکثر مباحث مشکله و معضله را به تحقیق وافی، با بهترین اسـلوب بـه   . به وجود نوشته شده است
انـد و در مقـام رد اوهـام قاصـرین،      ي وضوح رسانیده و جمیع نکات معنویه و صوریه را بـه کـار بـرده    مرحله
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لبین معارف حقیقیه لازم است که کتاب مزبـور  لهذا بر طا. اند اي از ذکر حقیقت مطلب فروگذار ننموده دقیقه
و هم از جناب مؤلف آن تقدیر و تـوقیر را بـه   . را قدردانی نموده و در استفاده از تحقیقات آن غفلت نفرمایند

  .قمري 1380الاحقر ابوالحسن الحسینی القزوینی، عفی عنه، محرم . نحو کمال مراعات نمایند

شمسی  1304شمسی است و استاد آشتیانی که متولد  1339و میلادي  1906قمري، برابر با  1380
  .اند سال داشته 35هستند، در آن تاریخ، یعنی اوان ورود به هیأت علمی دانشگاه مشهد، 

ها مرحـوم پـدرم بـا جنـاب      اند و در بعضی درس االله رفیعی، استاد پدر من هم بوده چون حضرت آیت
پسند بود که تقریظ اشـان را کامـل نقـل     اند، لذا برایم دل ودهدرس ب االله هم استاد آشتیانی در محضر آیت

  .کنم
که یک دو سال پیش از کوچیـدن بـه مشـهد مقـدس رضـوي و ورود بـه        فرمودند استاد آشتیانی می

ي الهیات دانشگاه تهران بشـوند،   اند که وارد دانشکده دانشگاه آن سامان، در تهران مختصر کوششی کرده
ا بعضی از حضرات ا اند که مبادا ایـن   اند و واهمه داشته کرده ستادان، احسس منافسه و رقابت علمی میام

  .اند کرده دوانی می اندازي و موش استاد جوان، جا یا عرصه را بر آنان تنگ کند، لذا سنگ
مانند، به جاي آورده بود که متاع ما کجایی اسـت و   مندي بی فرمودند مرحوم فروزانفر، با آن هوش می
تا یک روز که جناب آشتیانی . کرد که اندکی دستپاچه شده بود، ولی از احترام شایسته فروگذار نمی با آن

طبعی بـه اسـتقبال آشـتیانی جـوان      استاد فروزانفر با شادي و شوخ. رود با قرار قبلی به حضور ایشان می
اع از شعر حافظ تمثـل  دارد که خودش هم افتخار طلبگی داشته و دارد و به این مصر رود و اظهار می می
  .آیین تقوا ما نیز دانیم: جوید می

ي شـعر را تحویـل او    کند و در پاسخ این تمثـل فروزانفـر، دنبالـه    و آشتیانی جوان، شیطنتش گل می
  راه لیکن چه چاره با بخت گم: دهد می

اي سر  ي رندانه داند چه واکنشی نشان بدهد و ناچار، قهقهه خورده، نمی بان گل و فروزانفر، مثل دروازه
  .دهد می

*     *     *  

وربـط بـه    خـط  ي خوش اي که بنده دارم، چندین و چند نامه یکی از یادگارهاي علمی و اخوانی ارزنده
اي کـه اسـتاد هنـوز     هـاي اولیـه   آري؛ در سال .قلم شیرین و شیواي استاد آشتیانی، خطاب به پدرم است

هـاي   به یاد دارم که پدرم از دریافت نامـه . پدرم گشوده داشتنداي منظم با  جدیدالعهد بودند، باب مکاتبه
کوشـید   پرداخت و مـی  ها می کرد و با حوصله، در بهترین حال و وقت، به نوشتن پاسخ آن ایشان وجد می

استاد آشـتیانی همچنـین گـاه    . انشا بنویسد و خوش) اش»خط مهمانی«به تعبیر بنده، با (خط  که خوش
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اي فرموده بودند، براي پدرم ارسال  نویسی مشفقانه تصحیحاتشان را در حالی که پشتکتابی از تألیفات و 
دورادور، احسـاس  . کردنـد  ي کوچک پدرم، حکم سوگلی را پیدا می ها، در کتابخانه داشتند و آن کتاب می
نـج  اي ندارد که متقابلاً بـراي دوسـت دانشـورش بفرسـتد، ر     شده کردم که پدرم از این که تألیف چاپ می
سال است، از حضرت استاد آشتیانی خاطرات چهل ساله دارم؛ یعنی  52ـ   51من با آن که سنم . برد می

کـنم، هنـوز    گردانی می لذا اگر قلم. هجري شمسی است 76ـ   75، تا حال که 36ـ   35هاي  از حدود سال
  .ام اداي دین به ساحت ایشان نکرده

شتیانی را در مشـهد، در منزلشـان، و چنـد بـار هـم در      بنده چند مرتبه استاد آ در بیست سال اخیر،
و ) امیرالشـعراء (مندي چون مرحوم فیروزکـوهی   داران هنرمند و دانش تهران، در منزل دوستان و دوست

  .ام فر زیارت کرده آقا فرزانه جناب حاج
ي  دوره گـی فرهن کیهانیکی از دیدارهایی که در مشهد انجام دادیم، همراه با هیأتی، یعنی سردبیران 

صفت، با توافق و تعیین وقت تلفنی از تهران  اول، آقایان دکتر کمال حاج سید جوادي و سید مصطفی رخ
آمـده   فرهنگی کیهاناي که با استاد انجام دادیم، در  شرح مصاحبه. بود 1365کنم سال  بود که گمان می

ي نو  ، از استاد پرسیدم آیا شما مسأله به یاد دارم که در پایان مصاحبه. است؛ با عکس استاد در روي جلد
.  سرعت و قاطعیت پاسخ دادند خیر اید؟ ایشان به اي در تحقیقات و تألیفات خود مطرح فرموده سابقه و بی
پژوهی ایشان در اوج کمال است و امروزه در عالم عرفان فلسفی و  گرایی و سنت جا بود که دیدم سنت آن

  .تر از ایشان نداریم ابکوار، شهسواري چ ي عرفانی فلسفه
ا یک سفر پیش از آن هم به مشهد داشتم غرب ام وار  و به حضور استاد هم رسیدم و از انزواي عنقاي م

بعد آن را از تهـران برایشـان در   . نشان به آن نشان که غزالی براي استاد سرودم. ایشان لذت روحی بردم
ا بعدها از آقاي لاهوت. اي پست کردم جوف نامه بعداً هم غفلت و . ی شنیدم که به دستشان نرسیده استام

لین بار در ایـن  . اهمال بنده اجازه نداد که بار دیگر برایشان بنویسم و بفرستم لذا شاید آن غزل را براي او
  : آن غزل، این است. کتاب ملاحظه و مطالعه فرمایند

ــوده از      نشئه بود و جهان چون کتاب در پیشـش  ــالا ربـ ــالم بـ ــیم عـ ــشنـ   خویشـ
  نـــه از کـــدورت ایـــام بـــیم تشویشـــش     اش راهـی  اي را در زلالـی  نه گـرد حادثـه  

ــه ســنگ زده  ــوا ب ــام و ن ــش       طلســم باطــل ن ــا راي سرمداندیش ــه ره ــد لحظ   ز قی
ــتین    ــز آس ــد نی ــاي اب ــه کیمی ــان ب ــوان    افش ــش   دل تـ ــکوه درویشـ ــرِ دریاشـ   گـ

  ود در پیشــشکــه آفتــاب یــک ذره بـ ـ      تافـت  چه آفتاب خوشـی در درون او مـی  
  قدر نتـوان گفـت از کـم و بیشـش     جز این    گفتـار  ز خویش رسته و بسـیاردان و کـم  

  هاست در نیشش اي که بسی نوش به خامه    الفصل الخطاب و قول اش همه فصل نوشته
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  به غیر حرف وفا هـیچ نیسـت در کیشـش       اي نبـود اول  که علم بـه جـز نقطـه    چنان
  که گرچه با همه بیگانه بود شد خویشـش     را بسـت  به بند مهـر چنـان گـردن دلـم    

  ش1356تابستان     

*     *     *  

عروس طبع را زیور فکـر بکـر   «اند و عمري است که به قول حافظ،  تأهل اختیار نکرده جناب آشتیانی
ینـد  گو می. شد دار می ي عقل، یعنی ازدواج داده بودند، که حکمتشان خدشه اگر تن به مهلکه. »بندند می

میرزا ابوالحسن جلوه، حکیم معروف، سرانجام از فشار اجتماعی و قول زیـد و عمـرو، تصـمیم بـه ازدواج     
در . گوید شبه را طلاق می آورد و فردا صبح، همسر یک تر دوام نمی ولی ازدواجش یک شب بیش. گیرد می

  .از جنس ما نبود: گوید پاسخ تعجب و حیرت دوستان، می
ه حضرت استاد آشتیانی با جناب آقـاي حسـن لاهـوتی انـیس و مـونس و      کمابیش سی سال است ک

ي  خانواده. کنند ي اول زندگی می ي بالا، و استاد در طبقه اش در طبقه آقاي لاهوتی و خانواده. اند خانه هم
  .گردند وار بر پیرامون شمع خورشیدوش وجود استاد آشتیانی می لاهوتی پروانه

ي مرحـوم حـاج مـلا هـادي      نـواده . وهان فاضـل و کوشـاي معاصـر هسـتند    پژ ، از عرفانآقاي لاهوتی
سبزواري، و طبعاً اهل سبزوار هستند و ایام را به نیکوترین وجه، به تحقیـق و ترجمـه و تصـحیح متـون     

شان را به حضور استاد طرح و در پرتو ذهن  ویژه عرفانی ـ فلسفی  گذرانند و مشکلات علمی، به عرفانی می
نیکلسـون   شـرح مثنـوي  ترین آثار علمی ایشان، ترجمه و تعلیقات  یکی از مهم. کنند ل میوقاد ایشان ح

در شش مجلد انتشار یافت و این بنده توفیق ویراستاري آن را داشتم و ) ش1374(است که سال گذشته 
ام هم به این ای. ي عرفان برگزیده شد بحمداالله با استقبال اهل نظر مواجه، و به عنوان کتاب سال در رشته

تصحیح و طبع نیکلسون، براي نشر گفتـار اشـتغال دارنـد و بـه ایشـان       مثنويتصحیح اساسی و اصولی 
هاي مصاحبت عارف و حکیم  زیرا قدر ثانیه ثانیه» .تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی«: توان گفت نمی
  .دانند الشأنی چون استاد آشتیانی را می عظیم

اي  بود که نسخه 1375در مشهد، در منزل ایشان، در مهر ماه  ستاد آشتیانی،جدیدترین دیدار من با ا
بعـد کـه بـه تهـران بازگشـتم، در صـحبت       . قرآن به ترجمه و تعلیقات ناقابل خود را به ایشان اهدا کردم

گفتند چرا از نظر . تلفنی، از ترجمه اظهار رضایت و از حواشی تفسیري، اظهار ناخرسندي ملایم فرمودند
بعدها این بیت . دانستم، هم صلاحیت نداشتم هم صلاح نمی: عرض کردم. اي سفی ـ عرفانی بحث نکردهفل

  : را در پاسخ ایشان ساختم
  پردازم من ز تفسیر به تأویل نمی  من نه سیمرغم و کوتاه بود پروازم
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محور آن پناه بردن نام دارد و مرکز و   فرار از فلسفهدانم اگر استاد آشتیانی این کتاب را که  حال نمی
البته خود ایشان عاشـق  . به قربت حکمت قرآنی است ملاحظه فرمایند، چه خواهند گفت  از غربت فلسفه

ا گمان می البتـه  (و تا حدودي عرفـان    کنم انتقاد مرا از فلسفه معارف وحیانی و حکمت قرآنی هستند، ام
  .مل کنندنپسندند و به قصور فهم و قلت بضاعت بنده ح) عرفان فلسفی

  اولین و بهترین استادم

سـال اخـتلاف سـن     48شمسـی بـود،    1276با پدرم که متولد ) ش1324متولد (که اشاره شد  چنان
ي طول دو نسل، و نه یک نسل،  گویند این یعنی اختلاف به اندازه داشتم و لابد خوانندگان پیش خود می

. شده، یا اگر هم تفاهمی بوده به حداقل بـوده اسـت   و لابد تفاهمی بین ما، یعنی پدر و فرزند، برقرار نمی
زیرا تفاهمی که با . کنم، ولی قسمت دوم را نه قسمت اول حرف و حدس احتمالی خوانندگان را تأیید می

مـن از  . بـرم  پدرم داشتم، به حداکثر بود و طعم شیرین رفاقت و مصاحبت او را تا پایان عمر از یـاد نمـی  
. ام ـ که پدرم درگذشت ـ رفیق خانه و گرمابه و گلستان هم بودیم   سی سالگی حدود ده دوازده سالگی تا

شد، بعدها با کامران فانی پیـدا   نظیر این رفاقت را که یک نوع سلوك شاگردانه هم براي من محسوب می
اند، که شـرح تـأثیر و    ترین سهم را در زندگی معنوي و فرهنگی من داشته کردم که این دو بزرگوار، بیش

  .تر خواهم گفت شاءاالله بعداً مشروح علیم نامرئی و مستمر فانی را انت
لش تعیین دهه در این مصاحبت بیست ساله، در منـزل  . پرورتر بـود  تر و فرهنگ تر و سازنده کننده ي او

از ایـن  . سه اتاق بزرگ در شرق، و دو اتاق بزرگ در شمال منزل داشتیم. ساختمان بود  پدري، دو سلسله
خـورد و جلـویش    خور داشت و آن یکی هفت هشت تا پله مـی  ها دو سه تا پله ق شمالی، یکی از آندو اتا
لـی، در اوان      قائمـه  ها یا شمع گردش بود و نیز ستون اصطلاح ما یک پاگرد یا غلام به هـاي بلنـد، و اتـاق او

ا اتاق. ها شده بود کودکی من مسکون بود و بعدها تبدیل به انبار تیر و تخته تر، کـه اتـاق    بالاتر و پرپله ام
طبعاً در . ها هاي شرقی محل سکناي مادرم بود و بچه بالا نام داشت، محل سکناي پدرم بود و من، و اتاق

کدام ادعا یا آرزوي  ها شش هفت نفر بود، هیچ ها که تعدادشان زیاد بود و میاننگین تعداد آن آن عصر، بچه
ها از سر من  یعنی این. اي از خود نداشتم هم میز کار یا کتابخانه من. داشتن اتاق مستقل و غیره نداشتند

  .در ده پانزده سالگی زیادتر بود
یک دست مبل . هامان چندان مرغوب یا ریزبافت یا ابریشمی نبود فرش .ي زیادي نبود توي اتاق، اثاثیه

ش در رفتـه بـود و   کاري قدیمی داشتیم که سبک و سیاق قاجاري داشت و در ایـن اواخـر، زهـوار    منبت
هاي جدید، خیلی اصرار داشـت و آخـرش حـرفش را     ها و تبدیلشان به مبل مادرم در از سر باز کردن آن

  .وار قدیمی کرد هاي عتیقه هاي جلف امروزین بدون شخصیتی را جانشین آن مبل پیش برد و مبل
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ه در خانه، نسبتاً فراوان بود؛ با ملیله هـا و   دري هـا و پشـت   و پـرده . مهاي زیبا روي هر کـدا  دوزي مخد
ي مادرم  دوزي شده بوود و جزو افتخارات جهیزیه دوزي و برودري ها، همه قلاب ها و حتّی روبالشی رومیزي

  .بود
دو سه قفسه کتاب متعلق به پدرم بود و یک رج هم متعلق به من، و پدرم میـز کوتـاهی    در اتاق بالا،

پدرم بعدها که متجددتر شده بود، یا بر اثـر اصـرارهاي مـادرم،     البته. ها بود داشت که مثل میز دعانویس
میز کار هم براي خودش ترتیب داده بود که در اتاق حسینیه، منتهاالیه ضلع شـرقی ـ جنـوبی منزلمـان     

ا برایش راحت این بود که روي زمین بنشیند و لوایح و نوشتنی. قرار داشت هایش را هم با گذاشتن یک  ام
شـب و   ها تا نیمـه  ي دوم شب هایش که در نیمه نویسی تی، روي زانویش بنویسد؛ مگر کتابدفتر یا زیردس
  .گرفت و خود آداب جالبی داشت دیرتر انجام می

. نام شهر بـود  نام و معتمد مردم و از رجال نیک پدرم در کارهاي عدلیه مردي موفق و معروف و خوش
ا نتوانسته بود در کار کتابت و کتاب در کار وکالت، . که از دل و جان دوست داشت، موفق باشدنویسی،  ام

ا در کار کتاب. کار ناتمام نداشت چـون  . هـا بـود   نـویس  کـاره رهـا کـردن دسـت     نویسی، متخصص نیمه ام
در شهر ما یک . چاپی در کار نبود. نوشت ها را فقط براي ارضاي خاطر و خنک شدن دلش می نویس دست

ا کتاب. بود) صداي قزوین، نجات(ي محلی  هیا دو چاپخانه و یک دو روزنام فروشی مستقل نداشتیم، تـا   ام
در جنـب  ) یکـی دیگـر  (خیاطی و دوچرخه یـا   تحریرفروشی در جنب چرخ یک دو لوازم. چه رسد به ناشر

خـوانی   قدر کتاب و کتـاب  یعنی آن. آوردند اي هم می کودهاي شیمیایی و پمپ آب و غیره، کتاب و مجله
البتـه سـه   . وقـت داشـته باشـیم    فروشی مسـتقل و تمـام   اج و طرفدار نداشت که یک کتابدر شهر ما رو

  .ها را بعداً خواهم آورد ي فروش مجلات و جزوات هفتگی داشتیم که شرح آن چهارتایی هم دکه
طبـق  . هـایش را داشـته باشـد    نویس کرد که آرزوي به چاپ رسیدن دست ندرت جرأت می به لذا پدرم

که اشاره  ها چاپ سنگی و در قطع رحلی بود، چنان هایش که اغلب آن دما، بر اغلب کتابي معهود ق شیوه
نوشت و در آخر تعلیقـه، کـه    کردم، با خطی خوش و خوانا، به فارسی و گاه به عربی، حاشیه و تعلیقه می

  .گذاشت کرد و تاریخ می درپیچ ادامه داشت، امضا می گاه چند صفحه پیچ
ي  علماي قدیم، کتابی در شرح چهل حـدیث نوشـته بـود و کتـابی در زمینـه     ي  باز طبق سنت سنیه

. ، تـألیف مرحـوم صـدر   تأسیس الشیعه لفنون الاسـلام اخلاق و چند کتاب هم ترجمه کرده بود، از جمله 
نـام داشـت کـه شـرح کتـابی بـه نـام         عرفان الولی فی شرح نص الجلیاش،  نویس و کتاب سوگلی دست
ي ملاحسین بروجردي، این کتاب صدها نظیر به عربی  ، نوشتهالذریعهرفی اثر در بود و طبق مع الجلی نص

ترین موضوعی بود که پدرم عاشق آن بود؛ یعنـی اثبـات    ترین و محبوب و فارسی داشت و موضوعش مهم
  ).ع(خلافت بلافصل حضرت امیرالمؤمنین علی 
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فصل از آن در اشاره به آیاتی بود که  المثل یک کرد و فی و پرمغزي آن خیلی تعریف می پدرم از ایجاز
یا برداشت خودشان  ،ا اهل تفسیر و تأویل، طبق شأن نزولی. است) ع(ناظر به خلافت و امامت مولا علی 

  .اند ها را نص و صریح، در خلافت ایشان دانسته آن
ندرت پیاده،  به در اوایل با درشکه و. رفت ها، براي انجام محاکمات به عدلیه می پدرم روزها، یعنی صبح
ي محکمه و  کشی کرده و تاریخ و ساعت محاکمه و شعبه دفتري داشت که خط. و در این اواخر با تاکسی

آن موقع هنوز دفترهاي سررسیدنامه، درسـت نشـده   . ي پرونده و اصحاب دعوا را در آن نوشته بود شماره
بـا  . آمـد  نه و خسته، به منـزل مـی  سپس یک دو ساعت از بعدازظهر گذشته، هاروهور و تشنه و گرس. بود
مانند قدیمی بود و در  هاي بزرگ آهنی درهاي دروازه الباب شدیدش که در اوایل، با استفاده از چکش دق

داد که مسافت چهل پنجـاه متـري حیـاط را     در هر حال، به اهل خانه مجال نمی. اخبار این اواخر با زنگ
و با هول و هیجان و هر کس هر کجا از . زد؛ بدون وقفه ر میمتصل و یکریز د. طی کنند و در را باز کنند

دویـد کـه هرچـه زودتـر      به طرف در می نفس، با کفش یا پابرهنه، اصطلاح با جان بی حیاط و اتاق بود، به
دادیم،  حتّی اگر در سه ثانیه این کار را انجام می. تر پدرم مواجه نشود بازش کند و با داد و دعواهاي بیش

هـا پـیش یـک     رات و ننه کبري، مرد و زنی که از سال مش/ ویژه به مشهدي  کرد؛ به اعتراض می باز پدرم
کوش،  پدرم اصولاً انسانی پرکار و کوشا و حتّی سخت. ها هاي آن کردند و نیز بچه عمر در منزل ما کار می

ا کم طاقت و زودرنج بود صبر و بی ام.  
اش  عصرها به کارهـاي عدلیـه  . خوابید ماً یک ساعتی میباري؛ بعدازظهرها در هر چهار فصل سال، حت

  .آمدند ها و غیره هم طبق قرار یا بدون قرار به منزل می رجوع، اعم از موکل ارباب. کرد رسیدگی می
ویـژه در بهـار و    کاري خیلی علاقـه داشـت و بعـدازظهرها، بـه     آرایی و گل پدرم به آب و سبزه و باغچه
کرد تا  کم با وسعت دو هزار متر مربع بود، سرکشی می ن که خود باغی دستتابستان، به حیاط درندشتما

هـاي زینتـی مرکـب، یـا      هاي بزرگ گیاه شده و گلدان کاري هاي گل برات، یا ما به حاشیه از آب دادن مش
. نامید و لبالب بودن آب حوض در وسط حیات و غیره مطمئن شـود  ها که کرت می خشک نماندن باغچه

و در رعایـت نمـاز خوانـدن در اول وقـت     (آورد  عصر را جدا و با فاصله از نماز ظهر به جا می بعد که نماز
رجوع که ما یا بـه همـین اتـاق بـالا یـا اتـاق حسـینیه         ها و ارباب رفت به نزد موکل ، می)بسیار جدي بود

هـایش را هـم دقیـق     وقـت . راه کرده بودیم شان کرده بودیم و اتاق را آماده کرده و چاي را روبه راهنمایی
آمدند و بـا   به همین جهت اگر پنج شش نفر با او کار یا قرار ملاقات داشتند، اغلب با هم می. گذاشت نمی

ها، که گاه حرف خصوصی داشتند، و نیز براي پدرم و ماهـا   آمدند و این مشکلی براي آن رو درمی هم روبه
  .بود
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کننده، یا به هر حال، میرزابنـویس وردسـت هـم پیـدا      وقت و محررّ یا رونویس البته بعدها منشی پاره
ها، پیرمردي به نام آقاي رافعی بـود کـه خـود را از احفـاد رافعـی معـروف، صـاحب         یکی از آن. کرده بود

ها و گـاه   حوصلگی خو و صبور و حمول بود و بی مردي متین و خوش. دانست می التدوین فی اخبار قزوین
همـه بـه    رفت که آن کنم حب کیف خود را به موقع بالا می گمان می. کرد هاي پدرم را تحمل می بدزبانی

او اهل عرفان، و شاید هم درویش و اهـل خرقـه و   . خویی افراطی داشت همه خوش چاي نیاز داشت و آن
اي، سفري، جایی رفته بود، براي من یا  اي، روضه هر وقت که پدرم هنوز نیامده بود، یا به جلسه. فرقه بود
یـک بـار بلیـت    . کـرد  هاي شیرین نقل مـی  ین برادرهایم از غول و جن و طلسمات و غیره، حکایتهمچن
جل بود، برنده شده بـود و   ها آدم آسمان ساز ده ها امید و آرزوي ملی و آینده اش، که آن سال آزمایی بخت

شـد   می) ش1340ـ  1338حدوداً (ها  راحتی در آن سال ده هزار تومان گیرش آمده بود که با آن پول، به
ي آن برنده شدن، به جاي آن که کادویی براي مـا   اصطلاح نونوا شده بود و به شکرانه یک خانه خرید و به

که ده شاهی و یک قران روي هم یا توي (بخرد یا سوري بدهد، یک خودنویس لامی یا سناتور هم از من 
  .نازشست دریافت کرد) قلک جمع کرده بودم
اعتراضـی و صـبوري و    جانشـینی و بـی   اي فغانی نام داشت که در آرامش و یـک آق منشی دیگر پدرم،

هاي پدرم را آوردن، روي دسـت مرحـوم رافعـی     گویی حمولی و دیررنجی یا هرگز نرنجیدن و تاب درشت
اش خبـر از سـرّ    و رنگ رخساره کرد میموقع کارسازي  او نیز حب خود را به. مسلک بلند شده بود درویش

خواست به او اشاره کند و از دست او شاکی یا شـکار بـود، بـه او در     داد و پدرم گاهی که می ضمیرش می
منشـی و محـرر اول،   . خندیـدیم  رحمی و افشاگري پدرم می ، و ما از بی»قاسم زردچهر«گفت  غیابش می

ا منشی و محرر دوم، روزانه. گرفت دستمزدي و بسته به کار، پول می تومان 15ا ت 12به گمانم روزي . ام .
ا خوشـحال     شد، پدرم با آن که کار و کارهایش مـی  کرد یا مریض می و هر وقت که غیبت می خوابیـد، امـ

نگري پدرم، غالباً باعث خنده و تفریح من  گونه سطحی و این. شد که دستمزد آن روزش را نباید بدهد می
  .شد و خواهر برادرهایم می

من نیز . رجوع کارهاي عدلیه مطرح بود و آمد و رفت ارباب ته،باري؛ از عصر تا دو سه ساعت از شب رف
چون هنوز دسـتگاه فتـوکپی و زیـراکس اختـراع     . یافتم کنندگی ارتقاء می گاه به مقام محرري و رونویس

لذا همـواره  . گیر نبود نشده بود، یا اگر هم شده بود به ایران نیامده، و اگر هم آمده بود خیلی شایع و توده
شد  بازنویسی لوایح، یا رونویسی بعضی از اسناد و مدارك ـ که بعد در دفتر دادگستري تصدیق می نیاز به 

  .ـ مطرح بود
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هـا بشـوم و    ي قطـع رزق و روزي منشـی   خواستیم که بنده رقیب یا مایـه  البته نه پدرم و نه من، نمی
هـا کمـال    شـی چون نسـبت بـه مسـائل رفتـاري و اخلاقـی بسـیار حسـاس بـودم و بـا آن من         . شدم نمی
  .کردم رفتاري و ادب را رعایت می خوش

شد، براي من  کپیه در دو سه نسخه تکثیر می/ رونویس کردن لوایح، که گاه با استفاده از کاغذ کاربن 
دیدم از دسـت مـن چهـارده پـانزده سـاله هـم کـاري مفیـد          یکی این که می. کم سه جاذبه داشت دست
هاي پدرم  ها و غیره که در نوشته المثل حات فقهی و حقوقی و ضربآید، دوم این که از بعضی اصطلا برمی

آموختم، سوم این که پدرم به من براي این کارها دسـتمزد   آوردم و علم و تجربه می فراوان بود سر در می
کـرد و دسـتمزد رونویسـی و تکثیـر مـدارکی را از صـاحبان کـار، یعنـی          گاهی هـم زرنگـی مـی   . داد می

تومان به بالا، دیگر ثروتی براي مـن   10تومان بود و از  20تا  2گرفت، که مبلغی از  یهایش برایم م موکل
  .شد حساب می

، پـدرم  )ش42ـ   40هـاي   در حـدود سـال  ( هاي آخر دبیرسـتان  چرا که پس از ترقیات بسیار در سال
ریـال بـود و    15داد و قیمت بلیت سینما حدوداً یک تومان یا  تومان به من پول توجیبی می 20اي  هفته

ممـانعتش از  (ریزي مداوم، پدرم زیـر بـار رفـت     ساعت اشک 48ها، پس از  اي که در همان سال دوچرخه
فروشی داشتند، خرید،  فروشی ـ کتاب التحریر ـ دوچرخه و برایم از اخوان امانی که لوازم) ترس تصادف بود

اي از  تومان، که نسـخه  12حدود  تومان بود و دیوان حافظ تصحیح قزوینی چاپ زوار، در 250در حدود 
ام را چراغان کرد و به دست آوردن آن دیـوان در   آن را پدرم با سلام و صلوات بسیار برایم خرید و زندگی

  .تر بود تر و گنج بادآورده ها براي من، از برنده شدن بلیت آقاي رافعی، غیرمترقبه آن سال
ز شام خوردن و چاق کردن قلیان، یا چپـق بـا   ساعت از شب گذشته، پدرم پس ا 3ـ   2ها، یعنی  شب

گرداند  آورد، پرده را می ي پدرم و صداي اعتراض مادرم را درمی کن که مدام سرفه خراب توتون بد و سینه
رفـت پشـت میـز کوچـک      می. آورد گذاشت و از کارِ گل به کار دل روي می و کار دنیا و عدلیه را کنار می

نشسـت و بـا    شت به مخده، و اگر زمستان بود کنار بخاري علاءالدین مـی مانندش، روي پتو و پ دعانویسی
تر ادامه داشت،  سال و بیش 6ـ   5را که  عرفان الولیویژه  نویس، به بسم االله الرحمن الرحیم، نوشتن دست

نوشت، در عـوض هرچـه حوصـله و     انداز و با خط شکسته و با خودنویس می اگر لوایح را قلم. کرد آغاز می
بـرد؛   اش را براي نوشتن کتـابش بـه کـار مـی    »خط مهمانی«اصطلاح بعدي بنده،  خطی داشت و به خوش

ها  ام و با مسامحه اش را نخوانده بودم و نخوانده خواننده، که غیر از خود پدرم، حتّی من هم همه کتابی بی
نویس دیگـر   چند دست هاي مادرم، همراه کشی ام که در اسباب ها، گذاشته ها و غفلت و تغافل و دنیازدگی

  .لاي هنزر پنزرها پنهان بماند گم شود، یا در لابه
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هـا کـه بـه درد     جور کتاب گفت چرا نباید این کشید و می آه حسرتی می ندرت، پدرم گاهی و بسیار به
. هاي حسینقلی مستعان یا صادق هدایت چـاپ شـود   خورد، چاپ بشود و به جایش قصه آخرت مردم می

کـردم کـه چـرا در     دلانه، پـدرم را نصـیحت مـی    شدم و گاه سنگ ت با او شریک میمن هم در این حسر
، )ع(کند که این موضوع، یعنی اثبات خلافت حضـرت علـی    زند و چرا قبول نمی موضوع دیگري قلم نمی

بعد . اند ها نوشته شده است و در عربی و فارسی، در گذشته و حال، بسیاري کتاب شده و تمام اي حل مسأله
کشیدم که آن را نداشت و ندیده بود و خود من هم نداشتم و ندیده  علامه امینی را به رخ پدرم می دیرالغ

گفت آخر مال من استدلالی است، به  کرد و می پدرم مذبوحانه دفاع می. افواهی چیزي شنیده بودم. بودم
ا این حسرت. و البته نبود. قلم امروزي است گاه بود و پدرم به نوشتن  به و گاهها و سوز و گدازها، زودگذر  ام

داد و شـبی یـک دو صـفحه، بـا      ي عملی و چاپ شدن آن اهمیت مـی  تر از فایده نویس، بسیار بیش دست
رفت و ایـن کتـاب را بـا قلـم      هاي دیگرش تناسب نداشت، پیش می حوصله و تأنی غریب که با شتابکاري

  .نوشت فرانسه و مرکب مشکی می
اهل ادبیت و عربیت بود و واژگان عربی سرشار و قهاري داشت کـه اگـر تـا    د، که اشاره ش پدرم، چنان

در انتخاب کلمات هم وسواس خاصی پیـدا  . ساخت کرد، نثرش را دیریاب و نامفهوم می حدودي مهار نمی
رفت و دود غلیظی ـ مانند دود و گرد   داشت و در حالی که با چپقش ور می غالباً قلم را نگه می. کرده بود

فرسـتاد، از مـن    غبار حاصل از شوت شدن توپ فوتبال در تل خاکستر ـ از دماغ و دهـنش بیـرون مـی    و 
پرسید که به او لغت، یعنی مترادف بهتر براي فلان کلمه پیشنهاد کنم یا بین دو مترادف او، قضـاوت   می

  .کنم که کدام بهتر است
ا در شاخه به شاخه کردن مطلب و  چـه   ریدن، ید طولایی داشت و شاید آناز این شاخ به آن شاخ پام

تـا مـثلاً یـک اسـم و     . المثل عاشق پانویس نوشتن بود فی. بینید، حاصل ارث او باشد ي من می در نوشته
زدایـی   ي صـفحه بـراي ابهـام    داد و شـرح کشـافی در حاشـیه    آمد، پانویس مـی  اصطلاح مهجور پیش می

گرفت و گاه به پـانویس هـم پـانویس     یا وقت او را میبرد  تر از متن کار می نوشت و این حواشی، بیش می
کشـی خـط    دقت خط ها را به نوشت که بین آن هاي دو و احیاناً سه طبقه یا سه لایه می داد، یا پانویس می

ا در هر حال، هر خواننده. کشید که قاطی نشود ممتد می ي پـانویس دو یـا    این شیوه. کرد اي قاطی می ام
  .ام در بعضی کارهاي استاد آشتیانی هم دیده سه طبقه را جز ایشان،

هـایی   رفت و از پیش براي پـانویس  تر این بود که پدرم، پیشاپیش به استقبال پانویس می از همه بامزه
کـش و قلـم فرانسـه،     یعنی با خط. کرد ي کتابش پیش بیاید، جا باز می که ممکن است در صفحات آینده

کشید که جا براي پانویس احتمالی آینـده بـاز    ي سفید را خط می هتر هر صفح ي بیش نیمه یا حتّی نیمه
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دانیـد کـه    گفتم آقا شما از کجـا مـی   خندیدم و می قاه می من از تماشاي این وسوسه و وسواس، قاه! باشد
  .دانید که چقدر جا لازم دارد اصلاً در آن صفحه پانویس دارید یا نه، و از کجا می

ماند و غرق در نوشـتن   ها تا دیروقت بیدار می ین بود که چون بعضی شبا دیگر از غرایب رفتار پدرم،
شـد و نمـاز    شد، و از همه بدتر این که گاه به خاطر دیرخوابی دیر بیـدار مـی   کتاب بود و خوابش کم می

اش نظم بدهد و سر ساعت شروع کند و  نویسی کوشید که به کار کتاب شد، لذا بسیار می صبحش قضا می
ا نه شروع و نه ختمش، ساعت. نی هم تمام کندسر ساعت معی ي  لـذا بـه صـیغه   . بردار نبود بردار و نظم ام

تر کتاب ننویسد و بیدار نماند و تا مدتی که قسمش  شب، بیش 12شرعی قسم یاد کرده بود که از ساعت 
زنجیـر بـه    اش کـه بـا   کرد و تا به سـاعت جیبـی   تازه بود و جدیدالعهد بود، این قید و قسم را رعایت می

ه، بازم که دیر شد، بی: گفت اش بسته بود، نگاه میکر، با هول و هراس می جلیقه پیر ساعت را بگـو چـه    آو
و مـا نـه   . بلند شو رختخواب مرا بیانـداز . آید گردنم تکلیف می. شد 12اهه اهه بازم ساعت . اي دارد عجله

رم، به رعایت رفاه حال مهمانانی که شب خوابیدیم که ماد روي تخت و تختخواب، بلکه توي رختخواب می
ي بزرگ مفصـلی جـا داده    خانه ها را در صندوق ماندند، به تعداد بسیار و با سلیقه تهیه کرده بود و آن می
وار کـه   ها، یک تخت بلندبالاي سلطنتی و عتیقـه  خانه، یعنی همین محل رختخواب البته در صندوق. بود

هـا کـه    نـدرت پـدرم در تابسـتان    هـا پـیش بـود و بـه     متعلق به سـال شد که  فنري و فلزي بود، دیده می
وار  ها براي خورد ـ گربه  ها و تشک زحمت در میان لحاف تر بود، روي آن و به تر و خنک خانه خلوت صندوق

  .زد کرد و چرت مرغوبی می ـ جا باز می
ا رفته هاي  دید که عقربه آورد و می وقتی که ساعتش را درمی شد، رفته که از قسم خود بعیدالعهد می ام

اي  دهد، با صداي بلند با خودش، و نه حتّی من که در گوشه تر را نشان می یا بیش 12کارش ساعت  شتاب
عمـو چـرا   : گفـت  خوانـدم، مـی   ـ یعنی همان اتاق مشترك پدرم و من ـ داشتم کتـاب مـی   » اتاق بالا«از 

از ناچاري . دانی اش را می جتهادي و حکم شرعیالا شوي؟ تو خودت اگر مجتهد نباشی، قریب دستپاچه می
» قد فـرض االله لکـم تحلـه أیمـانکم    «: فرماید در قرآن می. دهی اش را هم می شکنی و کفاره قسمت را می

پس از چـه  ). 2روا داشته است ـ تحریم،  ] با دادن کفاره[راستی که خداوند شکستن سوگندهایتان را  به(
نوا، طبق حکم قرآنی، به نرخ  کرد که طعام ده بی اي می پس محاسبه. اش هاین هم کفار... ترسی؟ آهان می

هایی که در جیب جلیقه یـا کیـف پـولش داشـت      شود، بعد آن را از میان پول امروز ـ آن روز ـ چقدر می  
بعد بـا دلـی   . گذاشت که فردا به مستحقی بدهد کرد و کنار، در زیر پتو، می آورد و محاسبه می بیرون می

پرداخـت و   ، یا شرح توحیـد صـدوق مـی   عرفان الولیي بندزده، به نوشتن کتاب  درست، یا شکسته نسبتاً
  .گذاشت ها، سنگ تمام می ویژه در امر پانویس به
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یا با شکستن قسم و کنار گذاشتن  12ها، پس از نماز عشاء و پس از آن که پدرم در رأس ساعت  شب
انـداختم و روانـدازها مطـابق فصـل و      تاق جاي ایشان را مـی کرد، در بالاي ا کفاره دیرتر آهنگ خواب می

ي دو متر از ایشـان، در سـوي دیگـر     و جاي خودم را هم به فاصله .شد سردي یا گرمی هوا، زیاد و کم می
کـردم و   هاي عادي یا بخـاري اضـافی را خـاموش، و چـراغ خـواب را روشـن مـی        انداختم و چراغ اتاق می
چون از زمان رفتن به رختخواب و دراز کشیدن، تا زمـان بـه خـواب    . شد میهاي شبانگاهی ما آغاز  بحث

اي، عبـارتی،   اي، آیه ها را یا پدرم از پیش خود و با پیش کشیدن نکته بحث. رفتن، نیم ساعتی فرصت بود
کـرد، یـا مـن اگـر مسـأله و مشـکلی در حـین         اي، یا بیت و مصراعی آغاز می اي، مغالطه اي، قاعده قضیه
المثـل   فی. گذاشتم ها، یا در عالم اندیشه برایم پیش آمده بود، آن را با ایشان در میان می ي کتاب مطالعه
مـراد از  » «الیهود در شعر حـافظ بـه چـه معناسـت؟     شرب» «الطرفین یعنی چه؟ آقا جدلی«: پرسیدم می

دوسـت، روزي   این جان عاریت که به حافظ سپرده» «الذاتی لایعلل یعنی چه؟» «برهان سلّمی چیست؟
چرا شیعه و معتزله رؤیـت را  » «رخش بینم و تسلیم وي کنم، مراد از دیدن رخ، آیا رؤیت خداوند است؟

ها براي نوجوان چهـارده   گونه سؤال شاید خوانندگان تصور کنند این. ها گونه سؤال و از این» قبول ندارند؟
ا بنده در عالم . پانزده ساله زیاده قلنبه و بغرنج است چهارده پانزده سالگی، خیلی اهل مطالعه بودم، که ام
جـور   لذا برخـوردن بـه ایـن   . شاءاالله خواهم گفت خوانی، ان ها و کتاب شرحش را در بخش مربوط به کتاب

هاي خود پدرم برداشت  ها را از گفته تر سؤال تازه نصف بیش. اصطلاحات و مشکلات و مسائل، طبیعی بود
  .کردم می

یـک بـار    .کـرد  ازه ساختن ذهن من، کلی مسائل جذاب فلسفی ـ عقلی مطـرح مـی   پدرم براي تیز و ت
گویی  گفت به چه دلیل می. بله: تأمل گفتم دیدنی است؟ من بلافاصله و بی» حرکت«آیا به نظر تو، : گفت

ي  گفت کدام حـس و تجربـه؟ گفـتم همـین حـس و تجربـه      . دیدنی است؟ گفتم به دلیل حس و تجربه
بینیم، یا  که ما حرکت درشکه، راه رفتن آدم و گربه و دوچرخه را به چشم خودمان میروزمره و همگانی 

هـاي بـرف و    هاي درخت در باد و پایین آمدن دانـه  ها یا تکان خوردن شاخه حتّی مثلاً حرکت پرواز کلاغ
  .غیره

را کـه   بینی و آدمـی  تو فقط دوچرخه را می. سوار در حال حرکت را در نظر بگیر گفت همان دوچرخه
خـورم کـه    گفتم اختیار داریـد، قسـم مـی   . بینی دیگر یک چیز سوم به نام حرکت نمی. سوار بر آن است

اگـر حرکـت را   . جـانم، درسـت تأمـل کـن    : گفت پدرم می. بینید شما هم می. بینم حرکت دوچرخه را می
جـا   در ایـن . وان دیدت رنگ را ـ که مثل هوا باشد ـ نمی   بینی، به من بگو چه رنگی است؟ چون چیز بی می

لین شوك به من وارد می کردم که حق با پـدرم اسـت و رنـگ حرکـت را      چون احساس می. شد بود که او
  .ام؛ اگرچه حرکت رنگ را دیده باشم ندیده
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گفت حرکت، تغییر موضع شیئی در فضا یا مکان است و اگرچه واقعیت  می .داد تر توضیح می بعد بیش
ا بیش ما از تغییر جاي یک متحرك در طول نقاط الـف و ب و  . ستنباطی و انتزاعی استتر امري ا دارد، ام
یعنی وقتی که موضع متحرك عوض شد، مـا از قیـاس بـا نقـاط مبـدأ و مقصـد و       . شویم جیم باخبر می

ا نفس حرکت را با . جا شده، یعنی حرکت کرده است یابیم که آن شیء جابه مابین، درمی هاي فی فاصله ام
بینیم که در طول مسیر حرکتش، غالبـاً در ذات   ما فقط متحرك را می. بینیم ایم و نمی ندیدهچشم خود 
ا در موضعش تغییر وضع می. تغییر است خود بی دهد و دریافت این تحول، کار عقل و استنباط است، نه  ام
اکه یا  ي استنباط قوه دهی آن به مغز، لازمه اگرچه کار چشم و گزارش. کار چشم ي ماست فاهمهي در.  

هاي جبري رباعیات خیام  پدرم غالباً اندیشه. ي طرفین، بحث جبر و اختیار بود و از مسائل مورد علاقه
  :مثلاً در این رباعی. کرد ها استدلال می را تخطئه و انکار، و در رد آن

  جـا مـی نـاب و انگبـین خواهـد بـود       وآن    گوینـد بهشــت و حــور عــین خواهــد بــود 
ــود     پرســتیم رواســت عشــوقگــر مــا مــی و م   چــون عاقبــت کــار همــین خواهــد ب

هـاي زیبـا در    ویژه مغالطـه  اگرچه مغالطه، به. گفت این رباعی بر اساس مغالطه بنا شده است پدرم می
سن تعلیل«شعر، رواست و یکی از صنایع شعري،  ؛ )و غالبـاً نادرسـت اسـت   (، یعنی دلیل آوردن زیبـا  »ح

  :گوید المثل حافظ می که فی چنان

  که تا بزاد و بشد جام می ز کف ننهاد  وفایی دهر مگر که لاله بدانست بی
خواران کرده اسـت و گفتـه اسـت لالـه کـه       که جام، یعنی کاسبرگ لاله را تشبیه به جام در کف می

وفایی سرشت جهـان پـی بـرده اسـت و بـراي اغتنـام        العمر جام در کف است، از این است که به بی مادام
وفایی و بدعهديِ هائل جهان، براي تسکین خاطر خـود، بـه شـُرب     براي فراموش کردن این بی فرصت، یا

  .مدام پرداخته است
زیـرا شـراب و حوریـان بهشـت، اولاً از جـنس مـی و معشـوق        . خیام هم مغلطه و مغالطه کرده است

دار تکلیـف اسـت،    ها با پارسایی میسـر اسـت و در ایـن جهـان کـه      ثانیاً رسیدن به آن. جهانی نیست این
داري و رعایت و اطاعـت احکـام شـرع اسـت و از جملـه       ي پارسایی و پرهیزگاري، عفاف و خویشتن لازمه

پـردازد، لاجـرم تـرك     پس کسی که در این جهان به می و معشـوق مـی  . نزدیک نشدن به می و معشوق
لذا دستش . د خواهد شدپارسایی و ترك پرهیزگاري کرده است و به همین دلیل، در امتحان اخروي مردو

خمار و طهور و حور عین نخواهد رسید و بـا پـرداختن بـه     هاي بهشتی، از جمله شراب بی به دامن نعمت
. نعمتی مشکوك و غالباً محرّم و قطعاً زودگذر و ناپایدار، خود را از نعیم ابدي بهشت محروم خواهد کـرد 

داغان کـرده و بـه ایـن روز انداختـه اسـت، کمـابیش       البته پدرم از این که ربعاي به آن زیبایی را درب و 
شد، ولی احساس و حـس   تر می گري او با آن که علم و عقلم بیش کرد و من از روشن احساس نگرانی می
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بنـد  ) یـا منسـوب بـه خیـام    (یا به این ربـاعی خیـام   . شد دار می ام عمیقاً جریحه هنرجویی و شعردوستی
  :کرد می

  گر می نخورم علم خدا جهل بود      انستد می خوردن من حق ز ازل می
داند که خیـام، بـه    خداوند خود می. شود نمی) می خوردن(علت براي فعل خیام  گفت علم خدا، و می

لـذا کـاري کـه بـه     . داند که به شرط اختیار، خواهد خورد یعنی می. اراده و اختیار خود، می خواهد خورد
یاري یا جبرآمیز نخواهد بود و این بیت را از یک رباعی که شرط اختیار انجام شده، طبق تعریف، ضد اخت

  :کرد در رد این رباعی خیام است، مطرح می
  نزد عقلا ز غایت جهل بود      علم ازلی علت عصیان کردن

. بـود » تناهی ابعاد«ي  ترین مسائل فکري و فلسفی براي پدرم و بنده، مسأله ترین و لاینحل و از عمده
المثل قطر آن بیست میلیارد سال نوري است، آیـا در   ابعاد جهان یا کیهان با آن که فیاین مسأله که آیا 

عد و امتدادي نباشد؟ نهایت، نهایتی دارد؟ یعنی جایی هست که ب  
هاي علمی و تاریخی علمی را که این بحث را از قول اینشـتین   ي بعضی کتاب بختانه من ترجمه خوش

گفت اگر  پدرم در طرح این مسأله می. کردم ار فضل فیزیکی جدید میطرح کرده بود، خوانده بودم و اظه
ي  اي با سوخت و امکانات کافی، شروع کند به پیش رفتن و از منظومـه  فرض کنیم که موشکی یا سفینه

چـون کـه در عـالم خیـال     (ها یـا میلیاردهـا سـال     شمسی هم فراتر برود و هی برود جلو، پس از میلیون
گفته است که ) یا به تلفظ معروف، انیشتن(گفتم اینشتین  رسد؟ من می به کجا می) آید چیز کم نمی هیچ

لش بازمی اي پس از میلیون چنین سفینه گردد ها یا میلیاردها سال، دوباره به جاي او.  
لش؟ حواست کجاست؟ من گفتم بـه خـط مسـتقیم    : گفت پدرم با شگفتی می چی گفتی؟ به جاي او

زند و به جاي  گویی دور می تو حرکت دوري و مستدیر را از کجا آوردي، که میدر این صورت . پیش برود
خوشـحال از  . گردد؟ من جواب پدرم را تـا حـدودي در آسـتین داشـتم     اولش، یعنی مبدأ حرکتش برمی

ي اقلیدوسـی   گفتم پدر جان، براي این که شما با هندسه مطالعات فیزیکی و تاریخ علمی جدید خود، می
کند؛ بلکه  ي اقلیدوسی پیروي نمی جهان واقعی، از هندسه. که در آن خطر راست وجود دارد کنید فکر می
جهـان ذاتـاً دراز   . اند فضـا خـم دارد، یعنـی انحنـا دارد     ي ریمانی ورمینکوفسکی که ثابت کرده از هندسه

نقطـه، خـط    ي بین دو ترین فاصله گویند کوتاه ي اقلیدوسی می این که در هندسه. نیست، بلکه گرد است
بین دو ) نه خیالی(ي واقعی  ترین فاصله بلکه کوتاه. طور نیست راست است، در عمل و در فضاي واقعی این

 ضمناً،. درست مثل دو نقطه در روي یک کرُه. نوعی انحنا دارد و منحنی است ي مفروض در فضا، به نقطه
ونان و فیلسوفان خودمـان مطـرح بـوده،    چه نزد حکماي ی شما باید بدانید که فضاي مطلق نیوتونی، با آن

یعنی جهان یـا کیهـان، ظـرف نیسـت بـراي      . اصلاً و در جهان واقعی، فضاي مطلق نداریم. درست نیست
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شـد و   پـدرم، حیـران و هراسـان مـی    . هـا باشـند   ها و منظومـه  هایی که اجرام آسمانی و کهکشان مظروف
  .شوي تو داري منکر بدیهیات می: گفت می

و زمـان،  . داریم، به نام جا ـ گاه، یعنی مکان ـ زمان  ) یا پیوستار(گویند یک متصله  می ،ـ نه پدر جان
نـه  . جرم با فضاي جرم متحد اسـت . تر این که ظرف، جدا از مظروف نیست و از آن مهم. بعد چهارم است

لذا جایی . یءاي است بر دور و بر هر جرم، یا هر ش فضا، هاله. فضا جرم ممکن است، و نه جرم بی فضاي بی
نهایـت   طـور تـا بـی    شود و چنین نیست که جرم نباشد و فضا همین که جرِم تمام شود، فضا هم تمام می

کـروي و   بلکـه . اش خطی و مستقیم نیسـت  تازه، فضا اگر هم ادامه داشته باشد، ادامه. ادامه داشته باشد
یعنی . ی، ولی بدون کرانه استحرف آخر این که اینشتین گفته است جهان محدود و متناه. منحنی است

. اش با خودش است ي قطعی داشته باشد و کناره نهایت نیست، بی آن که کرانه یا کناره یعنی بی. حد دارد
، فقط در عالم خیال و طبق فراسوي جهانیعنی . ندارد» بیرون«دارد، ولی » درون«یعنی جهان با آن که 

ا در عـالم واقـع، مصـداق و مابـازاي     . معنی داشته باشدرسد  عادات ذهنی ـ زبانی ماست که به نظر می  ام
  .بیرونی ندارد

آلود  شد و در حالی که فضاي اتاق با نور قرمز چراغ خواب، وهم بلند می پدرم از شدت هیجان و انکار،
کرد و به من و از آن بدتر، به اینشتین، نسـبت کژفهمـی و نداشـتن ذهـن      رسید، صدا بلند می به نظر می

جایی کـه آخـرین اجـرام کیهـانی و آسـمانی هسـت،        یعنی چه به هر حال پس از آن آن: داد میفلسفی 
گوید که چنین  گویی یا می طور می چه. کنیم» ي حسیه اشاره«جا  جا و به بیرون از آن توانیم برویم آن می
ها  ه از این حرفي ما درس بخوانند ک ي جدید اروپا باید پیش فلاسفه معنی است؟ این فلاسفه اي بی اشاره
  .نزنند

هـایی را کـه در    درس. ام دیـدم کـه آخـرین تیرهـاي ترکشـم را انداختـه       مـی . آمدم بعد من کوتاه می
از سوي دیگـر، شـرط ادب   . دهد ام و عقلم به بیش از این قد نمی ام، پس داده هاي تاریخ علم خوانده کتاب
مکررات قبلی بکشانم و به پدرم فشـار روحـی   دانستم که بحث را بیهوده به جدل و زورگویی و تکرار  نمی
و هم او و هم من، فردا کار و . ام، کافی است اش را مورد هجوم قرار داده قدر که عادات فکري همین. بیاورم

کرانه بودن کیهـان بـا عقـل و     هم بی. دهد من که عقلم قد نمی. دانم گفتم واالله نمی زندگی داریم، لذا می
  .مند بودن آن هم کرانآید، و  علم جور در نمی

*     *     *  

خواست ذهن هـر دو مـان بـیش از حـد لازم      فردا شب که پدرم از شب پیش قدري نگران بود و نمی
طور که به رسم هر شب، هر کـدام در یـک سـوي اتـاق در      کرد و همان آشفته شود، سر شوخی را باز می
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: زدیم، درآمد که دیگر، با همدیگر حرف میرختخواب خودمان دراز کشیده بودیم، و بدون دیدن دقیق هم
ا با وزن بگوییم ضیا جان، بیا شعر بی هـر کـس کـه    . گویم، یـک مصـراع تـو    یک مصراع من می. معنی، ام

باشـی   بعد با مصرعی کـه همیشـه بـه هنگـام شـنگولی و خـوش      . شعرش معنی داشته باشد، بازنده است
ي  ، یعنی مـن، یـا گفتـه   2ي  ، یعنی پدرم و شماره1ي  در این بازنویسی، شماره. کرد خواند، شروع می می
  .من

  اي بلبل هویت میزان آرزو 1
 ات رفو ي مستانه شود پیاله کی می 2

 در آرزوي میز هویت بسوختیم 1

 سرمایه را به غبن و قناعت فروختیم 2

 اي بلبل هویت میزان آرزو 1

 وجو  پیدا نشد ز گم شدنم راه جست 2

 در وهمِ انهماك تو یک ذره جا نداشت 1

 صوفی بیا که صافی صفوان صفا نداشت 2

 هاست در فضل مستنیر تو ادراك لانه 1

 هاست خشکیدن ترنم تو از ترانه 2

 شود فرق فروغ فاصله زمان می 1

 شود عقل از بلوغ درد تو دیوانه می 2

مواظب  ،دهد میهاي تو کمابیش بوي معنی  داد که بعضی از مصراع اي می نامه اخطار آیین سپس پدرم
  : داد و ادامه می. بازي بازي را می باش، وگرنه

  اي بلبل هویت میزان آرزو 1
 غیظ قراضه آمد و در رفت غاز او 2

 ي فاضلانه را محکم شناس محکمه 1

 تا بشکنم بشارت اسب بهانه را 2

 ي فهم و فاضلاب گاه معرکه اي قلوه 1



  63   فلسفهاز رار ف
 

http://www.seapurse.ir 

 ي هر گونه اضطراب استر شود ستاره 2

 اي بلبل هویت میزان آرزو 1

 خن بگواز انفجار خوب رباعی س 2

 شود  ي صخره می موج جنون مقدمه 1

 شود دریاي خون دوباره پر از بهره می 2

 شک و شکایتی است در افواه بوستان 1

 اي است سرزده از آه دوستان آیینه 2

 ام ملایمت اندراج را نوشیده 1

 ام به قعر کلاپیسه تاج را افکنده 2

 اي بلبل هویت میزان آرزو 1

 وحشت مکن ز لاي لویزان آرزو 2

 شود  ترنم پرگار می بیضی پر از 1

 شود از ترس گرگ صاعقه پروار می 2

 شود آزادي از تأنی تو پیر می 1

 شود  گردو ز فرط فاصله انجیر می 2

 نما شده است؟ گویا کمی کلام تو معنی 1

 آري، وزان قیامت کبري به پا شده است 2

یاد عهد نوجوانی مندتر شدم و  زدوده علاقه سی و چهار پنج سال بعد از این بود که بنده به شعر معنی
معنـی، تحـت    ي مفصلی که هم تحقیقی بود و هم طنزآمیز، در تاریخچه و تکنیک شعر بـی  کردم و مقاله

، آذر و دي 41و  40هـاي   شـماره ( آقا گلي  ي ماهنامه ، نوشتم که در دو شماره»معنی اندر معنی«عنوان 
تـر از ملانصـرالدین، جنـاب     کـیم جا، از دوست طنـاز طنزپـرداز ح   در همین. به چاپ رسید) ش1373ماه 

اش همان ملانصرالدین است، براي ویرایش و سروسامان بخشیدن به آن دو مقالـه،   زرویی، که اسم هنري
جـا نقلـش    ام کـه در ایـن   ي دو قسـمتی، غزلـی آورده   در آغاز آن دو مقاله، یعنی یک مقاله. گزارم سپاس
  :کنم می

  ر ما، شکر خدا، زین حشوها مسـتغنی اسـت  شع    معنی سرودن کـار اهـل معنـی اسـت     شعر بی
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  دستگاه ما دوبیتـی نیسـت، عکـس آتـی اسـت         ات افتــد در آن تـا زنــی لبخنــد بــر آن، چهــره 
ــده ــی ع ــتی   اي معن ــد آش ــا ندارن ــا م ــب ب   گمانند این که این معنی ز نقص فنـی اسـت   می    طل

ــی    ــعر ب ــدارد ش ــانی ن ــث و ب ــا  باع ــی م   بـانی اسـت   و بیباعث  مردمی شد چون هنر، بی    معن
  یا به تعبیر دگر آن کس که جانش جنـّی اسـت      پسندد شعر ما را هر که طبع او ژنی اسـت  می

ــت       سـان شـعر هسـت    در میان مردم دیگر هم این ــی اس ــر ایران ــن هن ــودن ای ــوان نم ــا نت   ادع
ا ممتنـع      گیــري و آســانی اســت ظــاهراً محصــول آســان    مثل شعر سعدي این سهل اسـت امـ

ــه ــت   آن ک ــط آزادي گرف ــرایم خ ــی ب   آن جــوان، پیــر طریقــت، کــامران فــانی اســت     از معن
  ما، معنی اندر معنـی اسـت  » معنی اندر معنی«    تر دهـم اي دوسـتان خواهیـد دیـد     دردسر کم

چندان زوري هـم  . خواستم آن مقاله را بنویسم، سرودم آري؛ این غزل را ارتجالاً همان موقعی که می 
سر گذاشـتن بـا    کردم، براي سربه نویسش می جا نقل و پاك و حالا که داشتم در این. مبراي سرودنش نزد

  .پیر طریقت، جناب فانی، بیت ماقبل آخر را بر آن افزودم
المعنی سـرودم کـه یـک دو     ها شعر مسلوب ي هنري، کارم بالا گرفت و ده خلاصه در این خط و خطه

ام تـا   اي ریختـه  نشده و به صورت فلـه، گوشـه   نویس پاك چاپ شده است، بقیه را هم آقا گلسه تایش در 
  .شناس آینده، کشفش کنند محققان معنی

وقتی که بعضی از این شعرهاي معنی اندر . اي هم از عیال راقم این سطور بشنوید در این زمینه، نکته
گفتم . س استخواندم، لبخندي زد و گفت فلانی، کار تو هم برعک معنی را پس از سرودن براي عیالم می

خـواهی شـعر    معنی بود، حالا کـه مـی   گفتی، شعرهایت بی دار می شعر معنی کهها  وقت طور؟ گفت آن چه
  .آید معی بگویی، شعرهایت بامعنی از آب درمی بی

  ها خوانی و بعضی طفره و تفریح کتاب و کتاب

هـا و   گرفته، تا سخنرانی از مطبوعات و کتاب و کتابخانه .هاي فرهنگی، در این زمان بسیار است رسانه
افزارهاي کـامپیوتري و اتصـال بـه دریـاي      هاي درس و بحث، تا رادیو و تلویزیون و نرم ها و کلاس همایش

  .ي اینترنت اطلاعات جهانی، یعنی شبکه
ا کتابخانه در شهر ما، از این رادیو . اي وجود نداشت همه، فقط تعدادي نشریه و روزنامه بود و کتاب، ام

ا تودههم بود ي خصوصـی   در تهران، به شـیوه  40هاي  تلویزیون هم که بعدها در حدود سال. گیر نبود ، ام
کامپیوتر هم که حدود بیست سی سال پس از عهد نوجوانی بنده به ایران . ما رادیو هم نداشتیم. پیدا شد

  .آمد
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ا که سـینما ایـران نـام    در شهر ما، در آن ایام، یک سینم. اي ابتدایی وجود داشت سینما هم به شیوه
  .تر نبود که آن هم در جنب گراندهتل معروف قزوین بود داشت، بیش

جوانمردان قصـاب، جـاهلان   . هاي ورزشیِ بعدها، چند زورخانه در قزوین وجود داشت به جاي باشگاه
فلت دربان ما نیز گاهی از غ. رفتند ها می کسبه و کارگران به زورخانه و بعضی از ،گیران کوب، و کشتی خال

کشی و غیره  گیري و کباده کردیم که میل اي به درون زورخانه پیدا می کردیم و رخنه یا مدعی استفاده می
  .را تماشا کنیم

در عهد نوجوانی من، به جـاي اسـتخر،    .استخر شنا، و اصولاً تأسیسات ورزشی جدید، بعدها پیدا شد
بعداً که دبیرستان . ها بود ر داخل بعضی حماموجود داشت که حوض نسبتاً بزرگی د» چارحوض«تر  بیش

. نوساز محمدرضا شاه پهلوي ساخته شد، زمین فوتبال خاکی و غیر چمنی هم در جنب آن سـاخته شـد  
د قزوینی، استخر امروزینی هم احداث شده بود که دایو و  در فاصله ي بین آن دبیرستان و دبیرستان محم

قدر حـق حیـات و    پرورده بودیم، آن راه داشت و ما که محرومیتمربی داشت و بویی از عصر جدید به هم
. آمدیم ي پول ورودي آن برنمی زیرا از عهده. اظهار وجود نداشتیم که در ایام تابستان، به آن استخر برویم

گاه هم بـا دوچرخـه یـا گـاري اسـبی و      . کردیم تر بود، اکتفا می قیمت ها که ارزان پس به چارحوض حمام
  زاده هاي اطراف شهر، از جملـه امـام   زاده رفتیم به امام ي یکی از اعیان فامیل، می میون دوطبقهندرت کا به

بردیم  هاي پر از سنگ و غورباقه و خرچنگ پناه می اباذر، و براي شنا به رودخانه/ ابوذر   زاده باراجین، امام
  .ندرت عمق آب براي شنا کردن کافی بود و به

هاي گروه، که دبیر نوجوانی بود، به قصد خودنمـایی، در حـالی کـه     از بچه یک بار به یادم هست یکی
نگی به خود بسته بود ـ آن موقع هنوز مایو اختراع نشده بود، یا براي ازمابهتران بود ـ از جمع جدا شد و  لُ

 اشتباهش این بود که عمـق آب . عمق فرود آمد وار پرید به هوا و سپس در آب کم خیز برداشت و شیرجه
عمق رودخانـه، برپـا    را نیازموده، چنان جست بلندبالایی زد و شیرجه رفت و بلافاصله، هراسان در آب کم

هاي آب  ها و ریگ اش بر اثر اصابت به سنگریزه سراسر سینه. اش حاکی از درد و درماندگی بود شد و قیافه
نالیـد و هـم از آن    از درد مـی هـم  . مالین شده بود عمق جریحه برداشته بود و یکپارچه سرخ و خونین کم

  .بدتر، از خیطی و خجالت
کردیم؛ غذا و میـوه و کتـري    گاه بساط سور و سات خانوادگی را پهن میها بود که  زاده در همین امام

و این اواخر، دوربین عکاسی هم همراه داشتیم که طبعاً مارك کـُداك  . چاي و احیاناً سماور زغالی و غیره
گیر شد و به  ینماي رنگی یا تلویزیون رنگی، بیست سی سالی طول کشید تا عالمعکس رنگی یا س. داشت

  .ایران هم رسید
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یکی از خاطراتی کـه از  . آمد آمدیم، پدرم هم همراه جماعت می اي می گاه که خانوادگی و چندخانواده
شتی گـرفتن  امثال این ایام دارم و متعلق به بیست سی سال پیش، در عهد نوجوانی من است، داستان کُ

ام و  پسران ارشدشـان، یعنـی دایـی   . گرفته است که پدرم با پدربزرگم کشتی می جمعی است؛ چنان دسته
اند هم با هم کشـتی   وچند ساله و در اوج غرور جوانی و زورمندي و زورنمایی بوده برادر بزرگم، که بیست

ي خـود و   زیـر تنـه  ) الدین علوي جمالآقا سید (اند و گویا جنگ مغلوبه شده و پاي دایی جوانم  گرفته می
انـد و میـرزا    فـروردین گذاشـته   13حریفش مانده و از چند جا شکسته است، که به حسـاب نحسـی روز   

ي طب سنتی خود درمان کرده است،  گر شهر، او را به شیوه بزرگ و معجزه) بند شکسته(غلامرضا آروبند 
  .هاي ناجور باقی نمانده بوده است از آن همه شکستگیبه طوري که کاملاً بهبود یافته و هیچ عوارضی هم 

ا خاطره الـدین   آقـا جـلال  (تـرم   هـاي بـرادر بـزرگ    سـرگذاري  ها و سـربه  از شوخی اي که خود دارم، ام
ي  او بـراي شـوخی و خنـده   . بـا پـدرم بـود   ) ام مکرر از ایشان نـام بـرده    نامه خرمشاهی که در این زندگی

کرد که او را بـه جـانش خواهـد انـداخت و      گرفت و پدرم را تهدید می میاطرافیان، خرچنگی را با دست 
رفت که جلال این کـار را نکـن، تـو را بـه      صدقه می کرد و قربان پدرم با هول و هراس غریبی، التماس می

کـرد از جیـب جلیقـه یـا      و دست می. دهم خدا، تو را ارواح خاك مادرت نکن، بیا هر چه بخواهی پول می
آورد و حتّی حاضر بود به جاي جدا کردن چند قطعه اسکناس، کل  ي اسکناس را بیرون می کتش، دسته

هـا و   بچـه . ها را به آقا جلال بدهد که خرچنـگ را دور بیانـدازد و بـه جـان او نیانـدازد      ي اسکناس دسته
، تفـریح  کاري برادرم و دستپاچگی پدرم هاي خانواده و فامیل، از تماشاي این منظره، یعنی شیطنت خانم
السـکوت و   گیـري را زود خاتمـه بدهـد و بـا گـرفتن حـق       کردند و برادرم حاضر نبود که ایـن معرکـه   می

  .داد آمد و هی ماجرا را کش می لذا کوتاه نمی. بلاگردان، قال قضیه را بکند
ته فوتبال بازي کردن بود که براي خود تشکیلاتی داشتیم؛ از تور و تیر گرف یکی دیگر از تفریحات ما،

ي نـخ و کـاموا اهمیـت     ها به گلوله گربه یعنی یک تیپ بازیکن جهان سومی، که مانند بچه. تا توپ و تیپ
هـا بـه جـاي فوتبـال،      البتـه بعضـی  . اش پایان ندارد بازي دهد و هیجان توپ دهند، به توپ اهمیت می می
ي جهـانی   انست جاي کلمهپایی، که البته اصطلاحی غیر رسمی بود و نتو ، یعنی توپ»توپایی«گفتند  می

ام و نیـازي   مان، در صفحات پیشین، به قدر کافی نوشـته  ي ماجراهاي فوتبال بازي درباره. فوتبال را بگیرد
  .به تکرار نیست

هاي واقعی در تنها  ترها و فوتبالیست یا تماشاي بازي فوتبال بزرگهاي ما،  یکی دیگر از طفره و تفریح
گاه جلوي دبیرستان محمدرضا شاه بـود، کـه وقتـی تیمـی از تهـران یـا        زمین فوتبال شهر، یعنی میدان

فروخت و تا یک هفتـه و یـک مـاه تماشـاي آن      آمد، فدراسیون ورزشی بلیت می هاي دیگر می شهرستان
  .ترین مشغولیت جوانان شهر بود هاي نقد ورزشی، مهم اش و بحث نظر از نتیجه بازي، صرف
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کلفـت تنومنـد، بـا ریـش      فوتبـال، خلیـل عقـاب، زورآزمـاي گـردن      گاه یا زمین گاه در همین میدان
گرفت و به گمانم آن هم با همکاري فدراسیون ورزشی یا سایر مقامات مسؤول بود  وارش، معرکه می رستم

و به تماشاگران، بدون این که جا و مکانی براي نشستن وجـود داشـته باشـد ـ جـز چنـد نیمکـت بـراي         
خلیل عقاب، که امروزه مدیر سیرك است و هنوز فعال است، آن روزها با . ختندفرو ازمابهتران ـ بلیت می 

. اش، براي خود دنبـال نـام بـود    جا کردن آهن و پولاد و تحمل شکستن سنگ آسیاب بر روي سینه جابه
. کرد قاطر تنومندي را که با طناب و افسار از زیر شکمش بسته بودند، با زور دندان از روي زمین بلند می

هـا نفـر از طـرفین آن     گذاشت و از دو سو، ده گردن به پشت گردنش می ا تیرآهن ضخیمی را مانند شالی
هـاي ضـخیمی بـه پشـت یـک       تر، طناب یا از همه مهیج. شد آوردند تا خم می شدند و زور می آویزان می

نهـاد و   پیچیـد یـا بـه دهـانش مـی      ماشین جیپ بسته بودند و او سر آزاد طناب را به دور دسـتانش مـی  
گذاشت توي دنده و  کرد و می اي ماشین جیپ را روشن می گرفت و سپس راننده اصطلاح محکم گاز می به

سپس . ماند شد، ماشین جیپ از حرکت بازمی انداخت، وقتی که طناب به خط مستقیم کشیده می راه می
ا زور بازو یا دندان خلیل تر از جا بکند و به پیش بب ي قوي کرد که ماشین را با دنده راننده تلاش می رد، ام

اصـطلاح   هـایش بـه   غریـد و چـرخ   داد و ماشـین مـی   عقاب، که سر طناب را محکم گرفته بود، اجازه نمی
ا نمی پاشید و زمین را گود می کرد و سنگریزه به اطراف می باد می بوکس توانست جلو برود کرد، ام.  

ا معرکه .گیري، نسبتاً مدرن بود این معرکه گیـري درویشـان    یري قدیمی هم داشتیم و آن معرکـه گ ام
رفـتم، بـا    آباد به طرف منزل مـی  ي شیخ بعضی از روزها که از خیابان خاکی سعدي و بازارچه. مارگیر بود

هاي جلوتر نشسته بـود و   رج. گیر حلقه زده بودند شدم که گرد درویش معرکه جمعیت انبوهی مواجه می
ي هنـدي یـا    ي خوکچـه  ي وسط، حیوانی به نام خـدنگ، بـه انـدازه    یدانچهدر م. ترها ایستاده بودند عقب
ي زنجیـر را بـه داخـل     دار بسته شده و درویش، میخ طویله وچله و متوسط، با زنجیري قلاده اي چاق گربه

ي چوبی کشویی در طـرف دیگـر میدانچـه، بـر روي زمـین       سپس یک یا چند جعبه. زمین فرو کرده بود
مارهاي جعفري و افعی و غیره، تنها یـا بـر روي هـم، چنبـره زده یـا درون      ) ها(ل آنگذارده بود که داخ
لولیدند و هر گاه که درویش براي بازارگرمی و جلب مشتري، آهسته اندکی در جعبه را  تنگناي جعبه می

و  آمد که برق چشمانشان شـوم  ي یک یا چند مار یا افعی بیرون می کرد، سر و کله که کشویی بود باز می
آوردند و سـپس درویـش دوبـاره در     شان را هم بیرون می هاي نازك و گاه دوشاخه انگیز بود و زبان هراس
کـرد، هـر از چنـد     بست و در حالی که با شور و حماسه، با زبانی چرب و نرم صحبت مـی  را می) ها(جعبه

خوانـد،   ایی کـه مـی  ها بر تأثیر کلامش یا گـاه شـعره   زد که صداي آن گاهی دو کف دستش را به هم می
  :افزود می

فت قضا هم خنده زد هم آفرین گفت  خدنگ مارکشُ با مار شد ج  
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گونه خدنگ، بر مـار یـا    دهد که چه اندازد و نشان می داد که خدنگ را با مار افعی جنگ می و قول می
  .کند هاي تیزش می اش را با دندان کند و کله افعی غلبه می

و هر بـار کـه جمعیـت     کرد صلوات فرستادن از جمعیت تماشاچی می و هر از چند دقیقه نیز تقاضاي
آمد و به تعبیرات مختلف، جمعیت  فرستاد، غیرت درویش به جنبش درمی آهسته یا غیر منظم صلوات می

بـراي  «، »تر ختم کن لال از دنیا نري، صلوات دوم را جلی«: زد و فریاد می کرد مینرمی ملامت  غافل را به
بعـد بـه خوانـدن شـعر و افسـانه و گفـتن       . »تر ختم کـن  ت خودتان، صلوات سوم را جلیشادي روح اموا

کرد و معرکه را پیش  پرداخت و مجالس را اداره می ها یا دیگر جانوران می عجایبی از نبرد مارها با خدنگ
هـا بـا    ناز جعبه و جنـگ و جفـت انـداختن آ   ) ها(برد تا به اوج برساند و اوج، عبارت از رها کردن مار می

افزون بود و گاه  ي دور او هم دم لایه به ي جمعیت لایه البته حلقه. خدنگ ـ خدنگ آزادشده از زنجیر ـ بود  
، یعنـی  )آژان(رفـت کـه آجـان     از سوي دیگر، همواره بـیم آن مـی  . آورد ها را بند می عبور و مرور درشکه

خاطر سد معبر یا دلایل دیگر کـه مـا هـم    موقع سر برسد و معرکه را به  پاسبان شهربانی یا کلانتري، بی
  .دانستیم، به هم بزند و گاه حتّی درویش را به کلانتري جلب کند نمی

کرد که تماشاچیان چراغ او را روشن کننـد؛ یعنـی یـا در     هر از یک ربع ساعت هم درویش تقاضا می
ولشان را به داخـل میدانچـه یـا    جا پ اند، از همان جام مسی او پول بریزند یا اگر دور از دسترس او ایستاده

زد و به میان جمعیت هم  گاه براي دریافت پول از همه، دور می .بساطی که او پهن کرده بود، پرتاب کنند
داد پس از دریافـت نـذورات    گیري او، در آخر معرکه بود که دیگر قول می اوج تلکه کردن و پول. رفت می

ترین قسمت برنمه را اجرا خواهد کرد و جانوران را جنگ و  تماشاچیان، بدون فوت وقت و طفره، پرهیجان
گیر با جـام یـا کشـکولش     شد که وقتی درویش معرکه طور تمام می غالباً ماجرا این. جفت خواهد انداخت

خواست زنجیـر خـدنگ یـا در     جا کرد، تا می ها را با تردستی خاص جابه حسابی جمعیت را دوشید و پول
شـده قـرار    ظـاهر در برابـر عمـل انجـام     درویش بـه . شد ي آژان پیدا می ، سروکلهي مارها را باز کند جعبه
» سـرکار «داد، یـک دقیقـه از    شده نشان مـی  گرفت و در حالی که خودش را مظلوم و درمانده و جلب می

هـاي   خواست که جل و بساطش را جمع کند و همراه او به کلانتري برود و بعضی از بچه مهلت می) آژان(
  .رسد دست است و درست سربزنگاه سر می ف کرده بودند که آژان با درویش همزبل، کش

*     *     *  

صداي و دیگري  نجاتها  نام یکی از آن. شد نامه منتشر می یا هفته  یکی دو روزنامه در شهر ما قزوین،
هـاي   ر آگهـی آورد و سرشار بود از آگهی حصر وراثت و سـای  بود که مرحوم علاءالدین مجابی درمی قزوین

لین نوشته رسمی، و مطالب دندان شمسی، کـه   1340ي من در سال  گیر نداشت؛ جز این که مقدر بود او
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جا چاپ شود و آن، شرح حـالی پرشـور و جوانانـه بـود کـه از زنـدگی        نوجوانی شانزده ساله بودم، در آن
، پادرمیانی کرد و یادداشـت  نوشته بودم و یکی از نیکان روزگار، به نام آقاي رحمانی) ص(حضرت رسول 

اي خطاب به آقاي مجابی نوشت، او هم مطلب مرا پذیرفت و هر هفته، تا هشت ـ ده هفتـه،    نامه یا توصیه
سرگیجه و هیجان مطبوعی را که از به . کرد دار نقل می بخشی از آن را به صورت پاورقی مسلسل و دنباله

  .برم یاد نمیام داشتم، از  ي خام نوجوانی چاپ رسیدن نوشته
فروشـی   ي مطبوعـات  یعنی تنها پارك یا باغ ملی آن زمان شهر، یکـی دو دکـه   میدان، در جنب سبزه

هـم از بهتـرین    تهـران مصـور  . بـودم  امید ایرانو  سپید و سیاههایی چون  ي مجله من شیفته. برقرار بود
شدن صنعت نفت و نهضـت   مجلات روزگار بود که بسیار سیاسی بود و شاید از نظر انعکاس حوادث ملی

که اشاره کردم، سردبیرش مرحـوم احمـد دهقـان را     ملی دکتر مصدق، حتّی سندي به شمار آید و چنان
پسـند   ي مـردم  نیست کرده بودند و چند سالی و شاید یک دو دهـه، ایـن مجلـه    عوامل شاهنشاهی سربه

ل، این آتشفشان خـاموش فعـال   منتشر نشد، تا پس از پیروزي انقلاب اسلامی که شاید در حدود یک سا
  .شد و باز دوباره خاموش شد

درآمـد کـه شخصـیت یـا تشخصـی       ي آسـیا  ارادهیا  آسیاي جوانهم به نام  ي دیگر بعدها یک نشریه
من بدون آن که . نویسی به صورت پاورقی آن زمان، مرحوم حسینقلی مستعان بود تاز داستان یکه. نداشت

را  آقابالاخان. خواندم و چه حد است، با عشق و اشتیاق بسیار، آثار او را میبدانم ارزش ادبی ـ هنري آثار ا 
و  از شمع پرس قصـه و   رابعهام به دست آورده و خوانده بودم و  ي متعلق به دایی جلدشده مصور تهراندر 

  .خوانده بودم، یا به صورت جزوات هفتگی سپید و سیاهغیره را نیز یا در 
انـداز   ام پس هاي توجیبی و من که در طی هفته از پولشد  شنبه منتشر می اغلب مجلات روزهاي پنج

رسـاندم و دو   میـدان مـی   شدم و مثل برق و باد، خودم را به سبزه کرده بودم، مشتاقانه سوار دوچرخه می
ریال و قیمت جزوات،  20ـ  15قیمت مجلات، . خریدم و چند جزوه می) امید ایرانو  سپید و سیاه(مجله 
جـزوات،  . ها، گاه سه چهار سال به طور مسلسـل و هفتگـی ادامـه داشـت     انتشار جزوه. ریال بود 5 عموماً

ي جنـاب آقـاي    ، نوشـته ي عقـاب  آشیانهو ) نژاد ي مرحوم شاپور آرین نوشته( ده مرد رشیدعبارت بود از 
یشان آشنا شـدم  العابدین مؤتمن، که سی سال بعد از آن ایام، یعنی شش هفت سال پیش از این، با ا زین

آقـاي مـؤتمن مـردي    . ام ها برده ایشان چه بهره تاریخ تحول شعر  فارسیو  ي عقاب آشیانهو گفتم که از 
کنم حالا سنش از مرز هشـتاد   گمان می. ظاهر، بدون زن و فرزند است باطن و خوش پاك، متین، و خوش

. رابعه، و به گمانم آتیلا، و مخوفزیباي همچنین، . دهد تر نشان نمی گذشته باشد، ولی شصت ساله بیش
چه در زندگی فکري  هاي هفتگی، آن علاوه بر مجلات و جزوه. جزوه بود یا کتاب به سوي رومیادم نیست 
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هـاي   ساز ما نوجوانان پـانزده شـانزده سـاله مـؤثر بـود، کتـاب       هاي سازنده و سرنوشت و فرهنگی آن سال
  ).ریال و نیم/ یعنی یک قران (شاهی اي بود، از قرار شبی یک قران، یا سی  کرایه

لین تجربـه  هاي کرایه ها و کتاب و جزوه پیش از رسیدن به این مجلات خـوانی مـن بـا     ي کتـاب  اي، او
، و از همـه  سـلیم جـواهري  ، رمـوز حمـزه  یا  نامه حمزه، اسکندرنامههاي داستانی قدیمی بود، مانند  کتاب
اي را کـه از   تـوانم لـذت روحـی    با هـیچ بیـانی نمـی   . دار امامیر ارسلان نو  کرُد شبستري حسینتر،  جذاب
  .بردم، توصیف کنم ها می ها، یا بلکه از بلعیدن آن ي این کتاب مطالعه
را از یک دستفروش، که بساطش را که بساطی نبـود   امیرارسلانو  کرُد حسینها، نظیر  گونه کتاب این

امـروزه  (رو، در جنـب مسـجد شـاه     یـاده ي پ ي یـک متـر در سـه چهـار متـر در حاشـیه       روي یک سفره
. کردم گیر، دریافت می خو و آسان پهن شده بود، از یک پیرمرد روستایی بسیار متین و خوش) مسجدالنبی

المثل بـراي خریـدن    دریافت کردنم نوع جدیدي بود که پیوند بین خرید و کرایه بود؛ به این شرح که فی
خـوي صـاحب بسـاط و     ولی با پیرمـرد خـوش  . خریدم اب را میدادم و کت ریال می 25یا  20، امیرارسلان

ي دیگـر، آن را پـاك و پـاکیزه تحویـل      گذاشتم که وقتی کتاب را خوانـدم، مـثلاً هفتـه    ها قرار می کتاب
در واقع مثل ایـن بـود کـه    . کنم ریال دریافت می 20ریال،  25فروشم، و به جاي  دهم، یعنی پس می می

ریـال   10تا  5ریال، یا با افزایش  20بعد با آن . ام ه مدت یک هفته کرایه کردهریال، ب 5کتاب را به مبلغ 
هـا را در   گونـه کتـاب   گرفتم و به این ترتیب، تمام این بر آن، کتاب دیگري را به همین صورت تحویل می

، ها اضافه کـنم  را هم به آن هزار و یک شبها، که باید  جهان این کتاب. خواندم عرض مدت یک سال می
زاده و معشوق او هـم غالبـاً از    جهان کهن و قرون وسطی بود؛ سرشار از جادو و جنبل و سنگ شدن شاه

هاي امیـر حمـزه یـا     سرشار بود از دلاوري. گذشت ها یا قصرها می ها در قلعه داستان. زاد بود پریان و پري
سرشـار بـود از   . ور نداشـت ها کـاري بـود و ردخ ـ   کرُد یا امیر ارسلان، که ضربت شمشیر یا گرز آن حسین
هوش کردن  ها و چارسوها و بی ها، و عسس ها، شحنه گردي شب. ها و عیاران و ماجراهاي نسیم عیار عیاري

ها و ترفند زدن براي بـه دسـت    سرشار بود از نقب و دروازه. ها و ربودنشان پیچ کردن آن حریفان و طناب
هـا   هاي جنسی هم در ایـن کتـاب   صحنه. ها و غیره زهآوردن اسم شب براي عبور از جاهاي ممنوع یا دروا

ا گمان ندارم که بدآموز بود. پوشی وجود داشت و غالباً بدون پرده چنان ساده و طبیعی گرفته شده بود . ام
  .گذاشت که اثر منفی نمی

کردم  یزیرا چون تعدادشان زیاد بود، گاه قاطی م. خواندم ها را مکرر می اغلب این کتاببه یاد دارم که 
هاي آن پیرمـرد بسـاطی محـدود بـود، لـذا       همچنین چون کتاب. رفت یا جزئیات هر داستانی از یادم می

  .را دار امیرارسلان نامو  شب هزارویک، اسکندرنامه، کرد حسینویژه  کردم؛ به ها را دوره می کتاب
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کنت اي، از جمله  کرایههاي  ها و کتاب ها و جزوه بعدها، یعنی سه چهار سال دیگر بود که جهان مجله
دانـم جـزوه بـود یـا      که نمی( گردي برادران امیدوار شرح جهان، و ها پاردایان، غرش طوفان، کریستو مونت

هیچ لذت روحی که بعدها تجربه کردم، برتـر و  . را کشف کردم) سپید و سیاهي  کتاب یا پاورقی در مجله
هاي امـروز،   بچه. ها نبود ها و کرایه کردن کتاب هبالاتر از لذت روحی خریدن و خواندن آن مجلات و جزو

ي آن زمان لـذت روحـی ببرنـد و     ها به اندازه اگر این. ي تلویزیونی خاص ادبیات کودکان را دارند و برنامه
  .تخیلاتشان ورزش پیدا کند، خوب است

 دلشاد خاتونوات ، و جزده مرد رشیدتر از همه، برایم  تر و سوگلی محبوب ها، ي این کتاب از میان همه
خواندم و آن دو تاي دیگر را به صـورت   را به صورت کتاب می ده مرد رشیدبه گمانم . بود زیباي مخوفو 

  .جزوه
رنـگ چـراغ    ها، در زیر نور چراغ لامپا و چراغ گردسوز و بعدها زیـر نـور کـم    ها را شب غالب این کتاب
اتاق تنها و مستقل نداشتم و هنوز این . زیر کرسیها،  خواندم و زمستان هاي امروزي می برقی، یعنی لامپ
خواندیم و بعدازظهرها، تقریباً بلااستثنا فوتبال  در طول روز درس می. ها پیدا نشده بود امکانات و استقلال

ها و مجلات، خواب مـزاحم را از سـر بـاز     ها و جزوه ي کتاب ي خستگی، با جاذبه کردیم و شب با همه می
شد که تا صبح و روشن شدن هوا، مشغول خواندن بودم که طبعاً با داد و دعواي یکـی   گاه می. کردیم می

اند کـه مـن تـا صـبح      اند و درنیافته فهمیدند روي دست خورده شدیم که می یا هر دوي والدین مواجه می
  .ام بیدار و مشغول کتاب خواندن بوده
دید، تغیـر   را در حال کتاب خواندن میهر وقت م .الاصول مخالف بود مادرم با کتاب خواندن من، علی

گویید وقت تلف  گفتم مادر جان، شما به کتاب خواندن می کنی؟ می کرد که باز هم داري وقت تلف می می
هـاي مزخـرف،    و منظـورش از کتـاب  . کـن اسـت   تلـف  هاي مزخـرف وقـت   گفت بله، این کتاب کردن؟ می

وچند بدآموزي احتمالی  حتّی از چون. نمود سروته می بیهاي داستان بود که به نظر او، کلاً بدآموز و  کتاب
که بعدها دیدم و دانسـتم کـه یکـی از     چنان. کرد کنم اصولاً حسادت می گمان می. ها هم خبر نداشت آن

  .که افتد و دانی بازي شوهرانشان است؛ چنان خوانی و کتاب ها، کتاب و کتاب ترین هووهاي خانم مطمئن
زیرا عصرها . ي بزرگمان، شور و حالی دیگر داشت ، زندگی کوچک ما در خانهشنبه باري؛ عصرهاي پنج

خوان معروف شهر،  یعنی دو یا سه روضه. خوانی داشتیم شد شب جمعه، روضه می کهها،  شنبه و غروب پنج
آمدند  گاهی بود، می از جمله آقایان حاج سید قاسم مجابی و حاج آقا نیاقی و یک نفر دیگر که آمدنش گه

تـر از ایـن عـده بودنـد، در اتـاق       تر و نـدرتاً بـیش   براي چند نفر مستمع که در حدود ده نفر و غالباً کم و
هـاي   منتهاالیه ضلع شرقی یا جنوب شرقی منزلمان، که پدرم آن را اتاق حسینیه نام نهـاده بـود، روضـه   
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ریـا گریـه    گـرفتیم و بـی   خواندند و ما نیز اغلب تحت تأثیر روضـه قـرار مـی    خالصانه و گرم و گیرایی می
  .کردیم می

نشینی، و اهل تشخص  اصطلاح دهان گرمی داشت و صداي دل آسید قاسم، کربلاساز بود و حرّاف و به
. دار اسب و استرش بـود  اي دهنه بچه آمد و گاه غلام اغلب با مرکوب، یعنی اسب و استر می. و دنیا هم بود

آورد و در دم، یعنـی در   مـان پـایین مـی    اط بیرونی خانـه ي حی اسب را به اندکی زحمت، از هشت ده پله
ي  داشت و گـاه تـوبره   گیري داشت، نگه می ها و چکش چشم مانند بیرونی، که بلندبالا بود و گلمیخ دروازه

بست و مـا از تماشـاي هیکـل رشـید      اش را به در ـ درِ کوچه ـ می   آویخت و دهنه کاهی هم بر سرش می
کند  زد و اسب از جا می شد و اندکی مهمیز می قاسم هم وقتی سوار اسب میبردیم و آسید  اسب حظ می

سن شـهرتی   و بادي در طرفین و جناحین عبایش ـ و غبغبش ـ می   انداخت، در مجموع تماشایی بود و ح
داستان از این قرار است که یک دو بـار  . داري او، عاقبت کار دستش داد و همین سروزبان. در شهر داشت
ضا شاه به قزوین آمده بود، جناب آسید قاسم مجابی، گویا از طرف روحانیت یا اهالی شهر، به که محمدر

الکاتبین افتاده و پس از انقلاب، نسق کشیده بودند و گوشمالی  او خیر مقدم گفته بوده و حسابش با کرام
ا اگر . آزردگی گذشت هاي آخر عمرش، در افسردگی و دل به او داده بودند و سال تـر   پا از گلیمش بیشام

کـه   خـوانی قبـول عـام و چنـان     شد، در کار و بار روضه اصطلاح از زي خودش خارج نمی کرد، به دراز نمی
  .خواند می» خیز گریه«گفتم، حسن شهرتی داشت و معروف بود که 

ضـه  رو. اش را پر و بال داده بود، صداي مطبوع و سیماي مقبول او بود و کاردانی چه این هنرمندي آن
رفـت،   آواز و با صدایی دو دانگ، که تـا چهـار دانـگ هـم بـالا مـی       را نه با لحن عادي، بلکه با سبک نیمه

ا مـن از زنـدگی    . معروف بود که تعدد زوجات دارد و دست به صیغه کردنش هم خوب است. خواند می امـ
  .اش خبري و با آن کاري ندارم خصوصی
. توانست صدایش را بیاندازد به سـرش  محبوب بود و نمی خوان دوم، آقاي نیاقی، مردي متین و روضه
ا هنرمندانه تر و مستند و متین ي آسید قاسم مجابی سنجیده اش با آن که از روضه روضه تر نبود تر بود، ام .

خوانان  انداخت که محاسن خودش از گریه تر شده باشد و البته روضه فقط وقتی مستمعان را به گریه می
مستمعان هشت . آید ندرت اشکشان درمی گیرند و همچنین به شان قرار می ت تأثیر روضهندرت خود تح به

ها، چنـد پـاي    هاي پدرم بودند و در میان آن سال و پیر از میان همسایگان، یا موکل ده نفري مردان میان
  .شد ثابت پیدا می
العمـر   ارش را باز کند، مادامپدرم براي حل مشکلی نذر کرده بود که اگر خداوند گره ک الایام، در قدیم

هاي غـروب ـ هـم     دایر کند و عصر جمعه ـ طرف ) ع(ي اباعبداالله الحسین  هاي جمعه در منزل روضه شب
د، در محله  زاده به امام) ندرت سواره و به(براي زیارت با پاي پیاده  بـه زبـان   (ي آخونـد   سلطان سید محم
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هـا، غالبـاً مـن ملتـزم رکـاب او بـودم و        احت و زیارت جمعـه برود و در این سیر و سی) »ملاّخوند«مردم، 
زیرا . کردم تر از او حرکت می کنان، در حالی که در سمت چپ پدرم واندکی ـ بفهمی نفهمی ـ عقب   بحث

ترهـا   پدرم این ادب را به من آموخته بود که نه در درشکه و نه در هنگام حرکت، وقتی که همراه با بزرگ
  .راست بنشینم یا حرکت کنم هستم، نباید در سمت
ي چـاي و قلیـان    کردنـد، اداره  براتعلی و همسرش ننه کبري در منزل ما خدمت می ابتدا که مشهدي

بعدها که مشهدي براتعلی فـوت کـرده بـود، گـاهی پسـرانش بـراي کمـک        . برات بود خوانی با مش روضه
ا کم شنبه می روزهاي پنج کم دور به دست من افتاد آمدند، ام.  

ي وصل به آن، این  خانه براي مجالس روضه در اتاق حسینیه و قهوهها و  شنبه ارهاي من در عصر پنجک
دسـت   شـکل و هـم   المقدور هـم  کردم و کافی بودن و حتّی بود که بر حاضر بودن قند و چاي مواظبت می

بـود و در یـک   شـکل فلـزي    ها که ظرف بشقاب مانند مستطیل ها و زیراستکانی ها و نعلبکی بودن استکان
بود، نـه چـاي شـیرین،    » چاي قندپهلو«گذاشتم، چرا که به قول معروف  سمت آن چند عدد قند هم می

. کـرد  خواست و چایش را با همان قندها یا قندهاي اضافی شیرین مـی  مگر این که کسی قاشق چایی می
ک آفتاب می پاش  رها یا تنهایی، با دو آبشکست، با کمک خواهر براد اگر ایام تابستان بود، باید عصر که تُ

ها، یعنی »سلیم«شده و  کاري هاي گل داشتم و حاشیه برمی آبجاگیر، از حوض کثیرالاضلاع وسط حیاط 
کردم که باعث شود تا  پاشی می هاي بلند بالاي حیاط را که راهروي سنگفرش و آجرفرش بود، آب خیابان

شده که شـباهت   پاشی فرش آب القاي تماشاي سنگهرم هوا بخوابد و احساس خنکی مطبوعی ـ حتّی از  
  .به بارش باران داشت ـ به بیننده دست دهد

متـر،   25متر در  50مستطیلی بود به ابعاد . مساحتی حدود دو هزار متر مربع داشت حیاط منزلمان،
هـم در   دورادور حیاط سلیم، یا راهرو بود و یک سلیم، یا راهروي سراسري. ي چند حیاط اضافی به اضافه

ي ضـخیم و بالابلنـد و    وقتی پرده. کرد وسط بود که یک سلیم دیگر مانند صلیب آن را در وسط قطع می
شد، پیدا بود، که  خانه می زدي، سلیم وسطی که منتهی به اتاق بزرگ مهمان سفید در ورودي را کنار می

ها بود کـه مرزبنـدي    ا یا کرته ها هم باغچه در دو سویش شمشاد کاشته بودند و در  فضاي باز بین سلیم
ویـژه گـردو،    ي ما فراوان بـود، بـه   درخت میوه هم در خانه. شده بود و جوي و جدول براي آبیاري داشت

  .هاي چنار و سپیدار هم فراوان داشتیم گوجه، گیلاس، هلو، و درخت
ه عبـرت از  اش به قامت یک انسان ـ بیش از یک متر و نیم ـ بود و ب   گودي حوض کثیرالاضلاع وسط،
شدند، پدرم بـه آهنگـر    افتادند و غرق می ها می هاي گود خانه هایشان در حوض دیگران که چه بسیار بچه

ها را دراز به دراز، با گیر دادن به  هاي بلندبالا، به تناسب شکل حوض داده بود که آن محل سفارش پنجره
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کرد و تـوي حـوض    اي شیطنت می چهي حوض، روي حوض و زیر سطح آب انداخته بودیم و اگر ب پاشویه
  .شد گرفت و غرق و خفه نمی ها قرار می افتاد، طبعاً چون زیاد سنگین نیست، روي این پنجره می

خیز است و پـدر،   ها خانه یا لانه کرده بودند و قزوین، شهري کلاغ و سپیدار، کلاغ بالاي درختان چنار
ي  کـرد کـه مبـادا آشـیانه     به او سفارش اکید مـی  آورد، هر سال که باغبان براي هرس کردن درختان می

خرابـی صـاحب خانـه     گفت این کار انسانی نیست و شگون ندارد و باعـث خانـه   می. ها را خراب کند کلاغ
  .شود می

شـد، در کوچـه، یعنـی درِ بـزرگ ورودي منـزل را بـاز        هـاي عصـر کـه مـی     شنبه، طـرف  روزهاي پنج
اخبار ـ بـه درون آینـد و از سـلیم      الباب ـ یا بعدها زدن زنگ  دقگذاشتیم که اهل روضه بدون نیاز به  می

  .راست به اتاق حسینیه بروند جنوبی، یک
اتاقی متصل به حسینیه بود که بر سر میز غذاخوري شـش نفـره،    خانه، یعنی پیش پایگاه من در قهوه

  .ده بودیمها را قرار دا ها و قند و غیره و تنباکو و قلیان بساط چاي و سماور و استکان
انبـار پاشـیر    شـدم، از آب  خانه مستقر می شده، در قهوه کاري هاي گل ها و حاشیه پاشی سلیم بعد از آب

بعد تنباکو را . گذاشتم زیر میز که پاي کسی نخورد و معلق نشود آوردم و می می آبچندین پارچ و سطل 
کـردم و   ام برنجی مخصوص خیس مـی خریدم، به میزان کافی در ج که تازه به تازه از عطاري سر گذر می

داستان چاق کـردن قلیـان بـراي اسـتاد آشـتیانی را در      . گذاشتم آبدار باشد گرفتم و نمی بعد آبش را می
  .ام صفحات پیشین آورده
هـا بعـد بـود کـه      سـال . آمدم سوز برمی در صدد تأمین هیزم کافی براي بخاري هیزم اگر زمستان بود،

ا در آن ایام که ازش حرف مـی . علاءالدین و غیره شایع شدو » سرخابی«سوز  بخاري نفت زنـم، بخـاري    ام
ها بادوام بود و سه چهار تایش بـراي سـه چهـار     هیزم. واقع صفایی داشت سوز بود و به اتاق حسینیه هیزم
شـد و   ي فلـزي بخـاري سـرخ مـی     شـد و بدنـه   گاه گرماي بخاري غیر قابل کنترل مـی . ساعت کافی بود

  .گرفتند ز شدت گرما، از آن فاصله میاطرافیان، ا
و چند پتوي تاشده . ها ـ بود و پوست تخت پدرم  یک میز کوچک ـ مثل میز دعانویس  در داخل اتاق،

هایش  خوان روي یک صندلی عسلی که پایه روضه. انداختم ها و مستمعان روضه می هم براي سایر مهمان
نشسـت و بـا    یک ساعت ـ بسته به وقت و فراغتش ـ می  قبل از آغاز روضه، نیم تا. نشست لاغرك بود، می

ها اگر با هم رسیده بودند و کنار هم نشسته بودند، بـه هـم    خوان بعد روضه. شد چاي و قلیان پذیرایی می
آقا بفرمایید مستفیض کنید، و در هر حال کسی که  کردند که اول شما بفرمایید، یا جناب حاج تعارف می

در طول مدت روضه، پذیرایی، یعنی آوردن چاي و قلیـان، قطـع   . کرد را شروع می زودتر آمده بود، روضه
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المقـدور سروصـدا و    هـا هـم حتـّی    وآمد مکرر و جمع کردن اسـتکان  کردم با رفت حتّی سعی می. شد می
  .نظمی ایجاد نکنم بی

یا کاري بـا پـدرم    رفتند، یا اگر عجله نداشتند ها یا بلافاصله می خوان روضه شد، بعد که روضه تمام می
نشسـتند و   خواستند نمازشان را اول وقـت بخواننـد، مـی    داشتند یا وقت نماز مغرب فرا رسیده بود و می

هاي اتاق حسینیه آنان را بدرقه  کردند، پدرم تا بالاي پله هر وقت که خداحافظی می. رفتند مدتی بعد می
  .کرد ها منتقل می د به مشت آنشان را با حیاي مخصوصی، از مشت خو الزحمه کرد و حق می

شمسـی، سـه چهـار     1340ـ   1338هـاي   ها در آن عهد، یعنی حدود سـال  خوان ي روضه الزحمه حق
من در آن ایام، از کم بودن این دستمزد شاکی و معترض بـودم و همـواره بـه    . تر بود تومان و یا حتّی کم

قدر است، حتـّی از   گفت عرفش همین و او می کردم که این دستمزد را بالا ببرد پدرم سفارش و اصرار می
  .تر این کم

گشت، من براي روشن کردن  که پدرم به درون اتاقش برمی ها، خوان پس از بدرقه و راه انداختن روضه
  .کردم شان تشکر می فرمایی رفتم و به سهم خود، از تشریف شان تا در کوچه می ها و بدرقه راه مسیر آن

خـوانی و   شنبه، در گیر و دار اشتغالم به تمشـیت کـار روضـه    ا را باید عصر پنجه ها و جزوه خرید مجله
دادم، بعـد   لذا خیلی جلد، ابتدا یک دور چاي و قلیان به حاضران می. دادم پذیرایی از مستمعان انجام می

هـاي   میـدان ـ کـه محـل دکـه      بر تا سبزه آوردم و یکسره از میان ام را با هول و هیجان بیرون می دوچرخه
رسیدم و دو سه دقیقه هم براي  زدم و در عرض ده دقیقه می ي کتاب بود ـ رکاب می فروشی و کرایه مجله
تـر از نـیم    ي دیگر، و مجموعـاً در کـم   شد و در عرض ده دقیقه ي مجلات و جزوات وقت صرف می معامله

ر غیـاب مـن، هـواي    کـردم کـه د   گاه به یکی از محررّهاي پدرم آهسته سفارش مـی . گشتم ساعت، برمی
ا همـه قلیـان      البتـه همـه چـاي مـی    . مجلس را داشته باشد و کسی بی چاي و قلیان نمانـد  خوردنـد، امـ

  .کشیدند نمی
ها را از توي اتاق و جلوي  کردم، استکان با هول و ولا، کمبودها را رفع و رجوع می گشتم، بعد که برمی

کـردم و   که زیر شیر سماور بود جمع و انباشته مـی  آوردم و در ظرف مناسبی داشتم و می ها برمی مهمان
ي  خانـه  کردم، به داخل آتـش  کردم، چاي را عوض و از نو دم می ي مخصوص پاك می شستم و با حوله می

کـردم و در عـرض هشـت ـ ده دقیقـه،       ها را هم عوض، یعنی تازه مـی  انداختم، سر قلیان سماور زغال می
کردم که زودتر بتوانم با دل درست  ها را می ي این تلاش همه. کردم ي خود را جبران می غیبت نیم ساعته

 آتـیلا و  دلشاد خاتونو  رابعهو جزوات  امید ایرانو  سپید و سیاهیا نیمه درست، با هیجان تمام، مجلات 
آهستگی و با لذت  مجلات را بهابتدا . را تماشا کنم زیباي مخوفو ) که قبلاً نامش را فراموش کرده بودم(

ي اجمـالی و بـاخبر شـدن از کـم و کیـف و       ي اول، خاص تماشا و مطالعه یعنی دوره. زدم بسیار ورق می
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ي دقیق و مفاد به مفاد، یا مطلب به مطلـب، را   ها و اخبار فرهنگی و غیره بود، و مطالعه مقالات و داستان
ها را باز و  تفاده از چاقو، آنجزوات هم لبشان بسته بود و باید با سلیقه و اس. گذاشتم براي سر فرصت می
  .ي خواندن کنم آماده

در حد استطاعت من بود و پول  رسید و قیمت این جزوات و مجلات هفتگی، مجموعاً به ده تومان نمی
. اي، کـافی بـود   هاي کرایـه  ي کتاب ها، یا پرداختن کرایه شد، براي خرید آن ام که جمع می توجیبی روزانه

خواندم و  خریدم، در همان روز جمعه یا روزهاي اول هفته می ه با این علاقه میاین مجلات و جزوات را ک
و بعـد ایـن مجـلات     .کـرد  ها ادامه پیـدا مـی   ي داستان ام تا پایان هفته و از سر گرفته شدن بقیه خماري

د و گاه دادم توي بازار صحافی کنن کردم و حتّی می ها، جمع می ي آن جزوات را با سلیقه و توجه به شماره
  .دادم که مثل هر امانتی، آمد نیامد و بازگشت یا سر زا رفتن داشت هاي فامیل امانت می به دوستان و بچه
پـروري و   ناپذیر، دو نقش داشت؛ یکی نقش تربیت فکـري و تخیـل   هاي غریزي و خستگی این خواندن

، دیگـري  )انشا نوشـتن بـود  ترین درس و کار براي من  که آسان چنان(آموزي و آموزش نویسندگی  واژگان
  .کننده که با هیچ تفریح و سرگرمی دیگر قابل تعویض نبود نقش تفریحی و سرگرم

ي  نثر فارسی همه. عیب بود چیز زیبا و بی همه. هنوز حس انتقادي در من پیدا نشده بود در آن زمان،
دیدیم،  سیله اصلاً نثر را نمیو دانستم آیا خوب است یا متوسط یا بدین یعنی حتّی نمی. ها عالی بود کتاب

وارانه کتـاب   ي نوجوانی، مثل دستگاهی که معجزه دیدم و تخیل تیز و تازه بلکه از وراي آن داستان را می
یعنـی در عصـر قبـل از    . کـرد  ها را بـه تصـویر تبـدیل مـی     ها و توصیف کند، خوانده را به فیلم تبدیل می

  .سینمایی داشت تلویزیون، ذهن ما نوعی کارکرد تلویزیونی ـ
سـه یـار   یـا   ي عقـاب  آشـیانه یـا   دلشـاد خـاتون  این که فلان داستان، مثلاً . شناختیم ها را نمی سبک
بـین  . اي براي ما نبود تا چه حد واقعیت دارد یا تا چه حد با واقعیت تاریخی تطبیق دارد، مسأله دبستانی
پس از رفتن به دانشگاه و ورود . گذاشتیم یهاي رمانتیسم، ناتورالیسم، و رئالیسم و غیره هم فرق نم سبک

فهمیدیم که ترجمه با تـألیف فـرق دارد و    کم می به محافل و مسائل دانشجویی یا روشنفکري بود که کم
و  ده مـرد رشـید  و  رابعـه ، ترجمـه بـوده اسـت و    هـا  پاردایانیا  غرش طوفان، یا کریستو کنت مونتمثلاً 

، تمام جزئیات را باور نوایان بیضرورت نداشته است که هنگام خواندن المثل  یا فی. ، تألیفي عقاب آشیانه
ي تناردیـه در   هاي خـانواده  دلی ها و سنگ المثل براي ستم ها واکنش نشان دهم و فی کنم و نسبت به آن

  .حق کوزت کوچولو گریه کنم و خواندن اغلب صفحات کتاب را با بغضی در گلو ادامه دهم
کنـت  ، و دیگر امیر ارسلانو  هزار و یک شبو  کرُد حسینیکی  دو نوع کتاب، غیر از این دو دسته یا

هاي  و غیره، نوع سومی هم از کتاب کشف کرده بودم و آن هم کتاب  رابعهو  ده مرد رشیدو  کریستو مونت
  .خوردم ها برمی هاي پدرم به آن غیر داستانی، یعنی تحقیقی بود که در میان کتاب
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حدوداً چهارصد پانصد جلد داشت که همه یا اکثریت قریب به اتفاق . ظمی نداشتي من پدرم کتابخانه
ي  حال یـک نوجـوان چهـارده پـانزده سـاله     . ها چاپ سنگی بود ها، عربی بود و همین درصد هم از آن آن

لاي  وجو در لابـه  تواند براي خود پیدا کند؟ با جست گیري می عاشق کتاب، از این مجموعه چه چیز دندان
تر تفسیر و لغت و کلام و فقه و حدیث و در یک کلام، علوم اسلامی بود ـ توانسته   ها ـ که بیش  ن کتابای

، الادب ریحانـه هـاي معـدود،    یکـی از ایـن کتـاب   . خواه فارسـی بـراي خـود پـا کـنم      بودم چند کتاب دل
ي  غیره بود، نوشتهي اشخاص صاحب کنیه و لقب در فرهنگ اسلامی، اعم از عربی یا ایرانی و  نامه زندگی

ي ملاحـت بـود و    شد که مایـه  مرحوم محمدعلی مدرس تبریزي، که گاه در عباراتش بیان ترکی پیدا می
را نه به صورت زمانی، بلکـه بـراي تعلیـل و    » اینک«یک عادت او این بود که . کردیم من و پدرم حال می
ي رقیبـانش در دربـار پادشـاه     از عهـده نوشت عرفی شـیرازي نتوانسـت    مثلاً می. برد بیان علت به کار می

دل  یـا مؤلـف پـاك   . به صوب ایران و دربار صفویه عطف عنان و عزم رحیل کـرد  اینکمغولی هند برآید، 
کنـد،   هاي کلان خلفا و پادشاهان به دبیران و شاعران کهن یـاد مـی   دل، هنگامی که از هدایا و صله ساده
منـدان قـدر    شـد و هنرمنـدان و دانـش    ز علم قـدردانی مـی  گوید آه و واحسرتا، گذشت روزگاري که ا می
، ده هزار اشرفی به حنین  ي یک رساله ملاحظه کنید مأمون براي ترجمه. نشستند دیدند و به صدر می می

و در . هـا  ها و چه ي کنیزك و خانه و زندگی و چه بن اسحاق یا اسحاق بن حنین بخشیده است، به اضافه
کننـد، و از ایـن قبیـل     دستی زنـدگی مـی   ي خمول، در کمال عسرت و تنگ اویهروزگار ما، اهل علم در ز

بعد من یـا  . آورد هاي من و پدرم را درمی دلانه بودن، قهقهه ها که از شدت سادگی و ساده حسرت خوردن
ي اشرفی را به کار برده اسـت کـه    مسکوك طلا، کلمه دینار وگرفتیم که چرا به جاي  پدرم به او ایراد می

نام دیگر بوده است و در عهد مأمون عباسی، هرچـه   یا منسوب به اشرف افغان، یا یک فرمانرواي اشرفگو
  .بوده، اشرفی وجود نداشته است

ي شعرهاي عارف،  ، تذکرهریاض العارفینهاي پدرم،  هاي سوگلی من در میان کتاب یکی دیگر از کتاب
صادق هدایت بود که هـم شـرح احـوال شـعراي     ، و جد مجمع الفصحاء ي رضاقلی هدایت، صاحب  نوشته

طـور کـه    هـاي پـدرم، همـان    ي ما و در میان کتاب ها، و در خانه اي از شعر آن عارف را داشت و هم نمونه
کتاب فارسی نایاب بود، طبعاً دیوان شعر هم کم بود و جز دیوان حافظ و سعدي میرخوانی و یک مثنوي 

  .ي خاور، چیزي نبود کلاله
ام  هاي فرهنگی زنـدگی  ترین اتفاق در کلاس چهارم دبستان بودم که یکی از مهم سالگی،در هشت نه 

  :تا آن روز که خواهرم دیوان حافظ خانوادگی را آورد و براي من این غزل حافظ را خواند. رخ داد
  خیر مقدم چه خبر دوست کجا راه کدام  پی فرخنده پیام مرحبا طایر فرخ
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کـه بـدها   (که در جملات شعر ) وزنی(از رقص و طرب . ر هم وجود دارددانستم چیزي به نام شع نمی
شعر حافظ را باید با . کردم سراپاي وجودم به وجد آمد احساس می) فهمیدم نامش مصرع یا مصراع است

. ي هشت نه یا حداکثر ده ساله چقدر اسـت  بچه یک الف» فرهنگ«پیداست که . فرهنگ پیشرفته فهمید
ا گاه هست که غر ي عاشقی است که ناگهان و با هر درجه  مثل شعله. گیرد یزه بر عقل و علم سبقت میام

هنـوز پـس از   . سـازد  گیـرد و روح منجمـد را مشـتعل مـی     از فهم و فرهنگ، در نوجوانی دامن آدم را می
اگـر بـرق مـرا    . ام ي طربناك روحی را فراموش نکـرده  گذشت بیش از چهل سال، آن حال خوش و تجربه

خواهرم کـلاس ششـم دبسـتان بـود و مـن کـلاس       . گذاشت قدر در جسم و روحم اثر نمی ود، اینگرفته ب
دانـم آیـا    نمی. چهارم، و چون یک سال زودتر از هفت سالگی به مدرسه رفته بودم، حدوداً نه سال داشتم

ا خواهرم یاري و همراهی می. توانستم مستقلاً شعر حافظ را بخوانم یا نه خودم می از طوفانی کـه  کرد و  ام
وقتی دامن شعر به دستم افتاد، دیگر رهـا  . در روح حساس و ذهن کوچک من برپا شده بود، خبر نداشت
آن لحظـه عقلـم   . العمـرم شـد   هـاي مـادام   نکردم و خواندن شعر، یکی از عزیزترین و لذیذترین سرگرمی

ا شاید روح حساس هراسانم می نمی پژوهـان ایـن    کارترین حـافظ دانست که یک روز یکی از پر دانست، ام
ه کتاب حافظ ي شـعر و شخصـیت    پژوهی و بیش از چهـل پنجـاه مقالـه در زمینـه     کشور خواهم شد؛ با نُ

  .حافظ
کنم در عمـرم   گمان می. کردم از دبستان به دبیرستان که رفتم، دیگر دیوان حافظ را از خود جدا نمی

  .ها، اکثر ابیات را حفظ هستم و از اغلب غزل تاکنون بیش از دویست بار دیوان حافظ را خوانده باشم
م درآورده بودم، بعضی از غزل بعدها در آخرین سال هاي حافظ را تخمیس، یعنی  هاي دبیرستان که د

این . یعنی به هر دو مصراع، سه مصراع افزوده بودم که بر همان وزن و قافیه بود. سازي کرده بودم گانه پنج
البته از شدت . ي عار و ننگ براي حافظ و شعر حافظ بود براي من نادان و مایه ي افتخار و نامی کار، مایه

لـذا دفتـري از چهـل پنجـاه فقـره از ایـن       . یـافتم  روشنی درنمـی  دانی و نادانی، این فرق و فاصله را به کم
فـروش کامـل هـم     هاي قزوین بردم کـه تـازه کتـاب    فروشی ها را براي چاپ، به نزد دو تا از کتاب مخمس

هایشان لوازم منزل، از جملـه چـرخ خیـاطی، بخـاري      تر مغازه یعنی نیم بیش. نبودند، تا چه رسد به ناشر
تر فضاي مغـازه را هـم کتـاب اشـغال      ها بود و نیم کم وپرت جور خرت علاءالدین، ساك و چمدان و از این

یـک کلمـه   . از پـاي درآورد  فروش اول با شرم حضور و ادب افراطی، مرا از رو برد و بلکـه  کتاب. کرده بود
دار که این شعرها خوب است یا نه، و قابل چاپ است یا نه، و اگر قابل چاپ است آیـا ایشـان    حرف معنی

هر وقت طلبکارانه، و البتـه بـا حجـب و حیـاي     . گذاري در نشرش خواهد کرد یا نه، از او نشنیدم سرمایه
شد و سلام و  کاري، او هم مانند من سرخ می ت ندانمزدم، از دیدن من و از شد اش سر می بسیار، به مغازه
طور، در  تا یک روز که دفتر را از زیر پیشخوان بیرون آورد و همان. کرد پرسی نامفهومی می علیک و احوال

حالی که به نرمی و ملایمت آن را لوله کرده بود، و مانند کبوتر رامی در دستش گرفته بـود، جـرأت دراز   
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دستم را دراز کـردم و بـا   . فتر به طرف من ندشت، ولی ناامیدي مرا جسور کرده بودکردن دستش را با د
حاصلش، آن را گرفتم و فهمیدم حال پدري کـه دختـرش را بـا هـزاران امیـد و آرزو       تشکر از زحمات بی

ي پـدري و زیـر پـر مـادرش      شکسته به خانـه  دهد و یک هفته نگذشته دختر سرشکسته یا دل شوهر می
  .، از چه قرار استگردد بازمی

کرد، تا دوباره امید ناچیزي در دلم جوانه زد و افسار  چند روزي دفتر بر روي دست و دلم سنگینی می
فروش هم از نظر شعرشناسی و عـدم امکانـات، چیـزي از     این کتاب .فروشی دوم برد مرا گرفت و به کتاب

ا جرأت و جسارتش بسیار بود. فروش اول کم نداشت کتاب ند بار کـه سـر زدم، گفـت دارم مطالعـه     چ. ام
گوید دارم  کم احساس کردم این که می کم. گرفت ها یک ساعت هم وقت نمی ي آن کنم و خواندن همه می

ي  پریـده  ناپذیر و شاعر ناکـام رنـگ   الوقت و خسته کردن طلبکار خستگی کنم، چیزي جز دفع مطالعه می
تر از او خواستم که جواب مرا بدهد، که ناگهان از  وز جديیک ر. فکر و در عین حال بلندپرواز نیست کوته

، از جان من چـی  )یعنی چه کنم(کشید که چو کنم  زد و هردود می در حالی که فریاد می. کوره در رفت
، دفتر، همان کبوتر عشق و امید مرا، با خشونت به طرفم پرواز داد، یعنی پرتاب )خواهی چی می(موخاي 
م پریده بود و دست و پایم از حرکت مانده بود، دفتر را مانند توپ فوتبال، با کمـک  در حالی که رنگ. کرد

. فرهنگی و خشونت لازم نبود همه بی این. پا از زمین خوردن نجات دادم و در حوالی زمین، در هوا قاپیدم
همان عمل و فروش،  با این کتاب. العمل باشد، از من سر نزده بود هیچ کاري که سزاوار این عمل یا عکس

هنوز که هنوز است، پـس از  . روي اولی کرده بودم فروش محجوب و شرم رفتاري را کرده بودم که با کتاب
  .سال، تلخی این رفتار از روح و روانم پاك نشده است 35گذشت بیش از 

 ـ. ام پناه بردم ها و مجلات و جزوات هفتگی به دامن کتاب از این شکست، ا این شکست، عشق مرا ب ه ام
ا دیگـر هـواي    . تـر شـده بـودم    کشـیده، تـازه راسـخ    دار نکرد، بلکه مثل هر عاشق سختی حافظ خدشه امـ

  .ها، از سرم بیرون رفت سازي، یا چاپ مخمس مخمس
هاي عبوس و دیرآشنا و عربی و چاپ سنگی پدرم پیـدا کـردم،    هایی که در میان کتاب دیگر از کتاب

جاي شگفتی است . ي شیخ بهایی بود انند به زبان فارسی، نوشتهم ، یعنی یک دور فقه رسالهجامع عباسی
حقـوق هـم جاذبـه داشـت و اغلـب مقـالات       . که فقه براي من نوجوان چهارده پانزده ساله، جاذبه داشت

آمد و یک دو مقاله هم از ایشان در آن چاپ شـده   ي کانون وکلاي دادگستري را که براي پدرم می مجله
نشان به آن نشان که . آمد شناسی علوم، حتّی فقه و اصول و حقوق، خوشم می طلاحاز اص. خواندم بود، می

در آغـاز   قـانون مـدنی ایـران   بعـدها دریـافتم کـه    . را خواندم قانون مدنیي زایدالوصف،  یک دور با علاقه
نظران فقه و اصول که در حقوق جدید  اي از صاحب نوسازي عدلیه و تبدیلش به دادگستري، به همت عده

محقـق حلـی تـدوین شـده      شرائع الاسلامعلامه حلی و  تبصره المتعلّمیناند، بر مبناي  هم دست داشته
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در . الواقع حتّی یک نکته که با دین اسلام و مذهب شیعه اختلاف داشته باشـد، در آن نیسـت   است و فی
کم گرفتـه شـد،    ستو بعضی قوانین دیگر د قانون مدنیاوایل پس از پیروزي انقلاب اسلامی ایران، مدتی 

لذا این قانون از تصویب انقـلاب هـم گذشـته اسـت و     . ها به قوانین دیگر نبود ولی امکان و نیاز تبدیل آن
  .امروزه هم مدار حل و فصل دعاوي است

  مدرسه

 1376ام، ایـام نـوروز    ي خودنوشـت فکـري را دنبـال گرفتـه     نامـه  ي این زندگی دنباله حالا که نوشتن
افتم، اندوه ملایمی مثل ابر روي دلم سـایه   ه به یاد خاطرات کودکی و نوجوانی میشمسی است و حال ک

سـال پـیش کـه مـن شـش       45نماید، تا چه رسد به  هنوز کودکستان نهادي پویا و تجملی می. اندازد می
یا خادمی که در منـل مـا بـود، یـا یکـی از      . هفت ساله یا پنج شش ساله را به کودکستان فرستاده بودند

ما در کودکستان کار جدي . گرداند رساند و پس از سه چهار ساعت، برمی هرانم، مرا به کودکستان میخوا
ها که در حدود بیست نفر بودند،  ي بچه همه. آموزشی نداشتیم، بلکه شاید کار پرورشی و تربیتی داشتیم

ا نـخ رنگـی روي جیـب    داشتند و نام هر یک ب) اونیفورم(پوش  اصطلاح هم شکل، و به رنگ هم روپوش آبی
  .دوزي شده بود روپوش که محاذي ناف بود، دوخته شده بود؛ یعنی قلاب

. متـل  آموختنـد، سـرود بـود و اتـل     تنها چیزي که می .مربی کودکستان، خانمی مهربان و کاردان بود
مـور  هاي پـاکیزه و انـدکی ن   یک بیلچه و سطل داشتیم که با شن. گذراندیم ي ساعات را به بازي می بقیه

هنـوز تـوپ نمـدي بـه عرصـه      . ساز لاستیکی کردیم و یک توپ تازه باي می) که گرد و خاك ایجاد نکند(
ا با بچه من در کنار بچه. نیامده بود ي غریبی داشـتم  در عین کودکی، تنهایی عارفانه. ها نبودم ها بودم، ام .

ویژه  تر علاقه پیدا کردم و به نانه بیشهاي نوجوا بعدها به بازي. گرم و معاشرتی نبودم حرف بودم و خون کم
دور شدن از . اي به بازي نداشتم ولی در ایام کودکی و یک سالی که به کودکستان رفتم، علاقه. به ورزش

گویی بازي درس و مشـق بـود   . ها دل بدهم گذاشت با فراغ بال به بازي داد و نمی منزل و خانواده رنج می
پس از اندکی بازي در حیاط کودکستان، که به قصد رفع . ه خالی کنمکردم از زیر بارش شان که سعی می

آمدم به داخل کلاس که کسی در آن  شدم و می کردم، آهسته باریک می تکلیف و انجام وظیفه برگزار می
نشستم و سـرگرم انـدوه    بعد در جاي همیشگی خودم می. ها خالی بود ها یا نیمکت ي صندلی نبود و همه
  .شدم میي خود  کودکانه

ام و بـا   هـا نشـده   آمدنـد، از ایـن کـه قـاطی بـازي      که ظهرها یا بعدازظهرها به دنبـالم مـی   خواهرانم،
سالان خیلی عاقل و معقـول تـوي کـلاس تـک و تنهـا       کنم، و مثل بزرگ اصطلاح حال نمی کودکستان به

شـان   تـرم و مهربـانی   رگکردند که از سـنم بـز   ام، احساس می ام و در بحر اندوه و تنهایی فرو رفته نشسته



  81   فلسفهاز رار ف
 

http://www.seapurse.ir 

گرفتند، مرا همراه خودشـان بـه    اي که می کردند و با درشکه کرد و سر و رویم را غرق بوسه می سرریز می
این ایام محبس و محنت کودکستان، زود سپري شد و در شش سالگی به مدرسـه،  . گرداندند منزل بازمی

ي  از کلاس و معلم موسیقی که جوهر و جربزه .هاي دبستان خاطره بسیار دارد از سال. یعنی دبستان رفتم
کرد و سرانجام  نوازي بود، احساس گناه می اش موسیقی و ویولن ي کلاس را نداشت و با آن که حرفه اداره

اش از موسیقی، به کربلا رفت گرفته تا ناظم دیکتـاتورمنش و جبـاري    هم براي رسمیت بخشیدن به توبه
رفتنـد و بـه جـاي سـوغاتی بـراي       شد، به شمال مـی  ن، ایام عید که میاین ناظم و آموزگارا. که داشتیم

ا گویـا تـوپر بـود و خـام و خـیس و ماننـد         ها، چوب خیزران می مدرسه و بچه آوردند که یک نوع نی، امـ
  .القلب ما مناسب بود ها به نظر ناظم قسی هاي پاسبانان که در آن ایام لاستیکی بود، براي تنبیه بچه باتون

، یا فلک بستن بود، یعنی خواباندن کودك خاطی به هیأت طاقباز و قرار گرفتن کسی که بـا دو  تنبیه
طرف او و محکم نگه داشتن پاهاي کودك خاطی در میان پاهاي خودشـان و بـه    طرف و آن پایش در این

این نحو، کف پاهاي مجرم یا متهم را در معرض و دسترس چوب خیـزران نـاظم یـا زیـر نظـر او فـراش       
  .سال قرار دادند مدرسه یا مبصر قلچماق و بزرگ

. ها، مخصوصاً به حالت غافلگیرانه بود محاباي همان چوب به سر و کول بچه تر، کوبیدن بی تنبیه ساده
ا رسمی ها رو به بالا و  ها به طرفین بدن، در حالی که کف آن از گشودن دست ترین مجازات، عبارت بود ام

تر ـ که انتقام ناکامی شغلی و کمبود حقوق و دیرکرد پایه و دیون   حمی هرچه تمامر باز بود و ناظم، با بی
هاي مادرش، یعنی مادرشوهر بـا زنـش یـا     معوقه و کفاف ندادن حقوق براي زندگی و احتمالاً ناسازگاري
ي پیشـرفت درس و مشـق و برقـراري نظـم      عروس، همه و همه دست به دست هم داده بودند و به بهانه

  .کشید ها می ي بچه ي همه ـ تسمه از گرُده آهنین
ي پشـمی کلفـت کـازرونی کـت      پوش اجبـاري بـود و همـه از پارچـه     شکل یا هم ها لباس هم وقت آن
کت مائویی بود و از جلو یک . داد هاي عید لباس می ها هم خود مدرسه در شب بضاعت به بی. دوختیم می

دوختیم  اي یا پلاستیکی می ي پارچه وي یقه، باید یقهر. خور داشت و رنگ آن خاکستري بود ردیف دکمه
گاه خواهر و مادرمان با نخ رنگی . نوشتیم خانوادگی و نام مدرسه و کلاس را می و در طرفین آن، نام و نام

شد و از موارد مهم، حفظ  نظافت هم مثل ارتش رعایت می. کرد دوزي می ها را برایمان قلاب دمسه آن نام
گیـر نداشـت، مـادر یـا      اش نـاخن  اگر کسی در خانـه . ناخن باید همیشه کوتاه باشد. بودشکلی  نظم و هم

کـه سـر   ( 1ي  شد؛ یعنی بـا نمـره   موي سر حتماً باید ماشین می. گرفت خواهرش با قیچی ناخنش را می
ا دانش). زد که اندکی سیاهی می( 2ي  یا نمره) زد سفیدي می ر و دبسـتان د ( 6و  5هـاي   آموزان کلاس ام

ماشین کنند و بفهمـی نفهمـی،    4ي  گاهی حق داشتند که سرشان را با نمره) آن نظام، شش کلاسه بود
هـا، گـاهی دسـتاویز داد و فریـاد نـاظم در       کاکل این شبه. کاکلی هم در جلوي سرشان باقی بگذارند شبه
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و جگـر یـا تجـري    قدر دل  اگر کسی آن. گرفت قرار می» بینی نظافت«روزهاي شنبه، بر سر صف و هنگام 
اي که نـاظم بـه مدرسـه آورده بـود، ماننـد       داشت که موي بلندش را روز جمعه کوتاه نکند، گاه سلمانی

کـرد کـه بـه ایـن ترتیـب، پـس از        مجرمان واقعی و تعزیرشده، روي سرش یک خیابان یا چهارراه باز می
لین فرصت در همان رو تحمل خواري و خفت و انگشت رفـت و   ز بـه سـلمانی مـی   نماي خلق شدن، در او

ـ بسته به خرابکاري چهـارراه سـرش ـ      2و  1ي  ، سرش را با ماشین نمره4ي  شد به جاي نمره ناگزیر می
دار بیرون، چـرا کـه    به حمام عمومی و خزینه(یادم هست که با وجود حمام رفتن همیشگی . اصلاح کند

هایمـان قائمـه یـا     دن مکرر، پوست دستو کیسه کشی) ي ما باب نشده بود هنوز حمام خانگی در جامعه
انگیـز   شـد، کـه از مـوارد ایرادگیـري نـاظم در مراسـم هـول        خـورده مـی   یعنی زبر و ترك. بست کبره می
ي گلیسیرین  از آمیخته. هاي بود سوز زمستان ویژه در سرماي استخوان بینی در صبح زود شنبه، به نظافت
 آناي  سازي ظاهر جلـد قورباغـه   هامان و نرم ي دست و کبرهلیمو و گاه وازلین هم براي ترمیم ترك  و آب

ا تنها چیزي که به خاطر ما یا خـانواده . کردیم استفاده می ي مـا یـا اولیـاي مدرسـه و نـاظم سـختگیر        ام
ها، یک نوع ناراحتی پوستی باشد؛ نه  ها و کبره بستن خوردگی رسید، این بود که ممکن است این ترك نمی

  .سري که تنبیه لازم داشته باشد از خیره اي نمونه و نشانه
ا اسـتعداد ریاضـی یـا علمـی       ي دبستان، هاي اولیه از همان سال معلوم شد که استعداد ادبی دارم، امـ

ام که مرا بـا   ام و سالیانم این است که چرا معلم خوبی نداشته هاي کنونی ترین حسرت یکی از بزرگ. ندارم
همه عقلی و منطقـی و اسـتدلالی و    ریاضیات که نظامی این. آشتی دهددرستی آشنا کند یا  ریاضیات، به

فکري و فهمیدنی دارد، از نظر من درسی بسیار دور از ذهن و عجیب و غریب و غیر منطقی و زورگویانه و 
هـاي حسـاب و    دریغا که به هر زور و زحمتی بود، از ترس رد شدن و رفوزه شدن، درس. آمد تحکمی می

ي  وار، در حـد نمـره   هاي دبیرستان، جبر و مثلثـات را بسـیار سـطحی و طـوطی     در سالهندسه و بعدها 
  .یاد گرفتم یا حتّی تظاهر به یاد گرفتن کردم 10ناپلئونی 

نـاظم بـا خیـزران    . اي ده دقیقه پس از خوردن زنگ مدرسه، به مدرسه برسـد  برگشته کافی بود بخت
هاي قزوین، پشت بخاري هیزمی گـرم و   دید زمستانمخوفش در اتاق خود یا دفتر مدرسه، در سرماي ش

ي  هـاي از سـرما بـنفش شـده     ي پنجره، رو به حیاط، کمین کـرده بـود و دسـت    شده و رو به شیشه سرخ
ي خیـزران،   کـم دو ضـربه   ي دسـت  رحمانه مانده از ساعت زنگ را، با نوازش بی انضباط و عقب طفلکان بی
متـر در   سـانتی  2ب خیزران فرود آمده بود، خطی به عـرض  ها در محلی که چو کف دست. کرد کبود می

با این حسـاب، نـه در کودکسـتان حـال     . شد حس می کرد و در آن ناحیه بی سراسر کف درس، آماس می
  .ي ابتدایی یا دبستان رزبان کردم، نه در مدرسه
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ل از دو سیکل آمدیم به دبیرستان که متشک دادیم و می در سال ششم، در ثلث سوم، امتحان نهایی می
ویـژه در   در دبیرسـتان، بـه  . بود) هاي دهم تا دوازدهم کلاس(و سیکل دوم ) هاي هفتم تا نهم کلاس(اول 

سیکل دوم، مجال حال کردن، حتّی با درس و مشق و کاروبار آموزشی و باریک شدن در ظـاهر و بـاطن   
  .دبیرها، فراوان بود

ا   ترین درس و آسان با آن که استعداد زبانی و ادبی داشتم ها برایم فارسی و عربی و املا و انشا بود، امـ
ي ادبی و ریاضی هـم وجـود    در حالی که رشته(ي طبیعی  نان به اشتهاي دیگران خوردم و رفتم به رشته

  ).داشت
تـر و   در انشانویسی، در کلاس و بلکـه دبیرسـتان، مشـهور بـودم و انشـا را هرچـه درازتـر و سـوزناك        

ویکتـور هوگـو    نوایان بینمود؛ مخصوصاً اگر رمانتیسمش تحت تأثیر  تر می تیم، مرغوبنوش تر می رمانتیک
  .بود

به نام آقاي عیاباف، و خط زیبایی داشت و در اخلاق و کـردار نیـک، واقعـاً     یک معلم فیزیک داشتیم
داد ـ   یاز او به جاي فیزیک ـ که بسیار مفهوم و اسـتادانه و بـا وجـدان کـار درس م ـ     . اي حسنه بود اسوه

نشینی با اعراب و  از جمله، یک روز با خط قرآنی، یعنی نسخ دل. نشین آموختم چندین و چند حدیث دل
اوي یوماه«: حرکات تمام، نوشت ن سکسی که دو روزش مثـل هـم باشـد، یعنـی در     (» .مغبونٌ مغبونٌ م

  .)کار است و زیان واقع مغبون کاري پیشرفت نکند، یا به مدد علم و عمل تحول حال نیابد، به
کـار بـود کـه     ولی از همه بهتر، یک دبیر جـوان بلنـدبالاي ورزش  . دبیر تعلیمات دینی ثابتی نداشتیم

ي ازدواج و  زد به مسأله جا گریز می ها بود و از آن ي مبحث طهارت، و مخصوصاً انواع و اقسام غسل شیفته
جـا، صـاحب سـخن را بـر سـر ذوق       ي بـه هـا  ها هم با سـؤال  کرد و بچه العیش می چون و چندش و وصف

کـرد،   آوردند و چندان غرق استماع و بلکه سماع بودیم که از صداي زنگ، که پایان کلاس را اعلام می می
  .منزجر بودیم

دانـی و   ي انگلیسی داشتیم که آیتـی در جنتلمنـی و انگلیسـی    وحسابی هم در رشته یک دبیر درست
هـاي بیـرون از کـلاس و     ها و گرفتـاري  هاي بچه د و به درد دلتدریس درست و تعلیم و تربیت صحیح بو

  .نامش مظفر بقایی بود. کرد هاي ارزنده می داد و راهنمایی شان هم گوش می خانوادگی
بلکـه تـا حـدي ادب زنـدگی     . آموزي داشت، زبانی نیـاموختیم  همه ید بیضا که در زبان با آناز او هم 

یم و فهمیدیم که به غیر از رفتار غریزي، چیزي هم به نـام آداب و  کردن و رفتار و کردار درست یاد گرفت
و در یک کلام، مبحث حسن و . اتیکت وجود دارد، یا بعضی رفتارها ممکن است بیمارگونه و عصبی باشد

شـد،   مثلاً اگر کسی خجالتی بود و دستپاچه می. قبح افعال، برایمان در سطحی جدي و علمی مطرح شد
. آمـد  ي رفتاري و روانی و تربیتی برمی کن کردن این نقیصه کرد و در صدد ریشه رها میاو دنبال درس را 
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یا اگر کسی یک پایش را که در حالت نشسته روي پاي دیگر انداختـه بـود و بـه طـرزي عصـبی از روي      
ي تعلیم و تربیتـی جـدي    کرد، سوژه هاي دستش را با صدا در می جنباند، یا خستگی انگشت اضطراب می

هـایش، بسـی    آموزي نیاموخته بودیم که به این ادب واقع نافرهیخته و ادب ما به. اي بحث و ارشاد او بودبر
  .تر از ماضی نقلی در انگلیسی احتیاج داشتیم بیش

لین جلسه که به کلاس آمد، به معارفه پرداخت صـورتش را بـه   . رفتـه بـود   بسـیار مرتـب و شسـته   . او
. گرایانـه  از نظم بود، و نه مانند امروز حاکی از تمـایلات ملـی   اتش، حاکیگره کراو. پاکیزگی تراشیده بود

هایش  چه مواظبتی از دندان. زد تراشش مالیده بود، گاه در برخورد با نور برق می کرمی که به صورت پاك
راستی هم در تـدریس   شناس بود و به جدي و وظیفه. زلف آراسته و کت و شلوار متینی داشت. کرده بود

مـن، عبـدالمظفر   : باري؛ به قصـد معرفـی خـود، گفـت    . گذاشت آموزي، سنگ تمام می ن و هم در ادبزبا
اش را تا نـوك بینـی    ي شمشیر تشریفاتی دار که براي مراسم، دسته بعد مانند یک سرهنگ میدان. بقایی
را بـا خطـی   سـیاه، نـامش    چرخد، چرخی زد و روي تخته ي پا می آورد و قبراق و جلد روي پاشنه بالا می

  .خوانا و اندکی وسواس نوشت
ي کرّوکـرّ و   یک لحظه کلاس را غرق ابهت کرد، سپس صداها خفـه  این حرکت عالی و اجراي جدي،

راق شـده و     . اي جهان سومی و شهرستانی درگرفت هاي عقده خنده دیدم که استاد عبـدالمظفر بقـایی، بـ
از چین ابرویش . اي پرتاب شده دره ه چه جهنمگویی به فراست و سرعت دریافت که ب. اش سرخ شد چهره

اي از  اي از پنجره به بیرون خیره شد، فهمیدم که خیال دارد اگر بتواند، لااقـل گوشـه   و نگاهش که لحظه
رنجش او بزرگوارانه و با رحم و شفقت توأم بود و این رحم و شفقت متعـالی را  . این جهنم را بهشت کند

  .داشتیم، در کاروبار ما خرج کرد در دو سه سالی که با او درس
شـل و ول و وارفتـه روي   ) و بعدها یازدهم و دوازدهـم (آموزان کلاس دهم  دید ما دانش از این که می

یک مکافات . نشینید، لااقل محکم بنشینید گفت اگر مؤدب نمی می. خورد ایم، خون می مان نشسته صندلی
وینی کلاس درس انگلیسـی او، در تلفـظ آواهـا و اصـوات     آموزان قز آموزشی براي او این بود که ما دانش

پارچه دقت و ظرافت، و  فارسی اشکال و مشکل داشتیم، تا چه رسد به انگلیسی؛ آن هم با تلفظ او که یک
هـاي قـزوین،    مـا بچـه  . بـود  Oترین مشکل تلفظی ما، در تلفظ حـرف   مهم. در یک کلام، آکسفوردي بود

را درسـت و   openي  او پنجـاه بـار کلمـه   . کـردیم  تلفظ مـی ) اوي کوتاه یعنی با(المثل حوض را حض  فی
خواسـت کـه همـراه او و بـا      کرد و از ما می فصیح، با تجوید تمام و با تأکید روي حرف اوي اول تلفظ می

توانستیم تأکید و فشاري را که او بر  وجه نمی هیچ ما به. تقلید از تجوید او، این کلمه را درست تلفظ کنیم
، یـا حـداکثر   »اپُـِن «گفتـیم   لذا در نهایت و مذبوحانه، می. گذاشت، رعایت و قلید کنیم می Oروي حرف 

خندید و بر سر ایـن مسـأله کـار     و او از عجز ما و درماندگی خودش، در عین خشم و خروش، می. »اپُن«
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و در پایـان کـه   . کنیم یا نـه توانیم ادا  اي ـ می  را ـ قطع نظر از هر کلمه  Oکرد که آیا ما اصولاً صداي  می
هم به کنار، اصلاً تو یـا   Oگفت تلفظ  آورد و می هاي کلاس می شد، رو به بعضی از بچه خسته و نومید می

توانید لب  دهانتان یا لبانتان را غنچه کنید تا من ببینم که آیا شما می) ها خطاب به چند نفر از بچه(شما 
  .شد هایی که جمع نمی جمع کنید؟ و بود لب و دهان) لازم است Oبه نحوي که براي تلفظ (و دهانتان را 

چـه کسـی    .کـرد  سال پیش، بیـداد مـی   40ـ   35آموزان  ها، یا دانش اي مدرسه هاي ما بچه مندي عقده
هـا را   شـاگردي  جمعـی هـم   جرأت داشت لباس نو بپوشد و چندین و چند ساعت مسخره و متلک دسـته 

ي معترضـان و   کمش این بـود کـه سردسـته    دست. خطر نبود هم بیتحمل کند؟ حتّی پوشیدن کفش نو 
مالید و ما اگـر   گناه ما می زده یا ورنی کفش بی اش را به سطح برّاق واکس گویان، ناگهان کفش گلی متلک

شـدیم، علامـت    مـی کـار   بـه  افتادیم و براي تمیز کردن کفش نوي نازنینمـان زود دسـت   به هول و ولا می
نرُ بچه نسـبت بـه   . همیشه هوو شیشکی و از آن بـدتر هـم در کـار بـود    . ي و ندیدبدید بودن بودننگی و نُ

خاصیت همدیگر هم حساس بودیم و مادام که اثر سلمانی بـه دور گـَل و گـردن کسـی      سلمانی رفتن بی
پوشـی یـا حتـّی     خوش. شد هاي دیگر در حق او، کوتاهی نمی گردنی و اردنگی و مجازات باقی بود، از پس

رسـید و اگـر    یعنـی مـردم وسعشـان یـا عقلشـان نمـی      . پوشی، در شهر فقیر ما چندان رسم نبـود  زهپاکی
المثل یک نفر کـتش دو   اگر فی. شدند فروشی می خبري و جلوه رسید، متهم به خودآرایی و از خدا بی می

  .شد رو می متر بلندتر بود، با هو و جنجال روبه سانتی
تر بود، و مخصوصاً که پدرش هم  و لذا اعتماد به نفسش بیش نبود یک بار یکی از دوستانم که قزوینی

بردنـد،   بود و دبیرها، لااقل پنهانی، ازش حساب می) آموزش و پرورش(ي فرهنگ  منصبان اداره از صاحب
زاده بود، و شاید بارها هوس کرده بـود کـراوات بزنـد     ها که اعیان درس کراوات زده بود و یکی دیگر از هم

بند کـردن بـه کـراوات او، و     که افتد و دانی جرأت نکرده بود، از زور حسادت شروع کرد به پیله ولی چنان
طـرف هـم از تـرس، از تـرس بـر بـاد رفـتن        . کار را به جایی رساند که کراواتش را مثل افسار خر کشید

 ـ   زحماتش و این ه هـم  همه جرأتی که ورزیده بود، مثل مس خواباند زیر گوشش و در یـک آن، مدرسـه ب
طلاي دبیرستان خبر شد و با چوب خیزران معروفش، خود را  ي دندان مزاج زردچهره ریخت و ناظم عصبی

سـروپا، بلکـه دو    ولی چـون خـود را نـه بـا دو لات بـی     . ها را شکافت به قلب حادثه رسانید و صفوف بچه
فرو خورد و خیزرانش  رو دید، جا زد و حرص و هیجان و هراسش را با حسرت ي سرشناس روبه زاده اعیان

گونـه   ي خود را چه فایده جا و بی دانست حضور سریع ولی نابه را غلاف کرد و خمارش شکسته نشد و نمی
ا در عین حـال، عواقـب    توجیه کند و سر و ته قضیه را چه گونه به هم آورد که جبروتش محفوظ بماند، ام

  .بدتري هم به بار نیاورد
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م داشتیم که اهل روستاهاي اطراف قزوین بودند و به همـین جهـت،   خو ه مند و خوش دو دبیر دانش
به قدري اصیل و نجیب و اخلاقی بودنـد کـه   . کردند دست به عصا و بدهکارانه و با زبان کوتاهی رفتار می

  .روستاي آنان بودم کردم کاش هم من آرزو می
رسـتان محمدرضـا شـاه نـام     طلب سیکل دوم، دبی در سه سال آخر دبیرستان، به اصلاح دبیرستان ما،

ي تهران ـ آبرومنـد و درندشـت بـود و بنـاي       هاي امروزه واقع ـ و حتّی با قیاس با دبیرستان  داشت که به
سازي چندطبقه هنوز در شهر مـا و اصـولاً    طبقه بود، چرا که ساختمان طبعاً یک. کهنه یا استیجاري نبود

سازي و اصلاً اسـم ژیگـولی آپارتمـان را بعـدها از      مانطور آپارت هاي ایران باب نشده بود؛ همین شهرستان
  .هاي چهل و چند به بعد شنیدم حدود سال

و مدرن ما، حتّی تأسیسات ورزشی مانند زمین فوتبال و والیبال و بسکتبال و استخر  دبیرستان نوساز
  .هاي جدي شیمی و فیزیک گاه یا تئاتر، و آزمایش  شنا داشت و سالن سخنرانی

در همین سالن بود که سی و شش هفـت سـال   . شد ها در سالن بزرگ برگزار می سخنرانیها و  جشن
و چشم و ) است» گوش«اش مختوم به  که اسم هنري(پیش، دختر نوجوان هنرمندي به نام خانم آتشین 

ي کودك رادیو در عصر پیش از تلویزیون بود، همـراه بـا پـدرش، صـابر آتشـین، بـه دعـوت         چراغ برنامه
این هنرمند خردسـال، دوازده سـیزده   . ن یا انجمن خانه و مدرسه، به شهر و دبیرستان ما آمدنددبیرستا

کار شهرآشوب، قدش به زور  هنرمند شیرین. تر نداشت و ماها حدوداً چهارده پانزده ساله بودیم سال بیش
ي  نوازنـده  رسید و با همراهی ضـرب پـدرش و سـاز یـک     می) که حسابی پایین آورده بودند(به میکروفن 
  .هاي فارسی، ترکی و ارمنی هم خواند علاوه بر ترانه. کرد خوانی می دیگر، ترانه

گیـر خنـاق آمـده باشـد، در خلـوت       آموزان تماشاچی، گویی بیماري همه به نظرم آن شب اکثر دانش
  : به قول حافظ. هایشان گلویشان گرفت و تب کردند خانه

  رد عشق است و جگرسوز دوایی داردد  اشک خونین به طبیبان بنمودم گفتند

*     *     *  

ش، از دبیرسـتان  1342دهـم و در خـرداد سـال     فصل اول را به پایان دبستان و دبیرستان، پایان می 
ي کنکور سراسري شـدم کـه شـرحش در فصـل بعـدي       ي طبیعی دیپلم گرفتم و آماده برده در رشته نام

  .برم به پایان میاین فصل را با بیان ده خاطره . خواهد آمد
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  ـ زیر تیغ سلمانی 1ي  اطرهخ

اي از آن گرفتـه   زادگاه من قزوین؛ و مکانی کـه ایـن فـیلم خـاطره    : سال پیش؛ مکان 36ـ   35: زمان
نوجوانی پانزده شانزده ساله بودم و طبـق رسـم زمانـه،    . گاه حسن سلمانی است ي آرایش شود، صحنه می

هـا   گرفتم و جمعـه  داشتم و ناخنم را از زیر می م را کوتاه نگه میها باید موي سر محصل ي بچه مانند همه
رفتم که ایشان غسـل جمعـه را    خیز می دار و جن حتماً همراه پدر و بقچه و بندیل به حمام عمومی خزانه

ي هفتگـی ناشـی از سـگدوي فوتبـال      شده که مستحب مؤکد بود، به جاي آورند و بنده گرد و غبار فتیله
  .تن دور کنمروزانه را از 

ي  براي آن که تا موي سرمان از اندازه. رفتم به سلمانی استاد حسن می هاي دوهفتگی، گویا در فاصله
شد که به نوك انگشتان عصبی ناظم دبیرستان بنـد شـود، روز شـنبه بـا      تر می متر بیش حدوداً دو سانتی

سربازها را به بیگاري و نظافـت   اش نیامده باشد و مدام ي سرتیپی چوب خیزران، مثل سرهنگی که درجه
دل ناشی از زیادي و سنگینی کار و کمی و ناچیزي حقوق و عقـب افتـادن    در و دیوار پادگان بگمارد، دق

کرد و یک سلمانی  هاي اداري و خلاصه از محنت دخل و خرج نکردن، همه و همه را سر ما پیاده می رتبه
ي ناظم، روي سـر مـا    ترین اشاره یا شاگردانش، با کوچککرد که با کمک شاگرد  القلب را احضار می قسی

اي شود و  گونه رفت که کاکل متر تجاوز کرده بود و می ي غیر قانونی، از حدود دو سانتی که مویش به شیوه
ي یک، یک چهارراه جگرخراش باز کند؛  ي ما مؤثر واقع شود، با ماشین صفر یا نمره سازي قیافه در ژیگول

  .کنند و جزو تعزیرات است حق بعضی مجرمان می مثل کاري که در
داد  برد و گاه پول می الحفظ به سلمانی می پدرم هم مشتري استاد حسن بود و گاه ما را تحتخلاصه 

ریـال   5ها، دور و بر  دستمزد اصلاح سر در آن سال. فرستاد تنهایی، یا با برادرهاي دیگر می و مستقلاً و به
طـور   اش را این فهمید و تلافی رفتیم که استاد حسن می ریالش را کش می 2م، رفتی هر وقت جدا می. بود

ي آهنی دست چرخانش را کـه بـه نیـروي بـازوي فرزنـد اسـتاد سـلمانی         آورد که اولا پنکه سر ما در می
آورد  ي ما به حرکت پرسروصدا و پر از صداي آهن و فولاد به گردش درنمی چرخید، پشت سر گرمازده می

هـاي عصـر    تـاب کـه طـرف    بعد عرق کردن بن موها، زیر تیغ آفتاب کـج . سوز شود گردن ما عرق تا پشت
ثانیـاً از کنـدترین ماشـین    . شـد  کرد، باعث عذاب الیم مـا مـی   پزي تبدیل می ي آدم گاه را به کوره آرایش
ثالثاً براي . ددا ي ما جان می زده اش فقط براي گاز گرفتن موي سر فلک کرد که تیغه اش استفاده می دستی

هاي معدود و ادکلن سبزرنگ را براي دکـور در   اصولاً پودر و کرم. کرد پشت گردن ما از پودر استفاده نمی
  .کرد ده، مصرف می هاي غریب و خرپول و انعام گاه در حق مشتري به ردیف جلوي آینه چیده بود و گاه

چرخاند، ایـن   سو می سو و آن کرد و به این جا می وقتی که با انگشتان دست چپش سر ما را جابه رابعاً،
اش  دارد روي لولـه  راپـاش   مثل این که مثلاً سر آب. داد کار را بدون مهربانی و محابا و ملاحظه انجام می
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ي ما مغز محترمی نهفته نیست، که یک روز به گردش قلمی، انتقـام   و مثل این که توي کله. چرخاند می
داشت و  بافی و تفسیر اخبار روز را هم از ما دریغ می ساً حرف زدن و سیاستخام. ها را بگیرد آن جفاکاري

کشیدیم  المقدور نطق نمی طبعاً ما هم حتّی. ارزید هایی که سرشان به تنشان می گذاشته بود براي مشتري
، )دو هزاري= دو زار (= و به خاطر آن که خائن خائف است، به خاطر کش رفتن یا کف رفتن آن دو ریالی 

تا یـک روز زد و  . کردیم آورد، بدون دم زدن و خم به ابرو آوردن، تحمل می هر بلایی را که بر سرمان می
ها به نحـوي   طبعاً صحبت. ماه رمضان بود .بنده در زیر تیغ استاد، جسارت و جرأت حرف زدن پیدا کردم

تی روزه و شـکایت از  با مسائل و مراسم سحر و سحري و افطـار و افطـاري و بلنـدي سـاعات روز و سـخ     
ها، آمدم افه بیاین، گفـتم اوسـتا ایـن     به قول بچه. تشنگی که از گشنگی بدتر است و غیره ارتباط داشت

ي  اش نزدیـک و همسـایه   اوستا حسن سلمانی هم مغازه(دهید؟  گویند گوش می هایی که سحرها می اذان
چطوري بگم، این چه اذان نـاجوري اسـت   طور مگه؟ گفتم واالله  گفت بله، چه) منزل ما بود و هم منزلش

آورد بهتـر   اگر بوقلمون را زنده زنده پر بکنند، صدایی که در می. واقعاً انکرالاصوات است. دهند که سر می
گر تـو  ... جور با صداي نخراشیده و نتراشیده اذان بگن و مردم را زابرا کنند مگر مجبورند این. از این است

ببري رونق مسلمانی، و خلاصه هر حدیث و حـرف و حکمتـی کـه در ذهـن      /خوانی  قرآن بدین نمط می
. گفتم تازه حالا که همـه رادیـو دارنـد   . گو به کار بردم نوجوانم انباشته بود، در جهت هجو آن اذان و اذان

با افق شرعی تهران فاصله دارد، واقعاً چـه صـداي   ) هشت نه دقیقه(افق قزوین هم که معلوم است چقدر 
هـاي   گردانه، در حالی که نیشگون گرفتن کارانه و خواب بعد ندانم. ی، مسلمان نشود، کافر نبیندجگرخراش

دانید کیه که سـحرها   راستی اوستا، نمی: گدار به آب زدم و پرسیدم کردم، بی ماشین کندش را تحمل می
اي از سـر   دهخن ـ. نمـود  ي اسـتاد، خفـه و کبـود مـی     چهـره . گه؟ و توي آینه دنبال جواب گشتم اذان می

چـرا،  : سابقه گفـت  سپس با حجب و حیایی بی. هایش را به هم متصل کرد درماندگی سر داد که بناگوش
از زور خیطی و خجالت، احساس کـردم پـاهی صـندلی دارد    . گم خود من هستم که براي ثوابش اذان می

  .رود انتها وا می اي بی شود و بدنم در حفره زیر بدنم تا می

  زاـ میر 2خاطره 

هـا،   ي نوجـوان  بنده نوجوانی پانزده شانزده ساله بودم و مثـل همـه   سال پیش، 36ـ   35همچنین در 
ي پدرم، کـه مثـل    ي این خاطره، زادگاهم قزوین است، در خانه صحنه. عاشق دایی و عمو و فک و فامیل

لوت و تل خاك و انبار و حیاط خ هاي قدیم شهرستانی، بیرونی و اندرونی داشت و حوض و آب اغلب خانه
احتمال گنج و با قندشکن در روزهاي تعطیل مرداد و شهریور، بـه جـان خـاك و خـل افتـادن و صـداي       

دانـی،   هاي کندودار و در انتهایش زغـال  اعتراض و ملامت مادر را بلند کردن، و حوض و پاشیر و زیرزمین
ي متعـدد و   هـاي نـر و مـاده    و گربه .خیز است و مدام در آن رقص اشباح و ارواح ادامه دارد که طبعاً جن
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سـال   و دار و درختان بسیار و گردون کهن» تر، زندگی بهتر فرزند کم«شان به کنترل خانواده و  توجهی بی
ها در بالاي چنارها و سپیدارها، و آبیاري  ي کلاغ اش بیش از یک متر بود و آشیانه افکن که قطر ساقه سایه
هـاي   بندي آب به خانه شب براي تقسیم و زمان آمدن میراب پس از نیمهها با آب جوي و  ها و کرت باغچه

محل و با بیل و فانوس تا سرآخور رفتن براي مطمئن شدن از این که همسایه آب را زودتـر از موقـع بـه    
کـن و   هـاي سـنگین مدرسـه تعطیـل     انبار خودش سرازیر نکرده اسـت و بـرف   ها و حوض آب طرف باغچه

ودو درجـه   بازي و برف و شیره خوردن پنهانی و خروسک آشکار گرفتن و تب چهل ي برف سرسره و گلوله
هـاي   دي اختـراع نشـده بـود و شـربت     هنوز کریسـیدین  کههاي جورواجور خوردن در عصري  و جوشانده
هاي زمستان را در اتاق سرد و زیر کرسی گرم به صبح رساندن، در شـرایطی کـه آب    و شب. اکسپتورانت

اي آب را از در و پنجـره بـه حیـاط     زد و اگـر پیالـه   اي یـخ مـی   زه بـر روي کرسـی پارچـه   در کوسه یا کو
قند  بست و تکه یخی مثل کله کردي، در هوا قندیل می پاشیدي، یعنی آبش را به طرف حیاط پرت می می

  . افتاد روي سنگفرش حیاط می
کـاه پیـدا    ندم از میان انبـان قرار بود فقط یک دانه گ. ي خاطرات، چه ریزشی کرد دستی زدم به طبله

  ...زار کنم، نه یک گندم
هـا   تر، و از مرفهان فقیرتـر، و بـه قـول امـروزي     از فقرا مرفه. الحال بود از هر نظر متوسط ي ما خانواده

در این اوضاع و احوال که مقصود ماست، حدوداً هفتاد ساله . چی بود پدرم عدلیه. اندکی بالاتر از خط فقر
رسـید و در   انـداز نمـی   آورد، به پـس  هرچه درمی. کاري و پرکار و سرشار از وجدان کار بودپیرمردي . بود

حتّی شاید یـک دسـت مبلـو    . مال و منالی نداشتیم. شد هاي خرج روزمره غرق می وچوله انداز چاله دست
کـرد و فـاخر    پر مـی  راها  زور اتاق هایمان به فرش. صندلی آبرومند، تا چه رسد به استیل و غیره، نداشتیم

هـا، دل پـدرم بـه یـک جفـت       هـا و نداشـته   از میان داشـته . تر بود فقط یک هوا از خرسک ریزبافت. نبود
ي نمـازش را   هـا سـجاده   ي طرح ترمه خوش بود و بارها دیده بودم که با عشـق و علاقـه، روي آن   قالیچه
  .کشد ها می مانند آن هاي ترمه اندازد و گاه دست نوازشی به طرح می

از شهر و غوغاي آن، به روسـتا و  . نام داشت» میرزا«تر ـ که   رم برادري داشت ـ هشت سال کوچک پد
گـو، و هـم    صفاي آن پناه برده بود و وجاهتی در ده به هم رسانده بود و هم مرجع امور شـرعی و مسـأله  

کـرد و   هم باز مـی البکا بود و البته استخاره و سرکتاب  خوان و هم مددکار تعزیه و تا حدودي معین روضه
رسـید، یـا عکسـش، و غالبـاً عکسـش       یا خودش به ثمر مـی . دعاهایش ردخور نداشت. نوشت دعا هم می
براي خود قبضه ریشی مرتب، بدون عمامه، ولی با . ها بود القلوب ما جغله محبوب» میرزا«. شد برآورده می

با پدرم هم رقابت پنهانی داشت، . »لکمعسی أن تکرهو شیئاً و هو خیرٌ «ي  عبا و یک فروند عصا از مقوله
  .که افتد و دانی چنان
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قاعده  قاعده را بسیار به تر این بود که خطاط بود و خط وحشی و بی ا عمو، مهمي خصایص میرز از همه
کرد و پـس   کرد و راه خود را کج می رفت، خطش لج می اش پیش می ي خطاطی نوشت و هرچه سابقه می
تمـرین  «تر شد، در حقش گفـتم کـه میـرزا عمـو      هاي بعد که جرأتم بیش سال به طوري که در. رفت می

ا معدن صفا و وفا بود و علاقه. »کند بدخطی می اي به او داشتیم وپیله شیله ي بی ام.  
  .کرد آمد به شهر ما و در منزل ما اطراق می میرزا هر یک دو سال در میان، یک دو ماه می

شد گفت که از ما دنیـا وحشـت یـا نفـرت      و می پیشه بود مند و قناعتمیرزا، مردي فقیر و بسیار آبرو
ا پاکیزه داشت و همـه . دارد اش، مخصوصـاً   ي وسـایل شخصـی   یک کیف دستی چرمی بسیار مندرس، ام

ي قلم قـطّ زدن و مقـادیري کاغـذ     استخوان ویژه تراش و تکه هاي نی گرفته تا قلم لوازم خطاطی را از قلم
عبدالعظیمی  ي شکسته و یک عطر شاه نامه و یک کتاب دعاي خطی و یک آینه عزیهبیاضی شکل و چند ت

ي  ي کوچک و شـانه  آور هم در میان خنزرپنزرهایش بود و مهر و تسبیح و آیینه نفس زا و تنگی حساسیت
و در میـان  . شدت خالی بود، بلکه براي شانه کـردن مـوي ریـش    اي، نه براي موي سر که جایش به تخته
الحـرمین خریـده بـود، عـلاوه بـر       التحریر بین یزهایش، یک عدد جوهر پلیکان که تازه از بازار لوازمر خرده

کنـد کـه    کرد و دوربین خاطرات ما، اندکی به طرف آن زوم می اش، خودنمایی می اي خشکیده دوات لیقه
  .حکمت نیست بی

الجنان و نیز یک کتاب دعـاي   اتیحپایان و دعاهاي مف میرزا، عاشق نماز قضا خواندن بود و تعقیبات بی
سخش که ملاحتی داشت نوشـته بـود و مـن همیشـه از      بیاضی خطی که خودش با خط استاد ندیده ي نَ

عمو فقط یـک بـار بـه    . بردم جات میرزا عمو رنج می هاي آن کتاب دعا و سایر نوشته رنگ بودن مرکب کم
کشـید، بـه آن آب    وقت که مرکـب تـه مـی    العمر، هر دواتش مرکب پرطاووسی ریخته بود و سپس مادام

ا این اواخر هم که جوهر پلیکان به بازار آمده بود، دیگر . ي بابرکتی داشت بست و دواتش عجب لیقه می ام
  .ي جوهر بسته بود مهرش را از دوات به شیشه

از  اش را زد وپس از خوردن صبحانه، بساط خنزر و پنزري چرت مرغوبی می ها پس از نماز صبح، صبح
آورد و  اش را بیرون می چید و وسایل خطاطی کیفش که تبدیل به ساك شده بود، به دور و بر خودش می

کـرد، یـا صـداي صـریر قلـم کـه        هایش به هر طرف پرواز می آمد که تراشه مدام یا صداي قلم زدن او می
  .کرد هاي سین و شین و غیره می حکایت از کشیدن
بدون این که صدایش را نرم یا مهربان کند، . ها را نداشت قرشمالی گونه ي خطاطی و این پدرم حوصله

آهاي میرزا، مواظب باش مرکب و جوهر روي «: گفت ترش، یعنی جناب میرزا، می خطاب به برادر کوچک
گذاري توي یک سینی؟ آدم اسـت دیگـر، کـار یـک بـار       اصلاً چرا این جوهر پلیکانت را نمی. فرش نریزد

میرزا حالت انکار و حتـّی لجاجـت در   » .ام ت فرش ترمه را با زحمت و محنت خریدهاین یک جف. شود می
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اش را بـدون نـرمش و ملاطفـت تکـرار      کرد و هر وقت که پدر ملامت و هشـدار روزمـره   دل خود پیدا می
  .لرزد شده می شود و صدایش از عصبانیت کنترل دیدم که لبش کلفت می کرد، می می

  »ام که جوهر را بریزم روي فرش؟ مگر من بچه. در بند دنیا نباشقدر  حاجی، این«: گفت می
ا احتیاط شرط عقل است. دانم که بچه نیستی می«: گفت حاجی می ام.«  
داد بـه میـرزا و زیـر جـوهر پلیکـان       آورد و مـی  رفت و سـینی مـی   بعضی اوقات یا خودش می حاجی

  .اي بیاوریم گفت که سینی یا پیاله گذاشت، یا به ما می می
اش  دارش حوصـله  ي لیقـه  دهن مـرده  رنگ و به قول معروف رنگ آب از سوي دیگر، میرزا از مرکب کم

زد و اگر قلم بـه خـاطر جـوهر     ي جوهر پلیکان می مستقیماً در داخل شیشه رااش  سر رفته بود و قلم نی
  .لیسید می افتاد، به عادت و سنت قدما، آن را جا می اي بی زد و روي کاغذ نقطه اضافی ریق می
شد و هرگز ندیدم  تر می کرد، میرزا لجوج داد و ملامت می محاباتر هشدار می تر و بی بیش هرچه حاجی

  .اي، چیزي بگذارد اي، کاسه ي جوهرش، سینی یا پیاله که احتیاط کند و زیر شیشه
نزرش را دور و بـر  خنزر و پ. اش را آغاز کرده بود احتیاطی تا یک روز زده بود و میرزا، مثل هر روز، بی

هاي درختـان حیـاط بـا     خودش پهن کرده بود و سپس که براي پرتاب کردن آب دهانش به طرف شاخه
ي جوهر را ندیده و ندانسـته ـ و    لنگان به طرف پنجره رفته بود، وسط راه شیشه اش لنگان رفته پاي خواب

هاي  تمام محتویات شیشه، یکی از فرشاش، دیده و دانسته ـ شوت کرده بود و  از نظر فروید و دار و دسته
ي آفریقـا، روي   اي مثل یک فیل باوقار، یا مثل نقشه ي حاجی را ملوث کرده بود و نقشه ي عزیزکرده ترمه

هـاي   ي خوشش را به جا گذارده و بدون توجه به التماس میرزا فقط همین نقشه و خاطره. آن کشیده بود
ي حاجی حاجی مکه، زده  کرده، در غیاب حاجی، به شیوه ند تعارف میق ي باقلوا و کله مادرم که به او ثابه

پـروران دنیـازده دارد،    بود به چاك، که برود به دهات خودش و با دل پري که از دست ارباب دنیا و ترمـه 
  .بالاي منبر یک دهن مصیبت طفلان مسلم بخواند

  ـ هولِ دکتر 3ي  خاطره

ي  کار مردم، یعنی مـوکلانش را بـه انـدازه   . دار بود ش ریشهوجدان کار. شناس بود پدرم مردي وظیفه
بارها براي کار . گرفت تر می ها جدي دل اطراف قزوین، از خود آن هاي ساده ها، و در مورد روستایی خود آن

اي است که این  در چنین متن و زمینه. اند کرد که چرا فلان قصور یا غفلت را کرده ها دعوا می ها با آن آن
زیرا پدرم داشتن وجدان کار را در دیگران هم امري بدیهی یا الزامی یا طبیعی . کند معنی پدا می خاطره
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سـال   36ـ   35تر از من است، در حدود  این خاطره، مربوط به بیماري یکی از خواهران کوچک. شمرد می
  . پیش

. ن پـدرم بـود  بیمار شده بود و پزشک معالجش مـردي شـریف و المـوتی و از دوسـتا     خواهرم نزهت،
دوران معالجه طولانی است و ما باید هر چند وقت به ایشـان   تشخیص او این بود که بیمار حصبه دارد و

هـا، تلفنـی او را در جریـان چگـونگی      سر بزنیم یا او را بر سر بالین بیمار به منزل بیاوریم و در این فاصله
شـده روي بخـاري نفتـی علاءالـدین،      ي گـرم تا یک روز غروب که پدرم با آب کتر. حال بیمار قرار دهیم

ریخت  فرش حیاط می گرفت و آب دستش از بالاي پاگرد یا مهتابی کوچک، به روي سنگ داشت وضو می
آقـاي  «: گفـتم . و تلفن نزدیک او بود، من به دکتر معالج خواهرم تلفن زدم که گـزارش حـال او را بـدهم   

ویم که حال خواهرم بهتر نشده و تبش بالا رفته و سـرش  دکتر، با تشکر از الطاف و زحمات شما، باید بگ
آقا، آن طـور  «: ها بودم که پدر وضویش را قطع کرد و رو به من فریاد زد در حال گفتن این حرف» ...گیج
  ».کند دکتر هول می. نگو

ر هایم را درز گرفتم و سریعاً از دکت ولی حرف. صفا و سادگی پدرم جاي آن داشت که اشکم را درآورد
خداحافظی کردم و گوشی را گذاشتم و بعد، با آن که خلاف ادب بود، بـا صـداي بلنـد شـروع کـردم بـه       

  .گناهم کار نیکان را از خود قیاس کرده بود پدر بی. خندیدن

  ـ قاتل نوجوان 4ي  خاطره

یک روز یکی از دوستان گفـت  . خواندم در کلاس دهم دبیرستان درس میپانزده شانزده ساله بودم و 
قبول کـردم و بـا پـاي پیـاده راه     . بیا بعد از تمام شدن درس و تعطیل شدن مدرسه، برویم به فلان محله

دوست من سعی . ي موعود نیم ساعتی به طرف جنوب غربی شهر پیش رفتیم تا رسیدیم به محله. افتادیم
وبش  ي آن محل خوشها دارتر از سن و سالش نشان بدهد و با بچه کارتر و تجربه کرد خودش را تجربه می
گشـتیم و او   ها می طور توي کوچه همین. گونه احساس غریبی و غربت نداشت کرد و برعکس من هیچ می

کرد تا رسیدیم به  سلامتی می کرد، چاق تر از خود برخورد می وسال یا بزرگ سن هر وقت که به آشناي هم
هـا ـ    مشدي به عادت جاهلان و داش هایش را به حالت پرانتزي دور از بدنش  ـ یک جوان جاهل که دست

مـا کـه غریـب یـا مهمـان      . تـر نشـان بدهـد    چه هست، کلفت کرد صدایش را از آن گرفته بود و سعی می
کشی سـلام و   البته دوستم با گردن. شدیم که شدیم سلام می ي آن محل بودیم، طبعاً باید پیش ناخوانده
پس از سلام و علیک، جوان جاهـل در  . کاري ندانم کرد و من با خفض جناح و تردید و تزلزل و علیک می

جـویی و   صدد برآمد که با اشارات دست و ژست گـرفتن و صـدا کلفـت کـردن و امکانـات دیگـر، تسـلط       
ا بر من گران نمی. نمایی کند خودبزرگ گونه ادعا و مدعاي  زیرا هیچ. آمد این رفتار او، اگرچه غریب بود، ام
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ادعا و از طـرف   پرسی ـ که از طرف ما ساده و بی  دل سلام و علیک و احوالپس از رد و ب. جاهلی نداشتیم
رویـی ذاتـی، سـرم را     محصلی و کـم  کاري یا شاید به عادت بچه او آمیخته به پرمدعایی بود ـ از زور ندانم 

حسابی، فقط بـراي عـرض انـدام و نسـق      پایین انداختم که ناگهان، جوان جاهل، بی هیچ دلیلی یا خرده
آمیـز   باشانه و شـوخی  مثلاً کمابیش طنزآمیز و خوش. ي مهمی نبود ضربه. گردنی زد ، به من پسکشیدن
ا انکار نمی. هم بود در یک لحظه احساس کردم که شـرم  . جا و نامردانه و برخورنده بود شود کرد که بی ام

ا در عین سـادگی، . توانم با او دست به یقه شوم حضور و خجالتم ریخته است و می اهـل محاسـبه هـم     ام
جور چیزها داشت  بکس و از این خوابانده، در جیبش چاقو و پنجه کوب با کفش پاشنه آن جاهل خال. بودم

زد براي دعوا و با کله زدن به دماغ و دهن حریف و او را  و زور در عضلاتش متراکم شده بود و بال بال می
  .دماغ انداختن به سرگیجه و خون

انکار ترس، در جایی کـه  . کنم گونه ترسی را انکار نمی است که هرگز هیچیک خصلت طبیعی من این 
ترسیدن از یک جاهل چاقوکش براي من ننگ شمرده . شهامتی دیگر است آدم ترسیده باشد، خود یک بی

بعـدها  . چربید هم ترساندن او براي من افتخـار نبـود   که اگر زورم یا یال و کوپالم به او می چنان. شد نمی
  ».و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً«: فرماید اخلاقی قرآن را دانستم که میدستور 

ي دوپهلـو را کـه    آناً محاسبه کردم که حتّی با کمک دوستم، حریف او نخواهم شد و باید ایـن ضـربه  
دوستم پادرمیانی کرد و بـین مـن و جـوان    . خیط و پیتم کرده و حالم را گرفته بود، تحمل کنم، و کردم

رنگ، در لحنش خطاب به او ظاهر کرد که با دوست من چـه کـار    ل خودنما قرار گرفت و ملامتی کمجاه
  .زیري است، کاري به کار تو ندارد، ادعایی ندارد و مهمان ماست ي خوب سربه داري، او بچه

غائله به همان زودي که شروع شده بود، خاتمه یافت و من با خاطر مجروح، به گردش عصرانه خاتمه 
  .دادم و به منزل بازگشتم

ي  ها، یعنـی اسـتخرهاي سرپوشـیده    یک هفته نگذشت که همان جوان جاهل، در یکی از چهارحوض
. گردنی او را نیاورده بـود  هاي قزوین، با چاقو زد به قلم یک جوان مظلوم که لابد طاقت پس یکی از حمام

مد و با آلت قتالـه و در عـین صـحت    جاهل دستگیر و محاکمه شد و چون قتل را ع. در شهر غوغایی شد
رسیده بود، حکـم بـه اعـدامش    ) سالگی 18(عقل و اراده تشخیص دادند، و چون قاتل به سن قانونی ) ؟(

دادند و به خاطر افکار مومی، در جریان دادرسی تسریع شد و از کل ماجرا، فقط چند ماه نگذشته بود که 
  .جوان جاهل را به حکم قانون، اعدام کردند



  94   فلسفهاز رار ف
 

http://www.seapurse.ir 

  ـ اولین شعر 5ي  طرهخا

ي شعر بودم و با دیوان حافظ و یک دو دیوان دیگر و دو سـه   شیفته تر هم اشاره کردم، که پیش چنان
نگ که در میان کتاب تـا زد و یـک روز احسـاس    . انسـی داشـتم   العارفین ریاضهاي پدرم بود، از قبیل  ج

هیچ راه عملـی  . عر فارسی، شعرخوانی استتنها راه آشنا شدن با وزن ش. خواهد شعر بگویم کردم دلم می
توانستم کلامی مـوزون و مقفـّی    من هم بدون آن که چیزي از عروض بدانم، می. یا نظر دیگر وجود ندارد

  :بندي کنم و کرده بودم سرهم
  در پس سر و قدت بهر که افکندي دام  گونه، دهن پسته و چشمت بادام گونه گل

پدرم پوزخند زد و مـرا بـه   . ا همین هم از جوان شانزده ساله بعید بودام. الی آخر که سراپا کلیشه بود
زیرا شعر مرا، عین شعر خوب یا شعر دیگـران و  . تشویقی از این بالاتر ممکن نبود. سرقت ادبی متهم کرد

گذرد، هنوز طعم حـلاوت آن تشـویق، زیـر     سال از آن روز می 36اکنون که . اي شمرده بود شاعران حرفه
  .ام محسوس است ي خاطرهها دندان

تشویق دوم را از برادر بزرگم که قاضی دادگستري و رئیس دادگاه بخش المـوت بـود، و بـراي دیـد و     
داد و بعد  استنطاق محترمانه کرد که بوي نامهربانی نمی. بازدید فامیلی به قزوین آمده بود، دریافت کردم

، از سر تشویق برادرانه، مرا در کنار خود نشاند گونه اختلاس و انتحالی در کار نیست که مطمئن شد هیچ
تومان صله داد که در آن روزگار و براي نوجوان شانزده ساله،  30و دستی به پشتم زد و مرحبایی گفت و 

  .آمد ثروتی به حساب می

  ـ در یک قدمی مرگ 6ي  خاطره

 ـ ، در ایام تعطیلات دوهفتگی مدارس، در شانزده سالگی،1340در نوروز  د حادثـه بیمـار شـدم و    از ب
مثل حصیر در کف اتاق دراز کشیده و نقش بر زمین بودم و به . ام را بعدها حصبه تشخیص دادند بیماري

هـاي   ریـش . اشتهایم بند آمـده بـود  . ده دوازده روز لاینقطع تب داشتم. همان رنگ، زرد و کهربایی بودم
نک و تازه درآمده هایم روییده بـود و بـر اثـر کسـالت      ي در بناگوشي نوجوانی، مقداري بر چانه و مقدار تُ

خـورده از زور   هاي ترك با دهانی که دوازده روز مسواك نشده و لب. روحی و جسمی، نتراشیده مانده بود
رضا به قضاي الهی داده بـودم و هـر روز   . ي به طاق افتاده هاي گودافتاده یبوست و چیز نخوردن، با چشم
پدرم هرچه دعا بلد . شدم گاه مهیب و سیاه و ظلمانی مرگ نزدیک می پرت یک گام بلند، ولی آهسته، به

داد؛ از جملـه   ها را به خورد من مـی  مادرم انواع دواهاي قدیمی و جوشانده. خواند بود، با تضرع و مکرر می
  .فلوس
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ا یـک دو از بعـدازظهر هـر روز، بـا ک      یـف  پدرم ناگزیر بود دنبال کارهاي مردم و محاکماتش باشد، امـ
راست بـه دیـدن    گشت و یک ها و قوانین، از عدلیه به منزل برمی آبستن و سنگین و آکنده از انواع پرونده

خورد و  گذاشت و بلافاصله از احساس شدت تب تکان می ام می دستش را به پیشانی. آمد من زار و نزار می
  .نالید کشید و سر بالا گرفته، به درگاه خداوند می آه می

اصـلاً اسـمی از   . سال پـیش، پـایین بـود    36ـ   35مانند شهرهاي دیگر در  در شهر ما،سطح پزشکی 
کـوبی، و   ، نه مایه)ي ایکس اشعه(نه پرتونگاري . شناسی یا آزمایش خون و غیره نبود گاه میکروب آزمایش
کـه   نـان و چ. اسکن و سونوگرافی اي چون سیتی رفته المثل فیزیوتراپی، تا چه رسد به امکانات پیش نه فی
و مرگ و میر کودکان بیـداد  . تر نبود و یک دواخانه تر اشاره کردم، در کل شهر، دو سه پزشک بیش پیش
  .دار مرگ یک یا چند فرزند نباشد اي بود که داغ تر خانواده کرد و کم می

باري؛ یک روز پدرم به عادت معهود به خانه آمد و همراه خود یک پزشـک متخصـص بـه نـام دکتـر      
سـاله   70ـ   65. ي دانشگاه آمریکایی بیروت بـود  کرده ورد که سن و سالی داشت و گویا تحصیلاسعدي آ

هایم را دید و پس از چند  آمد و به بالینم نشست و تبم را اندازه گرفت و زبانم و شاید درون پلک. نمود می
حصـبه اسـت؛    جناب خرمشاهی: دقیقه تفرس و تفحص، سر بالا کرد و با قاطعیت، خطاب به پدرم گفت

ا نگران نباشید. اي ي روده حصبه تنهـا  (دکتر عزیـزي خودمـان   . اخیرا داروي مهمی به بازار آمده است. ام
نویسم بفرمایید سـریعاً تهیـه کننـد و هـر      الآن نسخه می. هم آورده است) دار شهر داروپزشک و داروخانه
یا پانزده روز، کـه مـدت دارو و    یک کپسول میل کند، تا ده روز) شک از من است(شش یا هشت ساعت 

. بیوتیـک  سیلین و در هر حال، آنتـی  سیلین بود یا آمپی آسا، پنی داروي معجزه. درمان درست یادم نیست
ي هولناك از دیـدرس   چاله کم آن سیاه کم. پس از مصرف یک دو کپسول، تبم قطع شد و دیگر عود نکرد

پـانزده یـا بیسـت روز دیگـر بـه      . ي ما شنیده شد انهبوي زندگی در خ. اطرافم روشن شد. خیالم دور شد
حمام صحت و عافیت رفتم و به زندگی عادي بازگشتم و خداوند را که تقدیر زندگی مرا رقم زده بـود، و  

  .اجل معلق را از سرم دور کرده بود، از صمیم قلب و ژرفناي جان سپاس گفتم

  هاي پدرم روي ـ تک 7ي  خاطره

اندیشی  ها، آخرت حوصلگی، بلندپروازي و مماشات با روزمره از حوصله و بی ي متناقضی پدرم مجموعه
روي  یکی از خلقیات او، تـک . هاي متقابل بود گونه زوج و دنیازدگی، ترسویی و شجاعت و بلکه تهور، و این

جمعـی و   یـک بـار دسـته   . کـنم  روي او را یاد می حوصلگی و تک هایی از بی جا نمونه در این. شدیدش بود
لذا آمـاده  . ها فقط من در منزل بودم از بچه. خانوادگی، منزل یکی از خواهرانم به ناهار دعوت شده بودیم

گونـه   هـا، در ایـن   مادرم مثل اکثریت قریب به اتفـاق خـانم  . شدم که همراه مادر و پدرم برویم به مهمانی
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ا من بی. شد خواست به مهمانی برود، دیر حاضر می موارد که می کردم و هنوز هـم   نکردم و نمی صبري ام
  .کنم دیر آماده شدن همسرم را براي خروج از منزل، صبورانه تحمل می

و مـن دو خصـلت   (القلم بود  العمل و حتّی سریع کار و سریع باري؛ پدرم که در مجموع عجول و شتاب
د به جلوي در حیاط، که هشت ده دقیقه زودتر از ما حاضر شده بود و رفته بو) ام اخیر را از او به ارث برده

ها  آن موقع. جمعی تاکسی بگیریم و برویم مثلاً منتظر آمدن و پیوستن من و مادرم به خود بشود و دسته
ا     اسبی و دواسبی شده بود، پدیـده  هاي یک خود تاکسی که جانشین درشکه ي نوظهـوري بوروکراسـی امـ
خواست به جایی برود، ماننـد   هر کسی که می لذا. ي تاکسی، باب نشده بود تاکسی تلفنی یا آژانس کرایه

پدرم معطل نکرده بـود و  . کرد ایستاد و دست بلند می سوارشوهاي امروزه، کنار خیابان می اکثریت تاکسی
ي تاکسی، سوار شده بود و  راهش با مسیر یا میل راننده) جور آمدن(با دیدن نخستین تاکسی و خوردن 

هاي من و مادرم  نظمی ي خواهرم و گفته بود که طاقت تحمل بی به خانهمنتظر ما نمانده بود و رفته بود 
  . روي کرده است گونه موارد ندارد، لذا تک را در این

یک بار دیگر من و همسرم براي دید و بازدید، از تهران به قزوین رفتـه بـودیم و در منـزل درندشـت     
نشسته بودیم، همسرم دوربـین عکاسـی    یک روز بعدازظهر که همه زیر کرسی. پدري اطراق کرده بودیم

اش  فلزي همیشگی ي گرد قاب پدرم آینه. آورد و پیشنهاد و درخواست کرد که چند عکس یادگاري بگیرد
اش را صاف و صوف کرد  را از جیب بغل کتش درآورد و سیماي مبارك را در آن تماشا کرد و کلاه خانگی

مادرم که در کنار پدرم نشسته بود، از این . اندازي شد ي عکس اش را مرتب کرد و آماده اصطلاح قیافه و به
هـاي فرورفتـه و غبغـبش انداختـه بـود،       هاي او که بادي در گونه بینی و ژست جلدي و فرزي پدرم و آینه

ي فلـش زدن و   دار عکاسـی بـود، دوربـین بـه چشـم، آمـاده       همسرم که عهده. اش گرفت اختیار خنده بی
شد و هیکلش به پشت خم شـد و در   بر می اصطلاح داشت روده م از زور خنده بهمادر. انداختن عکس بود

جهت و طولانی را نداشـت و   جا و بی ي بی ي این خنده پدرم که حوصله. مجموع، از کادر عکس خارج شد
. دستور داد کـه بینـداز، او را ولـش کـن    ) همسرم(تنها در کادر عکس قرار گرفته بود، آمرانه به عروسش 

لازم نسیت که براي رعایت ادب طول و تفصیل بدهی و ناز مادرشوهرت را بکشی و صبر کنی تـا از  یعنی 
ما تماشـاچیان، طبعـاً از ایـن    . اندازي شود ي عکس حالی خنده به حال آید و دوباره در کنار من آماده بی

  .گرفت مان می نظیر، خنده روي بی زدگی و این تک حوصلگی و شتاب طلبی و بی فرصت
بـا  » اتاق بـالا «یک روز صبح زود، من که به رسم سالیان در  .حوصلگی پدرم را بگویم نمونه از بی یک
. زیست بودم، براي نماز صبح از رختخواب برخاستم که بروم و وضو بگیرم و برگردم و نماز بخوانم پدرم هم
شبح پدرم را در وسط باغچه  هاي مهتابی یا پاگرد بودم، آلوده عازم پایین آمدن از پله طور که خواب همین

من هم نـاگزیر، دقیـق و حسـاس شـدم و در     . دیدم که معطل و سرگرم انجام کاري دقیق و حساس بود
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هـاي بـالازده و آمـاده بـراي وضـو       روشن سحرگاهی، دیدم که پدرم با آستین ومیش و تاریک هواي گرگ
تر شدم و فهمیدم که پدرم بـا   باریک. درو گرفتن، کنار درخت یا گلی ایستاده است و دارد با چیزي ور می

دي   عشق غریبی که به گل و گیاه دارد، نتوانسته است صبوري پیشه کند تا غنچه ، بـا  )رز(هاي گل محمـ
هـا را کـه در هیـأت     کنـد و جنـین گـل    ها را با دست باز می اش باز شود و دارد غنچه سیر و رشد طبیعی

  .ها را نکشد یهوده انتظار شکفتن آنکند تا ب اند، زابراه می ها آرمیده غنچه
ا یک نمونه ي  شمسـی بـود و زلزلـه    1341تابسـتان سـال   . روي پدرم به یادم آمـد  تر از تک ي کامل ام

، تـا شـعاع شـاید صـد     )زهـرا  از جمله بویین(مهیبی در دشت قزوین، یعنی در قزوین و روستاهاي مجاور 
و کشتگان بسیار به دنبال داشت و شرح دقیق و موجز آن هاي بسیار  تر، رخ داد که ویرانی کیلومتر و بیش

  .هاي ایران ثبت شده است هاي شدید تاریخ زلزله هم آمده است و جزو زلزله فارسی  المعارف دایرهدر 
اتـاق  «گردش جلوي  هاي تابستان، در پاگرد یا غلام در شبی که زلزله آمد، من مانند هر شب، در شب

متر از سطح زمین ارتفـاع داشـت، رختخـوابم را کنـار رختخـواب پـدرم، بـه         5/2ـ   2که در حدود » بالا
هاي فلسفی ـ کلامی ـ ادبی شبانه، که    ها و بحث ي دو متر از او انداخته بوم و هر دو پس از مباحثه فاصله

معنـی کـه    ام، یا پس از مشـاعره بـا شـعر بـی     ها را در صفحات پیشین همین فصل آورده شرح یکی از آن
دیـدم کـه مـوج و تکـان      ام، خوابیده بودیم و داشتم هفت پادشاه را خواب می ي از آن را ثبت کردها نمونه
ي پیـران   پـدرم بـه عـادت همـه    . شب گذشته بـود  گویا حدود یک یا دو ساعت از نیمه. امان زلزله آمد بی
آمدن زلزله را  خوابش سبک بود، لذا آناً از خواب پریده بود و) سال داشت 65و در حدود (وسالش  سن هم

هاي پاگرد، دو پله یکی، به پایین پریده بود و رفته بود به وسط  فهمیده بود و جان خود را برداشته، از پله
اي زلزلـه   دار، که اتفاقاً بر اثر امواج گهـواره  دار و پاشویه دار و ماهی حیاط و کنار حوض کثیرالاضلاع پنجره

  .زد پر می نوسان داشت و آبش لب
ا بن وسـالم، خـوابم سـنگین بـود؛      سـن  ي نوجوانان هم ساله، به عادت همه 17ي جوان یا نوجوان  دهام

کـردیم و   ویژه که غالباً در ایام تعطیل تابستان در بعدازظهرها و عصرها، تا اوایل شب فوتبال بـازي مـی   به
  .خستگی مزید بر سنگینی خواب جوانی بود

و خود را از معرکه، یعنی از زیر سقف که احتمال خراب  پدرم به اغواي غریزه، در غم جان خویش بود
ا تک شدنش می اش  ي دو متـري  روي معهود، اجازه نداده بود که مرا که در فاصله رفت، نجات داده بود، ام

ي حج، با تصویر  ي قیامت داریم که در آغاز سوره در قرآن مجید هم در وصف زلزله. خفته بودم، بیدار کند
اعه شیء عظیم«: فرماید اي می عاده هنرمندانهال و توصیف فوق کم انّ زلزله الس یـوم  . یا أیها الناس، اتّقوا رب

کاري و ما هم بسکاري  ا ارضعت و تضع کلّ ذات حملٍ حملها و تري النّاس س ترونها تذهل کلّ مرضعه عم
ي قیامـت چیـزي سـهمگین     هان اي مردم، از پروردگارتان پروا کنید، که زلزله(» .و لکنّ عذاب االله شدید
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اش غافـل شـود و هـر زن آبسـتنی      اي از نـوزاد شـیري   روزي که در آن بینیـد هـر زن شـیردهنده   . است
وضع حمل کند و مردمان را مست بینی، حال آن که مست نباشند، ولی عذاب الهی سخت و ] اختیار بی[

هـاي   ش، کـه در فصـل  1374ل ي اینجانب از قرآن کریم، منتشره به سـا  نقل از ترجمه.) [سهمگین است
  .]آن اشاره خواهد شد بهتفصیل  شاءاالله به ها، ان آینده، در جاي مناسب و به هنگام معرفی کتاب

باري؛ وقتی که داد و قال و شور قیامت از مردم هراسان و از خواب پریده از کوي و بـرزن برخاسـت و   
آسا بیدار کرد و از بـالاي پـاگرد، بـا     ین مرگهاي شدید و مدید زلزله سرانجام مرا از خواب سنگ نیز تکان

گو ملحق شدم، پـدرم را   حال و لاحول احتیاط و دست به دیوار، به داخل حیاط پریدم و به بیداران آشفته
آمد که به خیال خود مرا  داد و می دیدم که پس از اجراي حکم غریزه، حال داشت به حکم عقل گوش می

  .ي وجدان برهاند ي سقف و خود را از صدمه هاز خواب بیدار کند و مرا از صدم

  ـ مسافرت عوضی 8ي  خاطره

در عـین تیزبینـی و   . اي از خلقیـات و رفتارهـاي متضـاد بـود     مجموعـه  که معروض افتاد، پدرم، چنان
هـاي او در   ویـژه منطـق داشـت، و از درس    و کلام و به  اندیشی علمی که در علوم معقول، از فلسفه باریک

االله حـاج سـید ابوالحسـن     االله آخوند ملاعلی معصومی همدانی و آیـت  چون شادروان آیت محضر بزرگانی
د ظلـّه، در      هاي علمی رفیعی قزوینی و مباحثه اش با استاد بزرگ، حضرت آقاي سید جـلال آشـتیانی، مـ
حتّی  دار و گاه هاي کودکانه و خنده ام، گاه در زندگی عادي اشتباهات و سادگی صفحات پیشین یاد کرده

اصـطلاح   انـداخت و سـایر بـه    داد و مرا به یاد بزرگانی چون اینشـتین مـی   اي از خود نشان می هوشانه کم
پـز   ها رفته بودند و دیده بودند در آشـپزخانه مشـغول آب   حافظه، که سر وقت یکی از آن پروفسورهاي کم

ا از شدت استغراق در اندیشه کردن تخم آورد،  پرتی می که طبعاً حواس رباي علمی، هاي هوش مرغ است، ام
مرغ را مانند سـاعت در   ساعت گرد زنجیردارش را در داخل قابلمه و آب جوش قرار داده و در عوض، تخم

در (مـرغ   روي چشمش گرفته که مثلاً فراموش نکند و پس از گذشت سه چهار دقیقـه تخـم   دست و روبه
  .بادا وقت بگذرد و بسوزدرا روي بار، یعنی اجاق، خاموش کند که م) جا ساعت این

خورد، از  هایش غوطه می حافظه بود که واقعاً از بس در بحر اندیشه پدر من نیز از نوع پروفسورهاي کم
  .دنیا و مافیها، با هوشیاري لازم، خبر نداشت

آمده، و راه را کـه   کرد که به عادت همیشه که براي انجام بعضی محاکمات به تهران می باري؛ نقل می
کرده، یک بـار   اي در مدت چهار پنج ساعت طی می هاي کرایه ریزي بوده با اتوبوس وقع شوسه و شنآن م

قدر طـولانی اسـت و چـرا     به اتوبوس عوضی سوار شده است و دیده است که خداوندا، چرا راه این بار این
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و بـدون کـوه و دره   قدر پیچ و خم و کوه و دره دارد، در حالی که راه قزوین ـ تهران صاف و مستقیم    این
  .گذشته است ي چهل پنجاه سال پیش که اندکی از کنار کوه می است؛ مگر بعد از کرج، در جاده
شود که پـس از طـی و تحمـل راهـی هفـت       آید و درست ملتفت قضایا می خلاصه وقتی به هوش می
  .شود خیابانی وسط شهر همدان، از اتوبوس پیاده می هشت ساعته، در میدان شش

  ي علمی ـ چند مشاهده 9ي  خاطره

خوانـدم و لـذا بـا مقـدمات فیزیـک و شـیمی و        ي طبیعی درس می که اشاره شد، من در رشته چنان
گـاه نیـز در   . شناسی و غیره، در حد معلومات عمومی، باخبر بـودم  و زمین) فیزیولوژي و تشریح(طبیعی 

ده خـارج بـود، و بیـرون آوردن    عوالم نوجوانی، با ناکـار کـردن یـک تلفـن مغناطیسـی قـدیمی کـه از ر       
ي  هـا و مشـاهده   ها و سوزن و سنجاق شکل و بزرگ آن، براي خود با جمع کردن براده نعلی) هاي(ربا آهن

از جمله این که . انداختیم ها به راه می بین بازي کردم، یا با ذره رباها، سرگرمی فراهم می جذب و دفع آهن
بـین رو بـه خورشـید و در     رمـق اسـت، بـا گـرفتن ذره     نگ و بیر حتّی در هواي پاییز که نور خورشید کم

ي خورشـید، توتـون را    ي پدرم، با تمرکز اشـعه  ي معین و متناسب با چپق سرشار از توتون و آماده فاصله
نوشتم  اي می المثل با آب پیاز نامه یا فی. کردم زدم و در عالم کودکی و نوجوانی، وجد و حالی می آتش می

دادم که با  نشان می) پدر و مادر یا برادرها و خواهرها(ا نبود، بعد که خوب آن را به اطرافیان که طبعاً خوان
ي کاغـذ   چشم خودشان ببینند که کاغذ سفید است، اتوي داغی را کـه آمـاده کـرده بـودم، روي صـفحه     

  .شد کشیدم که خطش خوانا می می
فقط در حد تفـنن  . ي علمی گذاشت یا تجربه توان نام آن را مشاهده ها در حد کودکانه بود و نمی این
ا سه مشاهده از عهد نوجوانی شانزده هفده سالگی به یاد دارم که فی. پسندي بود نوجوان الواقع علمی و  ام

  .کنم قابل طرح است و طرح می
تـرین تمـاس    ي من، دیدن ذرات بسیار ریز و سوزان و مشتعلی بود کـه بـا کوچـک    نخستین مشاهده

هـاي رنگـین و    بازي که دانـه  نگشتان هر یک از ما با اشیاي عادي، به مقدار زیاد، مانند آتشدست و سر ا
  .کرد فرستد، عمل می مشتعل فراوانی را به ارتفاع زیاد بالا می

ي بعدي از آن یاد  ي گنج در خاطره که در افسانه(آري؛ یک روز که به یک انباري جنب حیات خلوت 
که تابش نور خورشید از سه چهار سوراخی دیوار شرقی انبـاري، بـه نحـوي     رفته بودم، دیدم) خواهد شد

تابد و ذرات غبـار معلـق در    عادي انبار میاست که ستونی از غبار نورانی یا نور غبارآلود به درون تاریکی 
حاصـل آن کـه وضـع تـابش نـور      . هوا، به طرزي که در گذشته ندیده یا توجه نکرده بودم، نـورانی اسـت  

ي جدید را برایم ممکن ساخت و آن این بود  تاریک، به نحوي بود که مشاهده در آن انباري نیمه خورشید



  100   فلسفهاز رار ف
 

http://www.seapurse.ir 

اي از آستین کتم یا زانوي شلوارم  ي سبابه و شست دست راستم به گوشه که وقتی با دو انگشت گردکرده
ي  از زیر چـرخ سـنباده  هاي نورانی که  تلنگر زدم، دیدم که به دنبال و بر اثر آن تلنگر، درست مانند جرقه

از پشم کت و شلوارم یا هر چیزي کـه بـه   (شود، یک مشت غبار  چاقوتیزکنی به جلو پرتاب و افشانده می
ي نورانی، یعنی مشتعل و  شود که متشکل از صدها و بلکه هزاران ذره به جلو پرتاب می) زدم آن تلنگر می

شـود، و   رود، سپس خـاموش مـی   و پیش میوار روشن است  روشن است که هر یک هشت ده ثانیه ستاره
ي آستین لباسـم   تر، از هر تلنگري که به گوشه به بیان روشن. ریزد اش به زمین فرو می ي خاکستري لاشه
. افتـاد  ي تلنگر بـه راه مـی   ي ریز و نورانی و مشتعل در هوا و در امتداد ضربه زدم، یک کهکشان ستاره می

ر شیء مناسب و حتّی نامناسب بزند، همین کهکشان مرئی ـ نامرئی طبعاً در هر تلنگري که هر کس به ه
ا نورپردازي اغلب جاها به نحوي است که ما با چشم عادي، و از آن مهم به راه می تر با نگاه عـادي   افتد، ام

  .شویم و در روشناي عادي، متوجه آن نمی
ي ریز و نورانی و مشـتعل بـه هـوا     همه ستاره اهمیت، این باري؛ از این که از یک اصطکاك عادي و بی

اش بـرایم   شدم و حالا نیز خاطره اندازد، غرق در وجد و حال می بازي کوچکی به راه می خیزد و آتش برمی
هاي سـاده و غیـر علمـی مـرا خـوب و       چسب است و کاش معلمان فیزیک، که معناي حرف شیرین و دل
هاي فیزیـک، در دبیرسـتان یـا حتـّی      گاه زمایشي مناسبی در آ خانه چنین تاریک یابند، یک درست درمی

کاو، به عین و عیان، با چشم عـادي، سـاختار نـورانی و غریـب اشـیاي       هاي کنج دانشگاه برپا کنند تا بچه
ي علمی ـ تفریحـی    ترین عبارت براي تعبیر این تجربه مناسب. پیرامون ما و طبعاً جهان را بهتر بشناسند

  : گوید بند هاتف اصفهانی است که می من، این بیت معروف از ترجیع
  آفتابیش در میان بینی    دل هر ذره که بشکافی

  :افزایم و خود به دنبال و بر وزن آن می
  ي کاه    نیک بنگر که کهکشان بینی چون تلنگر زنی به توده

که به  ،ي علمی دوم بنده، در شانزده هفده سالی، از این قرار بود که در زمستان شدید قزوین مشاهده
هاي تبریز و اردبیل و زنجان شبیه است و بلکه از یک اقلیم هواشناختی اسـت، غالبـاً آب حـوض     زمستان

افتاد که هنوز این یـخ ذوب نشـده، یخبنـدان     زد و اتفاق می کثیرالاضلاع وسط حیاط درندشت ما یخ می
 ـ   دوم پیش آید و برف بر روي یخ بنشیند، به طوري کـه لایـه    40تـا   30ه ضـخامت  ي ضـخیمی از یـخ ب

  .کردیم بازي می شد و ما روي یخ سراسري و سنگین حوض، سرسره متر تشکیل می سانتی
فقـط بـا بیـل و کلنـگ،     . این یخ ضخیم روي حوض، در تمام طول زمستان به قوت خـود بـاقی بـود   

تیم، به شکس شویی، می وشو و دست اي از آن را براي آب برداشتن و آفتابه پر کردن و مصارف شست گوشه
  .رسی به آب داخل حوض و زیر یخ آسان باشد طوري که دست
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شد، این قشر سراسر حوض را پوشانده بود و این وضع ادامه داشت، تا اردیبهشـت   حتّی وقتی بهار می
تر نبود ـ  شکنی آسان شکنی و سنگ ي بازي با یخ و شکستن آن را ـ که از هیزم ها حوصله شد و ما بچه می

هـا   شکستیم و به داخل باغچه و به ضرب بیل و کلنگ، قطعات ده پانزده کیلویی یخ را می کردیم پیدا می
  .کشید تا با تابش آفتاب بهاره، ذوب شود و در خاك باغچه ناپدید گردد ها طول می انداختیم که مدت می

چیـزي  هاي بزرگ یخ  شکنی بودیم، در یکی از تکه یک روز که با کمک خواهرها و برادرها مشغول یخ
وقتی باریک و نزدیک شدم، معلوم شد که دو ماهی سرخ، مانند مغز بادام . سرخ رنگ توجهم را جلب کرد
انـد و   مانند مغزي در داخل یـخ گیـر کـرده    ،شود میها قرار داده  نبات ها و آب که در داخل بعضی شکلات

متـر ضـخامت    هـل سـانتی  ي یخ بلورین کـه سـی چ   زده، در دل لایه طور منجمد و یخ هاست که همان ماه
المثل از آذر ماه که آغاز شدت سرما و یخبندان قزوین بود، تا اردیبهشـت کـه    اند؛ یعنی فی داشت، مانده

  .شود حدود چهار پنج ماه می
بندان در دل بلور یـخ، نـه حرکتـی     گناه، در طی این مدت یخ خوب پیداست که آن دو ماهی سرخ بی

ا در مطبوعـات   . اند معلوم بود که این دو ماهی مرده. اند، نه تغذیه اشتهنه غذا د. اند و نه خوراکی داشته امـ
ي علمـی   نکته) ها تازه انتشار یافته بود که در آن سال مند دانشي  مجلاتی که یاد شد، یا شاید در مجله(

ي هـا  خوانده بودم که در بعضی کشـورهاي پیشـرفته، انسـان   . ي خاطرم بود غریبی خوانده بودم که آویزه
هـا را از حـال انجمـاد     ها سال بعد که دوبـاره آن  گذارند براي ده کنند و می مرده را سریعاً منجمد می تازه

ي  ایـن نکتـه  . ها را به زندگی بازگردانند ها، دوباره آن المثل با حل و کشف علاج بیماري آن درآورند و فی
هاي منجمـد   این قول را به سر ماهی تخیلی ـ علمی، به یاد من مانده بود و خواستم میزان صحت و دقت 

هاي خانه را بسیج کردم و همه بـا گـوش دادن    لذا بچه. و محبوس در قشر ضخیم یخ حوض امتحان کنم
به یکی گفتم برو و کتري بزرگ . از یکی خواستم یک دیگ بزرگ بیاورد. کردند به حرف من، همکاري می

ام این بود کـه بـا ریخـتن آب     برنامه. ي درست شودرا پر از آب کن و بگذار روي اجاق که آب جوش زیاد
زیرا راه دیگري که . تدریج ذوب کنم و بروم به طرف دو ماهی محبوس در دل یخ گرم بر روي یخ، یخ را به

هـا را   خواستم آن تکه یـخ را بشـکنیم و مـاهی    اگر می. رسید هم سریع باشد و هم مطمئن، به ذهنم نمی
وپار شود و آزمایش علمی من ناقص و ناتمام و  ها لت داشت که بدن ماهی بیرون بیاوریم، این خطر وجود

در عرض یک ربع ساعت، هم دیگ بزرگ آماده شـد و هـم کتـري بـزرگ سرشـار از آب      . نتیجه بماند بی
. تر از خودم، تماشاچیان این صحنه بودنـد  جوش در اختیار من قرار گرفت و خواهرها و برادرهاي کوچک

آمد،  ریزش آب گرم در محلی که فرود می. نوك کتري را به طرف وسط تکه یخ کج کردم االله گفتم و بسم
شده، حرارتی در  ي کوچک تشکیل داده بود که آبش به خاطر اختلاف آب جوش با یخِ ذوب یک حوضچه

آب . ناپـذیر بـود   هیجان من و ما وصف. حدود ده پانزده درجه داشت و براي مقصود من کاملاً مناسب بود
 20ـ   15اي از یـخ کـه نشـان کـرده بـودم، و در حـدود        ي کتـري بـر روي نقطـه    ش همچنان از لولهجو
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کرد و من با  ریخت و مثل یک کاسه نشست می هاي محبوس و مدفون بود، فرو می متر بالاي ماهی سانتی
بـه   زده در عرض مدتی که در اصل سه دقیقه بود و بـراي ماهـاي هیجـان   . سایر جاهاي یخ کاري نداشتم

ها و باز  رفت تا رسید به ماهی ي آب گرم همچنان فرو می ي چند ساعت طول کشید، در نهایت لوله اندازه
شد و آبش ولـرم بـود، مجـال     مانندي که ایجاد می ي کوچک کاسه ها در حوضچه هم ادامه یافت تا ماهی

زیـرا  . ه اتفـاق افتـاد  تـرین معجـز   ي ما، عجیـب  زده حرکت و شنا داشته باشند و در مقابل چشمان حیرت
ها شروع کردند به جنبش و جان گرفتن و پس از سی چهل ثانیه، شروع کردند به گشت زدن و دور  ماهی

ي  یـک کاسـه  . اکبر و شور هیجان ما به اوج خود رسـید  فریاد االله. مانند ي کاسه چرخیدن در آن حوضچه
هاي سرخ و تازه زنده شـده در آن   ي کوچک که ماهی مسی که دم دستم بود، برداشتم زدم توي حوضچه

هـا آن   ها را به درون دیگ بزرگ، که بچه لولیدند و هر دو ماهی را گرفتم و بلافاصله آب کاسه و ماهی می
ها در فضاي وسـیع جدیـد، دیگـر     ماهی. پر کرده بودند، خالی کردم) آشامیدنی(انبار  را تا نیمه از آبِ آب

  .کردند لاي یخ، از تن خود دور می کتی چهار پنج ماهه را در لابهحر دادند و گویی خستگی بی جولان می
داسـتان را بـراي    وتـاب،  ایـن   ها بـا هیجـان و آب   آمیز این آزمایش علمی، بچه پس از اجراي موفقیت

  .ترها نقل کردند و همه گفتند معجزه اتفاق افتاده است بزرگ
کلی  روي آب آمد، یعنی که مرد، یا دوباره و بهوري بر  ها یک متأسفانه یکی از ماهی پس از دو سه روز،

ا آن دیگري روزها و تا همیشه، یعنی تا زمانی که عمر طبیعی ماهی اسـت، زنـده مانـد و پـس از     . مرد ام
هـاي   ي یـخ  کرد، پس از شکسـتن و بیـرون آوردن همـه    گذشت ده پانزده روز که داخل دیگ زندگی می

آسا را بیش  ي این زنده شدن معجزه اش بود و خاطره یعیگاه طب حوض، انداختمش توي حوض که زیست
و . اش بود و نقـش بـر کاغـذ شـد     سال در ذهن خود زنده نگاه داشتم تا امشب که شب تولد دوباره 35از 

ي ذهن من به دریاي ذهـن خواننـدگان    از دیگ به حوض پیوست، از برکه کهشده  مانند ماهی سرخ زنده
  .جاري شد

کـاو   ي غریزه براي ذهن کنج در همان نوجوانی، مسأله .ام ي علمی سومین مشاهدهحال برویم به سراغ 
ا مثل علم و عقل عمل می. من غریب و بسیار قابل تأمل بود یـا بـه   . کنـد  غریزه نه علم است و نه عقل، ام

تعبیر دیگر، عملکرد آن گویی حاصل علم و عقل است و هنـوز هـم غریـزه را در نهـاد جـانوران، یکـی از       
ي آدمـی،   ي زبان یا اخلاق فطري و نیروي تعقل و دراکه ي مسأله هاي آفرینش میانم که به اندازه شگفتی

سازي دارند، هیچ  ي لانه گاه این سؤال برایم پیش آمده بود که آیا پرندگانی که غریزه. ژرف و شگرف است
ررسی مسأله در ابعـاد کوچـک و در   تا زد و یک روز امکان ب. اند یا نه در این باره دریافت کرده» آموزشی«

هاي طبیعی خوانده بودم  در سر کلاس. اي که من بودم، فراهم شد حد امکانات نوجوان پانزده شانزده ساله
توان گذشت زیر مرغ خانگی یا ماکیان، و ماکیان کرچ بر سر آن  ها و پرندگان را می که تخم بعضی از مرغ
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جا که جوجه جدار نازك تخـم را بشـکند و    دهد، تا به آن ش میخوابد و آن را پرور مانند تخم خودش می
  .اصطلاح سر از تخم درآورد به

دانی ما  هاي مرغ هاي روستایی پدرم، براي ما تعدادي تخم اردك آورده بود و یکی از مرغ یکی از موکل
کار شدم و یک  به بلافاصله دست .جانشینی داشت نشینی و یک هم در همان ایام کرُچ بود و میل به گوشه

مرغ هـم  . مرغ معمولی است، گذاشتم زیر مرغ کرچ تخم اردك را که نزدیک به یک و نیم تا دو برابر تخم
در حدود سه هفته . ي گرمش گرفت بدادایی نکرد و تخم اردك غریبه را پذیرفت و آن را زیر سینه و جثه

ر از تخم درآورده اسـت و پـا بـه    حرکاتی س گذشت تا یک روز دیدیم که جوجه اردك بسیار زیبا و خوش
البته دارم موفقیت مرغ کـرچ را بـه خـوم نسـبت     (جا موفق شده بودم  از این که تا این. دنیا گذاشته است

ي علمـی کـه آیـا غریـزه نیـاز بـه        لذا رفتم به سراغ آزمودن این سؤال و مسـأله . خوشحال بودم) دهم می
تـرم را دور   در این مسله، باز خواهرها و برادرهاي کوچکبراي تحقیق . مقداري آموزش ابتدایی دارد یا نه
یک لگن بزرگ را پر از آب حوض کردیم و بـراي آن کـه ببینـیم و بـا     . خودم جمع کردم و معرکه گرفتم

تواند بدون  چشم خود مشاهده کنیم که جوجه اردك یک روزه که تازه راه رفتن را به زور بلد بود، آیا می
االله، جوجه اردك کوچک و زیباي یـک روزه   در لگن آب شنا کند، با گفتن بسمآموزشی از سوي مادرش، 

رهـا  . مانست، رها کردم ي کوچک او به استخري می را از کف دستم به روي آب لگن که در قیاس با جثه
دار ظریف و نحیفش، ماننـد مـاهرترین    با پاهاي پره. کردن من همان بود و شنا کردن جوجه اردك همان

تـر   تر و روان حتّی شنا کردنش و دور زدنش در آب لگن، طبیعی. کرد یا شناگران، در آب شنا می پاروزنان
  .من پاسخ سؤال خود را به عین و عیان دیده و دریافت کردم. از راه رفتن بر روي زمین بود

  وجوي گنج ـ جست 10ي  خاطره

، فقط در حد افسـانه و اسـطوره   ها وجوي کیمیا و گنج و اکسیر و آب حیات و نظایر این میل به جست
ي پیشرفت علم، چیـزي از   با همه. حتّی افسانه و اسطوره هم براي بشر همیشه جاذبه داشته است. نیست
یا اگر هم کاسته شده، بالمره موقـوف و منتفـی   . هاي بشر کاسته نشده است طمعی ها و خام اندیشی محال

  .نشده است
ام، درندشت بود و بـا   کنارش را در صفحات پیشین وصف کردهام در قزوین، که گوشه و  ي پدري خانه

سـازي   زیـرزمین . متر مساحت داشت و براي خود باغی بود 2500دو حیاط خلوت و یک بیرونی، بیش از 
  .هم جزو معماري سنتی شهر ما بود

در  پـز را کـه در تنـور واقـع     هـاي خانـه   یعنی نان. بندي نان بود ي تخت که ویژه یک زیرزمین داشتیم
متري کـه بـا    3×4ي بزرگ  شد، روي یک تخته زیرزمین دیگر، به هت گروه زنان نانواي خانگی پخته می
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ي دیگري از آن، فضایی بود که پستو یـا   در گوشه. چیدیم هاي ضخیم به سقف بسته شده بود، می مفتول
و . که مثلاً تر و تازه بماندتخمه زده را در زیر شن نمناك دفن کرده بودیم  شده و سیاه هاي پنیر رنده کوزه

ي منزلمان با سنجاق زیر  خادمه(زد و خورندگانش، غیر از من که بیزار بودم  البته کپک سبز و کبودي می
بعدها دیدم یا شنیدم . کردند آن را عالی توصیف می) چارقدش به پشت دستم زده بود و بیزارم کرده بود

  .دارد و این کپک غیر بهداشتی نیست و خوراکی است که نوعی پنیر عالی فرانسوي هم قانوناً کپک
جا مادرم یک عمر دیگ روي  سوز بود که در آن ي تنور و اجاق آجري و هیزم یک زیرزمین دیگر، ویژه

  .آلود و سرخ بود ي هیزم اشک هاي دودکننده گذاشت و همیشه چشمانش از دود کنده دیگ می
که در سه چهارمش، پنج شش متر کندوي بـزرگ آرد   تري بود زیرزمین بزرگ در جنب این زیرزمین،

پدرم کـه حسـرت   . ي ما شهرت داشت خیزي در خانواده دانی بود که به جن قرار داشت و در آخرش زغال
ي هزار و یک شب ـ ثروتمند شدن را در دل داشت، به هـر    هاي افسانه شبه ـ مانند معجزه کشف گنج یک

  .ها مار سیاهی چنبر زده باشد، از دل خاك بیرون آورد وي آنهاي خسروي را، ولو ر زد که خم در می
یـک روز  . کرد و هم از علوم غریبه براي نیل به این آرزو، هم از وسایل علمی و فنی جدید استفاده می

شناسی برخورده بود که یک دستگاه فلزیاب داشت  در جریان کارشناسی یک محاکمه، به کارشناس معدن
ي مدرج  اي در روي صفحه کرد و عقربه ا عمق پنج شش متري زیر زمین ردیابی میکه وجود هر فلزي را ت
هـا، اعـم از    ي زیـرزمین  شناس، با دسـتگاه فلزیـابش، همـه    این کارشناس معدن. آمد آن به حرکت در می

حافظ ش گذراند و به قول  آباد، همه را با دقت از زیر دستگاه کذایی پنیرآباد و تنورآباد و کندوآباد و زغال
  .هیچم خبر از هیچ مقامی نفرستاد

. اش، یعنی جفر و رمـل روي آورد  تر به علوم غریبه بیش پدر با سرخوردگی از علم و تکنولوژي مدرن،
غافـل از ایـن کـه ریاضـیات     . ي رمل و جفر داشت که ماهیت ریاضی دارد ي خطی درباره سه چهار نسخه

. تواند خبري از خارج از جهان بدهـد  تزریق نشود، نمی محض و لاي کتاب، اگر علمی از جهان خارج به او
  :به قول سعدي. ناپذیر بود ي کیمیاگران، خستگی پدرم، مثل همه

ــول  ــبور و حمــ ــد صــ ــار بایــ   ام کیمیــــاگر ملــــول  کــــه نشــــنیده     طلبکــ
ــد    ــیه درکنن ــاك س ــه خ ــا ب ــه زره   کـــه باشـــد کـــه روزي مســـی زر کننـــد    چ

ربط و پیوند علّی و علمـی قضـایاي طبیعـی و تجربـی بهتـر       به نظرم اگر پدرم دید علمی داشت، و از
ي  نوعی وسیله. کرد حاصل جفر و رمل نمی همه وقت از عمر نازنینش را صرف محاسبات بی باخبر بود، آن

انـداخت و   گاه پس از غلتاندن در کف دست، آن را به روي زمین مـی  اندازي فلزي هم داشت که گاه قرعه
کرد و آن را مبناي محاسـبات ریاضـی ـ جـادویی خـود قـرار        واند و یادداشت میخ اعداد و ارقامش را می
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و غیـره را  » نصره الخـارج «و » نصره الدخل«، »قبض الخارج«، »قبض الدخل«داد و مدام اصطلاحات  می
  .کرد تکرار می

بـه   تواننـد  ي این بـازي خرافـی علاقـه دارنـد، مـی      تر درباره خوانندگانی که به دریافت اطلاعات بیش
الدین آملی، تصحیح استاد بزرگم، شـادروان   ، اثر شمسالفنون نفائس) قرن هشتمی(قدیمی   المعارف دایره
ي آن، در زیـر مـدخل    هـم بحثـی دربـاره    فارسی  المعارف دایره. االله ابوالحسن شعرانی، مراجعه کنند آیت
، چنین آورده الفنون نفائساز همان  دارد و تعریف آن را، بدون اتخاذ موضع انتقادي، تقریباً به نقل» رمل«

ق استدلال بر وقایع خیر و شر، به وسیله«: است حـال  . ایـن از ایـن  » .شـکل مخصـوص   16ي  معرفت طرُُ
  .ي حکایت برگردیم بر سر دنباله

 خرابـه ي متروك و انباشته از یک تـل خـاك بـود و     فروریخته» قصر«هاي ما، که  خلوت حیاطیکی از 
، در شعر فارسی، از رودکـی و نظـامی بـه    »گنج ویرانه«مظان گنج داشتن بود و زوج تر در  نمود، بیش می

  .ویرانه است/ گویند گنج در خرابه  نیز در حکمت عامیانه می. بعد سابقه دارد
به همـین جهـت هرگـز در صـدد     . یابی را دوست داشت، تا فیزیک آن را تر متافیزیک گنج پدرم بیش
ي  یک هیأت مرکب از چهار پنج عمله و کارگر حفّار را به حفاري در خرابـه  المثل مخفیانه برنیامد که فی

  .توي آن قصر مخروبه را درآورد خلوت بگامرد و ته حیاط
بـه  . ي زندگی پدر، به من که در آن ایام نوجوانی پانزده شانزه ساله بودم، هم سرایت کرده بود اسطوره

خوابیدند، با یک عدد قندشکن،  ه معمولاً اهل منزل مییادم هست که در یکی از بعدازظهرهاي تابستان ک
  .در همان حیاط خلوت» حفاري«ي نحیف و ظریف، افتاده بودم به مثلاً  یعنی تیشه

وقت، مخصوصاً روزها، خوابش سنگین نبود، بـه غیبـت و مـاجراجویی مـن پـی بـرد و        مادرم که هیچ
ا آن. کرد فریادزنان از دور ملامت و نصیحتم می هـاي نـامفهوم و    عـزمم را سسـت کـرد، نـه حـرف      چه ام

ي قندشـکن، کـه    دوردست مادرم، بلکه سختی و سرسختی زمین بود که در قبال دویست سیصـد ضـربه  
ي بـه قطـر یـک متـر، بـه       عرقم را درآورده بود و در بعضی انگشتانم تاول ایجاد کرده بود، در یک دایـره 

کام و  خسته و پریشان و مستأصل و تیر به سنگ خورده و تلخ. متر هم پایین نرفته بود ي پنج سانتی اندازه
جان و جوهر و گنج بر  کار و بلاتکلیف، دست از لجاجت و نیز آن قندشکن بی کرده و گرمازده و ندانم عرق

حاصـلم را در آب   باد ده، برداشتم و براي آن که حالم افاقه کند، و دلم خنک شود، تب و طمـع خـام بـی   
  .شستمحوض، به آب توبه 

ا همین تب و طمع، به جان افراد خانواده شان قدیمی بـود،   ي دیگري از فامیل ما، که مانند ما خانه ام
  .ها به نتیجه رسیدند افتاد؛ با این تفاوت که آن
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هایشان دیده بودند و به حکمت عامیانه، حدس زده بودنـد کـه مـار از روي     گویا چند مار در زیرزمین
ي قلچمـاق آورده بودنـد و حفـاري     کاري و احتیاط تمام، چند عمله رعایت مخفیبا . گنج بلند شده است

هاي دیگر، به دست آورده  هاي طلا و زیرخاکی کرده بودند و چندین و چند خم خسروي، مالامال از سکه
اصـطلاح   بودند و سبیل تیم حفاري را هم حسابی چرب کرده بودند که مبادا به دولت راپرت بدهند و بـه 

  .روشی کنندف آدم
زور من، کاري از پیش نبرده بود،  من و پدرم، از این که نه رمل و اسطرلاب او، نه قندشکن و بازوي بی

حیـاي حسـرت و حسـادت     ي گنج آن خانواده بـه واقعیـت پیوسـته بـود، در آتـش بـی       از این که افسانه
پیشه شدم و  رون رفت و عارفشاید از سربند آن شکست و ناکامی بود که مهر دنیا از دلم بی. سوختیم می

  :نوشتم ام، می گاهی نویسی گه هاي خوش غالباً در تمرین
  که من این خانه به سوداي تو ویران کردم  اي بر دل ریشم فکن اي گنج روان سایه
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  فصل دوم
  از دانشگاه تا انقلاب

  ش1357ـ  1342

  رؤیاي دانشگاه

در پر کردن ساعات درس انشـا از مـن خیـر و     دبیر انشامان که .، دیپلم گرفتم42در خرداد ماه سال 
هـاي کنکـور    خوبی دیده بود، یا از سر تعارف و تشویق، یا با قیاس به همین یک درس، مـرا جـزو قبـولی   

ولی با این یک گل بهار نشد و گل آرزوي من، در مرداد ماه همان سال، در تـف تمـوز   . کرد بینی می پیش
مـن،  . آري؛ از رد شدن در کنکور، حیران و هراسان شدم. پژمرداش،  تهران و کنکور سی چهل هزار نفري

تنها فسق و فجـورم گـاهی فوتبـال بـود و همیشـه کتـاب       . راهی بودم خوان سربه ي درس اصطلاح بچه به
طبعاً آبرویم در میان خانواده و فامیـل  . شکستگی نبودم سزاوار این شکست و سرشکستگی و دل. خواندن

زیـرا در  . تر پریشانم کرد د شدن، از شکست عشقی ـ که شرحش را نگفتم ـ بیش  راستی این ر به. رفت می
گـرا   مشرب و عاشق عشق به خاطر عشق، بدون دخالت معشوق، و در یک کلام، شکسـت  عشق، افلاطونی

شـود، نـه    ها بر سـر معشـوق شکسـته مـی     کوزه زیرا کاسه .آورد در هر حال، شکست عشقی آبرو می. بودم
ا رد شـدن در کنکـور، بـراي مـن      . اش صـد تـومن اسـت    یلی است که مرده و زنـده و عاشق، ف. عاشق امـ
تراشـی و   شد کرد؛ مگر این که دلیـل  ي ننگ بود و هیچ رفع و رجوعی نمی خوان، مایه خوان و درس کتاب
خواستم تغییر رشـته بـدهم، یعنـی بـا امتحـان دادن در مـواد درسـی         گري کنم و بگویم چون می توجیه
ا از صحت این حـدس مطمـئن   . ي ادبیات بروم، این مشکل برایم پیش آمد عی به دانشکدهي طبی رشته ام
  .نیستم

) ع(براي رفع ملال و استخوان سبک کردن، همراه با مادرم سفري به مشهد، به قصد زیارت امام رضا 
د بسـیاري از  گونه عـوالم معنـوي بـراي مـن، مانن ـ     دعا و قرآن و نماز و زیارت و روي آوردن به این. رفتم
  .پرور است ها، روح انسان

 .از سفر مشهد، به تهران بازگشتم و باخبر شدم که دانشگاه جدیدالتأسیس ملی، کنکور سراسري ندارد
هاي مد روزِ هوش و سرعت انتقال و غیره، با داوطلبان کـه   گر از استادان، با تست فقط یک هیأت گزینش

  .کنند نشجو انتخاب میشرط معدل را داشته باشند، مصاحبه، و دا
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اي از فامیل را نـزد پـدرم شـفیع     عده. تمام وجودم درد اشتیاق دانشجویی و راه یافتن به دانشگاه بود
  .برانداز آن دانشگاه موافقت کند ي هنگفت و خانمان کردم که با پرداخت شهریه

لین سال تأسیس، یعنی همان سال  شهریه پزشکی، پنج هـزار  ي  ، در رشته1342ي دانشگاه ملی در او
خرجی عادي یک زندگی سه چهار . تر نبود کنم درآمد پدرم ماهی پانصد تومان بیش گمان می. تومان بود

توانسـتیم یـک    با پنج هزار تومـان، مـی  . مرفه در حدود ماهی دویست سیصد هزار تومان بود ي نیمه نفره
تومـان   20آن مبلغ، اگـر سـکه را   . ودتومان ب 20، و حداکثر 15ي پهلوي در حدود  سکه. اتومبیل بخریم

 250هزار تومان است و  40ي پهلوي، یا آزادي، دور و بر  امروزه سکه. سکه بود 250حساب کنیم، برابر با 
تـا   10، از 42اگر با دلار مقایسه و محاسبه کنیم، به گمانم دلار در سال  .شود ده میلیون تومان سکه، می

دهد که پـنج هـزار    ي من هر قدر تقریبی باشد، لااقل نشان می مقایسه محاسبات و. تر نبود ریال بیش 12
  .، مبلغ کلانی بوده است1342تومان در سال 

ا پدرم در همه مسائل، زود مجاب می گفت فرزند چنین پولی ندارم، ولی با قرض و قولـه تهیـه   . شد ام
  .کنم، و کرد می

شـد و   مـرد و زنـده مـی    و به تعبیر خودش، می .ترین کارهاي دنیا بود مکروه قرض گرفتن براي پدرم،
ا بـه قـول    . داشت، تا بتواند جلوي کسی دهان باز کنـد و قـرض بخواهـد    گذاشت و رنگ برمی رنگ می امـ

خـوردن  (درست ماننـد اکـل میتـه    ). گرداند اضطرار، ناروا را روا می(معروف، الضرورات تبیح المحظورات 
  .رآن کریم، رواستکه به هنگام ضرورت، به تصریح ق) مردار

ها که از اصل  ها و فتوکپی حتّی مثل بعضی از زیراکس. من در این خو و خصلت، المثناي برابر با اصلم
ساله مجبـور بـه    52و از چند باري که در این عمر . ناپذیرترم آیند، از پدرم تندروتر و چاره تر درمی پررنگ

ا تلخ رویی دیده دهنده مهربانی و گشاده امام، با آن که از و قرض گرفتن از دوست و فامیل شده کامی  ام، ام
  .ام و عذاب روحی کشیده

ا از سویی دیگر، قرض دادن را ولو آن که گاه همراه با خداحافظی کردن قلبی و دل کندن باطنی از  ام
الحسنه  ضام که کراراً به قر دهم، خوش دارم و با انسی که با قرآن دارم، دیده و دریافته قرضی است که می

  .توصیه شده است) قرضاً حسناً(
اي، بـا دل درسـت و روي    گیرنـده  اي، و نـه وام  دهنـده  ي این که وام به شکرانهگویم  گاه به همسرم می

گیرنـده   گـویم اگـر وام   و باز طبق رهنمود قرآن کریم، مـی . سازي، قرض بده منت اصطلاح با بی خوش و به
حتماً کریمانه مهلـت  . رایش دشوار بود، مبادا اکراه نشان بدهیمهلت خواست و بازپرداخت در سر موعد ب

انداز شده و اگر شـما در پـس    اتفاقاً توفیق اجباري دست داده است، آن پول براي ما پس«بده و مثلاً بگو 



  109   فلسفهاز رار ف
 

http://www.seapurse.ir 

کـنم خالصـانه و    المقدور سعی می ، و نظایر این تعارفات که حتّی»کنیم دادن آن عجله کنید، خرجش می
  .گرانه و ریاکارانه د، نه نمایشمخلصانه باش

نزد باجناقش شفیع کرد که پنج هزار تومان، پنج شش ماهه، قـرض   باري؛ پدرم رو انداخت و کسی را
لذا با شادي . ي همان میانجی، پول را داده بود رویی و بدون تعلل، به محض مراجعه او هم با خوش. بدهد
  .ب دانشجو را گرفتمنام کرده و نام دیریا آمیزي رفتم و ثبت اندوه

تر، از پدر و  خوارترین خواهرانم، به اصرار و تصمیم هرچه تمام ترین و غم از سوي دیگر، یکی از مهربان
  .ها زندگی کنم ها، یعنی در منزل آن ، با آن»دانشجو«مادرم درخواست کرد که من 

ي  بسته وگوش ن جوان چشمخواهرم غیر از عرق فامیلی و مهر خواهري، این انگیزه را هم داشت که ای
  .هایی که در تهران آن روز در کمین و بر سر راه جوانان بود، حفظ کند بند را از مفسده شهرستانی آك

ي آدم، عاقـل و معقـول و    مهر ماه که شد، با کیفی که شوهر همان خواهرم هدیه داده بود، مثل بچـه 
اش، در خیابان ایرانشهر، حاضر  استیجاري ي ي پزشکی، در ساختمان چندطبقه ظاهرالصلاح، در دانشکده

  .شدم
زدگی، رنجم  زدگی، و دانشگاه تهران. زاده و مخصوصاً کم کتاب خوانده بودند اعیان ها، شاگردي غالب هم

. خواهم نیامده بودم ي دل تر این که به رشته ي آرزوهایم برآورده نشده بود و از همه مهم زیرا همه. داد می
نـه آرزوي  . دوستی کـنم  یگر پزشک بشوم و در گوشه و کنار این مملکت، تمرین انسانقرار بود نه سال د

نه ماه نشده، این طرح نه ساله سقط جنین کـرد و پـس از یـک تـرم     . اش را این کار را داشتم و نه عرضه
را  کنم که جرأت و جسارت این کار خدا را شکر می. ي پزشکی را رها کردم ناموفق و بمیر و بدم، دانشکده

  .راهه را نسبت به هدفی که در سر، و سپس در پیش داشتم، رفتم ترین بی داشتم و کم
خـویی بـه نـام دکتـر      هاي عمومی سال اول، عربی هم داشتیم که استاد فاضل و خوش در میان درس

هنر تدریسش و انسی که با عربی داشتم، در دلم ایـن حسـرت را بیـدار    . کرد حسین کریمان تدریس می
تیـر خـلاص وقتـی زده    . ولی هنوز این دلیل کافی نبود. ام ي ادبیت و عربیت را نگرفته ه چرا دنبالهکرد ک

ه وقتی رخ نمود که یک روز درس تشریح داشتیم گناه را توي  یک خرگوش سفیدبرفی بی. شد و علت تام
آن حلقـه زده   در میان آلات جراحی و تشریح و دانشجویان بـر گـرد   قفس کرده و آورده و گذاشته بودند

اش را بـه مـا    هوشش کنند، سپس بکشند، و دل و روده و قلب و ریـه و رگ و پـی   خواستند بی می. بودند
  .نشان بدهند که علم بیاموزیم و تجربه بیاندوزیم
مخصوصـاً کـه   . نماي معصومیت بود رنگش، تابلوي تمام پوست سفید خرگوش و چشمان عسلی خوش

داشت و در میان  مت سؤال شباهت پیدا کرده بود که چشم از من برنمیهایش به نوعی به دو تا علا گوش
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ي مستان نشسته بودم و  زیرا همه مست علم بودند و من هوشیار در میانه. کرد جمع، فقط مرا شماتت می
  .تر دوست داشتم ادب را از علم بیش

را با چنان شدتی از تنم  آمیز سفید پس رفتم و بیرون از تالار تشریح، روپوش خیانت آهسته پس آهسته
هایم را با هـول و هیجـان بسـیار جمـع کـردم و از در       کیف و کتاب. هایش به هوا پرید درآوردم که دکمه

اگر بعدها چند باري مراجعه کردم، نه از تردیـد و  . ي زندان است ـ بیرون زدم  دانشکده ـ گویی که دروازه 
ان مرکزي دانشگاه بود براي تـلاش در جهـت اسـترداد    پشیمانی و تزلزل بود، بلکه براي مراجعه به سازم

  .نمود تر می ي سنگین کمرشکن، که حالا در نظرم شوم همه یا بخشی از آن شهریه
هایی که توهم بزرگی دارند  تا آن موقع، به حضور بزرگان ـ یا آن. آخرالامر رئیس دانشگاه احضارم کرد

منشی رخصت داد که بفرماییـد تـو، البتـه اول در    . لد نبودمـ نرفته بودم و طبعاً آداب و ادا و اصولش را ب
کاري شهرستانی،  ترسان لرزان، به میز باعظمت درندشتش نزدیک شدم و با صفاي روستایی و ندانم. بزنید

ي میـزش، کـه ناگهـان ناموسـش      بار و بندیلم را ـ که سه چهار کتاب بود ـ گذاشتم یا سراندم به گوشـه   
غرنبه از کوره در رفت و مثل سردار خشنی که فرمان حملـه و هجـوم دهـد، از     ماندار شد و مثل آس لکه
  !درست وایستا: ي جگر فریاد کشید پرده

هـایم را جمـع    دست و پا و کتاب. شد قدر حالم گرفته نمی اگر روي مین رفته بودم، این .تکان خوردم
نگ بیرون رفتن از اتاق رئیس دانشـگاه  شکسته، آه ورچیده و دل نگرفته و لب دیده و شهریه کردم و اهانت

. تا نظر هیأت امنا چه باشد«: ام گفتم شدم، براي پانسمان جریحه وقتی که داشتم از در خارج می. را کردم
آمد، نه با ابعاد  اش جور درمی کش قرآنی، نه با ابعاد میز سلطنتی نوید دل» .لعل االله یحدث بعد ذلک أمراً

خبر، تو را با قرآن چه کار؟ این آیـه را مـن    در دل گفتم اي از خدا بی. ر شدمت رنجیده. اش نخوت فرعونی
  .باید بخوانم که حرف حرفش با جانم پیوند دارد
دارم، دانشگاه ملی و رئیسش را، بـا   ي خاطر مجروم و تب شب که شد، تب روحی کردم و براي پاشویه

  :هست از آن هجویه، فقط مطلعش یادم. اي هجو کردم سرودن قصیده
  کاه باشد افزا و دانش که جهل  کجا این کلبه دانشگاه باشد

مـرده، بـه اصـرارهاي خـواهرم و      وجـور کـردم و سـرخورده و دل    ي ناچیزم را جمع بعد اسباب و اثاثیه
  .شان، به قزوین بازگشتم همسرش اعتنا نکردم و با تشکر از زحماتشان و مهربانی

بـرعکس پـدرم   . ي قـدیمی پـدري رسـیدم    بـه خانـه  . کـرد  میبرف و بوران بیداد . بود 1342آذر ماه 
اي بودم، نه هدیه و سوغاتی آورده بودم، نه حتّی  نه حامل مژده. الباب کردم آهستگی و سرشکستگی دق به

گفتم هنوز اول عشق اسـت،   به دلم می. چقدر دشوار است در زندگی به جایی رسیدن. خاطر شاد داشتم
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سالی کـه دارم،   در این میان. بردم خوشی پدر و مادرم نیستم، رنج می ي دل هازا ین که مای. اضطراب مکن
. کنم عمیقاً با گوشت و خونم حس می. کنم هاي خودم را حس می وسال با آن زمان سن هاي هم درد جوان

پدر و مادرها عجله دارند که فرزندانشان هرچه زودتر از آب و گـل بـه در آینـد و سـري در میـان سـرها       
ا جوان. ند و به عرصه بیایند و استقلال معنوي و مادي پیدا کننددرآور ي عجـول   توانند بـا همـه   ها نمی ام

در زندگی امروزه، دخترهـا تـا شـوهر کـردن و     . ي پدر و مادر جواب مساعد بدهند بودنشان، به این عجله
  .کم تا سی سالگی وابسته به پدر و مادرند پسرها دست
این نامعلومی . ي نامعلوم انی هیجده ساله با دل پر و دست خالی و آیندهاي بیش نبودم؛ جو من جوجه

ا آینده. اندیش نیست جوان که مرگ تازه. آینده، اضطرابی همانند مرگ دارد جـوان سـراپا   . اندیش اسـت  ام
ا بالفعل بی. اي بالقوه جهانی است بنشسته در گوشه. امکان و امید و آرزوست ه وپا و خجـالتی و را  دست ام

انـدازي مطمـئن و    بـدون چشـم  .  به جایی نبرده، با راهی دراز و پر از فراز و نشـیب و سـنگلاخ در پـیش   
آمـدم، در   اي که با آن به قـزوین مـی   بسته توي اتوبوس شکسته. خور و به خیال خود، سربار خانواده جیره

فـردا و فرداهـاي    بـی رنـگ، بـا امیـدهاي     اواخر اتوبوس، در تنگناي یک صندلی تنگ و ترش زیر نور کـم 
الحـالم بـود، اشـکم را     بخش حافظ پناه برده بودم و این غزل، از بس کـه وصـف   امید، به دیوان زندگی بی

  : درآورده بود
  دان عشقی بشنو تو این حکایت ست با شکایت     گر نکته نوازم شکري زان یار دل
همـه   شـکایت از ایـن  . ایت از زنـدگی شکر از خداوند، و شک. ریز از شکر و شکایت بود واقعاً وجودم لب
سوز جوانی خورده بودم، خود  هاي جان و با چند فقره شکست که در عشق. آیندگی خامی و ناتمامی و بی

  .دانستم دان عشق هم می را نکته
  عنایت بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم     یا رب مباد کس را مخدوم بی

کـدام بـار را از روي دوش نـاتوان پـدر پیـر       رده بـودم؟ واقعاً در ایـن هیجـده سـال چـه خـدمتی ک ـ     
یا به سینما رفتن قاچاقی و پنهـان  . المزاجم برداشته بودم؟ صداي مادرم را که هر روز درآورده بودم علیل

ي هنرپیشـگان متعلـق بـه جهـان      رفـتم و مـدام عاشـق و والـه     ریال که می 10ریال و  5از پدر، و بلیتی 
کرد، یا به فوتبال هر روزي و آن توپ سحرآمیزي که دو میلیارد کودك و  راض میشدم، اعت ازمابهتران می

ترین ورزش براي مردم فاقد امکانات است،  خرج دواند و کم نوجوان آفریقایی و آسیایی را به دنبال خود می
ي از ایـن  گفت باز هـم کـه دار   خوانم، می دید که داستان می و تا می. گرفت، یا به کتاب خواندنم ایراد می

ي بخت خود و بر سر این خانواده زده بودم؟ فقط هنرم  راستی من چه گلی به دروازه. خوانی مزخرفات می
هـاي مـاه رمضـانم و بـر      خوانم و عاشق روزه زیر هستم و نمازم را اول وقت می راه و سربه این بود که سربه

 و هنـر . فیروزآبـادي، لغـت درآورم   اموسق ـتـر، از   ، و از آن سختالمنجدهایم بلدم از  وسال سن خلاف هم
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یـا  . دیگرم در رونویس کردن بعضی لوایح پدرم بود و گاه همراه او کیفش را برداشتن و تـا عدلیـه رفـتن   
هاي شب عید بزازي به  هاي او، یا بردن قسط برنج و فرض و پارچه پیک بادپا شدن براي پست کردن نامه

خوانی را اداره کردن  شنبه مجلس روضه هاي پنج کردن و شب ها و مختصري خرید براي خانواده دکان آن
و گاه با دوچرخه سریعاً رکاب زدن و دوایی از دواخانه خریدن و درشکه و بعدها تاکسـی گـرفتن، یعنـی    

ها را صدا کردن و مقصد را گفتن و دم در نگه داشتن و پدر را صدا زدن، و روزهاي جمعه بقچه بندیل  آن
تن و براي غسل جمعه و استحمام هفتگی به حمام عمومی محل رفتن، و هر چند وقتی او و خود را برداش

تـر از   با هول و هراس و ترس از یتیم شدن زودرس، به دنبال دکتر پاشایی پیرمرد که خود لاغر و مردنـی 
بـه  بیمارانش بود رفتن و او را با درشکه و التماس بالاي سر مریض، یعنی پدرم بردن، که اغلب سـرش را  

المثـل   کرد، یا فی گرفت، یعنی مسموم می اصطلاح بخار زغال منقل او را می برد و به زیر لحاف کرسی می
  .اش اوج گرفته بود و در ادرار یا مدفوعش خون دیده شده بود بیماري گوارشی

ین، بر اثر الد دارم حسام تر غشوه ناپذیر، مواظب بودن که مبادا برادر کوچک اي پایان یا هر روزه با دلهره
  .خبر غشق به زمین پرت نشود، یا از بالابلندي نیافتد هنگام و بی ي نابه حمله

ها بود کـه البتـه بـا شـور و علاقـه شـروع        یکی بیل زدن باغچه ي پدري، گري من در خانه اوج خدمت
ر بـه  باغچه، دستانم بـر اثـر سـاییده شـدن بـا فشـا      / ي ثلث کرَت  کردم و پس از پیش رفتن به اندازه می

ي کار را براي باغبان کاردان موسمی و  خوابید و بقیه اصطلاح مادرم کرمم می زد و به ي بیل تاول می دسته
ي خواهربرادرها شدن براي خالی کردن آب حـوض و ریخـتن آن سـطل     یا سردسته. کردم سالانه رها می

هـاي   یـا موکـل  . کـرد  ب مـی ها را مشـرو  ها راه داشت و باغچه اي که به داخل کرت سطل به داخل پاشویه
کرد، راهنمایی کردن و  هاي دیگري که پدرم تعیین می شهري و روستایی پدرم را به اتاق حسینیه یا اتاق

برایشان بسته به فصل، بخاري یا پنکه روشن کردن، و چاي بردن و الکی حـرف زدن تـا پـدرم از خـواب     
  .ویل بگیردبیدار شود، یا به هر حال، سر برسد و مهمان را از من تح

گـر و   بناهاي موسمی که مثلاً با دیـدن هیکـل ملامـت    یا مثل لولوي سر خرمن، ایستادن بر سر عمله
ها دادن و مخصوصاً چاي درست کـردن و بـردن    اي به دست آن تماشاگر بنده، از کار ندزدند و آب و دانه

  .برایشان که تمامی نداشت
شـب، از خـواب شـیرین و     بعد از نیمـه  3یا  2ساعت  المثل موقع، فی هاي سرد زمستان، بی یا در شب

جـا   سنگین نوجوانی بدر شدن و با بیل و فانوس و غرولند به طرف حیاط بیرونی که آخور یـا بنـد آب آن  
ها را  ها ندهد، یا نوبت همسایه بود و کمک به آبیاري کردن و دم میراب را دیدن که نوبت ما را به همسایه

  .به ما بدهد
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ي دوم اسفند  هاي موسمی نیمه نه و مشفقانه، براي خانواده خبر آوردن که گل مولا ـ درویش دلا یا هم
مـیخ درشـت و احیانـاً نـام      ي کسانی که درشان بزرگ بود و گـل  آمدند و بر در خانه ماه شب عید که می

رئـیس  صاحبخانه را با پلاك برنجی روي در نوشته و نصب کرده بودنـد ـ آمـده اسـت و چـادر زده و تـا       
داد، دل و خیمه از  ي قابلی با شیرینی و چند وعده خوراك و غیره به گل مولا نمی خانواده هدیه و عیدانه

خواست هر چه  کند و معطل کردن او، وهنی براي خانواده و غبنی براي درویش بود که می آن منزل نمی
یک خدمت دیگـرم هـم   . بچسباند اش را گر شود و تا تنور عید گرم است، نان درآمد یک ساله زودتر توان

ي  این بود که شفاعت فقیر فقرا را که با شرم و حیا یا بدون آن، سائل بودنـد و گـاه بـراي پـدرم عریضـه     
گـاه پـدرم   . ها را محـروم کنـد   نوشتند، در نزد پدر کردن که مبادا آن تنگی می تنگی و دل حاکی از دست

این آقا فراموش کرده است که دو سه ماه پیش هم نوشته گفت  المثل می کرد و فی جویی یا مزاح می بهانه
یا یک رجبعلـی بـود   . بود که عیالش فارغ شده است و خرجی ندارد، حالا دوباره هم همان را نوشته است

کرد سی سال پیش پدرم از پدرش یک بار هیزم خریده است و پولش  ادعا می. ي سماجت بود که اسطوره
کرد  ي محزونی می پدرم خنده. کرد که هیچ دخلی به مطلب نداشت رائه میرسیدي را هم ا. را نداده است

گفـت فرزنـد، تـو کـه      داد و مـی  و هر بار چندین و چند برابر کل قیمت آن بار موهوم هیزم را بـه او مـی  
محال است یک چیزي را نسیه خریده باشم و سی سال از پرداخت قیمت آن . دانی من لاابالی نیستم می

  .تقاضاي وجه کند(!) دلیل و سند شود که بی ولی اشکالی ندارد، شاید رویش نمی .گذشته باشد
گفت آن هفته به او پول دادم، اگـر بـاز   . خواست از سر باز کند پرزایمان را می یک بار هم همان سائل

ها  ده. گیر نبودید گفتم آقا شما که بهانه. شود کند هفتگی و همیشگی است، بدعادت می هم بدهم فکر می
کـه عـادت و    و چنـان . محروم برنگردانیـدش . اید و هر فکري که باید بکند کرده است بار به او کمک کرده

  .شد طبیعت او بود، زود مجاب می
ي  آمد و براي سیصد و هفتـاد و هفتمـین بـار، پـول ادعـایی هیـزم نسـیه        هنوز او نرفته، رجبعلی می

ي پـدرم از سـماجت و مکـرر آمـدن او تنـگ       گر حوصـله زیرا ا. گرفت پدرمش را از ما یا از من بازپس می
و این رجبعلی، کنتور عمرش را دستکاري کرده و کـاري کـرده   . کشیدم شد، ناچار خودم جور او را می می

اش مثل روز اول بود و سپس  آمد، قیافه حدوداً ده سال که به منزل ما می. انداخت بود که دیگر نمره نمی
بـه  . فی در تهران دیدم، از بس که تغییر نکرده بود، در نگـاه اول شـناختمش  سی سال بعد که او را تصاد

سـرّ  . اي داشت آلود و بدون احساس و صداي نجواگر آهسته صورت گوشت. قول معروف، سرومروگنده بود
ند، در نرمش هـول  نـیم سـاعت،   . نـاکش بـود   موفقیتش در این که هر بار و همیشه تلکه کند و چیزي بکَ

دادیـم یـا    شاید هم مـا راه نمـی  (آمد تو  نه می. ایستاد حوصلگی، دم در می و خستگی و بی بدون اعتراض
داد که مبادا  ي در گیر می ي در و لنگه رفت و بلکه احتیاطاً پایش را هم بین آستانه نه می) شد رویش نمی

  .جوانی و خامی کنیم و در را به رویش ببندیم
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ام کـاهش   کـاري  توانست از احساس سرباري و نـدانم  ، باز نمیکردم این خدمات را اگر صدبرابر هم می
  .دهد

هـاي اتوبـوس گـویی جنـون سـرعت دارنـد،        راننـده  .اندیشی بسیار بـود  در اتوبوس، وقت براي خاطره
کیلـومتر در سـاعت، و راه قـزوین و تهـران را      40تر بـود، در حـدود    سرعتشان کمی از اسب و ارابه بیش

هاي اخیر، در جـوار   مودند؛ راهی که به مدد اتوبان، گاه شده است که در سالپی کم چهار ساعته می دست
ترین پناهم کـه دیـوان کوچـک حـافظ بـو،       به بزرگ. ام دار، یک ساعت و ربعه طی کرده دوستان اتومبیل

انگشتم را لاي دیوان گذاشته بودم و امواج خاطرات، مرا نیم ساعتی از این ساحل امن و آسایش . بازگشتم
  .الحال بود گرفتم که سخت وصف ي غزل را پی می دنباله. ر کرده بوددو

ــنه  ــدان تش ــی   رن ــی نم ــب را آب ــس  ل ــد ک   شناسـان رفتنـد از ایـن ولایـت     گویی ولی    ده
  جنایـت  جـرم و بـی   سرها بریده بینی بـی     جـا  در زلف چون کمنـدش اي دل مپـیچ کـآن   

خوانـد کـه    مـی ) ع(ر وصف حال امام حسین ذوقی، این دو بیت را د خوان خوش آید که روضه یادم می
خدا داشت، و از سوي دیگـر بـه بریـده    » ولی«لبی آن  از یک طرف اشاره به تشنه. العاده مناسب بود فوق

جنایت، بلکه از رهگذرِ درافتـادن بـا جـرم و     جرم و بی ي حق و نه فقط بی شدن سرش در راه اعلاي کلمه
  .جنایت

  اي برون آي اي کوکب هدایت از گوشه  قصوددر این شب سیاهم گم گشت راه م
شد که آقاي  بردم و در عین حال، برایم تداعی می ی شگرف حافظ حظ میشناس از دردشناسی و روان

اي براي دوستش  نویسی ایران، این بیت را همراه با این یکی بیت در نامه سال داستان زاده، پیر کهن جمال
  :صادق هدایت نوشته بوده
  تر زان که چو گردي ز میان برخیزم پیش  هدایت برسان بارانییا رب از بر 

زاده نقل کردم، یاد حرف یا سؤال غریبی افتـادم کـه یـک روز کـه      و با این تداعلی که از جناب جمال
زاده و چوبک و دیگران بود، مرد مسنی که  نویسان بزرگ ایران و صادق هدایت و جمال صحبت از داستان

در عمرش داستان بو نکرده، و حتّی یک داسـتان کوتـاه هـم از ایـن بزرگـواران       داد اش نشان می پیشانی
اختیار پقّی زدم زیر خنده  زاده زنده است؟ بی راستی مرحوم جمال: نخوانده است، رو به من کرد و پرسید

  .گناه را دراز کردید ماشاءاالله به سؤال شما، شما که پیرمرد بی: و گفتم
  نهایـــت زنهـــار از ایـــن بیابـــان ویـــن راه بـــی    تم نیـافزود از هر طـرف کـه رفـتم جـز وحش ـ    

ــی  ــان مـ ــاب خوبـ ــدرونم اي آفتـ ــد انـ   ي عنایـــت یـــک ســـاعتم بگنجـــان در ســـایه    جوشـ
ــوان بســت      ــا ت ــت صــورت کج ــن را نهای   کـش صـد هـزار منـزل بـیش اسـت در بــدایت          ای
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، در ایـام  فرهنگـی  نکیهـا پـژوه شـده بـودم و بـه اقتـراح       سی سال پس از آن ایام بود که مثلاً حـافظ 
اگر ناگزیر شوید فقـط یـک   : پاسخ دادم که یک سؤالش این بود 1367بزرگداشت جهانی حافظ، در سال 

ترین غزل حافظ بدانید، آن غـزل کـدام    ترین و هنري غزل از حافظ انتخاب کنید، و به زعم خود برجسته
  است؟

ي دکتـر مهـدي محقـق، و دیگـري بنـده،      دهندگان، دو نفر، یکی استاد بزرگ و بزرگوارم، آقا از پاسخ
  : خبر از همدیگر، همین غزل حافظ را یاد کرده بودیم که تا پایانش در اوج است بی

  تـر کـز مـدعی رعایـت     جور از حبیـب خـوش      هرچنــــد بــــردي آبــــم، روي از درت نتــــابم
ــت     سـان حـافظ   عشقت رسد بـه فریـاد ور خـود بـه     ــارده روایـ ــوانی در چـ ــر بخـ ــرآن ز بـ   قـ

ي شعر و شخصیت حافظ نوشـتم و اتفاقـاً یکـی از مقـالات و      ها، چه بسیار کتاب و مقاله دربارهو بعد
  .1نام دارد چارده روایتام،  پژوهی هاي حافظ همچنین یکی از کتاب

  تغییر رشته

شاخه رفتن و خود را به دست روي و از این شاخه به آن  حاشیه. چه پرانتز طولانی درازآهنگی باز شد
در ادب . دارد جریـان سـیال ذهـن   نی آزاد سپردن، در عالم ادبیات جدید، نام آبرومندي به نام تداعی معا

سیر خطی نداشتن، و سیر حلقوي داشتن، اوج اعجـازش  . هاي مهمی دارد کهن، و جهان اسلام هم سابقه
ر غزل حـافظ  الدین و از سوي دیگر ساختا از یک سو مثنوي مولانا جلال. االله مجید است بلاتشبیه در کلام

  .شاءاالله در جاي خود مشروحاً بیاورم ها را ان هم متأثر از ساختار قرآن است و شاید بحث
 زاد، سـرش را بیانـدازد   ي آدمـی  تر از این نباشد که آدم، مثل بچـه  تر و سهل وگرنه شاید چیزي ساده

این سبکی نیست . بردي اصلی را حفظ کند و پیش ب پایین و سیر خطی وقایع را دنبال کند و همان ساقه
در . ها گذشته، بنده دنبـال رعایـت سـبک خاصـی نیسـتم      ي این از همه. که براي من جاذبه داشته باشد

قدما در تعریف یا . آورم زندگی عادي و محاورات روزمره هم بنده حرف در حرف و حکایت در حکایت می
بـاري؛  . سـخن از سـخن زایـد   . کلام ذوشجونیا ال. الکلام یجرّ الکلام: گفتند ي ادبی، می توجیه این پدیده

نشینی مشعشـعم از تهـران بـه زادگـاهم      ي پزشکی، و عقب داشتم از بیرون آمدنم از دانشگاه ملی، رشته
  .زدم حرف می 1342قزوین در آذر ماه 

ربابه خانم، پیرزن همسایه کـه  . بار دستم اندك و بار دلم بسیار بود .شکسته، در زدم سرشکسته و دل
در . بنـدان بـود   در بیرون یـخ . فضا، فضاي غریبی بود. وآمد داشت، در را باز کرد ي ما رفت به خانه همیشه

                                                
  .ي مجازي پازند، موجود است ي الکترونیکی آن، در کتابخانه این کتاب توسط نشر پرواز منتشر شده و در نسخه 1
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و هم خـالی کـردن آبـش،    ) تنی در آن و آب(حوض کثیرالاضلاع ـ که هم آبش  . دل من هم گرمایی نبود
ي مـاهی   در خاطره اش که داد، و یخ قطور سراسري ها می گاه همراه با انعام  دستمزدي که پدر به ما بچه

خواست یکـی از   دلم می. پارچه یخ بسته بود ي کار و کاسبی و تفریح ما بود ـ یک  از آن سخن گفتم، مایه
  .چیز مصداق شعر زمستان شادروان اخوان بود همه. ي حزینی سر بدهد هاي کهن نوحه کلاغ

ه بودند، جز حسام که به وقت، وقت مدرسه بود و خواهران و برادرانم در مدرس. توي حیاط کسی نبود
گـاه   که زیست» اتاق بالا«راست رفتم به  یک. توانست برود یعنی بر اثر بیماري صرع نمی. رفت مدرسه نمی

هنوز بـار و  . دانستم مادرم در کجاي خانه است، یا اصولاً در خانه است یا بیرون است نمی. پدرم و من بود
اي به در و گفتن سلام دوبـاره، آمـد    ن ربابه خانم، با زدن تقهجا نکرده بودم که هما بندیل ناچیزم را جابه

وقت با من کاري نداشت، یا جز در حـد سـلام و علیـک هـوایی و گـذرا،       هیچ. نگاهش رو به پایین بود. تو
به . دلم فرو ریخت. مج کرد و گفت خدا پدر و مادرتان را نگه دارد، دنیا همین است تمج. شد سخن نمی هم

ام، حسام، فوت کرده است و حدسم و گواهی دلم درسـت   که برادر دردمند ناکام زجرکشیدهآنی دریافتم 
  . بود

ختی قلم را بر او  هاي حسام و مادرم را در فصل اول، به تفصیل گفته و دردمندي شرح این ماجرا ام و لَ
اش  ش بـود؛ از زنـدگی  بخ درد و داغ و دریغ من از مرگ او نبود که رهایی. کنم دیگر مکرر نمی. ام گریانده

  .بود که جز رنج و محنت چیزي نبود
ا دیدم این تراژدي، تراژدي شکست . دردمندتر از آن بودم که پدر، و مخصوصاً مادرم را تسلی بدهم ام

کردند براي گذراندن  ام گمان می روزهاي اول خانواده. رنگ کرده است درسی دانشگاهی مرا چه بسیار کم
ا چـون اقـامتم طـول کشـید، جویـاي       . ام ترم یا تعطیلی زمستانی به قزوین آمـده ایام تعطیلی بین دو  امـ

اش نه سال است،  ي پزشکی را دوست ندارم و دوره حقیقت امر شدند و من هم حقیقت را گفتم که رشته
شوند و تخصـص هـم چنـد سـالی وقـت       التحصیلان آن رشته پزشک عمومی می تازه بعد از نه سال فارغ

  .»مرد این بار گران نیست دل غمگینم«نهایت،  برد و در می
من جوان یا نوجوان . کردم، شغل بود یعنی به تنها چیزي که فکر نمی. اندیشیدم من فقط به شغل نمی

ي معنـی بـودم و فهمیـدن رازهـاي      گرسنه. حساسی بودم که دردم درد معنایی و معنوي و فرهنگی بود
را دوسـت    هـم فلسـفه   لذا در عین نوجوانی. فتن معنی زندگیوجو در این رازها و یا بزرگ و عاشق جست

  .داشتم، هم دین و کلام را، و هم بیش از همه، زبان و ادبیات فارسی را
دانستم که فرهنگ و تمدن  الجمله، ولو با اجمال و ابهام، می کاري فی ي جوانی و خامی و ندانم با همه

هنوز از ابعـاد و چـون و چنـد ایـن     . ه اهمیت و ارزش داردالعاد اسلامی و زبان و ادب فارسی و عربی، فوق
ا درست مثل ایمان مذهبی که شور و شدت عاشقانه. ارزش و اهمیت خبر نداشتم اش، ابتدا دل و جـان   ام
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کنـد و یـا احتمـالاً در     کند و بعدهاست که شخص دانش دینی و معارف دینی پیدا می آدم را تسخیر می
اندیشانه است، کـه عشـق یـک     کدام عشق عقلی و استدلالی و مصلحت. ودر پژوهی پیش می ي دین حوزه

شناســی و فرهنــگ اســلامی و ایرانــی و زبــان و ادب فارســی، عقلــی و اســتدلالی و   نوجــوان بــه اســلام
  اندیشانه باشد؟ مصلحت

 .گري متهم کرد، زبـانم گویـا شـد    هدفی و لاابالی همتی و بی وقتی ملامت پدرم اوج گرفت و مرا به بی
گفتم فـرض کنیـد   . اندکی صدا بلند کردم، بدون آن که سرسوزنی از شرط ادب و احترام او را فرو بگذارم

چهار پنج ماه دیگر که باید بروم بـه سـال دوم، شـما بایـد     . ام بنده از این رشته منصرف و مستعفی نشده
شما که هنوز قرض . گیریدي سال دوم قرض ب هزار تومان دیگر از یک انسان فداکار دیگر براي شهریه پنج
پس عمـلاً و بـه دلایـل خـانوادگی هـم امکـان       . اید هزار تومانی سال اولش را به صاحبش بازنگردانده پنج

از آن گذشته، اطلاعات پزشکی، ولو در آخرین حـد علمـی و   . تحصیل در این رشته براي من وجود ندارد
ولاً مـتکلم وحـده بـود، حـالا کـه در مقـام       پدرم که معم. کند تخصصی هم که باشد، درد مرا درمان نمی

هـاي مـن کـه کـم      استیضاح و استنطاق من بود، زبان به کام گرفته بود و با نگرانی و دیرباوري، به حرف
  :ادامه دادم. داد گرفت، گوش می داشت اوج می

تفسـیر  عاشق لغات قـرآن و ترجمـه و   . هاي قرآنم آیه دانید عاشق آیه شما می. کنم آقا من که ریا نمی
مـن  . دانـم  زبان فارسـی را هـم مثـل زبـان عربـی مقـدس مـی       . ام عاشق زبان عربی. عاشق حدیثم. قرآنم
هاي عطـار و مثنـوي مولـوي را     ها و مثنوي هاي سنایی و غزل قصاید و مثنوي. خواهم شاهنامه بخوانم می

توانم تحمل کنم  نمی من. بستگی دارم دانید که به سعدي و حافظ، مخصوصاً حافظ، چقدر دل می. بخوانم
  .ها اثر دیگر را که اسم نبردم، نخوانده از دنیا بروم که این آثار و ده

 آنالجمـع اسـت؟ گفـتم     هاي درسی دانشگاهی مانعه ها با رشته پدر درآمد که مگر خواندن این کتاب
هـا را   مـتن  خواهم رفع تکلیف کـنم و ایـن   من که نمی. الجمع است خواهد، بله، مانعه طور که من دلم می
  .ها زندگی کنم خواهد با این کتاب دلم می. فقط روخوانی کنم

ها زندگی کنم یعنی چه؟ تـو بایـد شـغل     با این کتاب: تابانه و با تشدد گفت حوصله شد و بی پدرم بی
  شود با شعر و افسانه زندگی کرد؟ مگر می. باید وارد اجتماع بشوي. وحسابی داشته باشی درست

ي  ترین رشته دانم که اگر به محبوب می. ي روشنی ندارم من برنامه .دهم ه شما حق میگفتم آقا جان ب
براي آن که در آن . ي شغلی ندارم دانشگاهی از نظر خودم، یعنی ادبیات فارسی هم بروم، امیدي به آینده

ك رشته هم به جایی برسم، باید ده دوازده سال درس بخـوانم تـا مگـر در ایـن رشـته بـه آخـرین مـدر        
من . کنم ولی من الآن به شغل فکر نمی. وپا کنم دانشگاهی دست پیدا کنم و به مدد مدرك، شغلی دست

وپـوچ   هایی که از نظـر شـما موهـوم و هـیچ     همین داستان. آیم از پس این عشق و جنون که دارم، برنمی
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دانم که چه  مو نمی موبهمن که . تر است تر، یعنی زنده ها از خود زندگی مهم آید، از نظر من بعضی وقت می
ا غالباً تصمیم در دل مـا گرفتـه   . گیرد کند خودش در هر کاري تصمیم می آدم خیال می. تقدیري دارم ام

  .خواهد کند و اجرایش را از ما می شود و دل ما آن را به ما ابلاغ و اعلام می می
پـس از  . هاي طلبگـی  نبال درساید د رفته. اید خواهتان رفته ي دل دنبال رشتهپدر جان، خود شما هم 

ي امکان و انتخاب  توانید دنبال مشاغلی باشید که در حیطه اید که شغل ندارید و نمی ده پانزده سال دیده
ایـد و تغییـر    فرزند، رفتـه  ها مشقت و مرارت، حتّی با داشتن زن و روحانیان است، لذا پس از تحمل سال

اید امتحان فقه و اصـول و ادبیـت و    اید، توانسته جوهر داشتهاید و چون جربزه و  لباس و تغییر شغل داده
بینید که شغلتان نیازهـاي معنـوي و    بعد حالا هم می. ي وکالت دادگستري بگیرید عربیت بدهید و پروانه

شـما  . ایـد  با رفقاي اهـل علـم آورده    سازد، لذا رو به کتاب و مطالعه و مباحثه تان را برآورده نمی فرهنگی
اید که در همان سن دوازده سالگی در ده  خودتان گفته. درتان درگذشت، ده دوازده ساله بودیدوقتی که پ
ي امروزي  مسلماً که در آن زمان مدرسه. دانم معلم خصوصی و سرخانه، یا مکتب اید؛ حالا نمی معلم شده

مشـکلات   ز فقـر و هـاي زیـادي ا   خلاصه داستان. در ده شما، الویر، که اطراف ساوه بود، ساخته نشده بود
ها، زنـدگی   در نهایت پس از تحمل شداید و طی فراز و نشیب. اید زندگی طلبگی خودتان برایم نقل کرده

ا داشتن خانه و زنـدگی  . اي جز این که زندگی خودم را بسازم، ندارم من هم چاره. اید خودتان را ساخته ام
توقـع زیـاده از حـد    . از سر من زیادتر اسـت ها  آن. طور تشکیل خانواده هم همین. براي من مطرح نیست

ا بیش از آن و پیش از آن، دلم می. است هـاي فنـی و علمـی، از     رفـتن بـه رشـته   . خواهد باسواد بشـوم  ام
  .ام ساخته بود، دوست نداشتم بروم اگر هم از عهده. ي من خارج است عهده

مـن اگـر   . ع یا حتّی مصالح باشمتوانم دنبال مناف نمی. ي حساس غیر عادي دارم من روحیه پدر جان،
ي خواندن و فهمیدن یک آیه، یک حدیث، یـک   چیز به اندازه هیچ. شوم فارسی یا عربی نخوانم، بیمار می

  .دهد آورد و به من حظ روحی نمی حرف و حکمت عربی یا فارسیِ آن، حال مرا جا نمی
ز قواعد جدال جوانمردانه، عـدول  به تعبیر من ا رود، سرانجامی پیش می دید بحث بی بعد پدرم که می

خـدایا  : گفـت  کشید و مـی  هاي فامیل و آشنا را به رخ من می کرد و پیشرفت درسی و دانشگاهی بچه می
دکـان دارد، دارد مهنـدس   ) آبـاد  شـیخ (پسر آن کفاش که توي بازارچـه  . اند هاي مردم چقدر باعرضه بچه
وقـت   آن. انـد  به او پیشـنهاد کـار و همکـاري داده   یعنی چند جا . خواهد برود به شرکت نفت شود، می می
  .خواهد داند چه می ي مرا ببین که نمی بچه

با صدایی اندك بلندتر از حد لازم، خطاب بـه پـدرم    غیرتی شده و رنجیده از این مقایسه و سرکوفت،
یـد دنبـال   کنید مـن با  اول این که فکر می. کنید کم دو اشتباه می دست. جاست اشتباه شما همین: گفتم

تر از آن آقاي مهنـدس   خیلی هم خوب. خواهم دانم چه می کنید من نمی شغل باشم، دوم این که فکر می
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هـاي قـدیمی را    خـواهم آن مـتن   مـی . خواهم دانم چه می شده و رو به شرکت نفت، می التحصیل تازه فارغ
بـه  . هاي مختلف علوم اسـلامی  هاول از همه، قرآن، بعد حدیث، بعد اگر خدا بخواهد رشت. بخوانم و بفهمم

اصلاً من عربی را زبان بیگانه یا دوم . زبان و ادبیات فارسی و بعد به زبان و ادبیات عربی خیلی علاقه دارم
  .ها دوستان است، نه فقط مال عرب ي فرهنگ ها و همه زبان عربی، مال مسلمان. دانم نمی

ي زبان عربی در  ف و فرهنگی که ایرانیان، در جامهداد که به پدرم بگویم معار قد نمی بعد عقل و علمم
تـر و   انـد، بـیش   ها به عربـی پدیـد آورده   چه خود عرب اند، از آن طی چهارده قرن تاریخ اسلام پدید آورده

  .تر است مهم
ا او نیز . کرد ي زبانی و ادبی من حظ می پدرم خود مردي ادیب بود و شاید باطناً از این شور و علاقه ام

ا از آن .آیندگی من نگران بود ساس بیاز اح هـا زود مجـاب    دنده نبود و در بحث جا که ذاتاً زورگو و یک ام
ه با من را رها کرد کم دنباله شد، دیگر کم می رسید که قانع شده است که من  به نظر می. ي بحث و محاج

شرکت در کنکور بعدي، یعنی  تغییر رشته بدهم و در قزوین، در میان خانواده بمانم و درس بخوانم، براي
  .ش1343تابستان 

ا مادرم وارد این معقولات نمی. این از پدرم کرد که من اهل درس و کتـابم و   مبهماً احساس می. شد ام
الـدین داشـت، بـه او مجـال      از آن گذشته، داغی که از درگذشت بـرادرم حسـام  . همین براي او کافی بود

  .داد نمی هاي مرا باریک شدن در کار و برنامه
دانستم با داشتن دیپلم طبیعـی، بـراي تغییـر رشـته،      یک بدبختی جدید که داشتم، این بود که نمی

هـاي   دانسـتم و در دفترچـه   قـدر مـی   همـین . ي زبان و ادبیات فارسی، چه باید بکـنم  یعنی رفته به رشته
طبیعی، بـه شـرط آوردن   ي  راهنماي کنکور دیده بودم که تغییر رشته، در این حد مجاز است که دیپلمه

ي زبان و  تواند به رشته هایی نظیر فارسی، عربی، انگلیسی، یا چند تاي دیگر، می هاي خوب در درس نمره
  .ادبیات فارسی راه پیدا کند

هاي شب جمعه بود و شـرحش   نوعی دفتر کار پدرم و نیز محل برگزاري روضه که بهدر اتاق حسینیه 
ي ادبی را هم تهیه کرده بـودم و   هاي سال ششم دبیرستان در رشته اباحتیاطاً کت .گذشت، مستقر شدم

  .کردم ها می شدم، سیري هم در آن ام خسته می ي اصلی و قبلی هاي رشته هر وقت از درس
ي زبـان و ادبیـات فارسـی ثبـت نـام       علاوه بر دانشگاه تهران، در دانشگاه شیراز هم براي کنکور رشته

ماندم که پلها را پشت سرش خراب کرده  به آدمی می. خواندم ت درس میروزي بیش از هشت ساع. کردم
ي یـک دو   کنکور شیراز و تهران، نه در یک روز، بلکه حتّی بـا فاصـله  . است و راهی جز پیش رفتن ندارد

  .شد و تداخل نداشت هفته از هم برگزار می
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ي دیگر  زاده زده بود و آن اعیان همانی که جرأت کرده بود و در دبیرستان کراوات با یکی از دوستانم،
 باشی، که معروف بود کراواتش را افساروار کشیده بود و فتنه و شري برپا شده بود، رفتیم پیش آقاي قافله

  .دعاهایش ردخور ندارد و براي قبولی در امتحان، دعا گرفتیم و بیست تومان هم حق ویزیت پرداختیم
گیـر و چندماهـه، کـار     دار، و درس خوانـدن پـی   و مادر داغو دعاي خاموش پدر پیر  باشی قافلهدعاي 

خودش را کرد و هم در دانشگاه تهران، و هم در دانشگاه شیراز قبول شدم و هر دو در یک رشـته، یعنـی   
  .خواهم، زبان و ادبیات فارسی ي دل رشته

لین بار بود که طعم یک موفقیت را می به تهران آمدم و  در مهلت مقرر ثبت نام کردم و. چشیدم این او
ي همان خواهر مهربانم که ذکر خیرش گذشت، مستقر و ماندگار شدم و اتاق مسـتقلی بـراي    در خانواده

کردم و از یک سو، مثل مهمـانی   البته از یک سو احساس آسایش و فراغت می. خود در آن خانواده یافتم
نـاگزیر چنـد روز متـوالی یـا بـا       که در مهمانی بیش از وقت متعارف نشسته و جا خوش کرده باشـد، یـا  

ا از  . ي خـواهرم هسـتم   کردم سـربار خـانواده   فکر می. هاي کم به جایی سر بزند، آرامش نداشتم فاصله امـ
  .ها، جز مهربانی و محبت و میزبانی صبورانه، ندیدم آن

ي مرحـوم   اش، گـاه از روي ترجمـه   پس از خواندن دو صفحه قرآن کـریم همـراه بـا ترجمـه     ها، صبح
روي، از آریانـا   ي مرحوم ابوالقاسم پاینده، با دو خط اتوبوس و مقداري پیاده اي و گاه از روي ترجمه قمشه

  .شدم ي ادبیات می عازم دانشگاه تهران، دانشکده) اشتر فعلی مالک(
ي آغاز سال تحصیلی، این بود که وقتی براي ثبت نـام رفـتم، در میـان فهرسـت نـام       ترین واقعه مهم
سرعت دریافتم که این فانی، همان  به. االله فانی برخوردم رضوان/ ان همیشه رشته، به نام کامران شدگ قبول

از همان دبیرستان محمدرضـا پهلـوي قـزوین در     41فانی است که یک سال از من جلوتر بود و در رسال 
گاه تهـران  ي پزشـکی دانش ـ  هـاي اول در رشـته   هـاي رده  ي طبیعی دیپلم گرفته بود و جزو قبـولی  رشته

عاشق فرهنـگ   دارد و» درد معنی«بعد در او هم تحول حال پدید آمده بود و دیده بود . پذیرفته شده بود
رفـت بـه کـلاس     باید می 43اسلامی ـ ایرانی و ادبیات جهان و ادبیان فارسی است، لذا با آن که در سال  

  .ي ادبیات فارسی قبول شده بود ي پزشکی، نرفته بود و از نو کنکور داده بود و در رشته سوم رشته
ام  ي قبـولی  ي مسأله رشته درآمده بودم، به اندازه رأي و هم قزوینی جوان هم ي از این که با این علامه

زده شدم و از این که در این جسارت و حماقـت ورزیـدن، یکـه و تنهـا      خواه، شاد و شگفت ي دل در رشته
  .ها آغاز شود و فانی را ببینم ا باز و درسه نیستم، دلم قرص شد و منتظر بودم که کلاس

نه فقـط بـه خـاطر آن کـه بـه یـک دوسـتی عمیـق          .ترین وقایع عمرم بود دیدار با فانی، یکی از مهم
العمر تبدیل شد، بلکه از آن جهت که فانی، بی آن که بداند و از عمق و اهمیتش باخبر باشد، معلـم   مادام

هایی است که دیده یا شرح حالشان را خوانده یا  ترین آدم خوانده بفانی، یکی از خو. و بلکه مرشد من شد
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کم دو کتاب نخواند و هشت ده کتاب  گذرد که دست اي نمی هفته. معارف وسیعی داشت و دارد. ام شنیده
شناسد و هم فرهنگ شرق و فرهنگ اسـلامی و هـم    هم فرهنگ غرب را می. خوانی و تورق نکند را گزیده

  .ان ـ اسلامی راایرانی و هم ایر
سو، به انگلیسـی کتـاب    معروف بود که از کلاس هشتم به این .ي فانی را شنیده بودم در قزوین، آوازه

اي از سـیما و   نظیر بود و به گوشه جز آقاي عبدالمظفر بقایی که یک استثناي کم در آن زمان،. خواند می
  .خواندند کتاب نمیشخصیتش اشاره کردم، حتّی دبیرهاي انگلیسی هم به انگلیسی 

به علـم  . به ادبیات و یکایک هنرها، عمیقاً علاقه داشت .ي اصلی فانی، در یک چیز نبود عشق و علاقه
شناسی گرفتـه تـا ریاضـیات و بـه علـوم       ها علاقه داشت؛ از زیست طور و در علم به اغلب رشته هم همین

ي  گیري در زمینه کنم کتاب دندان ان نمیگم. العاده تعلق خاطر داشت و دارد اجتماعی و انسانی هم فوق
باشد کـه  ) یا ترجمه به فارسی(ي سیاست، به عربی یا فارسی یا انگلیسی  تاریخ اسلام و ایران یا در زمینه

  .ي تاریخ علاقه دارد به جغرافیا هم به اندازه. او نخوانده باشد
ا بعـدها    .تازه تلویزیون خصوصی در تهران راه افتاده بود ها، در همان سال ما که تلویزیون نداشتیم، امـ

ي هوش و معلومات عمومی، که حدوداً یـک سـال بـه طـور کشـیده،       باخبر شدم که فانی در یک مسابقه
ي رقبایش پیروز شده و جوایز کلانی که فقط یک قلم آن یک اتومبیل اوپل بوده،  شرکت داشته و بر همه
  .به دست آورده است

بعیـد بـود کـه بتـوانم بـه آرزوي      . ام غیـر از ایـن بـود    مسـیر زنـدگی   بودم،اگر به فانی برخورد نکرده 
  .ي عمل بپوشانم العمر بشوم، جامه وقت و مادام ي تمام خواستم نویسنده ام که می گونه محال

طـور در شـناخت    فانی در شناخت موسیقی کلاسیک غربی، تا حد خبرگان فنی پیشرفته بود؛ همـین 
  .سینما و تأتر جهان و نقاشی

به شـاگردي در محضـر ایشـان    ها  زمانی که مرحوم استاد زریاب خویی زنده بودند و بنده و فانی سال
افتخار کردیم و سپس دوست و معاشر ایشان شده بودیم، فانی بر آن بود که استاد زریاب باسوادترین یـا  

و بعـد از  «افـزودم   ، میمن بدون ریا و ضنت. ي علوم انسانی است مند ایرانی در حوزه ترین دانش بافرهنگ
  .»زیریاب، خودت باسوادترین ایرانی هستی
خـدا  . سـابقه اسـت   فرهنگـی او بـی   گري خدمت. کرانش فراتر است فروتنی فانی از فضل و فرهنگ بی

شغل به کنار و از . دوست، شغل دست و پا کرده باشد داند براي چند نفر از اهل قلم یا جوانان فرهنگ می
هاي ارزنده و انسانی و اخوانی خودش، به راه ترجمه و  ها و راهنمایی ها را با تشویق آدم تر، بسیاري آن مهم

هایی کـه   اغلب ترجمه. زنی آورده است، که من فقط یکی از این خیل انبوهم تألیف و فعالیت قلمی و قلم
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عرفـان و  ، و گیدرد جـاودان ، علـم در تـاریخ  ام، به پیشنهاد و انتخاب فانی بوده اسـت؛ از جملـه    من کرده
  . فلسفه

تر در فصل یا بخش مربوط  ام که شرحش را مبسوط من هم ترجمه و هم ویراستاري را از او یاد گرفته
  .آوردهاي آینده خواهم  به آن، در یکی از فصل

  ي ادبیات دانشگاه تهران  دانشکده

ها  آن که بعضی درس ، طی کردم و با1347تا  1343از سال ي لیسانس زبان و ادبیات فارسی را  دوره
ا این رشته محبوب دل ترین رشته براي ما دو قزوینی عاشق کتاب و ادبیات بود خواه نبود، ام.  

مقامی که داشتیم، به اجمال  ي ادبیات و استادان عالی از دانشکدههاي اخیر، در بعضی مقالاتم،  در سال
ي استاد دکتر سـید جعفـر شـهیدي اسـت؛      هنام یکی از آن مقالات، در بزرگداشت. ام یا تفصیل، یاد کرده
ي اسـتاد دکتـر مهـدي     نامه االله صفا، و سومی در بزرگداشت ي استاد دکتر ذبیح نامه دیگري در بزرگداشت

  .محقق
بینم که در یکـی از اعصـار طلایـی     اندیشم، می سال به آن ایام می 33ـ   32پس از گذشت  اکنون که

درسانی چون کامران  آموزي و ادب آموختن به این بنده و هم یق علمي ادبیات دانشگاه تهران، توف دانشکده
د روایی و دوستان دیگر دست  فانی، دکتر سعید حمیدیان، دکتر سرامی، دکتر جواد سعید برومند، و محم

  .داده بود
داري چون دکتر سید جعفر شهیدي، دکتر مهدي محقق، دکتر عبـاس زریـاب    با استادان فرزانه و نام

االله صفا، دکتر غلامعلی رعدي آذرخشی، دکتر حسین خطیبی، شـادروان دکتـر پرویـز     کتر ذبیحخویی، د
وشی، شادروان دکتر سید صادق گوهرین،  ناتل خانلري، شادروان ابراهیم پورداود، شادروان دکتر بهرام فره

د جعفر محجوب، شادروان دکتر امیرحسین یزدگردي، شادروان دکتر حسن  سـادات  شادروان دکتر محم
  .حسینی بود ترین استادمان، دکتر ناصرالدین شاه ناصري، و جوان

ي ادبیات فارسی نبودند، ولی بنـده بـا آنـان درس اختیـاري      که استادان رشته دو استاد دیگر داشتیم
شناسـان و   تـرین حکمـا و قـرآن    االله ابوالحسـن شـعرانی کـه از بـزرگ     نخست شادروان آیـت . گرفته بودم
الزمانی کردستانی، که از اهـل   و تقوا در عصر حاضر بود، دیگر شادروان عبدالحمید بدیع هاي علم اسطوانه

متأسفانه این بزرگوار، برعکس استاد شعرانی، آثار قلمی چندانی، . سنت و یکی از نوابغ و نوادر روزگار بود
لذا فقـط در میـان   . ي علمی ندارد شده ي گوهر یا شاید وحید و ارمغان، اثر چاپ جز چند مقاله در نشریه

  .اي خاص شهرت دارد خواص و محدوده
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در مـدت یـک سـال    . ي اسلامی بود فلسفه انتخاب کرده بودم،  ي فلسفه اي که از رشته درس اختیاري
ي طبیعیات قدیمی اسلامی در نزد این  ي الهیات و یک دوره تحصیلی، یا دو ترم به هم پیوسته، یک دوره

آوردند، ولی  النظیر را به جاي نمی ، این استاد عدیم ي فلسفه دانشجویان رشته. الشأن خواندیم استاد عظیم
خـویی و   جهـانی از خـوش  . شناختم و مجذوب دانش عمیـق و بیـنش دقیـق او بـودم     من آثارشان را می

  .وارستگی بود
لـین    ي ایشان، همراهشان از محل کلاس در دانشـکده  با اجازه شد، درس که تمام می ي ادبیـات تـا او 

نـام  » انقـلاب «و در عصر جدید » رضا شاه«ایستگاه اتوبوس در خیابان مقابل دانشگاه تهران، که آن زمان 
رسید یـا پـر    در این فرصت یک ربع تا نیم ساعت که گاه به دعاي من اتوبوس هم دیر می. رفتم دارد، می

تر،  ، کلام، یا از همه مهم هي فلسف شدند، سؤالاتی جدي که در زمینه بود و استاد از سوار شدن منصرف می
کـردم و   در طی هفته برایم پیش آمده بود، به حضور ایشان مطـرح مـی   پژوهی ي قرآنی و قرآن در زمینه
یکی از استادانی که شخصیت و دانشش . داشتم کننده و نغز و پرمغز دریافت می هاي شایسته و قانع پاسخ

تـري از   هاي بیش تر ایشان را شناختم و کتاب بعدها بیش البته. بر من خیلی اثر گذارد، همین بزرگوار بود
ي ایشـان را بـه غفلـت     ایشان به دستم رسید و از این که حتّی پنج دقیقه از محضر دو سـاعت در هفتـه  

  .کنم کردم و شکر می نگذارده بودم، خداوند را شکر می
ان تهیه کرد که بنده هـم  اي براي بزرگداشت ایش سیماي جمهوري اسلامی ایران، برنامه سال گذشته،
ي تلویزیـونی شـرکت کـردم و     مرد، به سـهم خـود، در آن برنامـه    ترین شاگرد آن بزرگ به عنوان کوچک

همچنین شرح احوال و آثار ایشان . ي ایشان داشتم، بیان کردم خاطراتی را که از مصاحبت و در یک ساله
  .تشیع، چاپ خواهد شد  عارفالم ي دایره شاءاالله در مجلدات آینده ام که ان را نوشته

ا شخصـیت دوم، یعنـی اسـتاد بـدیع     آور،  در مقـام علمـی و حافظـه و محفوظـات شـگفت      الزمـانی،  ام
  . الزمان فروزانفر نداشت کمی از استاد بدیع دست

در تمام عمرم مردي به جامعیت . درسی که با ایشان داشتیم، ادبیات عرب، یا ادبیات منظوم عربی بود
الشـأن   آیـد، اسـتاد عظـیم    تنها تالی براي ایشان، که مقدم بر دیگران بـه یـادم مـی   . ام ندیده او در عربیت

خوانی و اصلاح اعراب و حرکات ابیات عربی  حضرت آقاي دکتر احمد مهدوي دامغانی است که در درست
تاد اس ـ. نظیر ایشـان برخـوردار شـدم    هاي پیش از انقلاب اسلامی، از محضر پرفیض و کم سعدي در سال

  .برند و استاد مدعو در دانشگاه هاروارد هستند دکتر مهدوي، چند سالی است که در آمریکا به سر می
ا استاد بدیع نـزد  . شاید یکصد هزار بیت عربی، از قصیده و قطعه و غـزل، در حفـظ داشـت    الزمانی، ام

را  معلقـات سـبع  ي  د، همهبه دستور اکید استا. معلقات سبعخواندیم و اول از همه  ایشان، شعر عربی می
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ي بحتري را نیـز از بـر    ي سینیه سپس قصیه. حفظ کردیم و با معنی و شرح یاد گرفتیم و امتحان دادیم
  .، اثر طغرایی راالعرب لامیهکردیم و معانی آن را به شرح، یاد گرفتیم؛ نیز 

نفر بر سـر درس او  نزدیک به دویست . ي ادبیات بود پرشاگردترین کلاس در دانشکده کلاس درس او،
هاي آخر  البته این دانشجویان که در سال. ي ادبیات عرب بودند شدند و عمدتاً دانشجویان رشته حاضر می

شان به نحوي بود که گویا دوره دیپلم و لیسانس را پیوسته خوانده  ي لیسانس بودند، وضع دانشگاهی دوره
هـا فقـط در سـال چهـارم بـا اسـتاد        ایـن . له بـود ي لیسانسشان به جاي چهار ساله، پنج سا بودند و دوره

  .ي لیسانس ادبیات فارسی الزمانی درس داشتند و ما در سال دوم یا سوم دوره بدیع
یک بلند شدند و نامشـان را بـراي اسـتاد و کـلاس      ي دویست نفر دانشجو، یک ي اول، همه در جلسه

آن که حضور و غیاب عادي کند، در حـدود   یعنی بدون. نمایی کرد ي دوم، استاد معجزه در جلسه. گفتند
سه چهار دقیقه با حواس جمع و متمرکز به سراسر کلاس نگاه کرد و سپس غایبان را بـا نـام کوچـک و    

ي  ي اول، کامران فانی را که در مسـابقه  در همان جلسه. اند شهرت نام برد و جویا شد که چرا غیبت کرده
  .و چند مرتبه به او آفرین گفت علمی تلویزیون خصوصی دیده بود، شناخت

داد  ي ده دقیقه، یک ربع ساعت اجـازه مـی   که قبل از آغاز کلاس، به اندازهیک عادت دیگر او این بود 
المثلـی، و غیـره    ي مشکلی، ضـرب  اي، حدیثی، کلمه ي شعري، عبارتی، آیه که هر کسی هر سؤالی درباره

شد،  هایی که باید مراجعه می داد و احیاناً به کتاب سخ میسپس با احاطه و ایجاز تمام پا. دارد، مطرح کند
  .داد ارجاع می

کـردم کـه غالبـاً قرآنـی بـود و در طـی        من، بدون قصد خودنمایی، در هر جلسه سـؤالی مطـرح مـی   
ولی در این باره حرفی . گمان دارم قرآن کریم را از حفظ داشت. ها برخورده بودم آن بهخوانی روزانه،  قرآن

ا هر آیه و عبارت قرآنی که مطرح می. او نشنیدماز خود  دانسـت و آن را بـا    کردم، قبل و بعد آن را مـی  ام
هاي من، که  و احساس کرده بودم که از سؤال. کرد گویی، بازخوانی می اعراب و تجوید درست، براي پاسخ

  .آید غالباً و بلکه کلاً قرآنی بود، خوشش می
ي ادب قرون سـوم   یاب او یادآور ائمه معلومات او و نظر نقاد و نکتهي علمی و وسعت  احاطه اگر بگویم

  .ام و چهارم هجري بود، مبالغه نکرده
اخیراً شنیدم که گویا به مناسبت دهمین سالگرد ارتحال او، مجلس بزرگداشتی در دانشگاه کردستان 

آن مجلس، تدوین کننـد و بـه   ها و مقالات  اي هم از سخنرانی نامه آرزومندم که بزرگداشت. برگزار کردند
  .چاپ بسپارند
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آمده است، که معناي ) 96ي  انعام، آیه(» فالق الإصباح«چرا در قرآن کریم،  یک بار از ایشان پرسیدم
طور که در قرآن کـریم   هماندر حالی که  .»ي دمیدن یا دماندن صبح شکافنده«شود  اللفظی آن می تحت

» ي دانـه و هسـته   شکافنده«داریم که به معناي ) 95ي  نعام، آیها(» فالق الحب و النوي«ترکیباتی چون 
باشـد  » فـالق الأصـباح  «است، و فاعل به مفعول اضافه شده است، آدم انتظار دارد کـه در مـورد اول هـم    

کـه قرائـت حفـص از    » الإصباح فالق«ایشان فرمودند همان ). دمان سپیده/ گاهان  ي صبح یعنی شکافنده(
ا . ي زبانی ـ بلاغی دارد  تر است و دلایل پیچیده آن رسمی جهان اسلام است، درستعاصم و ثبت در قر ام

هم جزو اختلافات قراآت ثبت شده است و حسن بصري و عمـرو بـن   » الأصباح فالق«قدر بگویم که  همین
  .اند العلاء به همین نحو خوانده ابی

اوند جوانش که کمابیش اهل ادب بود و به جایش خویش یک بار که یکی از استادانمان بیمار شده بود،
ي استاد اصـلی   دکترا هم داشت، چند جلسه بر سر کلاس، به جانشینی از استاد اصلی حاضر شد و جزوه

ا چقدر دردناك بود که خواندن، یعنی املا کردن جزوه. خواند که بنویسیم را برایمان می ي اسـتاد هـم    ام
گرفت، با ناراحتی و عصـبانیت   کرد و اگر کسی ایراد می یی میجا هاي نابه برایش دشوار بود و قطع و وصل
  .آمد ناشی از ترس، توپ و تشر می

خداونـد  / برید  یکی بر سر شاخ و بن می«گوید  همین استاد، یک بار رسید به این بیت سعدي که می
مـن و چنـد   » .دپری ـ یکی بر سر شاخ و بن، مـی «: و مصراع اول را چنین خواند» ...بستان نظر کرد و دید
در پاسخ اعتراض ما، بر قرائت . خوانی را نیاوردیم و اعتراض مؤدبانه کردیم این غلط بوالفضول دیگر، طاقت

کـرده و از ایـن    وخیـز مـی   هاي درخت جست خودش پافشاري کرد و گفت آقا یعنی یک نفر بر سر شاخه
اولاً آن شـخص بایـد میمـون باشـد کـه      طور باشد  گفتیم آقا اجازه، اگر این. پریده شاخه به آن شاخه می

. بینـد  دیگر آن که کل معناي شـعر صـدمه مـی   . وخیز کند و نیافتد ها بندبازي و جست بتواند روي شاخه
گفتیم یکی بـر   گفت پس به نظر شماها درستش چیست؟ می می. افتد انگیزي نمی یعنی هیچ اتفاق عبرت

گفت یکی شاخ و بن  زاید است، باید می» بر سر«، دیگر طور باشد گفت اگر این می .برید سر شاخ و بن می
گفتیم قربان در این مصراع یک فعل یا عبارت محذوف وجود دارد و آن ایـن اسـت کـه     می. برید می] را[

و مـراد  . بریـد  و در عین حال داشت انتهاي همان شاخه را می] نشسته بود و غیره/ بود [یکی بر سر شاخ 
ا استاد جانشین، یا. تسعدي، تشبیه تمثیلی اس رفـت و همچنـان    جانشین استاد، زیر بار قرائت ما نمی ام

ي  خـوانی، از ناحیـه   خـوانی یـا غلـط    دو پاي خود را در یک کفش کرده بود و بر آن بود که این تصـحیف 
  .اند آورده» برید می«را » پرید می«خانه وارد شده که  مصحح یا چاپ

خوانی استاد جانشین ختم نشد و چند مورد  ه همین یک مورد غلطبوالفضولی من هیجده نوزده ساله ب
بیماري استاد اصلی تا پایان ترم ادامه یافت و به ناچار، همین استاد  از بد حادثه،. دیگر هم سرشاخ شدیم
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گیـر   جانشین از ما امتحان آن درس را گرفت و با آن که من و چنـد بوالفضـول دیگـر کـه مـدعی و مـچ      
) 20تا  16دهی، برابر بود به امتیازي معادل با  در آن نظام نمره(ي الف  و بودیم، باید نمرههاي غلط ا قرائت
  ).12تا  8گویا برابر با (ي جیم داد  گرفتیم، به ما نمره می

ي ادبیـات دانشـگاه تهـران دیـدم و      ترین استادانی که در عمرم و در دانشـکده  یکی از بهترین و جامع
است که در تمام چهار سال ) ي دهخدا نامه لغترئیس سازمان (عفر شهیدي جناب دکتر سید ج داشتیم،

ترین درس ما، یعنـی متـون    تحصیلی، یعنی هشت ترم متوالی، با ایشان درس داشتیم و آن درس، اصلی
بسیاري متون نظم و نثر کهن، از شـاهنامه   اي از هاي عمده در محضر ایشان، بخش. نظم و نثر فارسی بود

، اثر المعجم فی معاییر اشعار العجموان خاقانی، مثنوي مولوي، گلستان سعدي، دیوان حافظ، گرفته تا دی
ها  ي بعضی از آن ام درباره نظامی، و اگر حافظه هفت پیکرنظامی عروضی،  چهار مقالهشمس قیس رازي، 
اف  ، ودمنـه  کلیله، نامه مرزبانهایی از دیوان انوري،  خطا نکند، بخش ه، تـاریخ وصـ رنامـه  داراب، ي نـادره  د 

مقام فراهانی، و دیوان نشاط اصفهانی،  قائم منشآتهایی از  ، و از عصر جدیدتر، بخشبختیارنامهطرسوسی، 
هایی از بیش از هفده متن متین و مهم منظـوم و منثـور کلاسـیک فارسـی را بـا       یعنی در مجموع بخش

بود، با شرح و تفصیل و بـا تجزیـه و ترکیـب،    هاي آموزشی حوزه و دانشگاه  اي از شیوه اي که آمیزه شیوه
  .خواندیم
نخست، پدید آوردن یا دامن زدن . معطوف به دو مسأله بود ي دکتر شهیدي، یافت و روش پیشرفته ره

ي فکري و ادبی در دانشجو، و دیگر موشکافی و مته بـه خشـاش گـذاري و     به ذوق و حس زبانی و جربزه
ي استنباط در متعلم، که  دلال در او، و در مجموع، یعنی پرورش قوهبیدار کردن حس تحلیل و نقد و است

  .غایت قصواي تربیت و تعلیم حوزوي است
ي فصاحت فارسی و عربی داشتیم، به نام دکتـر   یک استاد غیور و عاشق زبان و ادبی فارسی و شیفته

دو (ر طـول یـک سـال    امیرحسین یزدگردي، که با ایشان یک درس مهم به نام قواعد ادبی داشتیم که د
اي را  یعنی جـزوه . یک دوره علوم بلاغی، یعنی معانی، بیان، بدیع، و سپس عروض و قافیه درس داد) ترم

که حاصل تحقیق عمیق و جدي و جدید خودش بود، در هر کلاس در حدود سی چهل صفحه، با سرعتی 
  .ودافز ي دشوارش می کرد و شرح و بیان هم بر هر نکته مدارا املا می بی

گونـه   هـم در گذشـته در ایـن    جا علوم بلاغی و زبانی و ادبی بودم، جا که عاشق شعر و از آن من از آن
متون مطالعه داشتم و هم وقتی که این درس را آغاز کردیم، بار دیگر به سراغ هرچه متن فارسی و عربی 

الواقـع در حـدي فراتـر از     یشد، رفـتم و ف ـ  هاي پدرم یافت می که در این زمینه داشتم، یا در میان کتاب
  .کاوي کردم کلاس ژرف
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در حدود سیصد صفحه اسـت و درسـت مثـل یـک     . دارم) بود 43که گویا سال (ها را  جزوات آن سال
  .نویس منظم، قابل چاپ به صورت کتاب است دست

 از کلاس درس رفتـیم بیـرون و در   .یک روز پس از پایان درس، استاد مرا صدا کرد که به نزدش بروم
پرسی،  ي احوال هاي عادي و مبادله استاد پس از حرف. رفتیم زنان، بالا و پایین می سراسراي دانشکده قدم

اش پرداخت و با لحنی غرّا و برّا که عادت و طبیعت ثانوي او بود، گفت جناب خرمشـاهی،   به حرف اصلی
من بهتـرین نمـره را در تـرم    مثبت این که شما در درس . دو نکته با شما دارم؛ یکی مثبت و دیگر منفی

ي من به شـما، یـا    توصیه. ي درسی مطالعه دارید هاي دیگر و غیر از جزوه در کتاب دانم که می. اید گرفته
چیز، ایـن رشـته را    خواهش من از شما، این است که قدر استعداد ادبی خودتان را بدانید و به خاطر هیچ

ا نکتـه  . وحسابی بشوید پیش بروید تا یک ادیب درستو  هر رنج و مرارتی را تحمل کنید. رها نکنید ي  امـ
ام، و عفو بفرمایید، این است که چرا حضرتعالی سر کلاس پنهانی آدامس  دوم که از بابت تذکرش شرمنده

از ایـن  . تعلیم و تربیت از هم جدا نیسـت  .اید ي کفشتان را خوابانده جوید؟ یک بار هم دیدم که پاشنه می
  .ي من ناراحت نشوید ا پدرانهتذکر برادرانه ی

نه انکار . غرق در عرق شرم شدم. از تشویقش بال و پر درآورده بودم، ولی از تذکرش بال و پرم ریخت
درس و کلاس شـما  . دانم گفتم استاد، قدر مراحمتان را می. برآمدم کردم و نه در صدد توجیه غیر وجیه

نکـات  . پـرور اسـت   نظیر و روح ادبیات فارسی دارید، بیعلاقه و غیرتی که نسبت به زبان و . نظیر است بی
  .ي عمرم تکرار نخواهد شد جا و درست است و هرگز در بقیه تربیتی هم که فرمودید، بسیار به

کلیلـه و  و بـر   کلیله و دمنهسنگش از  کسانی که تعلیقات شادروان مجتبی مینوي را در تصحیح گران
که گویـا عمـلاً   (ي کتاب  وم مینوي را از دکتر یزدگردي در مقدمهگزاري مرح و نیز سپاس اند، دیده دمنه
و ) تر تعلیقات یا مواد و شواهد و تحقیقات اصلی آن حاصل تلاش علمی دکتر یزدگردي بـوده اسـت   بیش

حواصـیل و  اند، و نیز تألیف شـگرفت ایشـان بـه نـام      را دیده المصدور نفثهنظیر  نیز تصحیح و تعلیقات کم
مقـام خبـر    از پایگاه و جایگاه رفیع علمی آن استاد عالی) ـ با کلیله ـ چاپ دانشگاه تهران   هر دو( بوتیمار
  .دارند

  آموزي دکتر محقق کلاس عربی

در کلاس درس عربی بود که یک روز گویا رئیس دانشکده، کـه بـه یـادم نمانـده      در همان سال اول،
تـازگی از سـفر تحصـیلی و     تاد جوانی را کـه بـه  است آیا آقاي دکتر صفا بودند یا معاونشان یا دیگري، اس

دو چیـز، در  . اش از لندن بازگشته بود، به سر کلاس ما آوردند و به ما معرفی کردنـد  مطالعات دانشگاهی
نخسـت جـدي گـرفتن درس و    . کرد وچند ساله ـ جلب نظر می  شخصیت استاد جوان ـ دکتر محقق سی 
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ي  اي از شرح حال و پیشـینه  و پس از بیان شمه. به سنت نواندیشی در عین احترام بحث دانشگاهی، دوم
هاي جدید تدریس و تحقیـق، و بیـان اهمیـت     ي جمع کردن جوهر آخوندي با روش طلبگی خود و شیوه

آموزي  کلیدي زبان عربی براي شناخت زبان و ادب فارسی، با کمال جدیت و متانت، نخستین درس عربی
ي ادبـی آمـده بـودم، بـر      ي طبیعی به رشـته  یم که بنده، چون از رشتهاین را هم بگو. خود را آغاز کردند

آموزي دبیرستانی نداشتم و نـاگزیر بـودم کـه بـا      ي عربی ي چندین و چند ساله درسانم، سابقه خلاف هم
هـاي   ي کتـاب  ي شخصی، خودم را به سطح کلاس برسانم و در عرض یـک تـرم تحصـیلی، همـه     مطالعه
دانشگاهی را خوانده بودم و دیده بودم که چه عشقی به زبان عربـی و حتـّی    یشآموز دبیرستانی و پ عربی

  .دستگاه دستور زبانش دارم
آموزي برگزیده بودم و بعدها فهمیدم که انتخـاب درسـتی بـوده     براي عربیاز جمله یکی از متون که 

پی بـردم و حتـّی در    اش بعدها آفرینی جنبانی فرهنگی و فرهنگ است، قرآن کریم بود که به مقام سلسله
  .این باب، کتاب و مقاله نوشتم

االله سـید   این بود که پدرم اهل علـم بودنـد و شـاگرد بزرگـانی چـون آیـت       هاي من، یکی از بختیاري
االله معصومی ـ والـد ماجـد     ابوالحسن رفیعی قزوینی، حکیم هیدجی، و آخوند ملاعلی همدانی، یعنی آیت

ـ بودند و در ! الواقع صدرالمتألهین زمان ما هستند انی که فیحضرت آقاي مهندس حسین معصومی همد
عربیت و ادبیت دستی توانا داشتند و معلمی و پدري روحانی ایشان در حق این بنـده، از پـدر جسـمانی    

ي ادبیـات   هـاي درس دانشـکده   چه در کـلاس  اي از آن تر ذهنی، خلاصه و براي ارتکاز بیش. تر بود گرامی
ام را در محضر  ي علمی هاي مباحثه گذاشتم و کم و کسري ختیم، با پدرم در میان میآمو گذشت و می می

تر از همه  بحث ما با ایشان، غالباً یا حکمی و فلسفی بود، یا زبانی و ادبی، و بیش. کردم ایشان برطرف می
  .قرآنی و تفسیري

اي مقـدمات،   پـس از شـمه  لباس،  و فصیح و بلیغ و در عین حال، خوش کار باري؛ استاد جوان و جدي
ونحو، بلکه با متد جدید  کنیم؛ ولی نه از صرف تري به خود گرفتند و گفتند خوب، شروع می ي جدي قیافه

گونه ابیـات را   و این. ویژه ابیات بلند و برگزیده رویم به سراغ متون و به راست می و آن این است که به یک
بیت عربی و فارسی در ذخیره دارد ـ بـا خطـی خـوش و      رگفتند صدهزا ي تواناي خود ـ که می  از حافظه

نوشتند و چندین بار یا سراسري یـا تکـه بـه     سیاه می خوانا و بدون اعراب یا حرکت کلمات، بر روي تخته
خواندند و از همین  سیاه نوشته بودند، با صدایی که طبیعتاً رسا و نافذ بود، می تکه، بیتی را که روي تخته

یعنی بدون کوشش فکري ما، در دلمـان یـا   . شدیم همان سر کلاس، آن ابیات را از بر می ها، در بازخوانی
  .شد ذهنمان حفظ می

فنُ یتمنّی المرء یدرکه     تجري ماما کلّ  شتهَی الس   الرّیاح بما لاتَ
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  )ها که بادها وزد اندر خلاف کشتی/ نه هرچه مرد کند آرزو تواند یافت (
اي امروزین و از  آورم، ترجمه هاي بعد هم می اخل پرانتز آوردم و براي بیتي منظومی که در د ترجمه

کردنـد و پـس از آن کـه از     تقطیـع وزنـی و معنـایی مـی    استاد جوان مـا، بیـت را   . راقم این سطور است
ها ـ بـا گـچ بـر روي      کردند، اعراب یا حرکات درست کلمات را روي آن دانشجویان نظرخواهی و سؤال می

اغلـب، بلکـه   . کردنـد  گذاشتند و علاوه بر بحث نحوي، مختصـري هـم بحـث صـرفی مـی      ـ می  سیاه تخته
کردنـد   گفتند و راهنمایی می اي از شرح حال او می کردند و شمه هیمشه، نام شاعر هر بیت را هم یاد می

  .توان یافت هایی می که شرح حال او را در چه کتاب
  :یبا را طرح کردندي دوبیتی ز در یکی از این جلسات، این قطعه

ــه تیـ منـّــت أن تکـــونَ فَ نبانِ واحـد و دب الظّهـرُ      عجـــوز تَ س الجب و قد ی  
هــا  جه ــرَّ و ــی العطــارِ تحم ــروح ال ــد الــدهرُ    تَ طّــار مــا أفسالع حصــلو هــل ی  
  و خشک بود دوپهلو و قامتش چو کمان    به یاوه پیرزنی طالـب جـوانی شـد   

  حکیم چون بنهد مرهمی به زخم زمان؟    رخ برافروزد برفت پیش حکیمی که
  :ي دیگر، این بیت را مطرح فرمودند در جلسه

ـوي     ی الهـ ام تی خلَفــی و قـُـد ـوي نــاقَ ــانِ      هـ ختلفـــــ م ــاه لَ ــــ ــی و ایـ   و إنـّــــ
  هر کسی را هوسی در سر و کاري در پیش    من پی عشق ود و اشتر من هم پی خودش

هـا   سیاه نوشتند، از تخته به طرف بچـه  د محقق این بیت عربی را روي تختهبه یاد دارم که وقتی استا
  دانید این بیت از کیست؟ روي برگرداندند و پرسیدند آیا می

گفـتم  . استاد فرمود بفرمایید. همه خاموش ماندند، مگر من که دستم را براي کسب اجازه بلند کردم
و مـن، نوجـوانی   (گفت شما . د از شادي شکفته شداستا. استاد، این بیت منسوب به مجنون عامري است

  اید؟ این شعر را کجا دیده) نوزده ساله بودم
ایشان باز هم شادتر شدند و گفتند قدر . ، تألیف مدرس تبریزي یا خیابانیالادب ریحانهگفتم در کتاب 
خـلاق آن بزرگـوار   اي در احـوال و مکـارم ا   بعد شمه. آشنا هستم ریحانهمن با مؤلف . این کتاب را بدانید

داد در قیـد   کردنـد کـه نشـان مـی     آید که از مدرس تبریزي، به نحوي صحبت می فرمودند و به نظرم می
  .حیات هستند

  :سیاه نوشتند ي دیگر بر روي تخته باز روز از نو، روزي از نو؛ و در جلسه
طأ ما أظنُُّ أدیـم الـ ـ  الو ف فّ   ـــارض إلاّ مــن هــذه الأجســاد        خَ

  کان به جز روي و موي بتان نیست    خـاك آهسـته بگـذار   پاي بر 
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غیر مجد فی ملتی و اعتقادي «اي از ابوالعلاء معري است، به مطرع  که این شعر از قصیده فرمود و می
هاي شعر  اي از شرح احوال ابوالعلاء معري در میان آورد و شباهت ، و سپس شمه»نوح باك و لاترنم شاد/ 

آمیـز ابـوالعلاء سـخن بـه میـان       و سپس چون از آراء و عقاید زندقـه . نمود خیام بازمی ي او را با و اندیشه
الهدي، فقیه و اصـولی و مـتکلم و ادیـب و     ي او با سید مرتضی علم آورد، به یاد این مناظره یا مشاعره می

. داشـت  مـی تاب ما بیـان   هاي بی افتاد و یک شمه از آن را براي اذهان تشنه و جان شاعر بزرگ شیعی می
  : فرمود ابوالعلاء از سر طنز و بلکه طعن در حدود و احکام اسلامی، چنین سروده بود می

یت د و د سج ئینِ عمسِ م د بخَ ت فی ربعِ دینارِ    یع ُها قط   ما بالُ
  چرا بر ربع دینـارش ببرنـد      صد زر پنجبهایش  و دستی خون

ع قطع دست دزد که حکمی اسلامی و قرآنی اسـت،  و سید مرتضی در پاسخ او و تشریح حکمت تشری
  : در همان وزن و قافیه سروده است

ه أغلاها و أرخصَـها  کمه الباري    عزُ الامنَ فافهم ح ذلُُّ الخیانه  
  طنز و ترفنـد  و یا اعضاي او بی    گرامی از امانت گشت انسان
  بیا و فهم کـن حکـم خداونـد       خیانت کرد خوارش لامحاله

  :ي دیگر، این بیت را که از ابونواس است، مطرح کردند در جلسه سپس
  عی فـی العلــم فلَســفهــد ی ــیاء     قـُل للــذي ِ ــت عنـــک اشـ ــیئاً و غابـ فظـــت شـ ح  
  گاه صد از دست بنهادي اي و آن گرفتی نکته    بگو با فیلسوف مدعی در کار و بار علم

ي  ب و فارسـی کـرد و ایـن ابیـات را از آغـاز قضـیده      سرایان بزرگ ادبیات عر روز دیگر اشاره به مرثیه
ي ابوالحسن تهامی، که در سوگ درگذشت فرزند نوجوانش سـروده بـوده اسـت، بـراي مـا بـر        دردمندانه

تر هم اشاره کردم، ابتدا بدون حرکات و اعـراب نوشـت، سـپس تقطیـع      که پیش سیاه نوشت و چنان تخته
اعراب گذاشت که دانشـجویان بتواننـد آن را درسـت و دقیـق،      وزنی و معنایی کرد و سرانجام، حرکات یا

  .ثبت و ضبط کنند
ــارٍ    ــه جـ ــی البرّیـ ــه فـ نیـ ــم الم نیا بـــــدارِ قـــــرارٍ    الحکـ مـــــا هـــــذه الـــــد  
ه  ــرُ ــر عمـ ــانً اقصـ ــا کـ ــاً مـ ــا کوکبـ ــرُ کواکــــبِ الأســــحارِ     یـ   و کــــذلک عمــ
ــاري     حکم مرگ اندر میان زندگان جاري است ــدگی ع ــاودانی، زن ــاس ج   ســت از لب

  ست روشنست این سرنوشتت در شب تاري    سـت  اي ستاره وه چه عمرت کوته افتاده
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ها ننشیند، این  ي پیشین غباري بر خاطره ي جلسه ي دیگري، براي آن که از اندوه مرثیه باز در جلسه
گام حافظ  پیشهاي ابونواس که از نظر دوپهلوگویی در کار و بار باده،  سرایی گرداند و از خمریه پرده را می

  : گفت است، سخن می
ــرُ   م ــیِ الخَ ــی ه ــل ل نی و قٌ ــق هـــرُ    ألا فاس ــرّاً إذا أمکـَــنَ الج نی سـ ســـق   و لا تُ

  ام کم ده پره چون بخشی، به پنهانی و بی    ات بخشم سپس باده هر دم ده بگو باده
  :داد ار میي دیگر، باز شعري عاشقانه ـ عارفانه را مدار و محور درس و بحث قر و در جلسه

ه ه فی هواك لذیذَ د الملام وم     اجِ ی اللُّـ من باً لذکرك فلَیلُ ح  
  پویند چنین راه پند می کاین    حاصـل  گـران بـی   این ملامت

  دوست دارم ملامتم گوینـد     شود تکرار چون حدیث تو می
ه در فرهنگ اسلامی و از بستن نظ سپس در جلسه قیها و بازوبنـدها   رقربانیي دیگر، از رسم تعویذ و ر

خـوي خـویش بـر پیشـانی      گفت و این بیت معروف را با خوش خوش سخن می) تمیمه، جمع آن تمائم(
  :نگاشت سیاه می تخته

ــائمی    ــی تم ــت علَ یطَ ــا ن ــلاد به هـــــا    ب جلِـــــدي تراب ــــس   و اولُ ارضِ مـ
  دستمجاست اول جا که خاکوش سود  این    جاي که بازوبند بستم جاست آن این

کنم که  اي طنزآمیز، که شاعري در رد همدان و مردم همدان گفته است، یاد می حسن ختام را، قطعه
سـیاه نوشـت و سـپس بـه      ي همیشـگی، آن را بـر تختـه    استاد ما، در یکی از جلسات، با متانت و حوصله

  : ي مألوف، شرح و بیان کرد شیوه
ـــــن أ    همــــدانُ لـــــی بلــــد اقَـــــولَ بفضـــــلها   ــا مـ ــدانِلکنّهــــ ــبحِ البلــــ   قــــ
ها  ــیوخ ــه مثــــلُ شــ ها فــــی الوجــ ــیانُ ــبیانِ     صــ ها فــــی العقــــلِ کالصــ ــیوخُ   و شــ
  لیک در خوبی آن شـهر کمـی شـک باشـد        همدان شهر من است آري و شک نیست در آن

  پیرهایش همه در عقـل چـو کـودك باشـد        گـاه  کودکانش همه در چهـره چـو پیـران و آن   

*     *     *  

ابیاتی که پس از سی و چند سال، ا سر کلاس . ي تدریس کارآیی بود بارور و چه شیوه کلاسواقعاً چه 
هاست و  بخش خاطر و خاطرنوازم شده است، دو سه برابر بیش از این و محضر پرفیض استاد محقق، زینت

پیـدا   ام، ام را که در دو ترم تحصیلی پیاپی، افاضات استاد را در آن یادداشـت کـرده   اگر دفتر درس عربی
  .کنم، شاید به پنج برابر این تعداد بالغ شود
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ي آن،  گرفتیم و هم بـه بهانـه   با این شیوه، هم ابیات بلند و نغز و مشهور در فرهنگ اسلامی را فرا می
و البتـه  . شـد  شناختیم و درهاي مطالعات بعدي به روي ذهنمان باز مـی  سرایندگان هر یک را اجمالاً می

آموختیم؛ مبتدا و خبر، و خبر  همچنین ترکیبات و مفردات بسیاري می. بردیم یحظ و التذاذ هنري هم م
جا و بـا در ذهـن داشـتن     محذوف، و حال و تمیز و عطف بیان و عطف تفسیر و غیره را هم به اندازه و به

 هایی استطرادي مربوط به علوم بلاغـت هـم در میـان    استاد، بحث. گرفتیم ها فرا می ي واقعی از آن نمونه
  .آوردند می

*     *     *  

وجـورتر در   هاي سرشار از مهر و معرفت، این بار در محفلـی جمـع   سال پانزده شانزده سال پس از آن
گیل در تهران، که استاد دکتـر محقـق مـدیر آن بودنـد، بـا       ي دانشگاه مک دفتر تحقیقات اسلامی شعبه

عصومی همدانی، چندین و چند متن مهم هایی چون کامران فانی، دکتر شمیسا، و مهندس م شاگردي هم
شـرح بـاب   حاج ملاهادي سـبزواري،   ي حکمت منظومهاز جمله، . از معقول و منقول نزد ایشان خواندیم

بـاز پـانزده شـانزده سـال بعـد از آن، بـاز بحمـداالله از فـیض         . تفتازانی مطول، و مختصري از حادي عشر
گاهی کتابی از تألیفاتشان به . مندم ن و ادب فارسی بهرهمصاحبت استاد محقق، این بار در فرهنگستان زبا

  .کنم دارم و گاه کتابکی به حضورشان اهدا می هدیه دریافت می
ا امر بر خودم مشتبه نشده است و نمی ها نوشته انداز کتاب و قلم انداز اگرچه غلط اگر میـان  . شود ام، ام

العمر را در محضـر شـیرین    ردیدي، شاگردي مادامالعمر مخیرم کنند، بی هیچ ت مادام استادي و شاگردي
  . ام گزینم و در واقع هم برگزیده بزرگانی چون دکتر محقق و دکتر شهیدي، برمی

ها بیت سرشـار از یـاد و دریـغ از     افتم، ده ي ادبیات می روزگاران سی سال پیش دانشکده وقتی به یاد
  :آید ي ماست ـ فرا یادم می حافظ ـ که حافظه
  آبــادم آدم آورد در ایــن دیــر خــراب      بودم و فردوس برین جـایم بـود  من ملک 

  به هواي سـر کـوي تـو برفـت از یـادم         جویی حور و لب حوض ي طوبی و دل سایه
  چه کنم حـرف اگـر یـاد نـداد اسـتادم         نیست بر لوح دلم جز الـف قامـت دوسـت   

  *    
سی الایام أن    ي وصـلی  بیا اي طـایر دولـت بیـاور مـژده     یرجعن قوماً کالّذي کانوا ع  

مندم، حضـرت آقـاي دکتـر مهـدي محقـق، حـال        توصیف کلاس درس استاد بزرگوار دانش امیدوارم
لازم بود یک برش عمیقی از درس و بحث ادبـی ـ عربـی سـی و دو سـه       .خوانندگان را به جا آورده باشد
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ها  ي ادبی، در آن سال عالی، در رشتهسال پیش را عرضه بدارم تا تصویر و تصور نسبتاً درستی از آموزش 
  .داشته باشیم

ادبیـات ایـران   «اي یک سـاعت درس داشـتیم کـه نـامش گویـا       با شادروان ابراهیم پورداود هم هفته
ا بـراي   . ها، استاد پورداود رسماً بازنشسته بود و سنش نزدیک به هشتاد بـود  در آن سال. بود» باستان امـ

ه به درس و دانشگاه داشت، درخواست کرده بود که در عین بازنشستگی، اي ک سرگرمی و از عشق و علاقه
  .دار شود ي لیسانس، عهده تدریس یک درس را در دوره

گفـت   تـر، مـی   اي که از ایشان دارم، این است که با مظلومیت و سادگی هرچه تمـام  دو خاطرهیکی از 
آمده اسـت،  » داود«ام  خانوادگی و در نام است» ابراهیم«بعضی از این که اسم من . فرزندانم، من مسلمانم

ام ایـران   ي تحقیـق و مطالعـه   من فقط حوزه. ام گویند من زردشتی ام یا می زنند که من یهودي می تهمت
اگر بـه زیـارت مشـهد مقـدس     . قدر قرآن را بدانید. وگرنه مسلمان و معتقد به قرآنم. باستان و اوستاست

ي  ي هزار ساله جا و کتابخانه خایر عظیم هنري و فرهنگی نهفته در آنروید، قدر آن بارگاه روحانی و ذ می
ي  ها چیست که درباره این حرف. من پدرم حاجی بوده، مادرم حاجیه بوده. آستان قدس رضوي را بدانید

  .زنند من می
اش تا دفتر  یک روز پس از تمام شدن کلاس درس، وقتی که براي بدرقه ي دومم این است که خاطره

شناسـید؟   احمد می رفتم، گفت راستی آقاي خرمشاهی، شما کسی به نام جلال آل شکده همراهش میدان
تـرین نویسـنده و روشـنفکر     شاید اگر بگویم ایشان سرشناس .شناسند لبخندي زدم و گفتم بله، همه می

عـین حـال   نام و در  کردم که جوان گم من خیال می گفت عجب،. امروز ایران هستند، مبالغه نکرده باشم
  .تصحیح من نوشته است بیژن و منیژهي  ها را درباره جویاي نامی است که برداشته است و آن حرف

، شـرکت نفـت از اسـتاد پـورداود     1345یـا   1344و ماجرا از این قرار است که در سال  توضیح کوتاه
هـاي ملـی    سـتان گـذاري شـاه، داسـتانی از دا    خواسته بود که به مناسبت نزدیک شدن ایام و مراسم تاج

صـورت یـک کتـاب    هاي مناسب، آن را بـه   سازي کند که با خط خوب و نقاشی شاهنامه، تصحیح و آماده
دخالت شرکت نفت در این قضیه و تبلیغاتی بودن و تلمیح سیاسی داشـتن ایـن   . نفیس منتشر کرده بود

گونه  شدت بیانی که در این احمد گران آمده بود و گویا با جسارت و امر، بر غیرت مبارز نستوهی چون آل
اي بر این اثر نوشته بود و بـه نظـرم ـ بـدون تأکیـد و ضـرس قـاطع ـ تعبیـر           موارد داشت، نقد افشاگرانه

  .گونه کارها و این کار به کار برده بود ي این را درباره» کن خررنگ«
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  توپ و تشر استاد

کـه  (ن، بر خلاف شادروان پورداود اي هم از کلاس مرحوم دکتر لطفعلی صورتگر دارم که ایشا خاطره
، عالماً و عامداً تقرب بـه شـاه و   )دوستان را خورده بود دوستی شاه و شاه باستان گرایی وایران فریب گذشته

ي زبان و ادب فارسی دانشـجویش   که یک سال پس از زمانی که ما دانشجویان رشته چنان. کرد دربار می
  .ه سرود و در مراسم، با لباس و یال و کوپال خاص، قرائت کردگذاري شا اي در ستایش تاج شدیم، قصیده
ا خاطره سـنجی، کـه شـاید مـراد      درسی داشتیم به نام سـخن . گردد ي من به کلاس درس او بازمی ام

ایـن  . گر، کتابی هم به همین نام نوشته بود که دانشگاه چاپ کـرده بـود   آقاي صورت. همان نقد ادبی بود
وسـطاي اروپـا    زیـرا بـه نقـد ادبـی قـرون     . جاذبـه بـود   دانم، بی ه دلیلی که نمیکتاب و درس براي من، ب

تر وقـت کـلاس را    لذا بیش. اي به تدریس مکرر نداشت پرداخت و استاد بر اثر مکرر درس دادن، علاقه می
اب هایش انصافاً جالـب و جـذ   گذارند که بحث الشعرا بهار می گویی از فروزانفر و نظام وفا و ملک به خاطره

  .زد بعد براي رفع تکلیف، گریزي هم به کتاب و درس می. بود
اگرچه در اواخـر مکـرر شـده بـود و اسـتاد یـادش نبـود کـه          هایش را خوش داشتم، گویی من خاطره

اول و تـازه بـه یـاد آمـده نقـل       ي جدید و دست وتاب به عنوان خاطره خاطراتی را که در این کلاس با آب
ا گریز به درس . ترش را در ترم قبلی، یا اوایل همان ترم، برایمان گفته است دهو زن کند، روایت بهتر می ام

یک روز همین خوش نداشتن، کار به . ي جالبی در بر نداشت، خوش نداشتم و دانته و پترارك را که نکته
  .دستم داد

وهولـه و در عـین    ي روشنفکري دانشجوپسند پر از هلـه  نشریه ها، ماجرا از این قرار بود که در آن سال
هاي مطبوعاتی بود، به سردبیري عباس  انگیزي و چاشنی حال جذابی به نام فردوسی، که آکنده از جنجال

سـردبیر ایـن   . اي از آن را نخـرد  تر دانشجویی بـود کـه نسـخه    شد که هفتگی بود و کم پهلوان منتشر می
، ید طولایی داشت و بعضـی   ا مصاحبهنشریه، در به جان هم انداختن روشنفکران، تحت لواي نقد ادبی، ی

اخبار هنر و شعر نو . شد جا چاپ می اصغر ضرابی هم اول بار در آن هاي پرسروصداي آقاي علی از مصاحبه
  .در هر حال، از نظر تاریخ مطبوعات، اثر قابل توجهی بود. و نقد فیلم هم داشت

ش بـود، پـس از   1344تان سـال  یک روز که سرکلاس استاد صورتگر نشسته بودم و به گمـانم زمس ـ 
هاي معهود و شاید مکرر استاد، به محض این که استاد گریز بـه دانتـه و پتـرارك و     گویی شنیدن خاطره

ي جدیدالانتشار فردوسی را که همـان   اختیار دستم رفت به داخل کیفم و مجله دکامرون را آغاز کرد، بی
تر بود، بیرون  هاي استاد بیش اش ـ از بحث ـ نه فایده اش تردید جاذبه روز منتشر شده بود، و هرچه بود بی

آوردم و گذاشتم روي کیفم که روي پاهایم بود و در واقع، زیر میز و نیمکت، و شروع کردم به زیرچشمی 
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کردم که مثلاً دارم به  اي هم سرم را بالا می هر چند دقیقه. صدا ورق زدن آن تماشاي مجله و آهسته و بی
  .دهم تاد گوش میدرس و سخنان اس

ا جاذبه ي فردوسی کار خودش را کرد و گویا مدت مدیدي، خارج از قاعده و  و جادوي اباطیل مجله ام
ي زیرجلکـی فـلان مطلـب و مقالـه و      اندازه، سرم را و نگاهم را به پایین انداخته بودم و غرق در مطالعـه 

  .غیبت ادبی ـ روشنفکري شده بودم
د صورتگر، با آن قد و بالاي رشید کـه بـراي سپهسـالاري مناسـب بـود،      وقتی به هوش آمدم که استا

سیاه و محـل قـدم زدن یـا     ابتدا از بالاي سکو که در جلوي تخته. آمد کشان به طرف من می داشت تنوره
ي کفشش تقی صدا کرد و مـرا بـه    زنان پایین آمد که پاشنه نفس نشستن استادان بود، با سروصدا و نفس

گویان، به من نزدیک شد و گفت بده ببینم چه مزخرفاتی است که  کنان و دشنام اد، اشتلماست. خود آورد
  خوانی؟ داري می

ي فردوسی کـه روي کـیفم و در دسـتم بـود،      من جا خورده و هراسان از جا برخاستم که طبعاً مجله
قوانین آموزشـی،   حضرت استاد با یک قدم بلندبالا خود را به من رساند و آرزو داشت که کاش. دیده شد

ا هرچه بود، فقـط قـاپ  . داد که یک سیلی جانانه به زیر گوش من بزند یا عرف و اتیکت، اجازه می زنـان   ام
هایش را به طرف من پرتـاب   اصطلاح جر و واجرش داد و پاره ي فرودسی را از دست من کشید و به مجله

اي که معروف بود، فریاد کشـید   لهجهکرد و سپس کف بر لب آورده، با صداي مهیب و صراحت و وقاحت 
یعنی به صلاح و مصلحت . گویی هم امکان نداشت جواب. تأمل جایز نبود. بزمجه، برو از کلاس بیرون: که

  .سروزبانی چون من نبود لاقباي شهرستانی بی دانشجوي مافنگی یک
  .زده، راهم را گرفتم و از کلاس رفتم بیرون لذا خیط و خاموش و خجالت

ا ب توجهی مرا به  که بر این مسأله تأمل کردم، دیدم که هر استادي غیر از آن استاد بود، این بیعدها ام
اش همـان اسـتاد امیرحسـین     نمونـه . کـرد  درسش، یا عطف توجهم را به جاي دیگر، به نحوي تحمل می

هی به من گفت و اش را با آن لحن و در خلوت و حتّی با عذرخوا یزدگردي بود که تذکرات تربیتی برادرانه
  .بسیار هم مؤثر افتاد

ا تجربه. ي کلاس درس خیلی ناچیز دارم که در حد صفر است ي اداره بنده تجربه دارم  ي سخنرانی ام .
بیـنم، یـک    وپچ کند، یا به خیال آن که من از آن دور نمـی  اش پچ دستی ام، اگر کسی با بغل در سخنرانی

گیـرم و تـازه یـک مقـدار هـم       شک ندیده می چشم آور بکشد، بیشکن و آب در  دار آرواره ي کش خمیازه
یا عیب از توست که سخنت براي فلان و بهمـان  . خیال باش گویم درویش بی شوم و در دل می متنبه می

گـذرانی بـه سـالن     جاذبه ندارد، یا عیب از اوست که به خاطر رودربایستی یا اجبار دیگـر یـا بـراي وقـت    
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تواند براي  باشد که لزوماً نمی  اي به نام سخنرانی شاید هم عیب از پدیده. ت ندهاهمی. آمده است  سخنرانی
  .همه، به یکسان جاذبه داشته باشد

ا از سخنرانی در بیش از نود . سامانی است ي ناجور و نابه به نظر من، رسانه .، اصولاً دل خوشی ندارم ام
  .ده و ارزش آموزشی ندارددرصد موارد، یا براي بیش از نود درصد شنوندگان، فای
سـر  . اي اسـت  رفتـه  ام که مقاله، عجـب فـرم پـیش    من همیشه در مقام مقایسه، به این نتیجه رسیده

گـر   زیرا خواننده، نه تحت نظر است، نـه زیـر نـورافکن و نگـاه ملامـت     . سوزنی زورگویی به خواننده ندارد
هـاي   آلوده بخواند، یا اگر هم در وسـط  خواباي را  تواند مقاله حتّی می. و هیچ معذب هم نیست. سخنران

  زند؟ خواندن مقاله خوابش ببرد، چه ضرري به خودش یا به نویسنده می
مستمعان، قربانیان . هاي گردانندگان، و نیز سخنران است ، خود یکی از مکافات تنظیم وقت سخنرانی

  تر سخنرانی ورند شش هفت یا بیشها و سمینارها، مجب آزار هستند که در کنگره ي مردم اصلی این پدیده
  .را گوش بدهند

. شده عرضه بـدارد  اش را در مهلت تعیین ام که سخنران مطلب و مقاله در هیچ کنگره و سمینار ندیده
و در نزدیـک بـه اکثریـت مـوارد،     . سازي در این زمینه ناممکن است اندیشی و اندازه گویی تمرین و پیش

شـود کـه    پیچد و نگران می موقع در شکمش پیچیده باشد، به خود می مدیر جلسه، مثل آدمی که باد بی
شود و اگـر بدهـد، خـاطر اسـتاد سـخنران را       دار می اگر ندهد، مدیریتش خدشه. آیا اخطار بدهد یا ندهد

  .سازد دار می جریحه
پ گیر و پرگو، باید ابتـدا یـک لام ـ   دهد که براي سخنرانان وقت نظر می جناب فانی هم در عالم طنز،

اي کامپیوتري  سرخ روشن شود، سپس زنگی به صدا درآید، اگر باز هم به خود نیامد، میکروفون، به شیوه
گویم اگـر گـلاب بپاشـد، طـرف خیلـی هـم        که من می. و خودکار، به سر و صورت او آب یا گلاب بپاشد

دي سرمسـت   آید و به حساب تشویق میکروفون می خوشش می و  شـود  یم ـتـر   گذارد و از بوي گل محمـ
ي این تمهیدات، بر آنند که اگر بـاز هـم ایـن تـدابیر کـارگر       جناب فانی، در ادامه. فرستد صلواتی هم می
باز هم اگر سـخنران مقاومـت   . اي اتوماتیک قطع شود ي چهارم، باید میکروفون به شیوه نیافتاد، در مرتبه

لین و آخرین را از مقالهجویی و صدا بلند کردن،  نشان داد و بدون بلندگو، به مدد عربده ي خود به  علوم او
. جا باید از آخرالدواء الکی استفاده کرد گوش هوش شنوندگان درمانده و از هوش رفته منتقل کرد، در این

ي زیر پاي استاد درازنفس دهن باز کند و او را به کام بکشد و با تریبـون و   هو زمین صحنه یعنی باید یک
البته نه این که سر استاد بـلا بیایـد،   . صفت به اعماق زمین فرو بفرستد قارون میکروفون و میز و صندلی،

دهند کـه پرگـویی اسـتاد بـه      بلکه در زیر صحنه چندین و چند تشک فنري و وسایل نرم و غیره قرار می
  .قیمت جانش تمام نشود
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*     *     *  

ي  از استادان بـه انـدازه  . شمسی 1347تا  43هاي  ي ادبیات دانشگاه تهران و سال برگردم به دانشکده
هـاي دانشـگاه    ي ادبیات از پردانشجوترین و بلکه مطلقاً پردانشجوترین دانشکده دانشکده. کافی حرف زدم

کم نیمـی از   هزار نفر بود که دست نام کردم، تعداد دانشجویانش پنج که من ثبت 43تهران بود و در سال 
الهامـات معنـوي حاصـل از بـازي نظـري و مشـاهدات        و با. دادند ها را دوشیزگان و بانوان تشکیل می آن

  .تر دلی بود که در کمندي نیافتاده باشد نجومی، کم

  سرا دوست قصیده

هاي ایرانی، یـا بهتـر اسـت     هاي خوزستانی، یعنی عرب دل، از عرب دوستی داشتم بسیار باصفا و پاك
تـر   هاي دیگر بهتـر و فصـیح   دانشجویان شهرستان زبان، که فارسی را از بسیاري هاي عرب بگویم از ایرانی

این دوست، طبعی بسیار حساس و تا حدي نامتعارف داشت که براي سهولت کار، نـامش را  . زد حرف می
بلکه . نفسه اشکالی نداشت این که فی .سرایی عربی بود زیرا کارش قصیده. »سرا قصیده«گذاریم  عجالتاً می

هـاي عربـی    خواسـت بـا قطعـه و قصـیده     کـرد کـه مـی    جا بروز مـی  آناشکال از . براي خودش هنري بود
این کار، در ششصد سال پیش، حتّی در بغداد و قاهره، یا در میان . رام کند راهاي زمان  نکشیده، غزال آب
بـاري؛ قصـاید دویسـت    . گرایی او هم رمانتیک و صوري و افلاطونی بود غزال. ي لیلی، امکان نداشت قبیله

الزمان فروزانفر، با صدایی چـون نفـخ    الزمانی و بدیع تر از استاد عبدالحمید بدیع اي قوي حافظهبیتی را با 
 ه قُ دقِّ بخوانید(صور، و گاه با کلمات پایانی بر وزن ی د قُ ی ه در سرسراي دانشکده سـر مـی  ) هقِّ دقُ صداد و  و ی

بدهد، یا درویش مـارگیري معرکـه گرفتـه    اي رخ داده است یا قرار است رخ  دانشجویان، گویی که حادثه
آهسته به او نزدیک یـا دورش   کردند، یا آهسته سو می هایشان را به آن است، از همه سو سرهایشان و نگاه

  .شدند جمع می
کرد، با صوت برافراخته  بلندش را در زمانی به مدت یک و نیم تا دو ساعت، دکلمه و اجرا می او قصاید

کرد، چندان حلقی و شکننده بود کـه گـویی کسـی بـه      که ادا می» قافی«ت هر صو. و صورت برافروخته
ي  ، علاقـه »سـرا  قصـیده «من به این دوسـت  . ترکاند خورده را می هاي خشک آفتاب ضرب تخماق، نارگیل

مـرگ   ها با برادر جـوان  شاید چون وضع و حالش بعضی شباهت. دردي داشتم دلی و هم روحی توأم با هم
ي قـرض دادن کتـاب یـا مجلـه یـا شـنیدن مکـرر         هیچ خواهش او را در زمینـه . ن داشتالدی من، حسام

  .انداختم به زمین نمی) کرد که براي او با نقادي استادانه فرق نمی(ها  ي آن قصایدش و گاه نقادي ناشیانه
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ه حتـّی  کردم، بلک ـ کردم و ازش پذیرایی می ام و اتاقم در منزل خواهرم دعوت می او را نه فقط به خانه
بسـیار  ) گفت که خود با فصاحت تمام شعر عربی می(دانی پدرم  بردم که از عربی همراه خود به قزوین می

  .ها با او محشور بود ها و سال شد و ساعت مشعوف می
نیز . نام تمامی افراد فامیل دور و نزدیک مرا از حفظ بود. انگیزي داشت ي حیرت حافظه ،»سرا قصیده«

  .ن و همسایگان مرا، و نسبت فامیلی هر یک را با من نیز به یاد داشتدوستان و آشنایا
ها در تهران، به مدت دو هفتـه   کرد که یک وقت مریض بوده، و در بیمارستان شوروي خودش نقل می

بستري شده و در این مدت، با گوش دادن به روسی حـرف زدن پزشـکان و پزشـکیاران و پرسـتاران آن     
زده  ي روسی یاد گرفته است و رسماً با پزشکان روس، روسی حرف مـی  محاوره بیمارستان، روسی، یعنی

هاي هشت ده روزه به نواحی مختلف ایران، فرا گرفته بود  هاي محلی ایران را هم در مسافرت گویش. است
خواند؛ با تلفظی که سر مـویی بـا مـردم اصـیل      و گاه شعرهاي بلندبالایی به گویش خراسانی از حفظ می

  .ن فرق نداشتخراسا
ي من و دوستم هادي مداح، برقـرار   اش، مثل نماز و روزه نماز و روزه. دل بود ، بسیار پاك»سرا قصیده«
ولی بعدها اندکی پالان اعتقاداتمان به میزان ناچیزي رو به کجی گذارد، که به لطف الهی نجات پیدا . بود

دلـی و   سرا، از شـدت پـاك   قصیده. هم آوردکردیم و شرحش را براي عبرت جوانان، در صفحات آینده خوا
ي عاطفی عمیقی به او داشتم و هنوز هم دارم، از بعضی  لوح بود و من که علاقه پا ساده سلامت نفس، یک

  .خوردم ي او خون می دلانه کارهاي ساده
تحصـیل   نامه، براي فراغت از اش این بود که در زمان ما، که تز، یعنی پایان دلانه کارهاي ساده یکی از

ي لیسانس لازم و اجباري نبود، بلکه اصلاً قانونی نبود، با دیدن دم بزرگانی چون دکتر  دانشگاهی در دوره
ي ادبیات و گروه علوم اجتمـاعی را راضـی    پور، توانست شوراي دانشکده صدیقی و دکتر امیرحسین آریان

ا یک. شناسی شادکان خوزستان بود تزش جمعیت. کند که تز بگیرد دفعه آن را گسترش داد و تبـدیل   ام
  .تر گسترش داد کرد به نگاهی به تاریخ و جغرافیاي خوزستان، و سپس باز هم از آن بیش

ي لیسـانس، در   ي عـادي تزهـاي دانشـگاهی دوره    حال آن کـه انـدازه  . صفحه بود 2500تزش تقریباً 
اي ایـن تـز    تکثیـر چنـد نسـخه    سازي و خرج تایپ و آماده. هاي قبل، بین صد تا دویست صفحه بود دوره

لذا رفته بود . هم فقط آه در بساط و شعر عربی در آستین داشت» سرا قصیده«. زد کلان، سر به جهنم می
جـا شـاگردي کنـد و بـه جـاي       ي تایپ را دیده بود و قبـول کـرده بـود کـه در آن     دم مدیر یک مؤسسه

هـاي   گیري این پیشنهاد نداشت، زیرا پی اي جز قبول دستمزدش، برایش تزش را تایپ کنند و طرف چاره
  .برانداز بود سرا خانمان قصیده
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در چند مجلد ضـخیم و قطـور بـود و بـا     . از حجم آن وحشت کردم وقتی که تزش را پیش من آورد،
گفـتم  . تر از دیدن حجم چند جلدي تز هراسان شـدم  از این توصیف، بیش. شد توصیف کوه البرز آغاز می

وه البرز چه کار داري؟ گفت بالأخره لازم است، بـراي ایـن کـه ایـن تـز مربـوط بـه        درویش، با توصیف ک
  .خوزستان است و ما در خوزستان کوه نداریم
همـه بـراي خـودش     چرا این مـرد ایـن  . خواست بزنم زیر گریه به جاي آن که بزنم زیر خنده، دلم می

سـت، بـدون یـک کلمـه عربـی، و      بعد دیدم که زبان تزش فارسی سره ا. کند دردسر و مشکل درست می
گفتم اگر زبـان   .اشک و آه از نهادم برآمد. درآوردي ي من سرشار است از لغات دساتیري و لغات برساخته

اي به زبان؟ بـد   جهت بند کرده خود و بی گویی؟ چرا بی عربی بد است، چرا قصاید دویست بیتی عربی می
وسـویه سـاخته بـود؛ یعنـی فرهنـگ اسـاطیري ـ         وجغ آن، فرهنگ د براي تزش، یعنی براي کلمات اجغ

  .داد ي تزش را همین فرهنگ تشکیل می دساتیري، و یک جلد از مجلدات کلان و چندگانه
اند و آب و جارو و در  ها، جایی به او داده موشه ي تایپ، دیدم در آن گوشه بعد یک روز رفتم به مؤسسه

خوابیـد و گمـان    ي تایپ مـی  ها هم در مؤسسه ون شباند، چ ي اوگذاشته گاهی را به عهده باز کردن صبح
یک . انگشتی تایپ کرده بود اي را تک کنم خودش تایپ کردن یاد گرفته بود و آن تز چند هزار صفحه می

قرمز و سیاه، قاطی تایپ شده بود و بعضی حروف یک کلمه،  ي ظاهري تزش هم این بود که نوار مشخصه
  .جملات یک صفحه، قرمز تایپ شده بود یا بعضی کلمات یک جمله، یا بعضی

ا دیده بود . سپس که تز کلان به پایان رسیده بود، براي آن انواع فهارس لازم و غیر لازم ساخته بود ام
لذا شروع کرده بود بـه ایـن کـه بسـیاري از     . نامه ندارد هاي عادي، غلط این تز، بر خلاف بسیاري از کتاب
نامـه   هـا، غلـط   دستی در آن غلط بگذارد و سپس از آن غلـط  ند و دستیصفحات را بردارد و از نو تایپ ک

  .اي بود و در آخر جلد آخر آورده بود بسازد که ده پانزده صفحه
کـرد، کـه آقـاي دکتـر امیرحسـین       مهربانی و نیکی می» سرا قصیده«غیر از من، یک نفر هم در حق 

  .پور بود آریان
اي به فارسی، در ستایش مقام شامخ علمی و هنري او  دهاز من خواست که قصی» سرا قصیده«یک روز 

ان  یک قصیده. بسرایم و من، صادقانه این کار را کردم ي غراي سی بیتی در ستایش او و تشبیهش به حس
حبان و ده الشأن عرب سرودم که فقط مطلعش را به یاد دارم ها شاعر عظیم و س:  

  و دانه برگیردهر کس که طریقت هنر گیرد     باید دل از آب 
آقاي . ي بزرگان شهر و دهر خوانده بود او این قصیده را با یک بار خواندن حفظ کرده بود و براي همه

  .دلانه فرستاده بودند پور خیلی آن قصیده را پسندیده بودند و براي بنده، پیام مشفقانه و هم آریان
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  حدیث سست شدن اعتقادات

شاید این عمل، بیش از هر عملی در به راه  .آیین اعتراف استهاي مسیحی،  ترین سنت یکی از انسانی
دارد که حالت توبـه و   چون یک خطاکار، فقط وقتی از جرم و خطا دست برمی. ها مؤثر است آوردن انسان

مجازات کردن، اگرچه تا حدودي و در بعضی یا حتّی نیمی از موارد اثـر بازدارنـده دارد،    .تنبه یافته باشد
حساس تنبه و شرمندگی و تحول حال، در بسیاري موارد، حالت مقاومت در مجرم یا خاطی ولی به جاي ا

اند، سـعی   شده، براي انتقام از مجازاتی که دیده یعنی بعضی از خاطیان و مجرمان مجازات. آورد پدید می
  .پنهانی یا آشکارا در تکرار جرم یا خطاي خود دارند

بسـیاري از  . جرم و خطایی، مجازات شدید تعیین نشده است براي هر البته در آیین مقدس اسلام هم
شـود و حتـّی در بعضـی مـوارد مجـازات آن هـم موقـوف         کار، بخشوده مـی  ي گناه گناهان، به شرط توبه

زیـرا  . در اسلام، در جنب حد، یعنی حدود شرعی، تعزیرات هم هست که بسـیار انسـانی اسـت   . گردد می
لطفی و تند نگاه کردن قاضی یا حاکم شرع بـه مـتهم یـا     حتّی کم. حدوحساب و شدید و غلیظ نیست بی

  .مجرم، خود از انواع تعزیر است
پشـیمان از گنـاه،   (» .التائب من الذنب کمن لاذنـب لـه  «فرماید  نشینی داریم که می حدیث نبوي دل

بلاست، ولی آورد و بسیار هست که یک ترك اولی در آغاز  و پشیمانی بصیرت می) گناه است مانند فرد بی
  .انجامد شود و به تقرب می ي سلوك می انجام است و تازیانه نیک

مـردي   ي بـزرگ  جا کـه شـیوه   ولی از آن. کردم شاید این باب را باز نمی اندیش بودم، بنده اگر مصلحت
قد ي ن که در مسأله چنان. کنم پسندیدم، در این طرز تلقی و رفتار، به او اقتدا می چون غزالی را بسیار می

شاءاالله در جـاي خـود، در    هم متأثر از غزالی هستم که حدیث مفصلش ان  چرکینی از فلسفه و دل  فلسفه
  .هاي آینده خواهد آمد فصل

ا شـک   . منظورم این نیست که شک پسندیده است .ي ایمان، طبیعی و انسانی است شک، به اندازه امـ
اگر ذهن بشر قـادر  . روي ظهور علم و ایمان استشک، دا. پسندیده هم داریم که به آن اشاره خواهم کرد
هاي فلسفی، عقلی، فرهنگی، و علمی ادامـه   ورزي و پژوهش بر شک نبود، امکان نداشت که بتواند به عقل

نهاد و  گرفت و دل بر همان می ي چندوجهی را می یعنی فقط یک شق از شقّین یا شقوق یک مسأله. دهد
  .تانگاش همواره آن را عین حقیقت می

ها به آن اعتقاد داشته، ولی بـا   قرن ها بوده است که بشر، ي تمدن بشري، بسیار اندیشه در تاریخ اولیه
المثل زلزله  فی. بنیادي بسیاري از آن جزمیات پی برده است پیشرفت عقل جمعی و علم و فرهنگ، به بی

ي زمـین روي شـاخ آن گـاو     هرا بر اثر تکان خوردن ماهی عظیمی که گاو بزرگی بر سر آن ایستاده و کـر 
شـمردند و ایـن مسـأله در اغلـب      هاي الهـی مـی   یا گرانی اجناس و ارزاق را از عقوبت. دانستند است، می
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هایی که در قرون هفتم هشـتم هجـري در ایـران و جهـان اسـلام       هاي کلامی فریقین، حتّی کتاب کتاب
د غزالی، ور س به قول استاد بزرگ اندیشه. شود نوشته شده، مشاهده می من لم یشک «ترگ، ابوحامد محم

پایه بـوده اسـت    با شک در صحت این قضایاو احکام بی. یابد کسی که شک نکند، بصیرت نمی. »لم یبصر
  .که بشر به تبیین درست دست یافته است

تـابی ذهـن اسـت کـه در حـال       قـراري و بـی   بـی . پس شک، یک کارکرد ذهنی ـ روانی بشري اسـت  
شک کردن در . است) ایمان و اعتقاد(ي علمی یا عقلی  است و در پی قرار و طمأنینهوجو و اندیشه  جست

شـدي از   ي شک است و بیرون مهم درنماندن در چاله. این مهم نیست. آید میبسیاري از معتقدات، پیش 
  .ظلمات حیرت یافتن
  :به قول حافظ

  دانه زدند ما به صد خرمن پندار ز ره چون نرویم     که ره آدم خاکی به یکی
حتـّی بزرگـان و بلکـه اولیـاء و     . وعملی بـیش نیسـتیم   علم بضاعت و بی کار بی لاقبالی ندانم ما که یک

تر در این بـاب،   از همه معروف. اند شده ي زودگذر یا دیرگذر شک و شبهه می مقدسان نیز گاه دچار حمله
ي بزرگ قـوم یهـود از طریـق پسـرش     است که نیا) ع(الرحمن  مربوط به حضرت ابوالانبیاء ابراهیم خلیل

اینان و چنـد تـن دیگـر از    . است) ع(و نیاي بزرگ قوم عرب، از طریق پسر دیگرش اسماعیل ) ع(اسحاق 
  .اند ، همه پیامبر الهی بوده)ع(ي اباهیم  زاد و ذریه

 العـاده  طـی سـلوك فـوق   . ولی از آغاز قهرمان و حتّی موحد نبوده است .ابراهیم، قهرمان توحید است
هـا و خـود و جهـان     مهمی، از قول به ارباب انواع و خداانگاري ماه و خورشید و ستارگان به آفریـدگار آن 

  : رسیده است، که شرح این سلوك او، در قرآن کریم آمده است
گیـري؟ مـن تـو و قومـت را در      که ابراهیم به پدرش آزر گفت آیا بتان را به خدایی می و چنین بود«

نمایانیم تا از اصحاب یقین  ها و زمین را به ابراهیم می سان ملکوت آسمان و بدین. نمبی گمراهی آشکار می
. ، گفت ایـن پروردگـار مـن اسـت    اي دید زمانی که شب بر او پرده انداخت، ستاره] اما در گذشته. [گردد
ایـن   گـاه چـون مـاه را تابـان دیـد، گفـت       آن. کنندگان را دوست ندارم گاه چون افول کرد، گفت افول آن

ا چون افول کرد، گفت اگر پروردگارم مرا راهنمایی نکنـد، بـی  . پروردگار من است راهـان   گمـان از گـم   ام
تـر اسـت، و چـون     گاه چون خورشید را تابان دید، گفت این پروردگار من است، این بزرگ آن. خواهم شد

نهـم بـه    دینانه روي دل مـی  من پاك. ورزید، بري و برکنارم از شرکی که می اي قوم من،: افول کرد، گفت
تـا   74ي انعـام، آیـات    سـوره (» .ها و زمین را آفریده است و من از مشرکان نیستم سوي کسی که آسمان

  )ي راقم این سطور ، ترجمه79
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کـرد سـتارگان    ي اول کـه تصـور مـی    قادر به شک نبود، در همان مرحلـه ) ع(آري؛ اگر ذهن ابراهیم 
طور که انسان را از یقین بـه تردیـد    پس شک، همان. ماند هستند، باقی میآفریدگار جهان و پروردگار او 

  .رساند آورد و به یقین می اندازد، از تردید هم بیرون می می
ي نبـوت   او به مرتبه. دیگري دارد مند شود و اوج شکوه جا ختم نمی به همین) ع(آري؛ سلوك ابراهیم 

زرگ توحیدي جهان، یهودیت و مسیحیت و اسلام، بـه  که کمابیش اشاره شد، سه دین ب رسد و چنان می
او بارها در معرض امتحان الهی قرار گرفت؛ از جمله، رؤیایی . نام او به ادیان ابراهیمی و توحیدي مشهورند

را در راه ) اسحاق یـا اسـماعیل  (اي از جانب خداوند به او دستور داد که فرزندش  به او دست داد و فرشته
و او پذیرفت و به امر الهی گردن نهاد و به قربـانی فرزنـد خـود دل نهـاد، کـه شـرح        خداوند قربانی کند
  .آمده است) 109تا  99آیات (ي صافات  کوتاهش در سوره

ا همن قهرمان عظیم قربانی کردن فرزند و به آتش (هاي الهی  ترین امتحان الشأن توحید، که از بزرگ ام
سرافراز بیرون آمده بود، در ) امر الهی آتش بر او گلستان شد افکنده شدن خودش به فرمان نمرود، که به

العاده را قـرآن کـریم بـا     ي خارق ي مهم ایمانی و عقیدتی به شک دچار شده بود و این حادثه یک مسأله
  : صراحت تمام نقل کرده است

؟ فرمـود مگـر   کنی گونه مردگان را زنده می به من بنماي که چه گاه که ابراهیم گفت پروردگارا، و آن«
پاره کن  و پاره] و بکش[فرمود چهار پرنده بگیر . چرا، ولی براي آن که دلم آرام گیرد: ایمان نداري؟ گفت

بخوان که  گاه آنان را به خود ها را بگذار، آن اي از آن سپس بر سر هر کوهی پاره]. و همه را در هم بیامیز[
  )260ي  ي بقره، آیه سوره(» .فرزانه استشتابان به سوي تو آیند و بدان که خداوند پیروز 

دهد که حضرت ابراهیم خلیل الرحمن  زیرا ظاهر آینه نشان می. ي آراي مفسران است این آیه، معرکه
کنـد و از ایـن امتحـان     بند خود مـی  ، با آن رسوخ ایمانی که به رؤیایی آهنگ قربانی کردن فرزند دل)ع(

) توحیـد (ي مبـدأ   ، کـه بـه انـدازه   معـاد کی از اقلام ایمان، یعنی آید، در ی شگرف الهی سرافراز بیرون می
اهمیت دارد، اطمینان قطعی ندارد، یا حداقل این که ایمانش در این باره ضعفی دارد و نیازمند به تأیید و 

  .تقویت الهی است
کـه   تر در این باره سخن گفته اسـت  ، بهتر و مشروحالاسرار کشفمیبدي در  ي مفسران، از میان همه

مفسران گفتند سبب آن که ابراهیم این سؤال کرد از االله، آن بود کـه بـه   «: کنیم بخشی از آن را نقل می
خوردند و همچنین مرغـان   آمدند و می ددان بیابان را دید که می. مرداري برگذشت بر ساحل بحر طبریه

همه را با  دانم که این رب، میگفت یا . چنان دید، شگفت بماند ابراهیم که آن). فوج فوج(=هوا جوك جوك 
بـا چشـم،   [= با من نماي که چون زنده کنی آن را تا معاینه . هاي ددان و حواصل مرغان هم آري از شکم

أو لو تؤمن؟ : االله گفت. »فلیس الخبر کالمعاینه«. دانم می] از راه شنیدن[= چه به خبر  ببینم آن] رویاروي
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کـه  ) صـلعم (درخبر است از مصـطفی  . ست از االله بر ایمان ابراهیماي؟ این کلمت گواهی ا نه ایمان آورده
این هم گواهی است از مصطفی، . ما به گمان سزاوارتریم از ابراهیم» .نحن بالشک احقّ من ابراهیم«: گفت

خواهد که بـه چشـم    ام و بر یقینم، لکن دلم می ابراهیم گفت ایمان آورده. قال بلی... ابراهیم را بر یقین او
الیقین گردد و ایمان استدلالی، به ایمـان   الیقین، عین در عجایب صنع و بدایع قدرت تو درنگرم و علم سر

و دل آن گه آرام گیرد کـه  . حسی بدل شود که وساوس در راه استدلال و خبر آید، و در حس و عیان نه
  )تفسیر میبدي، ذیل توضیح آیه(» ...شود از وساوس و هواجس ایمن

تر این که شک را امري  از همه مهم. دهد هاي ژرفی به انسان می د به این ترتیب آموزشدر واقع خداون
ثانیاً صدق و صـدیقی ابـراهیم را   . دهد داند که حتّی به اولیاي مقرب او هم دست می طبیعی و انسانی می

ز خـویش  یش ایمان و رفع شبهه ادارد و در طلب افزا ي خود را پنهان نمی دهد که شک و شبهه نشان می
دارد که چرا،  پرسد مگر ایمان نداري، بیان می اي می است و در پاسخ سؤال خداوند که با سرزنش دوستانه

که ایـن عبـارت، جـزو    » .بلی، و لکن لیطمئنّ قلبی«: گوید می. قرار است ایمان رسمی دارد، ولی دلش بی
شود که شک و شـبهه، فقـط بـه     پس معلوم می. هاست هاي قرآنی و رایج در میان ما مسلمان المثل ضرب
  .بلکه مؤمنان و راسخان در علم و ایمان هم در معرض آن هستند. دهد ایمانان دست نمی بی

تا با پیوستن علم ضروري به علم استدلالی، سکون «: نویسد ، در این باره میکشافصاحب  زمخشري،
تري به  بخشد و بصیرت و یقین بیش تر به دل آرامش می پشتی ادلّه بیش اش افزایش یابد و هم و طمأنینه
قطعـی و بـدیهی و    [=چه، تشکیک با علم استدلالی قابل جمع است، بر خلاف علم ضـروري  . آورد بار می

ي قلبی، علمی است که مجال تشکیک نداشته  و مراد از طمأنینه]. ي حسی غیر قابل انکار، مانند مشاهده
  )، ذیل آیهکشافتفسیر (» .باشد

و ابراهیم احیاي امـوات را بـه ایمـان قبـول     «: نویسد می بصائر یمینیدر تفسیر  شابوريالدین نی معین
ي مؤکـد   خواست که آن ایمان را به ایقان برساند و علم اسـتدلالی او بـه کشـف و معاینـه     کرده بود و می

ولیکن  دانست، شبهت می ي ما بیان الحق گوید آن سؤال از اصل احیاء نبود، که آن خود بی خواجه. گردد
  »...از کیفیت احیاء بود که هنوز کشف نیافتاده بود

مطـرح کـرده اسـت کـه     ) ع(انگیز حضرت ابـراهیم   ، دوازده وجه در توجیه سؤال بحثامام فخر رازي
ي ایـن سـطور،    وجه چهارم، به نظر نگارنـده . نمرود مربوط است ي او با ها به جزئیات مناظره بعضی از آن

براهیم صلی االله علیه و سلم این امر را به خاطر قومش درخواست کـرد و ایـن از   ا«. تر از همه است مقبول
. کردند که گاهی حق بـود و گـاهی باطـل    آن روي است که پیروان انبیاء، از آنان چیزهایی درخواست می

 )138اعراف، (که آنان خدایانی دارند  السلام گفتند براي ما خدایی قرار بده، چنان که به موسی علیه چنان
لذا، چنین چیزي از ابراهیم خواسـتند و مقصـود او   )]. 153نساء، (» خداي را آشکارا به ما نشان بده«یا [
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مفـاتیح  فخـر رازي،   تفسیر کبیـر (» .آن بود که قومش این جریان را نظاره کنند و انکار از دلشان برخیزد
  )، ذیل تفسیر آیهالغیب

انـد کـه چـون بعضـی از      نقل کرده) ص(رسول اکرم را از حضرت  اگر محدثان و مفسران، این حدیث
از ایشان پرسیدند کـه مگـر العیاذبـاالله حضـرت     ) ع(ي مربوط به حضرت ابراهیم  صحابه، بعد از نزول آیه

نیـز ایـن دو حـدیث،    » .نحن احق بالشک مـن ابـراهیم  «: در بحث معاد شک داشت، فرمودند) ع(ابراهیم 
تفسیر، ) باب(=بخاري، در کتاب  صحیحکه در  چنان. یستصحت صدور دارد و صحیح است، جاي بحث ن

ایـن حـدیث،   . انـد  ي مورد بحث، نقل شده اس و مفسرین فـریقین نیـز آن را نقـل کـرده     ذیل تفسیر آیه
  .محتمل معانی گوناگون است

چون این آیه نازل شد، بعضی از کسـانی  : نویسد می غرائب القرآن، صاحب تفسیر الدین نیشابوري نظام
حال آن که پیامبر ما، شک نکرده است و حضرت . ن را شنیده بودند، گفتند ابراهیم شک کر ده استکه آ

ینـی مـا کـه    . از روي تواضع و مقدم داشتن ابراهیم بر خویش، فرمود ما سزاوارتریم به شـک ) ص(رسول 
، رائب القرآنغتفسیر . (گونه ممکن است که او شک کرده باشد ایم، پس چه کهتر از او هستیم، شک نکرده

  )ي مورد بحث ذیل آیه
شاك  بود در آن کـه خـداي   ) ع(این خبر را تأویل آن است که ابراهیم ... « :نویسد ابوالفتوح رازي می

یعنـی در آن کـه   . تریم به شک، از ابراهیم گفت ما اولی) ص(پس رسول . تعالی اجابت دعاي او کند یا نه
  )، ذیل تفسیر همین آیهتفسیر ابوالفتوح(» .نه خداي دعاهاي ما به همه حال اجابت کند یا

رسد، ایـن اسـت کـه در آن،     ي این حدیث ژرف و شگرف به نظر بنده می توضیح و توجیهی که درباره
کردند و  شک و شبهه می) ع(به کسانی که در کار حضرت ابراهیم  اي هست که توبیخ و سرزنش محترمانه

سازانی که عمق و باطن رفتار  یعنی به مدعیان و پرونده. گردد رمیگرفتند، ب کار نیکان را قیاس از خود می
شاك یا حتّی شکاك بوده است، ) ع(گفتند ابراهیم  یافتند، و ظاهرنگرانه می را درنمی) ع(و گفتار ابراهیم 

و این شگردي در عالم زبان و ادبیـات  . دهد که خیر، ما به شک و شبهه سزاوارتریم؛ یعنی شما هشدار می
گو، براي انتقـاد از   دار بشري است که از ابواب تعریض و کنایه است که سخن هاي فرهنگ بانی از زبانهر ز

که این شگرد از شگردهاي حافظ اسـت کـه بـه خـود نادرویشـی و       چنان. کند مخاطب، از خود انتقاد می
  :در این ابیات دقت کنید. دهد کاري و ریاکاري و جرایم دیگر نسبت می گناه

  بنما و بگذر بهر خدا     تا ندانی که در این خرقه چه نادرویشماعتقادي 
پوشان و  هاي بدون معنویت داریم و چه بسیار خرقه که مراد باطنی شاعر این است که چه بسیار خرقه

  :یا. درویشان نادرویش
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  که زدم لاف کرامات و مقامات     هیچم خبر از هیچ مقامی نفرستاد چندان
ا مـراد بـاطنی و     .ام این است که بنده هیچ کرامتـی از خـود نـدارم و ندیـده     که مراد ظاهري شاعر امـ

  .بنیاد است اصل و بی اش این است که ادعاي کرامات و مقامات، همیشه یا غالباً بی اصلی
  کنند می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب     چون نیک بنگري همه تزویر می

کند، نام خود را هم در ردیف اول تزویر یاد  ي نفس می ند تزکیهکه براي اسکات خصم، و این که نگوی
شـما سـزاوارتر   «از سر فروتنی و براي تأدیب مخاطب است که به جاي ) ص(پس حضرت رسول . کند می

گـرفتن خطاسـت، و کـار     حاصل آن که خطـا بـر بزرگـان   . »ما سزاوارتر به شکیم«فرماید  ، می»به شکید
  .ي شماها نیست ي شک و شبهات سطحی و جاهلانه یلی دارد و از مقولهوجه تأو) ع(حضرت ابراهیم 

  :خواهد بفرماید دیگر آن که می
  ي لاغري چه خیزد از پشه  جا که عقاب پر بریزد آن

ي امتحانـات الهـی،    هـا از بوتـه   ، با آن ثبات قدم و سرافراز بیرون آمـدن )ع(و یعنی اگر ایمان ابراهیم 
حاصـل کـلام ایـن کـه شـک      . ما، پس ببینید کار و بار ما چقدر خراب استدار باشد، پس واي بر  خدشه

بشري است که اگـر   ي عقل و ایمان ، نماینده)ع(یک شک دستوري و تعلیمی است و ابراهیم ) ع(ابراهیم 
ایـاك اعنـی و   «ي  به خود وانهاده شود، کم و کسر دارد و باید به تأیید الهی مؤید شود و خداوند به شیوه

فرماید، تا ابراهیمیان سراسر طول تاریخ  ، عمل می)گویم که دیوار بشنود یعنی به در می(» ا جارهاسمعی ی
  .الشأنشان، همه درس بگیرند و عرض جغرافیا، از یک پاسخ الهی به درخواست پیامبر عظیم

*     *     *  

تعرف الأشیاء «داق تا معلوم شود که شک براي خود شأنی دارد و به مص این مثال شامخ قرآنی را زدم
، دریابیم که مهر در مقابل و مقابله با کین معنـی دارد یـا   )هر چیز به ضد خویش پیدا گردد(» بأضدادها

سري و خشم و خروش، نـور در برابـر    کند، و صبر در مقابل عجله، و حلم در مقابل سبک مصداق پیدا می
یا صداهاي انکرالاصوات، و روي خـوب در   سروصدا نشین در جنب یا در مقایسه با تاریکی، و موسیقی دل

هـاي   ي سردرگم و نـامفهوم و الـی ماشـاءاالله از ایـن زوج     ي شیوا در برابر نوشته برابر روي زشت، و نوشته
  .متقابل یا متضاد

ایمان آموختن، مثل ادب . گیرد کس ایمان را یکباره از کسی یا جایی یا با خطور خاطري فرا نمی هیچ
هـم بـه عـادت    . ختن، هنر آموختن، روندي دارد و ریشه در کودکی و ریشه در فطـرت آموختن، زبان آمو

  .مربوط است، هم به عرف، هم به فرد، هم به جامعه، هم به ساختمان دماغی و ذهن و ضمیر بشر
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المثل چنین نیست که یک پدر یا مادر، روزي فرزند دختر یا پسر خود را صدا کند و با او سخن از  فی
دا بزند و به او بگوید فرزند، به حکم عقل و عرف و اخلاق و چندین مرجع دیگر باید بـه خـدا   ایمان به خ

  .کنم راهانه بگوید بابا یا مامان، چشم، اطاعت می الذهن باشد و خیلی سربه ایمان بیاوري و او هم خالی
مثل جویبـار زلالـی   گیرد و چه بسیار  پزد و نضج می آهسته می پزِ دل و درون ما، آهسته آرامایمان در 

جویـد و   خورد، ولی همچنان راه خـود را مـی   که در مسیر خود به سنگ و صخره و خاك و خاشاك برمی
گیـرد و   پوید و آهنگ دریا دارد، حتّی بدون دلیل راه، راه خود را تا دامن مادرش ـ دریـا ـ پـیش مـی      می

با سنگ و کلـوخ شـک و    کهفتار است نیافته هم در طی رفتن و ر جویبار نوپاي ایمان شکل. برد پیش می
دهد، ولـی بـاز راه خـود را     شود و گاه سیر خود را و گاه صفاي خود را موقتاً از دست می شبهه مواجه می

  .گیرد و در پی وصل یا اصل خویش است دنبال می
ا این که  آورد، حرف حقی است؛ هم به دلیل نظري و عقلی درست است، هم عملی  شک بصیرت میام

از ابرمردهاي تـاریخ بشـر   ) ع(طالب  شنوم که مردي به نام علی ابن أبی المثل من اول بار می فی. ربیو تج
چشم و گوش بسته، بدل بـه جـزم    زیرا پذیرفتن. یابم اگر این حرف را درست بپذیرم، بصیرتی نمی. است
ا اگر شک و شبهه . شود یا خود عین جزم و جمود است و رشد و رفتار ندارد می در دلم نسبت بـه ایـن   ام

تـاب، کـه چـون و     شود و خاطرم بی قرار می زیرا دلم بی. حرف و حکم پدید آید، بس مبارك و مثمر است
شوم که بـروم و مطالعـه کـنم، تحقیـق و تأمـل کـنم، هـم         پس برانگیخته می. چند این حرف را بسنجم

صدر اول اسلام و آثار قدیم و جدید هاي خود او را، هم تاریخ  بخوانم، هم حرف و سخن) ع(ي علی  درباره
  .را البلاغه نهجي  هاي او، یا همه المثل کلمات قصار او یا خطبه را بخوانم و هم فی
زیرا ظلمـات ناشـناختگی،   . انجام است برخاسته از شک و تردید و حتّی انکار، نیک تابی حاصل این بی

وجوگر  ، روز به روز برایی من جست)ع(شمایل و شخصیت علی . دهد به روشناي معرفت میجاي خود را 
تـر و لـذا    تـر و مفهـوم   حپژوهی بوده اسـت، واض ـ  وجویم تحري حقیقت یا حقیقت جنبان جست که سلسله
  .ایمان/ بصیرت  çشک × جهل / جا، جزم  در این. شود تر می تر و معقول مقبول

شد  گفته نمی. شد انتقاد نمیهمه از عبادت جزمی و قشري،  سیر مهم نبود، در شریعت ما ایناگر این 
نـوم  «یا » .من عباده سبعین سنه تفکر ساعه خیرٌ« .که تفکر یک ساعت، از عبادت هفتاد ساله بهتر است

تفکـر، عبـارت از کـارکرد    .) مند از عبادت نادان برتر اسـت  خواب دانش(» .العالم افضل من عباده الجاهل
هـا و   هـا، یـا قضـیه    هـا و شـنیده   ها و دیـده  خوانده ي ماست که غذاي ي عقل و قواي دراکه منظم هاضمه

 پـردازد و اگـر نظـم و نظـامی داشـته      ها می ها را در خود گرد آورده و به تجزیه و سپس ترکیب آن قیاس
نتیجه که به یافته یا حکمی یا لااقل تصمیمی ختم نشود، در حکم  تفکر بی. بخش است باشد، زایا و نتیجه

  .شک هم از کارگزاران فکر و تفکر ماست. از ارکان تفکر استالبته تخیل هم . تخیل است
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ها و کل کیهان،  پدید آمدن پدیده ي ادعاي تصادفی بودن جهان و مدعاي اتفاقی المثل باید مسأله فی
وگو با کسی مطرح شود، تا در ترازوي عقل و علم مـا، چـه عقـل و     براي ما یا در کتاب یا در بحث و گفت

یعنی انسان . گذاري غلط است یک نام» تصادف«، سنجیده شود و معلوم شود که علم فردي و چه جمعی
هـا و   اي را ندانـد و نتوانـد بدانـد، یکـی از تـوهم      یا پدیده يا در هر جا و هر مورد که دلایل یا علل حادثه

دیـد  جـوري، یعنـی قضـاقورتکی پ    ها یا حادثه، همین تواند باشد که بگوید این پدیده می هاي او این تخیل
ا اگر ذهن انسان علمی و آموخته به روش علمی و فلسفی و منطقـی جـدي باشـد، از خـود     . آمده است ام

تواند این کیهان شـگرف را پدیـد    همه قدرت و حکمت و اراده و علم دارد که می پرسد اگر تصادف این می
نگش، خیلـی آب  مصداق نیست، بلکه به قـول معـروف لـوله    مسمی و بی آورد، پس یک اسم توخالی و بی

شـود کـه ادیـان یـا عرفـان       شعور باشد، همان مبدایی مـی  اگر ذي پس یک مبدأ فعال است که. گیرد می
همه شعور، چه شـعور نهفتـه در طبیعـت و چـه      تواند مبدأ این گونه می شعور باشد، چه گوید و اگر بی می

تواند فاقد شـیء   یِ شیء نمیمعط«شعور فردي و چه جمعی انسانی و حتّی حیوانی باشد؟ به قول حکما، 
  دارد، ي حکمی را بیان می و طبق شعر معروف که همین قاعده. »باشد

  بخش بخش     کی تواند که شود هستی ذات نایافته از هستی
گونه  اگر علت نیست، چه. تواند هیچ و پوچ باشد آیا تصادف، علت است یا نیست؟ اگر علت است، پس نمی

تـر بـا آن وفـق     که لفظ تصادف بـیش (پدید آورده است؟ اگر هیچ و پوچ است  آفریننده است، یا جهان را
باري؛  .تواند وجود داشته باشد، تا چه رسد به آن که وجودبخش باشد پس هیچ و پوچ، خودش نمی) دارد

تواند نامی  رسد، در این صورت نمی ي علیت، یعنی علت بودن براي جهان، می اگر تصادف به مقام و مرتبه
  .باید طرح و تدبیر داشته باشد و نیرو و قدرت. ی باشدتوخال

انگیـز و در نهایـت،    فکرانگیـز و بحـث  تواند  ي تصادف، می اي درباره شود که شک و شبهه ملاحظه می
تـوان گـذارد، کـه     بنـگ هـم نمـی    مثمر ثمر باشد و به انسان نشان بدهد که نام تصادف را تکامل یا بیگ

ممکن است حریف ما بگوید شما بحث را از اول . همین بحث خواهیم آورد توضیحی در این باب، به دنبال
دانید؟ تصادف نه فقـط موجـود نیسـت، بلکـه      اصلاً چرا تصادف را یک موجود می. اید بد جوري آغاز کرده

یـک جهـش اسـت، یـک     . هاسـت  تـر از ایـن   فراتـر و انتزاعـی  . پدیده هم نیست، حتّی رویداد هم نیسـت 
  .مرحله است خودآفرینی است، یک

خودآفرینی که به دلیل . جهش که جهنده لازم دارد و باز همان نیرو و غیره در پاسخ او خواهیم گفت
اگر خـودآفرین باشـد، بایـد     الفیعنی . زیرا مستلزم تقدم شیء بر نفس است. عقل و حکمت محال است

. عریف و فـرض اولیـه اسـت   پیش از آن که وجود پیدا کند، وجود داشته باشد و این خلُف، یعنی خلاف ت
اي از  یک گام یا حلقـه . مرحله در خلأ که معنی ندارد. پس باقی ماند این که بگوییم تصادف، مرحله است
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لفـظ توخـالی    ي چی؟ پس مرحله، یـک  مرحله. الاضافه است ضمناً، مرحله همیشه دائم. یک زنجیر است
ا حریف ممکن است بگوید تصادف مورد نظر او این ا. است آغـاز   کیهان، قدیم، یعنی بی/ ست که جهان ام
  . یعنی از ابتدا وجود داشته است. است

ا موجود مادي نمی شناسـی کـه    از هر مقام و مرجع کیهـان . این را علم قبول ندارد. تواند ازلی باشد ام
 امروزه در جهان هست، بپرسید که آیا از نظر علمی ممکن است که طبیعت، یا کیهان، قـدیم، یعنـی بـلا   

همه کوشش علمی شده است که  باشد؟ این) زمانی، چون قدیم زمانی در واقع حادث است و نه(اول ذاتی 
هـاي   ها و کهکشـان  ي شمسی و کهکشان راه شیري و منظومه عمر سیارات و زمین و خورشید و منظومه

تعیین شود، و هایی که به جاي منظومه، کهکشان دارند، و خلاصه عمر کل کیهان  دیگر و حتّی کهکشان
  .پذیر است و خواهد شد یا اگر هم معین نشده، اشکالی ندارد، زیرا تعیین. به تقریب معین شده است

یا خودش خودش . که این جهان قدیم، به حصر عقلی، از سه بیرون نیست بعد جاي این سؤال هست
خـودآفرین، خلُـف   را پدید آورده است، یعنی خودآفرین است، که در چند سطر پیش نشـان دادیـم کـه    

شـود مخلـوق، و    یا دگري آن را پدید آورده است کـه مـی  . پذیرد فلسفی ـ منطقی دارد و عقل آن را نمی 
پـس لازم نیسـت   . یعنی این وجه را قبـول نـدارد  . پذیرد گراي ما آن را نمی حریف تصادفی یعنی تصادف

  .الوجود است ان واجبوجه آخر، به حصر عقلی این است که بگوید جه. ي آن بحث کنیم درباره
ي صـفاتی را پیـدا    الوجود بالذات، در تحلیل آخر، یکایک و همه ي این وجه باید گفت که واجب درباره

از سوي دیگر، این شق هم باز از نظر عقلـی و منطقـی خلُـف    . الوجود ادیان دارد کند که خداي واجب می
ي  اگر واجب باشد، که شأن دیگر و مقوله گونه ممکن است واجب باشد؟ زیرا تصادف یا تصادفی، چه. است

صـفت موجـودات    وجـوب دیگر آن که به قول بسیاري از فلاسـفه و منطقیـان،   . دیگر و معناي دیگر دارد
ها وجود داشـته   بسته به این که علتی براي آن(توانند نباشند  توانند باشند و می موجودات می زیرا. نیست

. عقلی است و متعلق به قضایا و قیاسات و احکام و براهین اسـت وجوب، یک صفت منطقی ـ  ). باشد یا نه
که مثلاً واجب است که یک چیز، مثلاً یک عدد، دو برابرِ نصف خودش باشد، یا دو چیز مسـاوي بـا    چنان

ا چه. اند با هم مساوي) وجوباً(یک چیز، بالضروره  ها و زمین و  وجوبی دارد که ماه و خورشید و اقیانوس ام
د داشته باشد؟ وجوب آن است که از نقض یا سلب یا انکار آن، خلُف یا محالی پـیش آیـد؛ مثـل    هوا وجو
ا از فرض نبودن ماه و خورشید و بلکه کـل کیهـان، چـه خلُفـی یـا محـالی پدیـد        . هایی که زدیم مثال ام
ی خـداي  الوجود باشد یـا انگاشـته شـود، مـآلاً صـفات اله ـ      آید؟ این که گفتیم جهانی که فرضاً واجب می

اعتقـاد اینـان البتـه جزمـی و      است کـه آن وجـود یـا    گیرد، از این قرار الوجود ادیان را به خود می واجب
  .دار است سطحی، اگرچه از نظر ذهنی و روانی خیلی هم عمیق و ریشه
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ولی پیش از آن، بگویم مـن  . اعتقاد دارد، بحث کنیم 13با کسی که به نحوست عدد  خواهیم حال می
تر از بیست سال پیش،  ي دست اول پیدا کردم و آن این بود که در پیش ار از این مسأله تجربهخود یک ب

ا روزي کـه بـه بیمارسـتان     . پدرم دچار آخرین مریضی دوران عمرش شد وبر اثر آن هم از دنیـا رفـت   امـ
 13ورده بود، مقدار پولی هم که پدرم با خودش از شهرستان به تهران آ. اسفند ماه بود 13بردیمش، روز 
بود و یک روز که من به ملاقات او رفته  13ي  اتاقی که در بیمارستان به او دادند، شماره. هزار تومان بود

فکـر   13ي حیاتش نومید شدم و داشتم به صحت یا بطلان نحوست عـدد   بودم و همان روز دیگر از ادامه
ا  . نفر بودیم 13ق پدرم را بشمردم، عدل هاي داخل اتا کردم، دیدم، یعنی به صرافت افتادم که آدم می امـ

و  13من با آن که این تقارن و جور آمدن خیلی غریب بود، حتّی یک آن هم عقلم قانع نشد که بین عدد 
داریم،  13وگویی که با یک نفر معتقد به نحوست  اش را در گفت دلیل اصلی. درگذشت پدرم رابطه هست

  .کنم ذیلاً بیان می
 13فروردین است، لذا این سؤال مناسبت دارد که آیا شما بـه نحسـی عـدد     13امروز ـ آقا ببخشید، 

  اعتقاد دارید؟
  .من اعتقادي ندارم. گویند ـ خیر، مردم می

  :]پرسم خطاب به فرد دیگر که بغل دستی فرد اول است کرده، می[
  طور؟ اعتقاد دارید؟ ـ آقا شما چه

  .ـ بله، اعتقاد دارم
  ـ عجب، به چه دلیل؟
  .گیرم شده گریبان13ها در زندگی پیش آمده که نحسی عدد  ـ واالله خیلی وقت

  توانید مثال بزنید؟ ـ می
ي راهنمایی و رانندگی گرفتم  اش را از اداره ـ بله، یک پیکان داشتم که همان روز اولی که پلاك نمره

یعنـی یکهـو   . ادف کـردم جهت، با یکی تص خود و بی آمدم، بی و داشتم با سرعت عادي به طرف منزل می
ي عوضـی،   مثل همیشه دعوا شد و داد و هوار طرف به آسمان رفـت کـه مردیکـه   . زدم به ماشین جلویی

و . سواري، تو باید بروي شتر سـوار بشـوي کـه بـه در و دیـوار نزنـی       حواست کجاست، تو را چه به پیکان
راه  بـرد و بـد و بـی    تر بـالا مـی   یشآمدم و او هی صدایش را ب کردم و کوتاه می خلاصه من عذرخواهی می

در این اثنا، من چشمم . بند آمده بود گفت و دنبال پیدا کردن پلیس راهنمایی بود و راه هم بدجوري می
بعد که پلیس سر رسید و مرا مقصر تشخیص داد و . ختم شده است 13ي ماشینم افتاد، دیدم به  به نمره

بندان تمام شود، تقریباً با طرف کنار آمدم و گفـتم   ان که راهي راست خیاب دستور داد که برویم به حاشیه



  150   فلسفهاز رار ف
 

http://www.seapurse.ir 

تومان شروع کرد و من حاشا کردم و صـدا بلنـد کـردم کـه چنـدان       20از مبلغ . دهم خسارت را نقد می
ا من رضـایت نـدادم و   . تومان رضایت داد 15نشینی کرد به  خسارتی به او وارد نشده، او یک قدم عقب ام

تومنش را هم به خاطر ایـن کـه کارمنـدي و     2درمیانی کردند تا آن که طرف گفت بعضی از مردم هم پا
ا اگر به آسمان بروي و به زمین بیایی، دیگر تخفیـف نمـی   بگیري، کم می مثل خودم حقوق دهـم  کنم، ام .
بعد که مـاجرا تمـام شـد و    . ناچار مبلغ نحس را پرداختم. هزار تومان 13غافل، باز شد  من دیدم اي دل

انـد خـودم را بـه منـزل برسـانم، نگـاه کـردم دیـدم          هایم نگران نشده ار ماشینم شدم که تا زن و بچهسو
  !آبان است 13ي  ي تصادف، در نزدیکی داروخانه صحنه

و تصادف شما وجود دارد؟ به نظر شما علت تصادف  13ـ حالا چه رابطه یا ربطی بین این سه تا عدد 
  چی بود؟

  .بود 13ـ به نظرم، همین نحسی 
  .بعد از تصادف پی بردید 13ـ این که نشد، شما به عدد 

  .کند؟ آن بالأخره اثر نحس و شوم خودش را گذارده چه فرقی می. ـ باشد
ي دو رقم  زنید؟ مگر شماره این حرف چیست که می. آیید کرده به نظر می ـ آقاي محترم، شما تحصیل

ي  خواهید من صـدها نفـر را کـه دو رقـم آخـر نمـره       تواند باعث تصادف شود؟ می ي ماشین می آخر نمره
اند به علـت واضـح دیگـري     اند، یا اگر کرده است بیاورم و به شما بگویند که تصادف نکرده 13ماشینشان 
  بوده است؟

  اند؟ کنار هم جمع شده 13ـ پس چرا چند تا 
جـا نگـران آن    و همـه کند و نسبت به آن مسأله دارد  وجو می ها را جست ـ براي این که ذهن شما آن

بسـا در طـی زنـدگی     دانستید، چـه  حساسیت داشتید و آن را نحس می 15اگر شما نسبت به عدد  .است
یعنی مثلاً وقتی مبلغ خسارت شـما  . خوردید خود بارها به شومی و نحسی آن ـ به خیال خودتان ـ برمی  

یا چون بـه  . ها ، این هم یکی از آنگفتید بفرما هزار تومان، در دل خود می 15شد  ي کذایی می در حادثه
خـرداد   15آبـان توجـه کنیـد، بـه بنیـاد       13ي  کردید، به جاي آن که به داروخانه دور و بر خود نگاه می

  .کردید برخورد می
 13هـا و نحسـی عـدد     همه مردم در طول صدها سال به ایـن حـرف   پس چرا این طور است، ـ اگر این

  .ترند ها که از نظر فرهنگی از ما پیش آن. ها هم به آن اعتقاد دارند یاعتقاد دارند؟ تازه خیلی از خارج
ي دیگران هم مثل شما دلیـل روشـنی    یکی این که همه. توانم بگویم ـ جواب شما را به چند وجه می

براي اعتقاد خود ندارند، فقط آن را مثل یک بیماري واگیردار، یا عادت یا مثلاً لهجه و طرز تلفظ کلمات، 
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در مورد بسیاري از اعتقادات و آداب و رسوم مردم، که عقلی و استدلالی برخـورد  . اند یگران فرا گرفتهاز د
لش تعقل می نمی ي معاصـر   از طرف دیگر، بـه قـول سامرسـت مـوام نویسـنده     . کنند نه بعدها کنند، نه او

بگذاریـد  . شـود  انگلیسی، یک حرف باطل را اگر هم چهل میلیون نفر بزنند، تبدیل بـه حـرف حـق نمـی    
  اصولاً به نظر شما اعداد وجود دارند؟. تر بحث کنیم تر و جدي اي ریشه

  .ـ بله، البته که وجود دارند
  ـ وجودشان مثل آب و خاك، و دار و درخت و سیب و پرتقال است؟

ا واقعی است. ها نیست ـ نه، مثل آن ام.  
  طور واقعی است؟ ـ چه

  .ـ یعنی خیالی یا دروغ نیست
ا چه. دارم که خیالی نیست ـ قبول 13اصطلاح وجود خارجی دارد؟ آیا شما  طور واقعی است؟ آیا به ام 
  اید؟ را دیده

  .ي ماشینم ام، از جمله روي نمره ـ بله دیده
  است یا عکس و شکل آن؟ 13اید، خود  ـ حالا آن که دیده

  .است 13ـ خیر، خود 
اعداد رومی یا سیزده در حساب سیاق و حساب  XIIIو  ها اروپایی 13ما با  13طور است، چرا  ـ اگر این

مل فرق دارد؟ ج  
  .حق با شماست. ي آن است ـ بله، قبول دارم عکس و نماینده

، یعنـی  »معـدود «چـه در جهـان واقعـی هسـت،      آن. اعداد وجود خـارجی ندارنـد  . ـ حالا درست شد
  .هاست شمرده

الاذهانی  اصطلاح وجود ذهنی ـ کتبی، یا وجود بین بهها هستند و  ها قائم به توافق و ذهن انسان شماره
بلکـه مفهـوم   . خشم یا خسارت، در خارج، یعنی جهان خارجی وجـود ندارنـد  . دارند؛ درست مثل کلمات

خشـمگین اسـت،    وقتی که کسـی . ها در خارج وجود دارد ها، و مصداق آن ها و ذهن انسان ها در زبان آن
و سیل هم که بـه مـزارع و منـازل خسـارت     . ي خشم را د، نه کلمهي خشک دار حالت و هیجان یا عاطفه

  .ي خسارت، هیچ کاري ندارد زند، با کلمه می
براي تفهیم و تفاهم درست شده ها مفاهیم و قراردادهاي اجتماعی انسانی است که  به تعبیر دیگر، این

بلکه یـک نقـش و نگـار    . ، مانند سیب و پرتقال و درخت و دیوار، وجود خارجی ندارد13پس عدد . است
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الاذهـانی   ي آن است و وجود آن کتبی، ذهنی، یا ریاضی، علمی، فرهنگی، قراردادي، و بین خاص نماینده
گونـه   حالا این چیزي که انتزاعی است و ذهنی است و ماننـد سـایر موجـودات وجـود نـدارد، چـه      . است
  ا را به تصادف بکشاند؟تواند منشأ اثر، یعنی باعث فعل و انفعال شود، و ماشین شم می

  علت نیست؟ دانید که تصادف، حتّی تصادف اتومبیل هم، بی شما می از سوي دیگر،
  .دانم من معنی علت ـ ملت را نمی. فهمم ـ منظور شما را نمی

علت یک چیز یا سبب آن یـا باعـث آن یـا حتـّی گـاهی      . کنم توضیح بدهم سعی می. ـ اشکالی ندارد
مثلاً سنگی کـه بـا   . شود دادي که باعث پدید آمدن چیزي یا رویداد دیگري میدلیل، یعنی چیزي یا روی

هوا از جایمان بلند شویم و پایمان بخورد بـه   یا ما اگر بی. شکند اي بخورد، آن را می شیشهشدت کافی به 
شکستن آن شیشه و خوردن یا اصابت پـاي شـما    گویند آن سنگ علت لیوان چاي و معلق شود، عرفاً می

  حالا ملتفت شدید؟. این از معناي علت. لیوان چاي علت یا باعث معلق شدن آن شده استبه 
ا خودش را با توضیح شما می یعنی اسمش را نمی. ـ بله، متوجه شدم دانم چیست دانستم، ام.  

گویند در جهان  اي دارند که می علما و فلاسفه قاعده .ي بحث خودمان را بگیریم ـ حالا برویم و دنباله
و ) علـت (شـمار پدیدآورنـده    بی  یعنی در جهان یک سلسله .و معلولی برقرار است] علتی[= ي علّی  رابطه

. ي شمول آن استثنا باشد یا بگریزد یا تخطی کند داریم و محال است چیزي از قاعده) معلول(پدیدآورده 
عالج شـما، دنبـال علـتش    تر از شما پزشک م گیرد، هم خودتان و هم بیش مثلاً وقتی شما سرتان درد می

کشد،  دهد یا کسی دیگري را می یا در عالم مناسبات حقوقی هم وقتی مردي زنش را طلاق می. گردید می
توان وارد بحث  جا نمی البته علت چند جور است که در این. گردند قاضی یا پلیس دنبال علت یا انگیزه می

  .کند یهمین مقدار براي بحث ما کفایت م. ها شد مفصل از آن
تواند علت و باعـث   که دیدیم نمی(به کنار  13به نظر شما، نحسی عدد . حالا برگردیم به تصادف شما

  دلیل یا علت تصادف شما چه بوده است؟). چیزي باشد
  .ـ واالله درست یادم نیست

  قبل از تصادف در چه حالی بودید؟. تر فکر کنید ـ خوب، دقیق شوید و بیش
  .کردم فندك ماشین روشن میـ داشتم سیگارم را با 

  ـ آیا حواستان به سیگار و فندك نبود؟
یعنی . رفتم ـ چرا، اتفاقاً فندك خوب قرمز و روشن و گرم نشده بود و من تا حدودي با آن کلنجار می

داشتم و یک دو بار پیش آمد که دیدم خوب  گذاشتم سر جایش و بعد از مدت کوتاهی برمی هی آن را می
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چیزي که وقتـی نگـاه کـردم،     بهشدت اصابت کرد  یک دفعه دیدم سپر جلوي ماشینم به روشن نشده، تا
. ام دیدم که سپر عقب و صندوق عقب ماشین جلویی است که من متوجه نشده بود که به آن نزدیک شده

  .یعنی من سرعتم زیاد نبود، آن ماشین سرعتش را کم کرده بود و من متوجه نشده بودم
تر  پرتی شما بیش کنید که به حواس ملاحظه می. ي علت تصادف شما روشن شدپس تا حدود خوب،ـ 

  .، یعنی چیزي که چیز نیست و وجود عادي ندارد13مربوط بوده است تا نحسی عدد 
  .ـ بله؛ تا حدودي روشن شدم

  دارید؟ برمی 13ـ حالا دیگر دست از اعتقاد به نحسی عدد 
ا خیلی سخت است. ـ شاید ا با حرف. دار است لامذهب ریشه براي این که. ام ي  هاي شما دیگر ریشه ام

  .اعتقادم لق شده است

*     *     *  

به عنوان مقدمه، گفتم که نه فقط . گردیم ي اصلی بحث خود برمی وگو، حال به ساقه پس از این گفت
اي دچـار شـک    اي و عقیـده  ي ضعیف که علم و ایمانمان رسوخی ندارد گاه در مسـأله  هاي ساده ما انسان

اند و حتّی قرآن کریم در داسـتان حضـرت    شویم، بلکه بزرگان و حتّی پیامبران هم آن شک را آزموده می
بعد گفتیم که اگر شک نبود، یعنی ذهن انسـان قـادر بـه شـک نبـود، از      . از آن حکایت دارد) ع(ابراهیم 
یـا  » ذهـن «ي  هرچـه وارد حیطـه  زیرا بایـد مثـل کـامپیوتر    . شد اش به میزان عظیمی کاسته می توانایی
در حالی که کار ذهن بشر، به مدد منطـق و علـم، ایـن    . شد شد، به عنوان درست تلقی می اش می گیرنده

است که مدام، چه در قضایا و براهین و چه در جهان واقعی، در پی جدا کردن خطا از صواب و درسـت از  
اي دارد، اگـر قـادر بـه شـک نبـود،       درجـه  360ن به عبارت دیگر، ذهن ما توانایی دور زد. نادرست باشد

  .توانست گردش کند المثل فقط نود درجه می فی
، کـه دانشـجوي سـال دوم ـ     1345و  1344هاي  در حدود سال .پردازم حال به بیان حکایت خود می

اي  ادهشیعه، و از خانو/ ساله، مسلمان  21ـ   20ي ادبیات دانشگاه تهران بودم، جوانی بودم  سوم دانشکده
عاشق قرآن و حدیث و علوم اسلامی و حتّی زبان عربـی، کـه   . مذهبی و بارآمده با آداب و عبادات شرعی

م زبان فارسی است زبان مقدس دین اسلام و فرهنگ اسلامی ـ ایرانی ما و جزء مقو.  
بود و » سرا قصیده«دو دوست نزدیک داشتم که یکی . بسته بودم وگوش به تعبیر عامیانه، جوانی چشم

  .اي از شرح حالش را گفتم و دیگري هادي، که مثل خودم شهرستانی و مذهبی بودند شمه
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یادم هسـت کـه   . المثل تازه اهل فکل و کراوات شده بودیم فی. ما در سر و وضع هم شهرستانی بودیم
لیفـی  ي پیـراهن را از بلاتک  هـم آن را دوسـت داشـتم، زیـرا یقـه     . کراوات براي من جاذبه و دافعه داشت

ي  در دوره. آورد و به پیراهن و کت و شلوار و ظاهر آدم حالت شـیکی و رسـمیت مخصوصـی میـدا     درمی
پوشی معمول نبود و بلکه بـه نـوعی مکافـات     دبیرستان، آن هم در شهرستان، زدن کراوات و اصولاً شیک

  .ام اي از داستانش را گفته داشت که در آخر فصل اول، شمه
از نظـر اخلاقـی   . ام کم و کسر وجـود داشـت   از بس که در تربیت خانوادگی .دمدر جوانی، خجالتی بو
. جرأت حرف زدن در میان جمع نداشـت . ولی از نظر رفتار، گیر و گره داشتم. اشکالی نداشتیم و نداشتم

از اظهار وجود، با آن که در ته دلم به آن احتیاج داشتم، وحشت و واهمه داشتم و در مجموع، اعتماد بـه  
اولاً از نظر اخلاقی و عرفـانی، چـه   . الواقع بد چیزي نیست فس نداشتم و این کمبود اعتماد به نفس، فین

خوب است که آدم خود را مهم نداند و نفسی نداشته باشد، تا چه رسد به اعتمادي که به آن نفس نفیس 
ا این. پیدا کند شـگاهی، الزامـات خـودش را    ها از شعارهاي عرفانی بود و زندگی جدیـد اجتمـاعی ـ دان    ام
  .داشت

رویی و نظـایر   هاي درمان کم گونه بر ترس و اضطراب خود غلبه کنیم، یا راه هاي چه اغلب اوقات کتاب
ا همچنان از مطرح کردن خود در جمع یا کلاس، یا بیان صریح یک نکتـه . کردم ها را مطالعه می این ي  ام

المثل گاه با آن که  آمدند، زیرا  فی می» پررو«هاي تهرانی  هو به نظرم بچ. علمی در میان جمع، عاجز بودم
کـار سـواد    نفس نـدانم  اعتمادبه روي بی وپاي کم دست ي نصف ما سه جوان شهرستانی مذهبی بی به اندازه

ا    ها و وضع ظاهري نداشتند یا کتاب نخوانده بودند، یا قیافه شان در حد قیافه و وضع ظاهري ما نبـود، امـ
خضوع و خشوع چندانی از خود . زدند لهجه حرف می به نفسی داشتند؛ چقدر غرّا و برّا و خوش چه اعتماد
سؤالی از اسـتاد   اي مربوط به درس جواب بدهند یا شدند تا نکته وقتی که از جا بلند می. دادند نشان نمی

  .خوش به حالشان. شدند، نه دستپاچه بکنند یا حتّی ایرادي بر او بگیرند، نه سرخ می
دخترهـا و بـانوان، همیشـه شـیک و     . ترین کارها بـراي مـا بـود    رو شدن با دخترها، که از سخت روبه
سـؤالی از مـن   هـا   اي دانشـکده  ها یـا از هـم   کلاس وقتی تصادفاً دختري از هم. لباس و آراسته بودند خوش
  .کرد تر می را خراب شد و کار ها از دستم یا زیر بغلم ولو می ي کتاب کرد، از زور دستپاچگی، دسته می

هرچه بود، بالأخره دل به دریـا زدم و یـک روز ده پـانزده تومـانی از     . ي حدیث کراوات را بگویم دنباله
رنگ عنابی یا آلبالویی خریدم که بـا پیـراهن    ام دادم و یک کراوات خوش ي ناچیز هفتگی یا ماهانه بودجه
ا بسـتن گـره کـراوات را بلـد نبـودم و پرسـیدن از        ا. آمد ام جور می اي رنگ و کت و شلوار سرمه آبی کم مـ

تا یک روز که منزل خواهرم مهمان بودم، موقع بیرون آمدن و خداحافظی، . دانستم دیگران را هم ننگ می
و او شروع کرد به آمـاده کـردن جـوراب و    . گفتم چشم. آیم همسرش گفت صبر کنید من هم با شما می
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ي زانویش مثل گـردن بـراي    د و یک لحظه به زمین نشست و از کاسهلباس و غیره، و کراواتش را هم آور
دو چشم داشتم، دو تا هم قرض کـردم و چهارچشـمی بـه او خیـره شـدم و      . بستن کراوات استفاده کرد

ي کراوات، طـرز بسـتن را یـاد     ي دور چرخاندن دنباله ي نحوه ام را تیز کردم و با ملاحظه ي بصري حافظه
ي آلبـالویی رنـگ    منزل رسیدم، قبل از هر کـار، رفـتم سـراغ کـراوات تـازه خریـده      گرفتم و وقتی که به 

ي زانو به همان نحو که دیده بودم، استفاده کردم و با چند  وارم، و نشستم روي زمین و از کاسه ابریشمین
بودم هاي متعددم چندان ورزیده شده  حتّی در تمرین. آزمون و خطا، در نهایت اصل و اصول را فرا گرفتم

  .توانستم اندازه و جاي گره را تعیین کنم که کوچک باشد و بلند باشد، یا کوتاه و غیره که می
لین روزي که  ي مـوي   دهنـده  حالت(» فیت« راسالی رفته  خیر و اکنون بر باد میان به هاي یادش زلفاو

پیراهن آبرومندم استوار کردم دقت شانه یا برس زدم و کراواتم را بر روي تنها  زدم و به) ي مردان سر، ویژه
توانم قدم از قـدم بـردارم و اگـر     ام را پوشیدم، دیدم که از شدت شیکی نمی و تنها کت و شلوار پلوخوري

لازم باشد صورتم را به چپ و راست بگردانم، یا به پشت سرم برگردم، با این قیـد جدیـد، یعنـی کـراوات     
هـا یـا اظهارنظرهـاي دوسـتان و      ها یا متلک ید کمابیش نگاهکذایی، امکان ندارد؛ تا چه رسد به این که با

  .پیچ، جواب بدهم بسته و طناب ها را نیز با آن حالت کتَ کلاسی هم
ي  سـاله  21ـ   20یعنـی در نظـر آن جـوان    . ها شیک شدن هم واقعاً عمل ننگینـی اسـت   مثل شازده

چون باعث . آمد صدق و صحت عمل می شهرستانی اهل نماز و روزه و دعا و قرآن، عملی غریب و منافی با
  .آورد شد که خود خیطی و خجالت به بار می می» خود مطرح کردن«اصطلاح  جلب توجه دیگران و به

باري؛ جهان جدید و تجدد و مدرنیسم، براي مـا جوانـان شهرسـتانی از جهـان قـدم آمـده، ثقیـل و        
  .تر بود در غریب، ولی از آن جذابق حالا تجدد مادي به کنار، تجدد فکري هم همان. دیرهضم بود

کردیم، چون در فرهنگ  فقط با کتاب و مجله غریبی نمی. وارد وادي دانشگاه و روشنفکري شده بودیم
ا کافه. ما بود لین مواجه. شد کاري می ي دستپاچگی و ندانم نشینی و غیره، مایه ام ي ما با جهان جدیـد،   او

به و  ده مرد رشیدو  حسین کرد شستريو  هزار و یک شبادبیات مواجهه با ادبیات جدید بود؛ یعنی نه 
 تولدي دیگـر یعنی . ، بلکه ادبیات جدیددار سه تفنگو  کنت مونت کریستوو  ي عقاب آشیانهو  سوي روم
ي اخوان، و از این اوستاو  زمستاناحمد شاملو، و  در آینه آیداو  هواي تازهزاد و شعرهاي نیما و  فروغ فرخ

هـاي روشـنفکري، و در رأس همـه،     احمد و خواندن مجله آل زدگی غرب) پنهانی خواندن(و  همدیر مدرس
ها، کـه در آن   و آشنا شدن با نویسندگان و متفکران غرب، از طریق ترجمه کتاب هفتهو  آرشو  فردوسی

و نیز آثار ) عونطاالمثل  فی(آلبر کامو  و) شیطان و خداالمثل  فی(تر، آثار ژان پل سارتر  میان، از همه مهم
در هاي تأتر پـوچی ماننـد    بیدارگران و استعمارستیزانی چون امه سزر و فرانتس فانون و حتّی نمایشنامه

  .، و گاه نیز خواندن بعضی آثار چپی)اثر اوژن یونسکو( کرگدن، )اثر بگت( انتظار گودو
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؛ همچنین آثار شـادروان  شناختم از میان نویسندگان دینی، آثار مرحوم استاد مرتضی مطهري را نمی
ا آثار شادروان مهندس بازرگان را با شور و شوقی زایدالوصف مطالعه مـی . دکتر علی شریعتی را کـردم  ام .

ترین مسائل علمی و فرهنگی براي من بود؛ نشان به آن نشان که هنوز هـم   ي علم و دین، از جذاب مسأله
  .هست

هران، مانند رفتن دانشـجویان و جوانـان تهرانـی بـه     آمدن ما دانشجویان شهرستانی از شهرستان به ت
گرایی، با پالان  در آن زمان، یعنی از مشروطیت تا انقلاب اسلامی، گویی تجدد و غرب. لندن و پاریس بود

گرایی مقـدس خـود را    خواست سنت کجی، یعنی سست شدن اعتقادات، ملازمه داشت و به آدمی که می
شـد و ایـن    زده مـی  اُملـّی نشود، برچسب ) سطحی یا عمقیاعم ( رنگ جماعت متجددان حفظ کند و هم

. تر بود تحمل زدند، قابل فرهنگی می سوادي و بی اگر برچسب بی. اي بود ي دردانگیز تحقیرکننده واژه اُملی
  .دینی، با تجدد ملازمه ندارد، که شرحش را خواهم آورد بعدها بود که فهمیدم بی

توان گفت که گویی دین و ایمـان، متعلـق بـه طبقـات فرودسـت       می با تقریب و بدون تدقیق علمی،
و هر چـه   .کرده، و دنیا را نشناخته تر تحصیل مانده، کم هاي قدیمی، سنتی، عقب یعنی آدم. اجتماع است

احمد که در عمـر   بود، روشنفکران پرواي دین جمعی و ایمان فردي نداشتند و کم بودند کسانی مانند آل
داري  اش، به اصل خودش که دیـن  اش، در نهایت سیر و سلوك فکري ـ فرهنگی  پنجاه ساله تر از کوتاه کم

بود بازگشت، یا دکتر شریعتی و مهندس بازرگان که در غرب تحصیل کرده بودند و نهادهاي جهان غرب 
اکثریـت  . دانسـتند  شناختند و همچنان دیـن و ایمـان را ارزش و فرهنـگ زنـده و پویـا مـی       را عمیقاً می

بریدند، نماز  کردند و اگر هم از دین و ایمان یکسره نمی کردگان، احساس یا ادعاي روشنفکري می تحصیل
  :به قول شاعر. گذاشتند و روزه را به کنار می
  کتابی از همین لاي کتاب آمد برون دین از آب آمد برون     بی مند شد بی هر که دانش

ي اعتقاداتمـان   ها، دندان عقلمان لق، و پایـه  کر آن سالروشنف لاقبلا و جوجه ما جوانان دانشجوي یک
ي لیسـانس،   ي طول تحصـیل دوره  سه چهار سال، به اندازه. شبه اتفاق نیافتاد سست شده بود و این، یک

  .طول کشید
بر به حقیقت است و چه  هاي غیب، و راه گفتیم عرفان هم از رصدخانه. مشرب پیدا کردیم ابتدا وسعت
بعد گفتیم چه اشکال دارد که آدم بـدون مهـر   . ل جزم و جمود و تکلف و تعصب نیستخوب است که اه

مگر چند صد میلیون مسلمان سنی که نمازشـان را بـدون   . نماز بخواند؟ مهر که مدخلیتی در نماز ندارد
و کلی گمراه نیسـتند   رفته به نظرمان رسید که اهل سنت هم یا به خوانند، قبول نیست؟ بعد رفته مهر می

تر اهل  و کم. کردیم نیستند راهی که ما و پدرانمان در گذشته فکر می در راه حقند، یا به آن گمراهی و بی
و ) ص(تر از ما به قرآن و حضرت پیـامبر   تر از ما نباشد و بیش یمان راسخدیدیم که در دین و ا سنتی می
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ا وسعت مشرب، مثل سیلی است کـه  ا. جا که وسعت مشرب بود تا این. نماز اول وقت توجه نداشته باشد م
به نظرمان رسید کـه پیـروان سـایر ادیـان هـم      . شود چون به راه افتد، به این زودي و آسانی متوقف نمی

گفتیم اگر ما در محیط یهودي یا بودایی یا  طلب و شیفتگان غیب و قدسند و با خود می خداجو و حقیقت
شدیم و براي هر صاحب دینی، دل کنـدن   ی یا مسیحی میمسیحی بار آمده بودیم، قطعاً یهودي یا بودای

است و وقتی پیامبران متعدد باشند، لاجرم پیروانشان هم متعدد  از دینش و پیوستن به دین دیگر دشوار
  :دیدیم که به قول حافظ. شوند المشرب می و مختلف

  در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست     هر جا که هست پرتو روي حیب هست
  :یا

  تو خانقاه و خرابات در میانه مبین     خدا گواست که هر جا که هست با اویم
کنـد و   کند و رشـد مـی   اي چشم باز می گفتیم در کشور خودمان که اسلامی است، وقتی بچه بعد می

خوانند و در بند آداب و شریعت نیستند، طبیعی است که او هـم ایـن    بیند که پدر و مادرش نماز نمی می
  :خواندیم بعد از مولانا می. گیرد ي زبان مادري آموختنی است، فرا نمی ري را که به اندازهزبان پد

  آشامی است گیري و تعصب خامی است     تا جنینی کار خون سخت
. وار بودیم و رواداري و مدارا در خونمان خانه داشـت  مخصوصاً که به نحوي مادرزاد هم لیبرال و آزاده

شناسی و سیاست  شناسی و جامعه و روان  مان گسترش یافت و از ادبیات، به فلسفهي مطالعات کم دامنه کم
دار،  شناسی جهت شناسی و جامعه هاي فلسفی یا شبه فلسفی مارکسیستی یا روان در بعضی کتاب. کشید

یا احسـاس دینـی   .  اشاره به این شده بود که دین یک نهاد اجتماعی است، یعنی که منشأ آسمانی ندارد
پس تکلیـف وحـی و ارسـال رسـل و     . پناهی کیهانی بشر است استه از حس درماندگی و تنهایی و بیبرخ

تبُ چه می ي اعتقاداتمان  کرد و پایه ها در ماي نوجوان چشم و گوش بسته اثر می شود؟ این حرف انزال کُ
 ی آن نیسـت و ي آسـمان  ي جنبـه  کننـده  ي اجتماعی دین، نفـی  بعدها بود که فهمیدم جنبه. لرزاند را می

تـر   بعـدها کـه بـیش   . قـدمت دارد  ابزارسـاز و بیش از انسـان   ورز اندیشهي انسان  ورز، به اندازه انسان دین
یا . ایم یعنی در گذشته هم نداشته. خواندم، پی بردم که تقریباً هیچ تمدن بزرگی که دینی نباشد، نداریم

هـاي   زیـرا در کتـاب  . ی جمعی و فردي نـدارد ماندگ ورزي، ملازمه با عقب دیانت دانستم که دین جمعی و
مانـده و   رفته، بیش از آفریقاي عقب داري در آمریکاي پیش شناسی فرهنگی خواندم که دین و دین جامعه

، تـاریخ  تاریخ خدا( History of Godخانم آرمسترانگ، صاحب کتاب . رفته، گسترش دارد پیش آسیاي نیمه
پژوهی در عصر جدیـد بـوده    هاي دین ترین کتاب کی از پرفروش، که ی)م1993خداشناسی، چاپ آمریکا، 
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یا بر طبق جدیـدترین  . 1درصد به خدا ایمان داریم 99ها  گوید ما آمریکایی ي کتابش می است، در مقدمه
و چـه در  ) انـد  که بالنسبه توسـعه نیافتـه  (شناختی، چه در آفریقاي جنوبی و مکزیک  هاي جامعه پژوهش

هـا، بـه    درصـد انسـان   95است، بـیش از  ) از نظر فرهنگ مادي(ي بشري  رین جامعهت آمریکا که پیشرفته
ي رونالد اینگلهارت،  ، نوشتهي صنعتی ي پیشرفته تحول فرهنگی در جامعه ç( دارندوجود خداوند ایمان 

  )216ش، ص1373تهران، نشر کویر، . ي مریم وتر ترجمه
توانسـت   هـاي فارسـی بـود کـه نمـی      نحصر به کتابام اندك، و م پژوهی ها، مطالعات دین در آن زمان

ي تزلزلی که در آن ایام دانشجویی، در بیش از سـی سـال پـیش، در     باري؛ با همه. عطشم را سیراب کند
ا حتّی یک لحظه اعتقادم را به وجود وحدانیت خداوند، یـا نبـوت انبیـاي الهـی و      اعتقاداتم افتاده بود، ام

ا در انجام آداب و تکـالیف شـرعی   . وحیانی قرآن از دست ندادم، یا صدق و صحت )ص(حضرت رسول  ام
یا گاه، به محض احساس . شد شد، یا فراموش می شد که نمازهایم قضا می گاه می. قدري سست شده بودم

درد  هـا کـه باعـث وجـدان     خوردم و نظیر این سستی ورزیدن ام را می ترین ناراحتی گوارشی، روزه کوچک
  .درد نبود اش کم از دندان لخیشد که دردش و ت می

 متافیزیـک بـا  : پرسـیدیم  آمدیم، ما سه یار دبستانی، از همدیگر مـی  ها که به دانشکده می گاهی صبح
  اي؟ گونه کلنجار رفته ي دین و ایمان، با وجدانت چقدر و چه چطوري؟ یعنی درباره

هـر  . ادامـه داشـت   1353ال ي لیسانس، تا حدود س این وضع تا دو سه سال پس از پایان یافتن دوره
خاطر نشود و به قول  خواندم که پدرم آزرده رفتم، نمازهایم را به وقت و سر وقت می وقت که به قزوین می

  .ام الصلات شده معروف، خیال نکند کاهل
المثل بـه   کرد که فی ها احساس می لاي آن کردم، و در لابه هاي جدیدي که با او می ولی پدرم از بحث

دانم، یا اهل سایر ادیان  او آزاداندیشان را دشمن ندارم، یا اهل سنت را هم مانند شیعه بر حق می ي اندازه
بـا کمـال سـادگی و صـفا و بـا      . شـد  شکسـته مـی   دانم، دل طلب می را مانند مسلمانان خداجو و حقیقت

فرزنـد، چـه   : فتگ رسیدیم، می بست می ها که به بن ترین لحن و صداي دنیا، در پایان بعضی بحث رنجیده
شود که اعتقاداتت مثل مال من باشد؟ من هم با اندوه عمیقی که سرشـار از احساسـی تراژیـک بـود،      می
من در اصول عقایـد مثـل شـما فکـر     . شود که دو نسل درست مثل هم فکر کنند گفتم پدر جان، نمی می
ا شـما چـرا    . ده هم هستکنم این عقایدم فقط موروثی نیست، بلکه اندیشیده ش ولی  فکر می. کنم می امـ
مـن کـه از خداونـد بعیـد     . کنید، به غفاري و ستاري او هم فکر کنیـد  اش به قهاري خداوند فکر می همه
کاران را، حتّی مرتکبان گناهان کبیره را، ببخشد و همه را بـه بهشـت    ي گنه دانم که در نهایت، همه نمی
  .ببرد

                                                
د«توانید کتاب  از خانم آرمسترانگ، می 1 ي مجازي پازند مطالعه فرمایید نهرا در کتابخا» ي پیامبر اسلام نامه زندگی: محم.  
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خندیدم  می !اند اه تهران را بدهد که تو را سنّی کردهگفت خداوند خودش جواب استادان دانشگ گاه می
بیتم  عاشق معارف اهل. کنم به تشیع افتخار می. ي شما شیعه هستم گفتم پدر جان، من هم به اندازه و می

ي طـاهرین   گشـاي مـروي از ائمـه    روم، یـا دعاهـاي دل   و مثل شما وقتی به زیارت مشـاهد مشـرفه مـی   
مطمئن باشید که از نظر مذهبی و . شود دهم، روحم تازه می یا روضه گوش میخوانم،  السلام را می علیهم

آیـا واقعـاً رؤسـاي    . گـزارم  ها احترام مـی  ولی از نظر فرهنگی به آن. عقیدتی، گرایشی به اهل سنت ندارم
قتیبه و طبري و ابوالحسن اشعري و زمخشري  ي اهل سنت و بزرگانی چون جاحظ و ابن مذاهب چهارگانه

د مولـوي و     رشد و غزالی و امام فخر رازي و قاضی عضد ایجی و مولانا جلال سینا و ابن و ابن الـدین محمـ
  هایی هستند؟ سعدي و حافظ، کم آدم
گفتم پدر، غزالی حتّی  می. سینا و غزالی و حافظ که شیعه هستند آمد که ابن درمی پدرم از در مناظره،

سـرّ  گفـت بـردار کتـاب     ور ممکن است شیعه شده باشد؟ میط چه. هایی در رد باطنیه و شیعه دارد کتاب
گفتم آن کتاب هم معلوم شده  می). یعنی به تشیع گروید(آخر عمري مستبصر شده . او را بخوان العالمین

ا ابن. هاي اصیل او نیست که از کتاب حافظ هم که فقط یک دو . احتمال دارد اسماعیلی باشد. سینا، بله ام
ي فرمانروایـان   همـه . دارد که کافی براي شـیعه شـمردن او نیسـت   ) ع(بیت  م به اهلبیت حاکی از احترا

هـا   انـد و حـافظ بـا آن    آید، اهل سنت بـوده  هایشان برمی که از کتب تاریخ و سکه فارس در عهد او، چنان
ها در شعر حافظ هست که حاکی از سنی  از طرف دیگر، بسیاري بیت. محشور بوده و روابط حسنه داشته

رفـتم و همـواره حـد و حـرم را      و غالباً بیش از این پیش نمی. ها شعري بودن اوست، و از این قبیل بحثا
  .کردم رعایت می

ا گاه مادرم، از سر غیرت دینی، الصـلاه شـده    گفت آقا پسـرتان کاهـل   کرد می پیش پدرم چغلی می ام
خـورد و رنجیـده    پدرم تکان مـی ! خواند میموقع و سر وقت  فقط پیش شماست که نمازهایش را به. است

ا هیچ نمی نگاه می هـاي قرآنـی و    ي بحـث  دید که من، مانند گذشته، شیدا و شیفته زیرا می. گفت کرد، ام
ها، ده پانزده سالی هست که بـین مـا جریـان     اهل موشکافی در معناي آیات و احادیث هستم و این بحث

  :خواندم سینا را می منسوب به ابن کردم و بیت اول رباعی من هم گاهی شوخی می. دارد
  تر از ایمان من، ایمان نبود کفر چو منی گزاف و آسان نبود     محکم

خندیـدم، و غائلـه بـیخ پیـدا      ام، مـی  خوانـده » چـو منـی  «و همراه با پدرم، از این که خود را بزرگ و 
  .کرد نمی
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*     *     *  

ي ادبیات دانشگاه تهـران   فارسی در دانشکدهي لیسانس ادبیات  و دوره بدین سان، چند سالی گذشت
ا دنباله. هاي بعد را در صفحات بعد خواهم نوشت شاءاالله سال ان. تمام شد موضـوع را پـی    ي همین تـک  ام

در . ي معتقدات، گذشت جمعاً شش هفت سالی به این حال، یعنی با افتادن ترك در قدح عتیقه. گیرم می
خواندم و واقعاً اهل مطالعه  سی یاد گرفته بودم و کتاب به انگلیسی میاین مدت، با خودآموزي زبان انگلی

تـرین عشـق و    ي بازخوانی و بسیارخوانی قرآن کریم، که عمیـق  عربی را هم با خودآموزي، به شیوه. بودم
یـادم  . بـردم  هاي کلامی و فلسفی پـیش مـی   شیدایی و ایمان و اعتقاد من است، و احادیث نبوي و کتاب

نوشتم که طبعاً در آن اغلاطـی دیـده    پدرم مکاتبه داشتم و گاه براي او نیز به عربی نامه می هست که با
زیرا آگاهی از نثر امروز ربی و سپس مهارت یافتن در آن، کـار یـک   . کلی مصنوعی بود شد و نثرش به می

ردم کـه بـه تـاریخ    هاي عربـی را پیـدا ک ـ   در میان بعضی اوراقم، یکی از این نامه. لاقبا نبود دانشجوي یک
مـیلادي، کـه    1963این تاریخ، بر طبق تقویم تطبیقی وستنفلد، برابر است بـا  . هجري قمري بود 1383

  .ي ادبیات بودم هجري شمسی؛ یعنی سالی که من در سال اول دانشکده 1343برابر است با 
ي  د، در زمینـه ي اصـول عقایـد نبـو    در زمینـه  سست شدن اعتقـاداتم  تر هم اشاره شد، که پیش چنان

شـود و   هـا مسـتجاب مـی    مسائلی نظیر این بود که آیا دعا مؤثر است، یا اگر مؤثر است چرا بعضـی از آن 
ترین مسأله و مشکل در  یا یک شبهه به فکرم رسیده بود که بعدها فهمیدم مهم. شود بعضی و بسیار نمی

ضا و قدر حتمی الهی وجود دارد، پـس  یکی این که اگر ق. کار و بار دعا، همین است، و آن دو وجه داشت
گونه در آن تأثیر و دخالت دارد؟ دیگري این بود که ذات خداوند لایتغیر است و خداوند برتر از آن  دعا چه

یا » تأثر«تواند در ذات او تغییر ایجاد کند و باعث  لذا دعاي ما نمی. است که متأثر شود یا انفعال پیدا کند
  .انفعال گردد

اسـت کـه از    بداي اعتقادي بسیار حساس، به نام  که کلید حل این مسأله، در یک مسأله بعد فهمیدم
توان گفت دعـا کـردن زیـد در فـلان زمـان و مکـان، جـزو اقـلام          می. ي نسخ یا شبیه به آن است مقوله

  .سرنوشت و قضا و قدر اوست
در ایـن   .آورد ، فـراهم مـی  ي اصلی دعاست یا خداوند است که در ما حالت انکسار و ابتهال، که زمینه

یمحـو االله مایشـاء و   «: فرماید ي رعد، که می سوره 39ي از جمله در آیه. مورد، آیات قرآنی هم ناطق است
 و إذا«یـا  .) نگارد و ام الکتاب نزد اوست زاید یا می چه را بخواهد می خداوند آن(» یثبت و عنده ام الکتاب
ي مـن از تـو    و چون بنـدگانم دربـاره  : 186بقره، (» .اع إذا دعاناجیب دعوه الد. سألک عبادي فإنّی قریب

همچنـین   یـا ). کـنم  من نزدیکم و دعاي دعاکننده را وقتی که مرا بخواند اجابت مـی  ]بگو[پرسش کنند 
یاکیست که دعاي درمانده را چـون  : 62نمل، (» أمن یجیب المضطرّ إذا دعاه و یکشف السوء«: فرماید می
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بخوانید تا برایتـان   مرا: 60غافر، (» ادعون استجب لکم«: یا» .گرداند کند و بلا را می میبخواندش، اجابت 
هـا   این.) پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم: 152بقره، (» .فاذکرونی اذکرکم«: فرماید یا می.) اجابت کنم

بسیار در  پذیرفت و چه ها امثال آن را که یا در قرآن هست یا در حدیث، باید به گوش جان شنید و و ده
گفت شاید به علل  از یک طرف عقل شیطان می. زندگی عادي پیش آمد که دعایی کردم و مستجاب شد

گفت نه، اجابت الهی بوده  دیگر آن مشکل برطرف شده است، و از طرف دیگر عقل رحمانی و وجدانم می
عتقدات دینی سرخورده شدم که شرح و فلسفی کردن قضایا و م  جا بود که از فلسفه شاید از همین. است

  .هاي آینده خواهم آورد شاءاالله در فصل مفصل آن را ان
کش و غـره بـه    عمده این بود که مدعی و گردن. شد تر می شبهاتم کم شد، تر می هرچه مطالعاتم بیش

ت شیطانی و وگرنه اگر در وجودم خصل. اعتبارتر از آن نبودم بی اعتبار و علم ناچیزتر و یک مثقال عقل بی
چرا که گروهی هسـتند کـه چـه زور بزننـد چـه      . آمدم ناپذیر وجود داشت، به راه نمی مسلکی چاره جدلی

: 41مائـده،  (» .اولئک الذین لم یرد االله أن یطهر قلـوبهم «. خواهد دلشان را پاك بدارد نزنند، خداوند نمی
  .)بدارد هایشان را پاکیزه اینان کسانی هستند که خداوند نواسته است دل

در مـورد  . کم از آن حالت تردید و تزلزل بیرون آمـدم  کم پژوهی، ویژه در دین بر اثر افزایش مطالعه، به
ي غیبـی ـ قدسـی ـ آسـمانی        تواند نافی جنبه منشأ اجتماعی داشتن دین، دیدم که این نکته هرگز نمی

ا توانـایی آن بـه صـورت فطـري یـا      ها هم امري اجتماعی است، ام آموزي انسان المثل زبان فی. دین باشد
هاي زمینی گراینده به عالم  هم انسان. ها به وضع الهی نهاده شده است ژنتیک یا مادرزاد، در وجود انسان

ک کـدحاً فملاقیـه   «. بالا هستند و هم عالم بالا گراینده به زمین است » .یا ایها الانسان انّک کادح الی ربـ
و بـه لقـاي او نایـل    [اي  اي و رنـج بـرده   ر راه پروردگارت سخت کوشـیده هان اي انسان، تو د: 6انشقاق، (

  ].)خواهی شد
در به  )تر دارم المقدور تفسیر را از تأویل خوش با آن که همواره و حتّی(ي قرآنی و تأویل آن  و یک آیه

باید انسان بـه   پس: 24عبس، (» .فلینظر الانسانُ إلی طعامه«: راه آمدنم بسیار مؤثر بود و آن این آیه بود
بود، آمده بود کـه مـراد   ) ع(ي اطهار  و در بعضی تفسیرها، که گویا منقول از ائمه.) خوراك خویش بنگرد

همـه   جا بود که دیـدم ایـن   این. آبشخورهاي فکري و غذاي روحانی خود باشد این است که انسان مواظب
و . اي ندارد روي، نتیجه جز بیراهه خواندن مهملات چپی و مارکسیستی که قوت و غذاي روشنفکران بود،

مند شده  اندیشان علاقه ي چپ ي ممنوعه ي آثار مخفی و آشکار، یعنی میوه به همان سرعت که به مطالعه
دیـدم خیلـی   . الشأن نبـود  ي عظیم ي آن آیه ام، صرفاً دینی و توصیه ها زده شدم و علت زدگی بودم، از آن

خـوانی دارد، مخـالف اسـت و     شناسی انسان بسیار هم که با روانبا مالکیت خصوصی . اندیشی دارد زمخت
فقط تأثیر ماده و مادیات را بر . گرایی غیر قابل تحملی دارد ورزد و ماده بیهوده با دین و ایمان ضدیت می
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ي چپـی را بسـیار پـیش از     لذا مطالعه .کند، از تأثیر انسان بر ماده و مادیات غافل است انسان ارزیابی می
اشی جهانی کمونیسم کنار گذاشتم و معتقدم که کمونیسـم، بـه خـاطر نشـناختن علـم و انسـان و       فروپ
هـا را روبنـایی یـا معلـول      شناسی جمعی و فردي انسان و دست کم گرفتن فرهنگ و معنویات و آن روان

هـاي غـر علمـی     بینـی  قلمداد کردن و براي تاریخ سیر قطعی و حتمی چنین و چنان قائل بودن و پـیش 
کمونیسم از سود و سرمایه یک غول، و . ردن و در بسیاري موارد اخلاق را نادیده گرفتن، شکست خوردک

ي شعاري ساخته بود و به پرولتاریایی جهان وعده داده  از کار و کارگري چشم و گوش بسته، یک اسطوره
عملکـرد تـاریخی   . هـا دیکتـاتوري شـد    بود که دیکتاتور خواهند شد، که در عمل و به قول معروف، بر آن

جباریت کمونیسم، هیچ دست کم از جباریت فاشیسم نـدارد و  . کمونیسم هم بسیار زورگویانه بوده است
  .سانی است زمان استالین و هیتلر، حاکی از همین هم ظهور هم

هـاي   ورافتادن دولت و پـول، یـا وعـده    هاي رنگین داده بود، نظیر کمونیسم، بسیار وعده/ مارکسیسم 
یعنـی دولـت بـه جـاي آن کـه بـر اثـر        . نظیر منتفی شدن خانواده، که در عمل چیز دیگري شـد ننگین 

بردولت شـد  ي کارگر خشک شود و بیافتد، تبدیل به یک دولت اصالت نیرویابی طبقه در مـورد  . دولتی و اَ
ا در مو. ارزشی جهانی ورافتاد ورافتادن پول هم عملاً فقط پول خودشان از شدت ضعف و بی رد خانواده، ام

ا منتفی نمی متحول می. از محالات است که خانواده منتفی شد. فقط حرف مفت گفته بودند شود شود، ام .
گونه و کجا باید رشد و پرورش و آموزش یابند؟ پـول   کودکانی که محصول یک پیوند ازدواج هستند، چه

 یـک . شود تر می رفته سمبولیک ، رفتهیعنی پول از آغاز تاریخ. ي علمی ممکن است وربیافتد، ولی به شیوه
ي آن  بعد به جاي آن، اسکناس به میان آمد که نماینده .وقت طلا و نقره به صورت مسکوك جریان یافت

سپس چک و حواله و اعتبارات بانکی جاي آن را گرفت و حـالا داریـم بـه عصـر پـول      . و حاکی از آن بود
جـایی   جابهاي از شرحش، در کتاب  شویم که شمه می الکترونیک، که فقط یک نماد ریاضی است، نزدیک

  .آمده است قدرت
تـر،   ها با معنویات و از همه مهم ساز مارکسیسم ـ کمونیسم، درافتادن آن  یکی دیگر از عوامل سرنگون

هـاي پیونـدي و التقـاطی     بعدها مکتب. توان هر نظام و نهاد اجتماعی داشت با داشتن دین، می. دین بود
  .سوسیالیسم را با مسیحیت یا اسلام پیوند بزنند، ولی دیگر دیر شده بود سعی کردندمارکسیستی، 

ي  هاي اولیه ترین سخنانی که در سال یکی از زیباترین و ژرف .انگلس گفته بود دین، افیون عوام است
عـوام  گویند دین افیـون   می«: گفت پس از پیروزي انقلاب اسلامی از امام خمینی شنیدم، این بود که می

شـناس   کـه رمـون آرون، جامعـه    چنـان . آري؛ ولی افیون روشنفکران» .خود این حرف، افیون است. است
ي مارکسیسـم ـ کمونیسـم     درباره) افیون روشنفکران(معروف فرانسوي معاصر، کتابی تحت همین عنوان 

  .نوشته است
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شناخت که انسان میل هم در این که ن. شناسی هم شکست خورد از نظر روان مارکسیسم و کمونیسم،
کوشی خود را  طبیعی و غریزي به مالکیت، حداقل مالکیت حاصل کار و کوشش و هوش و ابتکار و سخت

گري بـه   باید بتواند از شاگردي به استادي، و از ناشی. ي کاري و بمیر و بدم ساخت دارد و نباید از او برده
توانند به او  البته دین و اخلاق می. ر به ثروت برسداز فق. از کارگري به کارفرمایی برسد. استادکاري برسد

تازه اگر هم بازنگرداند، در نهایـت هـر ثروتـی کـار و     . بیاموزند که بخشی از ثروتش را به جامعه بازگرداند
بنیادهاي خیریه، در شصت هفتاد سـال اخیـر در آمریکـا، بـیش از تـاریخ هفتـاد       . کارآیی اجتماعی دارد

  .کنند اند و می ت اجتماعی کردهي کمونیسم، خدما ساله
. شـود  دو میکروب مفید در نهاد بشر است که باعث کار و کارآیی و کاردانی انسـان مـی   ترس و طمع،
  .ها را مهار کرد و فرهنگ و دین و اخلاق، مهار خوبی است ولی باید این. ها را گرفت نباید جلوي این

داران بـا   زند، در عمـل دیـن   همه دم از اخلاق می ینگویند، با آن که دین ا بعضی در انتقاد از دین می
پـس دیـن فایـده و    . گذارنـد  جنگند و هر جا که منافعشان اقتضا کند، اخلاق را زیـر پـا مـی    همدیگر می

این درست مانند این است که بگویند چون سـوادآموزي در هشـتاد درصـد مـردم باعـث      . کاربردي ندارد
همـه   یا خـود اخـلاق کـه ایـن    . شود، فاید و کارآیی ندارد اد نمیخوانی و گسترش علم و فرهنگ افر کتاب

  .شود، نظامی بیهوده و لاطائل است شود و زیر پا گذاشته می اصول آن نقض می
که عمدتاً آمیخته با فرهنگ و اخلاق است، بـه راه نیایـد،    پاسخ دیگرش این است که اگر بشر با دین،

همـه   المثل کسی که ایـن  فی. شد چه هست بدتر می دین، از آنآمدنی نیست و بدون  راه معلوم است که به
خل و توصیه بـه انفـاق و اداي زکـات را مـی     بینـد، یـا در احادیـث معصـومین      در آیات بینات قرآنی ذم ب

نیسـت و  » عین خیالش«الوصف به قول معروف  یابد، مع السلام نیز شرح و بسط همین معانی را می علیهم
چکد و نـاخنش مثـل مغـزش خشـک اسـت، چنـین آدمـی         و آب از دستش نمی پردازد به زراندوزي می

در ازاي او، هـزاران تـن هسـتند کـه از     . بندنـد  نماز که در مسجد را نمی براي یک بی. ناپذیر است فرهنگ
  .یابند معارف وحیانی و اخلاقی اسلامی، تهذیب نفس و بینش و بصیرت می

ي اخلاقی آن اسـت کـه در بـیش از یـک قـرن اکثـر        بهي معنوي مارکسیسم، همان جاذ اتفاقاً جاذبه
کشـی و اسـتثمار    آرمان عدالت اجتماعی و پایـان دادن بـه بهـره    .روشنفکران را به خود جلب کرده است

ا در مورد این دستگاه. هاي طبقاتی و غیره است انسان از انسان و کاستن از اختلافات و فاصله اندیشگی  ام
بـه  . گیرنـد، وارد اسـت   دي که زید و عمرو در مورد اخلاق به دین و دیانت مـی هم همان ایرا)  ایدئولوژي(

ي روي  هاي اخلاقی، فقط مانند طعمـه  کنند؟ یعنی آرمان تر می فرمایان چرا خود توبه کم قول حافظ، توبه
سمی گر انقلاب کمونی ترین سازنده و ویران بزرگ. قلاب براي صید افکار و انظار جوانان و روشنفکران است

ي انقـلاب شـوروي، بـه دو     شوروي، یعنی استالین، آیا با اخلاق کار یا سروکار داشت؟ و تاریخ هفتاد ساله
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پرســتی، و بخــش دوم صــرف  پــروري و اســتالین شــود؛ بخــش اول صــرف اسـتالین  قسـمت تقســیم مــی 
  .زدایی شده است استالین

ها، دچار فروپاشی شدید نشـد،   نصف آن تر از و با امکانات کم ها، اگر چین با مشکلاتی دوچندانِ روس
ي حاد و بحرانی هم کـه خواسـت دوبـاره     براي آن بود که تن به تجدید نظر طولانی داده بود و یک برهه

توي جلد شیر برود و تحت نام انقلاب فرهنگی، به خلوص و رادیکالیسـم ـ و یعنـی تنـدروي و تعصـب ـ       
ه و نابودي پیش رفت، تا آن که دست از خودآزاري ملـی کـه   گا ي پرت ي انقلاب برگردد، تا لبه عهد اولیه

داري وارد نظــام  انقـلاب فرهنگـی نـام داشـت، برداشـت و تــا حـدي معقـول و مطلـوب عناصـر سـرمایه          
  .اش کرد سوسیالیستی

ا همچنان و ظاهراً مقاوم مارکسیسـم ـ کمونیسـم اسـت     حالا کوباست که جزیره ي در حال تبخیر، ام .
وگرنـه  . دارنـد  نگـه مـی  » سـرخ «اند، بر آنند که فقط با سیلی صـورت خودشـان را    ا دیدهها که کوبا ر آن

شک گرفتار رودربایستی رفیق کاسترو هستند و جـرأت کودتـا علیـه او را ندارنـد و      خاکسترنشینند و بی
  .اند که پس از او، دیگر راه او را ادامه ندهند حرمت پیرمرد را نگه داشته

*     *     *  

دیدم که به تبعید روحی خود از وطن  .، دیگر از دست خودم خسته شدم1354ـ   1353هاي  در سال
ام و در چیزهایی که اصولش را قبول دارم، در جزئیات و فروعش، تحت تأثیر  ام دست زده معنوي ـ فکري 

ان و به یک تعبیر خودمانی، دارم نـان بـه اشـتهاي دیگـر    . کنم هواهاي روشنفکري، شک و شبهه وارد می
ا تـوهمی بـیش      هاي قرن بیستم به نظر می ترین انسان یک وقت سارتر و کامو بزرگ. خورم می آمدنـد، امـ
ا  . زد زندگی و مرگ تراژیکش هم به محبوبیت او دامن مـی . کامو در عالم هنر تواناتر از سارتر بود. نبود امـ

ام کـه او را جـدي    هم دیـده   لسفههاي ف در تاریخ. اهمیتی است نشین ژورنالیست کم سارتر، فیلسوف کافه
  .گیرند نمی

دیدم که در جهان فرهنگ و فرهنگ جهان، میراث فرهنگ اسلامی و ایران اسلامی  .کم بیدار شدم کم
دیدم مـن سرشـت   . براي من کمال جاذبه و اهمیت را دارد) تشیع(=و حتّی به تعبیر کرُبن، اسلام ایرانی 

ش 1354در سال . تر از هنر برایم جاذبه دارد حتّی بیش. ش استبخ دین براي من زندگی. ورزي دارم دین
دلانه و با دل درست و با عشق و اشـتیاق،   ي عمر را یک تصمیم این بود که همه. بود که تصمیم را گرفتم

  .پژوهی کنم پژوهی، و در رأس همه، قرآن شناسی و شیعه صرف اسلام
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ا اسلام دیدم من اسلام را می و چرا نباید باشم؟ کدام میراث از این عزیزتـر و  . ستمشناس نی شناسم، ام
کـنم، بلکـه آن را حتـّی از     ي دوم نگاه نمی دارتر است؟ دیدم به علم کلام، به چشم فلسفه براي من معنی

  .تر دوست دارم بیش] پرموضوع[=ي محض بلاموضوع  فلسفه

  سازي کتاب خریدن و کتابخانه

یک نشانه و محمل ظاهري هم داشت و آن، همت بسـتن بـه    پژوهی، شناسی و دین بازگشتم به اسلام
چـین   ي شخصی بود که حداکثر چهار پنج هزار کتاب داشته باشد، ولی همـه دسـت   ي یک کتابخانه تهیه

دانسـتم کـه درسـت کـردن چنـین       و مـی . باشد؛ امهات متون، از عربی و فارسی و انگلیسـی، بـا مراجـع   
. شناسی احتیاج دارد، علاوه بر نقدینه، به زمان هم احتیـاج دارد  اباي، که به صبر و سلیقه و کت کتابخانه

راهـی   ي نخبه و روبه کشد که ساخته شود و هر کس از استادانم هم که کتابخانه یعنی ده بیست سال می
  .گزینی او بود داشت، محصول سی چهل سال کتاب

مـه و خـط مشـی اصـولی و کلـی      شکل نشود، داشتن برنا اي بی ي مهم براي آن که کتابخانه یک نکته
ي قـوتش در چـه بایـد باشـد و چـه       اش چه باید باشد و نقطه ي اصلی باید دید آن کتابخانه، هسته .است

  .هدفی را باید برآورد
هـا و   شـناس  و سر و کار داشتن بـا کتـاب  ) 52تا  50از سال (داري  لیسانس کتاب ي فوق خواندن دوره

بدیلی  شناس بی شناختی ومصاحبت با کتاب خلاصه ابزارهاي کتاب نویسی و هاي فهرست ها و برگه فهرست
ها، باعث شـده بـود کـه     فروشی وکتاب و غوطه خوردن مدام در کتاب حساب چون کامران فانی و عشق بی

بایسـت   اي که در سـر داشـتم، مـی    ي اصلی کتابخانه هسته. شناس باشم ي کافی کتاب الجمله به اندازه فی
و علوم قرآنی، و هدفی که باید برآورد، این است کـه  پژوهی  ي قوت آن در قرآن نقطه پژوهی باشد و اسلام

  .نویسی، اعم از ترجمه، تألیف، و تصحیح و نگارش مقالات، برآورده سازد نیاز تحقیقات مرا براي کتاب

ا کتاب براي خریدن در جامعه نیست) ش1376سال (برعکس، حالا  اب در آن ایام کت. که پول دارم، ام
ا پول در جیب نبود هنوز در . الفقر فخريمن بودم و یک حقوق ناچیز کارمندي و شعار . در جامعه بود، ام

لذا درآمد قابل توجهی از این رهگذر نداشـتم،  . زنی به جایی نرسیده بودم، بلکه در آغاز راه بودم عالم قلم
داشـتم و در سـال، دو سـه بـار      ریافت میي اثري د الترجمه گاه، که چند هزار تومانی از بابت حق مگر گاه
ا در عوض، کتاب فراوان و ارزان بود. تر نبود بیش از جملـه  (هاي انگلیسی متعدد بـود   فروشی هم کتاب. ام

بسو، بوك لس، مفروشی دیگر کـه اسمشـان را فرامـوش     شاپ، پوروشسب، لاروس، سعدي، و چند کتاب م
تـر   هاي عربی که چند تـا ـ و از همـه مهـم     فروشی ، هم کتاب)طاووس بود ها در تخت ام و یکی از آن کرده

ي  ویـژه در کوچـه   العمـاره، بـه   جعفري ـ در خیابان بوذرجمهري بود و بقیه در ناصرخسرو، تقریباً شـمس  
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ارزانی کتاب را . ي نایب، در مقابل وزارت دارایی، که هنوز هم هست وار به نام کوچه کنان شمشیري آشتی
تومان بود و  200را که ) مصاحب(فارسی   المعارف ، جلد اول دایره1350ید که در سال از این قیاس بگیر

تومـان   180ثابت مانده بود، با ده درصد تخفیف، بـه مبلـغ    1350، تا 1345قیمت آن از سال انتشارش، 
غ بـه مبل ـ  1375تومان و جلد سوم آن را در سال  500، به مبلغ 1358خریدم و جلد دوم آن را در سال 

مصاحب ارزش قائلم و شـب و روز،    المعارف تومان به دست آوردم، که اخیراً از بس که براي دایره 14000
فرهنگ فرزان انگلیسی ـ  و چه براي ) که در دست تدوین دارم( پژوهی قرآن ي قرآن و نامه دانشچه براي 
دو جلـد اول را از  . ن را خریـدم ي دیگر از آ کنم، یک دوره به آن مراجعه می) نامگی با مواد دانش( فارسی

لـش   که در مـورد نسـخه   بازار آزاد، نود هزار تومان خریدم و جلد سوم را از انتشارات امیرکبیر، چنان ي او
  .گویم هزار تومان، و تازه کاکاهم می 104گفتم، چهارده هزار تومان، یعنی یک دوره به مبلغ 

فـروش بـوذرجمهري و    هـاي عربـی   فروشـی  کتـاب رفتـیم بـه    هر سی چهل روزي، می با کامران فانی،
تر نبود، بلکه  قیمتش از دو سه هزار تومان بیش. خریدم کم سی چهل کتاب می ناصرخسرو و هر بار دست

پژوهی و تفسیر نبود که از دست بگـذارم و در خریـدنش    تقریباً هیچ کتاب قرآنی و قرآن. تر بود حتّی کم
هاي معینی  به این ترتیب نبود که ما کتاب. ها هم جذاب بود کتاب ي خریدن این نحوه. تردید داشته باشم

تـر در   این کاري است کـه مـن کـم   . فروش بدهیم را بخواهیم و نامش را روي کاغذي بنویسیم و به کتاب
ي مکرر، دیگر مـا را   هاي انگلیسی و هم عربی، با مراجعه فروشی بلکه هم در کتاب. ام عمرم به آن پرداخته

شناختند و ادب و احترام و تعارف چاي برقرار بود و گاه حتّی وقتی کـه   خریدار جدي کتاب میبه عنوان 
نشستیم و خستگی در  گرفت، روي صندلی می هاي کتاب درد می کمرمان از طول ایستادن در پاي قفسه

دنبـال  هـا را   ها و در دل و درون کتـاب  هاي کتاب آمد، سیر در قفسه کردیم، سپس که حالمان جا می می
ي اهمیـت و ارزش   هاي کلاسیک را، با درجه ولی کتاب. شناختیم هاي جدید را نمی فقط کتاب. کردیم می

  .شناختیم هر یک، می

ریختـه شـده بـود، بـا کمـک شـاگرد       ) گـونی (یا گاه توي کیسـه   پیچ شده بود، ها را که نخ بعد کتاب
از تـوي کوچـه تـا سـر خیابـان منتقـل       الزحمه هم در کـار اسـت،    دانست انعام و حق فروش که می کتاب
زدیـم، وقتـی بـود کـه مسـتی کتـاب از سـرمان         جا به منزل، و وقتی که زنگ در را می کردیم و از آن می
  .کم ندارد دانند که مستی کتاب و خمارش، از مستی شراب و خمارش دست پرید و اهلش می می

مـن هـم   . اده بودیم و کتاب خریده بودیمکل دار و ندار یک ماهه را د. آمدیم ناگهان به خود می آري؛
عادت خاصی داشتم و آن این بود که هنوز هم هست که همیشه پول را، یعنی پول خـرج زنـدگی را، یـا    

اي نـدارد، مگـر خریـد     گذارم، چون خرید کردن بـرایم جاذبـه   بلکه کل درآمدم را، در اختیار همسرم می
امون علی النساء«ي  براي اعمال آیهبعد این کار را که بعضی از پول ابزاري . کتاب اند و  ساخته» الرجال قو
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کنند، دوست ندارم و اصلاً از مهم کردن پـول در چشـم زن و فرزنـد،     با پول بر زن و زندگی حکومت می
  .متنفرم

. کردم آسا به کتاب و کتاب خریدن، هرگز خرج زندگی را صرف این کار نمی جنون ي ي علاقه و با همه
ور که اشاره شد، درآمد کتاب و مقاله و خلاصـه درآمـدهاي اتفـاقی را صـرف خریـد کتـاب       ط بلکه همان

بیـزارم و بارهـا   ) که پدرم به آن علاقه داشـت (همچنین از کار و بار پول، از جمله پول شمردن . کردم می
م شده اسـت  ها معلو ام، با پول شمردن بچه ام و آن را نشمرده به منزل آورده وقتی که از بانک پول گرفته

تـر اسـت از شـمردن     تحمـل  ام کم آمدن پول، قابـل  که فلان مقدار کم است و من باز متنبه نشده و گفته
  .مرد فرسود و چرك هاي دست پول

ا مرحوم پدرم، به سیره شمرد و مقدار یا مبلغ  کرد و می هایش را دسته ـ بسته می پول ي مردان مرد، ام
گذاشـت تـوي جیـب بغلـش، و وقتـی کـه نگـاه         طور قلمبه می اننوشت و هم آن را روي آخرین پول می

یک بار که بدنش را کج کرده و پشتش را به ما کرده . شمرد هایش را پنهانی می دید، پول بار مرا می ملامت
الّذي جمع مالاً «: هاي قرآن را خواندم هوا، با صداي نسبتاً بلند، این آیه شمرد، من بی بود و داشت پول می

ده اش کرد، پندارد کـه   که مالی گرد آورد و شماره] کسی[همان : 2همزه، (» یحسب أن ماله أخلده. و عد
این دو آیه را کـه بـا مناسـبت تـام و تمـام، در آن حالـت خـوف و رجـا و         .) سازد مالش او را جاودانه می

بسیار متنبه شد و تا  اصطلاح تا مغز استخوانش نفوذ کرد و کاري پدرم خواندم، بسیار در او اثر، و به پنهان
  .گفت خیلی مناسب خواندي و پدر مرا درآوردي کرد و می پایان عمر به این خاطره اشاره می

. رین هووهاي زنان، هم در کشور ما و هم در روي زمین و شاید کرُات دیگر، کتاب استت یکی از واقعی
واندن شوهرش را تحمـل کنـد و در   تواند کتاب خریدن و کتاب خ تر زنی، با هر درجه از فداکاري، می کم

  .بازي و وجین مداوم کتاب را هم افزود سازي و کتاب مورد من، باید کتاب نوشتن و کتابخانه

هـاي   شـده یـا داخـل کیسـه     پـیچ  هـاي نـخ   هاي متعدد کتـاب  که با بسته وقتی ،اي عیالم حرف کلیشه
» هم کتاب خریدي؟ ـ مگر ما جا داریم؟باز «: شد، همواره این بود که پلاستیک یا گونی و غیره مواجه می
اي در دسـت   ویژه در آن اوایـل کـه مسـتأجر بـودیم، خـوب بهانـه       جا نداشتن ما در زندگی آپارتمانی، به

ا واقعی. همسرم بود کرد تر از این هم در پوست کرگدن من اثر نمی تر و کاري ام.  

فهمیدم که ایمـان و دیـن،    ي دین، فلسفهپژوهی و  ي دین ویژه مطالعه در زمینه به تر خواندن، با بیش
لـذا  . یـا هنـر    شناسی اصیل و مستقلی دارد؛ درست مانند علـم یـا فلسـفه    شناسی یا شناخت خود معرفت

ي علمـی،   ي تجربـه  ي دینی، به انـدازه  تجربه. ي علم و دین، لااقل براي من، پایان یافت منازعه یا معارضه
» سرّ مهیـب و جـذاب  «شوع و خشیت در برابر غیبت و قدس و احساس خ. ارزش و اصالت و واقعیت دارد
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هاي ادوار مختلـف تـاریخ و عصـر حاضـر، رخ داده      ها، براي بیش از نود درصد انسان نهان در پشت پدیده
هاي دیـن   هیچ ضرورتی ندارد که علم، بر صدق و صحت دعاوي و احکام و قضایا و تجربه. دهد است و می
ا اگر نگذاشت هم خطر و خسارتی براي اهل دین و دیانت ندارد. د نیستاگر گذاشت، ب. صحه بگذارد ام.  

ي دیگري که علوم الهی و علوم انسانی و  این نیست که به حوزه و اصولاً کار علوم، یعنی علوم طبیعی،
گیـرد و کسـب حیثیـت یـا اعتبـار       که هنر هم از علم تأیید نمـی  چنان. معارف معنوي است، قدم بگذارد

  .کند نمی

بعضی از مکاتب مذهبی، از جمله . ي تاریخی دیگر بین عقل و دین برقرار است از سوي دیگر، معارضه
کـه   چنـان . کننـد  مشرب، به جاي آن که عقل را تابع شرع کنند، شـرع را تـابع عقـل مـی     ي عقلی معتزله
و احادیث به صحت  را که قرآن) یا جادو(زخم  ي داراي هویت یا بال، یا چشم المثل وجود جن و فرشته فی
  .کنند وعی توجیه عقلی مین پذیرند و به آسانی نمی ها قائل است، به آن

المثل بهشت را کنایه  شدت اهل تأویلند و فی به اسماعیلیه، مانند ناصرخسرو قبادیانی، نیز/ یا باطنیان 
المثـل بهشـت را    ه فـی ي دیگري از اهل تأویلند ک ـ عرفا طایفه. گیرند از علم، و جهنم را کنایه از جهل می

عد و فراق و هجران می هـا، از   یـا حتـّی تنـدروان آن   . شمارند کنایه از وصال و لقاءاالله و دوزخ را کنایه از ب
ها جایز و لازم نیست و بلکـه   الاحکام را که تأویل آن عربی، حتّی محکمات قرآنی، از جمله آیات جمله ابن

دست شستن براي وضو و سپس قیام به نماز را دست شستن  کنند و مثلاً منهی و ممنوع است، تأویل می
  .شمارند و از این قبیل از لوث هواي نفس و قیام به امر حق و دل می

وجو  ي علمی جست زدگان، براي احکام و قضایاي قرآنی، تأییده گرایان، و بهتر است بگوییم علم یا علم
ه مـثلاً جـن را همـان امـواج الکترومغنـاطیس      ک ـ دهنـد، چنـان   کنند و قرآن را با علم روز تطبیق می می
ي راقـم ایـن سـطور، در کتـاب      ، نوشته»تفسیر پوزیتیویستی قرآن«ي  مقاله ←در این باره . (شمارند می

  )پژوهی قرآن

خود اهل تأویل، به چندین گروه و طایفـه تقسـیم   . هاست ها بسی بیش از این ها و مکتب باري؛ مشرب
ها این است که اصل محکمـات قـرآن، همـان     یکی از مدعیات آن. هاست آنشوند که حروفیه، یکی از  می

حال آن که به اجماع امم اسلامی، حروف مقطعه کـه معنـاي مرمـوز و    . حروف مقطعه یا فواتح سور است
ي آن در جهـان اسـلام عرضـه     علیه دربـاره  ي مقبول و مجمع درنیافتنی دارد و تاکنون یک نظر یا نظریه

  :به قول حافظ. بارز و اعلاي متشابهات قرآنی استنشده است، فرد 

  ها را به پیش داور اندازیم بافد     بیا کاین داوري میلافد یکی طامات  یکی از عقل می
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ي اصلی  هاي افراطی هدر کنم، به جاده گیري این گرایش مایه را در دنبال لذا به جاي آن که عمر گران
. م و عقل و علم، دیگر دست از معارضه با ایمـانم برداشـتند  شریعت مقدس اسلام و مذهب تشیع بازگشت

عرش الهی ممکن است علم او باشد، مانند کرسی، ممکن اسـت مقـر فرمانـدهی الهـی و پایگـاه تـدبیر و       
ي خداوند بر عرش، کـه کـراراً در   استوا. ي ادبی باشد ممکن است فقط یک کنایه. تمشیت امور عالم باشد

ي کائنـات و کیهـان،    ي الهـی بـر پهنـه    ي قدرت و اراده باشد که سلطنت کامله قرآن آمده، به معناي این
که ظاهرگرایان و اهل  و ممکن است چنان. خاصی نباشد» موجود«تحقق تام و تمام یافت و اصلاً اشاره به 

و ممکـن  . گویند، همان سریر و تخت سلطنت الهی باشد که وجود عینی واقعی داشـته باشـد   تجسیم می
گویند و مؤید هم از احادیث قدسی و نبوي دارند، عرش الهی دل انسان و این جام  که عرفا می اناست، چن
  ».قلب المؤمنِ عرش الرّحمن«: که در حدیث آمده است نما باشد؛ چنان جهان

در . چندین برابر بیش از ایـن اسـت   ها ها، طرفدارانی دارد و نظریه ها و نظریه ي این برداشت آري؛ همه
ي  ، دربـاره )مالکیه(ي اسلامی  نظري مانند مالک ابن انس، مؤسس یکی از مذاهب اربعه یان، صاحباین م

و ایمان بـه آن واجـب   [استوا، معلوم است و کیفیت آن مجهول است «: گوید استواي خداوند بر عرش می
  ».و سؤال از آن بدعت است] است

ان، مانند اسراء یا معراج، و لوح محفوظ و قلم باید دید تکلیف یک مسلمان در برابر بعضی از اقلام ایم
  .ها چیست و سنجیدن اعمال و ترازو و حوض کوثر و پل صراط و نظایر این
ها باشند، تأویل آمد و نیامد دارد و یک نوع  اگر بگوییم مسلمانان وظیفه دارند در پی تأویل درست آن

دازه مقبولیت یا معقولیت باطنی یا ظاهري داشته توان کرد که همه به یک ان ها تأویل می ده. یا فرد نیست
  .باشند و همه با عقل و ایمان جور درآید

از آن گذشـته، مـردم   . هاي دیگر، ترجیح بلامرجح خواهـد بـود   دون تأویل لذا طرفداري از یک تأویل،
سـیار پـیش   ها تقریر شود، ممکن است و چـه ب  حتّی اگر تأویلی براي آن. عادي که توانا به تأویل نیستند

  .اش را ندارند چون مقدمات فلسفی یا عرفانی یا علمی. یابند آید که آن را درنمی می
دیدم براي خود . »دارالملک ایمان را مجرد کرد از غوغا«به این نتیجه رسیدم که به قول سنایی، باید 

عقـل  . دارم گـه مـی  ها را از حسـاب دیـن جـدا ن    کنم، یا حساب آن را تابع شرع می  یا عقل و علم و فلسفه
هـر عقلـی، علمـی و    . شـود  اي؟ و عقـل مجـرد نمـی    عقل چه کسی، چه دوره. خودش از متشابهات است

بسا ایمان پاك و ساده و حتّی  جا بود که دیدم چه این .دیدگاهی و دستگاه اندیشگی خاصی به همراه دارد
لذا امروزه اگر از من بپرسند عرش . رددلانه، بر ایمان فلسفی ـ علمی ـ تأویلی دور از ذهن، ترجیح دا  ساده

ي بلندبالاي مستند و پراطلاع از وجود فرهنگی آن و انعکاسش  توانم یک مقاله یا حتّی رساله چیست، می
ویژه یعنی با در پرانتز نهادن اعتقاد  به[ي پدیدارشناسی  در منابع و مکاتب مختلف شرق و غرب، به شیوه
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این باشد که به وجود عرش یا موجودي به نام  ولی اعتقاد خودم. نمتهیه ک] خود، و تعلیق حکم شخصی
] وچگونـه  چـون  بـی [عرش که قرآن و شریعت اسلام و شرایع الهی به آن قائل است، به نحـوي بلاتکلیـف   

ا آن را نمی ایـن  . وجود آن را قبول دارم، بی آن که از ماهیت آن خبر داشته باشـم . شناسم ایمان دارم، ام
  .ه شرع انور از مؤمنان خواسته است و این همان است که از اکثریت مردم، ساخته استهمان است ک

کار ما شاید این اسـت کـه در افسـون    . کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ«به قول سهراب سپهري، 
  :گلشن رازي بسیار مهمش،  یا به قول شیخ محمود شبستري در منظومه» .گل سرخ شناور باشیم

  که التوحید اسقاط الاضافات  ند اندر خراباتا صلایی داده
بـا انـدکی   . آري؛ دانستن افاضات و سرانجام دست برداشتن از اضافات، کاري است که عمرسوز اسـت 

  .شرح صدري است که باید به توفیق الهی فراهم گردد. شود ، فراهم نمی علم و فلسفه
م، این کلمه و این توصیه، بسیار حیاتی و نداشته باشی» علیکم بدین العجائز«حتّی اگر حدیثی به نام 

شـکنان   در مسیحیت هم توصیه به داشتن ایمانی چون ایمان هیـزم . فقط ظاهرش ساده است. ژرف است
نکـردن، و پـاك و زلال و نـاب نگـه داشـتن،        وتاز علم و عقل و فلسفه ایمان را معروض تاخت. شده است
بشر رازوري و رازورانه ساختن جهان و اشیاء و امور را . هدخوا داري و معرفت و فرزانگی بسیار می خویشتن

قدر تأویل علمـی و فلسـفی و عرفـانی     باید آن. البته صراحت و رمزگشایی را هم دوست دارد. دوست دارد
گذارم عقل و علم بار گرانـی   کاوي عقلمان ارضاء شود، سپس به دل برسیم و بگوییم نمی بخوانیم، تا کنج
اي و  تو آیینه). حافظ(» پوشان هاي مشتی دلق گرانی/ طبعی و طاقت نیاري  تو نازك«د، بر دوش تو بگذارن

زده و  زده و علـم  ما مردم قـرن بیسـتم، بسـیار بـیش از حـد عقـل      ). حافظ(» دانی که تاب آه ندارد آینه«
ایم  ش کردهبه طوري که اصلاً فرامو. ایم، به طوري که دلمان صفایش را از دست داده است زده شده  فلسفه

تـر   از عـرش سـاده  . دل هم معناي دشواري دارد البته. دانیم یا منکریم که دل داریم و دل را استعاري می
دل یعنی صـرافت  . هاي بشري هم دل در کنار، و بلکه در برابر عقل وجود دارد ي  فرهنگ در همه. نیست

هایش و هزارتوهایش آغـاز   وتاب طبع، یعنی صفاي ضمیر، یعنی قسمت با صفاي ضمیر قبل از آن که پیچ
خوشـا بـه   . دهـد  افتاده و نیافتاده گواهی مـی  هنوز هم دل همان است که بر بسیاري چیزهاي اتفاق. شود

لذا رو به دل . ي دل معنی داشت و دل، نمرده بود سعادتمان که ما در زمانی زندگی کردیم که هنوز کلمه
  : کردم و گفتم

  رویم     زانچ آستین کوته و دست دراز کرداي دل بیا که ما به پناه خدا 
  :موقع درس گرفتم و دست از صنعت و تصنع برداشتم و از حافظ به

  صنعت مکن که هرکه محبت نه راست باخت     عشقش به روي دل در معنی فراز کرد
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  :دیدم عمل کردن بر تأویل و مجاز، کار من نیست
  که عمل بر مجاز کرد شرمنده رهروي  گاه حقیقت شود پدید فردا که پیش

*     *     *  

سـرانجام بـه توفیـق    . شش هفت سال در تبعید روحی به سر برده بـودم . تردید و تزلزلم پایان گرفت
و در این هنگام بود کـه بـه   . تابم ربانی، به وطن مألوف معنوي خود بازگشتم و دیگر هیچ غربتی را برنمی

ا دانـش     اندکی دانش انسان را از خدا دور مـی « :گوید ژرفاي سخن لویی پاستور پی بردم که می کنـد، امـ
  ».گرداند بسیار انسان را به خدا برمی

  ي زبان و ادبیات فارسی درباره

ي اول  هـاي اول سـده   هـا، در دهـه   زبان شفاهی و کتبی ما، پس از گشوده شدن ایران به دست عـرب 
ترین تحقیقـی   مهم. زین زبان پهلوي است، دنباله و جایگفارسی دري. هجري، تا کنون، فارسی دري است

، تـألیف  تکوین زبان فارسیي منشأ و تاریخ زبان فارسی دري صورت گرفته، کتابی است به نام  که درباره
اشـرف   ، جنـاب آقـاي دکتـر علـی    )در فرهنگستان زبان و ادب فارسی(قدر و همکار دانشورم  دوست گران

تـرین   ي فرهنگستان زبان و ادب فارسی و یکـی از برجسـته   صادقی، استاد دانشگاه تهران و عضو پیوسته
  .شناسان امروز ایران زبان

دري در زمان ساسانیان بـه مـوازات پهلـوي وجـود داشـته و در      «برده، بر آنند که  ایشان در کتاب نام
ر رفته است و زبان پهلوي در اواخر عهد ساسانی، به صورت زبانی مـرده درآمـده بـود و د    گفتار به کار می

  )29، صتکوین زبان فارسی(» ...ي پهلوي است یافته دري صورت تحول... شده کتابت از آن استفاده می
انـد و بسـیاري از عناصـر دسـتوري و      ها در کنار هـم وجـود داشـته    پهلوي و فارسی مدت«: همچنین
بـا هـم   ها با هم مشترك بوده و شکل صوت و واجی این عناصر مشـترك، بـه احتمـال زیـاد،      واژگانی آن

از میانرفتن قطعی زبان پارتی به عنوان زبان زنده، به «: همچنین) 32پیشین، ص(» .تفاوتی نداشته است
آغاز پیدایش زبان دري نیز به احتمال قوي بایـد مربـوط   . احتمال زیاد مربوط به قرن پنجم میلادي است

ست آمده، مربوط بـه زمـان بهـرام    هایی که از زبان فارسی دري به د ترین نمونه قدیم. به همین ایام باشد
ي پهلـوي اسـت و پهلـوي در عهـد      دري دنبالـه «) 41پیشین، ص(» .است) آغاز قرن پنجم میلادي(گور 

هایی از عبـارات فارسـی از متـون     در این کتاب، نمونه) 48پیشین، ص(» .شده ساسانی، پارسی نامیده می
اسلامی نقل شده، ولی متعلق به  فارسـی دري   این عبارات، با آن که در متون عربی عهد. عربی نقل شده

  .پیش از آمدن اسلام به ایران است
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ترین آثار مفصل، یعنی  اگرچه قدیمی. حاصل آن که تاریخ زبان فارسی دري، بیش از پانزده قرن است
  .تر از این تاریخ است رساله و کتاب و شعر فارسی دري، متعلق به دو سه قرن کم

ا جغرافیاي زبان فا یعنی بسی فراتر از حد و مرزهـاي امـروزین    .رسی دري، بسی گسترده بوده استام
رسماً از عهد لشکرکشی (ي هند  قاره در ادوار مختلف تاریخی، فارسی در آسیاي میانه، در شبه. ایران است

 آناطولی، در امپراتوري عثمانی، تا/ و در آسیاي صغیر ) سلطان محمود غزنوي در اوایل قرن پنجم هجري
  .ریشه است حدود بالکان و بوسنی، که حتّی همین کلمه گویا با بوستان فارسی هم

پس فارسی دري، یک زبان بومی یا حتّی ملی نبوده، بلکه چندملیتی بوده و اقوام بسـیاري در ادواري  
و خود اي نهصد ساله، و افغانستان و تاجیکستان  مانند هند در دوره(از تاریخ، آن را به عنوان زبان رسمی 

اوج و اعـتلاي زبـان فارسـی دري، سـرودن      آغـاز . اند هاي عثمانی به کار برده ، یا جنبی مانند ترك)ایران
ي زبان فارسی دري اسـت و هـم    ترین پشتوانه و گنجینه ترین و اصیل است که بزرگ ي فردوسی شاهنامه

  .اهمیت زبانی دارد، هم اهمیت ادبی و هنري
م و زبان علمی و میانجی جهان اسلام است هم با بخشیدن مفردات و که زبان مقدس اسلا زبان عربی،

به طوري که فارسی آمیختـه بـه عربـی، یکـی از     . ترکیبات بسیار فارسی دري را بسیار غنا بخشیده است
هاي ادبـی جهـان را پرورانـده     ترین میراث دار جهان شده است و یکی از بزرگ هاي فرهنگ کارآترین زبان

ا رواج. است ي علـوم و فنـون    و طب و ریاضـی و همـه    فلسفه عربی، به عنوان زبان میانجی، که کلام و ام
شده، باعث آن شده است که در ایران، نثر فارسی رشـد   به آن نوشته می) علاوه بر نظم و نثر ادبی عربی(

  .اي براي کاربري نداشته باشد یعنی موضوع و زمینه. نکند
هـا و کشـورها را درنوردیـده و در     ن مقدس اسلام بسیاري از تمدني زبان عربی، که همراه دی سیطره

هاي مفتوحـه را از بـین    هاي بومی و محلی سرزمین خود گرفته است، چندان نیرومند بوده است که زبان
ا .) ي مهمش مصر است یک نمونه. (ها شده است برده، جانشین آن را ) فارسی دري(در ایران، زبان بومی ام
ا در نثـر         چنان. رد، بلکه به توانایی آن افزوددر خود هضم نک که در شـعر، زبـان فارسـی را کـارآ کـرد، امـ
  .جانشین آن شد
رشد نکرده باقی ماند و جـز  ) ي نثر عربی بر اثر سیطره(بر اثر همین برکناري و کنارزدگی  نثر فارسی،

قرون بعد، صناعی و تصنعی  ، در)اوجش تاریخ بیهقی(شد  در قرون اولیه که نثر ساده و مرسل نوشته می
  .شد که به نثر مصنوع شهرت دارد

نویسی رسـم و رواج و کـاربرد    است که فارسی )بعد از پیروزي انقلاب مشروطیت(فقط در عصر جدید 
  .ي نثر امروز فارسی به میان آوریم جا لازم است بحثی درباره یابد و در این اجتماعی و تقریباً همگانی می
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در قـدیم،  . اي است که بینابین زبان و ادبیـات قـرار دارد   اد من از نثر، رسانه یا پدیدهمر در این مقاله،
بلکه . الضمیر نبود نوشتند و نثر، ابزار بیان مقصود و مافی زیرا مقامات و منشآت می. رسماً جزو ادبیات بود

ت داشت، محتوا و موضوع تر از همه اهمی چه کم آن. نثر براي نثر و هنر براي هنر و به قصد هنرنمایی بود
ا از بس ادا و بـازي تاریخ وصاف المثل فی. نثر بود تـر ادبـا بـه آن     هـاي نثـري دارد، بـیش    ، تاریخ است، ام
  .ي تاریخی آن را جدي گرفته باشند پردازند و بعید است که اهل تاریخ، جنبه می

ا نثر امروز، نثري که یک قرن از پدید آمدن آن می بدون خودنمایی و هنرنمایی و گذرد، نثري است  ام
همـین  . دلیل نیسـت  جهت و بی نثري است که در پی زیبانویسی بی. در خدمت معانی و مقاصد نویسنده

توان گفـت از صـنایع ادبـی و زیباسـازي      حتّی می. مند است مند، و فایده مند، وظیفه است که نثري هدف
  .مصنوعی پرهیز دارد
ایـران، یعنـی عصـر مشـروطیت      بزرگ اجتماعی ـ سیاسی ـ فرهنگی  توان از تحول  آغاز این نثر را می

ي سـخن، بـه    المثل از اوان تأسـیس مجلـه   فی. ولی اوجش در پنجاه سال اخیر حاصل شده است. گرفت
توان  هاي فرهنگی او را می ي سی ساله سخن، یکی از فرآورده همت شادروان پرویز ناتل خانلري، که دوره

  .ثر امروز فارسی دانستعیاري از ن ي کامل نمونه
از جمله نثر داستانی که تابع اصول، یا احتمالاً اداي . ي انواع نثر نیست منظور از نثر امروز فارسی، همه
  .پذیرد، منظور نظر من نیست دست و یکسان نیست و قانون و قاعده نمی نویسندگان گوناگون است و یک

ناسان و ادبا هم مانند دو دهه پیش، ایـراد و اشـکال   ش مراد من، نثر معیار است و به گمانم دیگر زبان
اش  وقتی که مصداق چنین نثـري را داریـم، دعـوا بـر سـر اسـم و تسـمیه       . نکنند که چنین نثري نداریم

مــراد از نثــر معیــار، نثــري اســت کــه فرهیختگــان، روشــنفکران، باســوادان، و . ضــرورت و فایــده نــدارد
هاي کتبـی   هاست؛ چه رسانه یعنی زبان رسانه. نویسند اق میکردگان یک قوم، به آن سبک و سی تحصیل

و زبان طبیعی و متعارف و عادي و حتّی ) رادیو و تلویزیون(هاي شفاهی  و چه رسانه) ها نشریات و کتاب(
هاي عادي، به آن زبان نوشـته   ها و سایر کتب مرجع و کتاب المعارف دایره. آید رسمی کشور به حساب می

  .ي نثر معیار است، مقاله است دارنده ترین قالبی که عرضه ت، شاید بتوان گفت بیششود و مقالا می
ي زبان عربـی و فارسـی    ي دیگر هنوز در حوزه منشآت و مقامات، یک پدیده پس از به سر آمدن عصر
داشـت و   تـر کسـی قلـم را برمـی     کـم . پردازي و انشانویسـی بـود   نویسی و کلیشه رواج داشت و آن، قلمبه

ي مقصـود،   به نظر نثرنویسان یـک نسـل پـیش، اداي سـاده    . آورد حسینی مقصودش را بر کاغذ می راست
  .نویسی و ادابازي، ادامه داشت کاري و مقرمط لذا مقرنس. هنرانه بود بی

برعکس یک نسل . هاي اجتماعی، بر نثرنویسی هم اثر گذارده است و ضرورت امروزه فشارهاي فرهنگی
روي کند و عبارات کلیشه و قلمبه به  اش حاشیه ه قصد زیباسازي مصنوعی نوشتهپیش، امروزه اگر کسی ب
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درست مانند لباس پوشیدن و بزك کردن غلیظ قدما که امروزه منسوخ . پذیرد کار ببرد، جامعه از او نمی
  .آرایی جاي آن را گرفته است پوشی و ساده شده است و ساده

خواهد از  دیگر کسی نمی. هاي نثرنویسی به دور ریخته شده است ها و پیرایه تمام آرایه قلم، یک ،امروزه
کسی در پی براعت استهلال، یا حس مطلـع یـا از همـه بـدتر،     . پذیرند که صنایع ادبی به کار ببرد او نمی

دنبال سجع نیست، و بعید نیست که نثرنویس امروز، حتّی اگر سجعی ناخواسته و طبیعی در زبانش پیش 
  .اش حذف کند که بگویند عالماً و عامداً سجع به کار برده، آن را از نوشتهآید، از بیم آن 

ي هنرها، کسی در  نویسی، یک هنر بود و مثل همه مانند نوشتن خط درشت و خوش دیروز نثرنویسی،
ا امروزه یک ضرورت است. رسانی و کارآیی عملی آن نبود بند فایده ام.  

ها کتاب مرجع، که امروزه در تهران در  ها و ده المعارف و دایره ها و مطبوعات کنم براي رسانه گمان می
این تولید انبوه، به زبـان سـاده و   . شود هزار مقاله نوشته می دست تدوین و طبع است، روزي بیش از پنج
  .کارآ نیاز دارد، نه زبان پرتکلف و پرطمطراق

لین مشخصه اي معیـاري کـه امـروز نوشـته     بـر نثره ـ . سبکی آن است سبک نثر معیار، همان بی ي او
تـوان   البته نثر معیار، بی قاعده و معیار هم نیست و می. کند ي سبک خاصی سنگینی نمی شود، سایه می

  .اصول و ارکان آن را شرح داد
که گفتـه شـده،    و چنان. پسندد حتّی جملات بلندتر از حد را نمی. گراست ساده و ساده ـ نثر معیار،  1
  .برد ی را به کار نمییک از صنایع لفظ هیچ

دیگر به کـار بـردن عبـارات مطـنطن     . زدا هم نیست همچنان که عربی. گرا نیست ـ نثر معیار، عربی  2
زبـان عربـی در میـان ایرانیـانِ آخـرین ربـع قـرن        . شـود  ي قدیم فضل و هنر شمرده نمی عربی، به اندازه

به کـار بـردن مفـردات و ترکیبـات      تر یعنی کم. چهاردهم هجري شمسی، براي خود شأن و اهمیتی دارد
علاقگی به فرهنگ و معارف اسلامی و زبـان و   عربی، اگر در نزد یکی دو درصد از نویسندگان حاکی از بی

و جریان عمـومی نثرمعیـار در و   . ادبیات عربی یا گرایش ایران باستان باشد، در نزد اکثریت چنین نیست
عربی فقط به مقدار ضرورت و . ربی نه بسته و نه گشوده استهایش را به روي مفردات و ترکیبات ع دروازه

از سوي دیگـر، دیگـر کسـی ـ جـز      . کاررفتگی در نسج زبان قدیم و جدید مقبول است به شرط انس و به
ي خود را با معادل فارسـی   ورزند که تمام مفردات عربی نثر و نوشته معدودي از اهل وسواس ـ اصرار نمی 

  .برابرنهادهیا  برابر، بیاورند معادل، و به جاي پذیرفتهبیاورند  مقبولثل به جاي الم یعنی فی. عوض کنند
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اول ایـن کـه   . دو شأن و اهمیت والا و تاریخی و عینی براي ما دارد .عربی، براي ما زبان بیگانه نیست
ون پـذیري، چ ـ  دوم این که ترکیب دل. زبان دین و آیین و کتاب آسمانی فرهنگ و تمدن اسلامی ماست

  .شیر و شکر، با زبان ما پیدا کرده است
ي تحقیقـی بـودم کـه     ي دانشجو، عضو یک مؤسسـه  هاي اندکی پیش از انقلاب اسلامی، بنده در سال

بـراي ایـن کـار، صـدها     . ي کم و کیف کاربرد عربی در فارسی بود هاش درباره ترین پژوهش یکی از ارزنده
آن  روز زني  ي فردوسـی گرفتـه، تـا مجلـه     ؛ از شـاهنامه شماري کردیم متن کهن و جدید فارسی را کلمه

ي کلی و خاصی که از آمارگیري تفصیلی و چندساله به دست آمد، این بـود کـه بـه طـور      نتیجه  روزنامه
ایـن  . وپنج درصد از مفردات و ترکیبات واژگان و تعبیرات فارسـی، عربـی اسـت    متوسط، شصت تا شصت

  .بالیم و سرشت زبان ما این است بالیم و با آن می سرنوشت تاریخی ماست که به آن می
یک فرد متفـنن و  . ي فردي نیست به عنوان زبان و ابزار بیان، امري فردي و تابع سبک و سلیقهزبان، 

یـا  . اش به کار ببـرد  تواند بکوشد که به جاي شصت درصد، نودر درصد کلمات عربی در نوشته می درد، بی
د قزوینیاش این شده ب شاید سبک عادي کسی هم ممکن است بکوشد کـه ایـن   . اشد؛ مانند علامه محم

وشبهه، غیـر طبیعـی خواهـد شـد و گمـان       شک بی و زبانش .شصت درصد را به ده درصد یا صفر برساند
  .کنم هیچ مقصودي را با آن بتوان بیان کرد نمی

ا جریان عمومی زبان فارسی، اي، در  کتبـی و رسـانه  چه زبان شفاهی و غیر رسمی، و چه رسـمی و   ام
ي فرهنگی است و اهـل اعتـدال،    این امر، یک پدیده. رود تر به کار بردن مفردات عربی پیش می جهت کم
  .سو هستند گام و هم اند و با آن هم پذیرند و بلکه پذیرفته آن را می

عیـار،  بـه تعبیـر دیگـر، نثـر م    . گرایی و محتواگرایی آن اسـت  ي نثر معیار، هدف ـ سومین مشخصه  3
اگر در عصر . بلکه وسیله و ابزار بیان مقصود و تفهیم و تفاهم است. کس هدف نیست نفسه و براي هیچ فی

هـا پدیـد آمـده کـه یکـی از       هـا و کتـاب   اي به نام ویرایش یا ویراستاري براي اصلاح نوشـته  جدید پدیده
ین اسـت کـه نویسـندگان نثـر     هاي نثر است، از هم سازي و رفع اغلاط و کمبودها و نارسایی وظایفش به

لـذا  . ي عبارات و تعبیرات خودشان نیسـتند  نویسان قدیم، عاشق و واله معیار، برعکس منشیان و منشآت
صلاح به نـام ویراسـتار،    ي قلمشان از صافی نقد و نظر یک فرد ذي پذیرند که نوشته و ریخته آسانی می به

  .بگذرد
ین انتشارات، همین کتاب مرا، با حفظ مواضع و مواضـیع  ور هم اگر مسؤولان دانش المثل که فی چنان
. شـمارم  اش ویرایش کنند، از آنان چنین انتظاري را دارم و آن را لطف و عنایتی در حق کتابم می اصولی

ا اگر عبارات یک منشی قدیمی را اصلاح می هنریـد،   کرد که یا بی شد و تصور می خاطر می کردي، آزرده ام
  .او را ضایع کنیدخواهید هنر  یا می
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را اسـت و   گرا و جامعه نثر معیار، نثر جمع. تر توضیح بدهم سبکی نثر معیار، باید بیش ي بی ـ درباره  4
نویس، جز معدودي مانند خانم سیمین دانشور  نویسندگان داستان. زیرا ادعاي هنري ندارد. فردگرا نیست

رانی و شـادروان سـاعدي، کـه بـه نثـر عـادي و       پور و آقایان اسماعیل فصیح و ناصر ای و شهرنوش پارسی
نویسی هنري، در پـیش گـرفتن    ي داستان کنند لازمه نویسند، بقیه گمان می می» گیر و گره و گرایی بی«

ویـژه   احمـد تـا ابـراهیم گلسـتان و چوبـک و گلشـیري و بـه        کـه از آل  چنـان . نثر خـلاق و هنـري اسـت   
  .شخصی و تشخص سبکی هستند هاي جدید و جوان ما، در پی سبک نویس داستان

مند، یک معیار ساده و خودمانی، و در عین حال  مند و فایده مند و قاعده نثر معیار وظیفهي  بنده درباره
ي محفل دوستان نزدیکم، مقبول افتاده است و آن این است که مثر  ام که در محدوده کارگشا به کار برده

  المعارف اي از دایره المثل وقتی که مقاله فی. آید ر به چشم میت ، یا کمشود دیده نمیمعیار، نثري است که 
خوانیم، نثرش چون معیار و متعارف و قابل انتظـار و بـدون سـبک و     فارسی می  المعارف بریتانیکا یا دایره

  .شود اش فهمیده می شود، بلکه فقط معانی است، دیده نمی» گیر و گره و گرایی«بدون 
یعنی اگر نثر دیده شود و توي چشم بزند، مطمئنـاً یـا هنـري     .دق هم داردالص این قضیه، عکس لازم

هاي آقـاي ابـراهیم گلسـتان، کـه      اش مانند بعضی از داستان هنري. است، یا به هر حال، نثر معیار نیست
غیـر  . ي وزن، براي اثرگذاري هنري خاص، استفاده شده است یعنی در آن، از اثر ویژه یا افه. موزون است

هاي مرحوم قزوینی است،  ي کامل و مثل اعلایش، مقالات و یادداشت گراست، که نمونه اش، یا عربی هنري
ي کامل و مثل اعلایش، نثر ترجمه یا تألیفیِ دوسـت دانشـورم، جنـاب آقـاي      گراست، که نمونه یا فارسی

آشـوري کـه از   مقـالات آقـاي داریـوش    یا نیز اخیراً بعضـی از  . الدین ادیب سلطانی است دکتر میرشمس
گرایی افراطی باعث  صرافت طبع و بداعت و حالت متعارف نثر مقالات قدیمی ایشان کاسته شده و فارسی

  .هایشان شده است نثر ایشان و لذا تا حدودي مغفول ماندن معانی و محتویات مقاله دیده شدن
خیـز اسـت،    ه فرقـه دانم زبان فارسی، چه خاصیتی دارد که درست مانند خـاك آمریکـا ک ـ   اصولاً نمی

قلمـان، مخصوصـاً در دو سـه دهـه پـیش، آن طـور کـه         صـاحب  بسیاري از. انگیز است خیز و داعیه داعیه
  .باید نوشتند، نه آن طور که می خواستند می می

تختـه   این از کارگردگی صدها ساله و جهانی شدن زبان انگلیسی است که در آن مجالی براي شـلنگ 
ي  در حیطه. شود مویی عدول از نثر معیار، با تیغ ویراستار، صاف و صوف می سر. انداختن و شلتاق نیست

هنـوز فروتنـی   . کـرد  داري بیـداد مـی   الطـوایفی و داعیـه   ویژه در دو سه دهه پیش، ملوك زبان فارسی، به
شناسی اجتماعی، بر شخصیت نسل پیش و بعضی از نسـل حاضـر حـاکم نشـده بـود و       فرهنگی و وظیفه
حساس احترام به سنت زبان کنند و گمان نکنند که زبان امري شخصی اسـت، یـا ملـک    نشده است که ا

  .خواهند بر سر زبان درآورند طلق است، یا آزادند که هر بلایی که می
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بنگ باید اعـلام کـنم کـه اهـل      بیگ ي آسمانی یا دانم این معنی را به کدام بانگ بلند یا صحیفه نمی
قاعده از زبان بکند و نباید زبان را با کژتابی ذهنی و زبانی  ه و شایان و بهي شایست زبان، فقط باید استفاده

تازگی و طراوت هنري، باید در ذهن و نگرش باشد، که اگر بود، بـه زبـان و نگـارش هـم     . خود آلوده کند
  .کند سرایت می

توانسـت   هـاي اجتمـاعی مـی    و افـزایش فشـارهاي فرهنگـی و ضـرورت     فقط پیشرفت توسعه و تجدد
تر از آن است که هـر کـس یـک زبـان      ها و اختیاراتشان کم نثرنویسان ما را به سر عقل بیاورد که فرصت
تـرین رکـن ایـن     واقعاً باید به زبان احتـرام گذاشـت و عمـده   . شخصی و متشخص براي خود پیش بگیرد

  .گذاري، این است که تابع زبان عمومی شد، نه مدعی زبان خصوصی احترام
کسانی که در نثرنویسی از سر پرمـدعایی و فشـار هنـري و امیـد خلاقیـت      ه حتّی جالب این است ک

یعنـی  . ي شفاهی اهل ادا نیسـتند  زبانی، طرفدار سبک خاص و مشخصی هستند، در کاربرد زبان محاوره
  .هاي فردي زبانی درآورند جا هم باید بازي رود که در این شاید یادشان می

ا درباره ن مفردات و ترکیبات عربی در نثر متعارف امروز فارسی، ایـن نکتـه هـم    تر به کار برد ي کم ام
کنند و طبعاً ذهن و زبانشان پر  گفتنی است که امروزه، حتّی مترجمانی که از عربی به فارسی ترجمه می

ي این نثر، نثـر   بهترین نمونه. برند ي خود درصد بیش از حدي عربی به کار نمی از عربی است، در ترجمه
اي  از سی چهل مترجمی که از زمان مرحوم الهی قمشه. هاي قرآن کریم در پنجاه سال اخیر است ترجمه

انـد،   ي قرآن پرداخته ي امروز ـ یعنی راقم این سطور ـ به کار ترجمه   شده ي چاپ تا آخرین مترجم ترجمه
  .گرا نبوده است ها عربی تقریباً و بلکه تحقیقاً، حتّی یکی از آن

هـاي   گزینی از این قرار است کـه واژه  ر فرهنگستان زبان و ادب فارسی هم اصول واژهد از سوي دیگر،
هـاي   هاي پهلوي و زبـان  ي دوم، با استفاده از ریشه در درجه. ي اول، باید فارسی باشد نوساخته، در درجه
ه و مفهوم ي بعدي، منعی ندارد که از عربی ساد و در درجه. هاي گذشته و حال باشد کهن ایرانی و گویش

  .هاي اول و دوم هم همین بوده است گزینی فرهنگستان و گویا سیاست واژه. و مستعمل استفاده شود
زدا  گـرا و عربـی   در جنب این واقعیـت کـه عربـی    نثر معیار و متعارف امروز فارسی،. گرایی ـ فارسی  5

لایم و معتـدلی بـه فارسـی و    تر کار بردن عربی دارد و به همین اندازه هم گرایش م نیست، گرایش به کم
  .سازي فارسی دارد گزینی یا واژه واژه

گرایـان   فارسی .تاکنون هیچ افراطی در این زمینه نبوده است که مورد قبول عام و تام مردم قرار گیرد
ي صد ساله، بیش از ده پانزده نفر نیست،  گرایان که تعدادشان در مجموع، در این دوره پیشه، یا سره افراط
گر، و داراي تمایلات جلب توجه غیر عادي و خودنمـایی نامتعـارف    هایی متفنن، غیر مسؤول، نمایش آدم

exhibitionism اند بوده.  
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نما شدن، به جاي آن که نگران  انگشت از. شناسی و رویکرد غریبی دارند ي معدود، واقعاً روان این عده
زیـرا  . شان قابل تبدیل شدن به سنت نیسـت دانند که سبک و سیاق خودشان هم می. برند شوند، لذت می

شکنی هم  البته بدعت فردي است و خرق اجماع و سنت. آورد اي فرد به وجود نمی سنت را در هیچ زمینه
  .برد ي عقلا و سواد اعظم یک ملت باشد، راهی به دهی نمی جا که خلاف سیره در آن

لا پیروي نکند، بلکه ادعا و انتظار داشته ي عق از اکثریت و سیره این که کسی با دانش و بینش عادي،
شکنی او پیـروي کننـد، حـاکی از سـلامت نفـس و اعتـدال روان        باشد که اکثریت عقلا از بدعت و سنت

  .نیست
نوشتم و بر آن  گرایانه می یعنی نثري عربی. گرا بودم نوعی افراط من خود در گذشته و در ایام جوانی، به

اي بـه   گرا بود و در این باب، مقاله علوم اسلامی و ادبی و غیره، باید سنت ي اصطلاحات بودم که در زمینه
نوشته بودم کـه دفـاع پرشـور و پراحساسـاتی از کـاربرد      » ست زبان خموش ولیکن دهان پر از عربی«نام 

به طبع رسید و حـدوداً یـک    سلوك سیر بیو سپس در  نامه آراماین مقاله، ابتدا در . عربی در فارسی بود
ویـژه آقایـان داریـوش آشـوري و دکتـر       نظـران، بـه   اي که بـا صـاحب   ه پیش، پس از مباحثات سازندهده
د حق علی نویسـی   شناس داشتم، دست از گرایش افراطی برداشتم و جریان اصلی و عمومی و فارسی محم

  .زدایی حاد است، پذیرفته و پسندیدم گرا، بدون عربی امروز را که در مجموع اندکی فارسی
ام به عربی باقی است و به گمان خودم، ناشی از احترام به سنت و فرهنگ  اصولی و اعتدالی ا گرایشام

  .گذشته و حال است
  : ام در آن مقاله، نوشته

گـري داشـته باشـیم، اولاً     نویسـی و شـور پیـرایش    براي اصطلاحات و ترکیبات زیر، هر قدر هم شیدایی سره
  توان کرد؟ شان چه می قبول خاطر و رواج و روایی چندین و چند ساله ثانیاً با. توان یافت معادلی نمی

ي  ابتدا به ساکن، احیاء اموات، اشتغال ذمه، اصلاحات ارضی و اجتماعی، اظهار فضـل، اظهـار لحیـه، اعـاده    «
باقیات صالحات، برائت ذمه، تبدیل به احسن، تحصیل حاصـل، ترفیـع درجـه،     ادله،/ ي شهود  حیثیت، اقامه

رتبه، تنقـیح منـاط، جلـب ثالـث،     / اشتراك مساعی، تصرف عدوانی، تعلیق به محال، تنزیل درجه / یک تشر
حق تقدم، حق شفعه، خرق اجماع، خرق عادت، خلع ید، دفع فاسد به افسد، سبق تصـمیم، سـرعت انتقـال،    

ک رهن، قـائم  سلب صلاحیت، شهوت کلام، صرافت طبع، طابق النعل بالنعل، عطف به ما سبق، عفت کلام، ف
الفارق، متبادر به ذهن، متجاهر به فسق، مقابله به مثل، مبتلابـه، معتنابـه،    به ذات، قیاس به نفس، قیاس مع

  ».مصادره به مطلوب، نفی بلد، نفی ولد، نقض غرض، و قس علی هذا
ی شـعب علـوم   ولی در تمـام . اند البته بعضی از این ترکیبات، اصطلاحات فقهی یا حقوقی یا منطقی یا اصولی
  ....توان یافت اسلامی که همه سرشار از اصطلاحاتند، حتیّ یک درصد اصطلاح فارسی نمی
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سپس فهرست دیگري از پربسامدترین مفردات یا ترکیبات عربی رایج در فارسی به دسـت داده بـودم   
الخبائـث،   السـافلین، ام  السبیل، اسـفل  الوقت، ابن فالمهم، ابن/ آخرالامر، آخرالزمان، الاهم فالاهم  از جمله(
السـیف، بلاتشـبیه، بلاعـوض،     الذمـه، یقیـه   بـري ... الکتاب، اولوالامر، اولوالعزم، مـا خلـق االله،    الفساد، ام ام

ها، یا کوشـش بـراي    که گفته بودم به کار نبردن آن) الملل، و غیره الی ماشاءاالله المال، بین بلامقدمه، بیت
  .حاصل است ، کوششی بیها یافتن یا ساختن معادل فارسی آن

ایـن کوشـش، توفیـق تـام      .ها معادل فارسی بیابم فرض کنید بنده با کوشش شخصی خود، براي این
. ي هزارسـاله کـرد   ي جاافتـاده  تـوان جانشـین واژه   ساز صفرکیلومتر را نمـی  ي تازه نخواهد یافت، زیرا واژه

ي اصیل  ، یک واژهسرانجامژه نوساز نیست و ولی این وا. توان گفت سرانجام المثل به جاي آخرالامر می فی
ا اگر به جاي . کاربرددار در نظم و نثر قدیم و جدید فارسی است بگوییم ناشناس، مرتکب  الهویه مجهولام

ا لزومـاً و     ناشناس. ایم ي معناشناختی شده مسامحه ذاتـاً   ، یعنی کسی که براي جعـی ناشـناس اسـت، امـ
ا مجهول. یه بودن او، فقط بر ما معلوم نیستالهو الهویه نیست و معلوم مجهول الهویه کسی است که براي  ام

آمیز دارد،  الهویه فحواي تخفیف تازه گاه مجهول. ها شده و به ثمر نرسیده است شناخت هویت او، کوشش
ا ناشناس آن را ندارد ام.  

ا . هم استفاده کرد درشتناكیا  گذر سختتوان از  می العبور صعبیا براي  ونقل، زیر بار این  اهل حملام
زنند  العبور حرف می هاي صعب روند و همچنان از راه نمی) ي معنی خود نمایاننده(هاي نوساز و شفاف  واژه

  .کنند و گذر می
ا همه. را پیشنهاد کرد» تو دل برو«توان معادل  ، می»القلوب محبوب« یا براي ها بـه کنـار،    ي تفاوت ام

  .رسمی، و دومی غیر رسمی استفرقشان این است که اولی 
گرایی  ي فارسی، فارسی تر هم اشاره شد، شیب و گراش عمومی زبان امروزه که پیش در هر حال، چنان

تازه اگر بیرون کردن یکایک این مفردات . توان تصنعاً تسریع کرد این گرایش اعتدالی را نمی. معتدل است
ها وجـود   سازي آن نظري و راه عملی براي جانشین و ترکیبات و اصطلاحات جایز و ممکن باشد، ضرورت

  .ندارد
از  .جمعـی ادبیـات بـود    در حـالی کـه در گذشـته، ابـواب    . ي زبان شده اسـت  ـ امروزه نثر، از مقوله  6

مقام، این نثرهـاي زیبـاي هنـري، از     قائم منشآتهاي خواجه عبداالله انصاري تا گلستان سعدي و  مناجات
 زادالمسـافرین از جملـه مـثلاً   . ه در گذشته هم نثري که جزو زبان باشد، داشتیمالبت. ي ادبیات بود مقوله

ا نثر، هرچه بـود،  . سینا اثر ابن ي علایی مایه دانش/نامه دانشهجویري، یا  المحجوب کشفناصرخسرو، یا  ام
زه نامه هم که تا. نوشتند فقط ادبا و منشیان نثر می. نویس نبود گیر و همگانی گیر و همه تجملی بود و توده

اي دور از محـاوره و   سازي دبیران و کاتبان، پدیده ترین شکل نثر کاربردي باشد، از رهگذر دکان باید ساده
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. است) تر(هاي خاقانی مراجعه کنید تا دریابید شعرش چقدر ساده کافی است به نامه. بود مغلق و مطنطن
ي نـادري   ناست که زبان عـادي دارد و ایـن، نمونـه   مولا مکاتیباز قدما، فقط . هاي سنایی یا حتّی به نامه

  .است
گرایـان   هـاي بعضـی صـورت    بازي هاي زبانی و زبان ي بازي جز در محدوده حاصل آن که امروزه دیگر،

و از آن . هاي ادبی و بلاغـی نـدارد   نویس، نشر، یکسره در قلمرو زبان است و به همین جهت، آرایه داستان
حتّی عطـف متـرادفین را کـه در آثـار قـدما      . پردازانه نیست اصولاً لفاظانه و لفظتر، نثر معیار امروز،  مهم

هـاي   در یک کلام، نثر از فراز ابرهاي آسمان ادب، به روي زمـین و فـراز و نشـیب   . تابد فراوان بود، برنمی
  .واقعی زمان فرود آمده است

شـناختی   فـت و رویکـرد روان  یا چه اجتماعی و چه فرهنگی، بدون ره هیچ تحولی،. ـ تحول ذهنیت  7
بینـی   نگري و ساده شناس دیروز، که با واقعیات و واقع نثر غیر مسؤول و ادیبانه و تجملی و وظیفه. نیست
ویژه آن که از بلاموضوعی نجات یافته است و شأن اصـلی   به. گراست تر رابطه داشت، امروزه سراپا واقع کم

  .آن، آلی شده است
هاي همگانی دیگر، قائل به مطابقه و برابري لفظ با  چه در کتاب، چه در رسانه چه در مقاله، نثر امروز،

اصـولاً هـر آرایـه و پیرایـه و تجمـل و تکلـف       . دیگر تقدم لفظ بر معنا به پایـان رسـیده اسـت   . معناست
ي اجتمـاعی و   بـر اثـر توسـعه   . اش را انجام دهد، برطرف شده اسـت  وپاگیري که نگذارد نثر وظیفه دست
  .گیر شده است ی و گسترش سطح و میزان سواد، نثرنویسی همگانی و تودهفرهنگ

کردگان به  ي تحصیل امروزه عامه. کردند آفرینی می نوشتند و ادبیات دیروز فقط دبیران و ادیبان نثر می
گـرا و   طبعاً چنین نثري باید واقعی و واقـع . تر از سخن گفتن، احتیاج روزمره دارند نوشتن، فقط کمی کم

  .تر موضوع و محتوا را به مخاطب برساند حتواگرا باشد و هرچه سرراستم
ا امروزه اکثریت عظیمی از مردم، نه  .نما بودند شمار و انگشت دیروز نثرنویسان، مانند ادیبان، انگشت ام

لذا اگـر بپرسـید کـه امـروزه، یعنـی در      . نویسند راحتی نثر می اي، نثر راحت، و به فقط نویسندگان حرفه
تـوان در   نویسند، دیگـر نمـی   ي پس از انقلاب، در عالم فرهنگ ما چه کسانی خوب نثر می مین دو دههه

الشـعرا بهـار و    پاسخ این سؤال، هشت ده اسم از برگزیدگان، مانند فروغـی و فروزانفـر و مینـوي و ملـک    
  .هاي دیگر ردیف کرد علامه

ي معتنـابهی از   به اتفاق اهل قلـم، و عـده  اکثریت قریب گویم  لذا، من بشخصه در پاسخ این سؤال می
و رسیدن به این سادگی و . تکلف نویسند و ساده و بی یعنی درست می. نویسند کردگان، خوب می تحصیل

از انقلاب مشروطیت به . پیرایگی، نیاز به تحولات انقلابی و اجتماعی و فرهنگی درازآهنگ داشته است بی
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و اشراف و نخبگان بیرون آمده و در پنجاه سال اخیـر، نثرنویسـی از    سو، سوادآموزي از انحصار اعیان این
  .انحصار ادبا و فضلا بیرون آمد

تـر از بیسـت نفـر اسـت، یـا       که تعدادشـان کـم   امروز نه فقط اعضاي فرهنگستان زبان و ادب فارسی،
کـار   و خبرنگاران تازهها  زنان مطبوعات و رسانه ترین قلم کردگان تراز اول، بلکه ساده روشنفکران و تحصیل

  .نویسند هم خوب می
اگـر در گذشـته   . شود در حال حاضر، در ایران حدود ششصد نشریه، اعم از روزنامه و مجله منتشر می

یـاب و   هـا، نثـر بـد کـم     نمـا بـود، امـروزه در میـان ایـن مجـلات و روزنامـه        یـاب و انگشـت   نثر خوب کم
  .نماست انگشت

ام و  بینـی را بـه ارث نبـرده    اث و جل و جهاز روشنفکري، بدبینی و سیاهبنده که از میر و بر این مبنا،
ي شر بر حیات بشري نیستم، معتقدم که در طـول تـاریخ زبـان فارسـی دري، کـه       قائل به اصالت و غلبه

همه نثر فارسی  اي، با در نظر گرفتن نسبت و حجم جمعیت، این قرن است، در هیچ دوره 15ـ   14تقریباً 
مدت و درازمدت انسان ایرانی نبوده  سامان، در خدمت زندگی و نیازهاي کوتاه راه و به ف و روبهشیوا و شفا

 کیاني  نوشتم که ابتدا در مجله» شناسی نثر روان«اي به نام  مقاله بنده در هفت هشت سال پیش،. است
له، این اسـت کـه   ي اصلی من در آن مقا نهاده تز، یا پیش. به طبع رسید سلوك سیر بیو سپس در کتاب 

تر خواهد  تر و شیواتر و شفاف تر و شیرین تر و روان تر شود، نثرنویسی راحت ي ذهن و زبان کم هرچه فاصله
هـا را کنـار زده    هاي اجتماعی به مدد ما آمـده و آن  این نفاق یا تکلف را باید کنار گذاشت و ضرورت. بود

  .است که ما یک طور بیاندیشیم و طور دیگر بنویسیم
ا تغییر . باید فکرشان را تغییر و تحول بدهند، بعد بر روي کاغذ بیاورند کنند نویسان فکر می متکلف ام

ما باید بدون تردیـد و تزلـزل و سانسـور    . دهد خود و سریع انجام می و تحول را ناخودآگاه زبانی ما خودبه
بدهـد و بـوي    زنـدگی مـان بـوي    ته، به روي کاغذ بیاوریم تا نوشزندههایمان را مستقیم و  ذهنی، اندیشه

  .و تکلف ندهد ترجمه
ي ما، ماقبل تجربی نبوده، بلکه مابعـد   نهاده رسد که این پیش به نظرم می کنم، حالا که بازاندیشی می

ي  ي ادبیـات بـه مقولـه    یعنی این تز و توصیه را از تأمل در تحول نثر فارسی از مقولـه . تجربی بوده است
  .ام اط کردهزبان، دریافته و استنب

هاي نثر امـروز، یـا خصـلت نثرنویسـان امـروز، ایـن اسـت کـه          ي مشخصه ـ و آخرین سخنم درباره  8
آگاهی، در به میدان  ي این زبان ترین جلوه ترین و مستقیم روشن آگاهی در میان ما پدید آمده است و زبان

نویسند، بـا   شتن را دارند و میکردگان نیاز و استعداد نو ي تحصیل یعنی که همه. آمدن فن ویرایش است
  .آید ویراستار، به مدد گروه دوم می. تر تجربه تر، یا کم توان این تفاوت که بعضی تواناترند و بعضی کم
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پسندم و آن را کاري و  اندیشان و دیرپسندان، من زبان رادیو و تلویزیون ایران را می نازك باز بر خلاف
در «شـماري چـون    اید در مسجد را بست، و نه با دیدن تعبیرات اندكنماز ب نه براي یک بی. دانم کارآ می
سامانی زبان صداوسیما  ، باید حکم به نابه»داشته باشیم«جا به کار بردن  یا پر به کار بردن و بی» رابطه با
  .کرد

طبعاً در میان مدیران و همکاران صداوسیما هم پدید آمده است و شـوراي ویـرایش،   آگاهی،  این زبان
ي ایـن   سـازي زبـان حسـاس و زنـده     اندرکاران، چون و چند پیرایش و بـه  نظران و دست رکب از صاحبم

کند و جمع کثیر و کاردانی از ویراستاران عادي و شنیداري، با این سازمان همکاري  ها را تعیین می رسانه
  ):با تغییر یک کلمه(به قول حافظ . دارند

  رود شبه ره صد ساله می کاین طفل، یک طی زمان ببین و مکان در سلوك نثر    

*     *     *  

بلکه . ها، مرادم تحقیق و بررسی علمی نیست در این بحث. اي هم به ادبیات فارسی بپردازم حال شمه
  .ترها به اهمیت این میراث فرهنگی هزارساله است توجه دادن جوان

ترین میراث مـا ـ جـز     مهم .ند فارسیم مائیم و ادبیات ارج. رستم است و یک دست اسلحه/ حرّ است 
ي ارج و عظمت، در زندگی امروز مؤثر نیست ـ یکی دین اسلام و فرهنگ   میراث ایران باستانی که با همه

یعنـی هـم   . و چه بسیار متون ادب فارسی هست که دوارزشی است. اسلامی است، و دیگر ادبیات فارسی
که بگذریم، تقریباً بخش اعظم  شاهنامهاز . اسلامی جزو میراث ادب فارسی است، هم جزو میراث فرهنگ

کلاسیک ما، در عین حال جزو فرهنگ اسلامی ـ ایرانی ماست؛ از آثار سنایی و عطار گرفته تا / ادب کهن 
ي نظامی و مثنوي مولانا و شعر و نثر سعدي و غزل حافظ و حتّی رباعی خیام، تا برسـد بـه آغـاز     خمسه

نویسی جدید و شعر نو هم مشترکاً هم جزو فرهنگ اسلامی ماسـت   از داستانشعر و ادب جدید، یعنی آغ
ي زبـان عربـی    البته مقادیر معتنابهی از میراث فرهنگ اسلامی، در جامـه . و هم جزو میراث ادب فارسی

سینا که همـه بـه    تر دینی است، مانند آثار فارابی و ابن چه در ایران به عربی نوشته شده، گاه کم آن. است
که به فارسی است، و گاه دینـی اسـت، ماننـد تفسـیرهاي      ي علایی مایه دانش/نامه دانشربی است، مگر ع

  .، اثر علامه طباطباییالمیزانقدر  سنگ طبري گرفته تا تفسیر گران قرآن، از تفسیر گران
در بـاب  . زبان میانجی جهان اسلام هم همین عربی اسـت . جهان اسلام، زبان عربی استزبان مقدس 
عربـی، بـا واژگـان نیرومنـد و پردامنـه و      . شاءاالله در بخش بعدي سخن خـواهیم گفـت   اهمیت عربی، ان

تـر   این مسـائل را مشـروح  . سازي زبان پویاي دري نقش اساسی ایفا کرده است اصطلاحات لومش در غنی
  .بیان خواهیم کرد
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فـت کـه میـراث ادبیـات کهـن      تحقیق و بدون قصد مفاخره، باید گ به .هنر اصلی قوم ما، ادبیات است
هـاي موجـود و محفـوظ و زنـده و جـاري دارد، جـزو        فارسی، که نزدیک به دوازده قرن سـابقه و آفریـده  

کم ده شاعر تراز اول، از شأن فلاسفه و حکما و  در کشور ما، شأن دست. هاي جهان است ترین ادبیات مهم
ي ارج و عظمـت کـار و    بـا همـه  . وسـی اسـت  کمابیش معاصر فرد سینا ابن. تر است مندان هم بیش دانش
. یا خواجه نصیر طوسـی معاصـر مولاناسـت    .ي فردوسی از آن فراتر است شاهنامهسینا، ارج  ي ابن کارنامه

تر است و گمان دارم اگر از ایرانیـان معاصـر    ي خواجه نصیر مهم ي مولانا از کارنامه تردید کار و کارنامه بی
هاي فرهنگی کهن شما چـه کسـانی هسـتند، در     ترین شخصیت محبوبپرسی شود که  نظرخواهی و همه

البته رجال بزرگ . فردوسی، ناصرخسرو، نظامی، خیام، مولانا، سعدي، و حافظ: پاسخ به این اسامی برسیم
شناسـند، فـارابی را    را مـی  شـاهنامه ولـی مـردم عـادي کـه     . ساز ما، شاید به صد نفر بالغ باشند فرهنگ
کردگـان   زیرا فقط یک در چند هزار از تحصـیل . اند م بشناسند، فقط نامی از او شنیدهاگر ه. شناسند نمی
ا . توانند آن را بفهمند تري می ي بسیار کم سینا را بخوانند و عده توانن آثار فارابی و ابن می تـا  شـاهنامه ام ،

ي تلویزیـون و   ي همگانی را داشت و بـه انـدازه   ، به مدت هزار سال، حکم یک رسانهسی چهل سال پیش
  .پسند بود ویدیوي امروزه، مردم

این است که این میراث، نه فقط براي ادبا، بلکـه بـراي    ي ادبیات کهن فارسی، ي مهم درباره یک نکته
زندگی مدرن امروزه، و تنوع . گیر، یعنی قابل فهم بوده است اکثریت وسیعی از مردم جاذبه داشته و دندان

مروزین، فکر و ذکر مردم را دستکاري کرده است و کمابیش، وقفه و مانعی بـر  هاي ا و تعدد و تکثر رسانه
ي  گانـه  هـاي داسـتانی پـنج    مثنوي( خمسهو  شاهنامهویژه  ي مردم به متون ادب کهن، به سر راه مراجعه

زحمت بتوان یک نقال واقعـی پیـدا کـرد کـه در روسـتایی یـا        ایجاد کرده است و امروزه شاید به) نظامی
حال آن که در پنجاه سال پـیش و تـا پنجـاه    . هاي شاهنامه بپردازد ي شهري، به نقالی داستان انهخ قهوه

هاي سعدي  ، مانند قرآن کریم و مثنوي و دیوانخمسهو  شاهنامهي نقالی، فراگیر بود و  سال پیش، پدیده
  .شد اي بود و خوانده و فهمیده می و حافظ، در هر خانه

زیرا تحول شدید و سریع زبان فارسی در پنجاه سـال اخیـر،   . با شرح خواند کم شاهنامه را هم باید کم
پژوه فعال ایرانی، به این امر  من به عنوان یک ادب. باعث فاصله گرفتن عظیمی با زبان شاهنامه شده است

ي زبـان و ادب فارسـی    کردگان ما، که تحصیلاتشان جز در رشته دهم که امروزه، اکثر تحصیل گواهی می
) و نه فقط فرهنگ لغت(را بخوانند و بدون ابزارهاي کمکی  شاهنامهدرستی و شیوایی  توانند به د، نمیباش

ي نظامی، شعر ناصرخسرو یا منوچهري و عنصري و مثنوي مولانا  آن را بفهمند و این عده، در فهم خمسه
  .هم مشکل دارند
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ش و پرورش قدیمی و مکتبـی بـود،   ي تحصیلات و آموز تا پنجاه سال پیش که شیوهبه عبارت دیگر، 
خواندنـد و   تـري نظـم و نثـر کهـن را مـی      ي بـیش  کردگـان، عـده   به نسبت جمعیت و به نسبت تحصـیل 

  .فهمیدند می
شناسـی زبـان و ادب، اتفـاق     اندیشی هست، ولی از نظر جامعـه  جا، با آن که جاي تأمل و چاره در این

شـان و آسـان خوانـدن و     ان یا انگلیسیان، با ادب گذشتهها یا فرانسوی امروزه عرب. غریبی رخ نداده است
  .تر از ما مشکل دارند راحت فهمیدن آن، بیش

حتـُري، ابـونرُاس،     کردگان عرب، به درصد بالایی از تحصیل مگر امروزه راحتی اشعار متنّنی، ابوتمـام، ب
  فهمند؟ خوانند و می عربی را می فارض، و ابن ابن

. اروپایی، فهم ادب کلاسیک یونانی و رومی بـود ) اشرافی(وزش و پرورش یک وقت جزو اقلام اصلی آم
خوانـان   خوانان در کشورهاي اروپایی، فقـط انـدکی از تعـداد کتیبـه     دانان و لاتین ولی امروزه تعداد لاتین

  .تر است بیش
ا اگر از دنده امـروزه جـزو   باید ببینیم و بگوییم که آثار منظوم ادب قدیم،  بینی بلند شویم، ي خوش ام

ي اخیـر،   در سی چهل سـاله . است (Permanent bestsellers)دائمی /فروش همیشگی هاي خوش اقلام کتاب
بیش از ده بیست رقم شاهنامه و خمسه، و سی چهل رقم مثنوي و کلیات سعدي، و شاید بیش از پنجاخ 

هـاي   فـروش  این خـوش  یعنی. شود ها، مدام تجدید چاپ می رقم دیوان حافظ چاپ شده است و غالب آن
ي سـجادیه و   البلاغـه و صـحیفه   مذهبی نظیر قرآن کریم و نهج/هاي دینی فروش همیشگی ادبی، با خوش
الجنـان، برابـري    ترین کتاب دعاي متداول در میـان مـا شـیعیان، یعنـی مفـاتیح      احادیث نبوي و محبوب

هـا   هان اسلام است، از سایر کتـاب ترین کتاب در ایران و ج البته حساب قرآن کریم، که پرفروش. کند می
  .جداست

رباعیـات خیـام، مثنـوي مولانـا، و      ویژه آثاري چون ي ادب قدیم ما، به ي حائز اهمیت درباره یک نکته
ها، هنـوز بـراي مـا هـم ارزش بـه       هاي حاکم بر آن کتاب کلیات سعدي و شعر حافظ، این است که ارزش

البتـه در مـورد   . جهـان فرهنگـی مـا فاصـله نگرفتـه اسـت      ها، از  یعنی جهان فرهنگی آن. آید حساب می
دور از زنـدگی و ذهنیـت و فرهنـگ     اش، امروزه کهن و باسـتانی و  شاهنامه باید گفت که جهان فرهنگی

ها هست، غالبـاً جـزو محفوظـات اکثـر      ي افکاري که در اشعار این کتاب ولی زبده و نخبه. نماید امروز می
ي ذهـن   تـرین اقـلام جهیـزه    بعد از قرآن و احادیث نبـوي، مهـم  . ماست سال و پیر کردگان میان تحصیل

کـافی اسـت تـا    . دهـد  هـا تشـکیل مـی    هاي مندرج در این کتـاب  مسلمان امروز ایرانی را حرف و حکمت
تري از امثال و حکم قومی مـا،   را ورق بزنید و ملاحظه کنید که نیمی، بلکه نیم بیش وحکم دهخدا امثال

نشسـتند و فـرد    یعنی شعرخوانی دو یا چند نفر که دور هم می(ند دهه پیش، مشاعره تا چ. به شعر است
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خواند که  داد و در پاسخ او شعري می خواند، و فرد دوم آخرین حرف بیت او را ملاك قرار می اول بیتی می
ایـن   اهخواند و گ ـ و دوباره اولی هم بر طبق آخرین حرف بیت او، بیت دیگري می آغازش همان حرف بود

هاي فرهنگی مردم ما بود و همان رواجی  جزو سرگرمی.) انجامید ها به طول می شعرخوانی دو نفره، ساعت
  .را داشت که امروزه مسابقات ادبی تلویزیونی یا حل کردن جداول کلمات متقاطع دارد

این سجیه  هاي حاکم بر اخلاقیات غزل فارسی، اغتنام فرصت است و اغلب ایرانیان، براي یکی از ارزش
  .ي خود دارند یا رویه، ابیاتی از شعراي کهن در مخزن حافظه

حاصـل آن   .ها امري رایج و عادي است جات ما ایرانی ، در مکاتبات یا نوشتههنوز هم استشهاد به شعر
انـد و فقـط در عصـر     اند و این میراث را زنده به ما رسانده ها با ادب گذشته زندگی کرده که مردم ما، قرن

زیرا یـا تلویزیـون و ویـدیو جـاي     . که ما در رساندن این میراث به فرزندان خود مشکل داریم ید استجد
اندیش اسـت کـه حفـظ کـردن      آموزشی جدید چندان نازك شعرخوانی خانوادگی را گرفته است، یا نظام

مـایگی   تهـی وز بـه  ر داند و روزبه ي نوجوانان و جوانان می قصیده و غزل را بار گران و غیر لازمی بر حافظه
  .افزاید کردگان جدید می ذهنی تحصیل
هاي اخیر در ایـران رخ داده و   رفت که تحولات اجتماعی سریع و عمیق و اساسی که در دهه تصور می

مان فاصله  تر شدن فرهنگ، بین ما و فرهنگ ادبی گذشته پیدا شدن فرهنگ غربی و جهانی، یعنی جهانی
کـه اشـاره شـد،     نبـود و چنـان   برانـداز  ا نیفتاد، یا اگر افتاد، عمیق و خانمانولی چنین اتفاقی، ی. بیاندازد

تصحیح،  هاي بی ها و حتّی چاپ که با انواع و اقسام تصحیح چندین و چند متن سوگلی شعري کهن هست
هـاي دیـوان حـافظ در ایـن      ي انـواع چـاپ   کنم سرجمع، تیراژ سالانه گمان می. در بازار کتاب وجود دارد

حالی است که تیراژ عـادي یـک کتـاب در     تر نباشد و این در هزار نسخه کم از دویست) ش1376(ا ه سال
تـر بـه چـاپ یـا تجدیـد چـاپ        ها با تیراژ بیش ایران امروز، سه هزار نسخه است و فقط معدودي با کتاب

  .رسد می
جنب عشق، جزو  این است که عرفان و اخلاق، در ي ادبیات کهن فارسی، درباره ي مهم دیگر یک نکته

هاي آن است و امروزه اصول اخلاقی حاکم بر ما، تفـاوت بنیـادین بـا اصـول اخلاقـی       مایه ترین درون مهم
ا اصول، آرمان. البته آداب و رسوم بسیار تغییر کرده است. حاکم بر فرهنگ دیروز ندارد ها، و شایست و  ام

هنـر  «ي ما، اصل جدید اروپـایی   ات گذشتهیعنی در ادبی. هاي اساسی، فرق اساسی نکرده است ناشایست
ترین محتواهاي شعر کهن  حاکم نبوده است و هنر، همواره در خدمت محتوا بوده است و مهم ،»براي هنر

  .ما، به ترتیب اهمیت و گستردگی و فراگیري، عبارتند از عشق، عرفان، و اخلاق
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تري یافته اسـت و   امروزه ابعاد کوچکهاي عرفانی و اخلاقی گذشته،  و فتوت و جوانمردي البته مروت
ا مفهوم بودن و . ي متوسط در ایران، رنگ باخته است ي نوخاسته و نوکیسه مایگی طبقه در زیر بار میان ام

  .ربط بودن و ارزشمند بودن خود را از دست نداده است ذي
تـوان گفـت،    ي آن مـی  رواجـی امـروزه   که در مورد ادب کهن ایـران و رواج یـا کـم    ي منفی یک نکته

شناسند و اکثریت چند ده میلیونی مردم، جـز حـدوداً    اصطلاح یکه گزینشی عمل کردن مردم است که به
دهند، ولی به عطار  المثل به مثنوي مولانا اهمیت بسیاري می همین است که فی. شناسند ده شاعر را نمی

یـا   ).الطیر به استثناي مثنوي منطق(دهند  که به قول مولانا روح بود و سنایی دو چشم او، کم اهمیت می
، نزدیک به چهل سال است که تجدید چاپ نشده )تصحیح مهرداد اوستا(المثل دیوان سلمان ساوجی  فی
حـال آن کـه آثـار    . دهنـد  رغبت نشان نمی گلستان سعديو  تاریخ بیهقیالمثل به نثري جز  یا فی. است

ي درخشان دیگر دارد؛ از جملـه بعضـی    چهل نمونه تر از شعر است، سی منثور خوب ما، اگرچه بسیار کم
التراجمی، کـه اخیـرا بـه چـاپ      تفسیرهاي قرآن؛ مانند تفسیر میبدي و سورآبادي و ابوالفتوح رازي و تاج

  .رسیده است
فارسی، پس از عربی که زبان مقـدس   گاه فرهنگ اسلامی ما، ادبیات فارسی است و زبان بهترین جلوه

دومین زبان مهـم جهـان اسـلام اسـت و نسـبت بـه       . مقدس است ست، زبانی نیمهاسلام و جهان اسلام ا
دارتـرین   تـرین و فرهنـگ   ي ذخایر و معارف و مواریثی که در دل این زبان نهفتـه اسـت، از مهـم    گنجینه
  .هاي بشري است زبان

آیـا   هاي کهن جهان است، ترین ادبیات که اگر ادبیات کهن فارسی، یکی از مهمجاي این سؤال هست 
هاي دیگر هم به این ارج و اهمیت اذعان دارند، یا خیر؟ پاسخ ایـن اسـت کـه     غیر از ما، صاحبان فرهنگ

شناسان اروپایی، خدمات ارزنده در راه کشف و ترجمه و شناسـایی فرهنـگ    بسیاري از ایران. اذعان دارند
دار  شـناس نـام   شـناس و شـرق   رانالمثـل ادوارد بـراون، ای ـ   فـی . اند ایران و ادبیات کهن فارسی انجام داده

هاي فارسی و عربی و ترکـی   دانست و به زبان انگلیسی را در نظر بگیرید که علامه قزوینی، او را علامه می
تـرین و   عمري در راه آموختن علوم و فنون و معارف ما تـلاش کـرد و یکـی از مهـم    . و اردو احاطه داشت

  .ترین تواریخ ادبی ایران را نوشت مفصل
شناس بزرگ انگلیسی را در نظر بگیرید کـه در حـدود پنجـاه سـال از عمـرش را       مثنوي یکلسون،یا ن

عـلاوه بـر آن، مثنـوي را بـه     . هـاي مثنـوي، اثـر اوسـت     یکی از بهترین تصحیح. پژوهی کرد صرف مثنوي
 ـ اي بر مثنوي نوشته است که در سال انگلیسی ترجمه کرده است و شرح دو جلدي محققانه ه هاي اخیر، ب

به فارسـی ترجمـه   ) اصل آن در دو مجلد است( ام، آقاي حسن لاهوتی، در شش دفتر همت دوست فرزانه
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ي عرفان یا ترجمـه یـا تصـحیح متـون،      ش، در رشته1375شده و مقبول اهل نظر قرار گرفته و در سال 
  .ي سال شده است کتاب برگزیده

ب فارسی را به ادب فرانسوي، یا تحقیقات یا دوست دانشور دیگرم، آقاي دکتر جواد حدیدي، تأثیر اد
هایی که از شـعر و ادب فارسـی بـه فرانسـوي      ي ادب فارسی و طبعاً معرفی ترجمه فرانسویان را در زمینه

بررسی کـرده و گـرد آورده اسـت کـه روایـت       از سعدي تا آراگونانجام گرفته و غیره را در کتابی به نام 
ي آن به فرانسوي، یا  و خود ایشان در این ایام، مشغول ترجمه فارسی این کتاب هم کتاب سال شده است

  .تدوین روایت فرانسوي این اثر هستند
در راه شناسـاندن ادب فارسـی بـه    هایی کـه   ترین کوشش قدري دورتر برویم و به یکی از درخشانیا 

سن این ترجمه، . یامي ادوارد فیتز جرالد، از رباعیات خ خارجیان انجام گرفته، اشاره کنیم؛ یعنی ترجمه ح
. اللفظی و مقید و امین مفرط، از شعر و غزل فارسـی امکـان نـدارد    ي تحت ترجمه. در آزاد بودن آن است
کار فیتز جرالـد، چیـزي   . دهد تر را از دست می بیش تري به دست آورد، ارزش هنري یعنی اگر دقت بیش

قـرن نـوزدهم    فضاي روحانی تیره و تار اواخر. تبین ترجمه، اقتباس، الهام، نقل به معنی، و بازآفرینی اس
این ترجمه بر فرك و فرهنـگ اروپـا و آمریکـا و    تأثیر . ي او بود ي مساعدي براي انتشار ترجمه هم زمینه

هاي شرقی، ایـن تـأثیر عظـیم و اساسـی را در      اي از زبان تر ترجمه مانند است و کم اصولاً عصر جدید، بی
  .غرب گذارده است

شناسـی   کتـاب . شناسـی اسـت   نوع اثر تحقیقی در ایران باب شده است و آن، تدوین کتاب اخیراً یک
ي تحقیقـات جهـانی را در    گذرد، دامنه اي از انتشار آن می ، اثر استاد ایرج افشار، که دو سه دههفردوسی
گـر، از  هاي دی شناسی همچنین به دنبال آن، کتاب. شناسی نشان داد شناسی و شاهنامه ي فردوسی زمینه
، تـدوین آقـاي   شناسی حافظ کتاب، تدوین خانم دکتر ماندانا صدیق بهزادي، ي مولوي نامه کتابي  جمله

، تدوین آقاي دکتر ابوالقاسم رادفر، ابزار تحقیقی و در حکـم  پژوهی پژوهان و حافظ حافظنام،  مهرداد نیک
شناسـی   کتـاب . ز چه قرار اسـت دهد انعکاس ادب فارسی در ادب جهانی ا نماست که نشان می جام جهان

  .سعدي و عطار هم تدوین شده و هنوز به چاپ نرسیده است
هـا برقـرار بـوده، حرفـی بـراي جهـان        ها و تمدن ترازي بین فرهنگ طرزي و هم ما در گذشته، که هم

ا امروزه که کمابیش از جهان پیشرفته و علم و ادب پیشرفته. ایم داشته ایـم، بـه   ي جهـان عقـب مانـده    ام 
  .ي گذشته چیزي براي عرضه به جهان نداریم اندازه

ي وسیعی که یاد کردیم،  اش را در پهنه ي جغرافیایی از سوي دیگر، زبان فارسی شأن تاریخی و گستره
. مفهـوم نیسـت   ي سابق امپراتوري عثمانی، امروزه فارسی در آسیاي صغیر و محدوده. داده است از دست
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ي هنـد   قاره در شبه. و پایگاهی دارد، ولی نه به طول و عرض و عمق گذشتهدر آسیاي میانه البته جایگاه 
  .دارش، یعنی زبان انگلیسی سپرده است هم جاي خود را تا میزانی بیش از نود درصد، به رقیب جهان

ي رادیـویی   اغلب کشـورهاي بـزرگ جهـان، برنامـه    . اعتنا نیست جهان سیاست نیز به زبان فارسی بی
البته گرفتار . هاي زبان و ادب فارسی در بیش از صد دانشگاه جهانی برپاست د و کرسیصداي فارسی دارن

شود و گاه جاي خود را به  هاي دیگر می نوسان و ضعف بودجه و کمبود حمایت از جانب ایران و گرفتاري
  .دهد زبان عربی یا ترکی و غیره می

اغلـب  . ان، ارج و مقـام شـایانی نـدارد   هـاي ایـر   زبـان و ادبیـات فارسـی، در دانشـگاه    ي  امروزه رشـته 
آن رشـته   بـه دار،  ونـان  هـاي آب  استعدادهاي ضعیف به آن جذب، یا از بد حادثه و راه نداشتن بـه رشـته  

ي ادبیـات دانشـگاه تهـران درس     اي که در سی و چند سال پیش مـا در دانشـکده   دوره. شوند کشیده می
. هنوز سعید نفیسی زنـده بـود  . این رشته در ایران بود ي طلایی این دانشکده و خواندیم، آخرین دوره می

بزرگانی چون استاد پورداوود و دکتر خانلري و استاد فروزانفر و دکتر شهیدي، دکتر صفا، دکتر محقق، و 
مشـرب و   دکتر امیرحسین یزدگردي، دکتر خطیبی، دکتر محجوب، دکتـر گـوهرین، و اسـتادان قـدیمی    

  .دادند الزمانی کردستانی درس می لحمید بدیعنادرالوجودي چون شادروان عبدا
گرایـی و   خوشی از ادب فارسی و با چـه میـزان از آرمـان    راستی امروزه دانشجو با کدام شناخت و دل

اگر هم او این رشته را جدي بگیرد و تا پایان ادامـه   ي زبان و ادب فارسی برود؟ دوستی، به رشته فرهنگ
  .پاسخ سرراست و امیدبخشی براي این قبیل دانشجویان وجود ندارد دهد، آیا او را جدي خواهند گرفت؟

ا دل مهم نیست که در این . شود خوشی این است که هنوز ادبیات فارسی در سراسر ایران خوانده می ام
خوانند، که تعداد این عده در هر  درستی و با استاد می المثل چند دانشجو مثنوي را به یا آن دانشکده، فی

چه مهم اسـت،   آن. هاي سراسري ایران، بیش از سیصد چهارصد نفر باشد کنم در دانشگاه ن نمیسال گما
ي حیـات روحـی    دهنـده  بخـش، کـه از عناصـر تشـکیل     است زنده و زنـدگی  این است که مثنوي، کتابی

ي ي مثنـو  در هر سال، بیش از پنجاه هـزار نسـخه  . زبان است ویژه مسلمانان عارف یا فارسی مسلمانان، به
تـر سـخن    ي رونق و رواج سایر متـون ادب فارسـی، پـیش    شود و درباره مولوي در خود ایران فروخته می
  .گفتیم و نیازي به تکرار ندارد

ي فنـی الکترونیـک در    یک روز فرزند ارشدم، هاتف، که آن موقع دانشجوي سـال اول یـا دوم رشـته   
یا فرهنگ در چیست و بـه چیسـت؟ گفـتم در     دانشگاه صنعتی شریف تهران بود، از من پرسید بابا سواد

علم که یک ضرورت است و دانش تخصصی فقط به کار متخصصان . شود کشور ما فقط به علم مربوط نمی
سواد و فرهنگ، یعنی علوم انسانی، و داشتن معارف حکمی و فلسفی و ادبی و دینی و عرفـانی و  . آید می
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ي اول، اسـاس آن ادب و ادبیـات و درك و دانـش ادبـی و      ولی در درجـه . و البته شناخت هنرها. اخلاقی
  .محفوظات ادبی است

آموزیم که زبان و بیانی سـاده و در   ها، در سنین کودکی می ي اهل زبان مانند همهما زبان مادرمان را 
ا زبـان . آموزي، جمعی و غیر ارادي، یعنی ناآگاهانه است این زبان. حد رفع احتیاج روزمره است آمـوزي  ام 

آید و فردي و آگاهانه است و بدون مراجعه به ادب کهن، نطـق و بیـان کسـی بـاز      اصلی، بعدها پیش می
دادگی به ادبیات دانسـت و چنـدان بـه جـد      باري؛ فرزندم حرف مرا غریب و شاید حاکی از دل. شود نمی

ب ـ اذعان کرد که  تر پیدا کرد و یک روز ـ دو سال بعد از آن سؤال و جوا  نگرفت، تا رشد و پیشرفت بیش
  .حق با من بوده است

  آموزي انگلیسی

پایان یک دوره . ي ادبیات فارسی از دانشگاه تهران لیسانس گرفتم در رشته ش1347سرانجام در سال 
کند کسـی   ها باور نمی اي از این اجتماع که به این زودي بود و آغاز شدن بلاتکلیفی و رها شدن در گوشه

در صـفحات  . یا آرزو دارد، و عددي نیست، بلکه مثل صـفر پـیش از عـدد اسـت     وجود دارد، یا حق دارد،
ي طب دانشگاه ملی بریده و به زادگاهم قزوین رفته بودم، گفتم که  پیشین، هنگامی که از سال اول رشته

حالا پس از گذشت چهار سال و انجام . به جایی رسیدن و سري در میان سرها درآوردن، چه مشکل است
زیرا کسی نبود کـه مـا را تحویـل    . ي آموزشی عالی و اخذ لیسانس، باز همان احساس را داشتم یک دوره

  .بگیرد و بگوید خرت به چند است
همـین اسـت کـه اغلـب     . لذا روندگانش کم است. به هدف، راه راست دورترین راه استبراي رسیدن 
از یک سو . از ره راست، هم درست است البته کس ندیدم که گم شد. روند بر یا بیراهه می رهروان از میان

رعایت اخلاق و از سوي دیگر از دست ننهادن آرمان و هدف، و از سوي دیگر پنجه درانداختن با مشکلات 
  .معناي زندگی است

ي امروز، نسبت بـه مـنِ آن رو کـه همـین سـن و سـال را        مشکلات جوانان بیست و شش هفت ساله
خواهد و مسکن و به دست آوردن این دو، وقتی کـه   وانی شغل میهر ج. تر شده است داشتم، حتّی بیش

مگر ارث و میراث کلان به فریـاد کسـی برسـد؛ یـا     . آسانی میسر نیست دست زیاد و امکانات کم باشد، به
  .بر رفتن همان میان

ي لیسانس، یک روز دکتر خانلري حالش خوب بود و ترجیح داد که به جـاي   دوره در آخرین روزهاي
بحث، با ما دانشجویان اختلاط کند و از زندگی و جامعه حرف بزند و به ما که با گرفتن لیسانس،  درس و

  .ناگهان ادعایمان بالا رفته بود، هشدار بدهد که هنوز اول عشق است، اضطراب مکن
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این . ها خیلی هم هول نشوید گفت بچه هاي او به یادم هست، این بود که می اي که از میان حرف نکته
یعنـی بـه شـما    . نمه، جـواز  ، یعنی پروانه، اجازهلیسانس. اید، حداقل آموزش عالی است که شما طی کرده
توانید مستقلاً مطالعه کنیـد و برویـد سـواد     اید و می یعنی از آب و گل اولیه درآمده. اند جواز مطالعه داده

  .بیاموزید
رفتـیم و   از لیسانس، باید به سربازي میزیرا پس . ي تحصیل مطرح نبود لیسانس و ادامه ي فوق مسأله

  .داد لیسانس را نمی ي فوق ي شرکت در امتحانات دوره قانون، اجازه
ي شاه ولایـتم کـه    پدرم دید که من سکه. سرافکنده، به شهر زادگاهم قزوین بازگشتم باز نیمه ناگزیر،

خلُقش از دست من . ده نیستمب تشکیل بشو و کاریاب و زندگی دید که من مستقل می. هر جا رود پس آید
  .تنگ شده بود

نظـام  . ي بد گرفتم کـه بسـیار تکـانم داد    ي ادبیات، از درس انگلیسی نمره من در سومین سال رشته
ي قبولی به دست آورد، به  هاي دیگر نمره داد که دانشجو، اگر از درس آموزشی به نحوي بود که اجازه می

ا ملزم است که درس ردشـده را دوبـاره   . عد را بگیرد و پیش برودهاي ترم ب یعنی درس. سال بالاتر برود ام
  .درستی بگذراند و قبول شود بگیرد و آن را به

آرزو داشتم که به انگلیسی کتاب بخـوانم،  . بردم ترم، رنج می انگلیسی از کلاس عقبمن از این که در 
ا این آرزو، بی. یا از انگلیسی به فارسی کتاب ترجمه کنم ه فطیـر بـود و در راه تحقـق آن، زحمتـی     مای ام

  :داد که نکشیده بودم و مدام شعر حافظ گوشمالم می
  طلبی طاعـت اسـتاد ببـر    مزد اگر می    سعی نابرده در این راه به جایی نرسـی 
  راحتی نرسید آن که زحمتی نکشید به    مکن ز غصه شکایت که در طریق طلب

امـروزه حتـّی   : گفـت  سرکوفت بـه مـن و امثـال مـن، مـی      از طرف دیگر، یکی از دوستان شوخ، براي
  .هاي خرمشهر و آبادان هم انگلیسی بلدند حمال

هاي آن دو شهر، فارسی هم درست بلد نبودنـد، تـا چـه     البته این حرف تحقیقی نبود و آقایان حمال
ا ارزش خطابی و سرزنش. رسد به انگلیسی د را قاضی کـردم  کلاه خو. کنم ي آن حرف را انکار نمی گرانه ام
هـاي عـادي و متعـارفی     اند، که نیستند و از هـر لحـاظ انسـان    هایی که انگلیسی بلدند نابغه و گفتم یا آن

گفـتم پـس امتحـان    . خواهم نخوانده ملا بشوم که امکان ندارد هستند، یا آن که من پرمدعا هستم و می
روم یـا   یسی، تا ببینم کـه پـیش مـی   گذارم پشت درس و مشق انگل ها، یک سال می به قول بچه. کنم می

  .پیشرفت در این رشته احتیاج به نبوغ دارد
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آري؛ بنده از نبـوغ، جنـونش را دارم و   . دهد همان کارِ نبوغ را انجام می کار، تجربه نشان داد که پشت
درسی را کـه  . کار را که کیمیااثر است و در زندگی بعدي ازش خیرات و معجزات بسیار دیدم همان پشت

ر سال سوم از آن رد شده بودم، از نو گرفتم و با چند ماه کار و مطالعه و حل تمـرین و غیـره، در سـال    د
بعد، از همان درس بالاترین نمره را آوردم و این در سلوك فکري و فرهنگی من بسیار مؤثر افتاد که بدانم 

باید فقط لاي پـر قـو خوابانـد و در    رسد و آرزوها را ن مند باشد، حتماً به ثمر می تلاش، اگر با نظم و روش
زاد  فلز آدمی. ي آهسته ـ پیوسته، در راه تحقق آن زحمت کشید  بلکه باید با شیوه. نشین خاطر نشاند شاه

کار و کوشش هم اگر ضربتی باشد، عصـبی و  . گیرد شود و شکل می کاري می فقط با کار و کوشش چکش
ته ـ پیوسته باشد و در ایـن راه، شـعرهایی از سـعدي بـه      باید آهس. ریشه است و از سر باز کردن است بی

  :رو آن است که آهسته و پیوسته رود، یا آمد که ره یادم می
  پند مـن یـاد گیـر و کـار آمـوز         اي که مشتاق منزلـی مشـتاب  
  رود شب و روز و اشتر آهسته می    اسب تازي دو تک رود به شتاب

انگلیسـی بیـرون آمـدم، تشـویق      this is a bookي  از مرحلهاصطلاح  بعد که از آب و گل اولیه و به  
  .آموزي را بگیرم و تا اهدافم برآورده نشود، رها نکنم ي زبان شدم که دنباله

درآوردي و دور  گو و کارآمد احتیاج داشتم کـه مـن   شده و جواب ي حساب که به یک برنامه جا بود این
کسـوتم، کـامران    جا که الگوي فرهنگی مـن و پـیش   آنخود چرخیدن و آب در هاون کوبیدن نباشد و از 

  .آموزي جدي را پیشنهاد کند ي زبان فانی بود، رفتم به سراغش که برایم نسخه بنویسد و طریقه
زیرا مستلزم ماندن در تهران بود و مدام از پدر پیر خود پول گرفتن، کـه  . توانستم بروم به کلاس نمی

لـذا روش خودآمـوزي را پـیش    . شد آورتر می دشوارتر و خجالت ن کاررفت، ای هرچه سن و سالم بالاتر می
درس و دست نازنین دیگر، سعید  کامران فانی که عمدتاً به همین شکل انگلیسی آموخته بود و هم. گرفتم

اي که فـانی بـرایم    برنامه یا نسخه. اش خوب بود حمیدیان هم به کارآیی این روش معتقد بود و انگلیسی
ود که حتماً از فرهنگ انگلیسی به انگلیسی استفاده کنم و بهترین فرهنگی که آن روز براي نوشت، این ب

  :با این نامآموزان خارجی نوشته شده بود، فرهنگی بود  زبان
The Advanced Learner’s Dictionary of Current English 

و دو  A.S.Hornbyبـی   هورن نویسی انگلیسی است و سه مؤلف دارد به نام کار فرهنگ این فرهنگ، شاه
اي کـه مـن از    نسـخه . از سوي دانشگاه آکسفورد انتشار یافته است 1948نخستین بار در سال . تن دیگر
روي در بزرگ دانشگاه تهران تهیه کردم، چاپ هشـتم از ویـرایش    فروشی دانشجو، یا دهخداي روبه کتاب

ي عنوان این فرهنـگ،   ترجمه. خودمان بود ش1348برابر با همان سال / 1967دوم آن، منتشره به سال 
فرق اساسی و ماهوي این فرهنگ با » آموزان پیشرفته فرهنگ انگلیسی امروز براي زبان«: از این قرار است
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ها، در این بود که به قصد آموزش نوشته شده بود و بلکه خود بـر مبنـاي تجـارب آموزشـی      سایر فرهنگ
ي آن، یکـی داشـتن مثـال بـود کـه       مشخصه. ، تدوین شده بودانگلیسی براي خارجیان در سراسر جهان

ویژه فعل را با یک  ها از زندگی واقعی گرفته شده بود و جملات آن متعارف بود و کاربرد هر اسم و به مثال
، put onدیگر در توجه به افعال دوقسمتی یا داراي حـرف اضـافه بـود، ماننـد     . داد یا چند مثال نشان می

turn off ،explain awayهاي دیگر به این فراوانی نیست و به ایـن آسـانی در    ها که در  فرهنگ ، و نظایر آن
پاافتـاده   هـا را مسـلم و پـیش    هـا، ایـن   یعنی در غالب آن. شود ذیل هر یک از اجزا یا جزء اصلی پیدا نمی

 phrasal verb/wordگونه ترکیبات، کـه نـام فنـی آن     خوبی دریافته است که این اند و این فرهنگ به گرفته
آموزند، باید توضیح داده شود و کاربردهاي آن،  آموزانی که خارجی هستند و انگلیسی می است، براي زبان

  .ها و شواهد کافی نشان داده شود با مثال
که تألیف یک فرهنـگ کـلان انگلیسـی     1374سال بعد از آن تاریخ، یعنی در تاریخ  26که  مقدر بود

این اثـر کـه در سـال    ) آنسیکلوپدیک(نامگی  اساس کار را بر ویرایش جدید و دانش فارسی را آغاز کردم،
البتـه  (م انتشار یافته و قطع آن رحلی بود، قرار بدهم و چون تنهـا نقـص آن کمبـود لغـت اسـت      1993
 ،)هاي فنی ـ فلسفی و دشوار و از این قبیل را نـدارد   هاي انگلیسی روز را دارد، ولی لغت ترین لغت اساسی

لذا براي رفع این نقیصه، فرهنگ مهم دیگـري را هـم کـه بـیش از صـد هـزار مـدخل دارد، و از همـین         
نگاري پنج  ام  که شرح این فرهنگ هاي آکسفورد است، در جنب آن اساس کار قرار داده ي فرهنگ خانواده

 ـ  هاي آینده شاءاالله در فصل شش ساله را که در حال حاضر هم ادامه دارد، ان خـواهم    نامـه  دگیي ایـن زن
  .آورد

سـال داشـت، شـغل     25که در آن عهد در عنفوان جـوانی بـود و دقیقـاً    پیر طریقت ـ کامران فانی ـ   
تـر   و همواره به انگلیسـی بـیش   خوانی بود العمر شده، کتاب ي مادام شاغلش که تبدیل به عادات و مشغله

بـه  . رفـت  زیر نگاه تیزبین و ریزبین او درنمـی گیر فارسی از  البته هیچ کتاب دندان. خواند تا به فارسی می
ي انگلیسی خریدم که آثار کلاسیک یا جدید را بازنویسی و  شده هاي آسان ي او، تعداد زیادي کتاب توصیه

 5ي  که بسیار آسان و کودکانه بود، تـا مرحلـه   1ي  بندي کرده بودند، به ترتیب از مرحله تلخیص و درجه
  .نداشت، مگر در تلخیصکه دیگر با اصل کتاب فرقی 

وقتی در هر مرحله هشت . خوانی به بعد، می 3یا  2ي  شده را از مرحله هاي آسان فانی گفت این کتاب
گفتیم فرهنگ  یا گاهی به اختصار می Advancedهایش را از فرهنگ  ـ ده کتاب خواندي و فهمیدي و لغت

ي بالاتر، و به این ترتیب،  شتی، برو به مرحلهبیرون آوردي و براي خودت در لغت ـ معنی نو  Learnerلرنر 
  .گیر را بیاموزم رفتم که این زبان جهانی و جهان
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ي آماده به خدمت سربازي  بود که دفترچه 48تا فروردین  47بهترین فرصت براي من، از خرداد سال 
  .گرفته بودم

سـنگین آکنـده از قـوانین و    ي پدري و پدر پیر، که هـر روزه کیـف    باري؛ رفتم به قزوین، نزد خانواده
  .رفت آمیز، به عدلیه یا دادگستري می فرسا و جدل داشت و براي محاکمات توان جات و غیره را برمی پرونده

ظهرها، یعنی یک یا دو ساعت گذشته از ظهر، که خسته و گرسنه با آن کیف سنگین و بـدن فرتـوت   
احساس،  درد و بی ه من ظاهراً با فراغت بال و بیدید ک آمد و می گشت و می فرسوده از کار به منزل بازمی

رفـت و ملامـت    اش سـر مـی   خوانم، گاه حوصله ام و دارم زبان نامفهوم خارجی می دور خودم کتاب چیده
کـار بایـد    اي، ول و بی یعنی چه، توي جوان که به قول خودت لیسانسیه هم شده«: کرد پرسروصدایی می

ي نـان، بـا خـرس تـوي      گیر دنبال یک لقمـه  در این گرماي نفس بنشینی و پشت به مخده بدهی، و من
خورد؟  گیري؟ به درد می حالا اصلاً این زبان را یاد می... فهمم این هم شد وضع؟ من که نمی... جواب بروم

  ».واقعاً شرط انصاف نیست
ظـر رفـتن بـه    چاره چه بود؟ باید نه مـاه منت  .رفتم شدم و به زیر زمین می ها آب می من با این ملامت

حاصل، مگر چه در باغ سـبزي   تازه پس از طی نه ماه، و حتّی طی دو سال سربازي بی. ماندم سربازي می
ي  سـله  27ـ   26کـرد کـه ایـن جـوان      شـد؟ آیـا دولـت یـا دسـتگاهی تضـمین مـی        به روي من باز مـی 

د؟ چه چاره یـا انتخـاب   یادگرفته را به کاري بگمار ي انگلیسی رفته ي سربازي خوانده ي کتاب کرده تحصیل
جواب ملامت و حتّی پرخـاش پـدرم را بـا لحـن نـاجور یـا        بهتري داشتم؟ طبعاً و اخلاقاً کسی نبودم که

وران سر ناشی از ضربه پس ا آن که صبر می. آمیز بدهم پرخاش ي سنگین ملامت برطرف شود،  کردم تا د
ا مگر من می. استپدر جان، حق با شم«: گفتم با مدارا و ملایمت و منطق، می توانم کار شـما را انجـام    ام

بـه ایـن   . نظیر من زیاد اسـت . بدهم؟ امروزه لیسانسیه شدن، آن هم در ادبیات فارسی، ارج و قربی ندارد
حتّی بـه  . خواهی پیدا کنم توانم در این جامعه جایی برایخ ود باز کنم یا شغل آبرومند و دل ها نمی آسانی

ا بدون انجام خدمت دو ساله.  با گروه خونم سازگاري نداردام که اصلاً کارمندي راضی ي سربازي، امکان  ام
اش که سه ساله بود، همان سـال   ي ادبیات فارسی، دوره وقتی که ما رفتیم به رشته ندارد ـ و از بخت بد، 

سـوي  ي یک سال و نیمه شـد دو سـاله ـ از      و وقتی که نوبت سربازي رفتن ما شد، دوره. شد چهار ساله
در تهـران هـم اگـر باشـد،     . در قزوین که کار نیست. خورد دیگر، این وقت نه ماهه به درد کار کردن نمی

. اي به حال مـن نخواهـد کـرد    ي خرج اقامت نه ماهه در تهران خواهد شد و هیچ افاقه درآمدش به اندازه
 ن خارجی ندانستن، در حکـم امروزه زبا. تر است آموزي، حتّی از لیسانس گرفتن هم مهم حال آن که زبان

همان شکوه و عظمت و گستردگی که یک وقت زبان عربـی یـا حتـّی فارسـی خودمـان      . سوادي است بی
 و دین و هنر، هـر چـه بخـواهیم     علم و ادبیات و فلسفه. داشته، امروزه چند برابرش را زبان انگلیسی دارد
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ارم اگر بشود، نویسنده بشوم، اهل قلم بشوم، و بعد من آرزو د. ترین متون و منابع به این زبان است اساسی
  ».ترین ابزار براي رسیدن به این هدف است زبان خارجی از ضروري

اش را  بلکه هر بار دو سـه جملـه  :. گفتم ها را در یک نطق طولانی در پاسخ پدرم نمی ي این حرف همه
تّی در آن عنفوان جوانی و خامی ح. کرد دادم، کار خودش را می ملایمت و ادبی که به خرج می. گفتم می
اول بـه او حـق   لـذا  . دانستم که جدل بدترین شیوه براي بحث و اقنـاع مخاطـب اسـت    تجربگی، می و کم
اي آرام و  دادم که جوش و خروشش بخوابد، و بعد حق داشتن یـا چـاره نداشـتن خـودم را بـه شـیوه       می

  .دادم شان میکننده و مؤدبانه، به ایشان ن پذیرفتنی، با لحنی اقناع
ام مفصل شد  نامه ي پنجم خواندم و لغت شده را تا مرحله هاي آسان پس از طی سه ماه که اغلب کتاب

یـک  . کـردم  روز را بازخوانی و تکرار و حتّی بازنویسی تمرینی می هاي همان و هر شب قبل از خواب لغت
هاي عادي انگلیسی  بروي سراغ کتاب روز فانی به قزوین آمد و از حال و روزم جویا شد و گفت دیگر باید

هاي جیبی پنگـوئین   و کتاب. هاي داستان است گوترین کتاب، کتاب ترین و جواب آموزي مهم و براي زبان
فـانی بـرایم لیسـت تهیـه     . شـد  فراوان بود و در چندین فروشگاه انگلیسی فروش عرضه می هم در تهران

ها  فروشی نوشت و گاه با هم براي خرید کتاب به کتاب یم میکرد و بهترین آثار و جدیدترین آثار را برا می
  .ام اي از شرح آن را در صفحات پیشین عرضه داشته شمه. زدیم سر می

به یاد دارم کـه  . هاي عادي و بلکه عالی انگلیسی کردم صرف خواندن کتابمانده را  پنج شش ماه باقی
، که چهـار جلـد مفصـل بـود،     )به زبان روسی بودي شولوخوف و  که اصل آن نوشته(را  آرام دني  ترجمه

  .روز تمام کردم 68یا  67وقفه، کل چهار جلد را در  خواندم و بی روزي پنجاه صفحه می
. توانستم به انگلیسی کتـاب بخـوانم   یعنی می. ش آمد، منِ پیاده، دیگر سوار بودم1348وقتی که بهار 

  .ت فارسی، حتّی بالاتر از دیریاب بوداین دستاورد، برایم از لیسانس خشک و خالی ادبیا
گیر نه ماهه را به خاطر شروع شدن سربازي و رفتن بـه پادگـان و    اگر این زحمت پیمتوجه بودم که 

هـا   و زود بیـدار شـدن صـبح   ) 9ساعت (ها  جمع و انضباط شداد و غلاظ نظامی و زود خوابیدن شب نظام
اش را نگیرم، لـوح   رینات نظامی، رها کنم و دنبالهو خستگی شدید جسمانی بر اثر مشق و تم) 5ساعت (

لذا مصمم شدم به هر زور و زحمتی کـه  . ها همه پنبه خواهد گردید ذهنم دوباره پاك خواهد شد و رشته
ي یک فرهنـگ   باشد، با خود کتاب انگلیسی و غالباً قطع جیبی و طبع پنگوئین به پادگان ببرم، به اضافه

وقت، به آسانیِ  گرفت و وقت و بی خوبی جا می ام به ي نظامی تنه مت چپ نیمکوچک، که در جیب بالا و س
بـود و بـا کاغـذ نـازك      Gemهاي  فرهنگ  ي تلفن، به آن که از سلسله دیدن ساعت، یا مراجعه به دفترچه

  .کردم پیازي چاپ شده بود، مراجعه می پوست
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چون (پریدم بیرون  ي آسایشگاه می پنجره دمِ ارشد آسایشگاه و افسرنگهبان و غیره، ازها با دیدن  شب
هـاي   بردیم و در زیر نور چـراغ  و پتویی چیزي هم به عنوان زیرانداز با خود می) بهار و سپس تابستان بود

، دوباره به همان ترتیب، از راه رفته 12خواندیم و ساعت  بلند و نسبتاً پرنور، به مدت سه ساعت کتاب می
ـ که بـه نظـر مـا      5رفتیم به سر جا و تخت خودمان و تخت، تا ساعت  می گشتیم و بدون سروصدا بازمی
  .خوابیدیم آمد ـ می تر از یک ربع ساعت می کم

  خاطراتی از دوران سربازي

آبـاد تهـران، کـه در شـرق تهـران واقـع بـود،         آموزش نظامی را در پادگان فـرح  ي ي شش ماهه دوره
وقتی . ادوات و آلات نظامی، برایم سرسوزنی جاذبه نداشت تفنگ و سرنیزه و فشنگ و فانسقه و. گذراندیم

کـرد و   هایمـان صـدا مـی    گشتیم، تا یک دو روز گـوش  رفتیم و برمی میتیر چیتگر  براي تمرین به میدان
هـاي   آسـا، بـه تفنـگ    یک درازقـد و چمـاق   هاي ام ي تبدیل تفنگ ي سربازي ما دوره دوره. کر بودیم نیمه
  .بود) ؟GCم شاید ه( 3خودکار ژ نیمه
ي ریش و هر هفته آلمانی زدن سر و هر  دادند، مانند تراشیدن هر روزه که به ظاهر می همه اهمیتی آن

مراتـب بـه هـر     روزه واکس زدن به کفش، یعنی پوتین، و مبالغه در گذاردن سلام نظامی و حفظ سلسـله 
حـالی و   ظم و انضباط آهنین، با بـی این ن. آور بود همه ظاهرگرایی برایم شوك این. قیمت، برایم غریب بود

  .ساخت مزاجی من نمی عارف
ي ایـن   اساس سربازي سراسري و همگانی، دینی است که هر شهروندي به کشورش دارد و لابد فایده

یـن معنـوي، شـک و       . دوره، آشنا شدن اجمالی با مسائل نظامی، براي روز مباداست مـن در اصـل ایـن د
همه وقت و نیرو بهتـر از آن کـه در    یعنی از این. شود به نحو خوبی ادا نمیولی این دین،  .اي ندارم شبهه

ي  چیزي که مسلم بود، اتلاف وقت و عمر دو سـاله . شد کرد کردند، استفاده می رژیم گذشته استفاده می
ر ت ها، نسبتاً وقتشان غیر تخصصی و ارزان نکرده تحصیل. کرده بود التحصیل و یا غیر تحصیل هر جوان فارغ

جـا   در این. برد از خدمت سربازي می اي بود که دولت یا کشور چه مسلم نبود، فایده در هر حال، آن. است
تـوان   نظـران و اهـل حـل و عقـد، مـی      دید صاحب رسد و آن این است که با صلاح پیشنهادي به نظرم می

ه سـربازي بـرود، بایـد    خواهد ب خدمت سربازي را داوطلبانه کرد؛ به این شرح که اعلام کرد هر کسی نمی
خواهد داوطلبانه بـه   ي نظامی ببیند و هر کسی که می فلان مبلغ بپردازد و فقط دو هفته آموزش فشرده

گـروه دوم   آید، صـرف  یعنی پولی که از گروه اول به دست می. کند ارتش بیاید، حقوق مکفی دریافت می
بسا به جـاي دو سـال،    کار خاوهند داد و چه ي اصلی این شیوه، این است که داوطلبان دل به فایده. شود
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این شیوه، کمابیش در بعضـی کشـورها کـه خـدمت سـربازي را بـه صـورت        . تر خدمت کنند خیلی بیش
  .شود اند، اعمال می اي درآورده حرفه

روزي بـودیم   آباد، در شرق تهران، شبان ، در پادگان فرح48، تا شهریور 48باري؛ شش ماه از فروردین 
حتـّی بـا آن   . اي نبود غذا و خواب مسأله. گشتیم شدیم و عصر جمعه برمی میها مرخص  شنبه جو فقط پن

غذا هم هر چه بود، از بـس  . زده بودیم، مشکلی نبود) براي کتاب خواندن(خواب خود را  که سه ساعت از
ا نگهبانی آسایشگاه و اسلحه. چسبید شدیم، به دل و جان می گرسنه می هـاي   ز ریاضـت خانه و غیـره، ا  ام

نگهبـانی   شد، یا دوستان، دوسـتانه بـه جـاي همـدیگر     ها خرید و فروش می شاق بود و گاه پنهانی، نوبت
) محبـوس (هاي انضباطی در کار بود، از جمله نگهبـانی دادن اضـافی، و در پادگـان     انواع تنبیه. دادند می

  .ماندن در پایان هفته
دوره و  هـاي عربـی و الهیـات، هـم     التحصیلان رشـته  با فارغي ادبیات فارسی،  التحصیلان رشته ما فارغ

دیدند، ریش داشتند، یعنی روحـانی بودنـد، و بـه ایـن      جمعی از کسانی که دوره می. آسایشگاه بودیم هم
زیـرا در  . زیـرا آبرویشـان در نـزد یـار و دیارشـان در خطـر بـود       . ها حاضر نبودند ریششان را بزنند آسانی

لذا تصمیم گرفتنـد مقـاوم باشـند و    . شدند دچار اشکال می) عبا و لباده و عمامه(پوشیدن لباس روحانی 
و ) باشـیان  شـاید مـین  (رفتند پیش تیمساري که رئیس پادگان بود ) ده پانزده نفري بودند(جمعی  دسته

دوان آمدند  اي، دوان مشکل خود را عرضه کردند و یک روز، طبعاً با لباس خدمت نظامی، به صورت دسته
رئیس پادگان موافقت کرده بود که آن آقایـان کـه روحـانی    . شاد و خندان پیروزي خود را اعلام کردندو 

  .هستند، ریش خود را حفظ کنند
  یعنی در آسایشگاه سخنرانی. ي مدرن خواندند در شب تاسوعا و عاشورا، روضه بعضی از همین آقایان،

کردنـد نظـم    هاي ژیگول و سوسـول، سـعی مـی    هاگرچه بعضی از بچ. نشین واقع شد کردند که خیلی دل
ا اکثریـت بـه آن  . یعنی مزه و متلک بپرانند. آسایشگاه را به هم بزنند داد و در نهایـت،   هـا مجـال نمـی    ام

  .ي سبک جدید هم گوش دادیم روضه
ي تخصصی، بـه   ي اولیه سپري شد، ما را براي طی دوره ي آموزش شش ماهه در شهریور ماه که دوره

  .ها که پادگان جیِ اصفهان بود، اعزام کردند وپخانه و موشکمرکز ت
کلـی  . ي آموزشـی خیلـی جـدي بـود     دوره. و در پادگان قدیمی جی مستقر شـدیم  رفتیم به اصفهان

توانسـتیم آخـر یـا     زیرا دیگر نمـی . تر بود در اصفهان وضعمان سخت. هاي ریاضی و فیزیک داشتیم درس
رفتیم و عاشق رفتن به رستوران هـم   ولی به شهر می. شاوندان برویموسط هفته به منزل خودمان یا خوی

ا بی. بودیم فـانی، حمیـدیان،   : چند نفر با هم خیلی مأنوس بودیم و همیشه با هم بودیم. مایه فطیر بود ام
  .انوشه، و من
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و در . تومان بود 170یا  150 ي آموزشی در حدود ماهی دادند که در دوره حقوق ناچیزي هم به ما می
شـد زنـدگی    تومـان، مـی   760بـا  . تومـان بـود   760ي بعد از آموزشی یا افسري وظیفه، در حـدود   دوره

ا آن . واري در پیش گرفت سربازي تومان، فقط براي یک یا دو بار رستوران رفتن چهار نفره کـافی   170ام
  .بود

گردنی دوستانه به مـن،   پسفرستاد که دوستان، با زدن  ي ناچیز بانکی می پدرم گاهی براي من حواله
هـوا   کردند و غالباً فقط براي یک وعده غذاي چهار نفره در یک رستوران ساده، که یک از آن استقبال می

  .کرد بهتر از آن چلوکبابی ساده بود، کفایت می
فروختیم، کـه   رفتیم چهارباغ و ساعت و رادیوي کوچک و سایر هنزرپنزرهاي شخصی را می گاهی می
یک بار هم جسورترین فرد از میان ما چهار نفر، در همان خیابان . ي دیگر به رستوران برویم دهباز یک وع

مان است، گرفت و غرامت آن دك  هاست دوست نازنین همه ها که سال اي دوره چهارباغ، جلوي یکی از هم
بـه خـاطر خجالـت     .ي خود زده بود، از او گرفـت  ربا را که به سر و کله و پوز مرتب و عطر و ادوکلن هوش

ي خیابـان، در   ما سه نفري کـز کـردیم در گوشـه   . ي جزئیات آن صحنه یادم هست کشیدن پنهانی، همه
رو، بـا یـک آقـا     ي جسور ما، عرض خیابان را اریب طی کرد و در آن پیـاده  طرف، و نماینده روي این پیاده

رو، هر یک به دلیلـی، و مـا در    ن پیادهها در آ آن. راه پیشرفت شکار را سد کرد) و کشدنِ آمِ سلام(سلام 
گشـت،   خـالی برمـی   ي مـا دسـت   اگر نماینده. رو و هر سه به یک دلیل، هول و هیجانی داشتیم این پیاده

زد،  اش را که به خاطر کمیِ پولی که پدرم برایم فرستاده بود به من می هاي دوستانه گردنی تلافی آن پس
  .آوردم با اردنگی درمی
ي نماینده شـاد شـد و مثـل     زدیم که دیدیم قیافه به قول معروف دل دل می بودیم ووبیص  در حیص

کـرد اکـراهش را پنهـان کنـد، دسـت       چراغ زنبوري درخشید و شکار محتـرم، در حـالی کـه سـعی مـی     
بعـد کیـف را ماننـد    . اش را به بغل جیبش کرد و یک کیف بغلی شکیل چرمی براق بیـرون آورد  بخشنده

ي  از نگاه نامحرم و حریص نماینـده  المقدور کرد حتّی باز کرد و در حالی که سعی میکتاب دعاي کوچک 
زودي  ي مـا، اسکناسـی را کـه بـه     نماینـده . ما دور بماند، از لاي آن یک برگ نازنین را از جان جدا کـرد 

ریغـی  د فهمیدیم بیست تومانی نو است، تقریباً به جاي آن کـه بگیـرد، قـاپ زد و تعظـیم بالابلنـد و بـی      
در آن موقـع،  . مـان اهمیتـی نداشـت    خجالت ما در جنب خوشحالی. ي سخاوت کرد ي آن مجسمه حواله

  .کردند نهادند و مانند حرز جواد از آن مواظبت می چقدر پول عزیز بود که بیست تومانی را در کیف می
ي آن  واقب یا ادامهیک وعده غذاي غیر پادگانی در رستوران خوردن بود و به فردا یا ع تنها مشکل ما،

دیگر ساعت و خودنویس و غیره فروختیم، بیست تومـان پـول آن   البته پس از آن که بار . کردیم فکر نمی
ا این خوش. جمعی بازپس دادیم حاتم طایی را با تشکر دسته زیرا بار دیگر دم بـه  . حسابی فایده نداشت ام



  198   فلسفهاز رار ف
 

http://www.seapurse.ir 

شکیلش را در خیابان چهارباغ، ناخواسته از بغل  دستی ي ما نداد که باز ناچار شود کیف چرمی صنایع تله
  .جیب کت و شلوار مرغوبش درآورد

، کـردیم  هاي روشنفکرانه می خواندیم و گاه بحث همچنان کتاب می. به فکر خوردن نبودیم البته فقط
مـن  . آوردیـم  اي بـود کـه مـی    تا دوره رو به پایان رفت و تعیین محل خدمت بر حسـب نمـره و کارنامـه   

قـزوین   16نی کرده بودم که بتوانم محل مأموریتم را در شهر زادگـاهم، قـزوین، در لشـکر زرهـی     خرخوا
و بدهیـد بـه    در اواخر دوره به ما گفتند بروید با این نمونه و استاندارد پارچه بخرید. تعیین کنم، و کردم

گفتند آن  سمی میدوز که خریدیم و دادیم و لباس افسري دوخته شد که در بعضی مواقع ر خیاط ارتشی
لباس را بپوشید و یک قطره ستاره هم از اعماق کهکشان به سر دوش ما چکیده بود و شده بودیم ستوان 

ا فرمانـده  . دارهـا  سربازها و درجهمخصوصاً  ؛کردند خطابمان می» جناب سروان«دوم، که البته احتراماً   امـ
سـتوان  «قرچـه مـرا    لخـور بـود، بـا دنـدان    جا منتقل شدم، هر وقت که از دست من د گروهانی که به آن

داد و من از جناب سروان گفتن  یعنی امتیازي حتّی در عالم لفظ نمی. نامید زد یا می صدا می» خرمشاهی
  .و شنیدن بیزار بودم

اصـطلاح جـیم    حتّی از سر نگهبـانی بـه  . به قزوین منتقل شدم و محنت خدمت قابل تحمل شد آري؛
گفتنـد خـارج کـردنش از     گاه حتّی با کلت نگهبانی، که می. عنی منزل پدريرفتم منزل؛ ی شدم و می می

  .پادگان، آن هم هنگام نگهبانی، کلی مسؤولیت دارد
ا این ماه عسل، یعنی خدمت وظیفه در شهر زادگاه خود، در خانواده ي پدري، دیري نپایید و گردانی  ام

ي  زیرا رشـته . اي جز همراهی نداشتم ز چارهمن نی. کردم، به همدان منتقل شد که من در آن خدمت می
خودمـان، بـا سـتون    ) گروهـان ( لذا همراه با گـردان و آتشـبار  . من توپخانه بود و لشکر قزوین زرهی بود

نظامی، با سلام و صلوات بسیار، از قزوین راهی همدان شدیم و در پادگـان خـارج شـهر کـه بـر سـر راه       
  .ش بود1349بستان کرمانشاه بود، وارد شدیم و این، در تا

ي  همـه . سـوخت  سوز تیمسـاري مـی   از بد حادثه، سرهنگی که رئیس پادگان همدان بود، در تب جان
هایش تیمسار شده بودند و تا سرلشکري هم پیش رفته بودنـد و او در پادگـان، همچنـان درجـا      دوره هم
هـایش ایـن    یکی از فرمـان . بوداز نظر جنون نظافت، نظیرش را ندیده . کرد جمع را مکرر می زد و نظام می

بود که حتّی یک برگ در پادگان از درخت، حتّی در فصل برگریزان پاییز، نباید روي زمین افتاده باشد و 
کرد که برگ جمع کنند و ناچار،  گاه کل نیرو و نفرات و به قول خودش پرسنل پادگان را اسیر و اجیر می

ها مانند مـا ریـزش    افتاد و درخت نسیمی، برگ از درخت می زیرا به جنبش هر. این کار باید مداوم باشد
تکاندیم که هر چه بـرگ ریختنـی    هایش را می دادیم، یا شاخه ها را تکان می گاه درخت. موي سر داشتند

  .دارد، بریزد
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در این . گاه در میدان پادگان بود گاه و شام موقع و منظم اجرا کردن مراسم صبح وسواس دیگر او در به
ام، دعا بود، مراس یعنی از هر . بود» دعاخوان«یک نفر نامش . خواندند یا نه یادم نیست که قرآن هم می ام

شد و پرچم ایران را همراه بـا سـرود و    گروهان، یک نفر متخصص این کار بود و هر روز یک نفر مأمور می
رسـید،   وقتی که بالا مـی  بردند که اي مرتفع، با کشیدن طناب مخصوص، بالا می از میله موسیقی نظامی،

  .آمد درست به اهتزاز درمی
خورد یا با  جا تکان می اگر یک نفر از بیش از هزار نفر حاضر در مراسم و ایستاده در صفوف منظم، بی

گـاه   نشده، از جـاي  ي سرتیپ زد، فرمانده پادگان، یعنی همان سرهنگ درجامانده اش حرف می دستی بغل
کشید و گاه کار به تـوبیخ و تنبیـه هـم کشـیده      سایی بر سر او نعره میمخصوص با صداي مهیب و رعدآ

  .شد می
را به یکی از افسران وظیفـه،   ساختمانی بود متشکل از چند اتاق کوچک که هر یک در درون پادگان،

 760دادند و قیمت اجاره، بسیار پایین بـود؛ در حـدود مـاهی پنجـاه تومـان، کـه از حقـوق         به اجاره می
خواست خست به خرج دهـد و شـام و ناهـارش را از غـذاي پادگـان       اگر کسی می. شد ان کم میم تومانی

ا من تن به این ذلت نمی. بخورد، امکان داشت ي غـذا   دادم، مگر موقعی که نگهبان بودم، که دیگر تهیه ام
  .ي غذایی داشت سخت بود و افسرنگهبان سهمیه و جیره

تر از همه، سربازان وظیفه  اول و بهتر از همه و فراوان .اس داشتیمبا سه گروه آدم تم در ارتش آن روز،
اي دو سـه روز، یعنـی دو سـه     هاي سوادآموزي هفتـه  و من هم جزو معلمان کلاس. سواد بودند؛ اغلب بی

ي خـاص   دیده دار آموزش درجه/زیرا گروهبان. لازم نبود شخصاً تدریس کنم. کردم ساعت، کلاس اداره می
هاي گوناگون، از سـفید   ها و رنگ پوست با قیافه. روستایی بودند سربازها غالباً هم. ه من بودتدریس، همرا
سـال بـود،    25تا  20ها هم با آن که سنشان دور و بر  نیمی از آن. ي جنوبی سوخته تا سیاه شمالی گرفته

  .»اجباري«د به ازدواج کرده بودند و از متن زندگی خانوادگی و کاري کنده شده بودند و آمده بودن
هـا، آوازهـاي محلـی محزونـی بـه یـاد یـار و دیـار          و دور دیدن چشم بالادست گاه در ساعات فراغت

چـون از یـک سـو مـا را     . دارهاي وظیفه و ما افسران وظیفه، خـوب بـود   خواندند و عوالمشان با درجه می
داران و  درجـه  بـرعکس  دانسـتند کـه   دیدند و از سوي دیگـر مـی   و لذا مهمان می» وظیفه«همانند خود 

یعنی مثلاً . ها خدمت کنند کنیم و داوطلبانه دوست داشتند که به ما وظیفه افسران کادر، امر و نهی نمی
دادیم، خرید کننـد یـا کفشـمان را واکـس بزننـد و از       به فروشگاه پادگان بروند و برایمان با پولی که می

  .ها کاري جور خرده این
کردند ما براي  گرفت و فکر می ها لجشان می کردم و کادري رفتاري می شسربازان خیلی خومن هم با 

  .دلی انسانی بود حال آن که فقط احساس هم. کنیم کسب وجاهت است که خودشیرینی می
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*     *     *  

درست به یادم نیست . مانندي به من اجاره داده بودند ي افسران وظیفه، اتاق سلول در ساختمان ویژه
. شـد  اي گرم می اش، با چه وسیله هاي انفرادي سخت زمستان همدان، آن ساختمان و اتاق که در سرماي

اي بیش نبود، زیر تختم گذاشته بودم و همواره روشن بود،  پیچ ساده من یک منقل برقی که در واقع سیم
یـک   واتی نبود که در عرض 2000تا  1000لذا مانند اجاق برقی . وات بود 100در حدود  چون گرمایش

بعد یک پتو هم مثل جل اسب انداخته بودم روي تخت، بـه طـوري کـه    . دقیقه حرارت زیادي تولید کند
  .اطراف تخت را گرفته بود و تخت و منقل برقی زیرش را تبدیل به یک کرسی کرده بود

بهـار   ي شد و تـا نیمـه   ي پاییز شروع می از نیمه. تر بود زمستان همدان، مانند قزوین و بدتر و طولانی
سوز و  هاي زمستان استخوان ولی با همین ابتکار ناچیز، شب. یعنی چیزي در حدود شش ماه. ادامه داشت

  .برانداز همدان را در جوار کوه الوند، به خیر و خوشی گذراندم خانمان
سر، ورانندگی آمدند که از اهل پادگان، از سرباز تا اف ي راهنمایی اداره به یادم هست که هیأتی از طرف

هـایی   ي دوستان بنده، یعنـی آن  همه. که داوطلب گرفتن گواهی رانندگی هستند، امتحان به عمل آورند
تــرین و  کــنم ســخت کــه تصــدیق نداشــتند، فرصــت را غنیمــت شــمردند، غیــر از مــن کــه تصــور مــی 

 ـ خـوش . اي عمیـق دارد  ترس از سفر هم در بنده ریشـه . ترین هنرها، رانندگی است یادنگرفتنی ه در بختان
دلیل است و صدها تـرس مرضـی را از غبارترسـی،     ي بی هاي بیمارگونه ي ترس کتابی انگلیسی که درباره

ترسی، ترس از ارتفاع، ترس از آسانسور و مکان مسدود، و برعکس ترس  ترسی، تنهایی ترسی، تاریکی گربه
» تـرس از سـفر  «ي  اسـت، بـه مـدخل و مقولـه     phobiasاز مکان باز و غیره مطرح کـرده اسـت و نـامش    

(travel phobias) داننـد کـه    بعضی از دوستانم که از این ترس وسواسی مـن خبـر دارنـد و مـی    . برخوردم
حال آن کـه مـن بـا    . ام کنند این وسواس را به تقلید از حافظ در پیش گرفته پژوه هستم، گمان می حافظ

  .نمک و البته به شعرهاي ضد سفر او استناد می. دردم حافظ، فقط هم
هـا و سـفرهاي یـک     ها بار انواع بورس ي خدمت اداري ـ پژوهشی، ده  سابقه سال 25در طول بیش از 

ا همه را بی استثنا  هفتگی تا یک ساله به من پیشنهاد شد و از نظر مالی هم هیچ کم و کسري نداشت، ام
و همـه جـور زد و بنـد و    زدنـد   ترین زور را مـی  ها بیش در حالی که دیگران براي بدترین آن. کردم رد می
  .کردند میبازي  پارتی

گرد بود، بعد بی آن که تحت تأثیر مصاحبت و  که خودش در جوانی یک پا جهان به قول کامران فانی،
اخلاق و وسواس من باشد، از سفر سرخورده است و دیگر علاقه به هیچ سفري ندارد، حتـّی تـا مشـهد و    

غیـر از خرمشـاهی و   ) ي سـابق مـا   اداره(داري  دمات کتـاب رود، در مرکـز خ ـ  و اصفهان هـم نمـی   شیراز
  .ها، همه بورس گرفتند و به سفر رفتند مستخدم
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کاري است و مقـادیر   طلبی و طمع آسایی که مردم به سفر دارند، از تنوع بنده معتقدم که عشق جنون
و غیره، براي مـردم   هاي متفاوت، هاي تازه، زندگی دیدن جاهاي تازه، آدم. زیادي هم هول و هیجان است
ا تنوع. براي خواص و اهل علم هم جاذبه دارد. عادي و متعارف جاذبه دارد کـاري در مـن    طلبی و طمع ام

بـه قـول فـروغ    . نما، بر آنم که تکرار، پر از طراوت است من عاشق تکرارم و به نحوي متناقض. ریشه ندارد
زیرا به قول آن حکیم باستانی یونانی یا چینی، در یک . »پر از طراوت بود/ ي باران  و او به شیوه«زاد،  فرخ

گیـرد، بـا آب    ي اول صورت مـی  یعنی شناي دوم که در همان رودخانه. توان شنا کرد رودخانه دو بار نمی
  .دیگري است و با حال دیگري
ضربان قلـب و دم زدن مـا هـم تکـراري     . خوردن و خفتن ما تکراري است. تکرار، اساس زندگی است

  .ي تکرار است اي که ما به زندگی و مظاهر آن داریم، همه زاده ت و انس و علاقهاس
ي تکـراري اسـت و    گیرند که نماز یک پدیده بعضی ایرادگیران به ما معتقدان به نماز و روزه، ایراد می

ا هرگز هیچ دو نمازي شبیه به هم نیست. تکرار مکررات است که هیچ دو کـاري شـبیه بـه هـم      چنان. ام
ام، باان که کـار را   ام و ده پانزده غزل خوانده به شعر حافظ و سعدي رجوع کردهمن همه وقت که . نیست

ا به مکرر انجام می بلاتشبیه، هرچند کـه ایـن آیـه    . وجه احساس تکرار و تکرار احساس ندارم هیچ دهم، ام
، )اسـت ] ي[و هر روز در کارا(» کلّ یومٍ هو فی شان«فرماید  ي حضرت حق، جلّ و علاست، که می درباره

ا گویی درباره ي بشر خاکی هم صادق است ام.  
گویم مسائل مهم و ابدي و جهانی، در  یک دلیل دیگر بنده، براي توجیه ترس از سفر، این است که می

شـوند و   کنند و افسرده می خوانند و ازدواج می شوند و درس می می جا مردم بیمار همه. واقع جهانی است
کنند، و مسائل دیگر هم با آن که ظاهراً با هم فرق دارند، در معنـی و بـاطن فـرق     قهر و آشتی میبا هم 
ا غذا خوردن، یا خوردن . ها خیلی فرق دارد ها و ما ایرانی غذاهاي چینی و هندي با غذاي اروپایی. ندارند ام

  .جا یکسان است غذا و احساس سیري یا گرسنگی، همه
و . به یک سفر اعتقاد دارم، آن هم سفر حج است و پس از آن، سـفر آخـرت  فقط  حاصل آن که بنده،

در هـر  . ام یـا نـه   دانم به مناسبتی در صفحات پیشین نقل کـرده  ام که نمی اي در این زمینه سروده رباعی
اي در بار اول به آن توجه نکرده باشد و ایـن   ممکن است خواننده. حال، نقلش لازم و تکرارش جایز است

  :توجه کندبار 
  بیزار ز آمدن ـ شدن خواهد بـود      این بنده همیشه در وطن خواهد بود
  آن نیز خلاف میل من خواهد بود    هرگــز نــروم ســفر مگــر از دنیــا    
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ا بازگردم به داستان تصدیق بلاتصور رانندگی که خیلی گیرنـد و آمـد و رفـت در شـهرها را      هـا مـی   ام
خـواهی، یـک نیـاز غریـزي      سازي و مسکن بقاً اعتقاد داشتم که آشیانهمن سا. سازند روز دشوارتر می روزبه

ا مثل این که پیکان. انسانی است طلبی هم از غرایز انسان ایرانی است ام.  
هایشان، روانه بـه مقصـد    خرند و سوار ماشین همه ماشین می مردم براي آن که به کارهایشان برسند،

ا چون همه به این کار دست . شوند می درست مثل تعریفـی  . گردد زنند، غالباً برآوردن آن دشوار می میام
شوند،  جا جمع می اداره جایی است که مردم براي انجام کاري در آن«: ام به دست داده» اداره«که بنده از 

تواننـد کارشـان را انجـام     نمـی ] کنند گیري می و با هم اختلاط و از همدیگر وقت[شوند  و چون جمع می
  ».دهند
به مقصدي روان هستم، این  وقتی که با تاکسی. ي ترافیک دارم ه چند طرح تخیلی ـ علمی درباره بند

بینم که عقل علمی و تجربی آنـان هـم بـر معقـول      گذارم و می افکار بکر خود را با رانندگان در میان می
  .گذارد ها صحه می بودن آن طرح

/ قارقـارك  / » پـاره  آهـن «ن پول بـراي یـک   طرح اولی این است که مردمی که سه چهار میلیون توما
کنند و احساس تلخ پیاده مانـدن را از خـود    پردازند، و حس مالکیت خود را ارضاء می ابوطیاره و غیره می

کننـد سـوارِ کارنـد یـا سـوارکارند،       شـوند گمـان مـی    کنند و چون سوار ماشین شخصی خود می دور می
ي آن،  ین ندهند، بلکـه آن را در بانـک بگذارنـد و بـا بهـره     چقدربهتر است که آن پول را براي خرید ماش

  .تاکسی سوار شوند
ا حاضر نیست به آن عمل کند. پذیرد گذارم، می این طرح به این معقولی را با هر کس در میان می ام .

  .ي تهران است و آلودگی مهلک هوا خورده نتیجه، همین ترافیک غلیظ گره
گونـه طراحـی کننـد کـه      این سازي جدید، اید در شهرك و شهركیک پیشنهاد دیگرم این است که ب

کننـد،   ها با هم تقاطع مـی  یعنی وقتی خیابان. تقاطع نداشته باشیم/»چهاراه«اي به نام  اي یا پدیده مسأله
بـه  . هاي زیرزمینی هاي هوایی فراوان شود، یا گذرگاه یعنی یا پل. یکی از زیر دیگر یا از بالاي آن رد شود

  .هاي یک شهر، تبدیل به اتوبان یا آزادراه خواهد شد و، کل خیاباناین نح
ا یک پیشنهاد تر دارم که در دلم قرار گذاشته بودم آن را همراه بـا چنـد اختـراع     تر و انقلابی تخیلی ام

ا چون مطلب با این مسأله ربط پیدا کرده است،. در میان آورم  نامه تخیلی دیگر، در جایی از این زندگی ام 
  .گویم جا می آن یکی را در همین

ي ترافیک شهري جهان را دگرگون خواهد کرد، ایـن اسـت کـه بـه جـاي       طرح انقلابی من، که چهره
فروشـی یـا    ي روزنامـه  یعنی ما در حـالی کـه در کنـار یـک دکـه     . ها حرکت کنند ها، خود خیابان ماشین
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المثـل از   پیکر، فی هاي کوه ها توسط نقاله ایم، با حرکت خیابان فروشی و غیره، روي نیمکت نشسته بستنی
  .»از خیابان پیاده شویم«میدان انقلاب تا میدان امام حسین، نقل مکان کنیم و در ایستگاه مقصد، 

همین است که . پیما هستند کنند و جهان ها حرکت می تر از انسان تر و سریع تر و پیش بیش ها، اندیشه
انـد و   ها، که نبوغ تکنولوژیکی دارند، حرف خـام مـرا قاپیـده    که ژاپنیاخیراً در یکی از مطبوعات خواندم 

به این نتیجه رسیدم که هنر نزد . اند ها را متحرك و رونده ساخته ساز، خیابان بالنتیجه در یک شهرك تازه
  .من آنم که ژاپن بود پهلوان/ ایرانیان است و بس 

زنـدگی  . ت تکنولوژیکی ـ ترافیکی بنده واقع شـد  که تبدیل به پایگاه تخیلا به پادگان همدان بازگردم
اندازي به  ام را گم کردم که پس ي بانکی یک بار دفترچه. رفت سربازي، با تلف کردن عمر نازنین، پیش می

. پولی در غربت از جانم بیرون نرفتـه اسـت   ي حقوق دو سه ماهم در آن بود و هنوز هول و تکان بی اندازه
  .اً پیدا کردم، زیرا در خود بانک جا گذاشته بودمالبته آن دفترچه را بعد

آذر به داخل شهر همدان رفته بـودیم، در بازگشـت، یکـی از     21گري در  یک بار هم که براي نمایش
بـا   شـد،  کش، با توپ همراهش که بر روي دو چرخ به دنبال کامیون یدك کشـیده مـی   هاي توپ کامیون

که کیـپ هـم در دو ردیـف نشسـته بودنـد، بـر اثـر بـاران و          سربازان تفنگ به دست و سرنیزه بر تفنگ،
تـرش کـرده    لغزندگی جاده، چپه شد و ما با پالتوي سنگین نظامی که باران خوردن چندین برابر سنگین

ها در بیابان بین شهر تا پادگان معطل مانده بودیم که مسؤولان پلیس راه و غیره بیایند و اگر  بود، ساعت
  .معنی توي چشم و چار سربازان نرفته است هاي بی کردیم که سرنیزهو شکر . فیصله یابد

  .برم را با بیان چند خاطره به پایان می  نامه این بخش از زندگی
موقع در پادگان قزوین خـدمت  آن . اش را هم پرداختم یک بار یک دروغ گفتم و کفاره) ي اول خاطره

ولـی  . داري شرکت کنم و هنوز امتحانی در کار نبـود  لیسانس کتاب قصد داشتم در امتحان فوق. کردم می
المثل چند ساعت زودتر مرخص شوم، بـه سـروانی    اي یک بعدازظهر پادگان نروم، یا فی آن که هفته براي

اي یـک بعـدازظهر    خوانم، لطفـاً هفتـه   داري می ما بود، گفتم من دارم کتاب) گروهان(که فرمانده آتشبار 
. خصی بدهید که بتوانم از قزوین به تهـران بـروم و در کـلاس شـرکت کـنم     روزهاي یکشنبه را به من مر

سـه چهـار   (بردم تا قبول کرد موقتاً به مدت یک ترم  رفت و من اصرار را از حد به در فرمانده زیر بار نمی
  .بعدازظهر روزهاي یکشنبه زودتر مرخص شوم) ماه

گردم، یا براي  روم و بازمی من به تهران مییک روز فرمانده آتشبار که گویا خوب باورش نشده بود که 
اي را که باید به بانکی در تهران، خیابان امیریـه   امتحان من یا براي پیش بردن کار خودش، قسط ماهانه

گویا آن زمان، نقـل و انتقـالات   . داد که قبول زحمت کرده، آن را به آن شعبه تحویل دهم داد، به من می
رویـی تصـنعی قبـول کـردم و      من درمانده، با کمال خـوش . سهولت نبود بانکی به این وسعت و سرعت و
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کردم، ناچار  شـدم   خواندم و استراحت می رفتم و کتاب می اي که راحت به منزل می برعکس هر یکشنبه
حسـاب و   خسـتگی بـی   ي آن بانک بپـردازم و شـبانه، بـا غرولنـد و     به تهران بروم و آن قسط را در شعبه

  .روغ و دغل است، به قزوین بازگشتمپشیمانی از هرچه د
ا براي آن که این پیشنهاد عود نکند و ماه دیگر هم همان تقاضا تکرار نشود، اعلام کـردم کـه فعـلاً     ام

  .ي پس از سربازي موکول شده و غیره درسم تمام شده یا به آینده
رهـا بـرایم سـلام    دا من هم مثل اغلب افسرهاي وظیفه، از ایـن کـه سـربازان و درجـه    ) ي دوم خاطره

داران و سـرکار   ویژه در مـورد درجـه   ي نظامی سلام دهند، وجداناً ناراحت بودم؛ به بگذارند، یعنی به شیوه
داران داشتند و بیش از فرمانـده گروهـان،    استوارهاي پیر، که اسم و آبرویی هم در میان سربازان و درجه

  .کردند و غیره امر و نهی می
ي آن باشم که  بازدید اجمالی آمادهبازدید از آسایشگاه رفتم که پس از یک  صبح زود برايیک بار که 

دارها پس از دیـدن مـن، بـا صـداي      بدهم، دیدم که یکی از درجه» ایست خبردار«براي فرمانده گروهان 
، و همه خطاب به بنده اداي احتـرام  »خبردار«دار ارشدتر بگوید  تا درجه ،»ایست«نسبتاً بلندي فریاد زد 

اصـطلاحی  » از نـو «، و »از نو«گفتم  گونه موارد، صمیمانه می در صددرصد این .جمعی نظامی کنند ستهد
لـذا بـا بیـان آن، دیگـر بایـد مراسـم سـلام         .بود براي لغو کردن یک دسـتور و ادامـه نیـافتن انجـام آن    

ودمان برخـورد  سرگروهبان گروهان خ/ شد و هر وقت که به سرکار استوار  گیري نمی جمعی، دنبال دسته
شدم و قبل از آن کـه او دسـتش را بـالا ببـرد و      سلام می پیش) و بر خلاف مقررات(اصطلاح  کردم، به می

لذا جواب سلام را . کردم اش بگذارد و سلام نظامی بدهد، من این کار را می براي اداي احترام روي شقیقه
  .داد او می

ا دیدم آن درجـه . »از نو«تم ، من گف»ایست«دار فریاد زد  درجهدر آن روز که  دار، بـه دسـتور مـن     ام
دار دیگري که نسبت به او و بقیه ارشد بـود، گفـت    و سرانجام درجه. گوید ایست اعتنایی ندارد و مدام می

ي افراد آسایشگاه، رو به من اداي احترام کردند و مـن، بـا آن کـه ناراضـی و      همه .»خبردار«: یا فریاد زد
ن در دادم و سلام را تحویل گرفتم و با احترام ایستادم و دست خـود را بـراي سـلام    معذب بودم، ناچار ت

ا دیدم به دستور . »آزاد«: نظامی بالا بردم و با صداي بلند گفتم خوب . کنند من هم اعتنایی نمی» آزاد«ام
را گـرفتم،   ها وقتی که رد نگاه. ها به جاي دیگر، در پشت سر من معطوف است دیدم نگاه که باریک شدم،

جمعی نظامی، براي سرگروهبان پیـر اسـت کـه قبـل از مـن پـا بـه درون         معلوم شد که این سلام دسته
آب داده گلـی بـه    از این که چنین اشتباهی کرده بودم و دسته. آسایشگاه گذاشته بوده است، نه براي من

ز گوشه و کنار شـنیدم و  اي را هم ا هاي آهسته ي خنده غرق خجالت و خیطی شدم و صداهاي خفه. بودم
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وقتی که از آن خجلت و انفعال به خود آمـدم، بـا سـرگروهبان کـه      .تحمل کردم و به روي خود نیاوردم
  .آمیز، از او عذر خواستم ي خجالت سلامتی کردم و همراه با خنده پشت سرم بود، چاق

یم که در سرهنگی مانده در ایام خدمت در همدان که گرفتار فرمانده پادگانی شده بود) ي سوم خاطره
سوخت، یک روز ندا دردادند که به افسري نیاز دارند کـه خـط و ربـط داشـته      بود و در تب تیمساري می

هایشان را به طرف مـن برگرداندنـد و فرمانـده     دانستند، نگاه چی می بعضی از کسانی که مرا ادبیات. باشد
ي تقـرب و   خرسندي کردنـد و ایـن امـر را مایـه    آتشبار و سپس فرمانده گردان هم اظهار موافقت و بلکه 

  .تفاهیمی با رئیس پادگان انگاشتند
رسـتم  . خـورد  فقط به درد این شغل و مقـام مـی  . وقتی سرهنگ رئیس پادگان را دیدم، تکان خوردم

ارتشـبدي هـم بـراي آن یـال و     . زد طلبی می اش فریاد قدرت تمامی وجنات قیافه. آسا بود صولت و پلنگ
  .بودکوپال کم 
ي  اي از همه گفت داریم آمارنامه و کارنامه. وار، اداي احترام نظامی را درآوردم و مؤدب ایستادم جوجه

فرمایی مقامات ارشد  یا موقع تشریف. کنیم که به ستاد کل ارسال خواهد شد امور هنگ و پادگان تهیه می
دهنـد،   را که در اختیارتان قرار می شما آمارها را و عملکردها را و هرچه. به حضورشان تقدیم خواهد شد

هـاي مناسـب، در یـک     هـا و حتـّی نمودارسـازي    بنـدي  کشـیها و جـدول   دقت و با خط خوش و با خط به
هـر چـه   . کار شما مستقیماً زیر نظر خود من اسـت . اي بزرگ، تهیه کنید ي صد ـ دویست صفحه  دفترچه

  .د دادخواستید، به دفتر من بگویید، در اختیارتان قرار خواهن
. زنـد  الشأنش، در حد و حدود مغزهاي ماست و معقول حرف مـی  بر خلاف هیکل عظیم دیدم مغزش،

زیرا هر گونه فراري از گروهان یا آتشبار خودمان و در زمستان سرد و . پذیرفتم، یعنی بلکه استقبال کردم
زیـرا  . وه الوند، غنیمت بودي ک آور همدان، آن هم در پادگان بیرون شهر و دامنه سوز و سینوزیت استخوان

التحریر و بوي مطبوع مداد و کاغذ و مرکب و بازي با  نشستم و کار با لوازم حتماً در کنار بخاري گرمی می
  .ورزي و هنرنمایی، همه و همه، برایم جاذبه داشت هاي رنگارنگ و غیره و سلیقه قلم

حال آن که تا چهـار مـاه قابلیـت    . دمو به جاي آن که کش بدهم، دو ماهه تمام کر کار را پیش بردم
لذا برق شیطنت در . این مطلب را از تعجب سرهنگ، یعنی تیمسار بعد از این، فهمیدم. کش دادن داشت

سن انجام کار به خودم بدهم و یعنی به گروهـان بگـویم کـه     سرم زد که خوب است جایزه اي براي این ح
  .ت و حساسیت به این زودي تمام شده استکار ادامه دارد، یا نگویم که کاري با آن اهمی

گـاه   رفتم به ستاد و به گروهان و سـر صـبح   ها یکسره می البته این را هم بگویم که طبق قاعده، صبح
البتـه بـه هـر دردسـري      گـاه،  بـار صـبح   ي تکراري و کسالت رفتم و معاف شدن، ولو موقتی، از برنامه نمی
صـبح، از دفتـر    11شـد سـاعت    بعد که می. رگرمی خوبی بودنویسی، س ارزید و تازه دفترسازي و خط می
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یعنی روزي سه چهار ساعت در ستاد بـودم و سـه چهـار اسـت یـا      . شدم ستاد به سوي گروهان روانه می
  .کردم هاي درس مختلف را اداره می تر هم در گروهان یا آتشبار خودمان، و کلاس بیش

تم حالا که این کار را به این زودي و خوبی تمام حاصل این که قدري از راه درست منحرف شدم و گف
ي  ها در منزل یا به خوابت ادامه بـده، یـا صـبحانه    کاه، صبح ا، چند صباحی هم در این زمستان جان کرده

  .ات اختلاط کن شاهانه، یعنی طولانی و با حوصله بخور و با همسایه
گفـت هنـوز    برد و مـی  اهی هم که شک میگ گاه. و گزارش تمام شدن کار را به فرمانده گروهان ندادم

ا    گفتم اختیار دارید، تازه هم جانب می به کارتان تمام نشده است، خیلی حق دست و مددکار هـم دارم، امـ
ایـم و داریـم    ایـم و قـولش را بـه سـرهنگ داده     اش شده ولی دیگر آلوده. دانید چه کار سنگینی است نمی

  .رویم چهاراسبه پیش می
ها که او  اي دوره ها از ماندن در منزل و اختلاط با یکی از هم صبح .و خوشی گذشت یک ماهی به خیر
رفت، یا شاید از بهداري اجازه گرفته بود که بـه خـاطر نـاراحتی     اي دیر به سر کار می هم هر روز به بهانه

بـه تختـه و    نشسـتیم  بله؛ با این دوست می. گاه حاضر نشود سینه و آسم و نظایر آن، باید در مراسم صبح
خـوردیم و صـداي    اي صـبحانه مـی   شطرنج بازي صبوحی و ضمن بازي، با اشـرافیت تمـام، گـاهی لقمـه    

بقیـه، همـه،   . رسـید  اي بود که در آن ساختمان افسرنشین به گوش مـی  مان، تنها صداي زنده رجزخوانی
ر سرشان غوغا داشت، شناسانه، در حالی که هنوز هوا تاریک بود، و به قول حافظ، خواب دوشین د وظیفه

  .شدند هاي خود می ي گروهان نخورده و بداخلاق، و حتّی با غرولند، روانه غالباً صبحانه
برده ـ بـود،    اي ـ مانند سرهنگ نام  یکم تأخیردرجه تا زد و یک روز فرمانده گروهان ما، که یک ستوان

ا انسـانی     خبر، در حالی که دستمال گردن سرخش، نمادي از خشـم   سرزده، یعنی بی و خـروش بـود، امـ
در گیرودار رجزخوانی و هنگام بازي و لقمه لقمه خوردن . رو بود، آمد به ساختمان ما خو و حتّی شرم نرم

  .ي در ظاهر شد ي آستانه ي اشرافی، با قد کوتاهش تا نیمه صبحانه
ند، شـرمگین  من از این که او ناچار شده جاسوسی ک. من به جاي او خجالت کشیدم و او به جاي من

هرچـه  . ي خیطی ما شده، شـرمنده بـود   کرد مرا در هچل انداخته و مایه بودم و او از این که احساس می
  .زد گاهی، صورتش سرخی می بود، از مجموع شرمندگی و سرماي صبح

مگر بودن من در مراسـم  . زنکی بود بینی و نوعی رفتار خاله بینی و خرده این حرکت، فقط ناشی از کم
الوقـت و بـاز کـردن و     اه یا ساعات اولیه که کل گروهان و بلکه گردان و بلکه هنگ کاري جز دفـع گ صبح

  .کرد معنا نداشت، چه مشکلی از آنان حل می هاي مکرر و بی بستن اسلحه و مشق
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معنی  دانستم که از بس صبحگاه و این شغل فرساینده برایشان بی می. شناسی حضرات، دستم بود روان
  .بندشان، از قید و بند رها باشد توانند تحمل کنند که یک هم میشده است، ن
در حالی که با لباس راحتی خانگی نشسته بودیم، به احترام جناب سروان از جا بلند شدیم و  خلاصه،

کـردیم، دوصـدایی، از سـر     باختـه اشـاره مـی    خـورده و شـطرنج نـیم    ي نیم در حالی که به بساط صبحانه
  .و به قول ایرج میرزا، بفرمایید را تکرار کردیم. جناب سروان بفرمایید: کاري، گفتیم ندانم

ا دیگر دیدم به خیطی و خجالتش نمی ارزد و با زبانی نامفهوم، اقـرار   هرچند دیوار حاشا بلند است، ام
و آن دولت مسـتعجل و خلـوت    ها حاضر خواهم شد کردم که کار ستادي من تمام شده و به سر صبحگاه

  .انتظار، به سر آمد ي بی سفره مدعی و بی
. دادنـد  در ارتش رژیم گذشته، به انضباط ظاهري و احترام ظاهري خیلی اهمیت می) ي چهارم خاطره

هـا دریافـت    دسـتی  دادیم، یـا از پـایین   ها، سلام نظامی می ها بار به همدیگر، یعنی بالادست لذا، روزي ده
  .کردیم می

دویدم و به  پایانها می دادم و هم ، از جایی به جایی نقل مکان مییک روز داشتم گروهان را با حالت دو
یـک، دو، سـه،   [= اك، ئـو، ئـه، آر   : شـمردم  ها مـی  وار نظامی، به نحو موزونی براي آن طرز نامفهوم و نعره

شدیم، ناگهان فرمانده آتشبارمان که یک سروان ـ  ، و وقتی که داشتیم از جلوي آسایشگاهی رد می]چهار
طبق قواعد و عملکـرد جـاري، بایـد بـراي او اداي احتـرام      . اي ـ بود، ظاهر شد  قاً آن هم تأخیردرجهو اتفا
ا نمی. آوردیم کردیم، یعنی اداي احترام را درمی می جمعـی بـه    گـذاري دسـته   ي سلام دانستم که قاعده ام

که خوب اسـت ابتـدا    لذا به عقلم رسید. است هنگامی که گروهان در حال حرکت به دو باشد، از چه قرار
لذا یادم نیست که . گروهان را از حالت دو، به حالت قدم زدن معمولی درآورم، بعد برایان یک فکري بکنم

ي فرمان سـلام را   بعد دیدم قاعده. رونده درآمد فرمانش چه بود، ولی گفتم و گروهان دونده، به حالت راه
  .ت و غیرهگف» نظر به راست«در حال حرکت بلد نیستم، که باید 

خوب است گروهان در حال راه رفتن را بـه حالـت ایسـتاده درآورم و فرمـان ایسـت دادم و       لذا گفتم
گروهـان اطاعـت کـرد، ولـی بـا      . »به چپ چپ«بعد گفتم . کم رسیده بودیم به نزدیکی جناب سروان کم

: تـر، فرمـان دادم   کـاري بـیش   دوباره، البته هر لحظـه بـا دسـتپاچگی و نـدانم    . رو نشد جناب سروان روبه
آوردنـد،   هاي کف پادگان را از زیر پوتینشـان درمـی   وخرچ شن همه در حالی که صداي خرچ. »گرد عقب«

درجه با جهتـی کـه    90یعنی این بار هم روي افراد . تر شد چه بود خراب گرد کردند و باز وضع از آن عقب
دانستم حـالا بایـد بگـویم     یطی، نمیاز شدت دستپاچگی و خ. جناب سروان بود، اختلاف جهت پیدا کرد

وبیص بودم که بالأخره جناب سروان، قید یـک سـلام    در این حیص. »به راست راست«یا » به چپ چپ«
، یعنی دیگر سلام دادن، آن هم »از نو«جمعی را زد و با اکراه، در عین حال خماري و ناکامی، گفت  دسته
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داران هـم کـه عاشـقِ دیـدن      ي درجـه  ي موزیانـه  خنـده  ي و طبعاً صداي خفه. با این افتضاح لازم نیست
  .هاي ما ـ افسران وظیفه ـ بودند، بلند شد کاشتن ها و گل گري ناشی

  وجوي کار در جست

ها که چند نفري بودیم، از  اي دوره به ما هم. ش فرا رسید1350فروردین  16روز آزادي در  سرانجام،و 
ها و لـوازم نظـامی و امـانتی را تحویـل      کنید و لباس حساب صفیهدار و سرباز، گفتند بروید ت افسر و درجه

هـاي اضـافی    ها، هرچه هنزرپنزر شخصی هم داشتیم، از تختخواب و رختخواب و لباس علاوه بر آن. دهید
پایه، همه را به سربازان فقیرحال که از شوق  نظامی و کفش و کلاه و پوتین و کتري و قوري و سیخ و سه

بال، و با در دست  بار و سبک در بند بودن خودشان بغض کرده بودند، بخشیدم و سبک آزادي من و هنوز
هـا را غـرق بوسـه کـردم، بعـد سـوار        گروهانی خدمت، سر و روي اغلب هم ي پایان یا در بغل داشتن برگه

 ي همدان راهی، پیاده شدم و رفتم طرف جاده رفت و در سر سه بوس شدم که از پادگان به شهر می مینی
زودي از گرد راه رسید، شدم و چهار پنج سـاعت دیگـر، در قـزوین، مثـل      ـ قزوین، و سوار اتوبوسی که به

  .ي پدري را زدم شود، در خانه اش پیدا می ي جلد که هر چه دورش بیاندازي باز هم سر و کله گربه
ا دیدم . ان دادندي خدمت سربازي بنده نش رنگی از پایان یافتن دوره شادي محزون و کم ام، خانواده ام

. دهد توجه به آمال و آلام من، به راهش ادامه می رحم و بی که کوهی از مشکلات در پیش دارم و دنیا، بی
ا  . آیـد  گویی هیچ کاري از دسـت مـن برنمـی   . کس منتظر من نیست هیچ. کس با من کاري ندارد هیچ امـ

کـم شـروع کـردم بـه تمـرین       و حتـّی کـم   ي خدمت هم رها نکردم کتاب خواندن به انگلیسی را در دوره
  .ترجمه، تا دستم گرم شود و ترسم بریزد
اي دارم یا از در کدام باغ  ام از من بپرسند چه برنامه گذاشت خانواده بعد یک هفته که رودربایستی نمی

 خواهی بکنی؟ گفتم واالله در قزوین که کار نیست، وحش، یعنی باغ سبز تو خواهم رفت، پرسیدند چه می
  .وجوي کار روم تهران به جست می

، هر دوي 1350ي هراسم نبود، همان ترافیک تهران و آلودگی هوایش بود که در سال  چیزي که مایه
  .هاي بعد نبود ها در حد خطرناك سال این

دلان  اصـطلاح سـوته   هاي دیگر مرخص شده بودند، برخوردیم و به ها که از پادگان اي دوره همکم به  کم
کس بـه   یابی به شغل داشتیم، غیر از آرزو و اشتها و استحقاقی که هیچ چه براي دست آن. مدیمگرد هم آ

 26ي پایان خدمت، کـه جـوانی    شناخت، یک لیسانس زبان و ادبیات فارسی بود و یک برگه رسمیت نمی
ا هم شغل خوب و آبرومند می. اش داشت ساله فقط همین دو قلم را در جهیزیه نـه و  خواسـت، هـم خا   ام

  .زندگی و هیهات
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ا به خودمان روحیه . به دست آوردن حداقل رفاه، فقط با از دست دادن بخش اعظم عمر امکان درد ام
  .تحمل بایدش/توکل) و گویا ما داشتیم(رو گر صد هنر دارد  دادیم که راه می

رمندي، آن هم در دل و سر ما هم جا خوش کرده بود که تنها یا بهترین کار، کا ي قدیمی این اندیشه
ا در چشم. کارمندي رسمی دولتی است که بازنشستگی داشته باشد انداز مـا، گـویی ایـن شـعر حـافظ       ام

  :گر بود جلوه
  کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش    کی روي، ره ز که پرسی، چه کنی چون باشی

  :و حاضر بودیم حتّی به آزمون بیت بعدي این غزل هم تن بدهیم
  ي فرهاد و فریدون باشی شاهی طلبی، گوهر ذاتی بنماي    ور خود از تخمهتاج 
: شـود  خلاصه مـی » پ«، یعنی کیمیاي پیشرفت، در سه »پ«معروف بود که ویتامین  ها، در آن زمان

شنا کن یا غرق ( sink or swimدیدیم به قول هنري میلر، کاروبار ما و جهان، حکایت . پررویی، پول، پارتی
  .است) شو

ي  وجوي کار و ایـن در و آن در زدن خسـته شـده بـودیم، رفتـیم بـه اداره       دیگر از جستیک روز که 
تر  تر، و البته فروتنانه هاي دیگر آبرومندانه ي شغل آموزش و پرورش، که تقاضاي دبیري بدهیم، که از همه

ا شهرسـتان . گفتند حرف تهران را که اصلاً نزنید. آمد به نظر می بـه نیـاز و ایـن کـه کـدام       هـا، بسـته   ام
  .شهرستان را بخواهید، قابل مطاله است

کــه » داري مرکـز خـدمات کتـاب   «زودي شـغلی در   اگرچـه بـه  . یـابی نبـود   فـانی اصـلاً نگـران شـغل    
بازکنش، آقاي عبدالرحیم احمدي بود که خود اهل قلم  پارتی یا راهنما و راه. جدیدالتأسیس بود پیدا کرد

چخـوف   مـرغ دریـایی  اش از  وبی ترجمه کـرده بـود و فـانی را بـه خـاطر ترجمـه      هاي خ نمایشنامه بود و
  .شناخت می

آموزپسندي از آب درآمد و بعدها که از  و دبیر موفق دانش. انوشه رفت به بابل، شهر خودش، به دبیري
ر از البته کـار ترجمـه را زودت ـ  . دبیري خسته شد و کنار گرفت، کار تحقیق و تألیف و ترجمه را آغاز کرد

حمیـدیان و بنـده، انگلیسـی را پـیش      او هم ماننـد فـانی و  . تألیف، و در همان ایام دبیري آغاز کرده بود
ي خودآموزي که در مـورد درصـد کثیـري از هماننـدان و      هاي این شیوه ي حسن و عیب خودش، با همه

اریخ غزنویـان بـا سـورث، و    کرد و ت ناپذیر است، یاد گرفته بود و آثار تاریخی ترجمه می سالان ما چاره هم
بعدها . چند مجلد از تاریخ ایران کمبریج را با چندین و چند اثر دیگر، به فارسی روانی ترجمه کرده است

که از دبیري کناره گرفت، با من و فانی که در معیت استادان دکتر مهدي محقـق و جنـاب احمـد صـدر     
ي  ودیم، همکاري کـرد و صـدها مقالـه در زمینـه    تشیع را تأسیس کرده ب  المعارف حاج سید جوادي دایره
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 اي از اهـل فـن و   را با همکـاري عـده   ها نامه فرهنگ زندگیتاریخ و جغرافیا و رجال شیعه نوشت و سپس 
ابـن و  «هایش، نظیر آقاي سیروس مهدوي تدوین کرد که پس از یک مجلد، که شـامل رجـال    همشهري

ي مستند و کوتاه از علماي اعلام اسلام اسـت،   نامه ندگیدار است و مشتمل بر حدود پنج شش هزار ز»ابو
منـد و   کـار تحقیقـی ارج   آورد کـه شـاه   ي ادب فارسـی  نامه دانشادامه نیافت و رو به تدوین و سرپرستی 

 جهان کتابي  ي آن در نشریه نظري درباره نظیري است و مجلد اول آن انتشار یافته و بنده هم نقد و کم
پژوهـان امـروز    پژوهان و ادب انوشه، از بهترین تاریخ. آن در آخرین مراحل طبع است ام و جلد دوم نوشته

  .ایم ایران است و من و او، در پرکاري روي دست همدیگر بلند شده
ا حمیدیان، رفت به اداره ي شهرداري که مرحوم پدرش در همان اداره صاحب مسند و مقام بود ام.  

، کـه بـه دهمـین    )1376نهـم اردیبهشـت مـاه    (نویسم  فحات را میاتفاقاً همین امروز که دارم این ص
سـاله   33چه خـاطراتی در ایـن دوسـتی    . المللی کتاب تهران رفته بودم، حمیدیان را دیدم نمایشگاه بین

  .داریم
. حمیدیان، پس از یک چند که در شهرداري به سر برد، دید کـه چتـرش بـد جـایی بـاز شـده اسـت       

یک چنـد در دانشـگاه چمـران    . اي ادبیات فارسی گرفت و استاد دانشگاه شدي تحصیل داد و دکتر ادامه
اهواز و یک چند دانشگاه علامه طباطبایی، در جوار و نیز به پـایمردي دوسـت مشـترك و دانشـمندمان،     

  .پژوهان امروز کشورمان هستند دکتر اصغر دادبه، و دکتر سیروس شمیسا، که هر سه بهترین ادب
، دیـوان  فرهنـگ جعفـري  (و تصحیح متون ) ها رمان و نمایشنامه(هم از ترجمه  ،آثار قلمی حمیدیان

ي نظامی تصـحیح مرحـوم    ي طبع مسکو، و خمسه امیر شاهی سبزواري، و اخیرا تصحیح مجدد شاهنامه
  .بسیار است) ي شاهنامه و هم نظامی هم درباره(و تألیف ) وحید دستگردي

ي آمـوزش و   یعنـی اداره . کـلاه مانـد   ها مو داشت، بی ن موقعبختانه آ در این میان، سر بنده که خوش
ا اگر بروید به ابرقو، براي . ي ادبیات فارسی، دبیر لازم نداریم پرورش گفت براي قزوین، آن هم در رشته ام

  .تدریس تعلیمات دینی، به شما نیاز هست و جاي خالی داریم
. شنیدن نـام ابرقـو جـا خـوردم     گرفتم، ولی از یبا تعلیمات دینی انس داشتم و آن را به معناي فقه م

ابرقو، جز آن که به عنوان تبعیدگاه، یک چند سوء شهرت داشت، به نظر من جـزو جغرافیـاي اسـاطیري    
اي که در  الخضراء، و جابلقا و جابلساست و بعضی شهرهاي شاهنامه کردم چیزي مانند جزیره می فکر. بود

دانم ابرقو در استان کرمـان واقـع اسـت، یـا اسـتان       بعد دیدم که نمی. جغرافیاي واقعی قرار نداشته است
ي خانه و خورد و خـوراك   بعد دیدم که این آفتابه خرج لحیم است و چندرغاز حقوقم صرف اجاره. فارس

  شود؟ همه آرزو و بلندپروازي علمی و فرهنگی چه می ها به کنار، تکلیف آن این! خواهد شد
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ایـن  . اهل قلم و نویسنده و مترجم بشـوم  که باشد، حتّی به قیمت جانم، خواستم به هر قیمت من می
روز با تهران فاصـله دارد، بـه چـه درد مـن      دبیري، در آن شهر قدیمی دوردست که با اتوبوس یک شبانه

  خورد؟ می
شکسته، به قزوین برگشتم تا مقداري ملامت بشـنوم و در عـوض، در جـوار خـانواده،      سرخورده و دل

حـاج  . روي پـیش آقـاي صـرافی    کردم، گفت چرا نمـی  می بعد که با پدرم صحبت. رامشی بکنماحساس آ
عباسعلی صرافی، که حدوداً یک دهه پیش به جوار رحمت ایزدي رفته است، در آن ایام تـازه بازنشسـته   

و مردي کاري و کـاردان  . سال بود، در حسابداري دانشگاه ملی استخدام شده بود شده و چون هنوز میان
ي علوم معقول و منقول و دوسـت بزرگـانی چـون فروزانفـر و اسـتاد عبدالحمیـد        اهل کتاب و لیسانسیه

اي و شـادروان   الـدین الهـی قمشـه    الزمان کردستانی و مشاهیر دانشوري چون مرحوم مهـدي محـی   بدیع
کرده بـود و گـاه   الدین محدث ارموي بود و پدرم را باز دو بزرگوار اخیرالذکر در منزل خود آشنا  میرجلال

  .آمدم من نیز با پدرم و در معیت او، به شرف صحبت و مصاحبت این بزرگان نائل می
لـذا تـا بـه    . کـرد  ي پدرم بود و احترام پدرم را بـیش از انـدازه رعایـت مـی     خواهرزاده آقا صرافی، حاج

نشـگاه ملـی در   رویانه پذیرفت و گفت فردا بیا که با هم برویم سـازمان مرکـزي دا   حضورش رفتم، خوش
  .ي دانشگاه معرفی کنم کاره اوین، تا تو را به آقاي جدلی، معاون و همه

لرزان ـ   زده و با دلی نیمه تراشیده و ادکلن المقدور ریش بهترین و تنها کت و شلوارم را پوشیدم و حتّی
اسـباب  . تیمچون حاجی صرافی، به حضور آقاي جـدلی راه یـاف   از بیم و امید ـ در رکاب شهسوار دلاوري 

یعنی بینی عقابی و اجزاي صورت همـه  . صورتش شبیه به سرهنگ تیمسار بعد از این پادگان همدان بود
و مردي رشید و بالابلند و کاردان بود؛ حرّاف و . طلبی شناسی قدما، همه حاکی از جاه درشت و طبق قیافه

منـد   بهـره  آنمـن مختصـري از    کمال دارا بود و خطی هنري بود که حاجی صرافی به خوش و. خط خوش
خواهد نیمـه   الشأن در صندلی چرخانش حرکتی کرد، یعنی که می مرا معرفی کرد و معاونت عظیم. بودم

جلـو رفتـیم و از    سریع) به تأسی از او(خیزي کند و به احترام ما از جا بلند شود، که آقاي صرافی و بنده 
او هم زود . کاري کند و ما را غریق بحر خجالت گرداند اش گرفتیم که مبادا چنین طرفین بازوان پهلوانی

  .زیرا فقط ژست دیپلماتیک بلند شدن را گرفته بود. تسلیم شد
هاي براي منشیانش  داد، و هنگام تلفن هم یادداشت باري؛ در حالی که به چندین تلفن هم جواب می

گفتیـد  (ت جناب صرافی، بـه ایشـان   کرد، رو به ما کرد و گف نوشت و اسناد و چک و غیره را امضا می می
، بلکه آقاي خرمشاهی، )اسمشان چیست؟ خرمشهري؟ ـ و حاجی سریعاً اصلاح کرد خیر قربان خرمشاهی

المثل دانشجویانی را که واجد  ي پزشکی بنویسند و درخواست کنند که فی بفرمایید یک نامه به دانشکده
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البتـه نامـه را از جانـب مـن     . معرفـی کننـد   ي تحصـیلی هسـتند،   هزینـه  دریافت بورس یا کمک شرایط
  .نویسند می

رنگ  اي کم بعد که دید ا من مانند فردي غایب حرف زده، قدري منفعل شده و رو به من کرد و خنده
ي مـن کـرد و    کنـد ـ حوالـه    داد فکرش هزار جـا کـار مـی    ـ همراه با نگاهی که باطن نداشت و نشان می

ب درآورد و این بار به جاي خرمشاهی، گفت خسروشـاهی، و حـاجی   را از غیاب به خطا ي سخنش دنباله
: کـرد  کرد این اشتباه تلفظ کـردن اسـم بنـده شـگون نـدارد، سـریعاً اصـلاح مـی         صرافی هم که فکر می

قلم داریـد؟  . این هم کاغذ. خرمشاهی، قربان ـ بله، آقاي خرمشاهی بفرمایید سر آن میز کناري بنشینید 
  بله: گفتم

ا جهیدم و دسته کاغذي را که به سوي من دراز کرده بود، با دو دست گـرفتم و رفـتم بـه    سریعاً از ج
اي که با دست نشان داده بود و بدون مشورت با جناب صرافی، که فکر کـردم ممکـن اسـت نـوعی      گوشه

چنین کاري من باشد، سرم را پایین انداختم و نامه را  جربزگی و ندانم تقلب به حساب آید، یا حاکی از بی
  :آغاز کردم

  ...ام، جناب آقاي دکتر ي فرزانه مایه قدر گران به محضر مبارك دوست و برادر و همکار عالی
  .ي پزشکی دانشگاه ملی ایران القدر دانشکده ریاست جلیل

. المـرام باشـید   بحمداالله ملالی نیست، آرزومندم که مقضـی . ایام به کام باد. سلام و ارادت بنده را پذیرا باشید
  ...غرض از تصدیع آن که

  :ي طولانی و اخوانی، در پایان چنین آورده بودم و پس از اداي مطلب اصلی در یک نامه
  .سعادت و شادکامی شما و همکاران گرامی را از درگاه خداوند بزرگ مسألت دارم. زیاده عرضی نیست

  جدلی... دوست و برادر و همکار و دعاگوي شما، دکتر 

نامه را دید و آمد و ویراستارانه بخواند . آمد به عیادتم ام، بنده از زایمان فارغ شده آقاي صرافی که دید
ها و امضاي اسـناد و غیـره،    ها و آمد و رفت منشی اش با تلفن که آقاي جدلی در عین گرفتاري و مشغولی

و تجارب گیرد و حاجی صرافی خیال دارد اطلاعات  ناگهان شستش خبردار شد که دارد تقلبی صورت می
نویس کنم،  اش را به بنده منتقل کند و نامه را اصلاح کند و به بنده بدهد که از نو پاك ي اداري سی ساله

حاجی صرافی هـم بـا احتـرام،    . رسید، دست بلندش را دراز کرد که یعنی نامه را به من بده لذا سربزنگاه
ي  اي بود بلندبالا و در یک صفحه نامه. یل دادنامه را نخوانده و حتّی رؤیت نکرده، عیناً به آقاي جدلی تحو

  .کلمه 150بزرگ، در بیش از 
آقاي جدلی، نگاهی، این بار با تمرکز، به سراپاي نامه انداخت و ایـن بـار، نقـاب دیپلماتیـک را کنـار      

ملاحظـه  . ي اداري نیسـت  این نامه. ي فدایت شوم است گفت جانم این که نامه. گذاشت و آشکارا خندید
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، و بعـد بـا خودنویسـی کـه جـوهر سـبز       ]دست خود، کنار میز درندشتش دعوت کرد و مرا به بغل[کن 
  .رنگی داشت، تمام الفاظ دعا و ثنا و خلاصه اخوانیات نامه را گرفت خوش

مند است اسـامی دانشـجویان واجـد     خواهش... مورخ ... ي  پیرو نامه/عطف... همکار گرامی، جناب آقاي دکتر
  ـ جدلی. به این سازمان ارسال دارید... یلی آن دانشکده را تا تاریخ شرایط بورس تحص

گیري و مغازله و ادب و احترام و خداحافظی و دعا و ثنـا و   ماچ و روبوسی و گرمهمه  من از این که آن
احساس کردم این نامه . اظهار مودت و اظهار تواضع و ارادت، به یک گردش قلم بر باد رفت، تکان خوردم

  .مپیوتر نوشته استرا کا
من از سرمستی . آقاي جدلی مرا پذیرفت و فرستاد به نزد آقاي حافظی، مدیر سازمان امور دانشجویی

ي مرخصی خواست و با سر به مـن اشـاره کـرد کـه در      آقاي صرافی اجازه. دست و پایم را گم کرده بودم
هـم مـرا بـه دو     دکتر حـافظی . دیم به شهرپایان وقت اداري بروم به دفتر او که با هم و با لندرور او برگر

روي یک خانم  روبه. سههمکارش معرفی کرد و مرا در اتاقی که دو کارمند دیگر هم میز داشتند، جاي داد
اش نشان داد کـه مـن از    تحریر غیر برقی نویس که پس از رفتن دکتر حافظی صداي رگبار ماشین ماشین

  .اتاقم این به بعد با کی هم
تا من از سر خوشی و سرمستی استخدام، به خود آمدم و آن موقع تـازه صـداي    ول کشیدها روز ط ده
لـین بـار شـنیدم    برانداز و لاینقطع ماشین خانمان ل، . تحریر مکانیکی مدل پایین را گویا براي اوآن روز او

اسـت،   اش چسـبیده  بـازي اسـقاط اداري   فقط از این که خانم همکار، بدون هیچ صحبتیبا من، به اسباب
ا صداي ماشین. ناراضی بودم آزار شد ها روز دیگر گوش تحریر او ده ام.  

او مـأمور  . باریـد  سـکناتش مـی   بـازي، از تمـام حرکـات و    یک آقاي دیگر هم بود که زرنگی و چاچول
هـزار   در حـدود شـش  (ي تحصیلی دانشجویان سراسر دانشگاه  هزینه رسیگی به متقاضیان بورس یا کمک

  .کرده است قبول می» شیرینی«بعدها فهمیدم که از دانشجویان،  بود و) دانشجو
ا من عهدنامه به مالک اشتر را خوانده بودم و با معـارف دینـی و اخلاقـی انـس     ) ع(ي حضرت علی  ام
  .اهمیت خود، بنا را بر صداقت و صحت عمل گذاشتم ي بی داشتم و در آن پیشه

رام و خبط و ربط من در ظرف مدت کوتاهی، بر رئیسم، و رفتار محجوبانه و پراحت ي شهرستانی قیافه
  .مآبی، رفتاري مهربان پیش گرفت آقاي دکتر حافظی، اثر گذاشت و به جاي ریاست

ي هـر نامـه و درخواسـتی، بـا      گوشه. ي ادب و احترام، سر مرا بریدن نیت و پنبه و شروع کرد با حسن
: نوشـت  پیرانه، ولی بسیار کوتـاه، فقـط مـی    به خط) مانند خودنویس آقاي جدلی(خودنویس سبزرنگش 

بررسـی  «اي مانند  گذاشت، یا کلمه کرد و تاریخ می کشید یا امضا می و زیرش خط می »آقاي خرمشاهی«



  214   فلسفهاز رار ف
 

http://www.seapurse.ir 

بردم و کـار را تـا آخـرین     می» فرحزاد«پی به » ف«دیگر بنده باید از . کرد و غیره هم اضافه می» فرمایید
ربـط   اي رسمی خطاب بـه مقامـات ذي   هاي من، نامه بر مبناي بررسی بردم و ایشان مراحلش به پایان می

  .کرد نویس پرسروصدا تایپش می کرد که همان خانم ماشین تهیه می
ناچـار شـدم کـه از هـر     . فصل انتخاب واجدان شرایط از میان متقاضیان که رسید، کار من دشوار شد

رد، بگیـرم و بـر مبنـاي آن، داوطلبـان را     ک ـ دانشکده، ضوابطش را که گاهی یکسان بود و گاهی فرق می
طبعـاً ناراضـی و ناراضـیانی هـم پیـدا      . غافل از عواقب کار بودم و بورس به تعداد متقاضیان نبود. بسنجم
  .شدند و حتّی شاکیانی می

ي تحصـیلی   هزینـه  ي مرفه بودند که احتیاج واقعی به آن کمـک  درصد دانشجویان از طبقه98تقریباً 
ا . نداشتند دانستند می» سنگ را مفت و گنجشک را مفت«ام.  

من از زور تکرار در خواندن و بازنویسی و ترس و وجدان کار، اسامی دو سه هزار متقاضی بورس را بـا  
آمـد، و اعـم از    نام کوچک هر یک، حفظ شده بودم و هر کس براي توضیح دادن یا توضیح خواسـتن مـی  

آمد  اش به یادم می ي تحصیلی نام کوچک او با دانشکده و رشته گفت، اش را می خانوادگی پسر یا دختر، نام
شدم که یعنی ببینید چقدر بـر کـارم مسـلطم و بـه      ها سرمست می گفتم و از اعجاب آن و به خودش می
سـن     رعایت ضوابط و اخلاق اداري و کاري و احتیـاط و محافظـه  . دهم شماها اهمیت می کـاري، بـرایم ح

لین شاکی من، دخترخانمی بود که چون نام دوستش در  .به بار آورده بودشهرتی در محیط کوچک کار  او
ي فلان بورس اعزام به کنار دریا و استفاده از ویلاها و امکانات دانشگاهی آمده بود و نام  شده لیست قبول

  .او نیامده بود، با اخم و تخم، شکایت مرا به نزد آقاي جدلی برد
شیانش بگوید که مرا احضار کنند، شخصاً به من تلفـن زد و بـا ایـن    آقاي جدلی به جاي آن که به من

گذارد و این، خود نوعی دلداري و قوت قلب  کار، به نحو نمادین و پوشیده نشان داد که به من احترام می
ا نگفت که شاکی دارید، فقط گفت اگر ممکن است چند دقیقه. بود اي بیایید به اتاق من ام.  

بود که فهمیدم آن خانم، به تصور این که مـن ماننـد کارمنـد قبلـی کـه همـین       جا  سریع رفتم و آن
افتم، از آقـاي جـدلی    پته می زنم و به تته مسؤولیت را داشت اهل شیرینی گرفتن هستم و لذا زود جا می

گفتم قربان انسان تعداد سفرهاي کنار دریا فـلان  . آقاي جدلی از من توضیح خواست. کرد دادخواهی می
چهارم تعداد  ام که تقریباً نصف یا سه ها خواسته تر بوده، من از دانشکده لذا چون از پارسال کم. است تعداد

لـذا  . انـد  ها هم همین کار را کرده پارسال، داوطلب واجد شرایط به مسؤولیت خودشان انتخاب کنند و آن
بختانه ایشان، اگـر از   خوشاز طرف دیگر، . ي خودشان است اگر اجحاف یا ملامتی باشد، متوجه دانشکده

ا در عوض بورس دریافت می سفر تابستانی محروم شده اي این  شده دارند و به طور طبیعی یا حساب اند، ام
ا مورد ایشان هم . ایم امکانات را بین دانشجویان تقسیم کرده یعنی با آن که دانشکده هم دخالت داشته، ام
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بط ما، کـه از پـیش خـود دو امتیـاز را بـه یـک نفـر واگـذار         با ضوابط دانشکده مطابق است و هم با ضوا
کنیم، مگر آن که یکی از این امتیازها را خود دانشکده، که از امتیاز اول هم خبر دارد، واگذار کند یا  نمی
  .نکند

خودم هر دو امتیاز را واگـذار  ) ؟(» دوستان«خلاف حرف مرا ثابت کند، یعنی بگوید که به  شاکی آمد
که زود جوابش را دادم و گفتم کافی است فقط یک مورد را که هر دو به انتخاب سـازمان امـور   کنم،  می

دانشجویی و امضا و عملکرد بنده بوده است، ارائه بدهد و نتوانست ارائه بدهد، ولی مذبوحانه گفت چنین 
ز دوم باید از دانشـکده  اند و براي امتیا افرادي هستند، که گفتم اگر باشند، از ما فقط یک امتیاز را گرفته

  .پرسید
فراست دریافته  شناس، به تیرهاي شکایت شاکی، یکی پس از دیگري به سنگ خورد و آقاي جدلیِ آدم

لذا رو به من کرد که جناب خرمشاهی، . گرا کار هستم و ضابطه من در حد خود و کار خود، درست کهبود 
ي دسـت را   و چون اشاره. بوده است، شما بفرماییداشتباه از جانب ایشان . اي نیست خیلی ممنون، مسأله

باید سریع بیرون بروم و تازه از در خارج شده بودم که دانشجوي  کرد، فهمیدم که» بفرمایید«هم همراه 
براي یکی از نخسـتین  . من هم در دل خود آهسته زدم زیر خنده. خورده، زد زیر گریه سازِ شکست پرونده

هـاي   گـزاري  دهد و دیدم آدم با آن که به احترام ي چه عزت نفسی به آدم میبارها بود که دیدم درستکار
ي اول خودش باید به خودش احترام بگـذارد و آدم بـه    دهد، در درجه دیگران در حق خودش اهمیت می

ا دیـدم بـه        آبرومندي خودش در نزد خودش نیاز دارد و دیدم معلوم نیست آیا کاردان هسـتم یـا نـه، امـ
  .لی اعتقاد دارمصحت عمل خی
ا رفته ایـن اسـت کـه اگـر     ) و شاید هم دنیا(زیرا رسم ادارات ایران . رفته حجم کارم بسیار زیاد شد ام

کنند تا کمرش بچسبد  اندازه بر او بار می کارمندي کاري شد، به جاي آن که به اندازه به او کار بدهند، بی
دیدم حتـّی اگـر ترقـی کـنم و بـه جـاي       . بتی نداردو دیدم که اي دل غافل، این کار آخر و عاق. به زمین

  .رئیسم بنشینم هم راضی نیستم
بار اول در سال . این دومین فرارم از دانشگاه ملی بود. لذا یک سال نشده، آهنگ بازگشت و فرار کردم

ي پزشکی را به لقایش بخشیدم و بـار دوم در فـروردین    بود که به عنوان دانشجو، عطاي دانشکده 1342
  .جا را داشتم بود که به عنوان کارمند، قصد فرار از آن 1351

اي؟  خندید گفت مگر عقلت را از دست داده. گفتم که خیال دارم این کار را رها کنم به حاجی صرافی
مـن بـراي   . آرام و سـر پرشـوري دارم   براي این که من دل بـی . گوید این کار را بکنم گفتم اتفاقاً عقلم می
یعنی چه؟ همین کارمندي، آرزوي هزاران نفـر اسـت کـه    : حاجی صرافی گفت. ام شدهکارمندي ساخته ن
ا آن. گفتم حق با شماست. امکانش را ندارند مـن آرزو و هـدف دیگـري    . راهی هسـتند  هاي سربه ها آدم ام
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. ترین اختراعات بشـر اسـت   کتاب، یکی از شگرف. دارم و آن، نویسندگی و مترجمی و فعالیت قلمی است
از طرف دیگـر، از سـی سـال کارمنـدي چـه چیـزي حاصـل        . ي این شیء شگرفتم شیدا و جادوزدهمن، 
آویـزي داریـد، غیـر از یـک حقـوق       شود؟ خود شما که پس از سی سال بازنشسته شدید، چـه دسـت   می

  .بازنشستگی که قابل زیست و کافی براي زندگی نیست
یـک مـاه   . زنجیرگسلی چون مرا مهار کند ي پرزور و توانست دیوانه نمی و منطق حاجی صرافی، ظوع

تـر از   استعفایم را با شور و شـوقی بـیش  . مرخصی گرفتم و پانزده روز ایام عید هم تعطیل دانشگاهی بود
زمانی که تقاضاي استخدام داشتم، نوشتم و براي آقاي جدلی فرستادم و در همان نامه، به رسم عاطفی ـ 

ي راه را که سرازیري  یک خداحافظی قاطع، آمدم بیرون و تا نیمهبودي طلبیدم و با  قدیمی خودم، حلال
گفتم درویش، به سـري کـه   . رفتن، بیش از هر حرکتی، حاکی از آزادي است پیاده. بود، پیاده طی کردم

درجا حقوقم . آمد، چه دستمالی بسته بودي؟ رئیسمان، دکتر حافظی، خیلی اصرار کرد که بمانم درد نمی
مـرد فهیمـی   . شود ولی گفتم مشکل من با افزایش حقوق حل نمی. ن بود، دو برابر کردتوما 1200را که 
اي طولانی برایش نوشتم که براي مـن مهـم نیسـت کسـی      در نامه. کرد طغیان مقدس مرا حس می. بود

خواهـد اهـل فرهنـگ     دلم می. ها بخوانم ي آن ولی خیلی چیزهاست که باید بشناسم و درباره. بشوم یا نه
و خوب سـر در آورم کـه جهـان    . هاي فلسفی سر در بیاورم ي ادیان و مکتب خواهد از همه دلم می. باشم

جهان . گذرد ي غیب چه می پرده پشت. سیاست و سیاست جهان، و لنگر کارهاي جهان در دست کیست
کشوف غیب با غیب جهان چه فرقی دارد؟ که بعدها فهمیدم اولی ماوراءالطبیعی و دومی طبیعی، ولی نام

  .است
ا زندگی هـا هـم یـا     هاي فامیل، که آن با دو سه تن از بچه. بار بود ام، رقت ي یک ساله کارمندانه  نامه ام

اجـاره  ) پزشک تجربی دندان(ساز  جمعی اتاقی را از یک دندان دانشجو یا مثل من جویاي کار بودند، دسته
 150ک دستگاه آپارتمانش، یک اتاق را به مبلغ ساز هم مستأجر بود که از ی کرده بودیم و تازه خود دندان
  .تومان به ما اجاره داده بود

ا با زنش دعوا داشـت و هـر از چنـد گـاهی کـه همسـرش هیسـتریک        . ساز، مرد مهربانی بود دندان ام
کـرد تـوي    ي سـوم پـرت مـی    ي طبقـه  پزشکی او را از پنجـره  آورد و آلات و ابزار دندان شد، هجوم می می

کند بیرون، ممکـن اسـت بخـورد     هوا پرت می اي که بی پایه کرد که این سیخ و سه ی فکر نمیحتّ. خیابان
  .توي سر عابري و مشکلی درست کند

هـاي فامیـل، یکـی از پسـرهاي      ي یکی دیگر از بچه جا اول در اجاره یعنی این .ما سه چهار نفر بودیم
ساز هم ناچار موافقـت کـرده    دندان. ار کرده بودي من بود که بعد به ما که سه چهار نفر بودیم، واگذ خاله

. گذاشته اسـت  ساز می سر دندان ي من خیلی سربه پسرخاله. تومانش بر باد نرود 150 بود که درآمد ماهی
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گفته  زده و مثلاً می گذاشته و مدام نق به جانش می سر او می ساز سربه کرد که دندان البته خودش ادعا می
رفته پـی درس و   ها که از اتاقش بیرون می نکن و او هم سر لج آمده بود و صبح قدر آب و برق مصرف این

کرده و از  دانشگاه، یک لامپ بزرگ دویست وات را که توي یک ساك دربسته مخفی کرده بود، روشن می
وسیله انتقامش را از  گذاشته که بدین طور روشن می گشته، آن را همین صبح زود تا شب دیروقت که برمی

ي هـر دو   در فاصـله . وجوشـی بـود   حرص گذران و ساز آذري و خوش دندان. ساز بگیرد هاي دندان زدن نق
  .گذراند و شاید همین باعث دعواهایشان بود ي همسرش، به عیش و عشرت می دعواي آبروریزانه

وده به یک بار که از دست بواسیرش ذله شده بود، یکی از کاردهاي آشپزخانه را برداشته بوده و رفته ب
بر کرده بود و از آلودگی و عواقب این کار هراسی به خود راه نداده بـوده   رحمانه بیخ دستشویی و آن را بی

  .است
بعـد  . شـب  المثل سـاعت یـک بعـد از نیمـه     زد؛ فی اي به در می ها که ما خواب بودیم، تقه بعضی شب

گفتـیم کـدام مهمـانی و     اشتیم، نمیآیید با من برویم به مهمانی؟ ما هم که کمبود محبت د گفت می می
  .من ق دارم با خودم همراه ببرم. کجا و ما که دعوت نداریم و غیره

زد و از ما لـوازم خـانگی یـا     خندید و مدام در می جهت می شاگرد روانی هم داشت که دائماً و بییک 
مان سروسـامانی  حال آن که ما خود. خواست گوشتی و پونز و نوارچسب و غیره می مختصري چاي و پیچ

  .دادم تومنی را سه قسمت کرده بودیم، یک قسمتش را من می 150ي  اجاره. نداشتیم
ي حمـام   ي حمـامش یـا حولـه    حتّی وسایل خواب کافی و بالش هم نداشتیم و غالباً یکی از ما حولـه 

 ـ  داد و لولـه مـی   چپاند و شـکل مـی   داشت و داخلش هم قدري روزنامه می مشترك را برمی الش کـرد و ب
  .خوابید گذاشت زیر سرش و می ساخت و می می

شـدند   سه چهار نفر بودیم، سه چهار نفر هم از دوستان همگی جمع می .تازه غالباً هم مهمان داشتیم
هـا دارد از   اتـاقی  یک روز دیدم، یعنی شنیدم، که یکی از هـم . متر که بالکنی هم داشت 3×4در یک اتاق 

  ...آهاي طوطی... طوطی... طوطی: زند مدام داد می کند و بالکن به خیابان نگاه می
برق دیده  اي بالاي درخت یا تیر چراغ خواهد طوطی شکار کند، یا طوطی کاو شدم و فکر کردم می کنج
اف دوره. است گرد، با جرخش که انباشته از توت سفید تازه اسـت، رد   بعد که نزدیک شدم، دیدم یک طو
  .فروش بوده است تی، یعنی توتشود و مراد او از طوطی، تو می

ما براي خودمان هم شام نداشتیم و غالباً . مکافاتی بود که شام بخوریم یا نه وقتی که مهمان داشتیم،
اتـاق اجـاره در اجـاره، آن را     زدیم، یا تنهایی و قبل از آمدن به خانه، یعنی همان تک ساندویچی سق می

قـدر   ایـن . کردیم میلی می گاه هم ادعاي بی. ن را هم بکشیمخوردیم که بعداً مجبور نشویم جور دیگرا می
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البته هـیچ روز هـم مثـل روز قبلـی یـا      . هم عقل و کفایت نداشتیم که خرج و مخارجمان را دانگی کنیم
لذا دوستان، . کدام نبودیم آمد که هیچ یک روز ظهر همه منزل بودیم، ولی یک شب پیش می. بعدي نبود

  .حاضر نبودند زیر بار مخارج مشترك و سرشکن بروند کردند و ناچار زرنگی می
به قول شاعر، دل تنگ و دست تنگ و جهان تنگ و کار  .در این ایام، به جاي عشرت، عسرت داشتیم

  از چارسو گرفته مرا روزگار تنگ/ تنگ 
د ام عبدالصمد یـا صـم   بندان من در این زندگی محبس، یا محبس زندگی، یکی برادرزاده دو تن از هم

اي شوخ و شنگ و پر شور و شر بود و اغلب اشارات این زمان و این زمینه، از جمله  خرمشاهی بود که بچه
یکـی  . شاءاالله در صفحات آینده هم از او یاد خـواهم کـرد   شود و ان توتی، به او مربوط می/طوطی داستان

بعدها معهلـوم شـد   . ام داشتام بود که باطنی پرشور و ظاهري آر دیگر، جناب سید رضا علوي، خواهرزاده
ي زیرزمینی با رژیم دیکتاتوري پهلوي دوم هم بوده است و از این بابت هم زجر و زنـدانی   که اهل مبارزه

  .ناحق کشید و به سهم خویش، در پیروزي انقلاب سهیم بوده است
ات مختلـف بـه   وجوهر از او در نشری ها شعر پرجان قریحه و نوپرداز هم بود و ده شاعري خوش آقا رضا،

ي برق تاکستان بود و اخیراً از خدمت دولتی کنار آمـده و مـدیر    یک چند رئیس اداره. چاپ رسیده است
ا خاطرش برایم بسیار عزیز اسـت . دهد فرصت دیدارش کم دست می. کاروان زیارتی شده است بـاري؛  . ام

ام، گـاه شـیرین    مطمئنـه گرفتـه   ي ها فاصله خاطرات تلخ آن ایام عسرت و عسرت آن ایام، حالا که از آن
  .کشیدیم ها بودیم، سختی می اگرچه در وقتی که دچار آن. نماید می

آباد بودم که در و دیـوارش پوشـیده از    وجوي راه فراري از این وحشت در جست .طاقتم طاق شده بود
کردم که یـک  هاي قهرمانان ورزش یا ستارگان سینما بود تا بالأخره رفتم به یک بنگاهی، سفارش  عکس
  .اش را گرفتم، برایم پیدا کرد خواهم و چون پی اتاق کوچولو براي اجاره می تک

جـا   اي پیدا شد، کودتاکنان، بار و بندیل ناچیزم را برداشـتم و بـه آن   وقتی اتاق کوچک و جدید اجاره
. علام کردمنقل مکان کردم و طی یک یادداشت، انشعاب خود را از جمع پریشان و در عین حال مهربان ا

ا . البته آن جمع پریشان، همه و هر یک، اکنون سري دارند و سامان و اسم و آبرویی و زندگانی مرفهی ام
  .به قول حافظ، بس طور عجب لازم ایام شباب است

شد که البته بازش  روي پادگان لشکرك باز می اي روبه یک پنجره به کوچه .متر بود 3×2اتاق جدیدم، 
کـم مثـل    ي زیرزمین بود و اتاقم فقط یک طاقچه داشت که رویش کم یی هم در طبقهدستشو. کردم نمی

ي  رنگ از خانـه  یک فرش شاد و خوش. برف، کتاب نشست و تا یک متر در یک متر روي هم انباشته شد
اي جـا دادم و درویشـی و    پدرم آوردم و انداختم کـف اتـاق و یـک تختخـواب فلـزي کوچـک در گوشـه       
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ساز خبري بـود و نـه از شـاگرد خنـدانش، و نـه از       نه از دندان. اي بود جاي پاکیزه. مخرسندي پیشه کرد
  .پیچ زیر سر گذاشتن ي حوله دانش، و نه روزنامه طوطی سخن

هـا در   ترین انسان مضایقه فانی، یکی از بی .بود که دوباره کامران فانی را پیدا کردم 1351در تابستان 
کنی؟ گفتم کارمند مستعفی هستم و ضـمناً،   گفت چه می. ردن استگرفتن دست دیگران و راهنمایی ک

لیسانس ادبیات فارسـی   گفتم راستش در فوق. توجهش جلب شد. خوانم داري می لیسانس کتاب دارم فوق
ا خوشم نیامد از من پرسیده بودند صنعت بوقلمـون را  . ها بسیار غیر علمی بود سؤال. هم شرکت کردم، ام

خواهد به راه علم و  ي ادبیات چرا نمی ي امتحانی گفتم این دانشکده من در ورقه. یدبا یک مثال شرح ده
توانـد نشـان    این سؤالات چیست؟ مگر این سؤالات مـی . وحسابی برود؛ یا ادب قدیم یا جدید ادب درست

  بدهد که من چه میزان ذوق و درك ادبی دارم؟
شـناس   پژوه و مولـوي  ي ادبیات و عرفان نشکدهدار دا بعدها دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، استاد نام

ي  لیسـانس علیـه دانشـکده    ي امتحـان فـوق   ي تندي را که در ورقـه  بزرگ را دیدم که گفت فلانی، مقاله
  .گویم ادبیات نوشته بودي، خواندم و به این شجاعت اخلاقی شما تبریک می

را داشت و هنـوز   ي دهخدا نامه لغتآقاي دکتر سید جعفر شهیدي، که ریاست سازمان  استاد دیگرم،
ي امتحانی نوشته بودم، اشاره کـرد و   هم دارد، نیز یک روز مرا دید و با خنده، به همان مقاله که در ورقه

خواهم که بـراي همکـاري بـا مـا بیـایی بـه سـازمان         گفت در این انتقاد حق با شماست و من از شما می
  .نگاري ندارم به واژهاي  گفتم خیلی ممنون، فعلاً علاقه. نامه لغت

دو فرهنـگ لغـت را ویـرایش کـردم و یـک      . نگـاري پیـدا کـردم    ي ژرفی به فرهنگ البته بعدها علاقه
ام از  اي عربی ـ فارسی براي قرآن کریم تنظیم کردم که همراه با ترجمه  هزار واژه 12ي سراسري  نامه واژه
پیش گـرفتم کـه فعـلاً    ) انگلیسی ـ فارسی  ( نویسی فرزان را االله به چاپ رسیده است و طرح فرهنگ کلام

  .هاي آن هستم و در سال سوم پیشرفتش در نیمه) 1376اردیبهشت (

  داري داري، و مرکز خدمات کتاب کتاب

تر،  چون نود درصد متون، بلکه بیش. خواست اي می داري، انگلیسی پیشرفته لیسانس کتاب امتحان فوق
، در همـان  1350نام کـردم؛ یعنـی در مهـر مـاه      قبول شدم و ثبتبحمداالله از امتحانش . به انگلیسی بود

  .ایامی که کارمند دانشگاه ملی بودم
آفرین انصاري  شناسی که سرکار خانم نوش از جمله از درس مرجع و مرجع آمد؛ ها خوشم می از درس

  .، مدرس و استاد آن رشته بود)محقق(
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ي مطالعات و تحقیقات و وابسته به  ه جزو مؤسسهداري، ک فانی گفت اتفاقاً من در مرکز خدمات کتاب
این اداره آگهی داده اسـت بـراي رسـمی کـردن اعضـایش و گـرفتن       . ام وزارت علوم است، استخدام شده

اند، یا در حال خواندن هستند و تو حتمـاً   داري خوانده کارمندان جدید و اولویت با کسانی است که کتاب
  .ويش اش قبول می از امتحان استخدامی

داري شـدم و ایـن    رفتم و امتحان دادم و قبول شدم و عضو مرکز خـدمات کتـاب   .طور هم شد همین
  .جواري با فانی نبود ي عطفی در زندگی من بود و حسن آن، فقط همکاري و هم نقطه

داري پیشـرفته و   در کتـاب . رفته به عنـوان متـرجم شـناخته شـدم     ي علمی بود که رفته در این اداره
اي مسـتند کـه    بودم؛ مگر در مسائل مربوط به آثار اسلامی و تعیین اسم اشـهر و سـاختن برگـه   کاردان ن

سینا، حسین بن عبـداالله،   ابن: مثال خویش. گونه باید باشد هاي چندشهرتی چه نام نشان میاد هر نامی از
الرئیس  نا، شیخالشأن ایرانی و اسلامی، به بوعلی سینا، ابوعلی سی این فیلسوف عظیم. ق است428ـ   370

اي کـه در   دادیم، به طوري کـه جوینـده   ولی از این سه نام اخیر، به نام قبلی ارجاع می. هم معروف است
وجو کند، با ارجاع  الرئیس جست گردد، اگر هم ذیل شیخ سینا می شناسی یا فهرست به دنبال نام ابن کتاب
داري، تعیـین   دشـوارترین کـار کتـاب   . اي اسـت  هایـن کـار نسـبتاً سـاد     البته. کند سینا راه پیدا می به ابن

دار مـن در   هاي موضوعی است که دوستان کتاب ي یک کتاب و تعیین سرعنوان موضوعات اصلی و عمده
  .این فن تبحر دارند

حتـّی ابتـدا مـرا مـأمور جـواب دادن بـه        .زدم گیجی مـی  داري یک مدت گیج در مرکز خدمات کتاب
داري  شده در مرکز خدمات کتاب نویسی هاي فهرست هاي فهرست کتاب ههایی که برگ درخواست کتابخانه

ولـی مرکـز خـدمات و رئـیس گـروه      . و این کار نه فضلی لازم داشت، نه فرهنگی. خواستند، کردند را می
  .اي دارم کرد که چه جوهر یا جربزه علمی آن، سرکار خانم پوراندخت سلطانی، داشت مرا ارزیابی می

دار مهم و معروف هندي براي من فرستاد که بـه   ي رانگاناتان، کتاب انگلیسی درباره ایب یک روز مقاله
ي یک  دیدم که ترجمه. داران ـ درج کند  ي انجمن کتاب فارسی ترجمه کنم تا در خبرنامه ـ و بعدها نامه 

ا ترجمه. مقاله، هیچ اهمیتی ندارد ی از مـن  ي این مقاله، همان عیارسنجی و امتحان رئیس گروه علم ـ ام
کـه از  (هـا و حمایـت آقـاي فـانی و شـادروان احمـد طـاهري عراقـی          الغیب زیرا طبق بعضی حفظ. است

سالگی  48پژوهان جوان امروز ایران بود، و دریغا که در  شناسان و اسلام داران و کتاب ترین کتاب برجسته
کاو شده بـود   لطانی کنج، خانم س)به بیماري ریوي درگذشت و داغش مثل چراغ لاله در دلم روشن است

مقاله را نه با ترس و تزلزل، بلکه با تکیه بـه توفیـق   . آید که بالأخره مطمئن شود کاري از دست من برمی
زیرا پیش از آن، دو کتاب و چندین مقاله از انگلیسی ترجمه کـرده  . ترجمه کردم الهی، با اعتماد به نفس
همـان روز مقالـه را ترجمـه    . اي پیدا کـرده بـودم   حرفهلرزید و مختصري اعتماد  بودم و دست و دلم نمی
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کردم و بردم و گذاشتم روي میز خانم سلطانی، که فردا اول وقت دیده بود و بـرایم یادداشـتی فرسـتاد،    
. گویم و این تشویق، کارسـاز بـود   ي شما عالی است و به شما تبریک می حاکی از این مضمون که ترجمه

داري کردم و خانم سلطانی به عنـوان مشـاور گـروه     که براي اصطلاحات کتابزیرا با دو سه پیشنهاد هم 
ها به تصویب نهایی رسید، کـه از   گزینی فرهنگستان دوم، آن را به فرهنگستان برد و چند تایی از آن واژه

ري دا ها پیشنهاد کرده بودم و امروزه در عـرف کتـاب   آرایی را در برابر فایل کردن برگه آن میان یکی برگه
، که بنده به عنوان معادل بورس پیشنهاد کرده scholarshipکاربرد روزمره دارد، و دیگر پژوهانه را در برابر 

  .التحقیق و نظایر آن تصویب شده بود بودم، ولی گویا به عنوان حق
رئـیس کنـونی آرشـیو    (مـرادي  ) جمشـید (بعد در همان ایام، در جوار کامران فـانی و دکتـر نـوراالله    

، و خـانم دکتـر   )شناسی و آرشیوداري و غیـره  ي مرجع ما و صاحب چندین اثر برجسته در زمینهصداوسی
داري امروز ایران که بعدها به  نظران و برجستگان کتاب دکتر در ادبیات فرانسه، و از صاحب(زهرا شادمان 

حسـینعلی هـروي    پیشنهاد و درخواست بنده، در ایام بازنشستگی زودتر از هنگام، دستیار شادروان دکتر
بـه  ) کننـده در کـار دارد   نشـدنی و کارسـاز و تعیـین    شد و حقی فراموش هاي حافظ شرح غزلدر تدوین 

داران درآمدم و به ترجمه و تألیف مقاله و بیش از  ي انجمن کتاب نامه/ ي خبرنامه  عضویت هیأت تحریریه
  .همه، به نگارش معرفی و نقد کتاب در آن نشریه پرداختم

ا تزم را پیش نمی .، به پایان بردم1352ري را در مهر ماه دا کتاب بود و » تذهیب«موضوع تزم . بردم ام
پروران امروز ایـران، جنـاب    شناسان و فرهنگ شناسان و ایران ترین کتاب استاد راهنمایم، یکی از برجسته

الجمله لطفی در حـق   فی ساله، 28ـ   27ها و مقالات، از من  آقاي ایرج افشار بود که با دیدن بعضی کتاب
ي مقدمات ازدواج بودم و دل و دماغ پرداختن بـه موضـوع    ولی در آن ایام، در گیر و دار تهیه. من داشت

قاضی احمد قمی بود » گلستان هنر«یکی . منابع هم کم بود. جان و مهجوري چون تذهیب را نداشتم بی
  .ي هنر ایران درباره» پوپ«سنگ  ي پربار اتینگهاوزن، در کتاب گران و دیگر، مقاله
زبانی، به استاد عرض کردم که مرد این بار گران نیست دل مسکینم، و از مـن انتظـار یـک     با زبان بی

ام که کاري را  در عمرم فقط دو سه بار پیش آمده است، یا نااچر شده. تحقیق جدي و جانانه نداشته باشد
کردم،  ین تز است که به خاطر این که از آن نفی ولد میها هم یکی از آن. کم بگیرم یا از سر باز کنم دست

  .تز نامش را گذاشته بودم آنتی
، از 1352لیسانسـم را در زمسـتان    الطرفینـی داد و فـوق   ي مرضی استاد هم به فراست دریافت و نمره

رکی از بلافاصله خانم دکتر سلطانی، مـدا . ي علوم تربیتی دانشگاه تهران گرفتم داري دانشکده گروه کتاب
ي پژوهشی گـروه   داري، که در واقع قرینه من خواست و مرا به عنوان نامزد عضویت در گروه علمی کتاب

ام دفـاع کـرد و مـن از او سـال      هاست، معرفی کرد و در شوراي ممیزي، از پرونده علمی آموزشی دانشگاه
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ن ترقـی پیـدا کـرد کـه     توما 3800تومان، به  1200، به عضویت هیأت علمی درآمدم و حقوقم از 1353
  .شد رفت به دنبال زن گرفتن و تشکیل خانواده دادن دیگر با این حقوق، می

  ي زنان ازدواج و بحث درباره

ترسیدم دیگر نتوانم به کار  می. هاي روشنفکرانه ؛ از همان ترس و تزلزلنسبت به ازدواج، دودلی داشتم
دانستم با این مزاج سودایی و علاقـه بـه مسـائل     می سو بعید از یک. زنی برسم و بار کتاب و ترجمه و قلم
وپایی که دارم، بتوانم همسري خوب بـراي همسـر    دست ي غیر اجتماعی و بی انتزاعی و فرهنگی و روحیه

ایـن  (» هذا جناه ابن علـی و مـا جنیـت علـی احـد     «نظیر . ام و بعداً پدر خوبی براي فرزندانم باشم آینده
چـون  [که پدرم در حق من کرد و من ] مدن اجباري و از دنیا رفتن اجباريیعنی به دنیا آ[جنایتی است 

  .)کس چنین جنایتی نکردم در حق هیچ] مجرد ماندم و ازدواج نکردم و فرزندي به بار نیاوردم
المثل فرزند یا فرزنـدانم مـریض یـا     هم واهمه از این که مبادا فی .از داشتن فرزند هم وحشت داشتم

خیالانه که انسان باعث پدید آمدن کسی شود کـه   هاي متافیزیکی و نازك د، و هم ترسمعلول به دنیا آین
ي  هاي زندگی درگیر شود و در لبه ي هایل زندگی و مرگ قرار گیرد و یک عمر با مشقت او هم در گردونه

  .هاي دیگري از این قبیل گاه بیم و امید جاودانگی بر خود بلرزد و اندیشه پرت
ا راجع به ز هایی داشتم که  ها و برداشت براي خود اندیشه ن به عنوان زن، و نیز زن به عنوان همسر،ام

ي ازدواج و هـم   در این باب، یعنی هم درباره. آمد خوان نبود و مرتجعانه به نظر می هاي رایج هم با اندیشه
ي خودنوشـت کوتـاه    نامه ي زن و زنان و روشنفکري آنان و غیره، مسائلی از سر طنز در یک زندگی مسأله
آمده است و چه بسیار بازتاب داشـته و حـرف و سـخن بـه بـار       سلوك سیر بیام که در آغاز کتاب  نوشته
تـري   خوب است چیزهایی از آن را به قید علامت گیومه از آن کتاب نقل کنم و توضیحات مبسوط. آورده
  .ي بعضی معانی و مقاصد آن عرضه بدارم درباره

گنـاه و   خوابـد و جوانـان بـی    هـا مـی   یعنی شتري که در اغلب خانـه  ي ابتلاي اعظم، ورهرسیم به د کم می کم
خـانم  . اي که ازدواج نام دارد ماند، یعنی امر غیر حکیمانه سنتی که به بدعت می. کند دوست را ناکار می دانش
بـا زن متجـدد امـروزي،    آیـا  . خواهم ازدواج کنم یا نه می. دانست که بالأخره من چه خیالی دارم ام نمی والده

اینجانـب از زن  ! دار دار و بلکه خانواده ، یعنی خانه»زن سنتی«جان،  کنم، یا دور از یعنی آن روزي ازدواج می
  .روشنفکر هراسان بودم، البته از مرد روشنفکر هم دل خوشی ندارم

. گیـري  فکري، و کشتیالمثل شطرنج بازي، سیاستمداري، روشن بعضی کارها هست که اصولاً زنانه نیست؛ فی
خـوبی از  . البتـه قـابلی نـدارد   . ترنـد  گویا در قابلگی هم مـردان قابـل  . هاي زنان همچنین تخصص در بیماري

. دیگر آن که بنده، به اختلاف زن و مرد اعتقاد راسـخ دارم  .بگذریم. فرمایید قیاس به نفس می. خودتان است
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ها تا نفخ صور ادامـه دارد، و   و خانگی، که گاه براي بعضییعنی هم اختلاف به معناي دعوا و دعواي زناشویی 
  .هم اختلاف به معناي تفاوت

وقتی که در یک مهمانی، خانم روشـنفکري از  . ام حفظ کرده امروز هم همین عقاید را به نحو سفت و سختی
ویـد، و بـا یـک    گ جنبانی انقلابی یا ضد انقلابی حضرت میخائیل گورباچف، خوب یا بد می  ابعاد عظیم سلسله

خـواهم   آور اسـت کـه مـی    کنـد، چنـان بـرایم خنـده     آهنگ تجزیه و تحلیل سیاسی مـی » ...عرض کنم که«
ي این که فندك یا تسبیحم افتاده است، بروم زیر میز یا وانمـود   اختیار پشت کسی پنهان شوم، یا به بهانه بی

  .و را به دستشویی ببرمزاده شیطانک کوچولو دست به آب دارد، و من باید ا کنم که بنده
  )24، سلوك سیر بی ←(

یابد که طنزآمیز است، و در هر حال  ي منصف و حتّی عبوسی، درمی با آن که هر خواننده ها این حرف
خـانم  (تماماً جدي نیست، خیلی از زنان روشنفکر و دانشور معاصر را به واکنش شفاهی و در یـک مـورد   

  .به واکنش کتبی واداشت) جمیله کدیور
ســتیزان مرتجــع و مســتبد هســتم و زن و فرزنــدانم از دســت  بعضــی تصــور کردنــد بنــده از آن زن

ها را قرون  ي من در عذابند و خلاصه جمیع اهل ترقی و تجدد، این حرف هاي روشنفکرستیزانه دیکتاتوري
  .وسطایی و ارتجاعی یافتند

، و طبعاً مقداري سوءتفاهم جدیـد  هاي گذشته را برطرف کرده کوشم قدري از سوءتفاهم جا می در این
من چندان مقام شامخی براي زن قائلم که معتقدم روشنفکري، چیـز مهمـی بـر آن نخواهـد     . ایجاد کنم

بـه  (چندان از دسـت تـاریخ مـذکر    » .راست را زینت راستی تمام است«به قول شیخ اجل سعدي، . افزود
ي جغرافیـاي جهـان بـر     اریخ ملل و در گسترهطول ت و اجحافاتی که در) تعبیر معروف دکتر رضا براهنی
تحقیر و تنفري که عرب جاهلی نسبت به نوزاد . برم که حد و حصر ندارد دختران و زنان روا شده رنج می

حالا عربستان پانزده تا بیست قرن پیش به کنار، همین امروز هم . دخترداشت، یک واقعیت تاریخی است
شان اثر منفی اقتصـادي دارد و در   فاه هند که نوزاد دختر در زندگیر به نقل مطبوعات، بعضی از زنان بی

گـردي کـه    پی نوزاد پسرند، در دوران آبستنی براي تشخیص جنین به پزشکان مجـاز و غیـر مجـاز دوره   
کنند و اگر به تشخیص سونوگرافی جنین  ونقل به همراه دارند، مراجعه می ي سونوگرافی قابل حمل وسیله

  .آید اش در صدد سقط جنین برمی ر درماندهدختر باشد، ماد
ها  ي مصرف کردن قرص پاپ در غرب اجازه آیا این وهن برگی نیست که هنوز در انتهاي قرن بیستم،

ا عملاً سقط جنین بـه  و سایر وسایل ضد حاملگی و جلوگیري را به مؤمنان پیرو کلیسا نمی ناچـار   دهد، ام
  تر نیست؟ دنیاست، یا کم از جاهاي دیگر تر بیشدر جهان غرب یا 

که بسیاري از زنان، به خاطر نداشـتن امکـان و اسـتقلال مـالی و منبـع       این مشکل را هم قبول دارم
  .هاي مردان را تحمل کنند ها و دیکتاتوري گویی ، ناچارند محال)مانند مردان(درآمد کاري 
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ا از سوي دیگر، در بیش از یکصد هزار جنگی که در طـول تـاریخ اقـو    ام و ملـل جهـان درگرفتـه و    ام
از جمله در حدود پنجاه میلیون نفـر در جنـگ جهـانی دوم و    . شوند گیرد، همه مردانند که کشته می می

  .به یک صدم مردها هم نرسد) هاي جنگ در صحنه(شدگان زن  شاید در همین جنگ تعداد کشته
کهن جهـانی، مـردان زنـان را    هاي بزرگ و  ي تمدن ي همه جز در قبایل، چرا در حوزه از سوي دیگر،

انـد، چـرا عکسـش رخ     چرا عکس این امر اتفاق نیافتاده است؟ اگر مردان به زنان زور گفته! اند اداره کرده
  .اند؟ مگر این که اختلاف جنس و ماهیت مرد و زن را بپذیریم نداده، یعنی چرا زنان به مردان زور نگفته

جنگند و نیروي بدنی دارند، اساس مردانه رفتار  مردها می ها دوشادوش در قبایلی مانند آمازون که زن
  .است) ي زنان مناطق دیگر در مقایسه با بنیه(تر  ي قوي کردنشان همین داشتن بنیه

ا نمی هاي کلیدي را از  اند که قدرت و مقام توان باور کرد که در سراسر تاریخ، همه توطئه کرده بوده ام
  .نشین کنند نگهدار و خانه را بچه دست زنان بگیرند و به زور زنان

ي الهـی   یعنـی یـک اراده  . هاسـت  بنده بر آنم که تفاوت نقش و عملکرد مرد و زن، ناشی از خلقت آن
  .ي طبیعی درآمده است است که به صورت نهاده

  .ي اصلی نسلند پدیدآورنده. دارتر از مردانند نگه کارتر و زندگی زنان محافظه
نقش مرد در حد . تر از بارداري و آبستنی زن نباشد تر و بنیادي اصیل انسانی،شاید هیچ کاري در عالم 

ا زن با تمام وجودش، در مدت نه ماه جنـین را بـا جـان و جنـاحش پـرورش      . یک تلقیح زودگذر است ام
شود و رنج دوران آبستنی که قرآن مجید هم به آن اشـاره   از مواد بدن او بدن جنین ساخته می. دهد می

ي پردرد و  ساز زنان است و سپس اوجش، یعنی معجزه فرسا و مقدس و مقدس ي توان است، وظیفهکرده 
واقعاً کدام مـرد دربرابـر ایـن وظـایف     . ویژه در دوران شیردهی فرزندپروري، به سپس. پررمز و راز زایمان

  قدر اصالت و عظمت دارد؟ غریزي و اصیل و جهانی زن، این
ي اختگی دارند، یعنی ایـن کـه چـرا عضـوي چـون مـردان        زنان عقده شناس بزرگ، اگر به قول روان

لـذا  . یعنی بـارور و زایـا نیسـتند   . گر نیستند ي این را دارند که آفرینش ندارند، در عوض مردان هم عقده
ي  روند دنبال شعر و علم و اختراعات، کـه بـه خـود آفریننـدگی نسـبت بدهنـد و از فشـار آن عقـده         می

   .قیاس با زنان ـ برهندناآفرینندگی ـ در 
زیـرا  . همین است که عاشق جزئیاتنـد . تر از مردانند گرا و عینی گرا و ملموس گرا و واقعیت زنان زندگی

ي انتزاعی دارند زنان، با آن که  اند و زنان، تنفر طبیعی از اندیشه کلیات، انتزاعی. فقط جزئیات وجود دارد
نیسـتند و سراسـر تـاریخ      ي ریاضیات یا فلسفه ا هرگز شیفتهتر از مردان نیست، ام هوش و حواسشان کم
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ي زنان، بـه  فـال قهـوه اعتقـاد      همه. دان یا فیلسوف بزرگی شده باشد دهد که زنی ریاضی علم نشان نمی
ا همگی از شطرنج بیزارند دارند، ام.  

ا زنان عمل می مردان فکر می مـردان، زنـان وارد   من از این که بـا افـزایش لیبرالیسـم    . کنند کنند، ام
زیرا معنایش این نیست که در اجتماع، مرد کم است و باید زنان بـه  . اند، نگرانم هاي اجتماعی شده صحنه

معنایش این است که زنان از جاي طبیعی، از حیز طبیعـی خـود کـه نهـاد کهـن و      . کمک مردان بیایند
  .اند مقدس خانه و خانواده است، جاکنَ شده

ي حیات  آسایی و عظمت، در حوزه اند که فرزندآوري که از نظر شگرفی و معجزه دهنما ش ناگهان خواب
تدبیر اهمیتی است و کارهاي منزل که در قدیم نام پرشکوهی چون  کشی بی مردانه همتایی ندارد، جوجه

ر آن المقدور باید از زیر با اعتبار است، یک نوع خرحمالی و کلفتی است که حتّی ارج و بی داشت، بی منزل
را در مهـد کـودك گذاشـت و خـود نیـز بـراي       ) ها( باید مرد را به سر کار فرستاد و بچه. شانه خالی کرد

چـرا نـام   . جـات بـه سـر بـرد     هاي روز را در اداره دارترین ساعت کارهاي دفتري یا غیره عزیزترین و معنی
  اند؟ گري و کارهاي دفتري اداري را کلفتی نگذاشته منشی
عـد کـاري اجتمـاعی     هاي  ي تلاش همه عد مؤثر باشـد؛ یکـی ب و  مرد، مصروف به این است که در دو ب

عد زندگی مشترك و خانوادگی: تر است دیگري که در مورد بسیاري از مردان اصلی در ب.  
زده براي کسب استقلال  همه حسرت گري به زن نسازند، زنان این اگر مردان پول را ابزار سلطه و سلطه

  .شوند مالی نمی
دار در بیرون از منزل، از بن و بنیاد مخـالفم و تزلزلـی کـه در     بنده با کار کردن زنان همسردار و خانه

  .زودي برطرف خواهد شد ها اتفاق افتاده است، به این چند دهه در جهان و ایران، در بنیاد خانواده
ز است که زن در بیرون هایی که از نظر درآمد مجبور و مستأصلند، جای به نظر من، فقط براي خانواده

ا امروزه نود درصد زنان شاغل، . از منزل کار کند و درآمدي براي کمک به گذران خانواده به دست آورد ام
بلکه از زور افسردگی ناشـی  . کنند از استیصال مالی و اجبار خانوادگی و شدت تخصص نیست که کار می

باید دیدشـان را اصـلاح   . برند کار اداري پناه می اهمیت دیدن کار خانگی است که به از تحقیر کردن و بی
یعنی هم مرد و هم زن و هم اجتماع، دریابند و باور کنند که وقتی یک مرد پزشـک یـا جـراح یـا     . کنند

ور میرسود به سرِ کار، اگر زن در غیاب او همـان هشـت سـاعت را بـه کارهـاي       مهندس یا کارگر یا پیشه
توانـد   زیرا اگر او در این سنگر نکوشد، همسرش نمـی . او محفوظ استکودکان و خانگی برسد، ارزش کار 

  .دل به کار بدهد یا در سر کار دلش درست باشد
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و به قول علماي اصول، که . ي واجب براي کار مردان در بیرون از خانه است زنان در منزل، مقدمهکار 
بدون تحقق گرفتن آن، امـر واجـب   زیرا . ي واجب هم واجب است اند، مقدمه از عرف و عقل جمعی گرفته

  .گیرد هم تحقق نمی
داري و همسـرداري خـوب یـک زن، ا     داري و مهمـان  داري و بچه کنم ارزش خانه من هرگز تصور نمی

ویـژه اگـر    کـار منـزل، بـه   . تـر باشـد   ارزش ترجمه یا ویراستاري یا مثلاً کارگري و رانندگی شوهرش کـم 
و اصیل و انسانی و  وقت ها هستند، یک کار تمام درصد خانواده95از دار هم باشند که بیش  اي بچه خانواده
مندي کـار   ي کار خود را احیا کنند، منکر ارزش شده زنان، به جاي آن که ارزش فراموش. مند است ارزش

 انـد تـا بـا ایـن     کشی و کار منزل را کلفتـی نـام نهـاده    اند؛ یعنی بارداري و فرزندآوري را جوجه خود شده
  .ي بد و تحقیرآمیز، راحت بتوانند از آن ببرندگذار نام

و مان از . برم شدت رنج می گاه اعضاي خانواده شده است، به ها فقط تبدیل به خواب من از این که خانه
دلیـل بـه مغـز     قدرتش همان قدرت خرافات است که بی. وقتی که یک چیز تبدیل به مد اجتماعی بشود

  .آید نمی رود و با دلیل بیرون مردم فرو می
پرسند که هر  می. کنند زندگی می پرسند در طی روز چقدر امروزه مردم، اعم از مرد و زن، از خود نمی

  .سازند آورند یا به قول معروف چقدر پول می ساعت چقدر پول در می
تواننـد   دهند که با دو چندان پول به دست آمده نمی زنان براي پول درآوردن، آسایشی را از دست می

  .ی از آن آسایش از دست رفته را بخرندنیم
وروب  وشو کنیم، چقـدر رفـت   حرف بعضی از زنان هم این است که چقدر آشپزي کنیم، چقدر شست

نویسی یا کار بانکی هـم درسـت مثـل کـار منـزل       از جمله ماشین جوابش این است که کار اداري،. کنیم
گی و تبدیل به بیگاري نشـود، بایـد فکـري و    هر کسی براي آن که کارش باعث ازخودبیگان. تمامی ندارد

هـا،   هاي کوتـاه، موسـیقی شـنیدن، کتـاب و مجلـه خوانـدن، و سـرگرمی        استراحت. تدبیري داشته باشد
هاي سـرگرمی   ي این اسباب بازي هم که در ایران و بلکه جهان، از زمره تلفن. جا هست کاري در همه میان
  .است

زنند، ارش در بیرون  هایی که این حرف را می مگر شوهر خانم. طبیعی است که هر کاري تکراري است
. شـود  اي براي تن زدن از کار و تحقیر کار نمی از منزل تکراري نیست؟ پس این تکراري بودن عذر و بهانه

بینم که کـار منـزل، بـا سـه فرزنـد و مهمـان و        داري همسرم، می ي کار روزانه، یعنی خانه من با ملاحظه
پرسـم پـس    وقت از خود می آن. تر است تعارف دیگر، از یک نوبت کار هشت ساعته بیشمسائل عرفی و م

توانند هم به کار خانه رسیدگی کنند هم  گونه می زنانی که زندگی مشابه با ما دارند و سه فرزند دارند، چه
  به کار اداره؟
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رش در بیرون از منزل کار کند، بهتر از آن است که همس) شیفت(حتّی به نظر من، اگر مرد دو نوبت 
کند و زنان به  ها و مدهاي فمنیستی و نوفمنیستی فروکش می زودي این نهضت زنم به حدس می. کار کند
هـاي سـرد و    کـانون  کننـد و دوبـاره   اي کـار منـزل را ارزیـابی مـی     گردند و با دید تازه هایشان بازمی خانه

هـا قـدیمی و    بعضی از خوانندگان، ایـن حـرف  در نظر . ي خانوادگی، از نو گرم خواهد شد خاکسترنشسته
دیده  کرده و متخصص و دانشگاه همه زنان تحصیل گویند یعنی چه این می. آید ارتجاعی و مردسالارانه می

شـویی   وروب و آشـپزي و ظـرف   و کاري و کاردان، توي منزل در پی ترشی انداختن و مربا ساختن و رفت
  رام شود و عاطل و باطل بماند؟ها ح باشند؟ آیا حیف نیست که این تخصص

شـاید  . ها تمام شده است ها، به قیمت راکد و کاسد کردن خانه آباد کردن ادارهپاسخ من این است که 
هاي خود دنبال محـیط کـار و    بعد براي تخصص. ها را پیدا کنند ها این تخصص نیاز حادي نبوده که خانم

  .خریدار کار بگردند
تواند انجـام   تازه کارهایی که زن می. وپا بار آوردن زن نیست دست مل و بیها، ا منظور من از این حرف

ي کارهاي مراجعـات بـه ادارات و بانـک و     تواند کلیه می. داري نیست دهد، فقط منحصر به آشپزي و بچه
  .دار شود ها و غیره را هم عهده هاي بچه مدرسه

شوند و در ترافیک دشوار شـهر،   ب بلند میامان از تصویر زن و شوهري که هر دو صبح هراسان از خوا
کنند و شب به  رسانند و تاب شب کار می در دو جاي شهر، با یک یا دو وسیله، خودشان را به سر کار می

اند که بعداً در اداره  اند، یا گفته صبحنه را که با نگرانی خورده. گردند دنبال همدیگر، یا فرادا به منزل برمی
حـالا  . رژیم گرفتن هم که مد اجتماعی دیگـري اسـت  . کنند در اغلب موارد سمبل میخوریم، ناهار را  می

هـا، فقـط بـه دو سـه      گونه خانواده زندگی این. ها را به مهد کودك یا مدرسه از قلم انداختم گذاشتن بچه
دا شود و طبعاً باید زود بخوابند که فـر  ودماغی بیش از حد محدود می دل ساعت اول شب با خستگی و بی

کنند براي آن کـه   کنند، براي آن که کار کنند؛ نه آن که کار می زندگی مییعنی . موقع به اداره برسند به
هاي بزرگ اجتماعی و فرهنگی و علمی، بسیار هست کـه کـر    البته در مورد اهداف و برنامه .زندگی کنند

ا این کارهاي عـادي و غالبـاً  . تر است اش مهم)عادي(یک فرد از زندگی  تـر از   تـوان مهـم   اداري را نمـی  ام
  .زندگی تلقی کرد

در جهان پیشرفته آغاز شده و دامنه و مـوجش بـه   » بازگشت به منزل«ي نهضت  طلیعهبختانه  خوش
انتشـار  «. شـود  هـا انجـام مـی    بسیاري کارهاي کتابی و دفتري و وظـایر آن، در خانـه  . ایران رسیده است

بـه  (ي چـاپ   گـر و آمـادگی آن بـراي مرحلـه     امپیوتر و چاپنویس با ک ، یعنی تدوین یک دست»رومیزي
  .ي اروپا و آمریکا فراگیر شده است در همه) معناي تکثیر
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کار خواهرم خانم طاهره خرمشاهی است که بیش از ده سال اسـت   یک نمونه از کار خانمها در منزل،
از جملـه کلیـات سـعدي و    (ن ي متـو  خوانی گرفته تا مقابله دستیار من است و از رونویس کردن و نمونه

هـا بـا مـن     سازي و انواع فهرست) دیوان حافظی که با استاد هاشم جاوید براي نشر فرزان در دست داریم
اش  همکاري دارد و وقت خود را به نحوي تنظیم کرده است که هم به زندگی خانگی و کارهاي خانوادگی

آن هـم   کارهایی مانند خیاطی و نقاشی و نظایر .سازي کتاب و ویراستاري رسد و هم به کارهاي آماده می
نشین است که خانم جـوانی کـه تـازه تشـکیل      بسیار انسانی و دل. گیرد خانگی است و در خانه انجام می

ي فلان اداره  زندگی داده، ناچار نشود کودك نوزادش را به مهد کودك ببرد و خودش به تعبیر بنده، آواره
خود و در کنار فرزند یا فرزندانش بنشیند و در عین حـال کـه بـه کارهـاي      ي بلکه در خانه. دفتر باشد و

نگاري یا  خوانی یا ویراستاري یا طراحی کامپیوتري یا حروف اش هم که نمونه رسد، به حرفه اش می خانگی
هایش جواب بدهد، هـم شـوهرش بـا او در تمـاس باشـد و       هم به تلفن. خیاطی و نظایر آن است، بپردازد

باشد که سنگ و ستون خانه و خانواده محکم است، و هـم فرزنـدان در کنـار مهـر و حضـور       دلش قرص
زده،  زده و ترافیـک  بخش مادر بار آیند و هم شوهر خسته و مانده و گرفتار و مشغله رشددهنده و اطمینان
ارهاي بچه تر و خشک شده، ک. ي زندگی جریان دارد شود، احساس کند که رایحه وقتی که وارد خانه می
هـا گرفتـه یـا     ها زده شده یا جواب داده شـده، و پیـام   پیش رفته، تلفن) شغلی(اي  منزل و کارهاي حرفه

زنش حال و . عطر غذا در منزل پیچیده است. ارسال شده و در تابستان خانه خنک در زمستان گرم است
  .دلی با او را دارد وگو و هم پرسی و گفت ي احوال حوصله

ا در مورد این پـذیرم کـه    البته می. اي کردم زنی تحصیلات عالیه و تخصص دارد، قبلاً هم اشارهکه  ام
وقت یا  تواند پاره ولی چنین زنی می. حیف است که آن تخصص دیریاب، حیف و هدر شود یا مهمل بماند

و حقـوق بگیـرد    اي دو تا سه روز کار کند، یا هر ماه یک هفته و هر سال سه چهار ماه مرخصی بـی  هفته
  .نظیر این تمهیدات، تا نه سیخ بسوزد و نه کباب

. یک پاسخش هم این است که تحصیلات عالیه، لزومـاً نبایـد بـه شـغل دفتـري ـ اداري خـتم شـود         
شـود،   لذا چون باعث پرورش و پختگی شخصـیت مـی  . ي اول، هدف است؛ نه وسیله تحصیلات، در درجه

تر، درك و  لذا زندگی بهتري خواهد داشت و از همه مهمچنین زنی البته ذهن و . نمانده است پس بیهوده
  .ها، حاصل و محصول تحصیلات اوست ي این تري دارد و همه دید و دریافت پیشرفته

بلکـه امـروزه   . شـود  از سوي دیگر، تحصیل دانشگاهی در حد لیسانس، همچو تخصصی شناخته نمـی 
، نباید احساس کنـد کـه اگـر کـار در     عادي و در حد ضرورت است و هر کسی، به صرف لیسانس داشتن

  .اش حیف و هدر شده است بیرون منزل نداشته باشد، تحصیلات عالیه
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ا درباره ي خودنوشت کوتاه و پیشین به شوخی و طنز  نامه که در زندگی ي زنان روشنفکر و اهل قلم، ام
شـمارم و   تـرم مـی  هایی را بسـیار مح  کنم که چنین شخصیت جا به جد عرض می حرف زده بودم، در این
بختانه در عصر جدید، در این چهل پنجاه ساله، تعداد زنـان روشـنفکر،    خوش. دانم افتخار هر کشوري می

گـر و پزشـک و    اعم از اهل قلم و استاد دانشگاه و نویسنده و مترجم و مدیر و کارمند نشریات و پـژوهش 
  .بشود تر هم شاءاالله فراوان ي ما فراوان شده و ان مهندس، در جامعه

در طول ایام تحصیل یا کار اداري، چه بسیار از فضل و فرهنگ  من در زندگی کاري و اجتماعی خود،
هـا و بـانوان دانشـور و     داري با چه بسیار خانم ام و در مرکز خدمات کتاب و علم و هنر آنان برخوردار شده
وراندخت سـلطانی، مهـین تفضـلی،    ها پ ام، نظیر خانم ها همکار بوده ام و سال کاردان و متخصص برخورده

دکتر زهرا شادمان، مهوش بهنام، نازي عظیما، دکتر ماندانا صدیق بهـزادي، فـروردین راسـتین، شـیرین     
نژاد، که همه عضو هیأت  تعاونی، پروین ابوالضیاء، زهره علوي، سیمین آرین، فرشته مولوي، و فهیمه غنی

یـا  . هـا آشـنایی دارنـد    با آثار اکثر آن  نامه ان این زندگیعلمی و اغلب داراي آثار قلمی هستند و خوانندگ
همسـر اسـتاد   (آفـرین انصـاري    ي از محضر درس سرکار خانم دکتـر نـوش  دار لیسانس کتاب ي فوق دوره

یا از آثار علمی و قلمی سرکار خانم دکتر قمر . ام ور بوده بهره) دانشمندم، جناب آقاي دکتر مهدي محقق
گـاه علـوم    از سوي دیگـر، در پـژوهش  . ام مند شده کوب، بهره ناب آقاي دکتر زرینآریان، همسر استادم ج

هـا طـرح    ي ده کرده و روشنفکر کشورمان، به کـار در زمینـه   هاي تحصیل ي معتنابهی از خانم انسانی عده
تر گاه عضویت و افتخار همکاري با آنان را دارم؛ از جمله دک فرهنگی اشتغال دارند و من در همین پژوهش

دخت صدیقیان، دکتر آذرمیدخت مشایخ فریدنی، دکتر کتایون مزداپور، دکتر  نسرین حکمی، دکتر مهین
دکتـر سـهیلا صـارمی، دکتـر مهشـید       زهره زرشناس، دکتر فاطمـه خوانسـاري، دکتـر شـهین اعـوانی،     

فسـانه قنبـر،   میرفخرایی، دکتر ایران کلباسی، دکتر رقیه بهزادي، دکتر فرنگیس پرویزي، الهامه مفتاح، ا
صـاحب  (انگیز کراچی، همادخت هماولیانی، دکتر منظر رحیمی، هایده معیري، و گیتی شکري  روح دکتر

ي نگـارش مقـالات    اي در زمینه جا مشاوره کتاب کودك که در آن یا در شوراي). فرهنگ واژگان دبستانی
ایـاغ و   خانم مرندي و خانم قزلام، شاهد مدیریت علمی و کاردانی خانم توران میرهادي و  اسلامی داشته
  .ام دیگران بوده

 سووشوني  نویسنده(اي چون خانم دکتر سیمین دانشور  بانوان روشنفکر فرزانه ي یا از آثار هنرمندانه
، و خانم شـهرنوش  )بامداد خماري رمان مشهور  نویسنده(، فتانه حاج سید جوادي )ي سرگردانی جزیرهو 

زاد، و خانم سـیمین   یا شاعران بزرگی چون پروین اعتصامی، فروغ فرخ پور، یپور و خانم منیره روان پارسی
ي قلمـی آقـاي هوشـنگ گلشـیري و اینجانـب و       مند بـر منـاظره   که نقدي داورانه و بس ارزش(بهبهانی 
و سـرکار  ) به طبع رسـیده اسـت  ) 1375( کلکي  اند که در نشریه ي فارسی قرآن نوشته ي ترجمه درباره

ها گلی ترقی و گلی امامی را با دقـت و   هره صفارزاده و همچنین آثار هنرمندانی چون خانمخانم دکتر طا
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هـا مهرانگیـز کـار، ژیـلا      همچنین از آثار علمی و تحقیقی روشنفکرانی چون خـانم . کنم علاقه تعقیب می
نوشه و هم ي ادب فارسی با آقاي ا نامه که هم در دانش( پناهی، جمیله کدیور، سامیه بصیرمژدهی شریعت
یـا همـت والاي خـانم شـهلا     . بریم استفاده می) پژوهی با من همکاري دارند ي قرآن و قرآن نامه در دانش

کـنم و مطـالبی از بنـده در آن نشـریه بـه طبـع        تحسـین مـی   زنـان ي  شرکت را در تدوین و نشر مجلـه 
ي زنـان مـؤثر در زنـدگی     یکی از آن مطالب، پاسخی بود که به نظرخواهی آن نشـریه دربـاره  . اند رسانده

پسـند   ي رمـان مـردم   مطلب دیگر، نقدي بـود دربـاره  . مردان سرشناس نوشتم و به آن اشاره خواهم کرد
  .، که به آن اشاره شدبامداد خمار

صـفت و رضـا    که براي دیدن دوستانم، آقایـان سـید مصـطفی رخ    به یاد دارم که سه چهار سال پیش
هم در همان ساختمان و  زناني  ته بودم، وقتی فهمیدم که دفتر نشریهرف کیاني  تهرانی، به دفتر نشریه

وقتی نظر مرا راجع به . سازمان است، سري به دفتر مدیر آن نشریه زدم و خداقوتی به خانم شرکت گفتم
گفـت منظورتـان را   . شان پرسیدند، گفتم واالله در مجموع نظرگاه و گرایش شما نوفمنیستی اسـت  نشریه
کلاسیک و نوین  به) ها و احقاق حقوق زنان طرفداران از آزادي(ها  فمنیست گفتم واالله. اییدتر بفرم روشن

ا نوین کلاسیک. شوند تقسیم می ها بر آنند کـه مـردان    ها معتقد بودند که زنان باید مانند مردان شوند، ام
  .باید مانند زنان شوند
ا خوب است ام و در آن نشریه به طبع رسیده اسـت،   داده زناني  پاسخی را که به نظرخواهی نشریه ام

  .بازگو کنم
  يدار مهربانوي کتاب و کتاب

ي زنان ایـن کشـور را در تـاریخ بـیش از یکصـد       ترین نشریه ترین و خواندنی قبل از هر چیز، به شما که مهم
طلبی را کـه  یک سطر، آن م خواهد در دوم این که دلم می. گویم کنید، تبریک می ي نشریات منتشر می ساله

کـه در   ام، اصلاح کنم یا توضیح دهم؛ چنـان  اعتقادي به زن روشنفکر نوشته ي بی ي خود درباره نامه در زندگی
اي روشنفکران را طبقـه و روشـنفکري    عده. گري بدبینم اي به نام روشنفکري ام، اصولاً به پدیده جا گفته همان

ا چرا این بی. ي مردان قبول ندارم نان و نه دربارهي ز دانند و من این معنی را نه درباره را شغل می اعتقـادي   ام
  .ماند براي فرصت دیگر را دارم، شرحش وسیع است و می

ا مهم ام، مهربـانوي   بانویی که در زندگی فرهنگی خود تحت تأثیر و تعلیم و ارشادش بـوده  ترین و نافذترین ام
وسـه   بیسـت . ز، خانم پوراندخت سلطانی شـیرازي اسـت  ي اخیر در ایران امرو داري در سه دهه کتاب و کتاب

سازي کتـاب   مرکز آماده ترین داري، که فعال اي به اسم مرکز خدمات کتاب ي اداره چهار سال پیش، در گوشه
اگـر هـم جـوهر    . داري در این سوي جهان بود، عاطل و باطل افتـاده بـودم   نویسی و کارهاي کتاب و فهرست

تا یک روز خـانم سـلطانی، کـه رئـیس گـروه علمـی       . و اظهار آن را نیافته بودم رنگی داشتم، مجال ظهور کم
اي را  ي مقالـه  ي ملـی ایـران اسـت ـ ترجمـه      داري در کتابخانه جا بود ـ و اکنون رئیس گروه علمی کتاب  آن

. اي روشن و خوانا بـه دسـت دهـم    سعی کردم ترجمه. واگذار کرد دار بزرگ هندي به من ي یک کتاب درباره
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آمیـز   فـردا یادداشـتی تشـویق   . ترجمه را پس از پایان ساعات اداري انجام دادم و روي میـز ایشـان گذاشـتم   
ام  داري بعد تـز کتـاب  . العمر ساخت اي و اهل قلم مادام پا مترجم حرفه دریافت کردم که مرا به راه آورد و یک
مهرآمیز معروفش، حکم کرد کـه تـا فـلان     تا ایشان با دیکتاتوري. کرد را بر اثر اهمال و افسردگی آماده نمی

تـز   تاریخ تمام کنم و تزم با آقاي ایرج افشار بود که از مفاخر علمی امروز ایران است و تـز را کـه خـود آنتـی    
دار  اگرچـه متأسـفانه کتـاب   . داري شدم نامم، گذراندم و به پایمردي خانم سلطانی، وارد گروه علمی کتاب می

بـر اثـر ایـن کـه بـا      ) ام کـاوي جـدي نکـرده    هنوز روان(شاید  1363د هم در سال بع. خوبی از آب درنیامدم
ي ملی ایران مخاف بودم و مخـالفتم در برابـر موافقـت سـرکار      داري به کتابخانه پیوستن مرکز خدمات کتاب

ي ملـی، کـه خـون مرکـز      خانم سلطانی پشیزي ارزش نداشت، دست به تبعید روحی خود زدم و از کتابخانه
اکنـون  (ي مطالعـات و تحقیقـات فرهنگـی     داري را بـه گـردن داشـت، بریـدم و بـه مؤسسـه       ت کتـاب خدما

خانم سلطانی، جز آن که یکـی از بهتـرین مترجمـان    . رفتم)  ي انجمن فلسفه گاه علوم انسانی، شاخه پژوهش
هـات    داري ي کتـاب  سازترین استاد در رشته این کشور از انگلیسی به فارسی است، نافذترین و آدم اسـت و ام

در تمام عمرم ـ یعنی همین  . داري، به دست او و یا شاگردان او تدوین شده است متون درسی و مرجع کتاب
کسانی که خانم سـلطانی  . ام پنجاه سال اول ـ شخصیتی به کوشایی، کاردانی، و نستوهی خانم سلطانی ندیده 

ا کسانی ک. بینند شناسند، در بیان من غلو می را نمی همسـر  . یابند شناسند، در بیان من قصور می ه او را میام
ورزند و از درگاه خداوند، طـول عمـر پربـار و برکـت و      و فرزندانم نیز از صمیم قلب به خانم سلطانی مهر می

  . عزت و عافیت او را مسألت دارم
  )18ـ  17، ص74، سال چهارم، مهر و آبان زنان ←(

افتم که براي سـرکار خـانم سـلطانی و شـادروان همسـر       شعري میبه حکم الکلام یجر الکلام، به یاد 
  .ام قدرش، که جان بر سر آرمانش گذاشته است، سروده گران

حکایت از این قرار است که خانم سلطانی، در ملکی که در زردبنـد در شـمال شـرقی تهـران سـاخته      
ي ملـی، هـر    بند به کتابخانهبرد و زمان رفت و برگشتش از زرد به سر می) در مسیر فشم و میگون(است 

  .تر از یک ساعت است مسیر کم
اي اســت و مســیرش یکســره  ي خــانم ســلطانی، در دل بــاغی اســت کــه خــود در بــالاي تپــه خانــه
گشت درگذشت شادروان مرتضی کیوان، همسر خـانم   هر ساله در اواخر خرداد ماه که سال. روست ماشین

ن که عمدتاً اهل قلم و فرهنگ هستند، به دعوت ایشان، در اي از دوستان نزدیک ایشا سلطانی است، عده
ها کامران فانی و هرمز عبـداللهی و مـن و    اغلب سال. اي است روند و محفل دوستانه جا می یک روز به آن

غالباً آقاي نجـف دریابنـدري و خانمشـان، خـانم فهیمـه      . پذیریم ام، دعوت ایشان را مشتاقانه می خانواده
شـناس مشـهور ـ دکتـر محمدرضـا شـفیعی        ـ شاعر و حـافظ   )سایه.ا.هـ(هوشنگ ابتهاج راستکار و آقاي 

شـناس   پـور، جامعـه   شان، دکتر امیرحسین آریان آبادي و خانواده کدکنی و خانمشان، آقاي محمود دولت
  .آیند ي ملی نیز می معروف، دکتر شفایی، و بسیاري از خویشاوندان خانم سلطانی و همکاران کتابخانه
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اند و  بابویه را که مدفن همسر خانم سلطانی بوده است، نوسازي کرده سال شنیدیم که گورستان ابنپار
ي آن  اند و آقاي سایه، در باب محو شدن آثار مقبره اند و سرو و کاج کاشته تبدیل کرده) پارك(به بوستان 

  :مرد، شعري سروده است که بخشی از آن به یادم هست بزرگ
  ان شدساحت قبر تو سروست

  اي عزیز دل من
  تو کدامین سروي

هاي حافظ سرودم و توسط دوست دانشـورم، آقـاي    دلم به درد آمد و این غزل را بر وزن یکی از غزل
ي  ، که همکار خانم سلطانی و آقاي کامران فانی در کتابخانـه شناسی حافظ کتابنام، صاحب  مهرداد نیک

  .ي عاطفی ناقابل را پسندیده باشد سلطانی این هدیه امیدوارم خانم. ملی است، براي ایشان فرستادم
  ي شعري در کنار شعر سایه سایه

  تقدیم به مهربانوي بزرگ، استادم، سرکار خانم پوراندخت سلطانی
ــت    ــتان گف ــی هزاردس ــتان غریب ــه داس   ز درد و داغ ندانم یـک از هـزاران گفـت       چ

  ا من از بهـاران گفـت  ولیک سرو سخن ب    هـا کـه فروریخـت از درخـت امیـد      چه برگ
  و درد خویش به سنگ صبور نتوان گفت    ام که سرِ خاك دوسـت نتـوان رفـت    شنیده

  دل نتوان تسلیت به یاران گفـت  شکسته    دلم شکست و فروریخت مثل شیشه ز سنگ
ــاه آورم ز دل    ــه پن ــعر خواج ــه ش ــی ب   که مشکلات مرا شعر خواجه آسان گفت    تنگ

ــفرکرده از  « ــار س ــان ی ــاز نش ــم ب ــه پرس   »که هرچه گفت برید صبا پریشان گفت    ک
  »کنایتی است که از روزگار هجران گفت    حدیث هول قیامت که گفـت واعـظ شـهر   «

ــدایی ز جرگـــه ــدیث درد جـ ــاران حـ   کدام نـاي بـه از مرتضـاي کیـوان گفـت         ي یـ
ــار   ــود سرش ــان خ   ز جان نگفت ولی در عوض ز جانان گفت    ز خویشــتن تهــی از آرم
ــدخت    ــه پوران ــر ب ــویم مگ ــدیث درد نگ   که ابر درد دل خویش را به یـاران گفـت      ح

    3  /4  /1374  

*     *     *  

جز در حضور کتاب و حضور کامران فانی، در جاي دیگر . طلب بودم گرا و خلوت بسیار درون در جوانی
ي  مثل مسأله. افتادم اپذیر مین هاي دور و دراز و حل ي اندیشه اش در چاله همه. کردم احساس آرامش نمی

ي این که آیا در جهان یا جهان بشري جبر حاکم اسـت یـا آزادي و اختیـار واقعـاً در بافـت و       شر، مسأله
قدر اضطراب دارد در حـالی کـه    قدر کوتاه است، چرا مرگ این ساخت جهان راهی دارد، چرا عمر بشر این
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جهانی اعتقـاد دارنـد و    شند زیرا به بقاي روح و حیات آنتر هراس داشته با مؤمنان باید از مرگ بسیار کم
  .من نیز در این اعتقاد راسخم
آیا درآمد کافی بـراي گردانـدن معـاش خـانواده     . شدم ناك می اندیشیدم، اندیش و وقتی به ازدواج می

د؟ آیا گذار هاي درونی وقتی براي مطالعه و کار قلمی باقی می خواهم داشت؟ آیا شغل بیرونی و مشغولیت
افـتم در   شـود و مـی   همچنان اهل اندیشه و اهل تأمل در مسائل باقی خواهم ماند یا پوسـتم کلفـت مـی   

  .طلبی و غیره ي پول درآوردن و کتاب نخواندن و رفاه گردونه
ا درست به دلیل داشتن همین اندیشه گرایـی و   دوسـتی و درون  ها، دیـدم کـه بایـد از ایـن تنهـایی      ام

وچـل   وگرنه دیر یـا زود نامتعـارف و خـل   . المقدور آدمی متعارف بشوم حتّیبیایم و  خوارگی بیرون کتاب
  .خواهم شد

لذا تصمیم گرفتم ازدواج کنم و تشکیل خانه و زندگی بدهم و اگر خداوند فرزندانی به من عطا کـرد،  
  .ها چه خواهند شد یا سرشان چه بلایی خواهد آمد وسواس نداشته باشد که بچه

از  .، هنجارهاي اجتماعی، فشار نامرئی خـود را بـر ذهـن و زنـدگی هـر شـهروندي دارد      از سوي دیگر
جوانی که مختصري درس خوانده و شغلی دست و پا کرده، انتظار دارد که ازدواج کند و هر شهروندي که 

  .گردد ها و هنجارهاي اجتماعی ندهد، در دل و درونش تعارض برقرار می تن به این خواست
شود، و آدم بدجنس وقتی که روشنفکر  که روشنفکري باعث تهذیب اخلاق نهایی نمی دمچون دیده بو
تر شود  ام بیش طلبی زند، لذا براي آن که سلامت هایش هم رنگ و لعاب روشنفکرانه می شود، به بدجنسی

ر دا سازي خود و زندگی مشترکم کوشا باشم، در صدد گرفتن همسري بودم که ساده و خانـه  و در متعارف
  .و در عین حال کاردان و با جوهر و جربزه باشد

در نهایـت،  . هـاي گروهـی پـروا داشـتم     هاي فامیلی هم طبق هشدار نشریات علمی و رسـانه  از ازدواج
هـاي دو خـواهر بـودیم     نوه. همسري از فامیل انتخاب کردم که با هم نسبت فامیلی نسبتاً دوري داشتیم

ا نوه. اله ـ پسر خاله شوند دختر خ هاي دو خواهر، می بچه( شـود، و ایـن    هایشان یک نسل هـم دور مـی   ام
  ).مقدار فاصله کافی بود

  :فالم چنین آمد. یک روز به دیوان حافظ مراجعه کردم و در واقع پناهنده شدم
  زنان گه خورشید رسی چرخ تر ز ذره نئی پست مشو، مهر بورز    تا به خلوت کم

روزي بود که مادر همسـرم کـه    ام رفتم، نزل پدري همسر آیندهوقتی براي مقدمات خواستگاري به م
صـبوري  . سالگی، بر اثر بیماري کبدي درگذشته بـود  48کرده و بسیار چیزفهم بود، در سن  زنی تحصیل

طبعـی و   ام هم مردي مسن بـود، لـذا بـا نیـک     کردم تا مراسم چهلم و غیره طی شود و پدر همسر آینده
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چند نفري از اطرافیان هم وقت را براي اظهـار وجـود و گذرانـدن    . قت کردسلامت نفسی که داشت، مواف
ا چون توافق اصلی حاصل بود، کـار پـیش رفـت و در     چوب لاي چرخ و مخالف خوانی غنیمت شمردند، ام

پدرم بـه رسـم اغلـب    . داري بودم، ازدواج کردم لاقباي مرکز خدمات کتاب ، که کارمند یک1352آذر  15
الی و روحی رساند و هفت هشت ماه دیگر که به گروه علمی رفتم و وضـع حقـوقم بهبـود    پدرها، امداد م

 1353اجاره کـردم و زنـدگی مشـترك را از خـرداد     ) کاخ سابق(پیدا کرد، آپارتمانی در خیابان فلسطین 
  .آغاز کردیم

انتخـاب کـرده   مان هم در همان نزدیکی بود،  که اداره گیو، این آپارتمان را در حوالی ساختمان رستم
  .بودم که هر روزه گرفتاري ترافیک نداشته باشم

همسـرم انسـانی باکفایـت و کـاردان اسـت و زنـدگی       . بحمداالله حدس و آرزویم درست از آب درآمد
ا پرمشغله ل از ایـن    سال. کند خوبی و با اختیارات تام و تمام اداره می اي را که داریم، به کوچک امهـاي او
هم او حـق دارد  . این جا خوردن هنوز افاقه نکرده است. ب بسیار است، جا خورده بودکه در منزل ما کتا

ي  عـلاوه بـر علاقـه   . گـویم چـاره نـدارم    گوید جا نداریم کتاب تازه نخر، هم من حق دارم کـه مـی   که می
انتخاب و سه چهار هـزار   ي خوش حساب، اجبار و وظیفه هم در کار است و بدون تشکیل یک کتابخانه بی

اگـر  : ي همسرم این نکته را باید بگویم در مجموع، درباره. توان تحقیق و ترجمه و تألیف کرد عنوانی، نمی
ام تـا امـروز بـیش از پنجـاه کتـاب ترجمـه و        اعتبار توانسته سوز و بی من در این زندگی زودگذر و فراغت

شرایط فراغت لازم و آسایش کافی االله،  بین و بین. تصحیح و تألیف کنم، یا بیش از چهارصد مقاله بنویسم
. را او براي من فراهم آورده است و از این بابت، رهین کاردانی و کوشایی و سـازگاري و تفـاهم او هسـتم   

  .سال زندگی مشترك، مثبت است 24ي من، در این  امیدوارم و حتّی مطمئنم که قضاوت او هم درباره
جـا   ام تا آن بلکه خواسته. این زندگی کوچک باشد ام که فقط در فکر وقت از همسرم نخواسته من هیچ

هاي گرفتار در میان فامیل، یا بیرون از آن، در حدي که الزام انسانی و  تواند در رسیدگی به انسان که می
حـال سـه نمونـه از ایـن     . اخلاقی و وجدانی است، بکوشد و من نیز در حد وسعم حـامی او خـواهم بـود   

  .دهم ادرسی و مددکاري اجتماعی به اختصار شرح میهاي والاي او را در فری همت
هنگامی که براي خرید بیـرون رفتـه بـود، وقتـی کـه از مقابـل دفتـر         یک روز همسرم،) حکایت اول

انـد،   دهـد خراسـانی   هایی کـه نشـان مـی    بیند یک مرد و یک زن با لباس شود، می اورژانس تهران رد می
. پرسد مشکلشان چیست رود جلو و می می. کنند به تلخی گریه میغریبانه نشسته و به دیوار تکیه داده و 

ي  جام و براي معالجه هستند و اهل تربت) احمد آقا(و برادر ) سلطنت خانم(ها خواهر  شود که آن ملوم می
انـد و   هـا جـوابش کـرده    اند و حالا معلوم شده است که پزشک ي احمد آقا به تهران آمده چشم نابیناشده

  .توانند بدوزند و بینایی او را ـ به خواست خدا ـ بازگردانند رگی شبکیه را فقط در خارج میاند پا گفته
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این دو . همسرم که از خلق و خوي من خبر دارد، مطمئن است که در کار خیر، دریغ و مضایقه ندارم
بـا آن کـه دو اتـاق    خواهر، دو سه ماه در منزل ما ماندند و  این برادر و. را برداشته بود و آورده بود منزل

از سـوي  . تنگـی نداشـتیم   گونه اکـراه و دل  هیچ. ها قرار داده بودیم تر نداشتیم، یکی را در اختیار آن بیش
ي اعزام احمد آقا را با  دیگر، همسرم با سلطنت خانم مکرر به ادارات وزارت بهداري مراجعه کردند تا اجازه

و حدوداً یک ماه دیگر بینا و سرحال به ایـران و تهـران و   احمد آقا به انگلستان رفت . ارز پزشکی گرفتند
اي هم ماند، بعد برایش بلیت هواپیماي مشهد گرفتم و رفت و دوباره به سـر   یک هفته .منزل ما بازگشت

  .خواهی دارد هاست که زندگی شغلی و خانوادگی دل کارش برگشت و زن گرفت و سال
هـا، در   زدند و پذیرایی از آن ها به ما سر می ان ایام و سالضمناً، بسیاري از فامیل این حضرات، در هم

ا براي رضاي خداوند و به حکم وجدان و اخلاق، همه را پـذیرا  . تنگناي دو اتاقی که داشتیم، دشوار بود ام
بـراي مـا بـا کـامیون     . کردنـد  سوي دیگر، آنان نیز هیچ از شرط مهربانی و مودت فروگذار نمـی  از. بودیم
هـاي   یاب بود، براي ما از دوردسـت بشـکه   هاي جنگ که نفت کم آوردند، یا در سال هدي میي مش خربزه

  .کردیم ها، و ما نیز متقابلاً هدایایی به آنان عرضه می ها و بزرگواري گونه یاري آوردند و از این نفت می
بـا خیابـان   ، در همان آپارتمانی که در خیابان فلسطین، نزدیک تقـاطع  در همسایگی ما) حکایت دوم

جا زندگی کردیم، یک  ، به مدت هیجده سال در آن1371تا  1353جمهوري اجاره کرده بودیم و از سال 
اي به نام میـثم   مند و زیباي چهار پنج ساله ي بسیار هوش کردند و پسربچه ي کرُد هم زندگی می خانواده

ا از  . ي برومندي شده است ده سالهنوجوان شانزده هف داشتند و بحمداالله هنوز هم دارند و امروز میثم، امـ
ي خطرناك جان به در برده است و خدا خواست که همسـر مـن در ایـن رفـع خطـر، سـهمی        یک حادثه
  .داشته باشد

. کـنم یکـی از خویشـان هـم مهمـان بـود       خوردیم، فکر می و داشتیم ناهار می یک روز نشسته بودیم
هـا در هـوا مخلـوط     برخورد قاشق و چنگال با حـرف  صداي خوردیم و خندیدیم و غذا می گفتیم و می می

همسـرم   .خواست، بر هـم زد  مادري که کمک می/ ي زنی  این آرامش را صداي درمانده ناگهان. شده بود
حدوداً نـیم دقیقـه بعـد از آن فریـاد،     . ها هم مهم است و حتّی نباید دنبال کفش بگردد دریافت که ثانیه

مند زیبا گیر کرده بود و او داشـته خفـه    اي در گلوي میثم هوش تیله .همسرم به محل حادثه رسیده بود
دهد و به درگاه خداوند استغاثه  خواهی سر می فریاد کمک زده، و مادرش درمانده شده و دست و پا می می
  .کند می

غریزه و قاطعیت و عقلش در همـان لحظـات هیجـان و بحـران و      .همسرم آدمی قاطع و غریزي است
یعنـی میـثم را از مـچ     .شـود  مـی کـار شـود و    به گویند که دست میفرصتی خطرناك، به او  بی. درماندگی
خداوند عمر میثم . دهد تکان می کند و تکان کند و در واقع آویزانش می گیرد و به هوا بلند می پاهایش می
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افتـد و قـل    مـی  آید و به کف هـال  زیرا با یک دو تکان، تیله از حلقش درمی. را به جهان باقی داشته بود
  .ایستد رود بیخ دیوار می خورد و می می

شود و از شـدت   آورد و خطر برطرف می را از حالت آویزان به حالت عادي درمی همسرم میثم کوچولو
  .زنند زیر گریه هیجان و شادي، او و مادرش و همسرم می

منل نشسته بودیم و خبر از جفاهاي روزگار، سه چهار سال پیش، یک شب در همان  بی) حکایت سوم
الـدین خرمشـاهی، کـه خطـاط      ترم، قـوام  تلفن به صدا درآمد و معلوم شد برادر کوچک. خوردیم شام می

ناکی کرده است و در حال اغما با آمبولانس از قزوین به تهران منتقـل   هنرمندي هم هست، تصادف هول
م دکتر فیروزه فرهمند، به یاري ما یکی از دوستان خانوادگی ما، خان. ریزي مغزي کرده است شده و خون

آمد و گفت بهتر است بیمار را به بیمارستان ادهم منتقل کنند و کردند و ایشان هم با استادش که جراح 
  .مغز بود، رفتند و حال بیمار را دیدند

رغم رأي و نظر شوراي پزشکی بیمارستان، چون نظیر این مـورد را قـبلاً    مردي کرد و علی دکتر جوان
  .ن عمل معالجه کرده بود، برادرم را جراحی نکرد و از خیر دستمزد عمل هم گذشتبدو

کنـد، در نقـش    وپا شدن همگان، دسـت و پـاي تـازه پیـدا مـی      دست همسرم که هنگام نزول بلا و بی
اصطلاح بالاي جان زد و از بیمار در حـال   ي متوالی به بیش از دو هفته. مددکار و پرستار وارد صحنه شد

ا حـدوداً  . شرح ماجرا بسیار مفصل است. صلاح، پرستاري کرد زیر نظر پزشک معالج و مقامات ذي اغما، ام
حدوداً ده پـانزده روز  . ولی هنوز اغتشاش ذهن و حافظه داشت. پس از هشت ده روز، بیمار به هوش آمد

، توانست با پاي هم در منزل خودمان از او پرستاري کرد و جمعا پس از بیست روز، بیمار مشرف به مرگ
پایین برود و با ماشین یکی از بستگان به قزوین و بـه خانـه،     هاي سه طبقه خود و کمک ما و عصا، از پله

  .ي خود برود و نجات پیدا کند نزد خانواده
هاي همسر شما نبود، معالجات ما براي نجات جان این بیمـار   پزشک معالج به من گفت اگر پرستاري

  .رسید ایت به جایی نمیکافی نبود و در نه
که همسر برادرم هم در پرستاري از همسرش که برادر مجروح من باشد، نهایت فداکاري  گفتنی است
ا غالباً در قزوین بود و نمی. داشت را مبذول می توانست کار تدریسش را رها کند ام .  

ي اخلاقـی شـریک    یـه این سه حکایت را نقل کردم، نه براي آن که ریا شود، بلکه نشان دهـم کـه بن  
  .زندگی من خوب است و اگر فقط در غم من و فرزندانمان بود، این فضیلت را نداشت

به یک خوبی مستمر او هم باید اشاره کنم و آن این است که همسرم، با مادر شـوهرش، یعنـی مـادر    
نقاري پیش نیامده سال، بین آنان بحثی یا  24کند و تاکنون در این  من، با کمال ادب و احترام رفتار می
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تري هم  مقدار کم. اش دریافت کرد بود که همسرم سهمش را از ارث پدري 1362یا  1361در سال . است
  .من و مادرم بر سر آن گذاشتیم و یک آپارتمان در قزوین، براي سکناي مادرم خریدیم

ا خواهرانم اذعان دارند که رفتار همسر . شوم تر نمی دیگر وارد جزئیات بیش من بـا مـادر شـوهرش،    ام
  .تر است تر و بامحبت حتّی از رفتار مادر ـ دختر هم محترمانه

اي که نگفتم، راجع به  نکته. کند، مبالغه نکردم خوبی اداره می این زندگی را به در این که گفتم ایشان
م و شـود و قـدم از قـد    ي ذهنم سراسر مکدر می ترین غبار، آیینه حساسیت طبع بنده است که به کوچک

ي زندگی ما، یک واقعیت اسـت و ایـن آرامـش،     وچهار ساله لذا آرامش بیست. توانم بردارم قلم از قلم نمی
  .ي واجبی بوده است براي آن که من از آن کمال استفاده را ببرم مقدمه

ا همه. ازدواج، یک هنجار و ضرورت فردي و اجتماعی است ازدواج نـاموفق،  . اش حسن و هنر نیست ام
ا ازدواج توأم با تفاهم، گوشه. کند ساده را تبدیل به جهنم می زندگی دعوا و اعتراض . اي از بهشت است ام

ا باید چرکی نشود و غلبه نیابد ها، زبان تفاهمی کـه   ام که در بعضی زندگی دیده. و قهر کمابیش هست، ام
  .برند، پرخاش و دعواست یک زن و شوهر آن را به کار می

. دواج این است که فرد، چه مرد و چه زن، نباید احساس طلبکـاري داشـته باشـد   در از یک اصل مهم
  . گذار مشترك باشد دار و سرمایه باید سهام

تر  زندگی مشترك براي دوام آوردن و دخل و خرج کردن، نیاز به مهر و مهربانی دارد که از عشق مهم
ي پنهـانی و تعـارض    جـایش را کینـه   اگر به مهر تبدیل نشود، بعید نیست که. عشق تب تند است. است
  :به قول حافظ. العمر بگیرد مادام

  وضو ببست ي دل بی حافظ هر آن که مهر نورزید و وصل خواست     احرام طوف کعبه
قدر که پول لازم براي یـک زنـدگی عـادي را درآورنـد، دیگـر هـیچ        کنند همین فکر می بعضی مردها

زبـانی   دلی از هـم  هم«. العمر باشند راز کنند و منتظر پذیرایی ماداممسؤولیتی ندارند و باید پاهایشان را د
ا  . دلـی بـه بـار آورد    هـم  تواند زبانی نمی هم. گوید و حرف مهمی زده است این را مولانا می» .بهتر است امـ

از ي ازدواج، این است که انسـان بایـد هوشـیارانه     ي مهم درباره یک نکته. آورد زبانی به بار می دلی هم هم
گـوین و در   شناسـان مـی   ي خطرنـاك، چیـزي اسـت کـه روان     آن چاله. ي خطرناك پرهیز کند یک چاله

نس تحقیر می«گیند  ي انگلیسی هم رایج است و آن این است که می حکمت عامیانه چـون زیـاد   » .آورد اُ
ها  هانی با آدمدوست باشد و تعارضی ن در صورتی که کسی انسان(تواند مهرافزا باشد  دیدن همدیگر هم می

  .و هم تحقیرآور) نداشته باشد
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مهري که دیگري . گذار باشد، نه سودطلب فعال باشد، کوشا باشد، سرمایه انسان باید در مهر ورزیدن،
یـک  . ورزیـم  بلکه غالباً مسبوق به مهري است که ما به او می. ورزد، ابتدا به ساکن ممکن نیست به ما می

ي رفاقت است، که اگر بـین   شود، مسأله هاي ایرانی هم دارد پیدا می نوادهکم در خا اصل مهم دیگر که کم
  .گیرد، نه امر و نهی و چیزهاي دیگر زن و شوهري نباشد، نه ترس و تسلط جاي آن را می
چیز  کنم و همه کنم، بلکه به فرزندانم هم امر و نهی نمی من علاوه بر آن که به همسرم امر و نهی نمی

ي دیگـر   ام که فرزندانم این جنبه از رفتار یا شخصـیت مـرا از هـر جنبـه     برم و دیده می را با رفاقت پیش
  .تر دوست دارند بیش

المثل نمازخوان شـوند،   خواهید فرزندانتان فی اگر می. تر از امر و نهی مستقیم نیست چیز عاجزانه هیچ
دار شـود و در دنبـال ایـن     عنـی باید کاري کنید که نماز برایشان م. چاره در بخشنامه صادر کردن نیست

بلکه آن طور بـار  . گوییم آیند که ما می اصل، این اصل را هم باید بیافزایم که فرزندان ما، آن طور بار نمی
کار  گو و غیر دغل کار، محال است که فرزندانی غیر دروغ گو و دغل پدر و مادر دروغ. آیند که ما هستیم می

ي صـداقت و رفاقـت خلاصـه     هم و تربیـت خـانوادگی، در دو کلمـه   تحویل جامعه بدهند و کل اساس تفا
  .شود می

هـا   مـن خـود سـه بـرادر و شـش خـواهر و ده      . و خویشاوندان همسرم بگویممختصري هم از خانواده 
ها  زاده و ده برادرزاده و خواهرزاده و شش خاله و دو دایی و یک عمو و چند عمه و چندین عموزاده و عمه

ا همسرم خویشاوندان معدودي دارد. زاده دارم زاده و دایی خاله مادرش که زن بسیار فهیمی بود، دبیـر  . ام
پـدرش،  . ، همان سالی که من در آذر ماهش ازدواج کردم، درگذشت1352در مرداد سال . بازنشسته بود

خو و سپیدمو بود و در کمال صلح و صفا و اسـتراحت همیشـگی    زاده، پیرمردي نرم مرحوم محسن حاجی
برادرهـا بـه   . همسرم سـه بـرادر و یـک خـواهر دارد    . درگذشت 1357برد و در بهمن  در منزل به سر می

دو برادر اخیر دوقلو هستند و نیم ساعت با . ترتیب سن عبارتند از آقا مهدي، حسین دایی، و حسن دایی
گذشته قلبش را  هاي روي زمین است و سال ترین انسان پاك آقا مهدي یکی از دل. هم اختلاف سن دارند
تـرین   دوسـت  حسـن دایـی یکـی از خـانواده    . رسد اش به نظر می تر از سن چهل ساله عمل کرد و شکسته

حشر و نشر من با او، با . پیشه یا قهرمان دو باشد هاست و عاشق کار و دوندگی است، بی آن که عاشق آدم
با حسین . ر دیگر، یعنی حسین دایی استتر از حشر و نشر با براد آن که کمال علاقه و ارادت را دارم، کم

دوست  حسین دایی هم مردي خانواده. ایم ایم و به دوستی و رفاقت رسیده دایی، از خویشاوندي آغاز کرده
  .دار است ها، سروزبان سخن، یا به قول امروزي پوش و خوش و خوش

تشـیع    المعـارف  دایـره العلمـاي هفتگـی    ي یـوم  ، یعنی اوایل شب، که از جلسهاغلب روزهاي  دوشنبه
شوم، گاه همراه بـا فـانی و غالبـاً تنهـا      مرخص می!) معروف که کشف کامران فانی است» ت.د.د«همان (
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خوانم که تـا بـه منـزل     کنم و تمدد اعصابی و نماز مغرب را می روم منزل حسین دایی و اختلاطی می می
  .شود نماز عشاء دیر نمی. برسم، دیر نشود

شـود   تـر مـی   از این نظر، مثل ماست کـه کـم  . دوست است دار و مهمان م مهمانحسین دایی خیلی ه
حسین دایی اهل تجارت و کسب و کار است و در کارش هم موفق است و مشـکل  . مهمان نداشته باشیم

ا با مشکلات معنوي هم کاري ندارد. مادي ندارد البته اهل مسائل فرهنگی است، با آن که به آمـوزش  . ام
ي بحث و فحص در مسائل باریک علمی، اعـم از فلسـفی و    دانشگاهی نپرداخته، ولی شیفته عالی ظاهري

  .تاریخی است و ذهن و زبان خوبی دارد
انتخابی هم دارد که از نظـر محتـوا، بـر کتـب تـاریخی و       چین خوش دو هزار کتابی دست ي کتابخانه

قرار بود دم مرا ببیند که نـام  . کند ه میهاي صبح مطالع ها را تا نزدیکی غالب شب. دواوین شعر غنی است
ا من منتظر دم دیدن او نماندم . ي او خرج کنم اي را درباره درج، و صفحه  نامه اش را در آن زندگی نامی ام

هایش، براي سـپاس و   گفتار کتاب و مانند مرحوم فروزانفر عمل کردم که وقتی از کسی در مقدمه یاپیش
گذاري و بیانی شبیه به زبان عصر سامانی، بـا شـور و هیجـان بـه او      با منت کرده، فردا صبح غیره یاد می

  .حالا حکایت ماست. قربان، حضرتعالی را مخلّد کردم: گفته است می
آقــاي دکتــر ســید هاشــم شیروخورشــیدي، کــه در  .یــک خویشــاوند دیگــر همســرم، دایــی اوســت

با آن که در شـمال شـهر سـاکن    . استدوستی دست حسن دایی و حسین دایی را از پشت بسته  خانواده
با آن که گاه امکان نقل و انتقال مطب براي او فراهم بوده، . است، مطبش در جنوب شهر، در جوادیه است

. بسـتگی روحـی دارد   دلـی و هـم   با مردم محروم، بی هیچ شعر و شـعاري، هـم  . ولی عمیقاً ابا کرده است
ي کتاب و  ایشان هم اهل مطالعه. پزشکی است ي نظام ا تعرفهتر از حد عرف ی اش هم غالباً کم المعاینه حق

هاي زندگی، ما را از اخـتلاط و دیـد و    متأسفانه گرفتاري. بر خلاف بنده، اهل بحث و فحص سیاسی است
  .شمارم ولی همواره دیدار و مصاحبتش را مغتنم می. بازدید مداوم و مستمر بازداشته است
خواهر اوست و همسرش ـ باجناق من ـ آقاي سید اسداالله    ه کردم،آخرین خویشاوند همسرم، که اشار

شان در  ایشان و خانواده. دوست دوست و فامیل گرم و خانواده یوسفیان مقدم، که مردي است باصفا و خون
آقـاي  . انـد  کم آهنـگ بازگشـت بـه ایـران کـرده      که کم) 1376(قبل از انقلاب به آمریکا رفتند، تا امسال 

کنم هر دو شان از  پوشی، همانند حسین دایی است و گمان می داري و خوش ز نظر سروزبانیوسفیان هم ا
  . اند دهم، ناراضی پوشی اهمیت نمی ام که پیراهن نخواهم، و به خوش این که من تن رها کرده

تنها فرد از خویشاوندان همسرم که من با او اختلاط و مصاحبت همیشگی دارم، همین آقاي یوسفیان 
  .شاءاالله عمر نوح هم داشته باشد که حسن یوسف دارد و صبر ایوب و اناست 
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*     *     *  

ام که شـاید در عـالم صـفا،     وار یاد کرده ، اشاره نامه در طی این زندگی از خویشاوندان پرجمعیت خود،
وار و  مولکولبلکه . کند چون انسان، اتمی و فردي زندگی نمی. سزاوار ارج و احتمام آن عزیزان نبوده باشد

  .هایش بیش از آن است که در ضمیر هوشیارش است بستگی ها و دل جمعی، و بستگی
ي که سـزاوار و در خـور مقـام     ي خود، از پدر و مادرم، به اندازه ، از اعضاي خانوادهدر صفحات پیشین

بعد . به شمار آید همه دین که به آنان دارم، باشد که سپاسی از آن. ام محترم و مقدس آنان بود، یاد کرده
هاي گونـاگون   الدین خرمشاهی در چند جا به مناسبت ترم، جناب آقاي جلال از پدر و مادر، از برادر بزرگ

  .ام یاد کرده
از مستشـاران  . دل و پـاك  منـد و بسـیار فـروتن    منـد و دانـش   این برادر ارشـدم، مـردي اسـت هـوش    

بـدون  . ي وکالت گرفته و سـرگرمی دارد  پروانهي وزارت دادگستري است و پس از بازنشستگی،  بازنشسته
بیـان و   مردي است که بحمـداالله بسـیار خـوش   . تلاش و تقلاي روزگار جوانی، به امر وکالت اشتغال دارد

ها بیت و غزل و حرف و حکمت  اش مانند کامپیوتري همیشه روشن است و ده حافظه. مشرب است خوش
ي لیسـانس   سـپس دوره . هـاي قـزوین بـود    یکـی از دبیرسـتان  ابتدا دبیر . ي خود دارد حافظه ي در چنته
چندي در همدان بـازپرس بـود،   . ي حقوق دانشگاه تهران را طی کرد و به کسوت قضاوت درآمد دانشکده

بعد از آن، رئـیس دادگسـتري   . سپس رئیس دادگاه بخش ابهر شد. سپس رئیس دادگاه بخش الموت شد
اش، مستشار دادگاه عـالی اسـتان خوزسـتان، در     ؤولیت قضاییشهرستان بجنورد، و به عنوان آخرین مس

برادرم چهار پسر و چهـار دختـر   . بعد از آن که حدوداً مقارن انقلاب بود، بازنشسته شد. شهر اهواز گردید
دار  ي مـا ریشـه   ي حقوق و قضا که در خـانواده  فرزند ارشدش، آقاي عبدالصمد خرمشاهی، به حرفه. دارد

که پدرم، یعنی جد او، پنجاه سال تمام وکیل عدلیه بود و پدر خود او، یعنـی   چنان( است، پرداخته است
الدین خرمشاهی، نیز در حدود پنجاه سال است که جمعاً به قضـاوت و وکالـت    همین برادرم جناب جلال
پـردازد و در صـفحات پیشـین، از شـرح      دادگستري مـی  او نیز به کار وکالت). اشتغال داشته است و دارد

ایم، با اشـاره بـه نـام او و گـاه بـدون       زیستی مسالمتآمیزي که با هم در ایام زندگی دانشجویی داشته هم
  .ام تصریح به نام، یاد کرده

هاي تهـران اسـت و    ي دبیرستان خرمشاهی، از دبیران برجسته) بهرام(فرزند دیگر برادرم، عبدالحمید 
پـدرم، مرحـوم حـاج میـرزا ابوالقاسـم      (ه جـدش  روي مقام شـامخی اسـت ک ـ   در ادبیت و عربیت، دنباله

  .داشت) خرمشاهی
چندي در نیروگاه شهید رجایی به کار اشتغال . خرمشاهی است) محمدرضا(الدین  برادر دیگرم، شهاب

سـازي بعضـی    ي آمـاده  داشت و اینک مدتی اسـت کـه آن کـار را رهـا کـرده اسـت و بـا مـن در زمینـه         
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هارس فنی و کارهاي مشابه کتابی همکاري دارد و در حال حاضر بـر  ي ف ها براي چاپ، و تهیه نویس دست
بـرادر  . دانم کند د قدر صفا و صمیمیت و همکاري او را می ، با من کار میمرآت مثنويسر ویرایش کتاب 

و عضو ارشاد قزوین ) اگرچه با دست چپ(نویس  خرمشاهی، هنرمند خوش) محمدعلی(الدین  دیگرم، قوام
او و . سـازي کتـاب بـا مـن همکـاري داشـته اسـت        بسیاري از کارهاي ویرایشـی و آمـاده  او نیز در . است
نیکلسـون، تصـحیح آقـاي     فهارس مثنـوي و تدوین  فرهنگ موضوعی قرآني  الدین، کارهاي اولیه شهاب

ي دیوان حـافظ تصـحیح اینجانـب بـر      ي اولیه الدین در مقابله قوام. دکتر نصراالله پورجوادي را انجام دادند
ي  تر این که مثنوي معنوي را بـر مبنـاي نسـخه    ي خلخالی نیز با من همکاري داشت و مهم ناي نسخهمب

 پژوهـی  قرآنو  ي قرآن نامه دانشوپنجاه مقاله براي  قونیه، تصحیح دقیق کرد و اخیرا هم بیش از دویست
  .اینجانب نوشت

  فرزندان

طور که  را با عشق و علاقه، همین  نامه دگیمختصري از فرزندانم بگویم که این زن .برویم بر سر حکایت
زنند که پـیش از چـاپ بخواننـد و     شود، از دست من و از دست همدیگر قاپ می فصل به فصل نوشته می

لین بـار اسـت کـه اظهـار نظـر       نویسم، براي آن چه راجع به خودشان می لابد آن ها خیلی جاذبه دارد و او
چون از بازتاب این نوشته بر ذهن و زندگی آنـان بـاخبرم، سـعی    لذا . شنوند ي خودشان می رسمی درباره

  .تر بنویسم کنم مسؤولانه می
لین فرزند و به بـه دنیـا آمـده     1354اصطلاح ارشد اولاد من، هاتف نام دارد که در چهارم آبان مـاه   او

ي  تین نکتـه نخس ـ. ام سـاله  52ساله است و مـن   22اینک او . من سی ساله بودم که او به دنیا آمد. است
بینش و برداشت او از مسائل مهم انسانی، قابـل  . است که ذهن و زبان روشنی دارد ي او این مثبت درباره
ا از خوانده. توجه است ر اسـت   اش دنبال میان همه. هایش بهره و برداشت زیادي دارد پرخوان نیست، ام . بـ

طـرح   شـاءاالله در صـفحات آینـده    م و انا نـویس آن را نوشـته   عاشق اصول رندي است که بنده قبلاً پیش
چند چیز را مسـتقیماً  . ها حرمت بسیار قائل است گراست و براي انسان از نظر اخلاقی، اصول. خواهم کرد

کند قضـایا و   جا که گاهی فکر می یکی تجزیه و تحلیل روانی قضایا و امور، تا آن. از من به ارث برده است
. دوم نرمش؛ چه نرمش واقعـی و اصـیل و چـه دیپلماتیـک    . کند وي میامور هم از تجزیه و تحلیل ما پیر

تـر   مهم گذرانی خوشکه از من شنیده است از  ،گذران خوشمشربی و علاقه به  بینی و خوش سوم، خوش
نویسـی   اخیرا چند صباحی اسـت کـه خـوش   . یک نمونه از رفتار و برداشت و شخصیت او را بگویم. است
ا سیسـتماتیک زحمـت    . ي یک سال پیش رفته است در یک ماه به اندازه به تصدیق اهل فن،. کند می امـ
که دنبال استاد و اسلوب فنی و روش درست این کار برود و ) لااقل تا حالا(یعنی حاضر نیست . کشد نمی

  .گیرم زیرا من حتّی شوخی را جدي می. این را چندان از من به ارث نبرده است
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شاید این تفاوت نسـل او بـا نسـل مـن     . ر هدف، باید آرمان هم داشتعلاوه بهنوز نپذیرفته است که 
یـک  . تر اسـت  گوییم تعالی از ترقی مهم حال آن که ما می. به نظر نسل او، ترقی همان تعالی است. باشد

حتـّی  . ي دیگر ذهن او که نسبت به سن و سالش زود به بار نشسته است، حس انتقادي اوسـت  مشخصه
  .ایم، بدون انتقاد رها کند ا که با هم دیدهحاضر نیست یک فیلم ر

بـه عبـارت   . دانـد  گیرد، همان مقدار کوشش را کافی می ي نسبتاً خوبی می چون از کوشش کم نتیجه
آلـوده کـرده    اندکی رفاه که در زندگی ما هسـت، او را خـواب   شاید. کوشی سراغ ندارم دیگر، در او سخت

ا بدون حب پدري، عرض کنم که . باشد سونگر و ریزبین و تیزبین ي تیزي است؛ همه بچهام.  
بسـیار کـم احسـاس رقابـت      کـه (یش از من باندکی . هاي دیگر، هیچ مشکلی نادرد در رفتار با انسان

نامم که با حسادت، ماهیتاً یـا   بنده شخصاً رقابت و غبطه را میکروب مفید می .، احساس رقابت دارد)ارمد
رقیب، آن نعمت را کـه در نـزد یـا    . خواهد ود، زوال نعمت دیگران را میحس. اش، فرق دارد نظر به نتیجه

ا      . طلبـد  دست دیگران دیده است، از راه درستش، براي خودش هم مـی  یعنـی رقابـت سـازنده اسـت، امـ
یـا رقابـت   . شاید حسادت، همان رقابتی باشد که نتوانسته است والایش پیدا کنـد . حسادت سوزنده است
  .ر عقل آورده شده و ضد عفونی و اخلاقی شده استحسادتی است که بر س

نه آن که به طـرزي  . تر است این است که از سن و سالش پیرتر و یا پخته ي دیگر هاتف یک مشخصه
شناسـان تربیتـی    البتـه روان . اتفاقاً خیلی هم حس و حـالش خـوب اسـت   . بیمارگونه پیر و پژمرده باشد

سـالی   سالی، یکسـره وارد بـزرگ   از کوچک. بچگی کردن ندارندهاي امروز فرصت کودکی و  گویند بچه می
  .شاید فرزندان من هم گرفتار همین ابتلاي عام باشند. شوند می

ا درباره از نظـر معـارف و فرهنـگ    . درس و مشق او خـوب اسـت  . تر بگویم ي درس و دانش او بیش ام
حدوداً چهـار پـنج سـال    (به چند سال ي این امر  شاید سابقه. تر است سالانش بهتر و پیش عمومی، از هم

زدیم، از من پرسید بابـا   دلانه و به نحوي اثرگذار با هم حرف می برسد که روزي از روزهایی که هم) پیش
گفتم در ایران و شاید در جهان، فرهنـگ و سـواد را علـوم طبیعـی و     . به نظر تو فرهنگ یا سواد چیست

و   شـعر و فلسـفه  . آن، معارف عمومی و علوم انسانی است بلکه مراد از. کنند خلاصه تخصصی اطلاق نمی
. مندي که شعر نخواند و شعر نداند، در عرف ما باسـواد و بافرهنـگ نیسـت    آدم دانش. ادبیات و هنر است

ا باید حرف و حکمت قدماي ما را که غالباً در جامه. اگرچه نباید شاعر و شاعرپیشه باشد ي شـعر بیـان    ام
گرایش پیدا کرده است  ) ولی نه تا امروز فلسفه(است که هاتف به شعر و هنر و ادبیات همین . شده، بداند

او . ي ماست اي که حافظ، حافظه گوید بابا راست گفته چینی از حافظ در حافظه دارد و می الجمله گل و فی
ت ي الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف اسـت و دوسـتانش را هـم دوس ـ    امروز دانشجوي سال سوم رشته

شان استوار  با او آشنا شد و امروزه پیوند دوستی 75ویژه دوست فهیم هنرمندي که در اواخر سال  دارم؛ به
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تکـانی   جنبان یک تحـول و خانـه   سلسله. ي اوست به عین و عیان، شاهدم که این دوستی، فرابرنده. است
با کامران فانی، دست مرا  همچنان که دوستی. دهد فرهنگی است و بینش و منش او را تکامل و تعالی می

  .گرفت و به راه آورد و به تعبیر قرآنی، از ظلمات به سوي نور فرا برد
آري؛ دوشیزه لیلی رامـین  . ها در زندگی هاتف نقش افا کرد بیش از این این دوست که از او نام نبردم،

ي  ان در زمینـه ـ فرزند دوست دانشورم، جناب دکتـر علـی رامـین کـه از بهتـرین مترجمـان امـروز ایـر        
هاي سیاسی و اجتماعی و فلسفی هستند ـ همسر فرزندم و در واقع عروس ما شد و مراسم ساده و  اندیشه

. خوشی برگزار شد ، به خوشی و دل76، اول مرداد )ص(ها در روز تولد حضرت رسول اکرم  زیباي عقد آن
  .شان را دارم بختی آرزوي خوش

گـاه مـذاکرات   . رسـاند  که به من پا به پیري گذاشته، مدد می این است یکی از خصال مطلوب هاتف،
گاه از جانـب  . کنی دلی می دهد که بابا داري ساده برد، گاه به من هشدار می اي را با ناشري پیش می اولیه

گیرد و  التألیف از ناشر کتاب می گیر، سهم مرا از بابت حق التألیف قسطی و حال رود و به جاي حق من می
ي دریافت فلان قسط بـه   درباره. کند گر منتقل می ر نسخه از کتاب را از انبار ناشر، به انبار پخشچند هزا

التألیفی را از  گاه چک حق. کند گیري می ي آهسته ـ پیوسته پی  ناشران مؤدبانه یادآوري و سپس به شیوه
ش و عشـرت شـرعی و   خریم و عـی  کنیم و چه بسیار کتاب می رویم نقد می کنیم و می مادرش پنهان می
  .کنیم عقلی و عرفی می

روم، به یاد استاد دانشور مهربانم، جناب دکتر  کنم و جلو می از فرزندي تعریف می طور که دارم همین
ي  در یـک جلسـه  ) پـدر ایشـان  (گفت کـه پـدرم    کرد و می افتم که یک روز براي ما تعریف می محقق می

زاده، عـلاوه بـر لیسـانس و غیـره،      جا رسـید کـه گفـت بنـده     شمرد، تا به آن خواستگاري، مزایاي مرا می
هـم   تصدیق بلاتصـور حالا حکایت ماست و فرزندي به تعبیر من . ي رسمی رانندگی هم دارند نامه گواهی
  .دارد

و مشیر و مشار بنـده  . و مخلص کلام آن که او به قدر کافی از من رضایت دارد و من به قدر لازم از او
  .نوادگی و اجتماعی استي امور خا در کلیه
ي فرزنـد و شـعر    انسـان شـیفته  (» المرء مفتونٌ بابنه و شعره«ها مثلی دارند به این مضمون که  عرب

ا تا آن). خویش است جا که شرط انصاف بود، سعی کردم که عاطفی و احساسـی قضـاوت نکـنم و ایـن      ام
  .دیگر بنویسمحال چند سطري هم از دو فرزند . چند صفحه را به یادگار نوشتم
گذشـت کـه هنـوز اسـمی      می 1358چند روز از تولدش در دوم آبان ماه . فرزند دومم، عارف نام دارد

رفـتم، یکـی از   ) داري مرکز خـدمات کتـاب  (یک روز که به رسم هر روزه به اداره  .برایش پیدا نکرده بودم
ي اتاق و سلام گفت، از جا پریدم و تا از خم راهرو پیچید تو. دوستان جوان هنرمند نازنینم به دیدنم آمد
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حیران شد و گفت چه چیز را یـافتی؟ گفـتم آقـا    . یافتم. یافتم: وار گفتم در آغوش گرفتمش و ارشمیدس
من دنبال یک اسم ظریف و مناسب براي فرزندم که سه چهار روز پـیش بـه دنیـا    . مشکل مرا حل کردي

لم هات ف، هم وزن و قافیـه باشـد و حـالا کـه شـما را دیـدم،       آمده هستم، که در عین حال با نام فرزند او
دکتـراي  . بـرد  هاست که در انگلستان به سر می سال. بود این دوستم، عارف ماکویی. مشکلم را پیدا کردم

کنم،  آري؛ با موافقت او که گفت خواهش می. داري گرفته است و به مدارج عالی علمی رسیده است کتاب
ي عـارف   براي فرزند دومم پسندیدم و همسرم هم خیلی پسندید و شناسنامه خواهم، نام او را از خدا می

  .خرمشاهی گرفتیم
زیرا هرچـه  . اند هاي وسطی بدشانسی آورده گویند بچه می. اصطلاح وسطی است عارف، فرزند دوم و به

مـال  تفاخر و توجه است مال فرزند ارشد است و هرچه لوس کردن و ناز و نـوازش و روي زانـو نشـاندن،    
  .ماند کلاه می ي وسطی بی تغاري است، و لذا سر بچه کوچکه یا ته بچه

هاي بنز گازوئیلی سواري  یک روز که سوار بر یکی از ماشین. گویی من هم از این قاعده مستثنا نبودم
و (ام  تـوجهی کـرده   اندیشیدم، از این کـه بـه عـارف کـم     آمدم و به زندگی خود می از قزوین به تهران می

. دلیـل غلبـه کـنم    توجهی بی دلم به درد آمد و زدم زیر گریه و از آن پس سعی کردم بر این بی) ایم کرده
ا گویی درس و مشقش بهتر نیست. تر از هاتف است خوان کتاب. سال دارد 18عارف امروز  تـر از   بـیش . ام

کنـد، یـا    حال می الجنان مفاتیحها با دعاهاي  گاه ساعت. گرایی است ي فرزندانم اهل الهیات و لاهوت همه
ا بر خلاف هاتف، با من بحث. خوانیم بارها با هم قرآن می. بیش از آن با قرآن کریم تـر   هاي الهیاتی کـم  ام

چند روز پیش پرسیدم عارفی، با نماز چطوري؟ من حواسم نیست سر وقـت نمازهایـت را   . کند مطرح می
گوینـد عـادت دشـمن     گفتم فرزند، عرفا مـی . تبختانه عادتم شده اس خوش: کنان گفت خوانی؟ خنده می

  .عبادت است
رود و  مـان مـی   هم به مسجد محله. جوید و هم دنیا را دوست دارد هم آخرت را می عارف به ارث من،

  .خواند، هم به کوه، هم به سینما نماز جماعت می
و به بیمارستان ، یک روز به منزل تلفن زدند که عارف تصادف کرده است )1375(در تابستان گذشته 

ا      . مادرش هراسان خـودش را بـه بیمارسـتان رسـاند    . منتقل شده است سـرش شـکاف برداشـته بـود، امـ
تـر از   تـر و خـام   بـا دوسـتان جـوان   . اش ورم کرده بـود  یک هفته سر و کله. اش آسیب ندیده بود جمجمه

و دوستی که همان تصدیق . یعنی سوار بر ماشین. شهرك غرب، گویا مسابقه داده بودند 3خودش، در فاز 
حاصل آن که جاي شکاف پوست سر، هنـوز در بـالاي پیشـانی    . کرده بلاتصور را هم نداشته، رانندگی می

  .خورد عارف به چشم می
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ا قهار نیست. گیري هم هست خوان پی عارف کتاب گویـد چـرا    مـی . اخیراً در پی آثار چوبـک اسـت   .ام
ندي من وقتی جوان بودم کل آثـار تـا آن زمـان آقـاي چوبـک را      گویم فرز می. ها را نداري جور کتاب این

  .ام خوانده
خواهد  خیلی دلش می. من در این شیفتگی با او شریکم. ي آثار آقاي مخملباف است در سینما، شیفته

، بـر اثـر حسـن حادثـه     1375من در نمایشگاه پارسـال،  . یک روز یا شب، آقاي مخملباف مهمان ما شود
ن انبـوه جمعیـت دیـدم و شـناختم و از دقـت نظـر مـن کـه در میـان انبـوه جمعیـت            ایشان را در میـا 

زده شد و قرار شد پس از یک دو سفر خارجی که در پـیش دارد، یـک شـب     امش، شاد و شگفت شناخته
  .هاي او بحث کنیم ویژه فیلم ي سینما، به ها، درباره ي بچه بیاید پیش ما و با شرکت همه
ولـی او   .اي شرکت کند، نکـرده اسـت   قریب در چه رشته ن که در کنکور عنعارف هنوز فکري براي ای

بی آن که نشان دهد، . اهل آرمان نیست. هم مثل هاتف، حداکثر هدفی براي خود دست و پا خواهد کرد
نـازکی دلـش، درسـت المثنـاي پـدرش       ها و پوست دردي با آدم بسیار احساساتی و عاطفی است و در هم

پـیش از چـاپ، و در خـود خـودش، از       نامـه  برادرانش، یکی از خوانندگان این زنـدگی او هم مانند . است
ام،  چـه نوشـته   دهـد آن  تشویق این فرزندان از آن روي در من مؤثر است که نشان مـی . مشوقان من است

  .ماوراءبنفش نیست و بیش از حد علمایی از آب درنیامده است
ا فرزند سوم و آخرینم، حافظ، متولد  پرسم حافظ، حالا که دارم  ازش می. ش است1363تیر ماه  12ام

ي  عصاي دست من اسـت، بچـه  «: گوید بنویس خندد و می نویسم، چه بنویسم؟ می ي تو چیزي می درباره
از نظر نیروي حیاتی، . ي اهل منزل پیش است در فارسی شیوا حرف زدن، از همه» .جلد و باجوهري است

در اغلب . گري به من و مادرش است عاشق خدمت. است شته باشد، سرشاري نیرومندي دا بی آن که بنیه
آید، کـیفم را   خیلی اوقات هم همراه من می. رود، همراه اوست مواردي که مادرش به مهمانی یا خرید می

انـد،   بابا، با آن آقایی که آن گوشـه نشسـته  : گوید دهد و آهسته زیر گوشم می موقع تذکر می به. دارد برمی
ي ملـی را کـه    ي کتابخانـه  یا خودش لبه. ي پیراهنت را درست کن ضمناً، یقه. اي حال احوال نکردهخوب 

کنـد،   کاغذي پاك می ي عینکم را با دستمال موقع شیشه یا به. کند ناخواسته ناصاف شده است، هموار می
کند، بسیاري از  پست می هایم را زنی؟ اغلب نامه بابا چرا بلند بلند حرف می: گوید یا آهسته زیر گوشم می

برد  شده را می چینی هاي حروف شود و نمونه بین من و ناشران پیک می. دهد کارهاي زیراکسی را انجام می
آورد به منزل و مرتب در انبار کتاب، که  گیرد و می ي کتاب حق مؤلف را از ناشر می آورد، یا سهمیه یا می

ي پارکینگ برقـرار   در پایین، در حاشیه) در هال ـ پذیرایی  ( ي داخل منزل بر اثر جا نداشتن در کتابخانه
  .چیند ایم، می کرده
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ي مـا   هـاي او در خـانواده   دو کلمه از ساخته. حس زبانی خوبی دارد .راجع به شیوا حرف زدنش گفتم
) اول شـخص حاضـر  (» مـن «بـراي  » شین غایـب «ها به کار بردن ضمیر  یکی از این. رود مکرر به کار می

» .تـوانم  ضرب برداري، تازه منش نمـی  خواهی این وزنه را یک عارف، تو می«: گوید به طوري که میاست، 
المثل در تعارف  فی. بریم این ضمیر شین از غرائب ضمایر فارسی است و همه در محل درستش به کار می

 ــش رتقالـ ـپ/ تـازه اسـت    هـاش شـیرینی / تازه اسـت   اشبفرمایید میل کنید، قهوه: گوییم به مهمان می
هـا، ایـن    ساز، یعنی این قهـوه، ایـن شـیرینی    شاید بتوان گفت ضمیري معرفه. شیریین است، و نظایر آن
  .پرتقال، چنین و چنان است
این ترکیب را چهار پنج یـا  . »کن خودمطرح«اي است به نام  ساختن ترکیب تازه ابتکار زبانی دیگرش،

در اشـاره بـه یکـی از     .البداهـه سـاخت   بـود، فـی   هـاي اول دبسـتان   حتّی پنج شش سال پیش که سـال 
ا خودمطرح ي درس هایش گفت بچه کلاسی هم کن است خوانی است، ام.  

او، سه بچه گربه » فرزندان«. البته نه فرزند انسانی .سال دارد، سه فرزند دارد 13حافظ با آن که فقط 
شان که سـوگلی و   کنند و یکی ا زندگی میي بیرون از آپارتمان و برج م ها در محوطه دو تا از این. هستند

ي اول او،  دو بچه. کند ي ماست و خانم طلا، یا خانمی نام دارد، در منزلمان زندگی می چشم و چراغ خانه
هـاي ایرانـی، خوشـگل و همـواره      رنگ، و به رسـم اغلـب گربـه    ؛ یکی از دیگري زیباتر، خوشدو خواهرند

کنند و  بینند، خودشان را براي او لوس می حافظ را که از دور می. وجوي خوراکی کرده و در جست علم دم
زیرا خانم طلا هم ایـن  . هاست ي رسمی آن غلتند و این اداي احترام و اظهار علاقه به زمین، به پشت، می

  .عادت را دارد
زهـرا   یک روز که همسرم با خواهرش و باجناقم بـه بهشـت  . که پیش ماست طلا یک سال کامل است

پرسـد   باجناقم از همسرم می. خورند ي کوچک و نوزاد و نحیفی برمی گربه بودند، در بازگشت، به بچهرفته 
عیالم که در کودکی و نوجـوانی  ! دوست داري این گربه را برایتان بیاورم منزل، یعنی با خودمان ببریمش

  .کند پرور بوده است، با خوشحالی موافقت خودش را اعلام می گربه
ولـی در عـین نـوزادي،    . هنـوز بـاطري صـدایش وصـل نشـده بـود      . تر سن نداشت بیشطلا دو هفته 

راه دادیمش به بالکن و لگنی که درونش شن و خاك تمیز ریخته بودیم، در . کرد آبش را خبر می به دست
البتـه حیـوان   . اختیارش گذاشتیم و در این یک سالی که پیش ماسـت، دسـت از پـا خطـا نکـرده اسـت      

بالانشین . کند ها بازي می یا بچه ها با کلاف نخ یا توپ، ساعت. اباز و پرشر و شوري استحرکات و اد خوش
جا هم  در آن. رساند ها می ي کتاب وخیز، خود را به بالاي قفسه پرد با یک یا دو جست مدام می. هم هست

  .گیرد خوابد و وقتی هم که بیدار است، جریان زندگی ما را زیر نظر می می
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ي در ورودي آپارتمـان را   دسـتگیره  پرد و حتّی می. رهاي کشویی را خوب و زود یاد گرفتباز کردن د
  .شود که در باز می) ها و به تقلید از ماها مانند آدم(دهد  به نحوي به پایین فشار می

اصطلاح به مرنو افتـاده بـود و    داد و به جویی سر می روزي جفت هاي شبانه وقتی که بالغ شده بود، ناله
  ]مرنو[=» مادموازل مغنو«: ها به شوخی نامش را به فرانسوي گذاشته بودند هبچ

 3ها در حدود سـاعت   شب. و همسرم که جاي خود دارد، با من هم خیلی مأنوس شده است ها با بچه
 .رساند به روي میـز کـار مـن    شود و با دو جست، خود را می بیدار می) هر جا که خوابیده باشد(از خواب 

بامداد روز بعد، پشت میز تحریـرم کـه در اصـل میـز      7ـ   6کارم و هر شب از اوایل شب تا  بچون من ش
دانـد و زیـر    خانم طلا چراغ مطالعه را یـک جـور خورشـید مـی    . کنم ناهارخوري درندشتی است، کار می

وابد خ گیرد و گاه دراز به دراز روي کتاب یا کاغذي که مشغول نوشتن هستم، می آفتابش حمام آفتاب می
برد و من براي بیدار نکردن و هراسان نکردن او، هـر مـدارایی کـه     و اغلب به همان حالت خوابش هم می

  .برم دارم به کار می
کـرد و   پروردنش اظهار ندامت مـی عیالم از دست موریزي خانم طلا ذره شده بود و گاهی از آوردن و 

ا  . اش خوب است بگذاریم برود پی زنـدگی قدر عاشق بیرون رفتن است،  گفت حالا که خود طلا این می امـ
  .دادیم وجه رضا نمی هیچ ها و من به بچه

ي پـایین رفتـه بـود، از غفلـت      تا زد و یک روز خانم طلا که با همسرم بـراي هواخـوري بـه محوطـه    
ي  همه جـز مـن بسـیج شـدند و همـه     . نگهبانش استفاده کرده بود و زده بود به چاك و ناپدید شده بود

ناپدیـد شـده    گویی طلا یک قطره آب شده بود و در شـنزاري . هاي محوطه را بازبینی کردند نبهس سوراخ
وجو کردیم و خسته و مانده و نومید و افسرده، بازگشتیم و آن شب  چند نوبت فردي و جمعی جست. بود

طلا به  روز بی سه شبانه. وجوها را تکرار کردیم و فایده نداشت فردایش هم چه بسیار جست. طلا را نیافتیم
  .سر بردیم و در واقع عزاداري کردیم

حتّی گوشت خام را . که طلا را نازنازي، یعنی نازپرورده بار آورده بودیم ترش از این بود نگرانی ما بیش
چیـز تـازه و در    آب و شیر و غیـره، همـه  . کردیم خورد، برایش کباب می خورد و گاهی نمی که با اکراه می

ها، گاهی تـوي   خواهبش هر جا که بود، گاهی بالاي قفسه، گاهی روي یکی از مبلجاي . رسش بود دست
زیرا در حدود دهـم  . البته هواي بیرون خیلی سرد نبود. ها گرم و نرم بود ها، امن و بعضی وقت کمد لباس

ا از فکر این که آب و غذا چه. بود اردیبهشت ماه تستانی و طور پیدا کند، بسار ناراحت بودیم و عارف دش ام
گریه است، در آن سه روز چنـدین   عیالم که عمدتاً کم. کردند سرایی می ها نوحه خواند و بچه خیز می گریه

  .فقط من و هاتف گریه نکرده بودیم. مرتبه از دوري طلا گریه و زاري کرد
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علاوه  ي کلان تعیین کردیم و خلاصه گروهی براي یافتن رد پایی از طلا، بین نگهبانان محوطه جایزه
من به . ي ما گریخته بود وجوي دوشیزه طلاي فراري بودند که از شدت رفاه، از خانه بر خود ما، در جست

کرد و داشت امتحانـات ثلـث دومـش را یکـی پـس از دیگـري خـراب         تابی می حافظ که بیش از همه بی
 پیـدا خواهـد شـد و    دهد که خـانم طـلا   نما ـ یعنی دلم ـ گواهی می   کرد، دلداري دادم که جام جهان می

  .گفتم تاکنون گواهی قلب من اشتباه نکرده است
را آورد و بغض کرده، از من درخواست کسب خبـر از سرنوشـت طـلا، از     دیوان حافظ یک روز حافظ،

  :چنین آمد. دعاهاي خاص فال را خواندم و باز کردم. طریق فال حافظ کرد
  غ مکنز منل جانان گذر دری) خواندم طلا که من می(صبا 

  دل خبر دریغ مدار وز او به عاشق بی
  حریف عشق تو بودم چو ماه نو بودي
  کنون که ماه تمامی نظر دریغ مدار

است که ما از بچگیِ خانم طـلا،   کردم که منظور خواجه حافظ این بعد براي حافظ خودمان معنی می
  .ا را فرموش کندتر شده است، نباید م تر و خوشگل حالا که بزرگ. ایم او را دوست داشته

  غبار غم برود حال خودش شود حافظ    تو آب دیده از این رهگذر دریغ مدار
ي خـواهر   دو گربه یک ساعت بعد،. حالمان خوب شد و امیدمان بالا گرفت واقعاً از این فال امیدبخش

و غیـره را  ها و جگرسفیدها  ترند و حافظ همیشه برایشان بهترین کالباس همدیگر که از خانم طلا کوچک
حافظ قـبلاً در ایـن بـاره     با. خواستند زدند و غذا می برد، پایین بالکن آمده بودند و دوصدایی ونگ می می

سفر خواهد شد  صحبت کرده بودیم که خانم طلا دیر یا زود، هر جا که باشد، با این دو خواهر همراه و هم
  .روند غذا می جمعی دنبال آب و سازند و دسته ي سه نفري می و یک اتحادیه

ونـگ   وقتی دو خواهر، با بهترین صدا موسیقایی دنیا شـروع بـه ونـگ   . حدس من درست از آب درآمد
نشینشان کردند و رو به بالکن روي دو پا بلند شدند و تقاضاي پرتاب کردن گوشت و کالباس کردنـد،   دل
سفیدش خاکسـتري شـده    ي دیگر هم خانم طلا، که از زور خاك و خل و دوده و غیره پوست دقیقه یک

در آنِ واحـد، مـا پـنج نفـري از     . سرایی دو خواهر شرکت کـرد  بود، پیدایش شد و با صداي رساتر، در هم
  .کردیم بالکن، خانم طلاي نوظهور را تماشا می
ها بـا   همسرم و بچه. گوشتی چیزي بردارید و بدوید دنبال خانم طلا من با هیجان فریاد زدم بجنبید،

چه به دم پایشان رسید، در عرض یک دقیقه خانم طلا را محاصره کردند، که البته بـاز فـرار   پایی و هر دم
  .هاي دور و اطراف کشید که هاتف شیرجه زد رویش و به چنگش آورد سنبه کرد و به طرف سوراخ
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یکـی آب را  . یک دقیقه بعد، همه با طلا آمدند بالا و طلاي خاك و خلی را انداختند تـوي وان حمـام  
) خـانمی (=ي خـانم طـلا    صـدقه  کردند و قربان رم کرد، یکی شامپو آورد، و همه با داد و هیجان کار میول
  .رفتند می

عزاداري، صبر و سکوت پیشه کـرده بـودم، از شـدت شـادي و هیجـان بغضـم        من که در این سه روز
. کـرد  آرامش پیـدا نمـی  شد و حلقم  ترکید و مثل ابر بهار زدم به رگبار و تا یک ربع ساعت بغضم باز نمی

ا بهتـر از همیشـه تـن بـه      . آرامـش نداشـت  . شیطنت شـده بـود   ها دیده بود و هراسان و بی طلا ضربه امـ
 11شـنبه   درخشید و آن بعـدازظهر کـه عصـر پـنج     بعد که خشکش کردند، از تمیزي می. وشو داد شست

  .بود، یکی از شادترین روزها در زندگی من بود 76اردیبهشت 
پـروران تهـران اسـت،     تـرین گربـه   ترین و باحوصله اب بیژن جلالی، که از بهترین و مهربانسرورم، جن

تر بحثمان، چه  غیر از مسائل جدي و شعر و اخبار کتاب و غیره، بیش. همیشه ما را راهنمایی کرده است
  .داري است ي کار و بار گربه و گربه حضوري چه تلفنی، درباره

در هر حال خیلی بـه او سـخت گذشـته    .  با آقا مراد ملاقات کرده استایشان گفت احتمالاً خانم طلا
است و باید پانزده بیست است بخوابد و خوابید، تا توانست دوباره مانند گذشته کش و قوس بیاید و روي 

وخیـز کنـد و دیگـر بحـث از مسـائل       ها و یخچال و فریزر، راحت و روان و بندبازانه، جست صندلی و مبل
  .برم نوادگی را به پایان میخانگی و خا

*     *     *  

. به کارمندي و ترجمه پرداختم داري رفتم، تا آغاز انقلاب اسلامی ایران، که به مرکز کتاب 51از سال 
  .شاءاالله در فصل سوم خواهم گفت آغاز کردم که شرحش را ان 51فعالیت قلمی را در سال 

حتـّی  . ها بعد هـم ادامـه یافـت    اي داشتم که تا سال هفقر آبرومندان. با درویشی و خرسندي شاد بودم
هنوز درآمد خوب و مداوم و مستمري از طریق کتـاب پیـدا   . خرید ماهی هشت ده کتاب برایم دشوار بود

هاي  تا سال. گونه عرض و طولی نداشت هیچ. از طرف دیگر، زندگی ما هم کوچک و ساده بود. نکرده بودم
حقـوق اداري، فراتـر از حـد بخـور و     . انداز داشته باشیم پس نشد که بتوانیم سال، براي ما این امکان پیدا

ها طول کشید تا از فقر آبرومندانه، به حداقل رفاه دست یافتیم و معیار من براي  سال. نمیر نبود و نیست
ي  هتر از آن، توانایی خریـد کتـاب، بـه انـداز     انداز در بانک است و ملموس حداقل رفاه، داشتن اندکی پس

ي سوم این بود که این امکان را پیدا کردیم که  تر، و مشخصه ماهی بیست سی کتاب یا حتّی گاهی بیش
صـبرانه روزشـماري    المثل بتوانیم به دوست یا فامیلی مبلغی قرض بدهیم و براي بازپرداخـت آن بـی   فی

  .نکنیم
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*     *     *  

ي تـاریخ معاصـر    ترین واقعـه  یا در حقیقت بزرگي بزرگ،  ام از واقعه این فصل را با بیان برداشت کلی
  .برم ایران ـ یعنی انقلاب اسلامی ـ به پایان می

  انقلاب اسلامی ایران

جور تجدد و مدرنیسمی تن در داده، بلکه آن را دامن زده بود، جز نوسازي ساختار  به همه پهلوي دوم،
  .سیاسی کشور

هاي عید که در رکاب  در یکی از شب. دم فاصله گرفته بودبراندازي، از مر رحمانه و خانمان او به نحو بی
ي تحویل سـال   رفتیم و لحظه می) بابل(کامران فانی به دیدار دوست مشترکمان، حسن انوشه، به شمال 

اش که خطاب به مردم ایران بـود،   نو نزدیک بود، به گوش خود شنیدم که شاه در پیام و شادباش نوروزي
اي خطاب، غیاب بود و به جاي آن که بگوید این عید بزرگ باستانی را به شما لحن و ضمایر پیامش به ج

را از خداونـد   آنـان گفت به مردم ایران تبریک گفته و سعادت و بهروزي  گویم، می مردم ایران تبریک می
  .»آنان«گوید  می» شما«گفتیم آریامهر را تماشا کن به جاي . من و فانی یکه خوردیم. بزرگ مسألت دارم

کـرد   سـعی مـی   به نظر من، ساواك بیش از حد قدرت یافته بود و براي توجیه عرض و طول خودش،
هاي مقاومت در برابر شاه، از گوشه  درست است که نهضت. نمایی کند و اوضاع را بحرانی نشان دهد وخیم

، خود محرك ایجاد اش ـ هیتلريناك و استالینی  و کنار سر بلند کرده بود، ولی ساواك با ابعاد ارعاب هول
ي  دانست، به ضرب زندان و شکنجه جربزه که حتّی الفباي مارکسیسم را نمی از یک جوان کم. مقاومت بود

  .ساخت تناسب و وحشیانه، یک قهرمان می بی
آیـا در آمریکـا کـه    . ي مخالفت رژیم شاه را با مارکسیسم یا کمونیسـم در نظـر بگیریـد    همین مسأله

شـد   طور مبارزه می مارکسیسم ـ کمونیسم بود، با اندیشه و عملکرد چپ، همان  ترین حریف مخالف بزرگ
کرد، به اهمیت چیزي  هاي کمونیستی را شدیدتر می ساواك قلم و قمع کتاب شد؟ هرچه که در ایران می

ي  المثل هزار جوان را با هزار کتاب بدچاپ و بدترجمه وقتی که فی. افزود نفسه اهمیت نداشت، می که فی
بستند، گویی دارند خواسته یا ناخواسته، هزار چریک چـپ   کردند و به داغ و درفش می پی دستگیر میچ

  .کنند تربیت می
جـا   وقت در این نوزده سال بعد از انقلاب، کتاب چپ را جدي نگرفته است، تا بـدان  رژیم اسلامی هیچ

مونیسم جهانی هم، حکومت اسلامی حتّی قبل از فروپاشی ک. اهمیتی آن در ابعاد جهانی معلوم شد که بی
، بـه خاطرمسـائل فراایـدئولویک و ارتبـاط     )هـا  اي توده(هاي چپ  به آدم. ایران به کتاب چپ اهمیت نداد
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هـا   و چقدر درست عمل کرد که به سرکوب شدید یا حاد آن. داد اطلاعاتی و سازمانی و غیره، اهمیت می
  .اقدام نکرد
مقدمات و مبانی تکوین و ظهـور پیـروزي انقـلاب اسـلامی ایـران       در صدد تحلیل علمی از جا، در این
ي روانـی بعضـی مسـائل،     ولی به عنوان تأملی بر جنبه. زیرا بضاعت علمی چنین تحلیلی را ندارم. نیستم

صـورت ظـاهر   . ي سیاسی را انحصـاري و قبضـه کـرده بـود     شاه قدرت و اندیشه. نگارم اي می چند صفحه
ا همه فرمایشی یعنی ارکان مشروطیت به. درژیمش را مدرن ساخته بو همه غصب  این. ظاهر برقرار بود؛ ام

شاه، مجلس سنا را فقط براي این علم کرد که . شد گیر رژیم شاه می یک روز گریبانحقوق مردم، بالأخره 
  .یعنی مجلس سنا، در ساختار حکومت مشروطه جایی نداشت. مجلس شورا را کنترل کند
کـرد،   یعنی در انتخابات دستکاري می. کرد همه موجودات قلابی تکیه می را به اینبعد معلوم نیست چ

کـرد،   هاي فوت کنتـرل مـی   انداخت، مطبوعات را حتّی تا حد آگهی حزب فرمایشی و ساختگی به راه می
  .بعد انتظار داشت سلطنتش قانونی و رژیمش مشروطه باشد

گرایـی و   ي ملـی  البتـه شـاه از تجربـه   . شـد  رابـر مـی  اش دو ب کرد، کارآیی اگر شاه قدرتش را نصف می
قدرها  یعنی شاید به حفظ تمامیت ارضی ایران آن. العاده هراس داشت دموکراتیک نهضت ملی مصدق فوق

  .کرد، که به حفظ تمامیت فرضی دربار درندشتش اندیشه نمی
شـاه  . همه خواهر و برادر شـاه  هاي دربار بود و آن خانباجی ي شاه، خاله یکی از عوامل به زانو درآورنده

گذاشت لااقل نمایندگان مجلس شورا درست و  می. گذاشت باید به قانون و تاریخ و حقوق مردم احترام می
حقیقی انتخاب شوند، بعد اگر خواستند بر خلاف مصالح کشور عمل کنند، آن سازمان را با سازمانی دیگر 

همه دربـار عـریض و    بود که مصالح کشور، با مصالح او و آنشاه اصولاً به راهی کشیده شده . کرد مهار می
یعنی نظـام  . ترین گناه و اشتباه شاه، در این بود که با مشروطیت مخالف بود بزرگ. طویل، تعارض داشت

ي نظام جمهوري و چندحزبی کـارآ باشـد    توانست به میزان بسیار به اندازه ي پارلمانی را که می مشروطه
پـذیرفت و معلـوم نیسـت چـرا آن را      نمـی ) ي رژیم آمریکا کارآیی دارد لستان به اندازهکه رژیم انگ چنان(

  .ولی معلوم هست که به خاطر منافع فردي و فامیلی، منکر آن بود. پذیرفت نمی
یعنی نه سیاستمدار با استعداد ذاتی بود، و نه . ذهن علمی روشنی هم نداشت چیزي که مسلم است،
سـان بـود و بـه نحـوي      لذا نهضت ملی مصدق به نظر او با نهضت چپ هم. شتدانش سیاسی پیشرفته دا

البته تا این مقدار حق با او بـود کـه   . انگاشت گرایی می خرافی و خودفریبانه خود را قهرمان مبارزه با چپ
هایی کـه   المثل مانند نهضت گرفت؛ فی هاي دموکراتیک رنگ چپ به خود می در جهان سوم، اغلب نهضت

لذا شاه خاطر خود را به این خوش داشته بود که دارد . عبدالناصر یا در جهان اسلام درگرفته بود در مصر
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شـد و عوامـل داخلـی و     ي شـمالی ایـران احسـاس مـی     ي سنگین آن از سوي همسـایه  با چپ، که سایه
  .کند اي هم در ایران داشت، مبارزه می نشانده دست

اه، به تعبیر او، یعنی نیروهاي مذهبی و روحانی با ارتجـاع  گفت که ارتجاع سی هایش می و گاه در نطق
  .سرخ نیروهاي چپ، در پی اتحاد تاکتیکی هستند که او را براندازند

ا هر چه بود  زیرا اگر از مشروطیت بی .گاه مشروعیت بود شاه در پی یافتن سرچشمه و تکیه نیاز بود، ام
دار ایران باستان شد و کوشید که براي  سطحی، دوستلذا به نحوي رمانتیک و . به مشروعیت نیاز داشت

خود، با پیوند به کورش و داریوش، کسب مشروعیت کند و چون این کار را با تبلیغات گسترده آغاز کـرد  
یعنـی مـردم احسـاس تقلـب     . ، لذا نقض غرض شد)گذاري هاي دو هزار و پانصد ساله و جشن تاج جشن(

هاي ایران باستان در کمال مجد و عظمت واقعی بوده است، ولی  اتوريدانستند امپر کردند و با آن که می
هاي شاه را به ذخایر و مفاخر ملی، ناشیانه و به نفع منافع شخصـی او یافتنـد؛ نـه در جهـت      اندازي دست

  .منافع و مصالح ملی
م هاي خارجی ه ـ هاي لرزان سلطنت، به قدرت و استحکام بخشیدن به پایه شاه براي کسب مشروعیت

مرداد در نظر مردم ایران قدرتی مشکوك و طرفدار ناحق  28تکیه کرد و به آمریکا، که به خاطر کودتاي 
  .کرد، بیش از حد تکیه کرد جلوه می

گذاشتن به حقوق مردم و مبانی  تر نداشت و آن هم احترام راه بیش حال آن که شاه یک راه و یک شاه
اي افتاد که نـاگزیر شـد بـه کمـک سـیا و موسـاد،        ، به بیراههولی به جاي این راه. قانونی مشروطیت بود

  .سازمان مخوف ساواك را بنیان بگذارد
آمد و جانب  شبی نبود، با مردم کنار می هاي هزارویک ها و در واقع اوهام و هوس اگر شاه دنبال اندیشه

اري از حلقومش بیـرون  کرد تا سرانجام با خواري و ز گرفت و قدرت مردم را غصب نمی حق و قانون را می
و پـس از حـق غیـر از گمراهـی     (» فماذا بعد الحـق الاّ الضـلال فـانّی تصـرفون    «به تعبیر قرآنی، . بکشند

  )32ي  ي یونس، آیه روید؟ ـ سوره گونه به بیراهه می چیست؟ پس چه
، پیشـواي نهضـت   42، پیشواي نهضت ملی را به ناراستی سرکوب کـرد و در خـرداد   32لذا در مرداد 

  .را) سره قدس(دینی ـ اخلاقی، یعنی امام خمینی 
به انقلاب سفید ساختگی و فرمایشی شاه اعتراضی دلاورانـه کـرد و عوامـل     ،41امام خمینی در سال 

ي حضـرت معصـومه    ي فیضیه در شهر قم، در جوار آستانه گر شاه، حتّی به حریم مقدس مدرسه سرکوب
قیام مردمی را که به حمایت از اعتراض امام خمینی درگرفتـه   ،42علیهاالسلام تجاوز کردند و در خرداد 
  .سال، به ترکیه تبعید کرد 15بود، سرکوب کرد و ایشان را به مدت 
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الغطاء، سرّ موفقیت مسـلمانان در دو چیـز    درستی تشخیص داده بود که به قول مرحوم کاشف امام به
و خـرداد   32هـاي مـرداد    لذا از شکست). مهتوحید و وحدت کل(» کلمه التوحید و توحید الکلمه«: است
نبوغ سیاسی امـام  . شان در دست تاراج است ي معنوي ، تجربه آموخت و مردم را آگاه کرد که سرمایه42

  .ي نیروهاي مختلف، و حتّی گاه مخالف با هم را زیر یک چتر واحد گرد آورد خمینی در این بود که همه
الـدین اسـدآبادي گرفتـه تـا شـادروانان       گران، از سید جمال صلاحجا باید از سهم احیاگران و ا در این

  .در بیدارسازي اذهان مردم یاد کرد) پدر و پسر(ها  االله طالقانی و مهندس بازرگان و شریعتی آیت
، )شاه و سـاواك (، و نیز داشتن دشمن مشترك )امام خمینی(دوست و حامی و رهبر مشترك  داشتن

  .بر شد ترین قیام انقلابی سراسر تاریخ ایران، راه ترین و جسورانه و گسترده ترین مردم ایران را به بزرگ
. ترین دخالت بیگانگان بود و گسترده و طبیعی و بدون کوچک بسیار اصیل انقلاب اسلامی مردم ایران،

را  ب امکان دسـتکاري در آن و رخنـه و نفـوذ در آن   .گ.تر از آن بود که سیا یا کا ابعاد این انقلاب، عظیم
  .پیدا کنند

ي  ولی جز گارد شاهنشاهی، بقیه پرورده ساختن ارتش سنگ تمام گذاشته بود، با آن که شاه در دست
  .تر و وفادارتر بودند تا به شاه؛ آن هم شاه  فراري ارکان ارتش به مردم نزدیک

د، ایـن  و ضد ایرانی فکر کنن ـ همه ضد بشر تشخیص شاه و آن عده از سران ارتش که حاضر بودند آن
درآمد رستاخیز قیامت شـبیه   تواند انقلاب اسلامی را که به پیش بود که حتّی کشتار وسیع مردم هم نمی

  .بود، از جریان و فوران بازدارد
هاي اروپایی  ي انقلاب اسلامی ایران، به گمانم بیش از پانصد کتاب و چندین هزار مقاله به زبان درباره

من حتّی در همـین حـد هـم کـه معـروض افتـاد،       . رکی نوشته شده استو نیز عربی و فارسی و اردو و ت
  .ي کوتاه ضرورت داشت ولی نظر به اهمیت عظیم این واقعه، این اشاره. صلاحیت اظهار نظر نداشتم
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  فصل سوم
  از انقلاب تا امروز

  ش1376ـ  1357

هفـدهم   ام، ردهي خودنوشـت فکـري ـ فرهنگـی را آغـاز ک ـ      نامه ي این زندگی نگارش دنبالهامشب که 
همـه زودگـذر بـودن و     نوسـی مـن ناشـی از ایـن     دوسـتی و خـاطره   شاید خاطره. است 1376اردیبهشت 

کنم که چه دوستانی با ما یا در میان ما بودند و اکنون  ي اخیر فکر می وقتی به دهه. اعتباري عمر است بی
غـرض نقشـی   : به قـول سـعدي  ه، چ. کند هاي ساده به نظرم معنی پیدا می نیستند، نوشتن این یادداشت

  .گه عمرند قاطعان طریق که در کمین: است کز ما بازماند، و به قول حافظ
تـر از فصـل اول و دوم، ولـی     روایت و حکایت در آن کم. است  نامه سومین فصل این زندگی این فصل،

  .تر است بحث و مسائل فکري ـ فرهنگی بیش

  آغاز کار قلمی

از عنفوان جوانی، آرمان و آرزوي من این بود که یک  ام، و تفصیل اشاره کردهکه بارها به اجمال  چنان
. نویسی است اصلی و اساسی نویسندگی، به نظر من، داستان و البته شکل. روز، دیر یا زود، نویسنده شوم

ا قسمت من این نبود نده براي شاعر یا نویس ـ. شاید هم آگاهانه به نویسندگی غیر داستانی روي آوردم. ام
. شد کـرد  حالا ذهن را یک کاریش می .، ذهن و زندگی متفاوتی لازم است)نویس به معناي داستان(بودن 

ا زندگی من از بس ساده بود، به نظرم به من اجازه نمی دیگـر آن کـه   . ي بزرگی بشـوم  داد که نویسنده ام
دو سـه  . اهمیـت کلمـه ـ اسـت     بیتر ـ البته به معناي منفی و   گرایانه شاید نویسندگی غیر داستانی، واقع

ي  ها اشاره خـواهم کـرد؛ یکـی ترجمـه     به آن  نامه اثري داستانی هم دارم که در جاي خود، در این زندگی
  .و چند داستان دیگر، از میگل د اونامونو هابیلي  ، اثر هنري میلر است، دیگر ترجمهشیطان در بهشت

ا بنده اسـت کـه کتـابی     نامـه  حافظکه از همه مشهورترش، ي حافظ دارم،  هفت هشت کتاب درباره ام
کـنم،   ي عشقی که به ادبیات داسـتانی دارم، ولـی وقتـی تأمـل مـی      با همه. است تحقیقی و غیر داستان

ي حافظ بود،  شرح شعر حافظ و اعلام و مفاهیم کلیدي آن، داستانی درباره جايبه  نامه حافظبینم اگر  می
  .داد از نگارش آن به من دست نمیاین اندازه احساس انجام وظیفه 
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ي خودنوشت را به دست گرفتم، این بود که شکل یا رنگ داسـتانی و   نامه و یک انگیزه که این زندگی
  .سازد ي داستانی شوم، تا حدودي برآورده می خواستم نویسنده روایی آن، آرزوي ناکامم را که می

لین نوشته ي احساساتی و پرشوروحال، و در عین حال  نامه هاي دبیرستان، یک زندگی در سال ي من او
جـادوي غریـب   چـاپ شـد و    صداي قـزوین ي  بود که در چند شماره) ص(ي پیامبر  پسند درباره نوجوان

  .حروف چاپی و شکل چاپی نوشته را به من نشان داد
ا آن یک تمرین بود و چندان جدي نبود لین نوشته. ام ي جـدي مـن، نقـدي بـود کـه بـر داسـتان        او 

  .ي آقاي هوشنگ گلشیري بود ، نوشتهکریستین و کید
خوان غریزي قهاري بودم و مثل کامران فانی، خواندن را نه  ام، کتاب طور که در فصل اول نوشته همان

ي ادبیات  از ایام دانشجویی به بعد، طبعااً به مطالعه. دانم دانستم و می یک عمل منفعلانه، بلکه فعالانه می
ز انگلیسی یا ترجمه شده به فارسی، یا رأساً فارسی، روي آوردم و در عالم شعر و داسـتان،  امروزین، اعم ا
ي خواندنش را نداشته  ي و حتّی احساس وظیفه گیري نبود که راحت رهایش کنم یا وسوسه کتاب دندان

  .باشم
خوشم آمـده   را خوانده بودم و از تیزي و تازگی ذهن و زبانش شازده احتجاباز گلشیري، پیش از آن 

ولـی  . را خوانده بودم و پسندیده بودم مثل همیشههاي کوتاهش به نام  اي از داستان سپس مجموعه. بود
شد که نویسنده بـراي نوشـتن آن زور    ، داراي ادابازي بود و احساس میکریستین و کیداین کتاب، یعنی 

ثر قبول دارم، نه بیش از آن، و زده است و چون شکل و فرم را فقط در حد باسلیقه بودن شکل و صورت ا
  .دلانه همچنان محتواگرا هستم، لذا با آن کتاب درگیر شدم قدیمانه و ساده

عقیده  دیدم هم. کردیم ي این اثر بحث می ، با کامران فانی درباره1350یک روز از روزهاي اسفند ماه 
داد  قول نمی. ي این کتاب بنویس گفتم فانی جان، بردار یک نقدي نظري درباره. برداشت با من است و هم

. ي خوبان یکی وفـا نکنـد   ي خوبان که هزار وعده داد، قولش مثل وعده رفت و اگر هم قول می و طفره می
کردم ـ و براي دفع شـر از    سرانجام فانی از اصرارهاي من کلافه شد ـ زیرا به ترس از نوشتن متهمش می 

آن که غیر منتظره بود، ولی بـراي مـن غافلگیرکننـده و    نویسی؟ این سؤال با  خود، گفت چرا خودت نمی
همین که علامه قزوینی ثانی، جناب کامران فانی مرا صاحب صلاحیت براي نوشتن نقد . کننده بود تشویق

  .دانست، از سرم زیاد بود و نظري بر یک داستان جدید می
را امـري بـس مهـم تلقـی     هرچنـد بـر اثـر ننوشـتن، نوشـتن      . توانم بنویسم باور کردم که من هم می

  .دیدم کردم؛ چندان مهم که در خود صلاحیت پرداختن به آن را نمی می
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هـاي   ها، بـر خـلاف سـال    نویس نوشتم و آن موقع ي دست ، نقدي در پنج شش صفحه1351در نوروز 
ده ـ مبیضه می  نویس ـ پاك  بعد، چیزي را پیش بـود  ها این هم از همان. کردم نویس، و به قول قدما، مسو .

. چندي بعد، این نقد را که بدون اعتماد به نفس نوشته بودم، به پیر طریقت، جناب آقاي فانی نشان دادم
ها  ، و چشم)مثل همیشه(ها را خیره کرد  ، چشم)شازده احتجاب(گلشیري درخشید «: آغاز نقد چنین بود

رسـید، کـارم را    مرز تحسین نمیاش، با تأییدي که به  فانی به عادت همیشگی» ).کریستین و کید(را زد 
 هـایش  اي دوره داري و از هم تأیید و بلکه تحسین کرد و آن را با یکی از همکارانش در مرکز خدمات کتاب

آقـاي مـرادي،   . مرادي در میان گذاشـت ) جمشید(داري، یعنی آقاي نوراالله  لیسانس کتاب ي فوق در دوره
گـذرد و بـه    و اکنون که ربع قرن از دوسـتی مـا مـی   . کرد یعنی در تشویق مبالغه می. شیوه با من بود هم

اي ـ جـز مـن     آن هم در اوایل کار که هر نابغه. بینم که بر گردنم حق تشویق دارد اندیشم، می گذشته می
ي  به تشویق و راهنمایی و پیشنهاد ایشـان و بـا توصـیه   . که نابغه نبودم ـ به تأیید و تشویق احتیاج دارد  

هـا جنـاب قاسـم     ، کـه سـردبیرش در آن سـال   سخني  نقد و نظر نسبتاً کوتاه در مجلهکامران فانی، آن 
و به حسن ظن همین جناب صنعوي، من . ي اهل قلم شدم صنعوي بود، چاپ شد و من رسماً وارد جرگه

اي اسـت   قدر کار سـاده  یعنی دیده بود که نوشتن آن. که دیگر از ترس قلم بیرون آمده بود( کامران فانی
  .نوشتیم رودکیو  سخنهاي متعددي براي  ، مقاله)آید ز دست ناشیان هم برمیکه ا

، و چند اثر دیگـر هـم نقـد    من و ایوب و غروب، نور و ظلمت در ادبیات ایران، نقدي بر سخنبنده در 
، )دفتر شعر استاد دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی( هاي نشابور از کوچه باغ، نقدي بر رودکینوشتم و در 

  .آبادي نوشتم ، اثر آقاي محمود دولتي بابا سبحان اوسنه، و )اثر آقاي دکتر رضا براهنی( وشتنجنون ن
به سردبیري شادروان  الفباي دیگر، یکی  ي دیگر، یا براي دو نشریه نویسی را در دو نشریه سپس مقاله

ات امیرکبیـر  ي بزرگ انتشـار  کتاب ادواري از سوي مؤسسه دکتر غلامحسین ساعدي منتشر، و به صورت
داران به تشویق خانم پوراندخت سلطانی که  ي انجمن کتاب ، و دیگري نامه56ـ   52هاي  ي سال در فاصله
دار بـزرگ هنـدي، در اواخـر     رانگاناتان، کتـاب اي راجع به  ي مقاله ي تشویق مؤثر ایشان در ترجمه درباره

  .فصل دوم مشروحاً نوشتم
کردم، یا بیش از آن که با ذوق  داري ترجمه و تألیف می الات کتابداران، یا مق ي انجمن کتاب در نامه
نوشتم که شاید در عرض دو سه سال، بیش از بیست نقد  آمد، نقد و معرفی کتاب می ام جور درمی و علاقه

  .و معرفی کتاب در آن نشریه نوشته باشم
، بـه  ي شـط  در خـاطره م اي، بـه نـا   اي مفصل و هشتصد صفحه اغلب آن مقالات را در مجموعه امروزه

شـاءاالله   کوشش دوست و دستیار جوانم، آقاي روزبه صدرآرا، در انتشارات جاویدان زیر چـاپ دارم کـه ان  
  .زمان با نشر کتاب حاضر، انتشار خواهد یافت هم
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ا از ترجمه بگویم هاي خود  آمد و امروز هم بسیاري از ترجمه تر می به نظر من، ترجمه از تألیف مهم .ام
ها، کاري مکـانیکی   ترجمه، بر خلاف تصور بعضی. دانم تر می هاي خود و دیگران مهم یگران را از تألیفو د

  .ي نوشتن، نیاز به خلاقیت ذهنی و زبانی دارد ه به انداز. نیست
ام،  اي از شرحش را گفته که کارمند سازمان امور دانشجویی دانشگاه ملی بودم، و شمه 1350در سال 
ي جورج ویکس،  اي در حدود صد صفحه، به انگلیسی، نوشته ترجمه انتخاب کردم که جزوه کتابی را براي

مدار (ي بزرگ آمریکایی، صاحب مدارین  ي آثار هنري میلر، نویسنده من شیفته .ي هنري میلر بود درباره
  . ها اثر دیگر بودم و ده) الجدي مدار رأس، السرطان رأس

چـاپ دانشـگاه   (اي  ي صد صفحه ي آن رساله دم و داشتم، لذا ترجمهچون اغلب آثار میلر را خوانده بو
ا چم و خم ترجمه را نمی. نداشت ، از نظر موضوعی برایم دشواري)سوتا مینه دانسـتم   فقط مـی . دانستم ام

جا کردن اجزاي کلام و ارکان جملـه دسـتش بـاز     که نحو فارسی با انگلیسی فرق دارد و مترجم در جابه
ا وفا. است لذا اثـري موفـق شـمرده    . ام بوي ترجمه بدهد که ترجمه داري بیش از حد به متن، باعث شدام
یک پیوست مفصل هـم بـه صـورت    . ي عنوان یکی از آثار میلر کرده بودم یک اشتباه هم در ترجمه. نشد

  .تعلیقات مترجم، در پایان کتاب آورده بودم
که در دانشگاه ملی  1351ی، در تابستان این ترجمه را صفحه به صفحه، در هفت هشت نشست طولان

ام را جمله  او متن اصلی را به دست گرفته بود و من ترجمه. به کار اشتغال داشتم، بر کامران فانی خواندم
هـا درس و   او ده. ماندم خواندم و منتظر راهنمایی یا تصویب ایشان می به جمله، بلکه عبارت به عبارت می

  .در ترجمه بیاوریم» یک«همه  گفت لازم نیست که این مثلاً می. گفت نکته از فن ترجمه را برایم
یا هر عبارت انگلیسی را پس از آن که خواندیم و فهمیدیم، باید تأمل کنیم و ببینیم که ما آن معنـی  

بلکه بسیار به کار بردن . جا به عطف مترادفین احتیاج نیست گفت همه یا مثلاً می. کنیم گونه ادا می را چه
گفت باید کاري کنی کـه سـه و حتـّی دو فعـل دنبـال هـم        یا می. اندازد را از دقت می ها، ترجمه رادفمت

توان تحمل کرد، ولی ریسه شدن سـه فعـل بـه دنبـال هـم، نابخشـودنی و از        البته دو فعل را می. نیافتد
  .خطاهاي ترجمه است
هـاي   داسـتان   نزآمیـز، جـزو سلسـله   ام به ناشر را براي چاپ این ترجمه، با روایتـی ط  داستان مراجعه

ام و چـون   نوشـته ) تر از هابیـل و قابیـل   مهربانبا عنوان فرعی ( هاي با نام و نشان واهمهطنزآمیزم به نام 
  :کنم جا نقلش می کوتاه است، در این

ایـن دو بـرادر از زور ناسـازگاري، تصـمیم      .یکی بود، یکی دیگر هم به جاي آن که نباشد، موي دماغش بـود 
فروشی برداشت، چون به هر حال، بشر قابـل ترقـی    یکی دست از شاگردي کتاب. رفتند با هم شریک شوندگ
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ي اصلاح سر وزیـر   گري را تا مرحله آن یکی هم سلمانی. است، باید کاري کند که خودش شاگرد داشته باشد
  .بود کشاورزي سابق پیش برده بود؛ البته نه آن وزیري که خون اصلاحات ارضی به گردنش

دانست که اگر تیغ تیـزش را   می زد و از سر تجربه، سراي ایشان می را در خانه یا دولت ویژه آن که سر وزیر به
لـرز   لـرز و دل  تراش کردن پس گردن و مخصوصاً اطراف گوش وزیر باتدبیر به کـار بـرد، آن دسـت    براي پاك

  .کرد دار استفاده می از تیغ نیم لذا. ي گوش طرف را ببرد شود که چند جاي لاله کذایی، باعث می
را ) هابیـل (تـر   که از قضاي روزگار، یکی برادر بزرگه شده بود و آن یکی هم نقش برادر کوچک این دو برادر،
بنـده  . یعنی این سیم آخري بود که بـه آن زده بودنـد  . »زده بودند«کرد، به قول خودشان انتشاراتی  بازي می

خـون و   هاي ناکام و مخصوصاً فقر غـذایی و کنسـرو خـوردن مـدام، کـم      قهم دانشجویی بودم که از زور عش
هـاي نـاگزیر، خـودم را     بی آن که بر اثر این شباهت. ام به شاتوبریان مرحوم شباهت داشت پریده و قیافه رنگ
  .ها قلمم مثل طفلی نوپا راه افتاده بود و زبان باز کرده بود تازگی. کرده باشم گم

کار و پر شدن انبار و خـالی شـدن جیـبش     بوغ آبااجدادي خود را، ولو به قمت ضرر تازهلذا عجله داشتم که ن
لذا به پیشنهاد پیر طریقت، کامران فانی، متنی را ترجمـه کـردم و بـراي چـاپ بـه      . ثابت یا لااقل ظاهر کنم
از بـالا تـوي    اش را خاراند و آن یکی نـوك سـبیلش را کـه    ابتدا یکی از آنان پس کله. هابیل و قابیل سپردم

لهجـه  (» ...جنـاب «: دهانش برگشته بود گاز زد و دوصدایی، مثل این که بارها تمرین کـرده باشـند، گفتنـد   
تاب کتاب که می(باید مشهور باشید تا ما از شما کتاب  شما) داشتند در پاسخشـان  » .چـاپ کنـیم  ) گفتند چِ
ب چاپ کنم تا بعداً، اگر چشـم نخـوردم، شـهرت    آقایان انصاف بدهید که من اول باید چتا«: پته گفتم به تته

  »وگرنه شهرت را چطوري پیدا کنم؟. پیدا کنم
و بـاز دوصـدایی و    کردنـد  ي روزگار استفاده می ي تازه مد شده گویم و از پاسخ مذبوحانه دیدند راست می می

ماها بـراي مـن   اتفاقـاً ایـن مشـکل را ش ـ   «: گفـتم » .مشکل شماست) دیجه(این دیگه «: کرده، گفتند تمرین
قی کرد یا قابیل، با همان نجابت و شرم حضور ذاتی نمی» .اید تراشیده رت شـما  : اش گفت دانم هابیل بود که س

ره، شـماي دانشـجو چـه     کوب و صادق هدایت بـا زور فـروش مـی    هاي استاد زرین چقدر انتظار دارید؟ کتاب
  »توقعی دارید؟
ا سفارش کـارگر شـد و هابیـل و قابیـل، بـا      کتابنـده زاده، قهرمـان   و پرویـز اسـدي   هاي مرحوم سـاعدي  ام ،

، بـه  »اي پرخواننـده شـد   تـوان نویسـنده   گونـه مـی   چـه «قروچه، با من قرارداد بستند که کتابی به نـام   دندان
دو . تـر بـودم   تر و از عاشق مجنـون  از مجنون عاشق. اگر شب دراز بود و قلندر بی. ي بنده منتشر کنند ترجمه

لـذا ادب  . ها را گول بزنم و نویسنده بشـوم  خواستم آن استند مرا دور بزنند و ناشر شوند و من میخو برادر می
عـالی،   یـااالله، بفرماییـد، حضـرت   «جسـتم، مـدام از    فنر جلوي پایشان از جا مـی  مثل. دادم ام را بروز می ذاتی

  . کردم استفاده می» شه تشریف آوردید، چشم، اطاعت می
  !ار کردم    بفرمایید را تکرار کردمبه ایشان هی تعارف ب

  )ایرج میرزا+ بخ میرزا  محصول مشترك بخ(
فحـش از دهـن تـو    «بنده بـه مـدلول   . بودند تعارف و حتیّ بددهن و کژتاب و بدرفتار و بی ها بدخلق ولی آن

در دل همه مراعات، مرادم جا کردن خود  کردم و از این ، عاشقانه جفاهاي معشوق را تحمل می»طیبات است
بنـد کننـد،    توانسـتند پیلـه   لـذا نمـی   .ها تنگ کرده بود ادب افراطی من، عرصه را بر آن. تنگ این اخوان بود
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یـک روز در میـان عصـرها،    . کردند ناچار فقط با هم دعوا می. دعوایی به راه اندازند، و از شر من خلاص شوند
کـار   کشـان فرامـوش   هم و یـاد ایـن عاشـق   کردم تا خودي نشان د زنان طی می تر را نفس شش طبقه یا بیش
را آغـاز کننـد و   » اي پرخواننـده شـد   تـوان نویسـنده   گونـه مـی   چـه «نـویس   چینی دسـت  بیاندازم که حروف

اندختنـد کـه    آوردند، مصنوعی، با هـم دعـوا راه مـی    اوقات طبیعی، و اگر از طبیعت کم می غالب. کردند نمی
  .رنداصطلاح از من نسق بکشند و زهر چشم بگی به

  .کردم اکثر اوقات من مثل آقاي هالو، طرفین را به صبر و شکیبایی و رعایت حرمت برادري دعوت می
و آدرنالین لازم براي عصبانی شدن و کف کردن و تنوره کشـیدن و مثـل عقـاب     کشید قابیل مدام سیگار می

. ، در خـونش داشـت  مآب فرود آمدن و به ضرب منقاري کاکـل او را کنـدن   خشمگین بر سر هابیل گنجشک
 کـرد و از پشـت میـزش    کاره بود، از پنجره بیرون پرتاب مـی  شگردش این بود که سیگار روشنش را که نصفه

شده یا نشده، او را به دیـوار پشـتی    گرفت و سپس حساب می راي او  جهید و یقه آسا به سوي هابیل می پلنگ
ها بر سـر و کـول مـا     تر کتاب باد کرده، از قفسه شکوبید و یک رج و گاه بی ي باریکی بیش نبود، می که تیغه

ل زیر آن نمایان می افتاد و کاه هاي سقف فرو می اي از گچ ریخت و حتیّ تکه می شد و ارکان و چهار سـتون   گ
کندم ولی پـیش   آن اتاق سه در چهار ـ که بیستون عشق فرهادي چون من بود که مدام کوه مشکلات را می 

اوغلـی از پنجـره پرتابـت     کپـک «کرد که  قابیل در اوج دعوا، هابیل را تهدید می. آمد رمیرفتم ـ به لرزه د  نمی
اصـطلاح بـه    ي دیوارکـوبش بـه   چکان از برادر مچاله کرده و نگاه خون سپس با دهان کف و» کنم به پایین می

  .افتاد کرد که بدنم به لرزه می می» بک زوم«طرف من 
  .الدین بودي دعواها سر لحاف ملانصر بله؛ همه
ا با همه نویسم را پس بدهید المثل دست ي هالوگري، محال بود که از دهانم این کفر صادر شود که فی ام!  

ها و گچ سـقف فـرو افتـاد و قابیـل، بـه       دوباره رج کتاب. تا زد و یک روز، دعوا از آن هم که بود بالاتر گرفت
  :افتاد و) اي از کف و خفقان مجموعه(کفقان 

 ــ ــد غریـ ــگ بغریـ ــون پلنـ   دنی چـ
  

ــگ     ــل، رن ــه هابی ــر چ ــد از رخ ه   پری
ــار کردنــد حــرف جفنــگ     بــه هــم ب

  
  جهان پیش چشمانشـان تـار و تنـگ     

ــا دل خــویش مــی      گفتمــی و مــن ب
  

  به نزدیک من صلح بهتـر کـه جنـگ     
ــدنگ     ــار و خ ــد م ــی آن دو مانن   ول

  
ــی    ــد ب ــم برپریدن ــه ه ــگ  ب ــار و نن   ع

  تماشـــاگران ـ بنـــده و دوســـتان     
  

  دل لرز و مبهوت و منگ همه دست و  
ــلان     ــري اي ف ــا دیگ ــه ب ــی گفت   یک

  
ــگ     ن بــري اي د ــا دیگ ــه ب ــلان گفت   ف

      :خلاصه  
ــا   ــان در آن تنگنـ ــش دبنگـ   ز فحـ

  
  !زمین شش شـد و آسـمان هشـت لا     

تر از همیشه به هابیل حملـه آورد و نـامجووار، او را    برداري جریان دارد، قابیل مصمم تا این بار، که گویا فیلم  
ي ششـم یـا هشـتم     ي طبقـه  راست از پنجره تر شده بود، یک ضرب برد بالاي سرش و یک از ترس جوجهکه 
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ي او را در ضـد نـور قـاب پنجـره دیـدم و بعـد از روي        دفتر، انداخت بیرون و یک لحظه تصویر پرتاب شـده 
  .هوش به کف دفتر درغلتیدم صندلی، بی

ا دوباره برق کله. دانم چقدر زمان گذشت نمی تـر شـد و سـر و صـورتم بـر اثـر        ام وصل شد و چشمم روشن ام
  .از هرچه نویسندگی و کتاب چاپ کردنِ جنایی، متنفر شده بودم. هاي آب یخ، خیس شده بود سطل

ا ماجرا پایان نیافته بود زیرا وقتی دیدم که هابیل و قابیـل بـالاي سـر مـن دارنـد دوسـتانه و آرام حـرف        . ام
همـه هـول و هیجـان و     ایـن  .باز به ضرب سیلی و آب یخ مرا به هوش آوردند. فتمزنند، این بار از هوش ر می

تـر از همیشـه، مثـل پرسـتاري      هابیـل، سـرحال  . گنجیـد  ي سرم نمـی  وحشت و از آن بدتر حیرت، در کاسه
  .بري استادتر بود حال آن که در هوش. آوري من بود مهربان، رئیس تیم پزشکی شده بود و مأمور هوش

خیس پیچیدند و از شش یا هشت طبقه پـایین آوردنـد و چپاندنـد     و نفسی نداشتم، در پتویی نیمه مرا که نا
. کس را نداشتم که نگرانم باشـد  هیچ. ام رساندند توي یک پیکان جدیدالاختراع و به جاي بیمارستان، به خانه

وحشت و هول و تکان، دیگر فکر کردم از حیرت و . ي دیگر رفتند هابیل پیش من ماند و قابیل و دار و دسته
  .هرگز نتوانم حرف بزنم

ا بشر جان ي آب  او هر دارویی، از شربت و قـرص و کیسـه  . اي کشیدم، بماند چه رنج و شکنجه .سخت است ام
ولـی  . کـرد  کرد و بسیار نرم و مهربان رفتار می گرم روي شکم و غیره براي به جا آوردن حال من استفاده می

ي  اي من، از حد فهم و درك من فراتـر بـود و کاسـه    اتاق اجاره ر جلوي چشم و در تکبودنش و زنده بودن د
زده در کام چرخید، در حـالی کـه فارسـی     وقتی که زبان خشکم مثل کلید زنگ. کرد پرنده می سرم را بشقاب

  »کنید؟ جا چه می شما این«: حرف زدن برایم از چینی صحبت کردن دشوارتر بود، پرسیدم
  .مدم که مواظب شما باشمـ با شما آ

  ـ مگر شما را برادرتان پرتاب نکرد بیرون؟
  ـ کدام بیرون؟

  .ي دفتر، به خیابان ـ بیرون از پنجره
  ـ کدام خیابان؟

  بینم؟ طور شد که هیچ بلایی بر سر شما نیامد؟ شما جادوگرید؟ یا من خواب می ـ پس ماجرا چی بود؟ چه
هـر چنـد   ! اخلاخ داداشم همینه) نمچِ زندجیه! (= این دعواها نمک زندگیه. اید ـ بابا اصلاً مسأله را بد فهمیده
افـتم   ي مرتضی علی با چهـار دسـت و پـا مـی     کنه توي اون بالکن، که مثل گربه وختی، منو از اتاق پرت می

  !ریم دنبال کارهاي چاپ چتاب بوسیم، می جا، بعد روي همدیگر را می اون

*     *     *  

زاده، به اشارت کامران فانی، دست  ، یکی از دوستان اهل نشرم، آقاي پرویز اسدي1351در همان سال 
که با هزار تعلل و اکراه، سرانجام در (ي میلر را به ناشرش پیشنهاد کرد  ي درباره هم نشر جزوه. مرا گرفت

اي  کتیبهبا نام اي از شعر نوي مرا  ، هم مجموعه)تومان انتشار یافت 3تیراژ یک دو هزار نسخه و به قیمت 
اي مشتمل بر سی  ي صد صفحه ، براي چاپ به انتشارات پیام پیشنهاد و توصیه کرد و این مجموعهادببر 
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ي قبـل از عنـوان، آن را بـه هـر دوي ایـن       انتشار یافت و من در صـفحه  1351در اسفند ماه  چهل شعر،
  .ام پرور، اهدا کرده بزرگواران فرهنگ
در آغـاز بـا نشـر اشـرفی     . ترین خادمان فرهنگ نشـر در ایـران اسـت    بزرگزاده، یکی از  پرویز اسدي

ادبی هم با کمک یک دو تن دیگر تدوین کرد که از سـوي    المعارف همکاري و مشاوره داشت و یک دایره
از آثار آقاي دریابندري گرفته تا شادروان کریم کشاورز، همه را به . همان ناشر، مکرر به چاپ رسیده است

مرحـوم سـاعدي، ایـن    . بعد به امیرکبیر پیوسـت . یک چند با انتشارات پیام همکاري کرد. سپرد چاپ می
  .ما هم بسیار دوستش داشتیم و داریم. سخن را دوست داشت جوان ریزنقش پرتکاپو و شیرین

ا یک بیماري غیر منتظره، او را بیش از بیست سال است که خانه یک روز ناگهان . نشین کرده است ام
ي شبکیه، هر دو چشمش پـاره شـده    ریزي کرد و طبق تشخیص متخصصان پرده از درون خون چشمش

چنـدین بـار    .مرواریـد شـد   بعد آن که پارگی ترمیم شد، دچار آب. کراراً براي معالجه به آمریکا رفت. بود
رنـج  هـایش بسـیار    از رنج. هایش را عمل کرده است و حتّی حالا هم در انتظار یک عمل دیگر است چشم
  .برم می

اش به نشر امروز ایران، تجلیـل بـه    ي کتاب از او هم به خاطر خدمات ارزنده چند سال پیش در هفته
اسـت، دوسـت   ) کتـاب پـرواز  /نشـر پـرواز  (نظران نشر و ناشر  یکی از کسانی که خود از صاحب. عمل آمد

در حالی که خودش  .گذارد میزاده سنگ تمام  نازنینم، کیوان سپهر، در احقاق حق و دفاع از پرویز اسدي
  .هم رنجور است

ایـن اثـر را   . را شیطان در بهشـت  زاده به ناشر توصیه کرد؛ یعنی باري؛ کتاب سوم مرا هم پرویز اسدي
ام به قزوین و نزد پدر و مادر، در عرض  ستعفا از کارمندي در دانشگاه ملی و بازگشت چندین بارهپس از ا

پس از آن، . کردم نویس می این سومین و آخرین اثري بود که پاك. ردمنویس ک یکی دو ماه ترجمه و پاك
نویسم، نهایی  چه می نویسم، ولی آن با خودنویس و جوهر مشکی می راهایم  دیگر با آن که ترجمه و تألیف

  .خوردگی دارد حداکثر این که یک دو کلمه در هر صفحه خط. است
گرفتم، آن  ه هر وقت کتابی را براي ترجمه به دست مییا این بود ک ي دیگرم این است یک عادت ویژه

اول این که کتاب را در چشـم  . آورد خواندم، دو اشکال پیش می زیرا اگر می. خواندم را قبل از ترجمه نمی
منظـورم از پرزحمـت، ایـن    . کـرد  ام را مصنوعی و پرزحمت می کرد، دیگر این که ترجمه جاذبه می من بی

بعـد  . شـد  ي ذهنم سریع ترجمه مـی  خواندم، بی آن که بخواهم، در حاشیه که می است که همان بار اول
  .شد شد، کارم حیف و هدر می چون در جایی ثبت نمی

ي اول،  پـس از ناکـامی ترجمـه   . با حوصله و اعتماد به نفس انجام دادمرا  شیطان در بهشتي  ترجمه
هـا بـراي حفـظ     ر است و یکی از بدترین شیوهت فهمیده بودم که آزادي مترجم، هرچه باشد، از صفر بیش
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البتـه در  . نیانـدازیم  امانت در ترجمه، این است که دودستی به متن بچسبیم و یک واو را هم در ترجمـه 
. دار شدم، سعی کردم که واوي را بدون دلیل حذف یا اضـافه نکـنم   ي قرآن کریم، که بعدها عهده ترجمه

  .ا متن عادي فرق داردي متن مقدس، در هر حال، ب ولی ترجمه
المثـل ده   را دادم به کامران فـانی کـه فـی    شیطان در بهشتي  شده نویس ي پاك بعد، یک روز ترجمه

فـانی عصـر   . دارش شـود  پانزده روزه بخواند و نظرش را بگوید، یا اگر ویرایش لازم دارد، از راه لطف، عهده
اتاقی که در خیابـان کمـالی،    یعنی همان تک ي چند ساعت، آمد به منزل من، ، یعنی به فاصلههمان روز

ات را خواندم، خیلی خوب بـود، هـیچ اشـکال و مشـکلی      روي پادگان لشکرك داشتم، و گفت ترجمه روبه
دستی فانی  سرعت عمل و صراحت و گشاده. ناپذیر بود ام وصف خوشحالی. ویرایش هم لازم ندارد. نداشت

  .در تشویق، سرمستم کرد
ي  زاده و او هم داد بـه انتشـارات پیـام، و ایـن اثـر در چاپخانـه       داد به پرویز اسدي آن ترجمه را فانی

، )چینی کامپیوتري به ایران نیامـده بـود   و هنوز حروف(چینی دستی، مانند دو اثر قبلی  فاروس، با حروف
مـی  داشتن این چند کتاب و چند مقالـه، ورود مـرا بـه گـروه عل    . انتشار یافت 1352چاپ شد و در سال 

داري آن  داري و همت والاي خانم سلطانی، مـدیر علمـی گـروه کتـاب     داري در مرکز خدمات کتاب کتاب
  .مرکز، تسهیل کرد
اي از کتـاب را همـراه بـا     کوب هم نقل کرد که وقتی نسخه حتّی از قول استاد زرین زاده، پرویز اسدي

انـد کـه خرمشـاهی     اند و پرسیده کرده هاي دیگر به ایشان اهدا کرده است، ایشان تأملی در ترجمه کتاب
شاید هم پرویز این داستان را براي تشویق من جعـل  . راهی است ي روان و روبه اند ترجمه کیست، و گفته

ا هرچه بود، در را باه آوردن من مؤثر بود. کرده باشد پیوند دوستی فانی و 51و  50هاي  از همان سال. ام ،
ان دکتر غلامحسین ساعدي گرفت و تا پیروزي انقلاب اسلامی در بهمن با شادرو) و فانی کمی زودتر(من 
جمعی در انتهاي  ها دسته فروشی نشر پیام، که مدت یا در کتاب. ، تقریباً مدام با او و در محضر او بودیم57

اه هاي جلـوي دانشـگ   بود، یا در کافه الفباایستادیم، یا در دفتر امیرکبیر که متصدي طبع و نشر  مغازه می
  .ها تهران، یا گاهی در لابی بعضی هتل

؛ بـا ذهـن و زبـانی غیـر منتظـره و تخیلـی عجیـب و غریـب و         عیـار بـود   ساعدي یک هنرمنـد تمـام  
کاوانـه و هنرمندانـه تأمـل     هـاي اجتمـاعی، ژرف   در غرائب روح و رفتار آدمی، و نابسـامانی . مهارگسیخته

هـا   و علاوه بر داستان و ادبیات، در بسیاري از زمینـه  ولی اغلب به فارسی. خواند بسیار کتاب می. کرد می
پزشـکی بـود،    اش کـه روان  انگلیسی و فرانسه را در حد علمی و نیاز تخصصـی علمـی  . هم مطالعه داشت

 خواند، به کندي پیش اگر هم می. ها روان بود که کتاب بخواند قدرها در این زبان دانست و به گمانم آن می
  .فروش آن زمان تهران آمده باشد هاي انگلیسی فروشی م که همراه ما به کتابرفت و به یاد ندار می
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و ) از جمله مهرجویی(و سینماگران ) از جمله استاد الخاص، و بهرام دبیري(در میان هنرمندان نقاش 
تر این باشد که  یا شاید درست. نوشت نامه هم می نامه و فیلم نمایش .اهل تأتر هم دوستان بسیاري داشت

نامـه و   ، فـیلم ي مینـا  دایـره ، یا آرامش در حضور دیگران، گاوهایش، مانند  بگویم از روي بعضی از داستان
  .شد فیلم تهیه می

ي تأیید ضمنی  اي را که در بر دارنده بود که ساواك او را دستگیر کرد و مصاحبه 1355در حدود سال 
هـاي او منتشـر کـرد و     ي نوشته ستکاري ناجوانمردانهاز رژیم شاه بود، و طبعاً زورکی بود، به نام او و با د

  .پس از چند ماه از زندان آزاد شد
ا ما مطمئـنش کـردیم کـه    . کرد که آبرویش در میان روشنفکران و اهل قلم رفته است احساس می ام

زورکی و قلابی بوده است و آبـروي او در میـان     دانند که آن مصاحبه حناي ساواك رنگ ندارد و همه می
  .اهل قلم محفوظ است و همه دوستش دارند

شاملو در دیدن ساعدي پس از زندان تعلل کرد و حتّی پیغام داده بود که بگوییـد فلانـی بیایـد مـن     
بینی بر ساعدي خیلی گران آمد و وقتی شنید که من نقـدي مفصـل و چنـین و     این خودبزرگ. ببینمش

گیر شد که آن نقد را  ام، مشتاقانه جویا و پی فظ نوشتهي تصحیح یا روایت شاملو از دیوان حا چنان درباره
  .چاپ کند، و کرد 6ي  ي شمارهالفبادر 

او  ابـراهیم در آتـش  دفتـر   ، نقدي مثبت و جانانه بر شعر شاملو، یعنـی 3یا  2ي  ي شمارهالفبامن در 
ر ساعدي گفته بود حتّی شادروان میرعلایی به دکت. نوشته بودم که اندي توجه اهل نظر را برانگیخته بود

  .که این نقد سزاوار ترجمه شدن از فارسی به انگلیسی است و او دوست دارد که شخصاً آن را ترجمه کند
لین بار بود که . توان گفت بازتاب وسیعی در محافل فرهنگی پیدا کرد ، می»حافظ شاملو«انتشار نقد  او

نوشتن این نقد، چهار ماه تمام وقت . بودم سوز نوشته من نقدي به این طول و تفصیل و مستند و حوصله
زیرا آن را کلمه به کلمه، با دیـوان حـافظ تصـحیح و طبـع شـادروانان قزوینـی و غنـی، و تصـحیح         . برد

  .کردم نائینی و نذیراحمد انجام داده بودند، مقابله می مند دیگري که دکتر محمدرضا جلالی ارزش
ا او انجام داده بود و به صورت کتاب منتشر شد، پـس از  اي که آقاي ناصر حریري ب شاملو در مصاحبه

حدوداً پانزده سال سکوت دردناك، به نقد من اشاره کـرد، ولـی بـا بـد و بیـراه، ولـی در عـین اشـتلم و         
همان نقد بـر  (ام  نوشته الفباها پیش در  قروچه گفته بود که بهترین نقد شعر او همان است که سال دندان

ا حیف که من فرصت)اره کردمکه اش ابراهیم و آتش طلبم و چنین و چنانم ، ام.  
سـیر  ي خودنوشـت کوتـاهی کـه در آغـاز کتـاب       نامه پاسخ نگذاشتم و در زندگی من این اشتلم را بی

ترین اطـلاع از چـون و چنـد     خواندم، که جرأت ورزیده است با کم» پنبه پهلوان«ام، او را  آورده سلوك بی



  264   فلسفهاز رار ف
 

http://www.seapurse.ir 

اعتبـار   ي مندرس و جدید و بـی  متون، دیوان حافظ را بر مبناي چند نسخهي علمی نقد و تصحیح  شیوه
  .کند» روایت«چاپی، 

ي همراه با تفسیر بنده از قرآن کریم انتشار یافت، آقاي هوشنگ  ترجمهپنج شش سال پس از آن که 
مسـأله   بنـده از ایـن  . اي بر آن نوشت و پاسخ تندي هم از من دریافت کـرد  بینانه نقد خودبزرگ گلشیري
شناس،  زده شده بودم که گلشیري، نه اهل عربی و عربیت است و نه اهل ترجمه و نه چندان قرآن شگفت

  .پس چرا به خود زحمت نگارش این نقد را داده است
دفـاع از  ) یعنی ایشـان (ي اصلی من  بعدها یکی از دوستان به من گفت که گلشیري گفته است انگیزه

نقدش بر حافظ شاملو را تجدید چاپ کرده است، عبارت پایانی  هی وقتی کهزیرا خرمشا. شاملو بوده است
آن عبارت پایانی، کمابیش این بـود کـه مـن حـافظ را بـه      . آن را طبق مصلحت روزگار حذف کرده است

  .خوانم و شعرهاي شاملو را خوانم، بلکه حافظ قزوینی را می روایت شاملو نمی
ا انگیزه ل  یکی این که در. ارت، دو چیز بودي مرا براي حذف این عب امده پانزده سالی که بین چاپ او

. کنـد  و دوم این نقد فاصله افتاده بود، شاملو شعر مهمی نگفته بود و این را حتّی خود شاملو اذعـان مـی  
هاي مهمی چون تصحیح شـادروان   دیگر این که اعتبار انحصاري تصحیح حافظ قزوینی، با انتشار تصحیح

  .دکی کم شده بودخانلري، ان
ا یک دلیل دارم براي اثبات این که به انگیزه هاي منفـی و خصـومت و غیـره، آن عبـارت را حـذف       ام

شـد، بـه مـن ایـراد      نکرده بودم و آن این است که ناشر کتاب که این نقد هم در دل آن کتاب چاپ مـی 
ام و شـاملو همچـون شـاعر     برده نام» شاعر بزرگ معاصر«گرفت که چرا در آغاز نقدم، از شاملو به عنوان 

ا شهد االله که من مقاومت کردم و گفتم حـذف آن صـفت، شـرط    . ها بزرگی نیست و از این قبیل حرف ام
اي  هـاي نسـنجیده   ها پس از آن، شاملو حرف بعد سال. دانم می بزرگ مروت نیست و من شاملو را شاعري

  .ی در داخل و خارج پیدا کردزد و بازتاب منفی وسیع شاهنامهي فردوسی و  هم درباره
پیـام    کـردم، در همـان مصـاحبه    مـی   اصغر ضرابی مصـاحبه  ، که با آقاي علی)1375(در سال گذشته 

ا  . دانم به گوش ایشان رسیده است یا نه دوستانه و مهرآمیزي براي آقاي احمد شاملو فرستادم که نمی امـ
را هم  الفباي  رفت و چند شماره ز ایران به فرانسهشادروان دکتر ساعدي، پس از پیروزي انقلاب اسلامی، ا

ي ما، شاید به یک تعبیـر، بـه پایـان     ي دوستانه ام و رابطه کدام را ندیده جا منتشر کرد که من هیچ در آن
لـذا  . شد که من واقعاً مسلمان و مسـلمانی معتقـد و عاشـق قـرآن و اسـلامم      ساعدي باورش نمی .رسید

الـدین   ي اول، در مشـهد، بـا اسـتاد جـلال     دوره فرهنگـی  کیهانمعین دوستان اي را که بنده در  مصاحبه
ي کوتاهی نوشت و بنده و آقاي دکتر رضا داوري را  نامه یعنی نمایش. آشتیانی انجام داده بودم، هجو کرد

  .ها را تغییر بدهد، به باد هجو و تمسخر گرفت با همین اسامی واقعی و بی آن که آن
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ا بنده شرط دو ستی و عهد مودت را رعایت کردم و حق تشـویقی را کـه بـر مـن داشـت، فرامـوش       ام
ها و بـه قـول    را که از عزیزترین کتاب درد جاودانگیي کتاب  اش هم همین است که ترجمه نمونه. نکردم

ي من است، به ایشان و کامران فانی اهدا کردم و حتّی در  بعضی از دوستان و خوانندگان، بهترین ترجمه
) شـد  منتشـر مـی   1360ایـن کتـاب در سـال    (خواست این اهدانامه را حذف کنـد   نظر ناشر که می قبال

ا در گذشته دوست بوده ایم  مقاومت کردم و گفتم ما حالا با هم اختلاف عقیده و مشرب سیاسی داریم، ام
لاً عمـل  من اخلاقاً به ایشان مدیونم و این اداي دین است و یک عمل اخلاقـی و وجـدانی اسـت و اص ـ    و

قانع شد و این اهدائیه در آن کتـاب، بـه عنـوان حـداقل اداي     ) انتشارات امیرکبیر(سیاسی نیست و ناشر 
  .دین اخلاقی آمده است

  گاه علوم انسانی  پژوهش

ي علوم انسانی کشور ما، سازمانی است که از ادغام دوازده سیزده سازمان دیگر به  ترین مؤسسه بزرگ
گـاهی   بوده است و اکنـون پـژوهش  » ي مطالعات و تحقیقات فرهنگی مؤسسه«اش  و نام اولیه وجود آمده

  .هاي علمی آن، شاید بالغ بر یکصد نفر باشد کده است و اعضاي گروه متشکل از چندین پژوهش
ي ملـی ایـران    داري، طرحی براي پیوستن به کتابخانـه  ، مرکز خدمات کتاب1360هاي  در حدود سال

ا با این طرح مخالفت کردم بنده با آن که از. داد زیرا به عین و . اعضاي مهم و مؤثر مرکز خدمات نبودم، ام
هـاي علمـی اسـت و خـدمات      داري، یکـی از کـارآترین مؤسسـه    دیدم که مرکز خـدمات کتـاب   عیان می
ي ملی که یک سازمان  فرسوده و غیر علمی اسـت،   گفتم کتابخانه می. اش شهرت جهانی دارد داري کتاب
ي  ولـی انگیـزه  . رود ولی مرکز خدمات بر باد مـی . شود ن و پیوستن مرکز خدمات، آباد و اصلاح نمیبا رفت

دار داشـتم و بـا    مند و مهربان کتـاب  دیگري هم براي میل به جدا شدن از مرکز خدمات و دوستان دانش
ون کامران فانی داري و عزیزانی چ ي کتاب دلی حاضر شده بودم که از همکاري با استادانم در رشته سخت

اش  و فرهاد وزیري و حسین شاهدي، که از نیکان روزگار بودند، و کان صفا، و کنـون وزیـري بـا خـانواده    
  .1اش در سوئد برد و شاهدي با خانواده.درکانادا به سرمی
ي تحصـیل در   هـا بـود کـه بـراي ادامـه      احمد طاهري عراقی، در آن ایام، سال بند دیگري، دوست دل
  .کرد دانشگاه ادینبورو زندگی می اسکاتلند در

تـر دوسـتان دیگـر، هرچـه بـود، طـرح ادغـام مرکـز خـدمات           رنگ من و پررنـگ  باري؛ با اعتراض کم
ي  پذیرفته شد و کارمندان مرکز خدمات، به سازمان و ساختمان فرسـوده  ي ملی، داري در کتابخانه کتاب

ا وضع من . اند دیگران معلوم بود که چه کاره. فتمتر ر من هم با اکراه هرچه تمام. ي ملی رفتند کتابخانه ام
                                                

 ي مجازي پازند ـ کتابخانه. ي چاپی کتاب است پرش متن، از متن نسخه 1
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هـاي خطـی    مرا به مخزن نسـخه . اي که به مرکز خدمات رفته بودم شدم مانند روزهاي اولیه. معلوم نبود
هـاي خطـی    ي نسخه کردند من که اهل ادبیت و عربیت و علوم اسلامی هستم، شیفته فکر می. فرستادند
  .هم هستم

آرایی زیبا باشـد؛   مگر آن که از نظر کتاب .آید ي خطی خوشم نمی لغریزه، از نسخهحال آن که بنده، با
ي سلطنتی به میراث،  السیف کتابخانه نظیر که در آن کتابخانه هست، یا بعد از بقیه مانند بعضی نفایس کم

  .جا منتقل شد به آن
اخلاص و  گیر و بی و بهانههاي خطی بود که فردي عبوس  مزید بر این اکراه، یک نفر هم مسؤول نسخه

کرد با رفتن من به بخش نسـخ خطـی، ممکـن     او تصور می. علاقه به میراث فرهنگی و علمی ایران بود بی
هـاي   لذا در مدت پنج شش ماهی که من در مخزن نسـخه . دار شود ي صندلی ریاست او خدشه است پایه

صمیمانه و مهرآمیز با من نکرد و همـین  گیرش دوام آوردم، یک حال و احوال  خطی با بوي نفتالین نفس
  .تر کرد مصمم  ناپذیرایی او، مرا در بریدن از آن کتابخانه

جا  خواهم از این وفایی را سر دادم و گفتم من می حدیث بی اي که همه جمع بودند، یک روز در جلسه
ا یک دو تن دوستان، از جمله همان آقا فرهاد گل، از. کس هول نکرد هیچ. بروم در تعارف گفتند حـالا   ام
  .رویم جا و از این دنیا می مان یک روز از این قدر سخت نگیر و عجله نکن، همه این

از بس . هرچه زودتر پیاده شوم بهتر است. ام از جا در رفتم و گفتم اصلاً من اتوبوس عوضی سوار شده
ذا مـن جـدا شـدن از آن جمـع     که این جملات را صمیمانه و از ته دل ادا کردم، همه زدند زیر خنده و ل

حتّی تهدید کردم که اگر هم اجازه ندهیـد کـه مـن از    . تر دیدم دروپیکر را ممکن بند و آن سازمان بی دل
اگر استعفایم را قبـول  . ي مطالعات منتقل شوم، اصلاً از خدمت اداري استعفا خواهم داد جا به مؤسسه این

  .دقدر غیبت خواهم کرد که اخراجم کنن نکنند، آن
مندم، آقاي دکتر فاضل اردشیر لاریجانی، لطـف و پـایمردي    جا یکی از نیکان و دوستان دانش در این

جـوار بـا سـاختمان     انتشارات علمی و فرهنگی بود کـه هـم   مرکز/ایشان آن موقع مدیرعامل شرکت .کرد
چـاپ کتـاب    ایشان که من به خاطر. وچهارم خیابان اسدآبادي بدو مؤسسات مطالعات، در خیابان شصت

ام در آن شرکت، خدمتشان ارادت یافته بودم، وقتی از مشکل و درخواست من باخبر پوزیتیویسم منطقی
گذارم  ي مطالعات، در میان می شدند، گفتند این مسأله را با جناب دکتر محمود بروجردي، رئیس مؤسسه

. ضور دکتر بروجـردي رسـیدم  گیرم و لطف کرد و گرفت و من به ح و براي شما از ایشان وقت ملاقات می
ي  گرم یافتمش که در نیم ساعتی که فرصت ملاقات داشتم، بـه انـدازه   چنان هوشیار و مهربان و خون آن

طـی  (ایشان گفت من ابتدا با مأموریت شش ماهـه و سـپس   . یک سال در دوستی با هم پیشرفت کردیم
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برویـد  . ي ملی به این مؤسسه مـوافقم  نهبا انتقالتان پس از سر آمدن مدت مأموریت، از کتابخا) یک حکم
  .درخواستتان را به کتابخانه بدهید، و دنبال آن را بگیرید تا بیاید پیش من

دکتر بروجردي در ملاقات بعدي گفت میل داریـد در کـدام    .خواه پیش رفت ي کارها به نحو دل همه
ست دانشورم دکتر غلامرضا اعـوانی،  اداره از ادارات این مؤسسه کار کنید؟ من که از پیش اندیشه و با دو

ایشان هم بلافاصله گفت قبول، .  انجمن فلسفه: هماهنگی کرده بودم، بلافاصله گفتم  رئیس انجمن فلسفه
. فاصـله دارد   ولی منزلتان کجاست؟ گفتم فقط یک عرض خیابان و یـک تیـر پرتـابی بـا انجمـن فلسـفه      

 1363از (ع یک نهاد علمی بود و هست، رفتم و هنـوز  واق خوشی به محل جدید که به موافقت شد و با دل
  .جا هستم در آن) 1376تاکنون 

ي ملی به  را، با گرفتن یک مأموریت یک ساله از کتابخانه 62آن، یعنی سراسر سال یک سال پیش از 
  .ترجمه کردم علم و دینمرکز نشر دانشگاهی، کتاب مفید، و بلکه مهمی را به نام 

روز با یک فلاسک چـاي از منزلمـان کـه در نزدیکـی انجمـن بـود، بـه انجمـن         در این یک سال، هر 
و همچنـان هـم ایـن تصـدي را     (که اشاره شد، دکتر غلامرضا اعوانی  رئیس علمی انجمن، چنان. رفتم می
ایشان چند سالی است (، و مدیر اداري انجمن، خواهر گرامی ایشان، سرکار خانم شهین اعوانی بود )دارند

ي نهایی  اند و در حال حاضر، نزدیک به مرحله ر هنرمندشان، آقاي بیژن شکرریز، به آلمان رفتهکه با همس
  ).و دفاع از تزشان هستند  ي دکتراي فلسفه دوره

نداشتم، ولی چـون    با آن که پیوند رسمی و اداري با انجمن فلسفه ،62با موافقت این عزیزان در سال 
رفتم و ظرف مدت سـه چهـار سـاعت، دو تـا سـه       جا می روز به آن جاي مناسبی براي کار علمی بود، هر

اتاقی که در اختیار من گذاشـته بودنـد و یـک میـز چـوبی مـدور       . کردم صفحه از آن کتاب را ترجمه می
ها دفتر کار  باشکوه در وسطش بود، دیوارها و کف آن یکپارچه کاشی سبز بود، همان اتاقی است که سال

همـان کتـاب را هـم ایشـان و هـم دکتـر نصـراالله         .تر عبدالکریم سروش اسـت دوست دانشورم، آقاي دک
پورجوادي و دکتر غلامعلی حداد عادي در شوراي عالی انقلاب فرهنگی و سازمان تـدوین کتـب درسـی    

ي وافري به موضـوعش   ، براي ترجمه تصویب و به بنده پیشنهاد کردند که چون علاقه)سمت(دانشگاهی 
ي  یـک اداره   انجمـن فلسـفه  . داشتم، پذیرفتم و ده ماهه ترجمه را پایان بردم) دیدعلم و دین و کلام ج(

ي علـم   و فلسفه  ي ادیان و فلسفه آزادمنشانه است، داراي گروه علمی و اداري است، به چند شاخه علمی
در   هاست که مدیر و سرپرست علمی آن، آقاي دکتر غلامرضا اعوانی، استاد فلسفه سال. تقسیم شده است

  .است) شهید بهشتی(دانشگاه ملی 
کنند، پس از تصویب  هاي علمی که اعضا پیشنهاد می طرح. هاست که با ایشان محشورم جا سال در این

آیـد کـه    هـا بـه صـورت کتـاب درمـی      شود و غالب طـرح  گاه حفظ می اش در پژوهش دکتر اعوانی، سابقه
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مداهنـه، یکـی از    دکتر اعـوانی، بـی هـیچ   . کند پ میها را چا گاه، به نوبت و ترتیب، آن انتشارات پژوهش
هاي اسلامی و  ي فلسفه در ایران هستند و دانش عمیقی درباره  پژوهان و استادان فلسفه  ترین فلسفه بزرگ

بـا آقـاي دکتـر    ) ي مطالعات و تحقیقـات فرهنگـی   مؤسسه(گاه  در زمانی که ریاست پژوهش. غربی دارند
د بروجردي بود، کار بند پـس از  . ها، اعم از تألیف و ترجمه بود و نیز ویراستاري ه ارزیابی بعضی طرحمحم

چند سال و ویراستاري چندین کتاب، در نهایت بهتر دیدم که خود در طرح مستقل یـا مشـترك علمـی    
ي  پایان هم پیش بردیم و آن، ترجمـه  یک طرح چند ساله و چند نفري پیشنهاد کردیم و تا. شرکت کنم

ي جدید را ترجمه کـردم و   ي مربوط به فلسفه ها مقاله بنده ده. بر مبناي سه متن بود  سفهیک فرهنگ فل
ایشان مشهور است به این کـه  . یکی دیگر از همکاران این طرح، آقاي دکتر ضیاء موحد بود. تحویل دادم

م آثـار  ه ـ. زیرا هم اهل شعر و خود شاعر توانایی است و هم استاد منطـق اسـت  . جمع اضداد کرده است
. هاي سفید غرابو  هاي مروارید در آبهاي  کرده است و هم دو دفتر شعر، به نام منطقی معتنابهی منتشر

سن اتفاق، همین چند روز پیش توفیق مصاحبت ایشان دست داد برایم چند شـعر خوانـد، یکـی از    . از ح
جا براي تـیمن   کردم که در ایننویس  از جمله این شعر را از ایشان گرفتم و پاك. یکی موجزتر و پرمغزتر

  :درج کنم
  تازد بیهوده آفتاب نمی

  هاي یاس باید آتش گیرند گل
  حتیّ مجال پژمردن نیست

  بازد بیهوده مرد عشق نمی
  چیزي براي بردن نیست

  )ضیاء موحد(

اش را در راه هـوش   ، شاپور اعتماد اسـت کـه هـوش طبیعـی     یکی دیگر از همکارانم در انجمن فلسفه
  .ه کار انداخته است و استاد سیبرنیتیک است و اهل تدریس در دانشگاه و ترجمه و تألیفمصنوعی ب

و در هـر    است و هم اهل فلسـفه  دکتر شهرام پازوکی است که هم اهل عرفان یکی دیگر از همکارانم،
ه گـویم، او ک ـ  درپـیچ و راز در راز هایـدگر بـد مـی     ي پـیچ  هر وقـت مـن از فلسـفه   . دو زمینه آثاري دارد

  .آورد هایدگرگراست، با مداراي عرفانی خاصی، با لبخند و نرمش، مرا از بالاي درخت پایین می
، و از دوستان قـدیمی مـن اسـت کـه      آقاي بهزاد سالکی هم یکی از همکاران آن طرح فرهنگ فلسفه

همـدیگر   اخیراً بـا . پناهنده شده است  داري به انجمن فلسفه چند سال پس از من، از مرکز خدمات کتاب
 تـاریخ خــدا ي کتـاب   طـرح مشـترکی بـراي تصــویب بـه آقـاي اعــوانی پیشـنهاد کـردیم و آن، ترجمــه       

(History of God)فـروش بـوده    هاي خوش ها در آمریکا جزو کتاب ، تألیف خانم آرمسترانگ است که مدت
این است که به هنر خانم آرمسترانگ در . ي توحیدي است ي اندیشه است و بررسی تاریخ چهار هزار ساله
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فهـم نوشـته    خـوان مـردم   دار و پرشور و خوش پسند بنویسد، یک متن جان جاي آن که یک متن صومعه
  .است

گاه به دیدن ایشـان  . هاست که با آقاي دکتر عبدالکریم سروش همکارم سال ، در همین انجمن فلسفه
یـن   . کنیم بحث میپژوهی  ویژه از مسائل مربوط به دین روم و یک ساعتی از هر در، به می به ایشان یـک د

داران  اي بود که در حل مشـکلی کـه بـراي یکـی از دوسـت      نشدنی دارم و آن، یاري و جوانمردي فراموش
مند مهربانم، آقاي دکتر مرتضی اسعدي، بـه خـرج داد و مـرا     ي دانش خودش و نور چشم من، خواهرزاده

  .رهین لطف خود کرد
ا با قضا کارزار نتوان کرد ي الهیـات و محقـق    تأسفانه دکتر مرتضی اسعدي، که اسـتاد دانشـکده  م. ام

و صاحب آثار قلمی عدیـده بـود، بـه     تشیع  المعارف دایرهقلمان  مرکز نشر دانشگاهی و یکی از بهترین هم
اش و مـرا و   نشـینش کـرد، درگذشـت و خـانواده     کاه که یک سال بستري و خانـه  دنبال یک بیماري جان

ام که ابتـدا در   اي نوشته ي او چند مقاله درباره. ي عمر، به درد و داغ مبتلا کرد اي همهي فامیل را بر همه
  .، به چاپ رسیده استي شطّ خاطره، و سپس در کتاب کلکو  سروشي  مجله

هـاي فلسـفی و    نظـران تـراز اول در زمینـه    یکـی از صـاحب  . نیاز از معرفی من است بی دکتر سروش،
من همیشـه از  . شناسان ایران است شناسان و غزالی ترین مثنوي ید، و از بزرگپژوهی و علم کلام جد دین

هـاي روز، کـه بـه     ي او و ذهن و زبان شیوایش هستم و آرزو دارم به جـاي بحـث   داران آثار ارزنده دوست
آید، به تدوین کارهاي کارسـتان کـه سـزاوار مقـام رفیـع علمـی اوسـت،         و مقاله درمی  صورت سخنرانی

ا از سوي دیگر، ایشان دنباله. المثل شرح مثنوي که مشتاقان بسیار دارد از جمله فیبنشیند؛  گیر نهضت  ام
تر با مشی  االله مطهري است و فکر ژرف و موشکاف او، بیش اصلاح دینی دکتر شریعتی و استاد بزرگ آیت

  .و منش مرحوم مطهري سازگار است
ام،  و به عنوان کـار موظـف انجـام داده     انجمن فلسفه، که براي  خدا در فلسفهي کتاب  بنده در مقدمه

ام که پیش از طبع، براي نقادي آن را به دکتر سـروش،   برهانی جدید در اثبات وجود خداوند تلفیق کرده
ي همان بحـث و   شان را در دنباله مهندس کمالی، و جناب کامران فانی عرضه کردم و نظر کتبی انتقادي

  .ام و کراراً چاپ شده است تاب آوردهي همان ک برهان، در مقدمه
ي  ترجمـه . ام دو اثر از آثار ایشان را پـیش از چـاپ، ویراسـتارانه خوانـده     همچنین به پیشنهاد ایشان،
ا هرچه به نظرم آمد، صمیمانه عرضه داشتم. ایشان نیاز به ویرایش من نداشت ویـژه در مـورد نثـر     بـه . ام
در عین آن که در اوج فصـاحت و صـحت و دقـت علمـی اسـت،      ي ایشان،  ترجمه که به نظر من، ترجمه
  من چون خود از همین مشکل رهیده بودم و مصاحبت و مباحثه. گراست قدري بیش از حد معمول عربی

د حق نظرانی چون داریوش آشوري و دکتر علی وران و صاحب با اندیشه دار و  شـناس نـام   شناس، زبان محم
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ام شده بود، و به دنبال اقناع علمی،  نگاري ي فارسی ید نظر و تعدیل شیوهاستاد دانشگاه تهران، باعث تجد
هایی در این باره بـراي ایشـان    نکشیده برداشته بودم، لذا با فروتنی تمام، یادداشت هاي آب دست از عربی

  .اند ها اهمیت داده دانم چه میزان به آن نوشتم و نمی می
ام  ي معرفـی دارد نوشـته   تر جنبه نقد و نظري که بیش ،یانکي  ي اول نشریه همچنین بنده در شماره

. قبض و بسـط تئوریـک شـریعت   ي کتاب  یعنی نقد و نشري درباره. که چندان تحلیلی یا تفصیلی نیست
الواقع قبض و بسط  دارم، این است که فی جا معروض می جا نگفتم و در این ي انتقادي که در آن یک نکته

که مؤلف بارها یاد کرده است، فهم از  را شریعت ثابت و تبلوریافته است و چنانزی. دهد در شریعت رخ نمی
اگـر نـام ایـن    . پـذیرد  از آن است که تحول و تکامل و لذا قبض و بسط مـی / شریعت یا معرفت ما به آن 

توانستند اسم  یا می. اشکال بود کلی بی بود، به معرفت دینی/ شناسی  قبض و بسط تئوریک شریعتکتاب، 
بگذارند، که در واقع با عنوان فرعی فعلی این اثر یکـی اسـت و    تکامل معرفت دینی/ تحول این کتاب را 

ي  ي فلسـفه  پرورترین آثـار در زمینـه   ترین و اندیشه در هر حال، این کتاب از پراندیشه. انگیز نبود جنجال
شناسی هـم   شناسی یا شناخت تالبته از نظر معرف. پژوهی، و نیز مسائل کلان علم و دین است دین/ دین 

ي اول  مقالاتی در دوره  انگیز درآدن این کتاب، که ابتدا به صورت سلسله حائز اهمیت است و علت جنجال
وگرنـه  . دهنـدگی آن هـم از تـازگی آن اسـت     تکان. انتشار یافت، صرفاً در تازگی آن است فرهنگی کیهان
تحقیق یک حرف و حکم در آن نیست که بـا اصـول    بهزا نیست و  کنند، شکاکیت که بعضی ادعا می چنان

  .مسلم شریعت در تعارض باشد
هـم از کلمـات   » تکامـل «ي  شاید کلمـه . ي تکاملی معرفت دینی نام دارد نظریه عنوان فرعی این اثر،

با . شود ها به خود دین راجع می هم در ذهن بعضی» معرفت دینی«. برانگیز و مشکوك باشد شک و شبهه
ي شناخت بشري از دین است کـه نـه ثابـت اسـت، نـه       لف کراراً گفته است که سخن او دربارهآن که مؤ

ها در معرض نقض و ابرام و آزمون و خطا و خطـازدایی مسـتمر    شخصی، نه مقدس، و مانند سایر معرفت
  .است

مناقشـه و   در) از مقاله تا کتاب(پژوهی، اثاري  و دین  کلام و فلسفهنظران  و صاحب اي از محققان عده
االله جـوادي آملـی،    الاسلام صادق لاریجانی، آیـت  اند، از جمله حجت نوشته قبض و بسطمعارضه با کتاب 

د حسین طهرانی، و آقاي دکتر حسین غفاري و چند تن دیگر آیت االله محم.  

*     *     *  

شـکل چـرخ   باشد، عضوي بـه   ي حکمت و ادیان می کده اش پژوهش که اسم رسمی ، در انجمن فلسفه
اي در اتـاق کـوچکی بـه کـار      لذا بنده در گوشه. چرخد پنجم هستم که بدون چرخیدن من هم کارها می
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ي متون مصـوب اسـت، در منـزل انجـام      دید رؤسا، کارم را که غالباً ترجمه گاه هم با صلاح. خود مشغولم
  .زنم گاه سري به انجمن می دهم و گاه می

ویژه در زمانی که جنـاب دکتـر بروجـرد     ه هر دو هفته یک بار، بهشنب ها در انجمن، روزهاي پنج مدت
گردید  هاي حکمی و فلسفی و دینی برگزار می هایی در زمینه دار بود، سخنرانی گاه را عهده ریاست پژوهش

گاه سمینارهاي علمی جدي در انجمن برپـا شـده اسـت، از جملـه سـمینار      . و هنوز هم گاهی ادامه دارد
پژوهان جهان مسیحیت به ایران آمده بودند، از جملـه   اي از دین یان، که هیأت بلندپایهوگوي بین اد گفت

هاي پیش هم استادان بزرگی چون ایزوتسو و کرُبن به دعوت انجمن  سال. اس پروفسور کونگ و دکتر فان
جمـن  ي آقاي دکتر سید حسـین نصـر بـود، بـه ایـران و ان      ، که پیش از انقلاب ریاست آن بر عهده فلسفه
  .اند آمده  فلسفه

ي  ي فلسـفه  یکی یـک دوره  .ي درسی که در انجمن برگزار شد، کمال استفاده را بردم بنده از دو دوره
د گري لگن هاوزن، در  اي یـک جلسـه برگـزار     طول بیش از یک سال، هفتهدین بود که استاد دکتر محم

هـاي   دانشـگاه  اهـل آمریکاسـت و اسـتاد   مقام و بسیار فاضلی اسـت و   دکتر لگن هاوزن، استاد عالی. کرد
قـامتی بلنـدبالا و   . نظـر اسـت   ي علم و منطق و اخـلاق، صـاحب   ي دین و فلسفه آمریکا بوده و در فلسفه
ا بر اثر سال. سیمایی مسیحایی دارد ها اقامت، امـروز ایشـان بـه فارسـی هـم       درسش به انگلیسی بود، ام

  .کند صحبت می
بر آن بود که دفاع . پسند بودن این دین و مذهب است تشیع، عقل گفت علت گرایشش به اسلام و می

تثلیث و تجسد دشوار است و در اسلام، هیچ اصلی از اصول عقاید  از بعضی اصول عقاید مسیحی، از جمله
ي دیـن   ي فلسفه تنها اختلاف نظر علمی که در زمینه. نیست که ناعقلانی باشد، یا قابل دفاع عقلی نباشد

دانـد و   می) فاقد هویتی چون هویت انسانی( impersonalیدا کردم، این بود که ایشان خداوند را با ایشان پ
ویژه اسلام، خداوند را متشخص، یعنی صـاحب هویـت شخصـیه     بنده، بر طبق تعالیم ادیان توحیدي و به

به . اند و گذاشتهآپارتمان کوچکی در اختیار ا. استاد ما، دکتر لگن هاوزن، در انجمن مستقر است .دانم می
  .همچنین اخیراً همسر ایرانی اختیار کرده است. دهد ي علمیه هم درس می رود و در حوزه قم هم می

ام بـا ایشـان    بسـته  یک بار هم به دعوت استاد، به همان آپارتمان کوچکش رفتم و با انگلیسی شکسته
در . وگـو کـردیم   هی هم بحث و گفتپژو قرآن ویژه بهاختلاط کردم و در بعضی مسائل دینی و اعتقادي و 

یک کلاس دیگر هم شرکت کردم که مانند کلاس قبلـی، دانشـجویانش از میـان فضـلا بودنـد، از جملـه       
آقایان دکتر غلامرضا اعوانی، دکتر عبدالکریم سروش، کامران فانی، و چند تن دیگر، و بنـده کـه همـواره    

حب الصالحین و لست منهم«گویم  می باري؛ ایـن کـلاس   ). ام مردان، لیک از ایشان نی ر نیکدا دوست(» .اُ
ترین اصولیان امـروز، مرحـوم اسـتاد حیـدرعلی برومنـد اصـفهانی        درس، اصول فقه بود که یکی از فرزانه
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ا ایشان چه بسیار از متن دور می متن مبناکفایه. کردند تدریس می شـدند و بـه    ي آخوند خراسانی بود، ام
ي درس ایشـان، دو   دوره. کردنـد  تدریس می) ز متن و فراتر از یک متن معینمستقل ا(» خارج«ي  شیوه

نظر  هم صاحب  جا که استادي جامع اغلب علوم اسلامی بودند و در کلام و فلسفه از آن. سالی طول کشید
  .واقع چه بسیار از محضرشان نکته آموختیم ها بالا بود و به ها وسیع و سطح آن ي بحث بودند، لذا دامنه
ي زیبایی داشتند که گاه شاگردان این  کردند و در شما شهر خانه در اصفهان زندگی می استاد هم گاه
  .کردند کردند و سوري برپا می ي چند استاد دیگر دعوت می کلاس را به علاوه

دانان و اصولیان عصر  پژوهان و حقوق که خود از بهترین فقها و فقه استاد دکتر مصطفی محقق داماد،
  هاي انجمن و گاه خودشـان سـخنرانی   نیز جزو مدعونین سخنرانی. هستند هم جزو مدعوین بودند جدید
گزارم و هر بـار کـه توفیـق     من به ذهن و زبان تیز و تازه و آثار علمی ایشان صمیمانه احترام می. داشتند

رگ اسـلامی  بـز   المعـارف  مقـالاتی هـم کـه بـراي دایـره     . ام مصاحبت ایشان نصیبم شده، نکتـه آموختـه  
ي  همـواره دربـاره  . ي ایشـان اسـت   پـاکیزه  هاي نویسند، حاکی از دقت نظر و وسعت دانش و استنباط می

هـاي   ام، در دل آرزو دارم کـه ایشـان هـم از فعالیـت     ي دکتر سـروش داشـته   طور که درباره ایشان، همان
تـر   تـر و تـام   اش عـام  د که فایدهشان افزوده شو شان کاسته و به فعالیت قلمی یا اداري یا اجرایی اجتماعی
آوردند و از مدعوین مرحـوم اسـتاد برومنـد     تشریف می  یکی دیگر از استادانی که به انجمن فلسفه. است

بودند و حق صحبت و استادي بر گردن من دارند، آقاي دکتر غلامحسین ابراهیمی دینـانی اسـت کـه از    
شاءاالله در  ان شناسی در ایران امروز هستند و  و فلسفهنظران مسائل فلسفی  پژوهان و صاحب  بهترین فلسفه

گونه محافـل   در انجمن یا این. اي از آراء و آثار ایشان خواهم پرداخت ، به شمه نامه فصل نهایی این زندگی
د شبستري نصیبم می سلسـله  از چنـد سـال پـیش،   . شود علمی، گاه تفویق مصاحبت با آقاي دکتر محم  

شدم و در همین ایام که  مند می بهره فرهنگی کیهاني اول  ي عقل و دین، در دوره نهمقالات ایشان در زمی
به نگارش کتاب حاضر اشتغال دارم، کتاب پرباري از ایشان به دسـتم رسـیده اسـت کـه شـامل یکـی از       

  .نام دارد هرمنوتیک، کتاب و سنتپژوهی و معرفت دینی است و  هاي دین ترین مباحث و نظرگاه باریک
کنم که حدود ده دوازده سال پیش، یک  این استاد فاضل و فرزانه را هرگز فراموش نمی این فروتنیو 

را  علـم و دیـن  ام که ببینم کسی که کتاب  تشیع تشریف آوردند و گفتند آمده  المعارف روز به دفتر دایره
گفـت ولـی   . ستگفتم بنده، شاگرد شما هستم و کار مهمی نی. چنین و چنان ترجمه کرده است، کیست

 .ایـد  مـوقعی کشـیده   جـا و بـه   چه زحمت خوبی و به. در این زمینه تاکنون کتاب متقن مستقلی نداشتیم
اند و فرهنگ دینی و کلامی مسـیحی را   ي حوزوي، در آلمان نیز تحصیل کرده ایشان جز تحصیلات عالیه

تاریخ و عقاید و کلام اسلامی  ي ام مدتی است که به تألیف کلانی در زمینه شناسند و شنیده هم خوب می
  .برایشان از درگاه خداوند سبحان آرزوي موفقیت دارم. اشتغال دارند
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  تشیع  المعارف دایره

گـاهی در معرفـی آن، گـاهی در پاسـخ بـه       .ام تشیع مطلب نوشته  المعارف ي دایره بارها و بارها درباره
  .بعضی انتقادها، و نیز کراراً در رادیو و تلویزیون

سها، پیش بنده و  بود که یک روز دوست دانشورم، جناب آقاي منوچهر صدوقی 1360حدود سال در 
خواهند کاري کـه باقیـات صـالحات     کامران فانی آمدند و گفتند سازمانی هست به این نام و نشان، و می

بـه ایـن کـار     تنهایی زورم ام که به شناسی انجام دهند، و من دیده شناسی یا شیعه ي اسلام باشد در زمینه
سـان، بـا بعضـی از     گفتیم لبیک، و قرار ملاقات گذاشتیم و بـدین . خواهم لذا از شماها مدد می. رسد نمی

اش از بخشـی از موقوفـات مرحـوم سـید      مسؤولان بنیاد خیریه ـ فرهنگی طاهر آشنا شدیم کـه بودجـه   
  .شد م ـ تأمین میي حضرت معصومه علیهاالسلام در ق ابوالفضل تولیت ـ آخرین متولی آستانه

یکی از مسؤولان بنیاد اسلامی طاهر، جناب آقاي سید احمد صدر حاج سید جوادي بودند کـه در راه  
، نزدیک به چهارده سال اسـت کـه جانانـه    تشیع  المعارف دایره تحقق این هدف، و از قوه به فعل درآوردن

  .ایشان خبر دارمخوبی از جزئیات و کلیات این اهتمام والاي  کوشند و بنده به می
لین بحث بحث مفصل بعدي این بـدو   .باشد  المعارف ها این بود که این اثر چه باشد، و قرار شد دایره او
عمومی باشد یا خصوصی و تخصصی، بعد که تخصصی پذیرفته شد بحث بـر سـر آن     المعارف که آیا دایره

رأي . تر و محدود به تشیع ی باشد، یا خاصها و مذاهب اسلام ي فرقه بود که اسلامی و کلی و ناظر به همه
اش بـر تشـیع    هاي بعدي قرار شد کـه تمرکـز اصـلی    اکثریت این بود که مربوط به تشیع باشد و در بحث

و فرهنگ و  البته به رجال و کتب و تاریخ. عشري باشد، با توجهی به تشیع زیدي و اسماعیلی اثنی/ امامی 
اي کـه در   زیرا ما محقق و نویسـنده . شود و استطرادي پرداخته میمعارف تشیع زیدي و اسماعیلی، به نح

که هنـوز   چنان. ي این مذاهب تخصص داشته باشد، در ایران امروز نداریم، یا بسیار بسیار کم داریم زمینه
حاصل . ها و علاقه به همکاري با ما نکرده است پس از چهارده سال هم کسی اعلام تخصص در این رشته

ي کلی کار تصویب شد و ما عرضه داشتیم که لازم است یکی از استادان بزرگ بر ایـن کـار    هآن که برنام
به پیشنهاد مـا، فـردي کـه واجـد     . دار شود نظارت داشته باشد و در واقع، مدیریت علمی این اثر را عهده

اد، با به محض این پیشنه. دکتر مهدي محقق استشرایط علمی و مدیریت علمی باشد، استادمان، آقاي 
ترین بحث و تبادل نظر، تصویب شد که اگر ایشان تمایلی به قبول این مسؤولیت داشته باشـد، بنیـاد    کم

  .پذیرد و امکانات لام را هم در اختیار قرار خواهد داد اسلامی طاهر، با کمال افتخار می
تهران بازنشسته شـه  در همان ایام، از دانشگاه . رفتیم به منزل استاد دکتر محقق و داستان را گفتیم

دار  گیـل را عهـده   ي تحقیقات اسلامی دانشگاه مک ي تهران مؤسسه ي شعبه بودند و البته مسؤولیت اداره
  .بودند
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گفتنی است که در همین ایام، به درخواست بنده و کامران فانی و مهندس حسین معصومی همدانی 
کلاسـیک را در نزدشـان بخـوانیم و     فرمودنـد کـه بعضـی از متـون     و چند تن دیگر، استاد محقق قبـول 

حاج ملاهادي سبزواري را براي ما تدریس کردند و تدریسشان  ي حکمت شرح منظومهسان یک دور  بدین
که در فصل دوم کتاب حاضر، در بحـث از ایـام    ي لازم بود؛ چنان بسیار شیوا و آموزنده و با حلم و حوصله

نـزد   را در کـلام،  عشر شرح باب حاديپس از آن، . ام هي ادبیات، کلاس درسشان را توصیف کرد دانشکده
در درس اخیر، آقاي دکتر سیروس شمیسا هـم   . تفتازانی را مطولهایی از  ایشان خواندیم و سپس بخش

لطف کار و اهمیـت آثـار   . کردند پوهان امروز هستند، شرکت می ترین ادیبان و بهترین ادب که از برجسته
اند و هم از ادبیات کهن  که هم دانش کلاسیک را با روش مدرن تلفیق کرده ي ایشان در این است عدیده

  .خودمان عمیقاً باخبرند و هم از ادب جدید ایران و جهان
پس از آن . تشیع را بگویم  المعارف ي داستان دایره به متن حکایت بازگردم و دنباله پس از این حاشیه،

را پذیرفتند، بنیاد اسلامی طاهر، آپارتمـانی بـراي تأسـیس     تشیع  المعارف که دکتر محقق، مدیریت دایره
ي  ي تخصصی بـراي اسـتفاده   اختصاص داد و از ما خواست هرچه زودتر، یک کتابخانه  المعارف دفتر دایره

، )فشـاهی (=آقاي فرشاهی  این مشکل، به دست حاج. مؤلفان مقالات و نیز مراجعات خودمان فراهم آوریم
فروشـان سـی سـال اخیـر در تهـران هسـتند، و قـبلاً         شناسان و خبیرترین کتـاب  بترین کتا که از فاضل
فروشـی پـر و    هاسـت کـه کتـاب    کردند، و حالا سال العماره اداره می ي شمس را در جنب شمس کتابخانه

خوبی هدف ما را فهمیدند و بـه   ایشان با چند مراجعه، به. کنند، حل شد ي کتاب را اداره می پیمان آیینه
آقـا بـزرگ    الذریعهاز  ار و انتخاب خود، در حدود سه چهار هزار عنوان کتاب اساسی و امهات متون،اختی

هـا و کتـب مرجـع     مرحوم مجلسی و فهرست کتابخانـه  بحار الانوارامین عاملی و  اعیان الشیعهتهرانی تا 
  المعـارف  ار دفتـر دایـره  دیگر، از فقهی و کلامی و رجالی و تفاسیر قرآن و غیره، به قیمت عادلانه در اختی

  .تشیع قرار دادند
یـابی کـردیم و    شـش مـاه اول را صـرف مـدخل    . ش آغاز شد1361المعارف تشیع از تیر ماه  کار دایره

هاي مختلف، از تـاریخ   شد، در زمینه اي می بیست هزار مدخل یا سرعنوان موضوعی که بعداً هر یک مقاله
ي چهارده معصوم و اصحاب آنان و راویان احادیث و محدثان و  یرهو جغرافیاي اسلام و ایران و تشیع، تا س

و ) از مناقب گرفته را مراثی(مفسران و متکلمان و ادبا و شعراي ادب عرب و ادبیات فارسی و ادب شیعی 
ربط «که این (، و یکایک علوم اسلامی، و همه با تأکید و ربط شیعی )معماري، خط، و حتّی موسیقی(هنر 
و رجال و کتب و مفاهیم و موضوعات هر علـم و فـن و علـوم و معـارف     ) کلام ماست و تکیه شعار» شیعی

المعـارف   طـرح تـدوین دایـره   اي به نام  ها، فراهم کردیم که در رساله قرآنی و ادعیه و احادیث و نظایر آن
  .انتشار دادیم 1362هاي مقالات، زیر نظر دکتر مهدي محقق، در سال  و فهرست عنوان تشیع
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گفت باید مقاله به مقاله، مؤلف تعیـین   فانی می. ي تألیف مقالات، با فانی بحث داشتیم ي نحوه ربارهد
» یهـود «و » یمـن «و » یعقوب«و تا » آبادان«کنیم و  شروع می» آب«ي  مثلاً از مقاله. کنیم و جلو برویم

هی است، چه کسی بنویسد، ي فق را که یک مقاله» آب«ي  کنیم که مقاله تعیین میرویم و مثلاً  پیش می
اي را کـه از   دهیم به یک داوطلب، یا خودمان نویسنده ي قرآنی است، می را که یک مسأله» یهود«یا مثلاً 
  .کنیم آید انتخاب می ي آن برمی عهده

اي و گروهی  گفتم مقاله را باید نویسنده تعیین کند و مقالات باید مقوله می. من خلاف این نظر داشتم
نفر بنویسند و هکذا مقالات قرآنی، کلامی، تاریخی، جغرافیایی، ) یا چند(نی مقالات فقهی را یک یع. باشد
  .توان کار کرد ي تخصص نمی زیرا جز با تخصص و در حیطه. هنر را

فانی و جناب صدر پس از تأمل، طرح مرا پسندیدند و لهذا به محض ایـن کـه مقولـه و موضـوع یـک      
ي ذوفنون  زیرا بعید است که یک نفر علامه. شد ي احتمالی آن هم معلوم می هشد، نویسند مقاله معلوم می

، از دانش )فانی(جناب علامه قزوینی ثانی . ، یکسان تخصص و احاطه داشته باشد باشد و در فقه و فلسفه
  .وار خود قیاس کرده بود جانبه و احاطی و علامه همه

همکـار مـا شـدند و بـه صـورت       اي و دانشـگاه، عـده   باري؛ از میان دوستان و مشاهیر از علماي حوزه
دادیم و هنوز هم  به نویسندگانی می) از ناچاري(ي ناچیزي  الزحمه کردند و چه حق اي کار می الزحمه حق
ایم،  التألیفات مقالات را نسبت به سال اول، در حدود بیست سی برابر افزایش داده با آن که حق. دهیم می

التـألیفش   ، حـق »تشـیع در آنـدلس  «ي  اي دربـاره  ي ده صـفحه  مثلاً یک مقاله. تصرفه نیس ولی هنوز به
بـرد و یـک    اي پنج روز تا یک هفته کار مـی  شک نگارش چنین مقاله بی. شود ده ـ دوازده هزار تومان  می

المعارف تشیع کند، حدوداً سی چهـل و حـداکثر پنجـاه     استاد، اگر نیمی از وقتش را صرف نگارش دایره
زیرا براي خرج و گـذران  . اي ندارد آید که جاذبه به دستش می) ش1376در این سال، یعنی (تومان هزار 

علمی را به این کار تـرجیح   هاي یک هفته، باید دو هفته کار کند و بسیاري از استادان، سایر مسافرکشی
عادت و بدون کوشش  ولی آن کاري است که از سر. ویژه تدریس را با آن که تکرار مکرر است به. دهند می

ا مقاله. توان انجام داد العاده می جدید یا فوق توان از سر عادت، که طبیعت ثـانوي اسـت،    نویسی را نمی ام
  .انجام داد
اي ضعیف است و نخی است باریک و در حال پاره شدن، که بعداً  المعارف تشیع، بودجه ي دایره بودجه
  .تر حرف خواهم زد اش بیش درباره

اي کــه در آن ایــام  االله خامنــه دیــد آیــت ، بــه صــلاح]محقــق[، اســتاد دکتــر مهــدي 1363در ســال 
اسـلامی، ماننـد     المعـارف  یـک دایـره  ( ي جهان اسـلام  نامه دانشریزي  جمهور ایران بودند، به طرح ریاست
معارف ال مشغول شدند و از مدیریت و سرپرستی دایره) انگلیسی ـ فارسی طبع لیدن  المعارف اسلامی دایره
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ي لطفشان همچنان بر سر این سازمان و این اثر و ماها که شاگردان ایشان  اگرچه سایه. تشیع کنار رفتند
  .دلی نظري دارند کنند، هم هستیم گسترده است و اگر همکاري عملی نمی

  المعارف ریاست علمی این دایره/ پس از رفتن ایشان، جناب احمد صدر حاج سید جوادي، سرپرستی 
هـا   تا سـال . از غرائب اتفاقات این است که ایشان و فانی و بنده، هر سه قزوینی هستیم. دار شدند هدهرا ع

  .برند پیش می» قزاوانه«اصطلاح  را به  المعارف این دایره
ي کوتاه و بدون امضـا، ولـی داراي    نخستین مجلد این اثر، شامل حدوداً دو هزار مقاله ،1366در سال 

ها  نازك، و مدخل 12ي رحلی، دوستونی با حروف  صفحه 550ان هر مقاله، در حدوداً شناسی در پای کتاب
بـود و  » احیاء«تا » آب«ها با حروف ایرانیک، منتشر گردید؛ شامل مقالات  شناسی با حروف سیاه و کتاب

د شصـت  بنـده در حـدو  . را خود بنده نوشته بودم) داري عبادي و آیینی زنده شب(» احیاء«ي  اتفاقاً مقاله
  .ام المعارف تشیع نوشته هفتاد مقاله براي دایره

انـداز   هـا قلـم  »طـرح تـدوین  « اي از ام، در گوشـه  المعارف تشیع نوشته عنوان مقالاتی را که براي دایره
شـاید ضـرورتی هـم    . اگر نظم الفبایی ندارد، ببخشید. ضرر نباشد جا بی ام که شاید ثبت آن در این نوشته

  .یی داشته باشدندارد که نظم الفبا
 ارش، اسـتغفار ، اخـلاص ، أحقـاف ، القصـص  احسـن ، اعـراف ، آل عبـا ، امر و نهی، استخاره، اشارات و تنبیهات

کاء، بکّاؤون، )فقهی( حدیث حسـینٌ منّـی و   ، ثقلین، ثاراالله، تقیه، تحصیل حاصل، باقریه، بحارالأنوار، االله ایام ،ب
تفسـیر امـام   ، تعبیر خـواب ، تجوید، تأویل، جهنم، بهشت، عظیمذبح ، تاریخ قرآن، خیر البریه، انا من حسین
ي، )اي در بهشت چشمه( تسنیم، )ع(جعفر صادق  سخن گفتن فرشتگان با بعضی از قدسـیان  ( تحدیث، تحد
معرفـی کتـابی از   ( ي حسـینی  حماسـه ، الـذهب  حدیث سلسـله ، حجامت، تواضع، ترتیل، تحیت، )یا مقدسان

اثـر  ( تاریخ قـرآن ، االله ابوالحسن شعرانی آیت، ناپذیري قرآن تحریف، خضر، خضاب، )االله مطهري شادروان آیت
زره علـی  ، ذوالفقـار ، االله حبـل ، زخم چشم، دلدل، ذوالقرنین، جاهلیت، جبرائیل، رامیار، تورات، حنیف، )رامیار

از مقالـه بـه قلـم     بخشـی ( کلام شـیعی ، الوداع حجه، )قرآن(= ثقل اکبر، )اي در هند تکیه( دالان حسینی، )ع(
  جدال در قرآن، قرآن، )بنده است

پژوهی کندوکاو  ي شیعه دهد که مختصري در حوزه این مقالات، نشان می. مقاله 65شود  که جمعاً می
  .ام کرده

  المعـارف  این سؤال براي بعضی از خوانندگان پیش آید که چرا بـه جـاي دایـره    جا ممکن است در این
بینی است، نه  این حاکی و ناشی از یک واقع. ایم المعارف تشیع برآمده ألیف دایرهاسلام، در صدد تدوین و ت

  .غلو و تعصب مذهبی
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ام که تعصـب حـاکی از صـلابت و رسـوخ ایمـان       هم اشاره کرده  نامه در جاهاي دیگر از همین زندگی
ده یـا معتقـد   آري؛ گـاه یـک عقی ـ  . ي عقیدتی و تزلزل ایمان اسـت  نیست، بلکه حاکی از فقدان طمأنینه

دهد تا دیگران گمان کنند که چقـدر   متزلزل، براي نعل وارونه زدن، خودش را حساس و خشن نشان می
ا رسوخ و ریشه. دار است راسخ و ریشه داري، نیازي به طبل و دهل ندارد ام.  

ین سـتیزانه تـدو   سـنی /گرانـه، و متعصـبانه و سـنت    را مدافعـه   المعارف مهم این است که ما این دایره
  .اي در این باره مفید باشد شاید نقل خاطره. ایم نکرده

جمهور بودند، یک روز رفته بـودم   اي ریاست االله خامنه ده دوازده سال پیش، در زمانی که حضرت آیت
جهان اسلام، که یک چند تصدي معاونت علمـی آن بـا دوسـت دانشـورم مهربـانم،       ي نامه به دفتر دانش

در همین حـین بـاخبر   . کردیم اصطلاح اختلاط می عراقی بود و با ایشان، بهشادروان دکتر احمد طاهري 
دار بودنـد، بـدون خبـر قبلـی و      نامـه را عهـده   ي آن دانـش  اي، که ریاست عالیـه  االله خامنه شدیم که آیت

من آهنگ رفتن کردم، که دکتر طاهري گفـت  . آورند تشریفات، دارند براي بازدید به آن دفتر تشریف می
گفـتم کـه   . اي برویـد  االله خامنـه  کنید، چه اشکالی دارد که شما بمانید و بعد از بازدید آیت له میچرا عج

  .مانم بسیار خوب، می
ي تمام، از اسم و رسم و کار و بار یکایک اعضـا بـاخبر    با صبر و حوصله. ماندم و ایشان تشریف آوردند

تا رسیدند به جایی کـه بنـده و آقـاي دکتـر      .کردند وگو و گاه از کسی سؤالی می شدند و با همه گفت می
دکتـر طـاهري بنـده را    . رویی جـواب دادنـد   سلام کردیم و ایشان با خوش. طاهري عراقی ایستاده بودیم

هایشـان را   بعضی از کتاب. شناسم ایشان با ملاطفت گفتند بله، من آقاي خرمشاهی را می. معرفی کردند
تـر شـدند و از    بعد نزدیک. بینم شود، می و جاهاي دیگر چاپ می مقالاتشان را که در نشر دانش. هم دارم

  کنید؟ خوب، حالا چه می: من پرسیدند
  .هستیم  المعارف ـ گفتم مشغول تدوین یک دایره

  ـ گفتند در چه زمینه؟
  .همان که دکتر محقق بنیان گذاشتند. المعارف تشیع است دایره. ي تشیع ـ گفتم در زمینه

  ـ گفتند چرا تشیع؟
ي ایـن کشـور و    وجور و کامل به زبان فارسی درباره جمع  المعارف ـ گفتم براي این که هنوز یک دایره

ا حضرتعالی نگران نباشید. ملت شیعه نداریم ایم که اگر باعث تقریب بین مذاهب  به نحوي تدوین کرده. ام
  .ي تفرقه هم نخواهد بود شاءاالله مایه نشود، ان
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هر چه در این زمینه دقت و احتیاط : زیرا قانع شدند و گفتند. س زده بودمنگرانی ایشان را درست حد
ا معانی و مضامین  البته عین الفاظ آن گفت. (کنید، جا دارد وگوي ده دوازده سال پیش را به یاد ندارم، ام

  .)در همین مایه بود
جـا،   منفی از هـیچ بیرون آمد، هیچ نوع واکنش  1366المعارف تشیع در سال  سپس که جلد ال دایره

از اخبـار تـا آخـر    (ي اهل سنت ندیدم؛ مگر یک واکنش منفی، پس از انتشار مجلـد دوم   ویژه از ناحیه به
ي اهل حق، که گفتند در این مقاله عقاید و عملکردهایی به اهل حـق نسـبت داده    ، آن هم از ناحیه)الف

یشنهاد کردیم که خود سـران اهـل حـق،    مان را قبول کردیم، پ ما که اشکال مقاله. شده که صحت ندارد
  .اي در معرفی این فرقه بنویسند، که نوشتند و در آخر جلد سوم چاپ کردیم مقاله

ا مقاله کردنـد و اعتراضـی از جانـب     اهل سنت آن را تحسین مـی . بازتاب وسیعی داشت »ابوبکر«ي  ام
ي ابـوبکر خیلـی    یـن مقالـه، چهـره   گفتند در ا مذهبان شیعی امامی ما بود که می بعضی از دوستان و هم
  .انسانی ترسیم شده است

ما انتقادهاي شیعه را از بعضی اعمال و . هاي مذهبی سر آمده است گفتیم که دیگر عصر کینه و ما می
نامیـده بـودیم ـ در    » انتقـاد «دادند و مـا   نام می» مطاعن«ها  عملکردهاي ابوبکر ـ که گذشتگان ما به آن 

  .ایم ههمان مقاله مطرح کرد
تلَه و ظلمه، و به اصطلاح عامه نامه یا در مورد زندگی ملجم و  ، مانند ابن»اشقیا«ي مردم،  ي بعضی از قَ

ایـم و مـا    هـا نکـرده   گرفتند که چرا هیچ بـد و بیـراه و لعنتـی نثـار آن     ما ایراد می بهسعد، هم بعضی  ابن
توانیم ماننـد بعضـی از    زل نیست و ما نمیهاي نا علمی، جاي این واکنش  المعارف گفتیم در یک دایره می

  .نوشتند، عمل کنیم گونه اشخاص را وارونه می هاي این کاتبان قدیم، که نام
ر، با آن که ا ي وحدت فریقین اسلامی کمال توجه را داشتیم و بحمداالله این اث لذا به حساسیت مسأله

تحقیقی نیست، با  ین تحقیقات و امکاناتي مقالات برخوردار از آخر ي موارد و همه نظر تحقیقی در همه
نگار، شناخته  ي مرجع ، مجلد چهارم، به عنوان کتاب سال در رشته1374قبول عام مواجه شده و در سال 

، تحـولی در مـورد   1368ـ   1367هـاي   در حـدود سـال  . شده و جایزه و لوح تقدیر دریافت داشته اسـت 
دید بزرگان اهل حل و عقد،  در نهایت آن موقوفه، با صلاح .ي وقف بنیاد اسلامی پیش آمد موقوفه و مسأله

نوبنیـاد و لـرزان تشـیع را تهدیـد بـه        المعارف پیوست و لذا بحران مالی، دایره) ع(به دانشگاه امام صادق 
  .تعطیل کرد
ا از آن فتـوحی پدیـدار شـد و بـه      جا که خداوند یاور درماندگان و مجیـب مضـطران اسـت، فـرج و     ام
، جناب آقاي دکتـر سـید مهـدي جعفـري، کـه       المعارف قلمان دایره کی از دوستان فاضل و همپایمردي ی

ي ادبیات دانشگاه شیراز هستند، بنیاد خیریه و فرهنگی شط، کـه مـدیر آن آقـاي     اکنون استاد دانشکده
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تشـیع، بـا    المعارف لذا رسماً دایره. المعارف تشیع حمایت کند مهندس اتحاد بود، داوطلب شد که از دایره
اش، رفت به زیر بیرق مدیریت ایـن بنیـاد و    ها و خرج و مخارج حال و آینده هاي ناچیز و بدهکاري دارایی

ي شـط بـود، بـراي     ي بنیـاد خیریـه   دار عمـده  بانویی کاردان، به نام سرکار خانم فهیمه محبی، که سهام
که هم همسر شهید است و هـم مـادر    این بانو. المعارف تشیع به ما پیوست مدیریت داخلی سازمان دایره

ي  ي دفاع از خرمشهر، به درجه ي برومندش، سعید محبی، در هنگام و هنگامه فرزند هیجده ساله شهید و
تر، بـه   دار ولی با عزم استوار و همت مردانه و کاردانی هرچه تمام رفیع شهادت نایل آمده است، با دل داغ

از ایـن نظـر، بـیش از همـه،     . و مسائل مالی و اجرایی و اداري شـد ي امور دار اداره عهده. جمع ما پیوست
مددکار جناب آقاي صدر شد که پس از آن توانستند تمام هم و غم خـود را معطـوف بـه مسـائل علمـی      

  .کنند  المعارف دایره
اج ، جناب آقاي سید احمد صدر ح ـ المعارف قبل از نام بردن از نویسندگان، باید از رئیس دانشور دایره

. ترین رجال سیاسی و علمی ایران در عصر جدید هستند نام ایشان یکی از نیک. سید جوادي سخن بگویم
در » خانـدان حـاج سـید جـوادي    « ←از جملـه  (اند  هاي علمی اصیل قزوینی برخاسته از یکی از خاندان

  )، جلد ششمالمعارف تشیع دایره
از نظـر سیاسـی، مشـی    . ي آفاق اسـت  شهره مکارم اخلاق ایشان. هفتاد و چند سال است سن ایشان

از یـاران  . اعتدالی ـ ملی دارند؛ البته با کمال اعتقاد و تمسک علمی و عملی به مبادي عقیـدتی اسـلامی   
ي مرحوم مهندس  االله زنجانی و بیش از همه، از دوستان چهل پنجاه ساله االله طالقانی و آیت مصدق و آیت
در ایام پیش از انقلاب، . دار بودند دس بازرگان، وزارت کشور را عهدهدر دولت موقت مهن. بازرگان هستند

  .یک چند دادستان تهران بودند
دار شدند و با حلم و علـم و   المعارف تشیع را عهده ریاست دایره/، رسماً سرپرستی1363ایشان از سال 

زیـر نظـر گرفتـه و پـیش     را   المعـارف  ترین کارهاي این دایـره  ترین تا کلی دانش و بینش درست از جزئی
  .اند را پذیرفته) مانند تابعیت و تجارت(گاه نیز نوشتن بعضی مقالات . اند برده

مشی ملایم و در  در این ایام سیزده چهارده سالی که بنده افتخار همکاري و دستیاري ایشان را دارم،
و مصـاحبت ایشـان را از   پسـندم و درك محضـر    ي امور می عین ملایمت، مثمر و موفق ایشان را در اداره

ي ما، جنـاب   ي شط و استقبال همه دید بنیاد خیریه در همان اوان و با صلاح. دانم افتخارات عمر خود می
بزرگ اسلامی، و صـاحب    المعارف قلمان دایره الاسلام حسن یوسفی اشکوري، که از اهل قلم و از هم حجه

و جمعـا    المعـارف  نی و بنده، هم ویراستار این دایرهآثار علمی متعدد هستند، به ما پیوستند و همچون فا
ویژه آن کـه   به. بریم تر پیش می دستیار جناب آقاي صدر شدیم و کارها را با مشورت و تفاهم هرچه بیش

مشکلات مالی و اداري و اجراي، همه یکسره بر دوش تواناي خانم محبی است و ما جز ویراستاري، و گاه 
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اندیشی در مورد بحران کمبود مقاله و دیرکرد مقاله،  عضی مسائل، از جمله چارهدردي در ب فکري و هم هم
  .کاري نداریم

المعـارف   قلمـان دایـره   امیدوارم و از صمیم قلب از خداوند بزرگ خواستارم که در دل همکاران و هـم 
د داشته باشند که تشیع بیاندازد که همکاري خود را مانند روزهاي اول، با شور و شوق ادامه دهند و به یا

  .رونقند خریدار بازار بی/ کسانی که مردان راه حقند : به قول سعدي
حـال آن کـه بـه عنایـت     . توانستیم قدم از قدم برداریم نویسندگان مقالات نبود، نمیاگر همت والاي 

نزده سال خداوند و یاري این دوستان، تاکنون پنج مجلد از کل ده یا دوازده مجلد این اثر را ظرف مدت پا
  .ایم ایم و بعضی از مجلدات را کراراً تجدید چاپ کرده انتشار داده

. هاي علمیه و دانشگاه هستند ، در حدود بیست تن و عمدتاً از استادان حوزه المعارف نویسندگان دایره
  .کنم و هم عرض تشکر، نام گرامی مؤلفان اصلی را یاد می  نامه جا، هم براي تبرك این زندگی در این

الاسلام انصاري، حسن انوشه، خـانم سـامیه    دکتر پرویز اذکایی، شادروان دکتر مرتضی اسعدي، حجه
د حسـینی،    بصیر مژدهی، دکتر شهرام پازوکی، حجه السلام سید مهدي حائري قزوینی، دکتر سید محمـ

نی، شادروان علی رفیعی، شادروان ابوالقاسم رفیعی مهرآبادي، دکتر محمدحسین روحا دکتر اصغر دادبه،
رضـا   اکبـر عطرفـی، علـی    دکتر عباس زریاب خویی، حسن سید عرب، عبدالحسین شهیدي صالحی، علی

چانلو، شادروان دکتر حسین کریمـان، شـادروان دکتـر محمدحسـین مشـایخ       نقی، دکتر حسین قره علی
د صادق نصیري، دکتر پرویز ورجاوند فریدنی، شادروان حجه الاسلام محم.  

سـعی همگـی ایـن عزیـزان      .انـد  هم از نوسندگان هستند که یک یا چند مقاله نوشـته ي دیگري  عده
انجـدانی، کـه ذکـر خیرشـان      همکاران کادر فنی و اداري هم عبارتند از خانم فهیمـه محبـی  . مشکور باد

. زاده، خانم صنم نظامی تفرشی، خانم لیلا باقرپور، و آقاي مرتضی کریمی آهویی گذشت، خانم آرزو محب
ي  نامه دانشاند و اکنون با  همکاري داشته  المعارف نگاري دایره ها در حروف م فرشته حاتمیان هم سالخان

  .، زیر نظر آقاي حسن انوشه، همکاري دارندادب فارسی

*     *     *  

ي اعضـا و   هـا بعـدازظهر، روزي تعیـین شـد کـه همـه       یک روز، دوشـنبه  ، المعارف از اوان شروع دایره
حضور داشتند و دارند و مؤلفان که با ما سروکار دارند و از سر لطف و بزرگواري   المعارف دایرهویراستاران 
. زنند می) ت.د.شود د که از بد حادثه اختصار آن می(المعارف تشیع  نویسند، سري به دفتر دایره مقاله می

سیاري از اهل قلم، یا اهل نشر یا ارباب ، ب المعارف غیر از مؤلفان دایره. ایم العلماء نام گذاشته این روز را یوم
به طوري که اگر براي کسـی چـایی   . ریایی است زنند و محفل بی ها نیز به ما سر می جراید یا ارباب رسانه
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. آورد رود به آبدارخانه و براي خود و اغلب براي دیگران هم چـاي مـی   شود و می نیاورند، خودش بلند می
دار شده بودم و بـراي همـه چـایی     ي چاي آوردن را عهده تواضع، وظیفه من آن اوایل، شاید از سر تمرین

ي تجملـی و   وقـت اسـت و دیگـر جنبـه     بعد از مدتی دیدم که این یک کـار تمـام  . آوردم ریختم و می می
هـا طـول کشـید تـا توانسـتم تکبـر را        مدت. برد سمبولیک خود را از دست داده است و دارد امانم را می

ولی تا از رو بروم و کوتاه . ي بنده نبوده است و بگویم به پیر و پیغمبر، این کار وظیفه جانشین تواضع کنم
هاي جمعه مراسم  بیایم، سه چهار سالی گذشت و بنده مانند ایامی که در نوجوانی در قزوین بودم، و شب

باري؛ . دادم می ي میزانی را انجام ي منزل پدري داشتیم، این حداقل وظیفه خوانی در اتاق حسینیه روضه
و البته کسی (ام و مثل سایر مدعوین  این اواخر، با آن که بسیار به چاي علاقه دارم، قید این علاقه را زده

شود، دوستان خودشان به صرافت طبع و بسته به فرصـت و فراغـت خودشـان تشـریف      رسماً دعوت نمی
ي  انـد و همـه   ه خانم محبی تشـریف آورده از زمانی هم ک. نشینم ها می ، در روي یکی از صندلی)آورند می

کارها را زیر نظر دارند، هم نظم و نظافت دفتر بالا رفته است و اغلب بسته به فصل، میوه و شـیرینی هـم   
ایم، جمع  دور این میز بزرگ دوازده نفره، همه گویی که زیر کرسی نشسته. گذارند در وسط میز بزرگ می

هاي دورتر، پراکنده در سراسر دفتـر   کنند و در صندلی رودربایستی میها غریبی یا  البته بعضی. شویم می
  .زند تلفن هم مدام زنگ می. نشینند می  المعارف دایره

چون بدون نظم، حتّی یک . البته فقط در کارهاي کتابی نظم دارم .نظمی، آیتی هستم بنده هم در بی
  .چند سالههاي کلان و  توان نوشت، تا چه رسد به کتاب مقاله هم نمی

ا چـه قـراري؟ بسـیار     . گـذارم  قرار مـی   المعارف هر کسی که با من کاري دارد، در همین دفتر دایره امـ
 6گویم روزهاي دوشنبه، بین سـاعت   المثل می فی. گذارم چون سر ساعت معین را قرار نمی. بسته شکسته

ند،  کنند با بنده قرار قبلی گذاشته میگاهی ده پانزده نفر که فکر . ت تشریف بیاورید.د.بعدازظهر به د 8تا 
آیـد، یکـی بـراي     ي تـزش مـی   یکی براي مشورت درباره. شوند و هر یک مسأله و مشکلی دارند جمع می

، و بسیاري هم بـراي اخـتلاط و دور هـم نشسـتن و دو      کاریابی، یکی براي ناشریابی، یکی براي مصاحبه
تر بحث سیاسـی   وعاتی هم در میان است و از همه کمساعتی از هر در حرف زدن و اخبار فرهنگی و مطب

  .تري دارد ي بیش هاي علمی و فرهنگی براي ما جاذبه بحث. آید پیش می
یابند و اگر کاري هم دارند، ظـرف چهـار پـنج     ها را درمی ها که اهل تجربه هستند، زود موقعیت خیلی

خم دارند که توقع شاقی استها انتظار ملاقات خصوصی و وق ولی بعضی. کنند دقیقه مطرح می زیـرا  . ت لُ
و طبعاً هر کس دنبال کـار خـویش اسـت، مگـر کسـانی کـه       . هاست، نه کار من هرچه هست، کار کار آن

  .ي جلب قلوب و جلب انظار و وجاهت مردمی داشته باشند برنامه
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ي پرجوش  افکن، همیشه مثل چشمه دار و سایه این درخت میوه. وضع کامران فانی هم تماشایی است
عشقش از دنیا، فقط سـیگار اسـت کـه بـا آن همـه      . کند مشتري است و واقعاً مثل خورشید نورپاشی می

کشـد، بـراي مـن     حدوحساب می استغنایی که او دارد و وارستگی از هر تعلق، این اعتیاد به سیگار که بی
عمري است که . لاقه داردزیرا فانی از دنیا فقط به کتاب و محافل کتاب و مسائل فرهنگی ع. عجیب است
به دود دارند ) تر تر اهل فکر باشند، بیش هرچه بیش(ها  اندیشم که این چه نیازي است که انسان دارم می

گویم شاید نیکوتین در بالا بردن فشار خون دخیل است، لذا کسانی کـه   گاهی می. برم و راه به جایی نمی
ا می. دارند فشار خونشان پایین است، یک گرایش طبیعی به آن بینم کسانی هـم کـه فشـار خونشـان      ام

  .تر علاقه دارند قدر یا بیش عادي است یا حتّی زیادتر از عادي است، به سیگار همان
ها به دود  فقط باید صبر کنیم تا پیشرفت تحقیقات علمی نشان دهد که این چه نیازي است که انسان

من خود . ي جادویی و مرموز و سربسته دارد قط جنبهي سیگار ف در حال حاضر، جذبه. مضر سیگار دارند
ترین بسیج اراده و استفاده از تنفر که همسرم از  چند سالی گرفتار جاذبه و جادوي سیگار بودم، تا با قوي

  .زند اش بگریزم و امروزه حتّی بوي سیگار حالم را به هم می سیگار دارد، توانستم از مدار جاذبه

*     *     *  

زنـد، یکـی از دوسـتان نزدیـک و      ها به ما سر می العلماي ما دوشنبه در یوم گاه دوستان که گهیکی از 
هایش انس  رفیق خانه وگرمابه و گلستانم، هرمز عبداللهی است که اهل قلم و اهل کتاب، با آثار و ترجمه

  .دارند
  :به قول مولانا

  یک دهان خواهم به پهناي فلک    تا بگویم وصف آن رشک ملک
داري از ایـن شـوخ    ، توصـیف نسـبتاً روشـن و جـان    سـلوك  سیر بـی ي کوتاه مندرج در  نامه ر زندگید
آمیز است و متعلق به حدوداً هفـت   البته آن شرح و بسط، شیطنت. ام کار شهرآشوب به دست داده شیرین

یـا  ام را از بـین بـرده    پیشرفت این هفت سال سن، شوخی و شیطنتم، یعنی شـیطنت قلمـی  .  سال پیش
  .کاهش داده است

رسـد؛ فـانی، حمیـدیان، و     وسـه سـال مـی    سـی  بهمان  من سه دوست قدیمی دارم که قدمت دوستی
ي زبان و ادبیات فارسـی در دانشـگاه تهـران     دانشجوي سال اول رشته 1343عبداللهی، که همه در سال 

  .بودیم
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بـرو نباشـد،    اگر هم تـودل  آرا است و به همین جهت مجلس. هرمز در طنز شفاهی و زنده استاد است
  .دهد هاي تنگ و تاریک هم جا می خودش را در دل

ي  گویـد همـه   بخوانی؟ با خنـده مـی    اي که فلسفه وقت علاقه نداشته اخیراً گفتم هرمز جان، چرا هیچ
خواهنـد بگوینـد، مـن بـا زبـان سـاده بیـان         چیزهایی که فلاسفه با بیان مقرنس و عبوس و مطنطن می

  .تر است مهم  گذرد، از فلسفه ایی که توي ذهن من میچیزه. کنم می
. کند اش می تمرکز طولانی، افسرده. خواند کتاب هم کم می. گرا و کتابی نیست موجود علم اصولاً هرمز

ي  مطالعههاي کلانی را ترجمه کرده است، از جمله  اخیراً حاضر شده است کمابیش سختی بکشد و کتاب
ا اهل ریاضت، یعنی نه علم ریاضی و نه ریاضت علمی، نیست. بی را ، اثر توینپژوهشی در تاریخیا  تاریخ ام .

اهـل  . ام که از بیخ و بن منکـر سـن و سـال باشـد     تر کسی مانند او دیده کم. باش و آرام است بسی خوش
نـوردي را دوسـتان    چون در ایام جوانی عـادت بـه کـوه   . نوردي است عاشق شنا و کوه. طبیعت هم هست

گویـد ایـن کـوه را     شود، مـی  نوردي مداوم هفتگی ملول می اند، گاهی که از کوه ا در او ایجاد کردهگر چپ
  .ها روي دست ما گذاشتند کمونیست

حتّی جرأت این را ندارد که . کار است کاري، آنارشیست و در عالم آنارشیسم، محافظه در عالم محافظه
من که در طـول عمـر مکـرر در    . ه کرده است، رها کندکارش را که در حق او جفاهاي عدید ي اذیت اداره

ام، از ایـن   ام و بارها کارهـایم را رهـا کـرده و از صـفر شـروع کـرده       محیط کار سر به ناسازگاري برداشته
  .دانم ي ضعف او می شوم و این را نقطه حوصله می بیاش  کاري محافظه

وقـتش ماننـد    ماند، چون کار تمام کار نمی بی. پول ماند و نه بی کار می البته او با رها کردن اداره، نه بی
ي رمـان و تـاریخ و    من، کار قلمی اسـت و عمـدتاً ترجمـه اسـت و تـاکنون ده بیسـت کتـاب در زمینـه        

 (best seller)فـروش   هاي رنگـین و سـنگین و خـوش    ي کتاب عاشق ترجمه. ترجمه کرده است  نامه زندگی
زیـرا  . کند و ملامتی بر او نیسـت  اش نمی اشد، اقدام به ترجمهفروشی کتابی مطمئن نب است و تا از خوش

  .گراي کیشوتی باشد آلیست یا رمانتیک، یا شکست در غیر این صورت، باید ایده
به گمانم از نثر فارسی من . شود، خواندن کارهاي من است ندرت مرتکب می هایی که به یکی از ریاضت

ام در  مـن هـم سـختگیري   . برد د و به همین جهت لذت نمیرو راضی نیست و لذا راحت و روان پیش نمی
ا یک بار یک نوشته. هاست همین حد و همین گوشه و کنایه ي کوچکی اسـت   ي طنزآمیز مرا که قطعه ام

  .، بیش از حدي که سزاوار بودم تحسین کرد»زیر تیغ استاد سلمانی«به نام 
توصیف یک رفتار یا رویداد یا شـخص یـا    المثل یکی توصیف، فی .هرمز در دو چیز استاد مسلم است

غزخوانی، بـه شـرط    حالت روانی و به ویژه کاویدن روح و رفتار آدمی، یکی هم در طنز شفاهی و متلک و لُ
غرضـی او مطمـئن باشـد، کـه غالبـاً هـم مطمئننـد و         گیرد، از بـی  آن که کسی که آماج طنز او قرار می
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ا همین طنز شف. آید سوءتفاهمی پیش نمی اش گاهی پهلو به پهلـوي هجـو    آمیز و لغزخوانانه اهی متلکام
دانم که این به سن و سـال مربـوط    شود و من می یعنی کمی بیش از حد لزوم جدي و منفی می. زند می

ا در عالم جد نیز هرمز عبـداللهی  . کند حوصلگی که حتّی به طنز هرمز و بنده هم سرایت می است و کم ام
یعنی اگـر بتوانـد همـان نگـاه و نگـرش نـاب را کـه در بعضـی         . ي بزرگ است هي نانویسند یک نویسنده

ا ایـن   . آسا خواهـد بـود   سازد، از کاغذ سفید نترسد و بر روي کاغذ بیاورد، معجزه توصیفاتش ظاهر می امـ
ي بزرگ، حتّی حاضر نیست مهارت شگرفش را در یک داستان کوتاه و با یـک داسـتان کوتـاه     نانویسنده
  .بیازماید

ي امـور ریـز و    هـم همـه  . است همسر هرمز، خانم دکتر هرندیان، داروپزشک و بسیار کاري و کاردان
تر یک داروخانه را  برد و هم امور دشوارتر و حساس شان را با تدبیر تمام پیش می درشت زندگی خانوادگی

ادب . اي فـیلم اسـت  خوانی و تماش ي کتاب ایشان شیفته. که در یکی از نقاط محروم شهر برپا کرده است
  .انگیز بوده است کوشی او، همیشه براي من و همسرم احترام دوستی و کاردانی و سخت اصیل، انسان

*     *     *  

زد، مهندس حسین معصومی همدانی بـود کـه    ها به ما سر می که اغلب دوشنبه یکی دیگر از عزیزانی
ي  بـرد و در زمینـه   ، در فرانسـه بـه سـر مـی    ي تحقیق و تحصیلات عالیه سه چهار سالی است براي ادامه
هایی که در ایران و تهران بود، بدون یک هفته تعطیل، به ما سر  در سال. کند فیزیک و ریاضی تحقیق می

. باشـد   المعـارف  بگیران دایره گفتیم باید نام ایشان در لیست کارمندان و حقوق زد؛ به طوري که ما می می
آراسـت و   سـخن و مجلـس   معصومی خـوش . حضور داشتیم  المعارف ن در دایرهي ایشا زیرا ما هم به اندازه

پـدرش شـادروان   . زاده است االله مهندس معصومی، آیت. هایش پایان ندارد متل ي محاضرات و اتل گنجینه
  .االله معصومی همدانی، معروف به آخوند ملاعلی، از مراجع پیش از انقلاب در ایران و استاد پدرم بود آیت

اش  ام و خلاصـه  ي خود از قرآن مجید گفتـه  گفتار ترجمه که در پی ی حقی به گردن من داردمعصوم
ي همراه با توضیحات قرآن کریم تهیـه   این است که در حدود شش سال پیش، بنده طرحی براي ترجمه

 نظران و کسانی که احتمال داشت این طرح کرده بودم که در چند نسخه تکثیر کرده و در اختیار صاحب
اي از این طرح را به مهندس معصومی دادم، نگـاهی   وقتی که نسخه. دادم را به سرانجام برسانند، قرار می

آمیز، گویی یک منع و مانع روانـی را در   کنی؟ همین سؤال تشویق کرد و گفت چرا خودت این کار را نمی
این کار را به من عنایت  زیرا تکان خوردم و احساس کردم که خداوند توفیق انجام. ذهن من برطرف کرد

ولی در دلم عروسی بود و یک ماه نکشید که طرح منسجمی . وواج ماندم در پاسخ ایشان، هاج. خواهد کرد
بختانه دو ناشر بلندهمت کاردان براي ایـن کـار    براي انجام آن کار در ذهن و بر کاغذ تهیه کردم و خوش
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ه بـا توضـیحات و بـراي نخسـتین بـار همـراه بـا        پیدا شدند و طی تلاشی چهار ساله، این ترجمـه همـرا  
  .هاي دیگر منتشر شد و کراراً هم تجدید چاپ شده است ي سراسري قرآنی و پیوست نامه واژه

بنـدم،   دوسـت و خویشـاوند دل   معصومی یک لطف دیگر هم در حق من کرده است و آن این بود که
 سـلوك  سـیر بـی  ي کوتـاه   نامـه  در زندگی ي طنزآمیزي که شادروان دکتر مرتضی اسعدي، به دلیل اشاره

من گفتـه بـودم   . ي او به میان آورده بودم، از من رنجیده بود و معصومی در رفع غبار کوشش کرد درباره
مند خواهد شد و اباطیل  کوشی نپردازد، سرانجام به جاي آن که دانا شود، دانش کوشی به نرم اگر از سخت

سنجی که داشت، این شوخی را به قرائت جدي خوانـده   و نکته حساس او با طبع. دیگري از همین دست
و بـه  (شوم و دیگران  مند دانشکنم  پرسید که یعنی چه که من هرچه تلاش می بود و با نگرانی از من می
. شوند؟ بعد چیـزي گفـت کـه مبهـوت شـدم      داناچرا باید ) از جمله خود شما: گفت گمانم توي دلش می

گفتم مرتضی جان، مثل این کـه تـا حـالا کسـی بـا شـما       . کر و خیال بخوابمدیشب نتوانستم از ف: گفت
گیري؟ اصـلاً بـین    قدر جدي می ي طنزآمیز را این چرا یک جمله. سر نگذاشته است شوخی نکرده یا سربه

مند بودن خیلی بد یا دانا بـودن خیلـی خـوب     المثل دانش فرق عینی وجود ندارد که فی داناو  مند دانش
قـدر جـدي و    تر کار کنی و دنیا را ایـن  بالانه تر و فارغ م من این جمله را براي آن که شما راحتگفت. باشد

گـردد جهـان بـر مردمـان      مـی / گیـرد   سـخت مـی  : که حافظ هم گفته است چنان. ام سخت نگیري گفته
ا کوشـی م ـ  سخت. کوش نیستم تر از خود شما سخت تازه عزیز جان، من کم: بعد اضافه کردم. کوش سخت

تـازه گفـتن ایـن کـه شـما       .لذا آن جمله هیچ مقصود منفی ندارد. دو نفر در میان دوستان معروف است
مند بودن یک مبناي عینی و علمی  آمیزي است؟ دانش نکرده حرف اهانت شوید، مگر خداي مند می دانش
  .ولی دانا بودن آمد و نیامد دارد. دارد

بعد هر کدام گرم کارهاي خودمان شدیم تا یـک  . پذیرفتنخلاصه از بنده توضیح دادن و از آن عزیز ن
نه من به دیـدن ایشـان   . ام روز من جدي محاسبه کردم و دیدم که چند ماهی هست آقا مرتضی را ندیده

جا بود که عطف به صحت قبلـی و آن جمـلات طنزآمیـز، شسـتم      این. ام و نه ایشان پیش من آمده رفته
ان، از من رنجیده است و در صدد عذرخواهی رسمی بـودم کـه در   خبردار شد که آن وجود حساس مهرب

گفتـه بـود کـه    ) البتـه در غیـاب مـن   (این میان، آقاي مهندس معصومی پادرمیانی کرد و به آقا مرتضی 
غرضی است، حالا یک جا طنزش نگرفته و بر اثر جدي گرفتن شما، کـار خـراب شـده     ات موجود بی دایی
وندي، و پیوند مهر و محبت بیش از سی ساله که شما با هم دارید، باید به ولی آیا دوستی و خویشا. است

  ي طنزآمیز بند باشد؟ یک جمله
ام و  گري در حق بنده و این که هواخواه ایشان بـوده  ي شفاعت و میانجی و یک مقدار هم طبق وظیفه

جمیل او، آن قهر و رنجـش بـه    هاي دوستانه کرده بود و بر اثر مساعی ام مبالغه خدماتی انجام داده احیاناً
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، آن جمله سلوك سیر بینشان به آن نشانی که بنده در چاپ دوم . تري ختم شد مهربانی و قدردانی بیش
را برداشتم و جملات مهرآمیز دیگري به جایش گذاشتم و از صمیم قلب هم از ایشان عذرخواهی کردم و 

  .ایی رفت رفتسرانجام، به قول حافظ، هر کدورت را که بینی چون صف

*     *     *  

ي خودنوشـت کوتـاه منـدرج در     نامه ي دیگري از زندگی طبعم هم از جمله یکی دیگر از دوستان نازك
در حالی که آن اشاره، . چون یک اشاره را با تفسیر به رأي، به خود گرفته بود. رنجیده بود سلوك سیر بی
  .کس راجع نبود ي فرضی بود و به هیچ یک اشاره

د حق دوست نازنین، که برایش سوءتفاهم شده بود، آقاي دکتر علیآن  شناس بود که بـر گـردن    محم
  .من بس حق مهربانی و مدارا و محبت و برادري و بزرگواري دارد

پژوهان امروز ایران است و هم در میان دوستانش و  شناسان و ادب ترین زبان شناس، از بزرگ دکتر حق
ي او سـروده شـده    و دلی پاك و حساس دارد و گویی این شعر حافظ دربارهدانشجویانش محبوبیت دارد 

  : است
  ست که آهسته دعا نتوان کرد من چه گویم که تو را نازکی طبع لطیف    تا به حدي

ي  اش در مسـأله  یـک نمونـه  . ام منـد شـده   من صمیمانه او را دوست دارم و از علم و فضل او هم بهـره 
شمردم و ایشان در یـک   ستفاده از مفردات و ترکیبات عربی را لازم و واجب میگرایی بنده بود که ا عربی

ویژه افـراط در آن،   وگوهاي دوستانه، مرا قانع کرد که این کار، به گفت  و قبل از آن، یک سلسله  سخنرانی
رف اندازد و لذا من نیز گرایش فراگیر نثر شـفاهی ـ کتبـی فارسـی را کـه بـه ط ـ       فارسی را از کارآیی می

ي قرآن کریم، گـواه صـدق    ي اخیرم، و در أس همه ترجمه گرایی است، قبول کردم و آثار ده ساله فارسی
  .این مدعاست

آمـوز بـود،    نوشته بودند که بسیار نکتـه  ذهن و زبان حافظهمچنین ایشان نقدي بر کتاب ناقابل من، 
، بر خلاف ایشان، معتقـد بـودم بـه    ولی در یک مسأله من نظر ایشان را قبول نکردم و آن این بود که من

شناسانه استناد رئالیستی کرد و  توان از راهش و روان شعر هر شاعر، ولو آن که بنیادش بر تخیل است، می
 نشـر دانـش  این پاسخم را در جواب نقد ایشان نوشتم و نشان به آن نشان که آقاي پورجـوادي آن را در  

انگاري مطلق حافظ هم پاسخ داده بودم و لـذا   ي عارف ارههاي ایشان درب چاپ نکرد، چون به بعضی حرف
  .انتشار دادم ذهن و زبان حافظبنده آن جوابیه را به صورت مقدمه بر چاپ دوم 
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ا دکتر حق حال . کنند من از نقد ایشان، چون سراپا ستایش کتاب من نبوده، دلخورم شناس فکر می ام
ید کرده بودند، از سـرم زیـادتر بـود و هرگـز طمـع خـام       آن که چند موردي که ایشان کار ناچیز مرا تأی

اصلاً آن کار سزاوار هیچ ستایش دربستی نبود . نداشتم که ایشان باید کار مرا دربست ستایش کرده باشد
شناس به آن اشاره کرده بـود و مـرا    شاید مزایایی داشت، که اتفاقاً بهتر از همه جناب دکتر حق. و نیست

  .ظن خود ساخته بود نرهین مهر و لطف و حس

*     *     *  

ها سر  آورد و به ما در دوشنبه العلماء را به جا می ي یوم که غالباً فریضه ، المعارف یکی از همکاران دایره
اي دارد و قائل به اصـالت کـار اسـت و     کوشانه کوشی نرم مردي که سخت. آقاي حسن انوشه است زند، می

ارده سال پیش بود که دبیري را کنار گذاشته بـود و سـري از بابـل بـه     حدوداً سیزده چه. کاري و کاردان
گفت در . توانم با شما همکاري کنم؟ گفتم حتماً پرسید که آیا می. ي کارها را بسنجد تهران آمد که مظنه

. ي ترجمـه تجربـه دارم   گفت من فقط در زمینـه . المعارف تشیع نویسی براي دایره چه زمینه؟ گفتم مقاله
  :به قول نظامی. توانی توانم مقاله بنویسم، گفتم تردید ندارم که می نم آیا میدا نمی

  هر که در او جوهر دانایی است     بر همه کاریش توانایی است
المعـارف تشـیع،    ي مقـالات دایـره   و نوشت و نوشت، به طوري که در میان حدوداً بیست نفر نویسنده

  .که استاد است رکوردشکن و شاگرد اول شد؛ البته شاگردي
اي  ي از یک تا پانزده بیسـت صـفحه   کنم در این سیزده چهارده سال، بیش از دو هزار مقاله گمان می
فرهنـگ  ابتدا . چی از آب درآمد المعارف قدر نوشت که خودش دایره آن. ما نوشته باشد  المعارف براي دایره

پیش برد و جلد اول آن را کـه در حـدود   را با کمک آقاي سیروس مهدوي و دوستان دیگر  ها نامه زندگی
انتشار داد ) عربی جبیر و ابن سینا و ابن شود، مانند ابن ها با ابن آغاز می رجالی که نام آن(» ابن«هزار  شش

ا آن جلد از . و متأسفانه ادامه نیافت ي موجـود در زبـان فارسـی     نامـه  ترین فرهنگ زندگی ، کامل»ابن«ام
  .است

است که جلـد اول   ي ادب فارسی نامه دانشکه انوشه سرگرم نظارت بر تدوین  اینک چند سالی هست
جلـد  . کار تحقیقی و پربار است آن، مربوط به آسیاي میانه، چند ماهی است منتشر شده است و یک شاه

  .دوم آن، فرهنگ اصطلاحات ادبی است که نزدیک به انتشار است
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*     *     *  

ي دوستی مـن بـا او و فـانی و عبـداللهی      سابقه. دکتر سعید حمیدیان است العلماء، دیگر از یاران یوم
ي ادبیـات   ي زبـان و ادبیـات فارسـی دانشـکده     که هر چهار در رشـته  1343یکسان است؛ یعنی از سال 

  .دانشگاه تهران قبول شدیم و به تحصیل پرداختیم
ک سـفر و مأموریـت علمـی از    تـازگی از ی ـ . ام ي حمیدیان، در صفحات پیشـین اشـاراتی آورده   درباره

از این که هر دو زیر بار سن . ي نظامی است لهستان بازگشته است و در تدارك تصحیح مجددي از خمسه
سـالی اسـت ـ کـم خـم       خوشی مـا نـامش میـان    و سال ـ که نامش در قدیم پیري بود و اکنون براي دل 

ایـم؛ چـه در ایـام     ، کلـی مکاتبـه کـرده   با حمیـدیان . آورم خورم و صدایش را درنمی ایم، اندوهی می کرده
رفتم، و چه ایام سربازي و ایامی که او در اهواز بـود و یـک دو    ها به قزوین می دانشجویی که من تابستان

  .ایم چه بسیار شعرهاي طنزآمیز و هجوآمیز براي هم سروده. اي که در لهستان بود ساله
حمیدیان اهل . آن سن و سال و حال و هوا هستندخودمان دانشجو بودیم، حالا فرزندانمان در پریروز 

هم ادبیت و عربیت دارد، هم از فرهنـگ غـرب خبـر    . سواد و فرهنگش هم خوب است. هوش و هنر است
ا صـبور و نسـتوه     وجه سزاوارش هیچ هایی در زندگی برایش پیش آمده است که به سختی. دارد نبوده، امـ
توانم این تهمت را به خود  من هم می. این توهمی بیش نیست .ام کند من ازش فاصله گرفته فکر می. است
وسه سال کـه   وگرنه در این سی. همین است. ایم هر دو به اصلمان که انزواگرایی باشد رجوع کرده. او بزنم

هر کـدام  . ایم تري پیدا نکرده تري و انیس و مونس کدام دوست بهتري و رفیق گذرد، هیچ از دوستی ما می
تر با هم  خواهد که مانند گذشته بیش خیلی دلم می. دهایی داریم که جزو عادیات زندگی استها و در رنج

ا به قول شعر عربی. حشر و نشر داشته باشیم زمانه جدا افکن دوستان است: ام.  

*     *     *  

بنـدم؛ آقـاي مهنـدس سـید حسـین       مند داناي دل دوست جوان دانش العلماء، یکی دیگر از یاران یوم
بودم، آقـاي دکتـر عبـدالکریم      حدوداً یازده سال پیش بود که یک روز که در انجمن فلسفه. الی استکم

اي از پـوپر   سلامتی گفت یکی از دوسـتان و شـاگردان باسـواد مـن، مقالـه      سروش تلفن زد و پس از چاق
. ه اسـت اثـر پـوپر را ترجمـه کـرد    منطق اکتشاف علمی ترجمه کرده است، یا شاید گفت فصلی از کتاب 

اش قضـاوت   ي ترجمـه  آیا موافقید ایشان را به شما معرفی کنم و خودتـان دربـاره  . اش خوب است ترجمه
ي فرهنگ چاپ کنید؟ گفتم با کمال اشتیاق، منتظر  کنید و اگر خوب و مناسب تشخیص دادید، در مجله

انی آراسـته و بـس   ي جـو  فرمایی ایشان هستم و خداحافظی کردیم و چند دقیقه بعد، سر و کلـه  تشریف
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دانسـتم کـه ایـن     اصطلاح تحویلش گرفتم و شـاید آن لحظـه نمـی    به. رو و جدي پیدا شد مؤدب و خوش
  .العمر و عمیقی در خواهد آورد معرفی و معارفه، سر از دوستی مادام

اش  از معناداري ترجمـه . ي خودش در حضورش شروع کردم به خواندن و با اجازه اش را گرفتم ترجمه
همـت را بـازبینی کـرده بـودم و از ایـن کـه        هاي بسیاري از جوانان بلندپرواز و کوته ترجمه. خوردمتکان 
ا  . شود کنند، حالم گرفته می لرزان ترجمه می قدر چسبیده به متن و کاما به کاما و خشک و ترسان این امـ

که با متن مقابلـه   بعد. ي کسی که سی سال کار کرده باشد، شبیه است ي کمالی به ترجمه دیدم ترجمه
گراسـت و نثـر فارسـی     گراست و مفهـوم  در ترجمه، معنی. کردم، دیدم چه جسارت و اجتهاد متینی دارد

یادم هسـت کـه   . سال بود 23سنش در حدود . نمود تر از سن و سالش می تر و پخته اش هم پیرانه ترجمه
او گفتم آقاي کمـالی، شـما متولـد    مان خانوادگی شده و پیش رفته بود، یک روز به  سال بعد که دوستی

سال دارم و از این تقابل و توجه مـن   44هستم و ) 13(24سال دارید و من متولد  24هستید و ) 13(44
  .به بازي اعداد، خندید

ي آن فصل را در آن نشریه چاپ کردیم و بعد بنده و دکتـر سـروش، معـرف ایشـان بـه       باري؛ ترجمه
آقاي کمالی متن را ترجمه کرد و  .منطق اکتشاف علمیي  راي ترجمهانتشارات علمی و فرهنگی شدیم، ب

. ي فارسی از خود پوپر گرفت که در عین اختصار، بسیار پرمغز است اي هم براي ترجمه چاپ شد و مقدمه
ا ترجمه سپس آقاي کمالی به خارج رفتند و قبل از آن که به . ها موکول به جلد دیگري شد ي یادداشت ام
قـبلاً هـم    .شان بود بروند، به انگلستان رفتند و با پـوپر دیـدار و مصـاحبه کردنـد     مقصد اصلی آمریکا، که

ترین فیلسوفان عصـر   ها، پوپر که یکی از بزرگ مکاتباتی با پوپر داشتند و به یادم هست که در یکی از آن
هاي آقـاي کمـالی یـا     نویسد، از نثر انگلیسی نامه جدید است و انگلیسی را در کمال زیبایی و شیوایی می

  .صراحت تعریف کرده بود کرد، به هایی که از ایران برایش ارسال می همچنین مقاله
مندي است  به طبع رسید و سند ارزش کیاني  اي که آقاي کمالی با پوپر انجام داد، در نشریه مصاحبه

  .نجام گرفته استمقام ا ي عالی هایی است که با این پیر فرزانه و جزو بهترین و آخرین مصاحبه
اش با هیـأت دائمـی ایـران در     به نیویورك رفتند و چندي است که دیگر همکاري سپس آقاي کمالی

استاد دکتر روي متحده، پس . تازگی توانسته است وارد دانشگاه هاروارد شود تر شده و به سازمان ملل کم
بسیاري که دارد، از ایشـان حمایـت   از شناختن هوش و هنرهاي آقاي کمالی، با نفوذ و اعتبار دانشگاهی 

  .کند می
اي از آقاي کمالی رسیده بود و به این مناسبت، ذکـر خیـري از    همیشه به یادم هست که یک بار نامه

دکتر زریاب که در عمر نزدیک به هشـتاد خـود بـا    . ایشان نزد شادروان استاد زریاب خویی، به میان آمد
مواجه شده بود، با اعجاب تمام از آقـاي کمـالی یـاد کـرد و بـا      مند  مند و دانش هاي هوش بسیاري انسان
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اي چـون   جـا اهمیـت دارد کـه قـائلش علامـه      این قول از آن» .او که نابغه است«: ي شیرینش گفت لهجه
زریاب است که اهل مداحی و مداهنه نبود؛ آن هم در غیاب، نه در حضور، که حمل بـه تـارف و تعریـف    

  .دوستانه شود
در حق من چه بسیار نیکی کرده است، از جمله این . و مهرورز و باوفاست قدم ستی ثابتکمالی در دو

ي فارسی از قـرآن مجیـد    که در پاسخ به نظرخواهی ناشري در آمریکا که در پی تجدید چاپ یک ترجمه
او  ي بنده را که در آن ایام، در آخرین مراحل تولید و طبع بـود، پیشـنهاد کـرد و پیشـنهاد     بوده، ترجمه

مورد تصویب قرار گرفت و بزرگانی چون دکتر کمال خرازي و جناب صادق خرازي، و آقاي مجتبی امیري 
تجدید ) 1376اردیبهشت  25(نویسم  از این طرح و پیشنهاد حمایت کردند و اکنون که این سطور را می

ایش در قطعـی  ه ـ نامـه و پیوسـت   ي قرآن مجید، قلـم اینجانـب همـراه بـا توضـیحات و واژه      چاپ ترجمه
، در آخـرین  بریتانیکـا   المعـارف  دایـره تر از قطع چاپ ایران، یعنی رحلی کوچک، حدوداً به ابعـاد   کوچک

مراحل تولید و طبع است و حتّی به پیشنهاد این عزیزان، هنرمند بزرگ معاصر، جناب آقـاي فرشـچیان   
  .اند هم طرحی براي روي جلد آن قلمی فرموده

. بـرد  کمالی در نیویورك به سر میتر است که  به چهار سال یا شاید هم بیش کنم نزدیک حالا فکر می
فرزنـد ارشـد مـن، هـاتف، کـه در صـفحات پیشـین        . ي تلفنی مفتـوح اسـت   باب مکاتبه و گاهی مکالمه

ي آقـاي   ي مکارم اخلاق و دانش و کـاردانی پیشـرفته   تر شیفته ي من یا بیش ام، به اندازه اش کرده معرفی
تـاب   حدوحساب کـه مـن در وجـود بـی     جویی بی آن ذهن افروخته و طبع وقّاد و نقّاد و علم. کمالی است

  .تردید او را از بزرگان علم و فرهنگ خواهد کرد ایشان سراغ دارم، بی

*     *     *  

ي  سـابقه . مند دیرینم، آقاي دکتر اصغر دادبه است دوست دانش المعارف تشیع، یکی از همکاران دایره
پـژوه و   دکتـر دادبـه، ادیـب و ادب   . رسـد  مـی  50ـ   48هـاي   ما به ایام خدمت وظیفـه، در سـال  دوستی 
شناس و خوانند اهـل   شناس است و هم حافظ در عالم ادبیات هم شاهنامه. پژوه است شناس و الهیات کلام

  .نظر، با آثار و مقالات ایشان انس و آشنایی دارند
 فرهنگ کلامیهاي حافظ، و هم  اي از شرح غزل هم مجموعهپژوهی و  اي از مقالات حافظ هم مجموعه

المعارف تشـیع، بـا مـا     ایشان از بدو تأسیس دایره. نظیر است ـ زیر چاپ است  ایشان ـ که در نوع خود بی 
  .دار نگارش مقالات کلام و اخلاق و گاه منطق هستند همکاري دارند و عهده

یس بکاهند و به تألیف بیافزایند و ایشان هم همیشـه  ام که از تدر پیشنهاد کرده من همیشه به ایشان
  .کنند نظراً با بنده موافقند و در عمل کار خود را می
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ایـن  . هسـتم ) نـو  طبـع طـرح  ( فخـر رازي ي جدیدالانتشار ایشان به نام  ي رساله اخیراً مشغول مطالعه
 فرهنـگ کلامـی  . ر اسـت هاي کلامی و فلسفی امام فخ ـ کتاب، بدون تعارف، بهترین کتاب در باب اندیشه
اي  نظر به انس و علاقه. اند، در نشر قطره، زیر چاپ است ایشان هم که ده دوازده سال بر سر آن کار کرده

  .دکتر دادبه خواهم نوشت فرهنگ کلامیي  شاءاالله نقد و نظري درباره که با مسائل کلامی دارم، ان

*     *     *  

ایشـان  . المعارف تشیع است، آقاي علی رفیعی است ان دایرهیکی دیگر از دوستان فاضلی که از همکار
هـا را   بزرگ اسلامی هم همکـاري دارنـد و بـراي مـا مقـالات مربـوط بـه عرفـان و فرقـه           المعارف با دایره
ي  بـراي کتابخانـه   هـاي جهـان   کتابخانـه   المعارف دایرهریزان  ایشان از همکاران اصلی و برنامه. نویسند می
ي زنـدگی و کـار و کارنامـه و آثـار      اي هـم دربـاره   ي پربار و محققانـه  نامه زندگی. هستنداالله مرعشی  آیت

ایشـان همچنـین از محققـان و    . انـد  نوشته شهاب شریعتالعظمی مرعشی، تحت عنوان  االله شادروان آیت
ر آن اند و با دکتر محمود مرعشی، ریاسـت دانشـو   االله مرعشی ي باقیات و صالحات آیت همکاران کتابخانه

  .، همکاري نزدیک دارند کتابخانه

*     *     *  

ي اخلاقی است که از چند تن از علماي بزرگ معاصر، که در عین حال همکار  جا بر من فریضه در این
  .اند، به نیکی یاد کنم اند، و به رحمت الهی پیوسته المعارف تشیع بوده قلم با دایره و هم

این بنده این افتخار را دارم که به مدت . عباس زریاب خویی بودند شادروان استاد یکی از این بزرگان،
ي آشنایی من با ایشان، در  نخستین سابقه. ام الشأن، شاگردي کرده سی سال، در خدمت این استاد عظیم

سـازمان اداري عهـد   «ي ادبیات فارسی دانشگاه تهران بود که درسی اختیاري به نـام   هاي اول رشته سال
انتخاب کردم و در کلاسی پرشاگرد و درندشت، افتخار تلمـذ در محضـر ایشـان را بـه دسـت      » ساسانیان
  .آوردم

، که ریاست آن را استاد دکتر 1361المعارف تشیع در سال  ها گذشت، تا رسیدیم به دایره سپس سال
لمی بـا  ق دار شدند و با ایشان به حضور استاد زریاب رسیدیم و تقاضاي همکاري و هم مهدي محقق عهده

ویژه آن که در همـان   دلی تمام پذیرفتند؛ به رویی و هم ایشان با خوش. را مطرح کردیم  المعارف این دایره
  .ایام، دانشگاه تهران ایشان را بازنشسته کرده بود

اي را کـه دوسـت دارنـد،     هـر مقالـه  . ما به خدمتشان گفتیم که هیچ تکلفی در این همکـاري نیسـت  
ي دوازده امام را  السلام شدند و سیره ي چهارده معصوم، علیهم اوطلب نگارش سیرهایشان خود د. بنویسند
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ي عطفی  واقع نقطه المعارف تشیع آمده است، براي ما نوشتند که به که همه با لفظ امام در جلد دوم دایره
مانند ابوذر  ،)ص(االله  ي رسول ي بسیاري از صحابه همچنین درباره. است) ع(ي اطهار  نگاري ائمه در سیره

  .نوشتند  نامه غفاري نیز زندگی
المعارف تشیع تأسیس شده بودند، یعنـی   که حدوداً یک سال پس از دایره دیگر،  المعارف بعد دو دایره

المعارف بزرگ اسلامی، نظر ایشان را براي همکاري بـا خـود    ي جهان اسلام، و بنیاد دایره نامه بنیاد دانش
ي ایران  زیرا آن شخصیت بزرگ علمی، متعلق به همه. و بدادایی نشان ندادیم جلب کردند و ما نیز رقابت

  .شناسی بود و جهان اسلام
نویسـی بـراي    تـر فرصـت مقالـه    دیگـر، عمـلاً کـم     المعـارف  ایشان با رفتن براي همکاري بـا دو دایـره  

ا بـا   . براي مـا نوشـتند  ي تراز اول  ولی در مجموع در حدود پنجاه مقاله. المعارف تشیع را داشتند دایره امـ
ا دوستی داد، از  هـر وقـت فرصـت دسـت مـی     . تر شد مان بیش وجود آن که ظاهراً همکاري ما کم شد، ام

شد، به نزد  ي جهان اسلام جدا می نامه که باغ باصفایش با یک دیوار و در از باغ بنیاد دانش  انجمن فلسفه
  .رفتم ایشان می

سته و ناشی از سوءتفاهم بین ایشان و دکتـر محمـود بروجـردي    یک بار احساس کردم کدورتی ناخوا
تر  ي مکارم اخلاق هر دو شان بودم، در رفع نقار که از غباري هم کم بسته جا که دل از آن. پیش آمده است

گاه  بود، کوشا شدم و یک روز در التزام رکاب دکتر زریاب، رفتیم به دفتر آقاي دکتر بروجردي در پژوهش
رویـی و   شـناخت، بسـیار خـوش    دکتر بروجردي هم که دکتر زریابر از چهل سال پیش مـی . یعلوم انسان

پذیرایی کرد و غبار نقار از میان برخاست و جا دارد از پایمردي و حمایت و همت استاد دکتر بروجـردي،  
طبـع و نشـر   ي شـادروان زریـاب،    ، اثر نودلکه، ترجمهها ساسانیان و عربدر راه انتشار و رفع مانع انتشار 

  .به نیکی یاد کنم) بعداً فرهنگی(ملی ) و مفاخر(انجمن آثار 
را که براي یکی از ناشـران  ) ص(االله  ي رسول با من درد دل کرد که قدر سیره یک بار نیز دکتر زریاب

دهید، مـن   اگر اجازه می. دلم به درد آمد و گفتم باکی نیست. دانند مهم و معروف تهران نوشته بود، نمی
انتشارات سروش، از این اثر استقبال . شر بهتري براي این کار پیدا خواهم کرد و به لطف الهی پیدا کردنا

الدین خرمشاهی، البته بـا خـط عـادي نـه      نویسم، قوام نویس را دادم برادر هنرمند خوش کرد و من دست
ایی چاپ کرد و فهرست فنی سازي کرد و انتشارات سروش آن را با زیب دقت بازنویس و آماده هنرمندانه، به

، یعنی زندگانی ایشـان در  )ص(االله  این کتاب، بخش اول از زندگانی رسول. خوبی هم براي آن ترتیب داد
نگاري علامه زریاب خـویی   عهد بعثت و آغاز رسالت، تا قبل از هجرت را در بر دارد و دانش و روش تاریخ

  .دهد خوبی نشان می را به
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از . هایی در شرح و حل مشکلات شعر حافظ دارند م که استاد زریاب، یادداشتبعد هم بنده باخبر شد
وقت دنبال این کار را گرفتم تا سرانجام با نزدیک شدن  لذا بنده وقت و بی. خودشان پرسیدم، تأیید کردند

، ایشان عزم خود را براي 1367بزرگداشت جهانی حافظ از سوي کمیسیون ملی یونسکو در ایران، درسال 
تکمیل کتاب جزم کردند و با انتشارات علمی قرارداد بستند و کتاب به زیر چاپ رفت و من داوطلب شدم 

قصد رفع اغـلاط بخـوانم و بـه     بهدقت و  ي سفید آماده براي لیتوگرافی و چاپ اثر را یک دور به که نمونه
کـردم کـه شـرحش را در    هایی به حضور ایشان تقـدیم   لطف خداوند این توفیق را پیدا کردم و یادداشت

  .اند نام داشت، آورده ي جام آینهي کتاب، که  مؤخره
نـام دارد، در همـان   » شرح مشکلات شعر حافظ«، که عنوان فرعی آن ي جام آینهبختانه کتاب  خوش

  .ي ادبیات فارسی، به عنوان کتاب سال پذیرفته شد در رشته) 1368تا  1367(ها  سال
اثر ابوریحان بیرونی، به تصحیح شـادروان اسـتاد زریـاب،    ) صل عربیا( صیدنهیعنی  یک کتاب دیگر،

کتاب سال شد و دکتر زریاب، در ظاهر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جایزه گرفت، ولی در بـاطن بـه   
  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جایزه داد

 ي شـط  در خاطرهکتاب  ، و سپس درگلچرخنوشتم که ابتدا در  صیدنهي  من بنده نقد و نظري درباره
  .به چاپ رسید

معـروف اسـت   . آیند نگاران در عصر جدید به شمار می المعارف ترین دایره دکتر زریاب، یکی از برجسته
ترین ارج و احترام را بـراي   فارسی، بیش  المعارف که شادروان غلامحسین مصاحب، در میان مؤلفان دایره

  .دکتر زریاب قائل بوده است
، آورد بـزم فارسی نوشته شده، تحت عنوان   المعارف مقالات ایشان که در اصل براي دایره اي از مجموعه

  المعارف ، استاد زریاب با سه دایره المعارف پس از آن دایره. از سوي انتشارات علمی طبع و نشر شده است
المعارف تشیع،  دایره نوشتند؛ یعنی زمان همکاري داشتند و براي هر سه مقاله می دیگر، تقریباً به نحو هم

  .المعارف بزرگ اسلامی ي جهان اسلام، دایره نامه دانش
شناسی، یعنی شادروان دکتر احمـد تفضـلی، عضـو و     ي ایران ترین فضلاي ایران و حوزه یکی از بزرگ

و  یادنامـه معاونت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در زمان حیـات خـود و حیـات اسـتاد زریـاب،      
پر و پیمانی براي جناب زریاب تدارك دید و از سوي نشر نو، به طبع رسانید که نـامش   ي امهن بزرگداشت

ي جهان اسلام هم  نامه ش، بنیاد دانش1373بهمن  15پس از وفات استاد زریاب در . بود یکی قطره باران
  .ي فرهنگی ایشان انتشار داد ي دیگري به یاد و احترام و پاس خدمات پنجاه ساله یادنامه
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مصاحبت اخوانی و نشست و خاست دوستانه هم داشتیم و شمع جمع، وجود نورانی  ما با دکتر زریاب
اش،  ي شـیرین آذري  پایانی از لطایف و محاضرات داشت و با لهجـه  ي بی دکتر زریاب، گنجینه. ایشان بود

  .در بیان این لطایف هنرمندي تام و تمام داشت
دانشورم آقاي دکتر سید کمال حاج سید جوادي، کـه انجمـن   بنده در سال گذشته، به دعوت دوست 

احیـا کـرده اسـت، در مجلـس     » انجمن آثار و مفاخر فرهنگـی «آثار ملی را تحت سازمان جدیدي به نام 
سـرایی،   اي صحبت کردم و به جـاي مرثیـه   بزرگداشت دومین سالگرد درگذشت استاد زریاب، چند کلمه

تر از آن اسـت کـه    سخن گفتم دوستان زریاب در دل ما و شما زندهپردازي کردم و پیش از شروع  خاطره
یـک روز در محفلـی کـه میـر مجلسـش اسـتاد زریـاب بـود، در بنیـاد          . نیاز به اشک و آه و مرثیه باشـد 

امنـایی   همه بر گرد یک میز بزرگ که رومیزي ماهوت سبز هیأت. ي جهان اسلام نشسته بودیم نامه دانش
من احسـاس وظیفـه   . به میان آمد و بیش از حد عادي به طول انجامیدسکوتی  .داشت، حلقه زده بودیم

گفـت و همـه منتظـر آمـدن      چون کسی چیزي نمی. که سکوت را بشکنم) با آن که میزبان نبودم(کردم 
  .نامه بودیم که بحث و مشاوره را آغاز کنیم یا دانش  المعارف مدیر دایره

کـاري سـاختمان قـدیمی و زیبـاي بنیـاد       د و مقـرنس و آینـه  باري؛ نگاهی به در و دیوار و سقف بلن ـ
  :نامه انداختم و رو به جمع و طبعاً گویی خطاب به دکتر زریاب، این مصرع از شعر حافظ را خواندم دانش

  خداش خیر دهاد آن که این عمارت کرد
ي  ه سـابقه ي این تمهید مقدمه است، بدون معطلی این مصراع معروف را ک ـ دکتر زریاب، گویی آماده

  : خواند، چنین گفت که گویی مصراع دوم آن شعر را می طنزي و محاضراتی دارد، در پاسخ من، چنان
  ي اوقاف شهر غارت کرد اگرچه جمله
  .سخنی، صدا به قهقهه برداشتند و حاضران از این حاضرجوابی و شیرین

کتر زریاب، یعنی جنـاب هرمـز   مندان د در منزل یکی از دوستان دیرین و یکی از ارادت یک بار دیگر 
  .شنفتیم گفتیم و گل می عبداللهی مهمان بودیم و به قول معروف، گل می

تا بحث رسید به حروف مقطعه  .آمد و جناب کامران فانی هم حضور داشت بحث از هر در به میان می
 ار سـالی کـه  شناس بزرگی است و در جریان چه در قرآن و بنده گوشی دستم بود که استاد زریاب، قرآن

از قرآن کریم ادامه داشت، مکرر نزد ایشـان طـرح مشـکل کـرده و از رأي     ) همراه با توضیحات(ام  ترجمه
ي  اي دربـاره  آمد که دکتر زریاب، نکتـه یـا نظریـه    لذا آن روز هم بوي آن می. مند شده بود استوارش بهره
ها عرضه نشده، بیان  گري آن روشني جامعی در حل و  فواتح قرآن مجید که تاکنون نظریه/حروف مقطعه

کردم که قربان، بنده یک نیمچه مقاله در این باره  مرا پرسیدند، من شاد و شکفته عرض ایشان نظر. دارند
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 پژوهی قرآنسپس از صاحبخانه پرسیدم که آیا شما کتاب . جا هم موجود باشد ام و شاید در همین نوشته
  .کنید گفتم لطفاً التفات. مرا دارید؟ گفت بله
کتاب را آورد و بنده با کسـب اجـازه از جنـاب زریـاب، مثـل کـودك سـرودخوان و         جناب عبداللهی

کردم خونسردي خودم را حفظ کنم، آن سـه چهـار    طلب، با شور و هیجان، در حالی که سعی می تشویق
راي جمع خواندم ي ده نظر و نظریه در این زمینه بود، خطاب به دکتر زریاب و ب صفحه را که در بر دارنده

خواندن را تمام کردم، منتظر اظهـار نظـر    وقتی که. و همه الحق با سکوت، به خواندن من گوش سپردند
. االله باشـد  آمیز و لااقل تأییدآمیز و توأم بـا احسـنت و بـارك    زدم تشویق استاد زریاب ماندم که حدس می

اي تکیـه   درازکش به مخده در حالی که نیمهدکتر زریاب، . دوستان هم انتظار اظهار نظر ایشان را داشتند
راننـد، در هـوا بـه     اي یا مگسی را می تر کرد و دستش را به نحوي که گویی پشه داده بود، بدنش را راست
  : اي رودربایستی گفت ترین لهجه و صدا، بدون ذره حرکت درآورد و با ملیح

  .اش مزخرف است ـ همه
اختیار زدیم زیـر   گویی غافلگیرکننده را نداشتیم، بی و این رك من و دوستان که انتظار این اظهار نظر

خنده و بنده با مخلوطی از شرم و لذت، احساس کردم که براي نخستین بار معناي این مصراع سعدي را 
  .فحش از دهن تو طیبات است: گوید ام که می فهمیده

مسجدهاي قدیمی و حوضی که  ها و ي دیگرم از استاد زریاب، این است که در اشاره به مدرسه خاطره
ي کثیـف خـود را تمامـاً بـه داخـل آن فـرو        ي مـردم آفتابـه   ها بود و همـه  با آب سبز در وسط حیاط آن

کردند، قولی از یکـی   کردند و اناب سرشار از موجودات ریز و جنبنده را غرغره و استنشاق و مزمزه می می
ها نشسته بودیم و  اي رو به یکی از این حوض نار حجرهک اي در گفتند در مدرسه. از بزرگان مطرح کردند

کردیم، تا که آن دوسـت کـه دلـش از ایـن وضـعیت غیـر        تماشا می راهاي مردم  برداري این اعمال و آب
اشاره به مردمـی کـه دور حـوض    (اگر دست یکی از این حضرات : بهداشتی به درد آمده بود، چنین گفت

ا اگر دسـت یـک خـارجی بـه ایـن آب      . شوید فوراً آن را با این آب میبه الکل بخورد، ) گرد آمده بودند ام
  .شوید بخورد، فوراً آن را با الکل می
ي دیگري از ایشان کـه از یکـی از بزرگـان در زمـان اقامـت و تحصـیل و        و براي حسن ختام، خاطره

  .آورم کرد، به میان می اش در قم نقل می طلبگی
ي علمیه طلبه بـودم، گـاهی    که من در حوزه 1318ـ   1317هاي  گفت در حدود سال دکتر زریاب می

اي داشت و غالباً ما را براي ناهار یا شام نزد خودش  رفتیم و او اخلاق کریمانه مرد می ي آن بزرگ به حجره
از . اي فراهم کند فرستاد که وسایل ناهار و ضمناً، خربزه داشت و فرزند نوجوانش، آقا مرتضی را می می نگه
دکتـر  (هایی که آقا مرتضاي نوجـوان، بـراي پـذیرایی از مهمـان      اي روزگار، اغلب و بلکه تمامی خربزهقض
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آمـده، تـا آن کـه آن     خریده، کال و مثل خیـار و کـدو از آب درمـی    می) زریاب و احیاناً یکی دو تن دیگر
زنـد نوجـوانش و   کنـد بـه فر   خلقـی رو مـی   مرد، در یکی از این دفعات، در حضور مهمانان با خوش بزرگ
  : گوید می

  ـ آقا مرتضی
  بله؟:] گوید آقا مرتضی می[ـ 

  شناسید؟ هاي کال را خوب می ـ مثل این که شما خربزه
  .بله: گوید ـ آقا مرتضی شرمنده و ناچار می

  .ها نخر شناسی، از آن ها را می حالا که آن: گوید مشرب می پدر خوش
شـنیده باشـید تـا ببینیـد کـه       باید از دهان دکتر زریاباین مطلب و نظایر دیگرش را که نقل کردم، 

خیالی خاصی که حین بیان این لطایف داشت، خود  خونسردي طبیعی و بی. کرد چقدر هنرمندانه ادا می
  .انداخت اختیار مخاطب را به خنده می بی

*     *     *  

آذر ماه  13در (فت سال پیش المعارف تشیع، که شش ه قلمان دایره دار و هم یکی دیگر از استادان نام
  .به رحمت ایزدي پیوست، شادروان دکتر محمدحسین مشایخ فریدنی بود) 1368

ها سفیر کبیر و وزیر مختار  مردان رژیم گذشته و سال از احفاد محقق حلی، و از دولت شادروان مشایخ
مـن  . بـدیل بـود   ستادي بیدر عربیت، ا. و رایزن فرهنگی در پاکستان و افغانستان و عراق و عربستان بود

اسـتاد صـلاح الصـاوي، شـاعر     (ترین شعراي معاصر عـرب   بودم که قصاید غرّاي یکی از بزرگ خود شاهد
شنیدم که پس ) ي پناهنده از مصر عبدالناصر به ایران قبل از انقلاب و داراي ید بیضا در شعر عربی شیعه

گفـت در   گرفـت، مـی   احترام بسیار، بر شعر او می ها و ایرادهایی که مرحوم مشایخ با ادب و از قبول نکته
حـال آن  . کرد اندازه می مشایخ، خشوع بی سراسر جهان عرب هم نظیر این مرد را نداریم و در برابر استاد

هـایی   مرد در ترجمه دانی آن بزرگ نظیر و سخن اي از فضل کم نمونه. حال نبود که عاداتاً فروتن و شکسته
ي ابوالفرج اصفهانی ـ به عمل   ي بزرگ عربی، نوشته نامه نامه و طرب ـ موسیقی غانیالاهایی از  که از بخش

  .گر است آورده و یک مجلد آن هم کتاب سال شده، جلوه
پس از پیروزي انقلاب، تفحصی در کار ایشان به عمل آورده بودند و جـز صـداقت و اخـلاق حسـنه و     

لذا ایشان با آن که نگران شـد و خـاطرات   . ندیده بودندي نیک و خدمت به اسلام و ایران، در آن  کارنامه
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اش را  اي از مراجع انقلابی ندید و حتّی حقوق بازنشسـتگی  گونه مؤاخذه مند خود را از بین برد، هیچ ارزش
  .کرد دریافت می

هاي سیاسی و فرهنگی، در هند و پاکستان و افغانستان به سر برده بود  ها در سمت استاد مشایخ، سال
نیز تسلط داشت و در مأموریتی که در آخر عمـر پربـارش از    لاوه بر انگلیسی، فرانسه و عربی، به اردوو ع

سوي دولت ایران و مقامات یونسکو براي راه ابریشم به هند رفت، در مراسمی که در یک کشتی عظیم و 
رانده بـود، و بـه گمـانم    سخن ) ي فارسی گفته به اضافه چهار زبان پیش(مند برپا بوده، به پنج زبان  شکوه

ایشـان  ) ام المعارف تشیع نوشته اي در این باب، در مجلد پنجم دایره دارم و مقاله زخم اعتقاد که به چشم(
  .را به خاطر همین هنرنمایی علمی و فرهنگی، چشم زده بودند

یم، بـا  باري؛ تا از مراتب حسن اخلاق و صحت عمل و دقت نظر و پایگاه رفیع علمی ایشان باخبر شـد 
ایشان پذیرفت . المعارف تشیع همکاري کنند کامران فانی رفتیم به حضورشان و تقاضا کردیم که با دایره

ي صحابه و ادبیات عرب  و سیره) ع(و این همکاري را جدي گرفت و نوشتن مقالات مربوط به مناقب ائمه 
مقالـه بـراي    250اش، درست  الهدر طی همکاري چهار پنج س دار شد و ي هند را عهده قاره و فرهنگ شبه

بود که به اهمیـت و خطیـر بـودن و منصـفانه بـودن آن، در      » ابوبکر«ي  ها مقاله ما نوشت که یکی از آن
  .صفحات پیشین اشاره کردم

ولی اگر بگوییم در زبان و ادب عربی استادتر بـود، شـاید   . دکتر مشایخ، استاد زبان و ادب فارسی بود
زدنـد و مقـالاتی را کـه در     می  المعارف العلما سري به دفتر دایره ها در یوم غلب هفتها. مبالغه نکرده باشیم

  .کردند التألیف ناچیز مقالات قبلی را به اصرار ما دریافت می آوردند و حق طول هفته نوشته بودند، می
ایشان گمانم نخستین و آخرین سفر  به نمایندگی از سوي کمیسیون ملی یونسکو رفتند، بهسفري که 

پیکر مطهر ایشان را به ایـران منتقـل   . داغ درگذشت او بر دلم هنوز تازه است. در عصر بعد از انقلاب بود
. گاه شادروان مینوي و در جوار او دفن کردند دید مقامات فرهنگی وزارات ارشاد، در آرام کردند و با صلاح

مشایخ و اهل علم و اهل قلم انجام دهم، خاندان محترم  توانستم براي تسلی دادن به حداقل کاري که می
ي فرهنگ را کـه بنـده    این بود که به اشارت و تشویق جناب دکتر محمود بروجردي، یک شماره از مجله

ي  ي هشتم این نشریه، که از سوي مؤسسه ترتیب شماره دبیر آن بودم، به ایشان اختصاص بدهیم و بدین
جا  ي ایشان است و در همین شد، ویژه منتشر می) م انسانیگاه علو پژوهش(مطالعات و تحقیقات فرهنگی 

قدرم، آقایـان دکتـر    همشهریان دانشور گران ي دوستان و فرصت براي ذکر خیر و تشکر از سه تن از اعزه
شـمارم کـه هـر سـه از      پوش غنیمت می ناصر تکمیل همایون و سید حمید تنکابنی و سید ابوتراب سیاه

هـاي پیـدا و    اند و در بزرگداشـت ایشـان تـلاش    ران مخلص شادروان مشایخ بودهباوفاترین و باصفاترین یا
  .اند پنهان بسیار کرده
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گـاه علـوم انسـانی بـه      ایشان و جناب تنکابنی در پژوهش. نیاز به معرفی ندارد دکتر تکمیل همایون،
. هـا رسـاندند   يي شادروان مشـایخ، یـار   ي فرهنگ، ویژه اشتغال دارند و در تدوین و طبع نشریه  پژوهش

گونـه همـت و حمایـت     ویژه آن که در آن ایام، جناب تنکابنی مدیر انتشارات مؤسسه بودنـد و از هـیچ   به
گاه، منشأ خـدمات علمـی بسـیار     امروزه هم این دوستان در گروه علوم اجتماعی پژوهش. مضایقه نکردند

ا جناب سیاه. هستند ایشان عضو هیأت علمی . ر دارندپوش هم بر گردن بنده حق صحبت و نعمت بسیا ام
دولتی کشور، یعنی شرکت انتشـارات علمـی و فرهنگـی هسـتند و      نیمه/ترین ناشر دولتی و معاونت بزرگ

جـا سـپاس همیشـگی     در همـین . دارند العاده مبذول می براي حفظ سطح کارآیی آن شرکت، تلاش فوق
دي جنـاب دکتـر بروجـردي، بـه پیشـنهاد      ، که در زمان تصنامه حافظدرپی  بابت طبع و نشر پیخودم را 

ساله یا هر یک سال و نیم، بـا   چاپ شد و تقریباً همه) با همکاري انتشارات سروش(جا  کامران فانی در آن
امروزه مدیریت این شـرکت و نهـاد فرهنگـی    . دارم پوش تجدید طبع شده عرضه می پایمردي جناب سیاه
ي  وري است که خوانندگان با آثـار علمـی و فلسـفی عدیـده    ام جناب دکتر رضا دا بزرگ، با دوست فرزانه

تفسـیر کهـن قـرآن    ( تاج التراجمایشان آشنایی و انس دارند و جدیدترین انتشارات این شرکت، از جمله 
اکبـر الهـی خراسـانی ـ مـدیر بنیـاد        الاسـلام علـی   به تصحیح آقایان نجیب مایـل هـروي و حجـه   ) کریم

الدین آشتیانی  استاد علامه جناب آقاي سید جلال شرح فصوص الحکمهاي اسلامی در مشهد ـ و  پژوهش
  .اند را به بنده اهدا فرموده

گـاه علـوم    سرکار خانم دکتر آزرمیدخت مشایخ فریدنی هستند که در پـژوهش  و دخت گرامی استاد،
  .انسانی عضو هیأت علمی تاریخ هستند

فارسی به انگلیسـی ترجمـه شـود و مسـؤولیت     المعارف تشیع از  اي از دایره یک وقت قرار بود خلاصه
البته آن طرح سنگین و دشوار در نهایت کامـل نشـد و بـه سـرانجام     . علمی آن با خانم دکتر مشایخ بود

ا ایشان چندین و چند مقاله. نرسید بر مبناي این . المعارف تشیع را به انگلیسی درآوردند ي مفصل دایره ام
تاریخ شـیع در  ، و الازهري کتابی به نام  ي ترجمه ام، از جمله ایشان دیدهها و کارهاي دیگري که از  نمونه
دانـان و مترجمـان    ترین انگلیسی ، ایشان را یکی از برجسته)که از انگلیسی به فارسی صورت گرفته( هند

ن باید همین فرزنـدا  کاري می از چنان پدر دانا و درست. دانم فارسی به انگلیسی، و انگلیسی به فارسی می
   .مند و کاردان به عرصه آیند دانش

یکی . اند که به رحمت الهی پیوسته  المعارف ي بحث و ذکر خیر از همکارانی از دایره برگردیم به دنباله
الاسلام صادق نصیري بود که مقـام علمـی شـامخی داشـت؛ اگرچـه شـهرت        از این بزرگان، مرحوم حجه

هـا مقالـه در    ده. اند یعنی شادروان دکتر حسین کریمان بوده ایشان استاد استاد من،. اي نداشت پیشرفته
  .منتهاي الهی باد غریق دریاي رحمت بی. المعارف تشیع نوشتند ي فقه و اصول براي دایره زمینه
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المعـارف   شادروان دکتر حسین کریمان بودند که در همان سـال اول تشـکیل دایـره    همکار دیگرمان،
ي خود  ایشان کمال علاقه. به حضورشان رفتیم و تقاضاي همکاري کردیم، با دکتر محقق 1362تشیع در 

ا گفتند خودتان شاهدید که کسالت دارم و به راستی دستشـان لـرزش    را به این همکاري ابراز فرمودند، ام
  :خوانی کردم و این بیت مولانا را خواندم بنده مناسبت. داشت

  کارها دشوار نیست» نکریما«تو مگو ما را بدان شه بار نیست    با 
را پذیرفتند   المعارف اي از سر لطف زدند و همکاري با دایره ایشان و دکتر محقق از این مناسبت خنده

، شـیخ طوسـی،   )هـا (تدریج در مدت حدوداً سه چهار سال، هفتاد مقاله ذیل عناوینی چون طبرسـی  و به
ها نوشتند و  و نظایر آن  زاده ، و چندین امام دهزا ي حضرت عبدالعظیم، امام نجف، بغداد، تهران، ري، آستانه

  .تحویل دادند
ي پزشکی دانشگاه جدیدالتأسیس ملـی شـاگرد ایشـان     در رشته 1342بختانه بنده که در سال  خوش

از جمله فرمودنـد  . بودم، به توفیق الهی توانستم یک از هزار شرط ارادت و شاگردي خود را به جاي آورم
با همین شرکت انتشارات علمی و فرهنگـی تمـاس   . اند نگاشته) ع(ت زید بن علی ي حضر کتابی در سیره

گرفتم و آمادگی آن شرکت را براي طبع و نشر این کتاب اعلام داشتم و کتابی، به طرزي شـکیل، در آن  
  .شرکت به طبع رسید و بحمداالله کتاب سال هم شد

منتشـر شـده، تقـدیم     ي کریمـان  نامـه ان ي ایشان که تحت عنو ي ناچیزي به یادنامه همچنین مقاله
از سوي انجمن آثار ) 1375تابستان (ام و در مجالس بزرگداشتی که در منزل ایشان و سال گذشته  داشته

  .ام و مفاخر فرهنگی برپا شد، شرکت داشته و سخن گفته
ود هسـتند،  ي خ ـ ي نام بلند پدر فرزانه از شادروان دکتر کریمان هم فرزند دانشوري که سربلندکننده

 .اند دوستی را شعار زندگی خود ساخته مقامشان علم و ادب و انسان باقی مانده است که همچون پدر عالی
المعارف تشیع که به رحمت اهی پیوسـته اسـت، مرحـوم ابوالقاسـم رفیعـی       قلمان دایره یکی دیگر از هم

معمـاران  /ویسـان تـا معمـاري   ن خـوش /نویسـی  مهرآبادي است که براي ما مقالات مربوط به هنر، از خوش
قلمان  یکی دیگر از هم. یادش گرامی باد. کنم بیش از سیصد مقاله به نگارش درآورد نوشت وگمان می می
اثر تا آخرین روزهاي عمر پر بار و برکتش با ما یاري کرد و  المعارف تشیع که از روز اول تأسیس این دایره

ي دل مـن، شـادروان دکتـر     را پذیرفت، نور چشم و میوه نگارش مقالات کشورها و شهرهاي مهم اسلامی
را بـه دوش   جهـان اسـلام  تنـه بـار    مرد کاردان که خود به تعبیر من یـک  این بزرگ. مرتضی اسعدي بود

پـس از درگذشـت   . ام مکـرر از او یـاد کـرده     نامـه  در ایـن زنـدگی  . نازنین من بود ي کشید، خواهرزاده می
ام  ي گرامی او نوشـته  وار در بزرگداشت یاد و خاطره ي مرثیه چندین مقاله ،1375مهر  12او در  گداز جان
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ي یکصد مقالـه از اینجانـب اسـت،     که مجموعه ي شط در خاطرهو سپس در کتاب  سروشو  کلککه در 
  .چاپ شده است

ي ادبی قبـول شـدم و از    ، وقتی در کنکور رشته1343نیز در صفحات پیشین اشاره کردم که در سال 
خواه به دانشگاه تهران  ي دل ي پزشکی که انتخاب سال پیشم بود و از دانشگاه ملی بریدم و به رشته رشته

هر و حمایـت خواهرانـه، پیشـنهاد کـرد کـه مـنِ       دار آقا مرتضی است، از راه م آمدم، خواهرم که مادر داغ
ر من قرار دادند و حـدوداً  شان زندگی کنم و اتاق دنجی در اخیا ها و در میان خانواده دانشجو در منزل آن

ي  تر از خانواده تر و مهربان جا به سر بردم و احساس کردم محیطی مأنوس وار در آن چهار سال بنده مهمان
مند  کاردان که چندین فرزند دانش جا سپاس قلبی خودم را از این خواهر مهربان و در همین. خودم است

اسـعدي  ) خلـج (قدرش جناب آقاي دکتـر حسـین    ر گراني ایران داده است، و نیز از همس تحویل جامعه
  .دارم عرضه می

و بعد از آن، با آقا مرتضاي عزیز مأنوس و محشور بودیم و چـون بنـده    هاي قبل ها و سال در این سال
خوانی  هایی که در کار و بار کتاب و قلم و پیش از آن کتاب تر بودم، لذا تجربه هفت سال از آن عزیز بزرگ

گذاشتم و از همان عهد نوجوانی معلوم شده بود که این دایـی و   موزي داشتم، در اختیارش میآ و فرهنگ
بـه  ) ساله 44(عمر کوتاه . خواهند شد گیر و نستوهند، از اهل قلم کوش و پی خواهرزاده، که هر دو سخت

 ـ      150دکتر مرتضی اجازه نداد که بیش از بیست کتاب و  . داردمقاله بـه فرهنـگ ایـن سـرزمین عرضـه ب
دو . کشـور اسـلامی اسـت    45پربار در معرفی   المعارف است که یک دایره جهان اسلامترین کتاب او،  مهم

و جلد سوم در حال حاضر زیر چاپ است کـه  ) از سوي مرکز نشر دانشگاهی(جلد از این اثر منتشر شده 
را به تکمیل مجلدات بعدي این اثر امیدوارم ناشر بافرهنگ این اثر، مؤلف کاردانی  .رساند اثر را تا نیمه می

  .تشویق کند
پژوهـی بـه    اي از امهات متـون اسـلامی و اسـلام    ي بسیار نخبه مرحوم دکتر مرتضی اسعدي، کتابخانه

هاي  ها کتاب هزار عنوان، و نزدیک به یک سوم آن حدود سهفارسی، عربی، و انگلیسی فراهم آورده بود، در 
مذاکراتی در جریان است کـه بـه همـت و حمایـت آقـاي      . ل و اساسیي متون اص مرجع بود و بقیه، همه

نظـر جنـاب    احمد مسجدجامعی، معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد، و با کارشناسی و راهنمایی بی
شود که یا به همین شکل و با نام ایشان  به وزارت فرهنگ و ارشاد فروخته می  کامران فانی، این کتابخانه

رس اهل تحقیق قرار گیرد، یا بـه عنـوان    ه ترتیب خواهند داد افتتاح گردد و در دستدر جاي مناسبی ک
  .تر ي بزرگ ي اصلی یک کتابخانه ي مستقل و هسته مجموعه

المعـارف تشـیع،    چند روز پس از درگذشت او، به پیشنهاد سرکار خانم محبـی، مـدیر داخلـی دایـره    
همکـار و  . المعـارف تشـیع برگـذار کـردیم     تـر دایـره  اي براي آن مرحوم در دف مجلس بزرگداشت و فاتحه
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اي از فضـایل   شـمه  کردنـد و   م حسن یوسفی اشـکوري، سـخنرانی  لاالاس ویراستار گرامی، جناب حجه هم
دار، بـیش   سپس نوبت سخن به من رسید که مانند کودکی داغ. علمی و مکارم اخلاقی او به میان آوردند

ي آن  غیر از چنـد مقالـه کـه دربـاره    . توانستم کرد داري نمی شتنگریستم و خوی چه حرف بزنم، می از آن
  .کنم جا نقل می ام که در این ام، غزلی نیز در رثایش سروده مرد نوشته بزرگ

  همـه کوتـاه زنـدگانی تـو     که کرد این    نکرد حادثه شرم از چـه از جـوانی تـو   
ــوچ نا     ام همه عمر همیشه چشم به راه تو بوده ــتم از ک ــر نداش ــو خب ــانی ت   گه

  نهـاد سـر پـی خورشـید مهربـانی تـو          قـرار هـر ذره   دلم شکسـت سـپس بـی   
  دانـی تـو   نشان ز فضل تو دارند و نکته    هاي تو اوراق خاطرات مـن اسـت   کتاب

  خوش است خاطرم از گنج شایگانی تو    ي قلمت بس کتاب باقی مانـد  ز رشحه
ــد     ها ننوشته به روي میزت مانـد  چه برگ ــحیح ناش ــو ص ــانی ت   ه اوراق امتح

  گرفته کـام خـود از نـام جـاودانی تـو         بخشـند  مونا و کاوه رهت را ادامـه مـی  
  نکرد حادثه شرم از چـه از جـوانی تـو       بهار عمر تو بس زود با خـزان پیوسـت  

  )1375مهر ماه (    
ار کارهاي دفتري ـ د ، مرحوم مرتضی عامري بود که عهده المعارف ي دایره یکی دیگر از همکاران درگذشته

صمیمیت و اخلاص خدمت کرده بود و در راه بازگشت از قم به تهـران،   ها با بود و سال  المعارف ملی دایره
ي رانندگی درگذشت و سرکار خانم محبی کـه در آن ایـام، حـدوداً شـش هفـت سـال پـیش،         در سانحه

پسندانه کردند و بـا پرداخـت مطالبـات    شده بودند، خدمتی خدا  المعارف دار مدیریت دایره تازگی عهده به
  .شان برقرار کردند ي بیمه، مقرري ایشان را براي خانواده ي اداره معوقه و غیره

  .ي خود بگرداند خداوند روح پاك این بزرگواران را غریق دریاي رحمت واسعه
از نظر علمی و (المعارف تشیع با دو بال همت جناب صدر حاج سید جوادي  دایره) 1376تیر ماه (امروزه 
رود و مجلد ششم  ناپذیر پیش می به نحوي خستگی) از نظر مالی ـ اداري (و سرکار خانم محبی ) فرهنگی

بـا انتشـار ایـن جلـد، ایـن      . رود کـه تـا پایـان سـال انتشـار یابـد       چینی است و امید می در دست حروف
ریزي شده بود و حسن این اثـر   جلد طرحهم بین ده تا دوازده زیرا از اول . رسد به نصف می  المعارف دایره

بینـی   نگري و واقع از روز نخست، جناب فانی و بنده با آینده. ي آن است وجور بودن دامنه در همین جمع
پایـان و بـه    اي، سعی کردیم که این اثر، مانند آثار مشابهی که در تهران در دست تدوین است، بی مصرانه

ساله به پایان  25ـ   20بندي معقول حدوداً  سر نباشد و در یک زمان ههزار سالگان سرب قول خیام، با هفت
  .برسد
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به مسائل و جریانات و رویدادهاي فرهنگ سی سال اخیـر ایـران نیـز عمیقـاً      ، نامه جا که این زندگی از آن
ت المعارف تشیع گفتیم، جاي آن اس ـ ي دایره اي که درباره توجه دارد، لذا به تناسب موضوع، پس از شمه

  .هاي دیگر هم اشاره کنیم المعارف که به دایره

  نویسی در عصر جدید و مرجع  المعارف نهضت دایره

تازي چون دیدرو و دالامبـر، کـه دو    و روشنفکران پیش) ها فیلوزوف(گر  گویند که فیلسوفان روشن می
د، در تنویر افکار و گسـترش  بزرگ فرانسه را بنیاد نهادن  المعارف سه دهه قبل از آغاز انقلاب فرانسه، دایره

ساز رخداد انقلاب فرانسـه   تمام گذاشتند و از نظر فکري ـ فرهنگی، زمینه  گري سنگ روشنفکري و روشن
  .شدند

نویسی، منجر به انقلاب اسلامی ایـران   المعارف یعنی نهضت دایره. در ایران، عکس این نهضت رخ داده
اي در کشور ما به بـار آورده   فرهنگی درازآهنگ و گستردهولی انقلاب اسلامی ایران تکان و تحول . نشده
  .است

هاي عمومی و تخصصی درگرفته بود کـه غالبـاً    المعارف چند کوشش براي تدوین دایره قبل از انقلاب،
دهخـدا، در    المعارف ي دایره نامه از آن میان، فقط فرهنگ یا لغت. کاره یا در آغاز راه متوقف شده بود نیمه

، یعنـی دفتـر   ، آخـرین دفتـر آن  1361ـ   1360هـاي   چهل سال به ثمر نشست و حدود سال طی حدوداً
، بـه  فارسـی   المعـارف  دایـره کوشش موفق دیگر، تدوین . دویست و بیست و دوم، انتشار یافت و کامل شد

بـا همکـاري   . دان بزرگ معاصـر بـود   دان و منطق همت والاي شادروان دکتر غلامحسین مصاحب، ریاضی
کوب، دکتر محمدرضـا شـفیعی کـدکنی، دکتـر      تراز اولی چون استادان زریاب خویی، دکتر زرینفضلاي 
ها نویسـنده و   ترها، جناب داریوش آشوري و ده گلاب، و از جوان ها، استاد احمد آرام، شادروان گل شفیعی

شـده بـود، بـه     کوچک وایکینگ انگلیسی آغـاز   المعارف ي دایره این اثر که بر مبناي ترجمه. مترجم دیگر
و همت فضلایی که نام بردیم و بسیاري که نام نبردیم، در صدد برآمدند   المعارف دید سرپرست دایره صلاح

این، کـار را دشـوار   . هاي مربوط به اسلام و ایران را به صورت تألیفی بر آن بیافزایند ها و مدخل که بخش
بنـدي و   چینی و صفحه این اثر، که از نظر حروفکرد؛ ولی نه چندان دشوار که ناممکن شود و مجلد اول 

سابقه و ابتکاري بود، و مقالات حرف آ تا سین را در بر داشـت، در سـال    کاغذ و غیره هم در نوع خود بی
مصاحب و کوشش مرحوم رضا اقصی در سـال   مجلد دوم، پس از درگذشت شادروان. انتشار یافت 1345
، 1375بر داشت و مجلد سوم، با تأخیر بسیار، سرانجام در سال منتشر شد و مقالات ش ـ م را در   1358

عمومی فارسی اسـت    المعارف ترین دایره این تنها و مهم. ي انتشارات امیرکبیر بیرون آمد از سوي مؤسسه
بـه   از کاربرد صفر توخـالی گرفتـه  . الخط و ابتکارات عرضه داشته است هاي مربوط به رسم که بسی سنت



  303   فلسفهاز رار ف
 

http://www.seapurse.ir 

آید ـ   در عرف ریاضی اروپایی و جهانی ممیز به حساب می) 0(زیرا صفر توپر به این شکل ـ   ◦)(این شکل 
که حتّی نـام آن را هـم مرحـوم    ) ساخته شده ایتالیککه بر طبق ( ایرانیکگذاري و کاربرد حروف  تا نام

و کـاربرد  در حـد وسـیع   ) ها مخفف/اختصارات(ها  نوشت ها یا کوته مصاحب گذارده است، تا کاربرد کوتاهه
المثل تاریخ تولد ابن سـینا بـه ایـن     که فی از راست به چپ، در بعضی موارد، چنان(اعداد در درج فارسی 

ق، و منطق مرحوم مصـاحب ایـن بـوده    . هـ 428ـ   370سینا، حسین بن عبداالله،  ابن: شود نحو نوشته می
شـوند،   جهـت نوشـته مـی    و و همس فرنگی اعداد هم/ الخط اروپایی  طور که در عرف و رسم است که همان

در فارسی هم که جهت خط برعکس است، یعنی از راسـت بـه چـپ اسـت،     . راستیعنی همه از چپ به 
  .جهت با خط باشد سو و هم باید هم) در موارد خاصی که به یک مورد آن اشاره شد(عددنویسی هم 

لین اثري است که در آن ن فارسی،  المعارف شاید بتوان گفت دایره گذاري، کـه عمـدتاً متخـذ از     قطهاو
بعد از تکمیـل طبـع و   . مند و یکسان و کامل به کار رفته است رسم اروپایی است، به نحو کامل و دستگاه

کار به مدیریت استادان کـاردانی چـون دکتـر     کار و پیوسته ي دهخدا، همان سازمان آهسته نامه لغت نشر
د دبیرسیاقی، لغت تري را با افزایش لغات و  ي روزآمدتر و حتّی بزرگ نامه سید جعفر شهیدي و دکتر محم

  .اند و هشت ده دفتر آن تاکنون منتشر شده است المعارفی و رجالی در پیش گرفته حذف مواد دایره

*     *     *  

اثـري  . مندي است که پیش از انقلاب منتشر شـده اسـت   هم مرجع لغوي ارزش فرهنگ فارسی معین
از انتشار طبع اول ایـن  . کصد هزار لغت، در شش مجلد، و دو مجلد آن اعلام استاست کلان با بیش از ی

د معـین اسـت،    یکی از بزرگ اثر که تدوین ترین استادان ادب و لغویان بزرگ معاصر، شادروان دکتر محم
ها و شـواهد لغـوي ایـن     مورد استفاده براي مدخلاگر فرض کنیم منابعی که . گذرد بیش از سی سال می

هنگ بوده، زماناً متعلق به بیست سال پیش از طبع این فرهنگ بوده است، یعنی از بیست سال پـیش  فر
  .تر است سو، در این صورت پیداست که این فرهنگ، حداقل پنجاه سال از فارسیِ امروز یا روز عقب به آن

*     *     *  

الجمله  دوین کرده که فیشادروان حسن عمید هم یک فرهنگ یک و دو جلدي به نام فرهنگ عمید ت
  .پسند نیست البته خالی از اعتبار و وثاقت و وجاهت مردم. ذوقی و غیر آکادمیک است
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*     *     *  

اولی فرهنگ فارسـی تـدوین   . جلدي فارسی جدید انتشار یافته است در عصر جدیدتر، دو فرهنگ یک
در ایـن  . فبـایی ـ قیاسـی اسـت    خانم دکتر مهشید مشیري است، طبع انتشارات سروش، کـه بـه روش ال  

ا بـه عنـوان   . نگاري به کار بسته شده است هاي جدید فرهنگ فرهنگ، روش این اثر، اثري مقبول است، ام
در انگلیسی و ) ها(آکسفوردیا ) ها(وبستردر عربی،  المنجدکه  المثل چنان فی. پسند جلد همه فرهنگ یک

، اثر آقـاي غلامحسـین صـدري    فرهنگ فارسی امروز .در فرانسه است، شناخته نشده است روبرو  لاروس
هـاي فـراوان    افشار و همکاري خانمها نسرین و نسترن حکمی، تا حدودي فرهنگ امروز اسـت و نداشـته  

ا خالی از کمبودهاي روش. هاي پیشین را دارد فرهنگ ویژه در به دست دادن  مندانه ـ منطقی نیست؛ به ام
ي چهار پنج صفحه از این فرهنگ، به چندین و چند کمبود و  آهسته من خود در یک بازخوانی. ها تعریف

شـاءاالله در   ي این فرهنگ غیر منصفانه به نظـر برسـد، ان   ام درباره ام و اگر اظهار نظر کنونی ایراد برخورده
  .آینده، نقدي بر ده صفحه از این فرهنگ را منتشر خواهم کرد

*     *     *  

است کـه در سـال    ي بزرگ فارسی نامه دانشسازمان نگاري،  به فرهنگیکی از نهادهاي علمی مربوط 
، با حمایت وزارت علوم و آموزش عالی، در زمان وزارت آقاي دکتر معین تأسیس شـد و نخسـتین   1370

سـپس  . رئیس آن، آقاي دکتر محمود بروجردي و سرپرست گروه علمی آن، اسـتاد احمـد بیرشـک بـود    
ي اول، بنـده یـک چنـد     در دوره. بیرشک گذاشته شد ي استاد ماً به عهدهمدیریت اداري و علمی آن، توأ

. هاي آن سازمان، کنار کشیدم آور اهداف و برنامه ولی از بزرگی رعب. یکی از اعضاي هیأت امناي آن بودم
ا استاد بیرشک، اسطوره گونه کمبودهـا   رغم همه ایشان علی. ي صبر و مقاومت و کارآیی و کاردانی است ام

فرهنـگ  هـا   بـرد و بـراي تـدوین ده    و مشکلات علمی و اداري و مـالی و اجرایـی، سـازمان را پـیش مـی     
همچنـین  . ها گروه علمی مختلف و فعال تشـکیل داده اسـت   ، ده)تعبیر از خود ایشان است( نامگی دانش

ست و با خانم دکتر مهشید مشیري را که به فرهنگ فارسی ایشان اشاره کردم، به همکاري دعوت کرده ا
ي بـزرگ   نامه دانش، نخستین مجلد از )ش1376(یاري اعضاي دیگر، در سال جاري  همکاري ایشان و هم

براي استاد بیرشک، که نه امیدي به مقـام و مـال   . است، انتشار داده است» آ«را که شامل حرف  فارسی
کمال کارآیی و فعالیت مستمر ي نود سالگی، در  بحمداالله ایشان در آستانه(دارد و نه بیمی از سن و سال 

  .، و براي سرکار خانم دکتر مشیري آرزوي موفقیت دارم)علمی هستند
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*     *     *  

یـاب، فرهنـگ    ي عصـر اخیـر، واژه   گرایانـه  هاي فارسی و در عین حـال سـره   ترین فرهنگ یکی از مهم
سـه جلـد، تهرانـی،    (رتـو اسـت   ، تدوین ابوالقاسم پ)اعم از عربی و فرنگی(برابرهاي پارسی واژگان بیگانه 

  .مندي است ي ارزش این اثر، از نظر برابرگذاري یا برابریابی فارسی، گنجینه). ش1373اساطیر، 

*     *     *  

ي نشر و فرهنگ معاصر، به مدیریت آقاي داود موسایی هم ناشري است که تخصصی، فقط در  مؤسسه
ي  ون علاوه بـر تجدیـد طبـع شـکیل و گـاه ویراسـته      کند و تاکن ها کار می ي تدوین و نشر فرهنگ زمینه

ي فرهنگ عمومی و چه تخصصی انتشار داده  هاي متعددي، چه در زمینه قدر حییم، فرهنگ فرهنگ گران
دانان امروز ایران، از جمله استادان دکتر محمدرضا باطنی  شناسان و زبان ترین زبان اي از بزرگ است و عده
د حق و دکتر علی جلدي دکتر باطنی،  فرهنگ یک. کنند آقاي سامعی، در آن مؤسسه کار می شناس و محم

ي  با استقبال خوبی هم مواجـه شـد و بـه عنـوان کتـاب سـال در رشـته       . در چند سال پیش منتشر شد
دانم که اثر  شناس هنوز منتشر نشده است، ولی می فرهنگ دکتر حق. نگاري و مرجع شناخته شد فرهنگ
ایشان در یک نوبت، حدود شش هفت سال پیش، با همکاري آقاي سـامعی،  . بود مند معتبري خواهد ارج

اي به میان آمد و حالا در  ي چند ساله نویسی خودشان را حدوداً به نیمه رساندند، سپس وقفه کار فرهنگ
شاءاالله تا دو سـه سـال    کنم ان اند و گمان می تر است که کار را از سر گرفته حدود یک سال یا کمی بیش

  .دیگر انتشار یابد

*     *     *  

سـاز و مانـدگار شـادروان     نگاري انگلیسی ـ فارسی در ایران، به کارهاي دوران  مبدأ فرهنگ ترین جدي
م تلفظ می(سلیمان حییم  م، بر وزن قی هاي او در سـه   فرهنگ. است) شود بر وزن رحیم، که در ایران حی

لیسی ـ فارسی است و هم فارسی ـ انگلیسی و آغاز کـار    ي کوچک، متوسط، و بزرگ است و هم انگ اندازه
نگـاري انگلیسـی ـ فارسـی      من که خود به فرهنگ. شمسی بوده است 1312ـ  1310هاي  او، حدوداً سال

ترین اتکا و استنادم بـه فرهنـگ    ها، بیش ي فرهنگ اشتغال دارم، از میان همه) چهار پنج جلدي(مفصلی 
مرد،  ام که آن بزرگ ي مهارت و انس طولانی، به این نتیجه رسیده تیجهبزرگ شادروان حییم است و در ن

اکبـر دهخـدا و    درست مانند بزرگان دیگري چون شادروان علـی . نگاري داشته است نبوغ زبانی و فرهنگ
د معین هاي حیـیم را   ي فرهنگ بختانه مدیر کاردان فرهنگ معاصر، امتیاز نشر کلیه خوش. شادروان محم

  .نماید شده، منتشر می ي او خریده است و این اثر را چه به صورت اصلی، چه ویرایش از خانواده
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*     *     *  

پـور، از سـوي    فرهنگ بزرگ انگلیسی فارسی دیگري به کوشش آقاي عبـاس آریـان   ي چهل، در دهه
هم  انتشارات امیرکبیر منتشر شده است که روایت بزرگ آن در پنج مجلد است و دو جلدي و یک جلدي

اگرچه از نظر فروش . هاي شادروان حییم، رنگ و رونقی ندارد در مقایسه با فرهنگ) ها(این فرهنگ. دارد
ترین اشکال فنی این فرهنگ، در این است که  بزرگ. ي اقتصادي، براي ناشرش سودآور بوده است و جنبه
نگلیسـی و ترجمـه واگـذار    هـاي زبـان ا   که مشهور است، نگارش معادل لغات را به دانشجویان رشته چنان
آید که بسیاري از کلمات انگلیسی،  این معنی، اگر هیچ سندي نداشته باشد، از این واقعیت برمی. اند کرده

ي مهمی است که غیر اهل فن، به آن  یابی شده باشد، ترجمه شده است و این نکته به جاي آن که معادل
هـاي زبـان    ه این است که اگر هم بـر مبنـاي فرهنـگ   نگاري دو زبان نکته و اصل مهم فرهنگ. توجه ندارد

زبانـه بـراي هـر لغـت      زیرا فرهنگ یـک . یابی شود، نه ترجمه زبانه تهیه شود، باید معادل اصلی، یعنی یک
ا فرهنگ دو زبانه، نباید رسم و ماهیت به دسـت دهـد،   . دهد تعریف و حد و رسم و ماهیت به دست می ام

نگار دو  هاي بسیار مهجور، فرهنگ هد و فقط در مورد لغات، یعنی معادلبلکه فقط باید معادل به دست د
ي تعریف و ماهیـت در داخـل پرانتـز بـراي رفـع ابهـام        زبانه حق، بلکه تکلیف دارد که توضیحی از مقوله

  .بیاورد

*     *     *  

جو، و  ي، صلحاالله یارمحمدي، سیف غفار نظرانی چون آقایان دکتر لطف صاحب ي پنجاه به بعد، در دهه
معتنابهی به دست ) ندرت فارسی ـ انگلیسی و به(هاي انگلیسی ـ فارسی  اخیراً محمدرضا جعفري، فرهنگ

  .شان مشکور است اند که سعی همگی داده

*     *     *  

انگلیسی ـ فارسی اختصاصی یا تخصصی هم در عصر جدید، فراوان تدوین شده است که  هاي  فرهنگ
، ي پزشـکی  فرهنگ فشرده، اثر منوچهر فرهنگ، فرهنگ علوم اقتصادي :ها عبارتند از چندین نمونه از آن

فرهنـگ  ي خانم سیمین معزي متین،  ، ترجمهي پزشکی نامه دانشدکتر مصطفی مفیدي، ) ي ترجمه(اثر 
احتمـالاً هشـت ده   (، تألیف آقاي مسعود هاشمی که در دو روایـت بلنـد   جامع کشاورزي و منابع طبیعی

تـدوین شـده    )جلـدي  یک(و کوتاه  )بیرون آمده است Gه تاکنون چهار مجلد آن، تا آخر حرف ک ،جلدي
هاي حقوقی، یکی تـألیف محمـود رمضـانی     ، اثر دکتر علی زرگري، فرهنگفرهنگ گیاهان داروییاست، 

فرهنگ علـوم و  نوري و دیگري تألیف دکتر بهمن کشاورز، فرهنگ تفسیري موسیقی، اثر بهروز وجدانی، 
بـیش از ده فرهنـگ و    ، تدوین مرکز نشر دانشگاهی به سرپرستی علمی دکتر رضا منصـوري، و کنولوژيت
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ي کشاورزي، عمران، پزشکی، مهندسی صنایع، فیزیک، شیمی، و غیـره نیـز از    ي دیگر در زمینه نامه واژه
سـیاه و اسـتاد    ي دکتر ابوالقاسـم قلـم   ، ترجمهفرهنگ علم. سوي مرکز نشر دانشگاهی انتشار یافته است

. هم معادل دارد و هم مقالات توصیفی علمـی  احمد بیرشک و دکتر محمود بهزاد و دکتر قاسم خداداي،
یکی تدوین مرکز نشر دانشگاهی تحت واژگان ریاضی،  .االله مظفریان ، اثر ولیهاي گیاهان ایران فرهنگ نام

واژگـان  تشر شده است و دیگري بـه نـام   از سوي مرکز نشر دانشگاهی من ي ریاضی و آمار نامه واژهعنوان 
د باقري، ریاضی ي  نامـه  واژه، اثر شـادروان مهنـدس حبیـب معـروف،     ي راه و ساختمان نامه واژه، اثر محم
، اثر شـادروان  ي نجوم و احکام نجوم نامه واژهنظر،  محمدتقی براهنی و چند صاحب ، اثر دکترشناسی روان

د طباطبایی، و ده شـان،   سرشـماري و شناسـاندن همگـی    ه بایـد بـراي برشـماري و   ها اثر دیگـر ک ـ  محم
هـا، بـا تکیـه بـر      یکـی از آن . شناسی فرهنگ منتشر شود که چنـد تـایی هـم انتشـار یافتـه اسـت       کتاب
د دبیرسیاقی است فرهنگ هاي فارسی ـ فارسی، اثر آقاي دکتر محم.  

*     *     *  

شغلی بنده بوده است، آثار مرجع مهمـی بـه    ي تحصیلی و یک چند داري هم که رشته در عالم کتاب
، ویـرایش  )فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسـی ( داري ي کتاب نامه اصطلاحعصه آمده است؛ از جمله 

ویرایش سوم آن، ). ش1365ي ملی،  کتابخانه(دوم، به کوشش خانمها پوري سلطانی و فروردین راستین 
  .ي زیر چاپ رفتن است گیري همین بزرگان، آماده ا تحقیق و پیه با افزایش و اصطلاحات بسیار، با سال

دیویی هم به کوشش آقا سید ابراهیم عمرانـی و ویـرایش خـانم     دهی بندي ده ي رده خلاصهي  ترجمه
  .ها انتشار یافته است سلطانی، در همین سال

ا مهم ام دارد کـه ویـرایش   ن هاي موضوعی فارسی سرعنوانداري امروز ایران،  ترین متن مرجع کتاب ام
تهـران،  (دوم آن زیر نظر خانم پوري سلطانی و آقاي کامران فانی، با همکاري خانم مهنـاز رهبـري اصـل    

هـاي موضـوعی فارسـی     سـرعنوان  این اثر، فرهنگ الفبایی. انتشار یافته است) ش1373ي ملی،  کتابخانه
سـرعنوان موضـوعی بـه واژه یـا     «: اش، در معرفی و بیان ماهیت آن، چنین آمده اسـت  است و در مقدمه
ایـن  . رود براي بیان موضوع یا پیام اصلی کتاب به کار مـی   شود که در فهرست کتابخانه عبارتی اطلاق می

شود، باید  ي موضوع انتخاب می واژه یا عبارتی که به منزله. ها، در فهرست موضوعی کاربرد دارد سرعنوان
هاي موضوعی، غالباً الفبایی هستند و هر موضوع، ممکن است  فهرست. رساننده و گویاي آن موضوع باشد

رسی سـریع خواننـده را بـه     دست سرعنوان موضوعی باید بتواند... از یک یا چند کلمه تشکیل شده باشد
در آن موضوع چـه    کتابی که فقط موضوعش بر او روشن است، میسر سازد و نیز نشان بدهد که کتابخانه

  )گفته، ص سیزده ـ چهارده ب پیشکتا(» .هایی دارد کتاب
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ي آهسته ـ پیوسته و تجربی، یعنـی    هاي موضوعی فارسی، به شیوه گفتنی است که فرهنگ سرعنوان
فـراهم آمـده   ) نویسی علمی یک اثر اسـت  ترین گام در فهرست که مهم(ها  دهی به کتاب بر اساس موضوع
و کـارآیی و   هل فن از اهمیت علمـی و ارزش ي صرف و ساده از منابع مشابه فرنگی، و ا است و نه ترجمه

را که بـه همـین    هاي موضوعی پزشکی سرعنوانشبیه همین کار، یعنی . گشایی عملی آن خبر دارند گره
اند و به غناي منـابع و   گونه واجد اهمیت تراز اول علمی است، سرکار خانم فاطمه رهادوست تدوین کرده

  .ندا داري نوین ایرانی افزوده مراجع کتاب

*     *     *  

اند که یکی  نامه در عصر جدید تدوین کرده ام، آقاي داریوش آشوري نیز چند واژه دوست دانشور فرزانه
ي ایشـان   شده و ویراسـته  هاي ترجمه ي کتاب نامه برگرفته از واژهاست که  واژگان علوم اجتماعیها،  از آن

، از سـوي  1360ـ   1359هـاي   سـی، در حـدود سـال   بود و به دو روایت انگلیسی ـ فارسی و فرانسه ـ فار  
ا اثر مهم. گاه علوم انسانی انتشار یافت پژوهش سازي خود ایشان  یابی یا معادل ایشان، که تماماً معادلتر  ام
است که در دو سال پیش، هم در پاریس منتشر شـد و هـم در تهـران، و اثـر      فرهنگ علوم انسانیاست، 
  .مندي است ارزش

*         * *  

ي  نامـه  تاکنون دو فرهنگ یا اصـطلاح . نگاري انگلیسی ـ فارسی بسیار علاقه دارم  این بنده، به فرهنگ
، تـدوین  فرهنـگ اصـطلاحات علـوم و تمـدن اسـلامی     . ام که انتشار یافته است تخصصی را ویرایش کرده
یگري فارسـی بـه   هاي اسلامی در مشهد، در دو مجلد، یکی انگلیسی به فارسی و د محققان بنیاد پژوهش

مـتن   130هاي  گیرد، و ا گردآوري و ویرایش برابرنهاده هزار واژه را در بر می انگلیسی، که در حدود بیست
هاي معتبري که از قرآن کریم به  خلدون، یا ترجمه ي ابن ي انگلیسی المیزان، یا مقدمه مهم، مانند ترجمه

ي ویرایش این متن، یک سال، روزي ده ساعت کـار  بنده برا. ها به دست آمده است عمل آمده و نظایر آن
  .ام گفتار ویراستار، بر آن نوشته اي به نام پیش ام و مقدمه کرده

شـده از   هاي حدوداً چهارصـد مـتن ترجمـه    ، که برابرنهادهو علوم اجتماعی  فرهنگ اصطلاحات فلسفه
ایـن کـار بـه همـت خـانم      . بر دارد و علوم اجتماعی و انسانی در  ي فلسفه انگلیسی به فارسی را در زمینه

گاه علوم انسانی انجام گرفته و بنـده آن را ویـرایش    ، با همکاري طیبه رئیسی در پژوهشماري بریجانیان
روایت انگلیسی ـ فارسی این اثر، مکـرر چـاپ شـده و روایـت فارسـی ـ        . ام اي بر آن نوشته کرده و مقدمه

  .شاءاالله تا پایان سال جاري انتشار یابد رود که ان یانگلیسی، در مراحل نهایی چاپ است و امید م
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انـدرکار تـألیف یـک     که دست چند سالی است. این دو کار فقط ویرایش من بوده است، نه تألیف من
ي  که کار ترجمـه و طبـع و نشـر ترجمـه     1374دقیقاً از فروردین . فرهنگ کلان انگلیسی فارسی هستم

ام که عبارت  ي یگر هم تدوین کرده نامه راستی یک واژه. را آغاز کردمرسیده بود، آن  قرآن کریم به پایان
هاي قرآنی فراوان تألیف شده اسـت   اي قرآن کریم است که با شواهد و مثال ي دوازده هزار واژه نامه از واژه

ستونی آمده است و این نخسـتین بـار اسـت کـه یـک       االله، در قطع رحلی سه ام از کلام و در پایان ترجمه
  .ي قرآنی ـ فارسی است نامه ي فارسی از قرآن کریم، همراه با واژه رجمهت

ا فرهنگ نـام   ي فـرزان  نامـه  فرهنگ ـ دانش المعارفی که در دست تألیف دارم،  اي یا دایره نامه دانش ام
ن زمـا  دارد و براي نشر فرزان است و تاکنون حدوداً دو مجلد از چهار یا پنج مجلد آن تألیف، و به نحو هم

ي  شناسـان یگانـه   اش زیر نظر آقاي هرمز وحیـد اسـت کـه از چـاپ     کارهاي فنی. چینی شده است حروف
شـاءاالله از ایـن    کـنم، ان  تـر معرفـی مـی    آثارم را مفصـل  ، که یکایک نامه در پایان این زندگی. روزگار است

ي  ساسی و شـیوه هاي ا تر سخن خواهم گفت و همکارانم را معرفی خواهم کرد و فرهنگ فرهنگ هم بیش
  .دهم علمی کارم را ولو به اختصار، توضیح می

*     *     *  

ا اشاره ي  در چهـل پنجـاه سـال پـیش، عمـده     . نگاري عربـی ـ فارسـی لازم اسـت     اي هم به فرهنگ ام
، کـه  اللغـه  ترجمـان رس بـود، عبـارت بـود از     اي که به چاپ سنگی در دسـت  هاي عربی ـ فارسی  فرهنگ
د شفیع قزوینی و چاپ سنگی عصر ناصـري اسـت  فی قاموسي  ترجمه روزآبادي است و مترجم آن، محم .
، اثـر  )تلفـظ کننـد و درسـت نیسـت     الإرب منتهـی هـا اصـرار دارنـد     که خیلـی (است  الأرب منتهیدیگر، 

ي قـاموس اسـت، گویـا بـا اضـافاتی از       پـور، کـه اسـاس آن هـم ترجمـه      صفی عبدالرحیم بن عبدالکریم
مجلد تدوین شده که گویا بر اساس در عصر جدید، در دو   جامعک فرهنگ هم به نام ی. هاي دیگر فرهنگ
  .است المنجدي  ترجمه

ا ترجمه که دوسـت   چنان. هاي عربی به فارسی در عصر حاضر، رونق و فزونی گرفته است ي فرهنگ ام
انسـانی، لاروس   گـاه علـوم   طبیبیان، عضو هیأت علمی پـژوهش  ام، جناب آقاي دکتر حمید دانشور فرزانه

عربی را در دو مجلد به فارسی درآورده است که حدوداً شش هفت سال است از سوي انتشارات امیرکبیر 
  .نویسی، کتاب سال شده است ي فرهنگ انتشار یافته و در سال بعد از سال انتشارش، در رشته

ما ـ نشر فـرزان ـ    دکتر طیبیان، یک فرهنگ مفصل فارسی ـ عربی هم تدوین کرده است که در نشر  
  .در آخرین مراحل چاپی است
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گفته را در دست ویرایش جدید دارند که قـرار اسـت نشـر     پیش الأرب منتهیفرهنگ  همچنین ایشان
ام که آقاي دکتر ابراهیم دیباجی نیز همین اثـر را در دسـت ویـرایش     نیز شنیده. فرزان آن را انتشار دهد

  .دارند

*     *     *  

که دوست دانشور ادیـبم،   است الرائدي  ترجمه هاي عربی به فارسی، هاي فرهنگ جمهیکی دیگر از تر
ي  ند و در دو مجلد، از سوي مؤسسه نژاد، استاد دانشگاه فردوسی مشهد، انجام داده دکتر رضا انزابیآقاي 

. تمندي اس ارزش چاپ و نشر آستان قدس رضوي، در حدود سه چهار سال پیش انتشار یافته است و اثر
د      منجدالطلابي  ترجمه دیگري که از این نوع در دست داریم، ترجمه است که بـه کوشـش آقـاي محمـ

ایشان پس از استقبالی که . بندرریگی انجام گرفته است و حدوداً شش هفت سال پیش انتشار یافته است
کـرده، بـا چـاپ     را در دو مجلد کلان ترکمه المنجدشان به عمل آمد، تشویق شدند و خود  از این ترجمه

  .اند انتشار داده) ش1376(که در سال جاري  المنجدسیاه و سرخ، مانند خود 

*     *     *  

فرهنگ عربی ـ فارسی دیگري که بنده در ارزیابی آن و مذاکرات عقـد قـرارداد آن بـا نشـر خودمـان       
ه در حـدود  شرکت داشتم، فرهنگ عربی ـ فارسـی روز، تـدوین آقـاي عبـدالنبی قـیم اسـت ک ـ       ) فرزان(

امید است که نشر فرزان، مسـتقلاً یـا بـا همکـاري ناشـر دیگـري، ایـن اثـر         . هزار واژه را در بر دارد پنجاه
  .مند را که پنج سال تمام کار برده است، به زیر چاپ ببرد ارزش

*     *     *  

نیسی فرهنگ عربی ـ فارسی جدیدي تدوین کـرده اسـت کـه قـرار اسـت        کاظم برگهمچنین آقاي 
  .اي نزدیک انتشار یابد شاءاالله از سوي نشر فرهنگ معاصر، در آینده ان

*     *     *  

تـري جریـان    هاي غیر از انگلیسی و غیر از عربی به فارسی، با رونق کـم  نویسی دوزبانه از زبان فرهنگ
دم، جنـاب  بن ـ دانم که دوست دانـاي دل  فقط می. ها را ندارم ي آن دارد که من صلاحیت اظهار نظر درباره

که اگر آن را بـه   ابوالحسن نجفی، یک فرهنگ چندجلدي فرانسوي ـ فارسی در دست تدوین دارند  آقاي
علت تأنی در این کار این است که به خواهش ناشر و این بنده، قبـول کردنـد   . برند تأمل و تأنی پیش می
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تسریع کنند و اکنون که این هاست در دست دارند،  که سال) فارسی ـ فارسی (که در کار فرهنگ عامیانه 
نویسم، باخبرم که این کـار را از نیمـه گذرانـده و اثـري در دو جلـد خواهـد شـد و یکـی از          سطور را می

  .ام نگاري فارسی دیده ي فرهنگ هایی است که من در زمینه ترین فرهنگ مهم
ا اغلب جسته و گریخته و ناتمام است، مانند در این زمینه، اثـر شـاعر   کوچهکتاب  چند اثر داریم، ام ،

  .بزرگ معاصر، احمد شاملو، که شش هفت دفتر از آن انتشار یافته و معلوم نیست کی کامل خواهد شد
ویژه آثار  به(سامان و مبتنی بر شواهد برگرفهت از صدها اثر فارسی  کار استاد نجفی، بسیار منظم و به

  .است) داستانی
حدوداً یک سـال پـس از اعـلام موجودیـت و آغـاز کـار       . مروزنگاري را ایران ا بازگردیم به بحث مرجع

ــره ــتم (المعــارف تشــیع  دای ــیش مشــروحاً از آن ســخن گف ــدوین )کــه در بخــش پ ــراي ت ــاد ب ، دو بنی
  .هاي اسلامی در تهران تأسیس شد المعارف دایره

 ي جهـان اسـلام   امهن دانشالمعارفی به نام  ي جهان اسلام نام دارد، دایره نامه که بنیاد دانش بنیاد اول،
تر اشاره کـردم،   در آغاز، مسؤولیت علمی این کار با آقاي دکتر مهدي محقق بود که پیش. کند تدوین می

جمهور ایران بودنـد، پـس از    اي که در آن ایام ریاست االله خامنه دید حضرت آیت ایشان به اشارت و صواب
ریزي کردنـد و از آغـاز کـار،     ي جهان اسلام طرح نامه ، براي دانشالمعارف تشیع دایرهریزي  تأسیس و پایه

باعث این همکاري هم من شدم که یـک  . شادروان دکتر احمد طاهري عراقی را به همکاري دعوت کردند
شناسان امروز  پژوهان و عرفان ترین اسلام روز تلفنی به استاد محقق گفتم که آقاي طاهري که از برجسته

و دانش دیـروزي و امـروزي را جمـع دارد، پـس از اتمـام تحصـیلات        ایران است و رأي پیر و بخت جوان
. نوعی جویاي کار در محیطی مناسـب اسـت   ي دکترایش در دانشگاه ادینبورو، به ایران بازگشته و به دوره

الفور از این پیشنهاد استقبال کرد و دکتر طاهري را به همکاري  شناسی دارد، فی ایشان که خود شم رجال
ي  البته دکتر طاهري به استخدام دانشگاه تهران هم درآمده بود و عضو هیأت علمی دانشکده. دعوت کرد
  .الهیات بود
اسـلام، در ایـام پـیش از انقـلاب، تحـت عنـوان         المعـارف  حـرف الـف از دایـره   ي  جا که ترجمـه  از آن
راتی بین رؤساي بنیـاد  ي اسلام و ایران، به همت دکتر احسان یارشاطر انتشار یافته بود و مذاک نامه دانش
بـود کـه کـل     در جریان) بنیاد ترجمه و نشر کتاب سابق(نامه و شرکت انتشارات علمی و فرهنگی  دانش
شده و نشده، به بنیاد واگذار شود، لذا بنیاد نگارش مقـالات را از   ي مقالات حرف الف، اعم از چاپ ترجمه
در اواخر . ي حیرت بود شنایان با حقیقت امر مایهسابقه و حتّی براي ناآ آغاز کرد که امري بی» ب«حرف 
اي انتشار دادند که  را به صورت یک مجلد ششصد هفتصد صفحه» ب«چندین جزوه از حرف  1375سال 
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با این حساب، معلـوم نیسـت کـه کـل     . را در بر دارد» با«هاي آغازشده با  ، یعنی مدخل»با«فقط مقالات 
  .ودمجلدات این اثر در چند جلد خواهد ب

ایـن اسـت کـه غالـب، بلکـه       نگاري را ایران امروز، ي مهم و در عین حال طنزآمیز در مرجع یک نکته
بندي و حجم، یعنی جلدبندي کار خـود   مرجع، تصوري از زمان آثاراندرکاران  اتفاق دست به اکثریت قریب

» ب«آن فقط حـرف   ي جهان اسلام اگر با همین روند پیش رود، پنج شش جلد نامه همین دانش. ندارند
ي این مرجـع، چنـد    پس از تصدي و مدیریت آقاي دکتر مهدي محقق، مسؤولیت علمی اداره. خواهد بود

سـپس  . نصراالله پورجوادي و معاونت علمی همچنان با دکتر احمد طاهري عراقی بـود  سالی با آقاي دکتر
دار این مسؤولیت بود،  عهدهمسؤولیت به آقاي مهندس مصطفی میرسلیم واگذار شد و ایشان چند سالی 

نامه با آقـاي دکتـر    از آن پس، مدیریت علمی این دانش. تا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتخاب شد
  .زمان ریاست فرهنگستان زبان و ادب فارسی را نیز بر عهده دارد غلامعلی حداد عادل است که هم
الاسـلام حسـن    ر زریاب، هوشنگ اعلم، حجـت نامه، آقایان دکت ي این دانش از همکاران اصلی و عمده

  .طارمی، و عبدالحسین آذرنگ را به یاد دارم
هاي علمی ـ   رسانی علمی و مدیریت و شبکه در مسائل اطلاع. ذهنی پاکیزه و جویا و پویا دارد آذرنگ،
د سـپس چن ـ . ها رئیس مرکز مدارك علمی بـود  مدت. ایم خوانده داري با هم کتاب. نظر است فنی، صاحب

ي جهـان   نامـه  سالی از خدمات دولتی کناره گرفت و به پیشنهاد من، با آقاي دکتر محقق در بنیاد دانش
اسلام همکار شد و چون ذهن علمی و تجارب فنی داشـت، از همـان آغـاز نظـم و نظـامی در امـور ایـن        

  .بود  المعارف شوراي ویراستاران این دایره/ ها مدیر گروه  نامه برقرار کرد و مدت دانش
هـایش   ترجمـه . جدیتش را در کار خیلـی دوسـت دارم  . وآمد خانوادگی دارم دوستی و رفت با آذرنگ،

اش شیوا و آمیخته به اندکی احوال شخصـیه اسـت کـه بـه نثـر ملاحـت        مفهوم و سرراست و نثر فارسی
  .اش فراوان است؛ اعم از ترجمه و تألیف و مقاله آثار قلمی. دهد می

مندم به نام  دوستان جوان و دانشحتّی یکی از . ما بسیار نزدیک و صمیمانه است ي مناسبات دوستانه
ي آذرنگ، داماد ایشـان شـد و    دید و پسند خانواده نادر ریاحی، با پیشنهاد این بنده و صلاح/آقاي محمود
خوشـی  ایام بـه خیـر و   . ولی به قول حافظ، اگر فلکمان بگذارد که قراري گیریم. شاکر بودیم همه شاد و
سـاله   12فرزند نوجوان آذرنگ، یعنی بامـداد  . رفت، تا یکی از ناگوارترین حوادث عمرم روي داد پیش می

، در تصادف )بازي فرزند کوچک من، حافظ بود وسال و هم سن ي آفاق بود و هم که هوش و هنرش شهره(
بـا  . ور اسـت  بر دلـم شـعله  هنوز است، این داغ هنوز که . دریغ و درد من نهایت ندارد. رانندگی درگذشت

نامه  ، براي بامداد جوان در همان نشریه سوگنگاه نومانند  ي بی مندم و مدیر نشریه میرزایی دوست دانش
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ولـی  . دو قطعه از این شعرها را در همان نشریه چاپ کـردم . باري سرودم نوشتیم و برایش شعرهاي خون
  .جا درجش خواهم کرد پارینه پیدا کنم، در اینیک غزل دردناك دیگر دارم که اگر در میان کاغذهاي 

چنـد روز  . ، آذرنگ براي دیدار دخت گرامی و داماد مهربانش سفري به کانادا رفتاواخر سال گذشته
مکارم اخلاقش فراتر از آن است کـه در ایـن مختصـر    . ام هنوز او را ندیده. پیش شنیدم که برگشته است

  .بگنجد
چاپ شده، ) 1375بهار ( نگاه نودو شعري که در . شعر را پیدا کردم وجو، آن باري؛ با مختصري جست

ا مراد من عرض هنر نیست. شاید از نظر شعري بهتر از این باشد ویژه آن  به. بیان درد و دردمندي است. ام
  .ام ام و نه براي کسی ـ حتّی خود آذرنگ ـ خوانده که این شعر جدید را نه در جایی چاپ کرده

ــ ــداد آذرن ــته اســت بام ــارف وارس   هـا بسـته اسـت    کز زمین دل در هواي آسمان    گ آن ع
  زود پیدا شد که از این زندگانی خسـته اسـت      خردســالی بــود بــا روح بــزرگ و ســالخورد
  جان او با جـان جاویـد جهـان پیوسـته اسـت         روح او چون رودباري ره به اقیـانوس یافـت  

  اي آهســته اســت پــژواك گــرم گریــهدر دلــم     وار لحــــن پــــاك او جـــاي آواز قنــــاري 
  تنها رخت، بلکه بـار خـود را بسـته اسـت     او نه    نام کوچک، نام زیبـا، نـام پـاکش جـاودان    

  ها جسته است همچو صبح پاك از ظلمات شب    صحبت کروبیان خوش به حال او که شد هم
ــرآر و هــم  ــدادا ســر ب ــانی ســاز کــن  بام   ه اسـت همزبانی خسـت  روح مجروحم از این بی    زب

ــتیم   ــان برخاسـ ــر آرزو و آرمـ ــر هـ   غیر مهر تو که خوش در قلب ما بنشسته است    از سـ
  لیک عهد دوستی در قلبشان نشکسـته اسـت      سنگ شوم حادثه بشکسـت قلـب دوسـتان   

  1375فروردین  25    

*     *     *  

رف بزرگ اسـلامی  المعا در تهران تأسیس شد، دایره 1362مرجع مهم دیگري که سازمان آن در سال 
ي مبارزه بـا رژیـم    ایشان سابقه. است که از آغاز تاکنون، مدیریت آن با آقاي کاظم موسوي بجنورد است

. سال زندان سیاسـی کشـیده اسـت    13اه استقرار نظامی اسلامی داشته و مشهور است که پهلوي و در ر
واقع سیاسـت را   شده بود، گویی به ي اول هم به نمایندگی مجلس شورایم لی برگزیده ایشان که در دوره

  المعـارف  مانندي در راه تأسیس و تدوین و طبع و نشر یک دایـره  بوسیده و کنار گذاشته است و همت بی
  .المعارف بزرگ اسلامی، معطوف و مبذول داشته است عظیم، به نام دایره
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نظـران و   شخصـیتی ممتـاز اسـت، هـم از بهتـرین صـاحب       کـه در مـدیریت علمـی    آقاي بجنـوردي، 
ي دانشـگاهی را   تجربـه  دانشگاهیان و محققان براي همکاري دعوت کرده است و بهترین محققان صاحب

گرد آورده است و هم در صدد پرورش استعدادهاي تازه و آموزش نیروي جوان برآمده اسـت و حاصـلش   
گ اسلامی همکـاري  المعارف بزر این شده است که بیش از یکصد نویسنده و محقق کاردان با مرکز دایره

دکتـر   االله مجتبایی، دکتر آذرتاش آذرنوش، دکتر مصطفی محقق داماد، ترها، دکتر فتح از بزرگ. کنند می
د مجتهد شبستري، دکتر غلامحسـین ابراهیمـی دینـانی، دکتـر شـرف      عنایت الـدین   االله رضا، دکتر محم

از . زاده، دکتـر صـمد موحـد    ماشـرف صـادقی، دکتـر هـادي عـال      خراسانی، دکتر جعفر شعار، دکتر علـی 
. ها تن دیگر حسن انصاري، صادق سجادي، علی رفیعی، ابوالفضل خطیبی، علی بهرامیان، و ده: ترها جوان

  .بودند  المعارف شادروانان دکتر زریاب و دکتر احمد تفضلی هم از ارکان این دایره
سوي بجنوردي، در ایـن اسـت کـه    مونظیر آقاي  هاي مدیریت علمی کم ها و نشانه یکی دیگر از نمونه

تـوان   ي عـادي مـی   زودي و به صرافت طبع، دریافته بود که در عالم تحقیق، با منابع عادي فقط مقالـه  به
ي  ي عالی بازم است و کمر به تأسیس یک کتابخانـه  نوشت و براي نگارش مقالات عالی، منابع و کتابخانه

کم دارند بـه سـاختمان    پژوهی بست و امروز که کم ایران پژوهی و گو براي نیازهاي تحقیقاتی اسلام جواب
، )کـه سـاختمان مفصـل جدیـد هـم بـه همـت ایشـان سـاخته شـده          (شوند  جدید در دارآباد منتقل می

چـین اگـر سیصـد هـزار      ي دست دانند یک کتابخانه اي سیصد هزار جلدي دارند که اهل فن می کتابخانه
هاي ایـن   از ویژگی. چین نباشد، برابر است میلیونی که دست ستي بی جلدي باشد، یعنی چه و با کتابخانه

اند، به طوري که ظـاهرش فـرق    ها هزار نسخه کتاب را زیراکس و صحافی کرده ، این است که ده کتابخانه
  .ناچیزي با کتاب چاپی عادي دارد

از تأسیس مرکز چون چهارده سال  ، هفت مجلد از این اثر منتشر شده است و)1376تیر ماه (تا امروز 
البته این روند در حـال سـرعت   . توان گفت تقریباً هر دو سالی یک مجلد بیرون آمده است یونانگذرد، می
ي  ابتکار دیگر آقاي بجنوردي، که طرحش از آقاي دکتر مهدي محقق است، تشکیل پرونده. گرفتن است

را » بـدا «ي  خواهـد مقالـه   مـی  طوري که یک محقق، وقتی مـثلاً علمی براي هر مدخل و مقاله است؛ به 
ایـن ابتکـار   . دهنـد  شناسی این موضوع را در اختیار او قرار مـی  شده و کتاب ها مطلب زیراکس بنویسد، ده

المعـارف بـزرگ اسـلامی همـه      مقالات دایره. تر سابقه دارد مهمی است که حتّی در اروپا و آمریکا هم کم
هاي  المعارف از نظر تحقیق، با اغلب دایره. خوان است خوش تدوین و بلندبالا و محققانه و پراطلاع و خوش

، و جودائیکا قابل مقایسه است و از همه )انگلیسی طبع لیدن(اسلام   المعارف مشابه خارجی، از جمله دایره
یکی از بهتـرین  . تاکنون در ایران منتشر شده و یا در دست انتشار است، برتر است هایی که المعارف دایره

انـد و بسـیار    نوشته نامه ایراني دکتر احسان یارشاطر است که در  اند، نوشته که بر این اثر نوشته نقدهایی
  .اند نظرانه و فنی نقد کرده صاحب
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کـنم و   المعارف تشیع کار مـی  تري به نام دایره من با آن که خود در سازمان مشابه ولی بسیار کوچک
 بزرگ اسلامی باشـم، ولـی بـه جـاي احسـاس رقابـت، فقـط       المعارف  الظاهر باید رقیب سازمان دایره علی

ي  نویسـی در دو دهـه   المعـارف  اندرکار مسائل دایره دلی دارم و به عنوان یک دست احساس تحسین و هم
هـا، بـه نیکـی از     کنم و کراراً هم در مطبوعـات و رسـانه   اخیر، ارج و اهمیت این کار را عمیقاً احساس می

اي که به بنده و فانی از یک سو، و به جناب  جا نقل خاطره در این. ام یاد کرده المعارف بزرگ اسلامی دایره
در حـدود هفـت   . شـود، مناسـبت دارد   المعارف بزرگ اسلامی از سوي دیگر مربوط مـی  بجنوردي و دایره

اي به امضاي جناب بجنوردي به بنده و جناب فانی رسید که در آن دعوت  هشت سال پیش، یک روز نامه
، بـه مرکـز   )کـردیم  بایـد بـا دفتـر ایشـان معـین مـی       یک روز غیر معـین، کـه مـی   (بودند یک روز کرده 
پس از گذشتن یک ماه، یک روز بـا فـانی   . ایشان ملاقات کنیم المعارف بزرگ اسلامی سر بزنیم و با دایره

دارد و دیدار آقاي بجنوردي هم برکـت  . مشورت کردم که بالأخره چه کار کنم، و قبول دعوت سنت است
  .نظیر این مرد ارزش والایی قائل هستیم، و قرار گذاشتیم و رفتیم ما هر دو براي همت بی

هـاي عـادي، وارد    ایشان خیلی لطف و محبت کرد و پس از رد و بدل شدن تعارفات معمـول و حـرف  
کـز  خواست کـه بـه گـروه مؤلفـان و محققـان مر      اصل مسأله این بود که ایشان از ما می. اصل مسأله شد

. اخلاقاً این کار درسـت نیسـت  : زبان گفتیم دل و یک ما هر دو یک. المعارف بزرگ اسلامی بپیوندیم دایره
المعـارف   زیرا مستلزم فرو گذاشتن جناب آقاي صدر حاج سید جوادي است و به مخاطره انـداختن دایـره  

م، نه یک ویراستار عادي که ای المعارف تشیع بوده توضیح آن که فانی و من، از اعضاي مؤسس دایره. تشیع
اي از کـار را گرفتـه    ها، گوشه ها، بر خلاف این سال آسانی بشود جانشین برایش پیدا کرد و در آن سال به

المعـارف تشـیع، و    انگاري، با توجه به کوچکی ابعاد و امکانات و تشکیلات دایـره  بودیم و بدون خودبزرگ
کرد آقاي صدر یک دو ویراستار  ا جناب بجنوردي فکر میام. تنهایی آقاي صدر، حرف ما درست بود دست

ي قبلی افزودم که از آن گذشـته،   من به گفته. دهد کند و به کار خود ادامه می به جاي ما دو نفر پیدا می
ابتـدا  . مزاجنـد  خواهند گفت فانی و خرمشاهی دمدمی. ملاحظه کنید مردم و اهل علم چه خواهند گفت

المعارف تشـیع را   کوشند که دایره و زحمتی شده، به عنوان دستیاران آقاي صدر، میروند و با هر زور  می
لابد به حضرات در بـاغ  . روند به جاي دیگر به جایی برسانند، سپس که یک دو جلد از آن منتشر شد، می

و  خلاصـه اصـرار آقـاي بجنـوردي    . الاصول هم بیراه نیست ها که علی اند و نظیر این حرف سبز نشان داده
ما گفتیم آمدن ما دو نفر و پیوستنمان به شما، که دویسـت نفریـد، تـأثیر معتنـابهی     . انکار ما بالا گرفت

ا تهدیدي جدي براي دایره. ندارد المعارف تشیع است ام.  
آقـاي  . انـد  که خبر دادنـد آقـاي مهنـدس مهـدي بازرگـان تشـریف آورده       وبیص بودیم در این حیص

ادامـه  ) هـم (مان را با حضـور آقـاي بازرگـان     شود جلسه فسار کرد که یعنی میبجنوردي با نگاه از ما است
دهیم، اگر  اگر شد در حضور ایشان ادامه می. تر است من گفتم دیدار آقاي بازرگان از بحث ما مهم. بدهیم
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البته ما دیگـر حرفـی نداشـتیم و در موضـع خودمـان هـم تزلزلـی        . ي دیگر ماند براي جلسه هم نشد می
  .یمنداشت

آقـاي  . باري؛ جناب بازرگان تشریف آوردند به داخل اتاق و ما همه به احترام ایشان از جـا برخاسـتیم  
دانـم کـه    شناسم و می بجنوردي ما را به ایشان معرفی کردند و جناب بازرگان فرمودند بله دوستان را می

آقاي بجنوردي داستان بعد خود . هستند) جناب احمد حاج سید جوادي(همکارهاي احمد آقاي خودمان 
مـن فرصـت را   . اي که جریان داشـت، جلـب شـد    را دنبال گرفت و توجه آقاي مهندس بازرگان به مسأله

بعد رو کردم بـه آقـاي   . غنیمت شمردم و گفتم اتفاقاً ما آقاي مهندس بازرگان را به حکمیت قبول داریم
جناب بجنوردي، آقـاي فـانی و بنـده     دانید طبق پیشنهاد قربان شما صلاح می: مهندس بازرگان و گفتم

بزرگ بپیوندیم؟ آقـاي    المعارف کوچک به این دایره  المعارف المعارف تشیع را رها کنیم و از آن دایره دایره
فراست عمق مسأله را دریافت و نظر داد کـه خیـر، صـلاح نیسـت احمـد آقـا را تنهـا         مهندس بازرگان به

اب بجنـوردي در اقلیـت قـرار گرفـت و مـا چنـد دققیقـه بعـد،         بگذارید و لذا موضع ما تقویت شد و جن ـ
  .خداحافظی کردیم و رفتیم

اي را بـه میـان کشـید و گفـت      ها گذشت تا یک روز جناب صدر، با ملایمت و نجابت ذاتی، گله مدت
و جا  خواهند تشریف ببرند به آن اند پیش آقاي بجنوردي و می رفته) اشاره به فانی و من(ام آقایان  شنیده

ناگهان بیدار شـدم و دریـافتم   . لحن نجیب آقاي صدر، بسیار مؤثر و دوستانه بود. تنها بگذارند ما را دست
لذا در صدد رفع سوءتفاهم برآمدم و گفـتم جنـاب   . که چه سوءتفاهمی براي آقاي صدر پیش آمده است

ایم و تا آخر هم خـواهیم   دهما از اول دوست و دستیار شما بو. آقاي صدر، محال است ما این کار را بکنیم
متعلـق بـه خودمـان      المعـارف  این دایره. معرفت حافظه و نه بی ما نه جوانیم و نه جویاي کار و نه کم. بود
چرا براي شما سوءتفاهم شده است؟ خوب، . طرح خودمان بوده است. ایم ما عضو و مؤسس آن بوده. است

ا مـا کـه در بنـد    . تیم و خداقوتی به ایشان گفتیمرف. قبول دعوت آقاي بجنوردي یک عمل اخلاقی بود ام
ي آقاي صدر کـه   به قیافه. رونقیم ما مثل خودتان خریدار بازار بی. تر نیستیم تر یا رفاه بیش دستمزد بیش

. تري هسـت  باوري بدل شده است و لذا احتیاج به توضیح بیش نگاه کردم، دیدم که ناباوري اولیه، به نیمه
گفتم جناب آقاي صدر، به قول معروف، گـواه عاشـق صـادق در آسـتین     . بازرگان افتادم ناگهان یاد آقاي

ي خودتـان،   خبر باشید در آن مجلس چه گذشت، از صدیق شفیق پنجـاه سـاله  شما براي آن که با. باشد
تر شـد   ي آقاي صدر از شنیدن این حرف شکفته شد و وقتی شکفته قیافه. آقاي مهندس بازرگان بپرسید

آقاي مهنـدس  . از صحبت با آقاي بازرگان، به بنده و فانی گفت خیلی از وفاداري آقایان متشکرم که پس
تـر کـرده    البته چند صفت دوستانه هم اضـافه (گفت چه یاران باوفایی دارید . بازرگان به من تبریک گفت

خیلـی محکـم   شاهدم که در برابر پیشـنهاد گـرم و گیـراي آقـاي بجنـوردي،      ) یعنی بازرگان(و من ) بود
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المعـارف تشـیع را بـه     ایستادند و گفتند ما وظیفه داریم که در رکاب آقاي صدر پیش برویم و بـار دایـره  
  .گاه مقصود برسانیم منزل

ا آخرین سخنم درباره المعارف بزرگ اسلامی این است که غالباً وقتی کـه مجلـدي منتشـر     ي دایره ام
ي ایـن اثـر    گویم و در نقد و نظرهایی کـه دربـاره   بجنوردي میشود، کتباً یا شفاهاً خداقوتی به جناب  می

چون با این روند که . تر از این باشند تر و جدي بندي و جلدبندي دقیق ام که باید در زمان ام، نوشته  نوشته
، هـم تعـداد مجلـدات    )تر و گاه بیش(روند، و اغلب مقالات ماشاءاالله ده بیست سی صفحه است  پیش می

رف بزرگ اسلامی بیش از صد جلد باید باشد، و هم انتشار آن به بیش از صد سال زمان احتیاج المعا دایره
ا جسته. دارد وجورتر کنند، بـه   ي کار را جمع ام که آقاي بجنوردي خیال دارند که دامنه گریخته شنیده ام

  .پایان برسد شاءاالله به طوري که در حدود چهل جلد بشود و در عرض بیست سی سال بعد از این، ان
را که حدوداً دوهزار مقالـه خواهـد داشـت و در دو مجلـد      پژوهی ي قرآن و قرآن نامه دانش اخیراً بنده

ي آن  ام، کـه در همـین مبحـث دربـاره     است و دو سال براي تدوین و طبع آن کافی است، شـروع کـرده  
  .تر صحبت خواهم کرد بیش

المعـارف   کنم و هفـت جلـد دایـره    لب مراجع مراجعه مینامه، به اغ یابی این دانش براي مدخل و مقاله
ام و بـیش از   پژوهان، مدخل به مدخل خوانده بزرگ اسلامی را براي یافتن مقالات مربوط به قرآن و قرآن

ي محقق کاردان جوان، جناب آقـاي   ام که اغلبش هم نوشته ربط در این زمینه پیدا کرده ي ذي صد مقاله
قـدر، گـواهی    ي این اثـر گـران   رآیی و پرمطلبی و عمق تحقیق و وسعت دامنهبه کا .چی است احمد پاکت

هم بسیار غنی و کارگشـا و راهنمـاي محققـان      المعارف هاي ذیل مقالات این دایره شناسی کتاب. دهم می
  .است

اش انتشـار   ي عربـی  المعارف بزرگ اسلامی به عربی هم ترجمه شده و تاکنون دو جلد از ترجمه دایره
شاءاالله به انگلیسی هم ترجمه شود که  اند، قرار است ان ه است و قرري که با دانشگاه آکسفورد گذاشتهیافت

شناسی مقالات و مقولات اسـلامی، و هـم از نظـر یـافتن      طرح سنگینی است؛ هم از نظر علمی و اصطلاح
  .اجراگذاري و مسائل مالی و مدیریت و  کادر ورزیده براي این کار و هم از نظر سرمایه

*     *     *  

نـام دارد و مـدیر    ایرانیکـا دیگر که پس از پیروزي انقلاب در آمریکا تأسـیس شـد،     المعارف یک دایره
مقـام دانشـگاه    مند شهیر، استاد دکتر احسان یارشاطر اسـت کـه اسـتاد عـالی     علمی و مؤسس آن، دانش

مرجـع  تـرین   شـک مهـم   ر را کـه بـی  شناسی همین دانشگاه، ایـن اث ـ  کلمبیاست و با همکاري مرکز ایران
، به زبان انگلیسی اسـت و بـرد جهـانی آن هـم ناشـی از      ایرانیکا. شناسی است، به راه انداخته است ایران
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از این اثر، تاکنون، یعنی از حدوداً یک دهه پیش تا حال، . همین زبان و نیز سطح عالی تحقیقی آن است
  المعـارف  دا به صورت جزوه بوده است؛ مانند طبع دوم دایرههفت مجلد انتشار یافته است و انتشار آن ابت

کنند، یـا بـراي دارنـدگان جـزوات جلـد از پـیش        ي هر چند جزوه را یک جلد می سپس مجموعه. اسلام
ي مقـالات امضـا و    همـه . دارنـد  دسـت جزواتشـان ارسـال مـی     سـان و یـک   اي براي صـحافی هـم   ساخته
  .پردازد دم تاریخ تا امروز می حیات ایرانی، از سپیده شناسی دارد و به تمدن و فرهنگ و کتاب

هاي امروز فارسی انجـام دادم، از غنـا و وسـعت     المعارف اي که بین این اثر و دایره من در یک مقایسه
یـک نمونــه از روزآمـدي آن، ایــن اسـت کــه حتـّی مــدخل     . دامنـه و عمـق تحقیــق آن مطمـئن شــدم   

  .دکتر حامد الگاري  نیز در آن هست؛ نوشته» زهرا بهشت«

*     *     *  

ي  ي دیگري که اخیراً از سوي دانشگاه آکسفورد منتشـر شـده و در واقـع در حکـم تکملـه      نامه دانش
  :آکسفورد جهان جدید اسلام  المعارف دایرهطبع لیدن است، اثري است به نام  اسلام  المعارف دایره

The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World 

شناسـی دارد و   و مقالات همـه امضـا و کتـاب    ]است[به انگلیسی و در قطع رحلی دو ستونی  این اثر،
تـوان گفـت کـه     می. است 1995و سال انتشار آن  John L. Espositoاسپوزیتو . ویراستار کلی آن، جان ل

قـرن  (ی جدیـد  ، منعکس ساختن جهان سیاسی و فکري ـ فرهنگ ـ  المعارف تأکید و هدف اصلی این دایره
  .اسلام است و به ایران و انقلاب ایران هم اهمیت شایانی داده است) نوزدهم و بیستم

*     *     *  

ي  نامـه  فرهنـگ گـذرد،   در حدود سیزده چهارده سال از آغاز فعالیـت آن مـی  ي دیگري که  نامه دانش
هـاي   برتر از همه، با کوششاست که با همت مدیران شوراي کتاب کودك، از جمله و  کودکان و نوجوانان

و ) محقق(آفرین انصاري  ها توران میرهادي و دکتر نوش اي چون خانم نظیر و نستوهی بانوان فرهیخته کم
شـادروان ایـرج   . رود نظران ادبیات کودکان و نوجوانان در ایـن کشـور، پـیش مـی     جمع کثیري از صاحب

ي کثیـري از اهـل    عـده . با این سازمان داشت اي کننده ها همکاري سازنده و تعیین شاهی هم مدت جهان
علم و اهل قلم، با این شورا و این طرح همکاري دارند و تاکنون سه مجلد از آن، که هنوز حرف الف است، 

ي  گیـري علمـی مـدیران ایـن اثـر و مشـکلات مـالی ـ اداري ـ فنـی، اجـازه            سـخت . انتشار یافتـه اسـت  
ا در. دهد گیري بیش از این نمی سرعت هاي مرجع در ایران امروز،  مجموع و متأسفانه، مانند اغلب کتاب ام

ي مقالات  رسد که سطح مقالات آن ـ که بنده افتخار مشاوره در زمینه  و به نظر می رود میکندي پیش  به
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اي ا کامران فانی در خاطر دارم که  در این زمینه، محاضره. اسلامی آن را هم دارم ـ بیش از اندازه بالاست 
  .کنم ي تنوع، نقل میبرا

المعـارف تشـیع تـازه پـا      نامه و هم دایره حدود ده دوازده سال پیش هم که کار تدوین این فرهنگدر 
داري، هم استاد من و هم  لیسانس کتاب ي فوق گرفته بود، یک روز سرکار خانم دکتر انصاري که در رشته

ما از سطح مقالاتی کـه بـراي تشـیع    . ده بودندالمعارف تشیع تشریف آور استاد فانی بودند، به دفتر دایره
دلانه  دیدیم که بعضی از مقالات ساده یعنی بدون رودربایستی، علناً می. کردیم، ناراضی بودیم دریافت می

نامـه را کـه سـرکار     هایی از مقالات فرهنـگ  از سوي یگر، نمونه. دستانه نوشته شده است و کودکانه و خام
هـا بـرعکس،    دیـدیم کـه سـطح آن    دن ما و نظرخواهی همراه آورده بودند میخانم دکتر انصاري براي دی

فانی درآمد و گفت خانم انصـاري، بیاییـد مقالاتمـان را    . خیلی بالا و پیرمردپسند و جدي و عبوس است
خورد، و مقـالات شـما    سالان نوشته شده به درد شما و نوجوانان می مقالات ما که براي بزرگ. عض کنیم
و من هر بار . خورد و کلی خندیدیم ها می سالان و پیر و پاتال وجوانان نوشته شده، به درد بزرگکه براي ن

هاي دیگر هم در عصر جدید  آثار مرجع در زمینه. خندم اختیار می افتم، بی ي فانی می که به یاد این گفته
آگاه منتشـر شـده، تـا انـواع      که در دو مجلد از سوي انتشارات تاریخ جهان  المعارف دایرهفراوان است؛ از 

حتـّی یـک اثـر مرجـع جـدي      . فیلم و سـینما   المعارف از جمله یک دو دایره .هاي مربوط به هنرها مرجع
ها اثري است به نـام   و چندین تاریخ هنر که جدیدترین آن هنر در گذر زمانو . ي سینماي وسترن درباره

ي  منتشر کرده و جـایزه ) فرزان(زبان، که نشر خودمان ي پرویز مر دبلیو فریه، ترجمه.، اثر رهنرهاي ایران
ا از نظر اقتصادي، نه فقط سودآور . بهترین ترجمه و ناشر نمونه و کتاب سال را هم به دست آورده است ام

  .نبوده، که خرج خودش را هم در نیاورده است

*     *     *  

بنـده در پیشـنهاد آن   . است فارسیي ادب  نامه دانشمرجع مهم عصر جدید،  يها یکی دیگر از کتاب
ا فکـر از خیـال تـا عمـل راهـی دراز و غالبـاً       . المعارفی یعنی در فکر تدوین چنین دایره. قدم بودم پیش ام

نظیر آقاي حسن انوشه و یاران او بود که توانست بـا کسـب حمایـت     این هنر و همت کم. ناپیمودنی دارد
احمد مسجدجامعی، معاونت پژوهشی وزارت فرهنـگ و ارشـاد   پروران دانشور زمانه، آقاي  یکی از فرهنگ

جلد اول این اثر، زیر نظر آقاي انوشه با همکاري پنجاه تن از فضـلا  . ي عمل بپوشاند اسلامی، به آن جامه
اي، یعنـی بـه ادب    جغرافیـایی ـ منطقـه     بندي ش انتشار یافت که داراي تقسیم1375و اهل قلم در سال 
در (ي کـلان   نامه بنده از سیر مدخل به مدخل این دانش. یاي مرکزي پرداخته استي آس فارسی در پهنه

ام که بر مبناي  هایی فراهم کرده ام و یادداشت به وجد آمده) حدود هزار صفحه، در قطع رحلی، دو ستونی
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ا هنوز موفق بـه اداي ایـن دیـن اخلاقـی ـ      . ي این کار سترگ بنویسم ها، نقد و نظري درباره آن علمـی  ام
  .ام نشده

است که در آخرین مراحل چاپی است و شـاید بنـده یادداشـت    » اصطلاحات ادبی« جلد دوم این اثر،
  .ارزیابانه ـ انتقادي خود را پس از انتشار آن مجلد بنویسم

*     *     *  

  نامـه  فرهنـگ زنـدگی  یکی دیگر از کارهاي مرجع که اتفاقاً سرپرست آن هم آقاي حسن انوشه است، 
جلد اول . ام ده است که در همین کتاب، در صفحات پیشین، در بحث از جناب انوشه، به آن اشاره کردهبو

بـا همکـاري   ) عربـی  سینا و ابـن  مانند ابن(است » ابن«هزار رجال مشهور به  این اثر که شامل بیش از پنج
ولی آن جلـد  . نیافتآقاي سیروس مهدوي و جمعی از اهل قلم، چهار پنج سال پیش منتشر شد و ادامه 

  .، کامل است»ابن«از نظر احتوا بر رجاب 

*     *     *  

المعجـم  ( فرهنـگ آمـاري کلمـات قـرآن کـریم     از دیگر کارهاي مرجع، چند اثر قرآنـی اسـت؛ یکـی    
کلمات قرآن کریم بـا  ) ابتثی(سه مجلد، که فهرست الفبایی است که در ) الاحصائی لالفاظ القرآن الکریم

پـژوه فاضـلم، جنـاب     ي دوست قـرآن  کرده آمار و ارقام فراوان و دقیق در هر زمینه، تدوینبه دست دادن 
چینی و چاپ دو رنـگ و صـحافی از سـوي     آقاي دکتر محمود روحانی که در سه مجلد با بهترین حروف

ي  رشته ش منتشر شده است و در سال بعد، در1368ي چاپ و نشر آستان قدس رضوي در سال  مؤسسه
هـاي پـس از    آنی، به عنوان کتاب سال شناخته شده است و بنده نیز نقد و نظري در همان هفتـه علوم قر

  .ام ي آن نوشته درباره نشر دانشانتشارش در 

*     *     *  

پـژوه معاصـر، اسـتاد حسـن      ، اثر قرآنالتحقیق فی کلمات القرآن الکریمپژوهی دیگر،  اثر مرجع قرآن
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی و سازمان چـاپ  (از سوي دو ناشر  مصطفوي است که در چهارده مجلد

بـه عنـوان کتـاب سـال      ي زمانی حدوداً ده ساله منتشر شـده و  ، در فاصله)وزارت فرهنگ و ارشاد و نشر
  .برگزیده شد
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*     *     *  

 این بنـده بـا همکـاري جنـاب    است که  فرهنگ موضوعی قرآن مجیدیکی دیگر از آثار مرجع قرآنی، 
از سوي نشر فرهنگ معاصر منتشر شـده، چـاپ    1364سال  چاپ اول آن در. ام کامران فانی تدوین کرده

. ي انتشار است از سوي انتشارات الهدي، و چاپ سوم آن در انتشارات ناهید در آستانه 1368دوم در سال 
نشـان   ـ   للقـرآن الکـریم  الفهرس الموضـوعی  هم ـ   که از نام آن پیداست و عنوان عربی اثر این اثر، چنان

ها همـه   ي موضوعات قرآن کریم است و مدخل یا فرهنگ هفت هشت هزار مدخلی کلیه دهد، فهرست می
و فقط ارجاعات ) که فهرست موضوعی هر کتابی باید به زبان همان کتاب باشد چنان(به زبان عربی است 

جدیدي که به توفیق الهـی در دسـت    پژوهی شد، از کتاب مرجع و قرآنحال که بحث قرآن . فارسی دارد
است کـه حـدوداً دو هـزار مقالـه را در بـر       پژوهی ي قرآن و قرآن نامه دانشکنم و آن،  تدوین دارم یاد می

هـزار دیگـر    اصطلاحات و مفاهیم کلیدي قرآنی است و یک هزار مقاله از خود قرآن و تقریباً یک(گیرد  می
پژوه و اهل قلم از سراسر ایران،  و در حدود ده نفر از فضلاي قرآن) پژوهی اصطلاح قرآن ي قرآن و به درباره

، حدوداً هشتصد مقاله از دوهزار مقاله را دریافت )ش1376تیرماه (با بنده همکاري دارند و در حال حاضر 
 کنم، به ایـن اثـر مهـم    تر معرفی می شاءاالله در آخر کتاب حاضر که آثار ناچیز خود را مشروح ام و ان کرده

  .تر خواهم پرداخت مشروح

*     *     *  

اي  العـاده  و در واقع قرآنی، که ارزش و قـدمت تـاریخی فـوق    هاي عربی ـ فارسی  فرهنگیکی دیگر از 
اش،  نام دارد که طبق عنـوان فرعـی   ي قرآنی نامه فرهنگهاي اخیر است،  دارد و تدوین آن محصول سال

ي مرکـزي آسـتان    یخطی کهن محفوظ در کتابخانـه  خهنس 142فرهنگ برابرهاي فارسی قرآن بر اساس 
، 1374تـا   1372هاي  ي سال چهار جلد آن در فاصله .این فرهنگ در پنج مجلد است. قدس رضوي است

در بر  هاي اسلامی در مشهد مقدس رضوي منتشر شده است و مجلد پنجم آن، که از سوي بنیاد پژوهش
این اثر عظیم، در گروه فرهنـگ و ادب اسـلامی، بـا نظـارت      .ي فهارس گوناگون است، در راه است دارنده

تـرین اسـتادان ادب    ایشان دوست دانشور مـن، و از برجسـته  . دکتر محمدجعفر یاحقی تدوین شده است
پژوهان امروز ایران هستند و کار دیگرشان تصحیح جدید مهم از تفسیر ابوالفتوح رازي، بـا   فارسی و قرآن

  .تهمکار دکتر مهدي ناصح اس
خطی قرآن مترجم است  ي نسخه 122ي  هاي ترجمه ، در اصل فرهنگ برابرنهادهي قرآنی نامه فرهنگ
ي علوم قرآنی بـه عنـوان کتـاب     ، در رشته1375این کتاب، در سال . اند ها را نظم الفبایی داده که عبارت

  .سال شناخته شد
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*     *     *  

نماسازي نیـز تـداول یافتـه و اوج گرفتـه      واژه/هرسالف نویسی و معجم ي فهرست در عصر جدید، پدیده
و کتب  کافیاز (براي تمامی کتب حدیث شیعه ... الفهرس المعجماي عظیمی با عنوان  فهرست رایانه. است

تدوین شده و در نزدیـک بـه   ) و غیره وافیو  الوسائل مستدركو  الشیعه وسائلو  بحارالانواراربعه گرفته تا 
سرپرسـت ایـن طـرح عظـیم     . و در دو سال پیش کتاب سال شده اسـت  ده استهفتاد جلد به طبع رسی

پژوهی، آقاي مهندس علیرضا براش است که در حال حاضر، معاونت فرهنگی وزارت ارشاد  علمی ـ حدیث 
هـاي عمـومی    شناسی ي کتاب، هم کتاب اي که براي این کار تأسیس شده، خانه مؤسسه. دار است را عهده

ي قـرآن   ها تفسـیر و ترجمـه   افزار مهمی از ده کند و هم نرم اي روزآمد منتشر می شیوه وزارت ارشاد را به
و  کلـک ام کـه ابتـدا در    نقد و نظر مفصلی نوشـته  هاي حدیث ي این معجم بنده درباره. انتشار داده است
  .به طبع رسیده است ي شط در خاطرهسپس در کتاب 

ن شده که در کمال صحت و دقت علمی است و آن نیز یک فهرست دیگر در قم تدوی بحارالانواربراي 
، تـدوین  فرهنـگ آفتـاب  . ساخته شـده اسـت   الفهرس المعجمالبلاغه نیز  نهج براي. کتاب سال شده است

  .البلاغه است ي ده جلدي براي نهج سابقه الاسلام عبدالمجید معادیخواه، یک فرهنگ موضوعی بی حجت
، اثـر سـرکار خـانم    نماي حـافظ  فرهنگ واژهوین شده، از جمله هاي دیگر هم تد)کنکوردانس( نما واژه

نماي دیگري براي حـافظ،   واژه. مهین صدیقیان، که از سوي انتشارات امیرکبیر منتظر شده و نایاب است
با تفصیل و دقت بسیار، به همت آقاي مهندس بهرام اشتري تدوین شده کـه در حـال حاضـر در دسـت     

  .چاپ است

*     *     *  

. هاي یـک فـرد یـا یـک موضـوع هـم رواج عـام و تـام دارد         شناسی ایران عصر جدید، تدوین کتابدر 
اثـر اسـتاد دکتـر یحیـی      سـینا  مصنفات ابن، اثر استاد ایرج افشار، شناسی فردوسی کتابکه پس از  چنان

 وهمچنـین د . به کوشش خانم دکتر مانـدانا صـدیق بهـزادي، تـدوین یافتـه      ي مولوي نامه کتابمهدوي، 
 1367نـام کـه در سـال     اثر آقاي مهرداد نیک شناسی حافظ کتابشناسی حافظ، یکی تحت عنوان  کتاب

اثر آقاي دکتر  پژوهی پژوهان و حافظ حافظمنتشر و سال بعد به عنوان کتاب سال پذیرفته شد، و دیگري 
  .گاه علوم انسانی ابوالقاسم رادفر، همکار دانشور من در پژوهش

معجـم الدراسـات   یکی . ي مهم در دست تدوین و انتشار تدریجی است نامه دو کتاب براي قرآن کریم،
نـام   ي بزرگ قرآن نامه کتابودیگري که به فارسی است، ) به عربی(، اثر استاد عبدالجبار الرفاعی القرآنیه
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و یابـد   انتشـار مـی   )ع(الاسلام محمدحسن بکایی با همکاري دانشگاه امام صـادق   دارد و به همت حجت
  .انتشار یافته و شاید به حدود سی مجلد بالغ خواهد شد) از آ تا تفاسیر(تاکنون پنج مجلد از آن 

*     *     *  

انـداز آن هـم بـراي مـن مقـدور       ي فهرست قلـم  ماشاءاالله کتب مرجع به قدري فراوان است که عرضه
  .نیست

شرکت کردم، طرحی » عاشورا کنگره امام خمینی و«که بنده در  کلام آخر آن که در چند سال پیش
، بـا  )ع(امـام حسـین     المعـارف  طرح تدوین دایـره مبسوط و مفصل در پنجاه شصت صفحه، تحت عنوان 

انـدرکاران آن کنگـره تقـدیم کـردم و تـا       ها زمینه و حدوداً هفتصد موضوع و مدخل به دست پیشنهاد ده
اهتمام   المعارف ي این دایره تهیه ه تداركجا که خبر دارم، یکی از نهادهاي علمی در شهر مقدس قم، ب آن

ا از دامنه و گستره. کرده است ي کار و میزان پیشرفت در این زمینه، خبر ندارم ام.  
ي  گیرم و این اشاره ي حسن ختام این مبحث می حضرت سیدالشهدا را به منزله و اشاره به نام مقدس

تر از ایـن، تحـت    بحثی در این زمینه و مفصل. دهم می نگاري معاصر را پایان انداز  آثار مرجع و مرجع قلم
ي کتـاب،   ي هفتـه  ي سروش، ویـژه  در مجله 1375، در سال »نگاري در ایران چون و چند مرجع«عنوان 

منـدان   یاب است و علاقه تجدد چاپ شده است و دست ي شط در خاطرهام که سپس در کتاب  انجام داده
  .یندگونه مباحث به آن مراجعه فرما این

  )شناسی ي فرا روان درباره(جهان غیب و غیب جهان 

گویانـه   این است که قصه  نامه حسن زندگی. گویی دور افتادم از قصه. خوانندگان عزیزم، خسته نباشید
هـاي فکـري ـ فرهنگـی مطـرح       رنگ زندگی من خسته نشوید، بحث ي کم من براي این که از قصه. است
زدم و با آن که از هر » نویسی نهضت مرجع«ریز طولانی تحت عنوان یعنی در صفحات پیش، یک گ .کردم

ي توصیفی شـد کـه    نامه ام شبیه به فهرست یا کتاب ولی نوشته ده کتاب حت یک کتاب را هم نام نبردم،
اي بـراي خواننـدگان    ، تغییر ذائقه»زیرفصل«خواهم با طرح این  حالا می. آور است اگر طولانی شود، ملال

غیب نهان و نه فقط نهان به معناي . ي این بخش بدهم ابتدا توضیحی درباره. شکیبا پدید آیدفرهیخته و 
) مشهود(بلکه یعنی جهان غیب، یعنی جهان در پس پشت این جهان که جهان شهادت  پوشیده و پنهان،

ی یا عـالم  و پدیدارها نام دارد، در مرکز غیب خداوند است و فرشتگان و جهان مجردات یا سکّان ملاء اعل
ي مـن ي هـر مسـلمان یـا بلکـه هـر        این عقیده. و سیر و سلوك این جهان به سوي آن جهان است. بالا

  .است» مؤمن به غیب«داري،  هر مؤمن و مسلمانی و بلکه حتّی هر موحد و دین. مؤمنی است



  324   فلسفهاز رار ف
 

http://www.seapurse.ir 

. اسـیم شن که جهان شهادت، یعنی جهان محسوس و پدیداري را می ایم البته ما دلمان را خوش کرده
ي  کلـی بـا نسـخه    ي اصلی جهان، بـه  نفسه، یعنی نسخه ست تأمل کنیم تا معلوم شود که جهان فی کافی

ي مـا تصـور    همه. شناسیم، جهان رنگ و نور و صدا و حرکت است جهانی که ما می. اش فرق دارد ظاهري
ا اگر اهل تأمل علمی و فلسفی باشیم، به کوچک. کنیم حرکت دیدنی است می یـابیم   ن تأملی درمـی تری ام

 .تـوان دیـد   بینـیم و نمـی   بینـیم و حرکـت را نمـی    که مـا فقـط متحـرك و جسـم داراي حرکـت را مـی      
ایم، از  هایش نشسته سرعت در یک پارك که ما روي یکی از نیمکت سواري را در نظر آورید که به دوچرخه

بینیم که روي زین  ده ساله را میي دوازده سیز المثل یک پسربچه ما یک انسان، فی. شود جلوي ما رد می
ما فقط راکـب و  . رود زند و پیش می دوچرخه نشسته است و فرمان دوچرخه را در دست دارد و رکاب می

هاي ریز گازهـاي   ما اگر هوا و مولکول. داشت حرکت اگر دیدنی بود، لابد باید رنگ می. بینیم موکب را می
دهند و دیگر ایـن کـه داراي رنـگ     یعنی نور را از خود عبور می. بینیم، از این است که شفافند هوا را نمی
یعنـی ابتـدا در   . کنیم ي او را در حالات مختلف مشاهده می سوار و دوچرخه حالا ما هم دوچرخه. نیستند

شده اسـت و  جا  کنیم که جابه محل الف، سپس ب، سپس پ، و الی آخر، و از تغییر مکان او استنباط می
یعنی اسلایدهاي نقاط الـف و ب و پ را چـون بـه دنبـال هـم      . کند نباط و استنتاج میرا مغز ما است این

فـیلم سـینمایی هـم در اصـل     . کند؛ درست مثل فیلم سـینمایی  حرکت می» احساس«گیرد،  تحویل می
تصویر در ثانیه از حالات و حیزهایی که هر کدام اندکی با دیگري متفاوت است،  16بلکه . متحرك نیست

تواند در یک ثانیه دریافت داررد و از مجموع دنبال هـم   دارد که چشم ما هم بیش از آن را نمی عرضه می
آري؛ حرکت یافتنی و دریافتنی و استنتاج . یابیم تصویر را داراي حرکت میتصویر پیاپی، ما آن  16آمدن 

  .کردنی است؛ نه دیدنی و استنباط
ي صددرصدي باشـد، درصـد مهمـی از آن بـه نـور      دیدن اگر روند. خود دیدن هم از همین قرار است

مربوط است، و درصد مهمی به ساختمان و فیزیولوژي چشم ما و درصد مهمی هم به کارکرد مغز ما، که 
ي کاغـذ کـه    ایـن صـفحه  . ها سهیم اسـت  کند و در معنادهی به دیده کارکرد چشم را تعبیر و تفسیر می

در اصل، یعنی اگر نوري و انعکاس نوري و شبکیه و . ینیمب میجلوي چشما ما است، در اصل نیست که ما 
حال آن که ما بر اثر عادات و جزمیات فکري، . عدسی چشمی در کار نباشد، معلوم نیست از چه قرار است

شـنیدن  . یابیم چه ما درمی ي کاغذ داراي اصل ثابتی است، درست برابر با آن کنیم که این صفحه فکر می
در جهـان  . شنویم، در اصل جهان وجـود نـدارد   نشین شادروان بنان که ما می لصداي د. هم همین است

یـک امـر   » صـدا «. خـورد  ي گوش ما مـی  هاي هوا هست که موجش به پرده فقط تموج و حرکت مولکول
رسد و  چیزي که در جهان هست، فقط تموج هواست که وقتی از رهگذر گوش ما به مغز می. انسانی است

  .دار است»معنی«است و » موسیقی«است و » صدا«شود،  زشناسی میبا مفاهیم مأنوس با
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یعلمـون ظـاهراً مـن الحیـاه     « فرمایـد  پیشه مـی  هاي ظاهربین و غفلت این که قرآن کریم در حق آدم
نظـم  . ، به نکته و نگاه مهمی اشاره دارد)دانند فقط ظاهري از زندگانی دنیا را می: 7ي روم،  سوره(» الدنیا
تـر و   بـرد یـا خـواب غفلتشـان را گـرم      ي بسیاري را به خواب فرو مـی  ، مانند لالایی عدهآور جهان شگفت
ا اگر کسی هوشیار باشد و به خواب غفلت نرود، از نظم جهان تکان می. سازد تر می عمیق افتادن . خورد ام

ساري  یهالمثل کسانی که در سا زنان به زمین رسیدنش، به قدري عادي است که فی برگ از درخت و چرخ
ي  جاذبـه . ولی این پدیده، در کمـال شـگفتی اسـت   . بینند اند، آن را نمی بر روي نیمکت در پارك نشسته

مش سست و گسستنی شده است  و آن هم توجیه علمی خو را دارد که در خزان چرا (زمین برگ را که د
ي زمـین   داند کـه جاذبـه   علم می. از درخت جدا میکن) ریزند هاي درختان می گونه و براي چه برگ و چه

ا حتّی علم هم نمی. کنیم کند که ما از آن به افتادن تعبیر می برگ را جذب می گونـه   داند که جاذبه چه ام
یعنی بافت و ساخت و ترکیب نیرویی که جاذبه نـام دارد و  . جنس و ماهیت جاذبه چیست .کند عمل می

علم انتظار نداریم که بگوید چرا بین اجسـام جاذبـه   حالا ما از . بین اجسام و اجرام برقرار است از چیست
توانست نه جاذبه و نه دافعه باشد که در آن صورت کل کیهان جمعی  و می. توانست دافعه باشد می. هست

گویا براي نخستین بار قدیس آگوستین بوده است که گفته است . وار پریشان بود، نه یک کل آلی یا اندام
انند آمدن و رفتن باد و جریان داشتن آب و بند شـدن سـنگ روي سـنگ، از    جریان عادي امور جهان، م

  .استآورتر  تر و شگفت معجزه شگرف
ایم روي اجاق، یا بـه هـر حـال، یـک منبـع       ایم و گذاشته ي ما هزاران بار کتري را پر از آب کرده همه

اسـواد، حتـّی یـک نفـر     از هـر پـنج میلیـون انسـان ب    . جوشد آب میایم که  حرارتی، و پس از مدتی دیده
که از هر ده میلیون نفر انسان باسواد  چنان. داند که توجیه و تبیین این جریان عادي از چه قرار است نمی

ها تن بار، بر  گونه هواپیما با دویست سیصد مسافر و ده داند که چرا و چه در سطح جهان هم یک نفر نمی
هاي  رود، یا چرا کشتی پیش می) ع(یري حضرت سلیمان ي اساط شود و در هوا مانند قالیچه هوا سوار می

هـزار تـن هـم     ها از دویست تر یا وزن محمولات آن ها از یک میدان مشق بزرگ پیکر که گاه سطح آن غول
  .رود بشتر است، به زیر آب فرو نمی

یـق  دان، ده سال تمام تحق شیمی دان یا زیست ، آمده بود که دو شیمی1376در مطبوعات خرداد ماه 
  .شود تر شدن غذاها می مزه گونه نمک باعث خوش کرده بودند تا معلوم بدارند چرا و چه

هـا و   درستی توجیه کند که چـرا انسـان   داند که به باسواد هم حتّی یک نفر نمیاز هر ده میلیون آدم 
  .ي خودنوشت نامه زندگی کشند، یا عطسه می بعضی حیوانات خمیازه می

ي کیهان را ـ   کم دارد چهره زمینی و عینی و مادي بشري است، با آن که کم ترین میراث علم که مهم
زودي حتّی در تصـحیح و تغییـر مـدار و     سازد و به ي ظاهري سطح زمین را ـ دگرگون می  نه فقط پوسته
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ا بسیار جوان است در جنب عمر کیهان که ده . نوپاست. مسیر ستارگان و سیارگان دخالت خواهد کرد، ام
کند از سـطح   علمی که سعی می. هزار سال است تر از پنج ده میلیارد سال است، عمر علم حتّی کمتا سیز

ي تبخـال و   کند، از معالجـه  مند را در کیهان درندشت دنبال می مریخ نمونه بردارد و رد پاي حیات هوش
  .سرماخوردگی عاجز است

اک پس نه به علم، بـه قـول   . تـوان غـرّه شـد    ي آدمی می هنه به عقل، نه به حس و نه دید و درك و در
  .»ها را باید شست، جور دیگرباید دید چشم«سهراب سپهري، 

ي رازهایی را که بعضی شاید تا ابد ناگشودنی باشد، بگشاید یـا   نباید انتظار داشته باشیم که علم همه
  .ي اندك گشوده باشد در همین مهلت کوتاه و تاریخچه

*     *     *  

، اگرچه در طول تـاریخ تمـدن بشـري در    ]هاي پارپسیکولوژیک فنومن[=شناختی  روانهاي فرا  پدیده
ا بررسـی آن    ها در دل کتاب داده است و هزاران گزارش از آن جوامع انسانی رخ می هـا،   ها ثبت اسـت، امـ

  .حدوداً یکصد سال سابقه در اروپا و آمریکا دارد ،ها آن» علمی«مند و  ویژه بررسی رسمی و روش به
ي  ي هـر پدیـده   بسـته  از قبـول چشـم   فـت علمـی و دارنـدگان علـوم مختلـف،     از این کـه علـم و معر  

ي خرافـات   یک وقت بود که هیپنوتیسم هم از مقولـه . اي نداریم ملالی و گلایهشناختی ابا دارند،  روان فرا
  .اند فتهها کاربرد عملی و قبول عام علمی یا امروزه این. المثل طب سوزنی شد؛ یا فی شمرده می
، معجـزه و کرامـات و   همان است که در قدیم و در تاریخ ادیـان و عرفـان   شناسی، هاي فرا روان پدیده

ویـژه در   در یکصد سال اخیر، بیش از یکصد دانشگاه در سراسر جهـان، بـه  . خوارق عادات نام داشته است
هاي متقن  رجسته با کاربست روشها محقق ب دارند و ده شناسی اي به نام یا با موضوع فرا روان غرب، رشته

هـا   ي آن هاي نهایی و غیـر قابـل خدشـه    مندي کنند تا سرانجام به قانون ها را بررسی می علمی این پدیده
جهان غیب «اي در همین زمینه، تحت عنوان  راقم این سطور، در حدود ده سال پیش، مقاله. دست یابند
ها را قدیماً و جدیداً بررسـی کـرد و    وشت و این پدیده، بحثی در کرامات و خوارق عادات ن»و غیب جهان

و سپس در کتابی  1365سال  فرهنگی کیهانابتدا در این مقاله که . جدید سنجید در ترازوي عقل و علم
نیز تجدید طبـع یافـت و بازتـاب     سلوك سیر بیبه طبع رسید، در کتاب  جهان غیب و غیب جهانبه نام 

ي آن  فایده] احتمالاً[گفتند، جسورانگی آن تحقیق و ضرورت و  همگان می چیزي که. نسبتاً وسیعی یافت
اي  اي به این تشتت و تفرقه، طرح و ارزیابی سـنجیده  گفت در زمینه نظرم می یکی از دوستان صاحب. بود

ي تـو بـه    محابا گفت مقاله هاي چپ داشت، بی یکی از دوستان که دل در گرو اندیشه. به عمل آمده است
الی حق دارداین مع همه عنایت از  اي از مقالاتم این تر مقاله ي کم در مجموع، بنده درباره. ناست که هر رم
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ي آن مقاله کـه   گونه مباحث را به ضرورت مطالعه جا توجه خوانندگان اهل این در این. ام خوانندگان دیده
از پایان آن مقاله مناسـب   کنم و نقل سه قول را اي لازم براي بحث حاضر است، جلب می در حکم مقدمه

  .دانم می
به تناسب  شناسی درست و نادرست در روانشناس بزرگ معاصر، که در کتاب  آیزنک، روان ـ از قول 1

  :ام شناختی نیز بحث کرده است، آورده هاي فرا روان موضوع از پدیده
ا البته باید در جوانی و نارسی ر) اعتنایی به تحقیق جامع علمی در این زمینه کم(یکی از دلایل این ضع امور 

ي لازم براي اجـراي کـار تمرکزیافتـه،     دلیل دیگر، دشواري فراهم کردن بودجه. افتیشناسی  روان نسبی فرا
در   دلیل سوم را شـاید بتـوان در عنـادي کـه تـا ایـن اواخـر پـژوهش        . هماهنگ، و طولانی از این نوع است

بدون تردید، در موقع خود تمـام  . ز بر آن غلبه نشده است، یافتشناسی برپا کرده است، و حتیّ هنو روان فرا
تـا  . شناسی قرار خـواهیم گرفـت   روان ي تعلقی فرا ها از بین خواهد رفت و ما در آغاز یک نظریه این دشواري

 شناسـی نیـز   هاي روان تر پدیده ي بیش جو باشیم و به یاد بیاوریم که درباره آن زمان، شاید ما نباید زیاد عیب
  )198، صشناسی درست و نادرست در روان. (ي درستی نداریم نظریه

ي  مشرب انگلیسی ـ آمریکایی، که تحقیق عمیقی درباره ـ استیس، فیلسوف اصالت طبیعی و تجربی 2
ي فارسی بـه   ، ترجمه عرفان و فلسفهبه نام [عرفان دارد و ي یک بررسی عقلی ـ تجربی ـ فلسفی مفصل   

  : گوید حقانیت آن را پذیرفته است، می] قلم راقم این سطور
ما تا عالم مطلق نباشیم، دلیل و صلاحیت کافی نداریم که یک رویداد را، هر قـدر هـم محیرالعقـول و فـوق     

مگر این که مطمئن باشیم کـه تمـام قـوانین طبیعـی جهـان را      . عادي باشد، خارق قوانین طبیعت بشماریم
که در غیر این صورت، ممکن است مشکل ما در قانونی نهفته باشد کـه   چرا. ایم ایم و شناخته مو شکافته موبه

  )13، ص عرفان و فلسفه... (خبریم از آن بی

جهـان غیـب و غیـب    «ي  ـی که در پایان مقالـه »ارزیابی و سخن آخر«ـ قول سوم، عبارت است از   3
  : ام و از این قرار است آورده» جهان

ق قـوانین و نـوامیس طبیعـت را از جریـان عـادي ـ و در واقـع        گـرا هسـتند و خـر    بسیاري از مردم معجـزه 
چرا که شاید در ژرفناي دل خویش، این طمـع خـام را   . تر دارند آساي ـ خود قوانین و نوامیس، خوش  معجزه

ي اضغاث احلام را رؤیاي  لذا همه. ترین آرزوها برآید ومرج امید آن هست که محال دارند که پس در این هرج
پذیراننـد کـه کفـش فـلان      پذیرند و بلکه پذیرفته ـ ناپذیرفته، به دیگران می  آسانی می دارند و بهپن صادقه می

ي  هـاي اولیـه   شود و فلان زاهد و صوفی، بلکه مرتاض و جـوکی، از آب و گـل   مراد و مرشد از غیب جفت می
ر ایــن عصــ. الارض و کیمیــا و تســخیر شــمس و اســم اعظــم و تصــرف قلــوب دارد ســلوك درنیامــده، طــی

در گذشـته هـم اجمـاع اهـل علـم آن را      . ناسـنجیده بـه سـر آمـده اسـت      هـاي  گویی ها و گزاف گرایی غرابت
ابوریحان و کپلر، با آن که براي تشفی خاطر دیگران یا گذران معیشت، بـه احکـام نجـوم    . پذیرفته است نمی

  .اند پایه و موهوم خوانده بیپرداختند ولی بالصراحه در آثار خویش آن را  می) بینی اخترگویی و طالع(
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ي قـول بـه اصـالت مـاده و      تر زاده ي افراطی، یک افراط یا تفریط دیگر هم هست که بیش در ازاي این جنبه
هـاي حـاد اصـالت فیزیکـی، نظیـر       و مکتـب ) نیز اصالت حس و اصالت تجربـه (اصالت طبیعت و اصالت علم 

ي هر گونه عـوالم و احـوال و حقـایق جـز عـالم       تخطئهپوزیستیویسم منطقی است، وجود دارد و آن، انکار و 
طبیعت و احوال عادي و ادراکات حسی است و هیچ خارق عادتی را، حتیّ اگر استجابت دعا یا رؤیاي صادقه 

  .کند پذیرد و همه را حمل بر تصادف و توارد و توهم می باشد، نمی
همه نقل متواتر که از خوارق عـادات   ن است که اینیعنی بر آ .پذیرد ي این سطور، نظرگاه میانه را می نگارنده
هاي بزرگ بشري، از جمله تمدن اسلامی، هندي، چینی، یونانی، مصري، و غیـره هسـت، و    ي تمدن در حوزه
چه در اعصار اخیر به طریق شفاهی بـه مـا رسـیده یـا در      ي مکتوب بیش از دو هزار ساله دارد، نیز آن سابقه

رنگ آن را در زندگی خویش و خویشـان و دوسـتان و آشـنایان     هاي کم و یا نمونهزمان خود از ثقات شنیده 
ي علمـی   ها در بـیش از پنجـاه دانشـگاه و انجمـن و مؤسسـه      ایم، و یک قرن از شروع بررسی علمی آن دیده

گذرد و نتایج انکارناپذیري به بار آورده است، اذعان دارد کـه ایـن پدیـده، یعنـی خـرق عـادت یـا         جهان می
هـاي آن ـ صـدق و صـحت دارد و راه بـه جـایی        ي موارد و نمونه شناسی ـ اگرچه نه همه  روان هاي فرا دیدهپ

برد و یکسره تصادف و توارد و توهم نیست و با آن که در بعضی موارد با شـیادي و مـاجراجویی و دروغ و    می
کـه در   ي اسـتواري دارد؛ چنـان   هاي اصیل آن با حقیقت و با ایمان رابطه دستان آمیخته است، اصل و نمونه

هـم جهـان غیبـی و    : آري؛ به قول شـاعر . اند ها شمرده گونه پدیده بسیاري موارد، ایمان را شرط رخ دادن این
  ، بخش پایانیجهان غیب و غیب جهان، بحثی در کرامات و خوارق عادات. (هم غیب جهانی دارد

در این مـدت، ایـن مسـأله     .دیم، ده سال گذشتاز این مقاله که به آن اشاره و سه قول از آن نقل کر
هــاي  هــایی قابــل توجـه، کــه همــان پدیــده  همچنـان جــزو علایــق فکــري اینجانــب بـود و گــاه پدیــده  

لذا اعتقادم . شناختی باشد، براي خودم پیش آمده و پیش از نگارش آن مقاله هم پیش آمده بود روان فرا
  .تر شد به صدق موارد صادق بیش

*     *     *  

پردازم و پیش از آغاز نقـل   هاي خود می ها و شنیده ه ها از دید ي مقاله، به نقل بعضی داستان در دنباله
داننـد و در آثـار نـاچیز بنـده، از کتـاب و مقالـه،        طور که خوانندگان گرامی مـی  افزایم که همان ها می آن

ي علـم و   د بضـاعت خـود، دربـاره   نهم و در ح ـ بنده ذهنیت علمی و انتقادي را ارج می اند، مشاهده کرده
ترین فیلسوف  ویژه مکتب کارل رایموند پوپر، که بزرگ ي علم، به شناسی و فلسفه معرفت علمی و شناخت
 که در همین مقاله اشاره شد، بر خلاف ام و چنان کاوي کرده مطالعه و ژرف دانمش، علم در قرن بیستم می

کنند که علم، اخلاق و معنویت  می گویند و ادعا بد می» علم« پژهان که از گرایان یا عرفان بعضی از عرفان
تـرین مواریـث    کند، علم را همراه با دین و اخلاق و هنـر، مهـم   بشر را در قرن بیستم تهدید به تباهی می

ي قدسی و  شناسی دین و دینی، که جنبه شمردم و قطع نظر از معرفت دین و معرفت فرهنگی بشریت می
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آفرین  ترین دستگاه معرفتی و معرفت شناسی علم و علمی را مهم دارد، دستگاه معرفت لاهوتی و فراطبیعی
  .کنم الشأن تلقی می ي الهی و بازیافته و دستاورد انسانی عظیم دانم و علم را نهاده انسان می

 ها را کم یا بـیش،  صدق و صحت قائلم، از این است که آن) کنم که نقل می(ها  و اگر براي این داستان
ساله، و در عوالم فکـري و روشـنفکري کـه بـا آن انـس و       51دانم و در این عمر  برخوردار از حقیقت می

دلی یا سـادگی دل را بـه ضـرب شـیطنت      ام و خدا نخواسته است که ساده ام، سعی نکرده آشنایی داشته
  .باري؛ برویم بر سر حکایت. فکري و روشنفکري از خود بزدایم

ا باز مقدمه ام از خود و تجارب خود حرف  و آن این است که اگر ناگزیر شده ي را بایدم گفتي دیگر ام
. مبادا کسی تصور کند که براي خود عـوالم و احـوالی قـائلم   . اي دارم گونه بزنم، احساس انفعال و تشویش

اعتـراف   ها را با نوعی میل به این. ام ي ادیان الهی و مکاتب عرفانی بنده فقط مسلمانی عاشق اسلام و همه
نویسم، نه عنوانی براي خود حاصل کردن و یک علت اساسی دیگر  کند می که گاه در دل انسان بیداد می

کنم، این است که منتقدان و منکـران همـواره    براي توضیح این امر که چرا از خود و تجارب خود نقل می
چـه   گوینـد آن  زننـد ـ مـی    قلم می شناسی روان ي فرا گونه مؤلفان و محققان ـ که در زمینه  به بنده و این

با وجود این، . گویید یک مشت مسموعات است و لیس الخبر کالمعاینه، و شنیدن کی بود مانند دیدن می
  .آورم ها، که همه از نیکان و ثقات است، در میان می حکایاتی هم از دیگران یا از شنیده

  دعاهاي مستجاب

اگر مؤمنی . عنی پیوند دل و جان انسان با جان جهاندعا ی. دعا، اس و اساس حس قدسی دینی است
باري؛ به قول . دانم اعتقاد باشد، با اجازه، بنده ایمان او را نوعی خیال و توهم می خبر یا به آن بی از دعا بی
  :حافظ

  بیا به میکده حافظ که بر تو عرضه کنم     هزار صف ز دعاهاي مستجاب زده
  :ام که باز به قول حافظ بارها دیده و شنیدهي خود،  ساله باري در عمر میان

  زدگان     بس درِ بسته به مفتاح دعا بگشایند به صفاي دل رندانِ صبوحی
باري؛ در کودکی و نوجوانی، با ایمان تر و تازه و پرشور خود، بارها در حق برادر یا خواهر یا پدر بیمار 

مالش این بود که از اثر دعاهاي من بـوده باشـد و   خود دعا کرده بودم و چون بهبود یافته بودند، یک احت
  .یک احتمالش این بود که از اثر دوا و درمان مرسوم

اي از خوبـان   باري؛ ده دوازده ساله بودم و در همان عوالم بچگی و نوجوانی، دل در گرو مهر دختربچه
ده بود و انقلابی در حال یک روز که این محبوب خردسال از تهران به شهر ما قزوین آم. فامیل داده بودم
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، هنوز به دیدار سیر )ي مور شبنمی توفان است در خانه(من و توفان و تلاطمی در روح من برپا کرده بود 
. او را ندیده، با پدر و مادرش همه سوار بر یک اتومبیل، به تهران رفتند و دل و دین مـرا بـا خـود بردنـد    

قرار  بی. تر است اش، از دل من تنگ ي گستردگی ا با همهي عاشقان احساس کردم که دنی ناگهان مثل همه
یار و یاران رفته بودند و از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل، و باز به قول سعدي، از سـنگ نالـه    .شدم

) ع(ي بزرگ شهر، یعنی شـهزاده حسـین    زاده نیم ساعت بعد خود را در صحن امام. خیزد روز وداع یاران
که به حـق    زاده رین دل دنیا، بغض کرده و اشک بر لب آورده و دعاکنان خطاب به امامت یافتم، با شکسته

حرمت شما، خداوند حاجت مرا برآورد و حاجتم یک بار دیگر دیدن یار بود؛ یاري که بـه گمـانم بـا نـیم     
رمایی پیـدا  دلم تقّی صدا کرد و گ. ، نیمی از راه تهران را طی کرده بود زاده ساعت دیگر توقف من در امام

ترین وجه، در راهی شمشیري که شـیب   راه، به غیرمنتظره در نیمه. پاي پیاده به منزل خود برگشتم. کرد
آمـد و بـراي مـن بـوق      رو می افزا بود، به اتومبیل یار و یاران برخوردم که با سرعت از روبه داشت و سرعت

ود بلنـدبالاي مـرا بـدرودي بلنـدبالا جـواب      بغضم به صورت فریاد شعف برآمد و یار و یاران نیز در. زد می
یابی، براي سـوارگان هـم از    روایی و کام براي من خجالت و نیز حاجت. گفتند امکان پا سست کردن نبود

  .افزا بود سراشیبی جاده که سرعت

*     *     *  

به تهران  شدت بیمار بود و از قزوین دعاي مستجاب دیگرم، سی سال بعد بود که فرزند دومم عارف، به
 بچه بـدحال بـود و  . و یکسره به نزد پزشک اعصابش برده بودیم که وقت داده بود برا الکتروآنسفالوگرافی

وقتی بـه مطـب رسـیدیم، در بغـل مـن و      . هاي کوتاه و عصبی زن و آرام و خواب نداشت، مگر خواب جیغ
. درست سر وقـت شماسـت   منشی دکتر آمد و گفت. ي من بود و به خواب فرو رفته بود سرش روي شانه

ولـی تـا   . باشـد و بـود  ) خفتـه (بچه را بگذارید روي این تخت، زیر دستگاه، و گفت حتماً بچه باید خواب 
همه زحمت و وقت گـرفتن   گذاشتمش روي تخت، نقّی زد و بیدار شد و آهنگ نشستن کرد که دیدم این

در دل صمیمانه و از بن دندان دعـا  . رود یو راه دور و دراز و زحمت بچه بغل کردن و غیره، دارد بر باد م
خیز و نشسته بود، درازکش شد و  و دریافت و بچه به همان سرعت که نیم. ام، دریاب کردم خدایا درمانده

در دل گفتم امن یجیب المضطرّ . دوباره به خواب رفت و آزمایش نوار مغزي به خیر و خوشی انجام گفت
  .شکر کردم اذا دعاه و یکشف السوء، و خدا را

*     *     *  

ي  ي سجادیه صحیفهیک . داد کردم، درآمدم کفاف خرجم را نمی بار دیگر وقتی بود که هر چه کار می
از ناچـاري بـردمش بـه خیابـان     .  چهارصـد سـال پـیش    بـه ي عمویم بود، متعلـق   هدیه که خطی داشتم
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وقتی گفتند  از این خندیدند که. یدنددیدند و پسندیدند و خند. خران فروشان و مال منوچهري نزد عتیقه
ایـن مبلـغ   . ارزد و شاد شم و گفتم بسیار خوب، بردارید، گفتند خیر، مـا خریـدار نیسـتم    هزار تومان می

گفـتم  . با خداوند درد دل کـردم  زبه منزل آمدم و بعد از نما. شکسته شدم گین و دل بسیار اندوه. ارزد می
چرخد؟ اي رئیس کائنـات، اي   ام نمی و از دل و جان، پس چرا زندگی ي توان ، با همهکنم همه کار می این
دلم از نور اجابت و استجابت روشن شد و فقر پر کشید و از زندگی من بـراي  . و دریافت. نواز، دریاب بنده

  .بیرون رفت) لااقل تا امروز(همیشه 

  ي عجیب چند  فال و استخاره

راوي و مصـحح،  . از بزرگان شعر و ادب بیرون آمده بوددیوان حافظی به روایت یکی . بود 1354سال 
» لاقبـا  کفرگـوي یـک  «مندانه انجام نداده بود، مضافاً و بدتر از همه این که حـافظ را   کاري علمی و روش

اش نقـد نوشـته بـود و مـن بـر مـتن دیـوان         استاد مطهري از سر غیـرت دینـی بـر مقدمـه    . شمرده بود
القلـم هسـتم و غالـب     ار کرده بودم، حال آن که من تنـدنویس و سـریع  چهار ماه تمام ک. ي او شده تصیح

ام و بحمـداالله هنـوز هـم     خوانیـد ـ در یـک شـب نوشـته      اي که دارید مـی  مقالاتم را ـ مانند همین مقاله 
جملـه   را در سـال گذشـته، در جنـب چنـدین کـار، از      شـناخت  قـرآن یـا بـراي مثـال کتـاب     . نویسم می

ي  ارسی کمرشکن، در عرض دو سه ماه نوشتم و سال پیش از آن هم بـا همـه  نویسی انگلیسی ـ ف  فرهنگ
لـذا چهـار   . را که انتشارات طرح نو درآورد، در عرض حدوداً سه ماه نوشته بودم حافظها، کتاب  گرفتاري

خسته شده بودم و از نـا و نفـس   . طاقتم طاق شده بود. روزي براي یک نقد کتاب، زیاد بود ماه کار شبان
وار در خلوت خود نشسته بودم، از خاطرم گذشت که آیا اصلاً روح حافظ  یک شب که افسرده. ه بودمافتاد

ام؟  ام و از حریم او دفاع کرده داند چه غیرتی یافته ام؟ می داند چه زحمتی کشیده از کار من خبر دارد؟ می
تا چه حد آزرده شده؟ خلاصـه  نامیده » لاقبا کفرگوي یک«را  آیا از حرف نارواي آن محقق یا راوي که او

منتها در دل خود . بعد گفتم چاره در گرفتن فال است. این که آیا کار من ارج و قربی در نزد او دارد یا نه
چه کار کنم که پیغام حافظ به من صریح و . پذیر است گفتم که فال چون با یک غزل سروکار دارد، تأویل

گفـتم  . هاي من و تأویل و تفسیر نباشد و راهش را پیدا کردم بخش باشد و تابع برداشت قاطع و اطمینان
آید،  حافظ جان، نه با یک غزل، بلکه با یک بیت، فقط با یک بیت، با بیتی که اول صفحه دست راست می

ي فاتحه و شاید انا انزلنا خوانـدم و   براي روح پرفتوحش سوره. خیلی ساده و راستاحسینی جواب مرا بده
لـین لـین در بـالاي صـفحه    . دیوان را با دل و دست لرزان گشـودم  دل درست کردم و در چـاپ   60ي  او

  : قروینی آمد که چنین بود
  بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود     عیسی دمی خدا بفرستاد و برگفت
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*     *     *  

یکـی از  . بـود دار عصر اخیـر   االله سید ابوالحسن رفیعی قزوینی، حکیم نام پدرم در قزوین، شاگرد آیت
دوسـت دانشـورم،   . ، مرحوم اویسـی بـود  اسفارویژه کتاب  ي او در حکمت و به مباحثه ها و هم شاگردي هم

ي قزوین نشسـته   ي التفاتیه روز در مدرسه گفت یک می. جناب منوچهر صدوقی سها، راوي این فال است
اصولاً مـن  . پسندم ده است، نمیهمه دم از حافظ زدن را که رسم ش آقاي اویسی درآمد که من این. بودیم

گوینـد میـل    یکی از حاضران و شاید آقاي صدوقی سها می. ام و ارادتی به حافظ ندارم عاشق شعر سعدي
دارید فالی به دیوان حافظ بزنیم و ببینیم که واکنش او نسبت به حرف شما چیست؟ آقاي اویسی، خمی 

ا چون خود را در قولش صادق م. آورد به ابرو می گویـد اشـکالی    دهـد و مـی   داند، باکی به دل راه نمی یام
  :آید گیرند و چنین می آورند و فالی می آداب را به جا می. ندارد

  و گر یادش از این چاکر نباشد    اویسمي سلطان  من از جان بنده
  که هچش لطف در گوهر نباشد    کسی گیرد خطا بر نظـم حـافظ  

*     *     *  

از این، به مشهدر رضوي مشرف بودم و به حضور استاد علامه حضـرت آقـاي   درست بیست روز پیش 
رفـت، تـا ذکـر     الدین آشتیانی رسیده بودم و محفل مخلاّ به طبعی بود و از هر در سـخن مـی   سید جلال

ي مودت سی چهل سـاله   خیري از شادروان سیدالشعراء امیري فیروزکوهی ـ که با استاد آشتیانی سابقه  
حسـابش از صـائب و    ي او در گرایش به شعر سبک هنـدي و سـتایش بـی    ن آمد و سلیقهداشت ـ به میا 

ترجیح سخن او به سخن حافظ و گفتن آن مرحوم به جناب آشتیانی این حکایت را که چندي پیش کـه  
هایی  را نوشته بودم شبی در صدد آن برآمدم که نقدي بر شعر حافظ بنویسم و نکته» حافظ بس«ي  مقاله

آداب فال گرفتن بـه جـاي آوردم و دیـوان را    . به دلم افتاد که در این زمینه فالی بزنم. و بگیرمبر سخن ا
  : چنین آمده بود. گشودم

  جاست شناس نئی جان من خطا این چو بشنوي سخن اهل دل مگو که خطاست     سخن
*     *     *  

نکور شرکت کرده و منتظر اعـلام  که در ک یک بار هم یکی از خواهران من، براي فرزندش به نام امید،
  :آید گیرد، که چنین می خواه بود، فالی می ي دل نامش و قبولی در رشته

  شد مهندسسراي محبت کنون شود معمور     که طابق ابروي یار منش  طرب
هم قبول شـد و  . شوي و چنین شد می» مهندس«گوید تو در کنکور قبولی و  خواهرم به فرزندش می

  .صنعتی شریف مهندسی گرفت هم از دانشگاه
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*     *     *  

از تفأل یا استخاره به قرآن کریم نیز در طول تاریخ اسلام، اسرار و عجایبی دیده شده اسـت کـه اگـر    
جا به رعایت اختصار، فقط به  در این. آید ها جمع کنند، به کتابی کلان برمی همه را از دل تواریخ و تذکره

  .کنم ذکر یک نمونه اکتفا می
راقم این سطور افتخار دارد که بـه توفیـق الهـی، موفـق بـه       که خوانندگان دانشور اطلاع دارند، چنان
هـا   نامه و پیوست ي قرآن کریم به فارسی شده است که همراه با توضیحات در پاي صفحات، و واژه ترجمه

انتشـارات جـامی و    ش، از سوي1375چاپ شده و در نوروز ) ها المعارف مانند دایره(در قطع رحلی بزرگ 
گذرد، بـیش از ده نقـد و نظـر،     شش ماه از نشر آن می بر این ترجمه که تا حال. نیلوفر انتشار یافته است

نظـران   ها نامه، اعـم از تشـویقی و انتقـادي، از صـاحب     اعم از موافق و مخالف نوشته شده است و بنده ده
ي قـم، جنـاب آقـاي     ي علمیـه  ز استادان حـوزه یکی از صلحاي روزگار و ا. ام سراسر کشور دریافت داشته

پژوهی و تاریخی ـ عقیدتی عدیده، که هنوز محضرشان را   محمدعلی کوشا، صاحب آثار پژوهشی و حدیث
هـاي صـمیمانه، فرمودنـد     ام، از شهر مقدس قم به بنده تلفن زدند و از پس از تشویق حضوراً درك نکرده

فروشـی سـر    اي از ترجمه شما بـودم و مـدام بـه کتـاب     سخهفلانی من یک ماه است که منتظر دریافت ن
ي مفصل آن را خواندم و از ظاهر  اي به دستم رسید و با اشتیاق بسیار، مؤخره زدم، تا دیروز که نسخه می

بیـنم و در   در ظـاهرش عیـب نمـی   : به قول سـعدي (ي چاپی آن خوشم آمد و در دل گفتم خدایا  پاکیزه
ي لازم را  سپس ادعیـه . باطن آن را به من نشان بده این اثر که خوب است،ظاهر ) دانم باطنش غیب نمی

الاّ رحمه «: چنین آمد. براي استخاره خواندم و آداب را به جا آوردم و با اخلاص، مصحف شریف را گشودم
مگر به رحمت پروردگـارت  (» ...قل لئن اجتمعت الإنس و الجن علی أن یأتوا بمثل هذا القرآن... من ربک

بگو اگر انس و جن گـرد آینـد کـه نظیـر ایـن قـرآن را       . ه بخشش و بخشایش او در حق تو بسیار استک
ي إسـراء،   توانند نظیـر آن را بیاورنـد ـ سـوره     بیاورند، ولو بعضی از آنان پشتیبان بعضی دیگر باشند، نمی

ایـن  . د حـال مـرا  قیـاس کنی ـ .... آقاي کوشا از جواب این استخاره تکـان خـورده بودنـد   ). 88و  87آیات 
  .پژوهی این خادم خادمان قرآن است ترین پاداش قدسی و غیبی سی سال قرآن بزرگ

*     *     *  

الشأن  د اونا مونو، فیلسوف و متکلم عظیماز میگل  ي غریبی از فرهنگ مسیحیت، براي تنوع، استخاره
ام ـ نقـل    را به فارسی ترجمـه کـرده   درد جاودانگیکارش  اسپانیایی ـ که من دو کتاب از او، از جمله شاه 

  : م، به یکی از دوستانش نوشته است1898مه  25اي به تاریخ  نامهاو در . کنم می
گشـتیم، بـه    ها پیش که من خیلی جوان و سخت مذهبی بودم، یک بار که از مراسم عشاي ربانی برمـی  سال

. آیـد  ي یک آیه بگـذارم و ببیـنم چـه مـی    دلم افتاد که انجیل را باز کنم و انگشتم را بدون قصد خاص بر رو
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ایـن واقعـه تـأثیر    ). 19ي  وهشـتم، آیـه   انجیل متیّ، بـاب بیسـت  (ها را تعلیم بده  ي امت برو همه: چنین آمد
تـر از پـانزده    ولی چون بـیش . کند که کشیش شوم عمیقی بر من کرد و چنین تعبیر کردم که به من امر می

سر من است نامزد شده بودم، حیـران شـدم و تصـمیم گـرفتم بـراي      سال نداشتم و با دختري که اکنون هم
باز هم پس از اجراي عشاي ربانی به منزل رفتم و بار دیگـر  . اطمینان و رفع شبهه، دوباره استخاره کنم مزید

ایشـان را جـواب داد کـه الآن بـه شـما      «: وهفتم از باب نهم انجیل یوحنا آمد بیستي  آیه. انجیل را باز کردم
  .توانم وصف کنم چقدر در من اثر کرد نمی» خواهید بشنوید؟ ننشینید و براي چه باز می گفتم

ي راقم ایـن سـطور، پانویسـی در     ، ترجمهدرد جاودانگی ←( درام مذهبی اونامونونقل کردم از کتاب 
  )»از خدا تا به خدا«فصل 

  چند رویداد شنیده شده

گفت که از پـیش  . سیما داشت ر هول و تکان در صدا ویکی از خواهرانم یک روز به منزل ما آمد و آثا
آمده است و او اسرار و عجایبی از زندگی ) که نامش در تهرانِ امروز مشهور است(گو  شناس غیب یک روان

شناس  هاي این روان گویی غیب. دانسته است ها را نمی خواهرم براي او گفته است که کسی جز خواهرم آن
کند، در زمانی که این مقاله را در دست تحریر  پذیرد و حق ویزیت دریافت می میکننده  که رسماً مراجعه

ي دیگري که شفابخشی به بیماران است و دو  مانند پدیده. زد است دارم، در میان دوستان و آشنایانم زبان
یمـار  ي عام و خاصند و یکی از آنان، پس از آن کـه بـه اذن الهـی صـدها ب     تن در تهران به این امر شهره

  .بدحال را شفا داده است، از ایران به خارج رفته است
گونـه اعتقـادي بـه     ي احضار ارواح را هم از یکی از اهل قلـم معاصـر کـه هـیچ     کاره ي نیمه یک پدیده

گفت روحی احضار نشد، ولی از این که میز کوچکی که در جلسـه  . ام گونه عوالم و احوال ندارد شنیده این
متر از زمین بـه هـوا    ي نیم متر یا سی سانتی یچ تماسی با هیچ شیء دیگر به اندازهدر میان بود، بدون ه

  .زده بود بلند شد و دوباره فرود آمد، بسیار شگفت

  چند رؤیاي صادقه

رخ داد، فکر مرا در جهت اعتقاد  سال پیش 5و  12دو رؤیاي صادقه که براي خود اینجانب، در حدوداً 
ها تا پایان عمرم کاسته نخواهد  تر کرد و از شگفتی آن شناختی راسخ ا روانهاي فر به جهان غیب و پدیده

کیمیـاي  الاسلام ابوحامـد غزالـی در کتـاب     یک رؤیاي صادقه هم یکی از بزرگان عالم اسلام، حجت. شد
  :کنم نقل کرده است که تیمناً نقل می سعادت

گفتند . شتند، و گفت انا الله و انا إلیه راجعونعباس یک راه از خواب درآمد، پیش از آن که حسین را بک و ابن
اي  دیدم، بـا وي آبگینـه  ] در خواب[را ) ص(گفتند چه دانی؟ گفت رسول . چه افتاد؟ گفت حسین را بکشتند
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نبینی امت من پس از من چه کردند و فرزند من حسین را بکشتند و این خون وي اسـت و  : پرخون، و گفت
. وچهـار روز خبـر آمـد کـه وي را بکشـتند      پـس از بیسـت  . برم تعالی می تظلم پیش خداي. اصحاب وي است

  )2/633، کیمیاي سعادت(

شـافعی  (که این رؤیاي صادقه را نه یک شیعه، بلکه غزالی که از بزرگان اهل سـنت   باید توجه داشت
 معروف است که او لعن یزید را به خاطر این که محتمـل اسـت بـه درگـاه    . است نقل کرده است) اشعري

  .شمرد خداوند توبه کرده باشد، جایز نمی

*     *     *  

ا رؤیاهاي صادقه سال پیش واقع شد؛ در ایـامی   12اولی در حدود  .اي که براي خودم رخ داده است ام
ي همیشگی از خواب بیدار شدم،  یک روز صبح که به قاعده. داري، کارمند بودم که در مرکز خدمات کتاب
یـک لحظـه تأمـل کـردم و     . اس کردم خوابی یدم که ناگهانی از یادم رفته اسـت از بستر برنخاسته، احس

، »خـانم شـین  «خواب دیـده بـودم کـه مـادر یکـی از همکارانمـان،       . ي آن خواب به یادم آم یکباره همه
انـد و جزئیـات آن مجلـس و حتـّی      مندي در منزل گرفته درگذشته است و خانواده، مجلس ترحیم شکوه

گفتنی است که من تا آن موقع به منزل این همکـار گرامـی   . ر خاطرم نقش بسته بودصداها و سیماها د
  .نام رژیم گذشته و مردي سرشناس بود، بعداً آشنا و دوست شدم نرفته بودم و با پدرشان که از رجال نیک
ان ي بیمـاري مـادر ایش ـ   سابقه البته از. کاوي خاصی به اداره رفتم باري؛ پس از صرف صبحانه، با کنج

وقتی به آن دفتر رسـیدم، پـس از سـلام و علیـک و تبـادل      . در اداره، اتاق ما چند نفري بود. باخبر بودم
لین سؤالم ـ طبعاً با هیجان ـ از همکار دیگرم،  خانم «این بود که حال مادر » خانم ب«تعارفات معموله، او

بـا  » .، همین الآن خبـر گـرفتم  الحمدالله خوب است«طور است؟ ایشان بلافاصله جواب داد که  چه» شین
خبر از  پس اضغاث احلام بوده است و دیگر مسأله را تعقیب نکردم و مشغول کار روزمره و بی: خودم گفتم

زده » خانم شین«ي  که سري به طبقه» خانم ب«یک ساعت بعد، . رجوع شدم دوروبر و آیند و روند ارباب
. انـد  فوت کـرده » خانم شین«مادر : مان بازگشت و گفتگین و تی گریان به درون اتاق مشترک بود، اندوه

ا چیزي نگفتم، مگر عبارات دعـایی نظیـر   . شدت تکان خوردم من که سرم پایین و مشغول کار بودم، به ام
ي رؤیـاي مـن،    ها و در دلم توفانی بود که آیـا بقیـه   خدا رحمتشان کند، بقاي عمر شما باشد، و نظایر آن

ده بودم و با تمام جزئیاتش در خاطرم نقش بسته بود، راسـت و درسـت از آب   طور که در خواب دی همان
کـردم و در عـین حـال منتظـر تشـکیل       درخواهد آمد؟ یک دو روز گذشت و قضیه را گاهی فراموش می

در یکـی از   حتمـاً مجلـس خـتم   : کردم، به خود گفتم یک بار که در این باره تأمل می. مجلس ختم بودم
دانـی و سرشناسـی در شـهر، جـور      همـه آداب  هران خواهد بود و خـتم خـانگی، بـا آن   مساجد تراز اول ت

» خانم ب«روز سوم، در همان اداره، . دیدم کاوي می ها را هم با کنج کنم حتّی روزنامه فکر می. آمد درنمی
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مجلـس خـتم مـادر خـانم شـین، فـردا       «ي همکاران اعلام کـرد کـه    به صداي بلند خطاب به من و همه
، منـزل خودشـان  ي  از شنیدن کلمـه » .شود برگزار می منزل خودشانظهر از ساعت چند تا چند در بعداز

مانـده بـود   . ي رؤیایی که دیده بودم، دیگر برایم اهمیت بسیار پیدا کرد مسأله. براي بار دوم تکان خوردم
س خـتم و  که محل خـتم بـود و مجل ـ  » خانم شین«یک آزمایش دیگر و آن این بود که آیا منزل پدري 

. تا فردا بسیار هیجان داشتم. ام، یا خیر جزئیات آن، شبیه به همان چیزهایی است که من در خواب دیده
با کمال شـگفتی و  . رفتیم» خانم شین«ها یا تاکسی، به منزل پدري  دانم با اتومبیل آن دوستان و نمی با

درون خانـه و مجلـس، بـا خـوابی کـه       اي مبالغه، دیدم پدر ایشان و منزلشان و تمامی جزئیات بدون ذره
  . ام تطبیق دارد دیده

ام اهمیـت   ام و در زنـدگی  دیدم که درخواست خاصی را که به وزارت علـوم داده  یک بار هم خواب می
قبـول شـدن    ]خبـر [ داشت، تأیید شده و در حال دیدن خواب بودم که تلفن مرا از خواب پراند و به مـن 

  . همین درخواست را دادند
توانستم قیمت چیزهایی را کـه اهـل خـانواده     دت هم حالت خاصی به من دست داده بود و مییک م

در عرض مدت یک سال، شاید در . خریده بودند، مثل کیف، کفش، طلاجات، و غیره، درست حدس بزنم
درست حـدس بـزنم، تعبیـر     توانستم میگفتم  این که می. حدود پانزده مرتبه این حالت به من دست داد

پرسـیدند   فقط وقتی  کـه مـی  . داد زیرا اصلاً احساس توانستن و توانایی به من دست نمی. تی نیستدرس
اي، چشـم را   کـردم و البتـه بـدون هـیچ محاسـبه      ایم، یک لحظه تمرکز پیدا می فلانی این را چند خریده

ان و نیز خودم کردم، که آن عدد درست بود و با حیرت اطرافی بستم و دهان را به گفتن عددي باز می می
  !شدم رو می روبه

*     *     *  

، »ب«گفتار بودم، یکی از دوستانم، تیمسـار   ي نوشتن این پیش در حدود یک ماه پیش که در اندیشه
مانسـت، همـراه بـا     القـدر مـی   مقامی است، یک شب که به لیلـه  پژوه و عارف عالی شنا و عرفان که مثنوي

شب تا روشنی صبح، در حقیقت میزبان روحی من بودنـد   12همسرش مهمان من شد و از حدود ساعت 
ایشـان از پیـر طریقـت خـود، مرحـوم      . شناسی سخن در میان بـود  و از احوال و غرائب عرفانی و فراروان

  .گویی اند، خاطراتی گفتند، از جمله چند پیش علیشاهی بوده ي صفی ، که از مشایخ سلسله».م.ض«
، در مجلسی به شیخ اجل سعدي اهانـت کـرده   )»ك«آقاي (ذشته یکی از مشاهیر رژیم گـ گفتند   1

ي تنفس بین دو بخش از مجلس،  ي ذکر، شاید پس از انجام مراسم یا در فاصله شبی در حلقه. بوده است
ده  کند و با حالتی خاص و هیجـان  ي جمع می رو به ایشان و شاید همه» .م.ض«ناگهان پیرشان، مرحوم 
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بـه سـعدي   ) »ك«آقـاي  (و چـون آن مـرد   . او از اولیاءاالله اسـت . ا دوست داردخداوند سعدي ر: گوید می
اش  اند کـه در راه تهـران ـ مشـهد، بـا اتومبیـل شخصـی        جهت اهانت کرده است، خداوند مقرر فرموده بی

یـک دو سـال بعـد، همـین واقعـه رخ داد و      . ها بیرون آورند پاره لاي آهن تصادف کند و جسدش را از لابه
  .ها نوشتند و اگر نام آن مرد را ببرم، اغلب خوانندگان او را به جا خواهند آورد زنامهي رو همه

ي نظـام   تـازه از دانشـکده   سـال پـیش،   25کـرد کـه در حـدود     نقل مـی » ب«ـ همچنین تیمسار   2
مـا را بـه ادارات   ) تردیـد از مـن اسـت   (ي ستوانی یا سـروانی   التحصیل شده بودم و قرار بود با درجه فارغ
ي تخصصـی انتخـاب کـرده بـودم و      گفت من براي خود ساواك را به عنوان رشـته . ختلف تقسیم کنندم

ي محـل مـأموریتم    از انتخاب رشـته و اداره » .م.ض«وقتی که پیر طریقتم، مرحوم . موافقت هم شده بود
رزه بـا مـواد   ي مبـا  برو به اداره. شود باخبر شد، آزرده شد و فرمود اگر به ساواك بروي، آخرتت خراب می

تـوانم اعـلام انصـراف     ام و نمی من گفتم استاد متأسفانه دیگر دیر شده است و من انتخابم را کرده. مخدر
با تشویش از تأخیر، خود را به سـازمان مربـوط   . شود کنم درست می فرمود تو نیت کن، من دعا می. کنم

گفت راستش این است کـه خـواب   . اید هرساندم و افسر ارشد آن سازمان بسیار تغیر کرد که چرا دیر آمد
نـه؛ تـو بـه درد    ! خواهی بـروي؟  شناسی به ساواك هم می وقت با این جلدي و نظم و وقت گفت آن. ماندم
بـرو  . هـا  اي ها و شیره ها و دنبال تریاکی خانه کش تو باید بروي به شیره. خوري ي حساس ساواك نمی اداره

  .در معرفی کنخودت را به سازمان مبارزه با مواد مخ
جایی اعزام شـدم کـه پیـر     معجزه به همین آسانی رخ داد و من به همان گفت آري، می» ب«تیمسار 

زیرا در آن اداره، زندگی پرماجراي کاري خود را آغـاز کـردم و   . طریقت گفت و سرنوشتم رقم خورده بود
المللی داشتم  سطح بینکشف بزرگ و دستگیري سران باندهاي قاچاق، حتّی در  266سال،  25در عرض 

هـاي سـال در    الملل به نام من ثبـت اسـت و سـال    ي کشف در سازمان پلیس بین ها کشف و طریقه و ده
هـا، هنـوز    ام و این درس و کـلاس  هاي خود را به صورت درس مطرح کرده سطوح عالی دانشگاهی، تجربه

  .ام ادامه دارد هم، پس از بازنشستگی
از جملـه گفـت یـک    . یاد کرد ».م.ض«د فقره شفابخشی توسط مرحم از چن» ب«تیمسار ـ باري؛    3

خـوانی پیـر طریقـت و یـاران و مریـدان او شـرکت        که در مجلس حافظ) غشی(اي  جوان مصروع و حمله
شـود و چشـمانش بـه طـاق      افتد و بدنش متشنج مـی  داشته، ناگهان در وسط مجلس به حالت غشوه می

شـکند و دیـوان    بار آن جوان دلش مـی  ي وضع رقت رگوار، از مشاهدهآن بز. آورد افتد و کف بر لب می می
گوید در مجلس حـافظ کسـی نبایـد غـش      کشد و می هوش می ي جوان مصروع و بی حافظ را روي سینه

سپس بعد دو . تو دیگر غش نخواهی کرد. خواهد، تو باید شفا پیدا کنی وقت حافظ هست و خدا می. کند
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ي عمـر شـفا پیـدا کـرد و صـرع دسـت از گریبـان او         مد و دیگر براي همـه سه دقیقه حال جوان به جا آ
  .برداشت

یک سرهنگ از اهل طریقت بود که سرطان حنجره داشت و یک روز پیـر طریقـت   گفت  او می ـ هم  4
اي  یابی و او با همین دست و دعا، بـه اذن الهـی، بـه طریقـه     دست به حلقوم او کشید و فرمود تو شفا می

  .ا پیدا کرد و هنوز هم در قید حیات استآسا شف معجزه
: جملـه از . مشـروحاً سـخن گفـت   » .م.ض«گـویی مرحـوم    همچنین از چنـد پـیش  » ب«ار سـ تیم  5
گویی جنگ ایران و عـراق   انجام داد؛ پیش 1352گوي رخداد و پیروزي انقلاب اسلامی، که در سال  پیش

بـیش از ایـن مقـدار کـه پـس از فروپاشـی       (هاي شوروي  ي جمهوري گویی تجزیه ها؛ پیش در همان سال
بینی جنگ بین ترکیه و روسیه، به دنبـال دعـوي ترکسـتان بـزرگ از      ؛ و پیش)شوروي سابق پیش آمده

هاي تندروي ترکیه، و در نهایت بازگشت هفـده شـهر قفقـاز ـ کـه از دسـت ایـران در         ترکیست سوي پان
  .ه ایرانهاي ایران و روس بیرون رفته ـ ب ي قاجار و جنگ دوره

*     *     *  

ا جدي گونه مسائل برایم پیش آمد، این بود که یک روز براي معالجه طبق  اي که از این ترینم مسأله ام
از مطب پزشک معالج خود که بیرون آمدم، پرسیدم کـه  . دستور پزشک به سونوگرافی احتیاج پیدا کردم

» ن«مایی کردند و رفتم پیش نشی آقاي دکتـر  گاه هست؟ راهن این دوروبر دستگاه سونوگرافی و آزمایش
با آمادگی لازم براي سونوگرافی حاضر شدم و نوبت مـن شـد و رفـتم    . و فرداي آن روز به من وقت دادند

پزشک که سرش نسبتاً خلوت بود، سر از کتاب برداشـت و پاسـخ   . داخل اتاق و عرض ادب و سلام کردم
م کار شد و به من اشاره کرد که روي تخت طاقباز دراز بکشـم و  ي انجا سلام مرا گفت و با طمأنینه آماده

حین آمـایش از کـارم پرسـید و وقتـی خـود را      . خلاصه سونوگرافی از کلیه و مثانه و اندرونه را انجام داد
معلوم شد که از دوسـتان  . تر معرفی کرد معرفی کردم، از روي بعضی کارهایم مرا شناخت و خود را بیش

فرصت کـم  . داند هاي علمی است و چند زبان می لی شریعتی است و داراي انواع تخصصشادروان دکتر ع
اي  شده باشد و عجلـه  بود، زیرا ما قرار ملاقات مهمانی و نظیر آن نداشتیم که فرصت وسیع و وقت تعیین

منتظر  البته گویا براي فرستادن بیمار بعدي. هر لحظه ممکن بود که بیمار بعدي سر برسد. در کار نباشد
ا در هر . گاه و زیر دستگاه بیرون برود ماندند که بیمار قبلی بار و بندیلش را بردارد و از اتاق آزمایش می ام

دانم دکتر  هاي مقدماتی، نمی پس از بحث. حال فرصت متعارف چیزي در حدود هفت هشت ده دقیقه بود
هرچه بود، دیدم دکتر . سی را پیش کشیدیمشنا یا بنده، حرف از عوالم غیبی و علوم غریبه و فراروان» ن«

تاکنون کسی را ندیده بودم که . گوید ي خود در احضار ارواح سخن می هاي بیش از ده ساله از تجربه دارد
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گفت بله، ما ده . در سطح علمی این مرد باشد و در کمال تعادل روح و رفتار و سخن، از احضار روح بگوید
ا فقط یک روح به . ن یک عشق و اشتغال معنوي و جذاب اشتغال داشتیمسال تمام به این کار، به عنوا ام

کردیم، بلکـه همـان یـک     المثل روح زید و عمرو را احضار نمی یا فی. هاي متعدد آمد، نه روح سراغ ما می
هاي به همـان ترتیبـی کـه روي     کرد، به سؤال وقتی حضور پیدا می. روح مأذون بود که با ما تماس بگیرد

ها را حفـظ   گویی سؤال. ها را برایش بخوانیم لازم نبود سؤال. داد ي کاغذي نوشته بودیم، جواب می صفحه
  .است

اي اسـت کـه انتقـال و     ي تماس با ارواح اشاره کرد و آن پدیـده  مهم در زمینهي  سپس به یک پدیده
نگـاري   کـه در فرهنـگ  اش را به فرانسه گفت و من هنگامی  آوردن اشیاء از دوردست نام دارد و نام علمی

ها در دست دارم به این لغت رسیدم، از این که معادل به انگلیسی هـم دارد،   ام که سال انگلیسی ـ فارسی 
ولی حالا املاي این کلمه یادم نیست؛ . هاي خوب فارسی هم در برابر آن گذاشتم خوشحال شدم و معادل

  .نوشتم جا می وگرنه در همین
همان هشت ده دقیقه به دانش گسترده و ذهن عمیق و دقیـق او پـی    ، که در عرض»ن«باري؛ دکتر 

هـا خـاموش و  در و    داد که در بعضی از جلسات احضار آن روح، در حالی کـه چـراغ   برده بودم، شرح می
المثـل از   خواستیم که یک شیء عجیب و غریب یا ساده، فـی  ي اتاق قفل و مسدود بود، از روح می پنجره

تر از یک چشم بـه هـم زدن، آن شـیء را از     ستاهاي هند برایمان بیاورد و روح در کمیکی از شهرها یا رو
ا مـأذون نبـودیم کـه آن را نگـه     . کردیم کرد و ما لمس می چند هزار کیلومتر سافت براي ما حاضر می ام

که نرم و گیري دندان  لذا مقداري خمیر قالب. داریم یا به دیگرانی که خارج از آن جلسه بودند ارائه کنیم
انداختیم و سپس فـردا و روزهـاي    پذیر است برداشتیم و نقش آن شیء را با فشار بر روي خمیر می نقش

گیري دندان را به بعضی از دوستان محرم و در عین حال اهل تردید  بعد، آن نقش فرورفته در خمیر قالب
ـ چون وقت و فرصتم تمام بود ـ  زده بودم، به عنوان حرف آخر   در حالی که بسیار شگفت. دادیم نشان می
پرسیدم حالا نظر شما راجع به عوالم غیبـی، از خداونـد کـه در مرکـز آن اسـت گرفتـه تـا        » ن«از دکتر 

تـرین تردیـدي همـه را     فرشتگان و ارواح و سایر موجودات، چیست؟ گفت معلوم است که بدون کوچـک 
لـذا هـر   . ام ري بـه پشـت پـرده انداختـه    چون نظ ـ. بر من دیگر حجت تمام است: قبول دارم و اضافه کرد

توانم پس از این بیداري، خودم را  خطایی که بکنم یا هر قصوري که بکنم، تقصیر خودم است و دیگر نمی
  .به خواب بزنم

چون من به عین الفاظ ثبت . ، عیناً کلمات خود ایشان نیست»ن«لازم است بیافزایم که کلمات دکتر 
  .ام ، وفاداري و امانت را رعایت کردهولی در نقل معانی. ام نکرده



  340   فلسفهاز رار ف
 

http://www.seapurse.ir 

ام هم  ، در غرب تهران که محل سکناي خود بنده و خانواده)قدس(، در همین شهرك غرب »ن«دکتر 
ده بـراي ایشـان نبـود، حتمـاً بـه حضـورش       وپاگیري بن اگر بیم از مزاحمت و دست .هست، سکونت دارد

ئل روح و جهـان غیـب و غیـب جهـان، از ایـن      ي مسـا  تـري دربـاره   تر و مفصل رفتم و اطلاعات دقیق می
حالا اگر قسمت باشد، شاید فرصت و سعادت . آوردم مند به دست می شخصیت متعالی و متعادل و دانش

شـاءاالله در   اي دست داد، ان یا اگر پس از چاپ این کتاب چنین فرصت فرخنده. چنین ملاقاتی دست داد
بنـده خیـال نـدارم کـه کتـابی در حـد و تفصـیل و        . فـزود هاي بعد خواهم ا هاي چاپ ها و تکمله پیوست

بنویسم و حققت و افسانه و عقل و اسطوره و رطب و یـابس را در   انسان روح است نه جسددروپیکري  بی
طـور کـه بعضـی     همـان . پذیرم من حقیقت را به قیمت تصویب عقل و علم و نیز گاه ایمان، می. هم ببافم
گیرد، عکس آن هم  نمایی به خود می ي حقیقت و واقع گیري مردم جنبه آسانها بر اثر مرور زمان و  افسانه

مبـالاتی مـردم، از جایگـاه والاي خـود بـه حـد        یعنی گاه حقایقی بر اثر اهمال و غفلت و بی. صادق است
  .کند اسطوره و افسانه سقوط می
ود، بـه قـول و تعبیـر    االله علیه و آله و سلم، که محبط وحی ب الانبیاء صلی خاتم محضر مقدس حضرت

را ) ع(بود، یعنی محل آمـد و شـد فرشـتگان و حضـرت کـراراً جبرئیـل        الملائکه مختلفي مأثوره،  ادعیه
ردند و در طی بیست سال زمان نزول وي، جبرئیل بود که وحی را از لـوح محفـوظ بـه قلـب      ملاقات می

، به جاي آن کـه بـا چهـره و    )ص(االله  داد و غالباً به درخواست و رضایت خود رسول انتقال می) ع(رسول 
صـورت و   دهنده بـود، بـه هیـأت جـوانی خـوش      آور و تکان هیأت اصلی خود ظاهر شود که بعضی شگفت

  .گزارد گردید و پیام وحی را می ي کلبی ظاهر می سیرت به نام دحیه پاك
رند که مجردات را گرایش به این دا متجددان. ي امروز، تأویل را بسی خوش دارند حالا اذهان پیچیده

ي مسلمان  پیشه از جمله این که سر سید احمد خان هندي، مصلح افراط. به مادیات تأویل و تحویل کنند
ي عوالم غیبی را به تفسیر مادي  هندي، در تفسیر ده جلدي خود بر قرآن کریم، چنین عمل کرده و همه

داند، نه موجود غیبی صاحب  واي طبیعت میکه فرشته را نیرو و از ق پسنده کرده است؛ چنان و علم و عقل
  .هویت و شخصیت، تا چه رسد به این که بپذیرد فرشتگان بال هم دارند

ــین غیــب  ــد، ناگهــان شخصــیت رازب ــا در عصــر جدی ــل ســودنبورگ  گــراي شــگرفی چــون ام امانوئ
L. Swedenborg )1688   و دوزخ ي بهشـت   هاي مفصل مهمی درباره آید که کتاب به میدان می) م1772ـ

  .گوید هاي خود با فرشتگان سخن می ها از ملاقات نویسد و در آن و عالم غیب و فرشتگان می
انـد و در ابتـدا    معتبري نوشته هاي متعدد و ي او کتاب این سودنبورگ، شخصیت مهمی است و درباره

علمی تراز اول مهندس معدن بود و چندین و چند اختراع تکنولوژیک هم انجام داده بود و از برجستگان 
ي  ي سـحابی، نظریـه   شناسـی، نظریـه   در زمینههایی چون کیهـان . آید اروپاي قرن هیجدهم به شمار می
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هـا و اختراعـات    ریزي مسلسل، هواپیما، زیردریایی، و بلورنگـاري، صـاحب آثـار و طـرح     مغناطیسی، طرح
سـال   ریاضی داشـت، تـا در  شناسی کار کرده بود و نبوغ علمی و  سی سال در معدن. ي مهم است عدیده
به او بحران دینی ـ عرفـانی ـ رازبینـی دسـت داد و دیگـر دسـت از کارهـاي علمـی کشـید و در            1747
ي  ي الهیـات و عرفـان و مابعدالطبیعـه    ، سی کتاب مهم به زبان لاتین در زمینـه 1771تا  1749ي  فاصله

  .شناسی و شناخت جهان غیب نوشت شناسی و فرشته دینی و آخرت
ي سرشاري از  شناسی علاقه دارند، آثار او را گنجینه ي فراروان نی که به بررسی و تحقیق در زمینهکسا

  .گونه اسرار خواهند یافت این
چه در کتب مقدس و نیز قرآن کریم به اولیاء  مطالعه در کرامات و خوارق عادات، از آن از سوي دیگر،

هاي ممتاز و متألهی چون شیخ حسنعلی  ر و شخصیتو مقدسان نسبت داده شده، تا نیکان و پاکان معاص
نوشته و  ها نشان نشان از بیاي از احوال و کرامات او را در کتاب  اصفهانی که فرزندش آقاي مقدادي شمه

بختانه کراراً تجدید طبع یافته و توجهی شایسته در میان اهل معنی برانگیخته، همه و همه مفید و  خوش
  .بخش است نتیجه

کاري هم قرار گرفتـه،   بازي و دغل شناسی، مانند هر معنویت دیگري، دستخوش دستان و دغل فراروان
و غیـره  ) پـاتی  تلـه (هاي آن براي ضمیرخوانی یا دورآگـاهی   هاي جاسوسی از تکنیک جا که سازمان تا آن

م معنـوي  دهنـد و طبعـاً آن را مربـوط بـه عـوال      کنند و آن را صرفاً به کارکرد مغز نسبت می استفاده می
  .دانند نمی

*     *     *  

همـین  . دهـم  شناسـی خاتمـه مـی    روان هاي فرا هاي مربوط به رویدادها و پدیده دیگر به بیان داستان
تر مطرح کنیم،  هرچه داستان بیش. اعتقادان اثر معکوس دارد براي بی. دلان کافی است مقدار براي صاحب

  .افزاید بر تخطئه و انکار آنان می
  : گوید حافظ می

  هر که شد محرم دل در حرم یار بماند    و آن که این کار نداست در انکار بماند
  : گوید همچنین می

      منکران را هم از این می دو سه ساغر بچشان    و گر ایشان نستانند روانی به من آر



  342   فلسفهاز رار ف
 

http://www.seapurse.ir 

  از مشاهده تا قانون

ش از اندازه به علـوم طبیعـی و   شناسان و طرفداران نگرش علمی که قدري بی بعضی از اهل نظر و علم
شناسی حالت تخطئـه و انکـار بـه خـود      روان هاي فرا دهند، در برابر پدیده قواعد و قوانین آن اهمیت می

این حرف فقط . »چیزي که تحت ضابطه و قانون علمی درنیاید، قابل قبول نیست«گویند  گیرند و می می
علـم و اهـل علـم بـراي     . شـود  گونه ساخته نمی اینو علم . ظاهرش علمی است و در واقع غیر علمی است

ناپذیري امـور واقـع، امـر بعـدي و      پذیري یا توجیه ها احترام قائلند و توجیه مشاهدات و امور واقع یا فاکت
پذیرفتند، ولـی   هایی چون هیپنوتیسم و طب سوزنی را نمی ها پدیده علم و اهل علم، مدت. حده است علی

هـا را بـه رسـمیت     ها و کارآیی این دو پدیده تسـلیم شـدند و ایـن    و فراوانی فاکتسرانجام در برابر تواتر 
کند،  دهد و تحقق پیدا می گونه هیپنوتیسم رخ می داند که چرا و چه شناسی می شناختند؛ اگرچه نه روان

سـرانه   اي خیـره  اگرچـه هنـوز عـده   . گونه طـب سـوزنی کـارآیی دارد    داند که چرا و چه و نه علم طب می
  .پذیرند ها را نمی انیت، یعنی کارآیی واقعی این پدیدهحق

نظیري دارد، یک روز که سخن از سردي و  جناب کامران فانی که دانش کم ام، یکی از دوستانم فرزانه
چیزي کـه تحـت   «: ي انکار برخاست و گفت گرمی کردن با غذاهاي سرد و گرم پیش آمد، از همین دنده

هاست که مردم، لااقـل مـردم    و من به ایشان گفتم قرن» .قابل قبول نیستضابطه و قانون علمی درنیاید 
زننـد و   ها به عنوان امور واقع حرف مـی  زمین یا جهان اسلام یا همین کشور خودمان، از این پدیده مشرق
هـا و   کننـد و ایـن از نارسـایی    پذیرند و سردي را بـا گرمـی و گرمـی را بـا سـردي دفـع مـی        ها را می آن

هاي علم است که توجیهی بـراي ایـن پدیـده نـدارد و در یـک کـلام، بـه قـول مولانـا حضـرت            یناتوانای
  .»التجربه فوق العلم«امیرالمؤمنین علی، 

  نگاهی به نشر امروز ایران و نشر فرزان

علتش این است که فقط  .بنده بیش از یک اهل قلم با جهان کوچک نشر کشور خودمان آشنایی دارم
بلکه در عالم ویراستاري نیـز بـا صـنعت نشـر     . هاي خودم نیست که با نشر ارتباط دارم در ارتباط با کتاب

یک نوعش ویراستاري متنـی اسـت کـه    . کم دو نوع بزرگ دارد تازه ویراستاري هم دست. ام تماس داشته
از  نوع مهم دیگري. کند اي یا تصحیحی را اصلاح و وارسی و رفع عیب می ویراستار، متن تألیفی یا ترجمه

  .ي طولانی دارم بنده در هر دو نوع ویرایش، سابقه. ي نشر است ویراستاري، ویراستاري سازمانی و مشاوره
، بنده و کامران فانی به دعوت جناب عبدالرحیم جعفـري، مؤسـس انتشـارات مشـهور     1354در سال 

از انقـلاب نشـر    امیرکبیر و فرزند اهل قلم و نشرشناس ایشان، آقاي محمدرضا جعفري ـ که بعدها پـس   
سـازمان  . تأسیس کرد ـ ویراستار و مشاور انتشـارات امیرکبیـر شـدیم    » نشر نو«تاز و مدرنی به نام  پیش
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ي  ها، در یک ساختمان سه چهار طبقـه  ویرایش امیرکبیر، یک سازمان مفصل و مستقل بود و در آن سال
  .آجري قدیمی در خیابان وصال مستقر بود

هـا   ها را از صاحبان آن نویس ها و دست ها و پیشنهادهاي مربوط به طرح ویسن که دست کار ما این بود
ها را براي طرح  ي بین خودمان، آن دادیم و پس از ارزیابی و مشاوره کردیم و نظم و ترتیبی می دریافت می
  .کردیم اي یک بار یا دو هفته یک بار آماده می ي هفته در جلسه

فري ـ پدر و پسر ـ در یک سو بودند و مـن و فـانی در سـوي      آقایان جع. شد سپس جلسه تشکیل می
کرد و یـک کـار را مـن، و     یک کار را فانی مطرح می. شدیم سلامتی، سریعاً وارد کار می پس از چاق. دیگر
نـویس یـا    توضیح ما به ارزش ذاتی و چون و چند هـر مـتن یـا دسـت    . دادیم ي هر یک توضیح می درباره

  .شد پیشنهاد مربوط می
آقـاي عبـدالرحیم جعرفـی از شـاگردي     . ایان جعفري، نبض بازار کتاب ایران را در دسـت داشـتند  آق

اصطلاح ویزیتور کتاب شده بـود و سـپس توانسـته بـود نشـر       صحافی کارش را آغاز کرده بود و سپس به
هـان  ترین انتشارات خصوصی در این سـوي ج  اش، به بزرگ که در اوج ترقی و تعالی کوچکی به راه اندازد

، کـه مـا بـا انتشـارات بـزرگ امیرکبیـر همکـاري        1357و  1356و  1355هاي  در سال. تبدیل شده بود
داشتیم، تولید کتاب در این مؤسسه به نزدیک دو کتاب در هر روز بالغ شده بود؛ یعنـی حـدوداً هفتصـد    

  .عنوان کتاب، اعم از چاپ اول و تجدید چاپ، در هر سال
اش، بیش از دو هزار عنوان کتاب چاپ کرده است که بعضی  از سی سالهاین مؤسسه در فعالیت بیش 

پـنج  (پـور   فرهنـگ انگلیسـی ـ فارسـی آریـان     ، فرهنـگ معـین  هاست؛ از جمله  از آثار مرجع در رأس آن
هاي عصر جدید  ترین کتاب ترین و نفیس ي نفیس و قرآن نفیس، که این دو، جزو نایاب ، شاهنامه)جلدي

  .آیند به شمار می
نـویس یـا پیشـنهاد را مطـرح      در جلسات هفتگی یا دو هفتگی فانی و من، نزدیک به ده دسـت باري؛ 

آقایان جعفري هـم بـا سـرعت    . دادیم کننده و اساسی می کردیم و در اطراف هر یک توضیحات تعیین می
و یادم نیست  کردند ي هر پیشنهاد، با کاردانی و قاطعیت اظهار نظر می نظیري، درباره خبرگی بی انتقال و

هاي  در هر حال، بار مالی و اعتباري که در هر جلسه به کتاب. نوشتم یا آقا رضا جلسه را من می که صورت
شد، در حدود هفت هشت میلیون تومان بود که هر هفته یا دو هفتـه تکـرار    مصوب آن جلسه مربوط می

  .تر از همین ارقام در امروز است ر قويشد و این ارقام، در بیست سال پیش، حدوداً چهل تا پنجاه براب می
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*     *     *  

از . قدر که باید و شاید تحول و تکامـل نیافتـه اسـت    امروزه صنعت نشر ما نسبت به دو دهه پیش، آن
ما تقریباً از بهترین و آخرین دستاوردهاي تکنولوژي چاپ استفاده . افزار چاپی چرا نظر تکنولوژي و سخت

ا به گفتـه . هزار گذشته است نمان هم از مرز یکتعداد ناشرا. کنیم می ي آقـاي مهنـدس    ي کارشناسـانه  ام
مجـوز  (علیرضا برازش، معاونت فرهنگی وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی، اغلب این ناشران فقط یک کارت 

ی، در حـدود     . ترنـد  آري؛ ناشران رسمی ما هزار نفرند و بیش. و یک کیف دارند) نشر ا ناشـران بامسـم امـ
مراد از فعالیت جدي آن . تر از صد سازمان است که جداً فعال است کم دویست نهاد هستند و از این عده،

  .است که سالی بیش از بیست سی کتاب انتشار دهد
 50میلیـون تـا    45کشور شصت میلیونی مـا کـه حـدوداً    . اي نداشته است رشد شایسته خوانی، کتاب

دند، تیراژ کتاب را که در یک دهه و حتّی دو دهه پیش به مرز باسوا) درصد 75کم  دست(میلیون نفرش 
دولت اگرچه دسـتش نمـک   . هزار نسخه رسیده بود، به سه و دو هزار نسخه تقلیل داده است متعارف پنج

ا در حل بحران و مشکلات نشر، به سهم خود کوشاست ا چون به ممیزي کتاب اقدام می. ندارد، ام کند،  ام
هاي وزارت ارشاد، مشکل کاغذ و  ها و کوشش امروزه به مدد یارانه. ، دشمن کتاب استبه نظر روشنفکران

حال آن که در ایـام جنـگ و   . حل شده است) اگرچه نه با قیمت ارزان، ولی قیمت روز(سایر مواد چاپی 
ي روشـنفکري   تـرین افـراد اهـل قلـم و جامعـه      بـین  حل نشده بو، حتّی خوش هایی که مشکل کاغذ سال
کردند که مشکل کمبود کاغذ مصنوعی است و خود یک ابزار  کردند، بلکه ادعاي قطع و یقین می.میتصور

ا من و فانی همواره از این بدبینی. سانسور در دست دولت است هـاي روشـنفکرانه فاصـله     ها و بدگمانی ام
  .ایم گرفته

المللی سالانه که بـیش   گاه بینالمثل به جاي نمایش یعنی فی. تر از این عمل کند دولت باید هوشیارانه
ا مستمر و دائمی برپا کند تا اهل کتاب در طول  نمایشگاه دهد، از ده میلیون دلار یارانه می هاي معدود ام

در حدود نصف ارزش آزاد (اي  شده و یارانه خواه خود در بازار جهانی، با دلار کنترل هاي دل سال، به کتاب
المللی زیر دندانش رفته است و  ي تبلیغات نمایشگاه بین م که دولت مزهکرد ابتدا فکر می. دست یابد) آن

در (اگر حاضر بود، به جاي دادن نزدیک دو میلیارد تومان بن کتاب . سروصدا خدمت کند حاضر نیست بی
ها  خرید و سپس یا همان کتاب المثل از هر کتابی هزار نسخه، از ناشران می ، به همین اندازه، فی)هر سال

هـاي عمـومی تهـران و     هـا را در اختیـار کتابخانـه    بخشـید، یـا آن   داد مـی  همان کسانی که بن مـی به  را
ا بحمـداالله از   . کرد هاي خارجی برپا می یا علاوه بر آن، نمایشگاه دائمی کتاب. داد ها قرار می شهرستان امـ

ي اطلاعات  در روزنامه 1376ماه هاي اول مرداد  زیرا در اخبار روزنامه. بخشی از این بدگمانی بیرون آمدم
تـوانم   مـی . ـ تقاطع بهار برپا شـده اسـت    هاي خارجی در خیابان طالقانی دیدم که نمایشگاه دائمی کتاب

بایـد ببینـیم و   . هاي کتاب هم سر و سامان بهتري داده خواهد شد شاءاالله به وضع بن نتیجه بگیرم که ان
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اش را در  شـود کـه خـرج اولیـه     کتابش هزار نسخه خریده میچون اگر ناشر بداند که از هر . تعریف کنیم
هـاي   از سـوي دیگـر، بـن   . یابد عملی و این پا و آن پا کردن نجات می شود و از بی آورد، طبعاً فعال می می

بـن کتـاب،    رسد و گویا حدوداً سی چهل درصد از دارندگان یا گیرندگان اهلش نمی وماً به دستزکتاب ل
فروشند و معلوم نیست مکانیسم کار از چـه قـرار    دار را مانند کوپن در بازار سیاه میاین اوراق کوچک بها

هاي انبوه را ناچارند که از ناشران کتاب بخرند، یا  اند، این بن هایی که بن خریده آیا در هر حال دلال. است
  .کنند برند و تبدیل به احسن ـ یعنی وجه رایج ـ می ها می بر به بانک از راه میان

شود، دور و بر هفت هشـت هـزار عنـوان، اعـم از چـاپ اول و       که در هر سال چاپ می تعداد عناوینی
ی سه چهار برابر دارد تجدید چاپی است که نسبت به بیست سال پیش، بهبود کم.  

فرهنگی و افـزایش جمعیـت و    پاي رشد ها بالا رفته است و این بالارفتگی، هم یعنی فقط تعداد عنوان
ي نشر و کارشناس مسـائل آموزشـی و پرورشـی     تاکنون از هیچ پژوهنده. رهنگ مردم ما نیستسواد و ف
را ) تیراژ متعارف، سه و دو هزار و گاه حتّی هـزار نسـخه  (ام که بتواند این پایین بودن تیراژ کتاب  نشنیده

  .اش را عرضه بدارد شناختی شناختی یا جامعه در ایران توجیه کند یا دلایل روان
رشد اقتصادي و بهبود اوضاع  توجهی مردم ما به کتاب، حاکی از رسد که بی ظر قاصر بنده این میبه ن

در ایـران   40ي  ي متوسط که از حـدود دهـه   یعنی طبقه. ي مردم است اجتماعی و مادي و رفاهی سرانه
یران امـروز، از  اختلاف و شکاف طبقاتی در ا. رود پس از انقلاب هم به راه خود می رشد شتابان پیدا کرد،

ي متوسـط، حـداقل    هر فرد از طبقه. تر است و مردم همه درگیر با بالا بردن رفاه خود هستند همیشه کم
تأمین  هوش و حواسش در پی. بیند رفاه خود را در داشتن یک آپارتمان و یک اتومبیل و درآمد کافی می

شود که اهل محابا و مدارا و تأمـل   ه باعث میمطالع. دارد مطالعه او را از این سیر باز می. این حداقل است
لـذا  . او دیده است که اهل مطالعه چندان اهل عمل نیستند و اهل عمل هم اهـل مطالعـه نیسـتند   . باشد

  .مطالعه را به طاق نسیان گذاشته است
من خودم هر روزه و  .شود در ایران، به مدرك تحصیلی خیلی بیش از سواد و فرهنگ اهمیت داده می

از سوي دیگر بنگریم، به . بینم فرهنگ می سواد و کم کردگان کم مناسبات اجتماعی خود، بسیار تحصیلدر 
خـوانی اهمیـت و جـاي شایسـته در ذهـن و       کردگان ما به کتـاب  بینم که حتّی تحصیل عین و عیان می

نفکران ما نی گویم که حتّی روش مسلک هستم، این شطح را می جا که ملامتی از آن. دهند شان نمی زندگی
لـذا تـا کتـاب قـدري گـران      . گیرنـد  که باید جدي نمی که اهل قلم هم جزو آنان هستند، کتاب را چندان

الفور تسلیم این  شود، یا در آپارتمان جا تنگ است، فی قیمت می یاب و گران ي کتاب کم شود، یا قفسه می
ي  د به ازاي هر یک روشنفکر، یک کتابخانهوگرنه ما بای. کنند شوند و کتاب خریدن را ترك می ها می بهانه

  .داشتیم که نداریم شخصی چهار پنج هزار کتابی می
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از ایـن ده  . کم ده میلیون نفر تحصیلات عالیه دارند میلیون باسواد، دست 45از میان  به یک تخمین،
ان، سـه تـا دو   هاي متعارف در ایر وقت تیراژ عادي کتاب آن. کم دو میلیون نفر روشنفکرند میلیون، دست
  هزار است؟

از ایـن کـه ایـن    . بینم که اهل مطالعه و اهل کتاب نیسـتند  هایی می من حتّی در میان اهل قلم، آدم
ا تولیدي مشابه با تولید خود را قبـول ندارنـد و    وار کتاب تولید می حافظه، ربوت پروفسورهاي کم کنند، ام

پر حرص و جوش و در عین حال دردمندانه و آمیخته ي  من در این زمینه، مقاله. کنند، حیرانم حس نمی
در ي سـروش و سـپس در کتـاب     ام که ابتدا در مجله نوشته» کتابیِ مردم مردم از بی«با طنز تلخ، به نام 

الظـاهر بایـد    ها و اهل کسب و کـار، بـا آن کـه علـی     بعضی از بازاري. به چاپ رسیده است ي شط خاطره
ا  . خرند شان هم که باشد، کتاب می خوانی باشند، ولی براي تزیین خانه بدورترین مردم از کتاب و کتا امـ

  .پیداست که تعداد این حضرات هم اندك است
ي مسـائل   و یک کارشناس نشر که تاکنون هفت هشت مقاله درباره باري؛ بنده به عنوان یک اهل قلم

کـه مـردم بافرهنـگ کشـور مـا، چـرا        ام، از تبیین و توجیه و تعلیل این مسأله عاجزم مختلف نشر نوشته
کننـد و چـرا وقـف     مطالعه هستند و گویی به واردات قلبیه و الهامات غیبیه اکتفـا و اتکـا مـی    قدر کم این

البتـه در مـورد   . همه اندك است فرهنگی و تخصیص وجوه و اعتبارات خیریه به کارهاي نشر و کتاب این
اجرشان با . اند که مأذون به ذکر نامشان نیستم یري فرمودهالمعارف تشیع، بزرگوارانی یاري و دستگ دایره

لین مقاله. صاحب قرآن ي نشر امروز، یعنی آن روز ایران نوشتم، یک تحقیق جـدي نبـود،    اي که درباره او
ش، در 1354که جدي بودنش به خار همکاري جناب عبدالحسین آذرنگ در تألیف آن بود کـه در سـال   

اصطلاح از نو بازنویسی کردم که  بعداً آن را روزآمد و به. به چاپ رسید داران ابي انجمن کت نامهي  نشریه
نمایی کتاب بود و تشریح این غلـط مشـهور کـه     ام گران ي بعدي مقاله. چاپ شد سلوك سیر بیدر کتاب 

له، کنند که کتاب گران است و در آن مقا خوانی شایع کرده بودند و می رغبت به کتاب و کتاب هاي بی آدم
تـا   1354المثـل از حـدود سـال     یعنی فی(با آمار و ارقام ثابت کرده بودم که در شانزده هفده سال اخیر 

، قیمت کتاب حدوداً ده دوازده برابر ترقی کرده است و در این مدت، هیچ کالایی، اعم از ضـروري  )1370
این مقالـه دو بخشـی بـود و در    . تر از بیست برابر افزایش قیمت داشته باشد و تجملی، نبوده است که کم

شود  منتشر می جهان کتاباین نشریه، همان است که امروزه تحت عنوان . چاپ شد شهر کتابي  نشریه
ي  اندرکاران تدوین و نشر ایـن نشـریه   باید از همت والاي دست جا همینمند است و در  اي ارزش و نشریه

وقتی که وضع کتاب بد و بحرانـی باشـد،   . د کنمي کتاب و نشر و نقد کتاب یا مند ویژه تخصصی و ارزش
امـروزه نزدیـک بـه    . ي کار و بار کتاب هم وضع و حال خوبی نخواهند داشت هاي ویژه پیداست که نشریه

  .گذرد می نشر دانشي کتاب در ایران، یعنی  هاي ویژه انگیز یکی از بهترین نشریه یک سال از تعطیل غم



  347   فلسفهاز رار ف
 

http://www.seapurse.ir 

باري؛ به . بدون فداکاري و از جان مایه گذاشتن، امکان ندارد ن امروز،پرداختن به نشر و نشریه در ایرا
گویم  ـ خداقوت می جهان کتابي  ام، آقایان مجید رهبانی و فرخ امیرفریار ـ مدیران نشریه دوستان فرزانه

خوانی کـه تـاکنون در ایـن سـی      چین مقالات مربوط به کتاب و کتاب کنم از گل و به ایشان پیشنهاد می
عسـرت    اند، کتابی تهیه و تدوین کنند کـه شـاید در ایـن زمانـه     منتشر کرده جهان کتابي  شماره چهل

  .کتاب، به کار آید
ي  ، کـه در نشـریه  »خودسانسـوري «اي بـود تحـت عنـوان     مقاله ي نشر و کتاب، ي دیگرم درباره مقاله

ي  ، در شـماره 1374سـال  محمـدجواد رضـایی، کـه در حـدود     ، به مدیریت آقاي دانشگاه انقلابمند  ارج
تـوان   میدر آن مقاله گفته بودم که . ي کتاب تدوین شده بود، انتشار یافت و هفته اي که براي کتاب ویژه

کتاب را برداشت و به جاي آن مسؤولیت را به ناشران و مؤلفان داد و گفتـه بـودم کـه    ) سانسور(ممیزي 
. رفتـار اسـت   ز همواره تحت نظر خود انسـانِ صـاحب  ي دیروز و امرو رفتار انسان مدنی، بالطبع در جامعه

هاي خود رهمـواره در هـر محـل و محفلـی ممیـزي و       ي حرکات و سکنات و حرف و سخن همه یعنی ما
اکنون که به نوشتن اشـتغال دارم، از ایـن ممیـزي و نظـارت      که بنده هم چنان. کنیم سبک و سنگین می

ا مسمایش با» خودسانسوري«خودي عاري و فارغ نیستم و گفته بودم  خودبه اخلاق و  اسمش بد است، ام
تر آنان  عرف و عقل و علم وفاق دارد؛ مخصوصاً اگر سرآغاز واگذاري مسؤولیت به مردم و رشد دادن بیش

اي براي لغو سانسور مورد قبول مقامـات دولتـی قـرار گیـرد، ارزش      باشد و اگر به عنوان شرطی یا زمینه
ي ممیزي کتاب نوشتم و در  ي دیگري و هر دو را در زمینه بال این مقاله، دو مقالهبه دن. امتحانش را دارد

توان سانسور یـا ممیـزي    اند، می اي که مردم ما یافته هر دو پیشنهاد کردم که با رشد اجتماعی و سیاسی
اش منتفی کرد و به جایش مسؤولیت رعایـت قـانون و دیـن و اخـلاق و عفـت و       کتاب را به شکل کنونی

بـودم کـه در عصـر حاضـر، در کشـور مـا بـیش از         و گفته. مصالح ملی را به ناشران و مؤلفان واگذار کرد
حال آن که نشریه به خاطر پـرداختن  . شود شود که قبل از انتشار، ممیزي نمی ششصد نشریه منتشر می
توان با  ر است و میبرانگیزت تر و حساسیت ي ایران و جهان، خیلی از کتاب حساس به مسائل روز و هر روزه

تـوان آن را بـه بعـد از نشـر      کتاب هم همین معامله را کرد و اگر قرار است نظارت و ممیزي بشـود، مـی  
ي  شکنی و جرمی مشاهده کنـد کـه طبعـاً ماننـد همـه      ها قانون موکول کرد، یا به زمانی که کسی در آن

صلاح دیگر مورد بررسی، و  و مراجع ذيجرایم پس از وقوع و غالباً اعلام جرم شاکی خصوصی یا دادستان 
اي که به هر مورد تعلق گیرد، از وقوع  عنداللزوم محاکمه و دادرسی قرار خواهد گرفت و مجازات و جریمه

ي اجتمـاعی   ترین فایده ترین، بلکه مطلقاً مهم که یکی از مهم چنان. مجدد و تکرار نظایر آن خواهد کاست
  .اردهندگی آن استمجازات جرایم، بازدارندگی و هشد

اخیراً جناب آقاي مهندس سید مصطفی میرسلیم، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، در جرایـد و  
زودي از سوي دولت انتشار  ي حد و مرز و چگونگی ممیزي کتاب، به نامه اند که آیین ها اعلام داشته رسانه
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یزي کتاب چه تأثیري بر بحـران و عسـرت   جا مناسبت دارد که ببینیم سانسور یا مم در این. خواهد یافت
  .امروز کتاب دارد

ي رمان است که به  کند و آن زمینه تر عمل می گیرانه تر و سخت که ممیزي فعال در یک زمینه هست
ي آثـار منتشـره،    حال آن که یک دهه پیش، نشر داستان در میـان همـه  . تعطیل افتاده است حالت نیمه

  .شتدرخشان بود و رونق و نشاطی دا
یعنی هر کتابی را در هر چاپی از نو بررسی . گیر است واقعاً ممیزي کتاب، گاه بیش از حد لزوم سخت

کند، چه معنایی دارد؟ یک معنایش  این که دولت پس از یک ممیزي، باز همان اثر را ممیزي می. کند می
باشد؟ چرا دولـت خـودش    چرا نباید اعتمادي. این است که به عملکرد ممیز و ممیز اول اعتمادي نیست

باید کار خودش را قبول نداشته باشد؟ معناي دومش این است که سیاست و خط مشـی کلـی و ثابـت و    
مستمر وجود ندارد و همواره باید موردي عمل کرد و کتابی که در سال پیش یا حتّی شش ماه پیش، بـه  

ثانوي یا با تغییر و تحولات روز  ي کتاب بلااشکال تشخیص داده شده، ممکن است در نگاه تشخیص اداره
گیري و خـط مشـی ثابـت وجـود نـدارد و دولـت،        این بدان معنی است که ثبات تصمیم. خوان نباشد هم

جـا کـه حـدوداً دو ثلـث      از آن. بحمداالله، ثبات دارد و نباید با یک غوره سردي و با یک مویز گرمی کنـد 
دهد، پیداست که چه باري بر کارهاي  ی تشکیل میهاي تجدید چاپ ي هر سال را کتاب هاي منتشره کتاب

بهتر است اگر قرار بر بررسی و ممیـزي اسـت، ایـن کـار را     . شود ي کتاب تحمیل می وزارت ارشاد و اداره
جویی انجام دهند و یک بار ممیـزي را کـافی بداننـد؛     اصولی و قانونی و درست و بدون احساسات و بهانه

اتفاقاً نظارت مستقیم و مکرر، حاکی و . خصوصی یا عمومی داشته باشدمگر آن که کتابی مدعی و شاکی 
  .ناشی از ضعف است و دولت نباید ضعف نشان بدهد

ي  را محترم و معتبر بشمارد، از دو ثلث حجم و بـار کـار اداره  هاي پیشین خود  اگر وزارت ارشاد اجازه
واهد کرد و بهتر است اگر عقـلاي قـوم و   کتاب خواهد کاستو لذا یک ثلث دیگر را زودتر و بهتر بررسی خ

، آن را )دهد ها به آن راه نمی که قانون اساسی به این راحتی(یابند  اهل حل و عقد چاره را در ممیزي می
ي آن اصولی باشد و لازم نباشد با تغییر هر مدیر کل یا معـاون یـا    نامه به تصویب مجلس برسانند و آیین
  .تغییر کند وزیر ارشاد، حتّی تغییر دولت،

هـا گفتـه    اند که اگر بالصراحه بـه آن  به نظر من، مردم ما آن رشد اخلاقی، اجتماعی، سیاسی را یافته
نویسـید خـلاف مبـانی دیـن      چـه مـی   آنـ 1: شود که سه قاعده را در امر کتابت  نشر کتاب رعایت کنید

نویسـید   چـه مـی   ـ آن  3شد؛ نویسید خلاف اخلاق و عفت عمومی نبا چه می ـ آن  2مقدس اسلام نباشد؛ 
ي مردمی که اهل صلاح و سداد و رشد و راوي و راستی هستند، آن  خلاف مصالح ملی ایران نباشد، همه

  .کنند پذیرند و در عمل رعایت می را می
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جـا لیبـرال و نامسـؤول نخواهـد شـد کـه در سـه مـورد فـوق           تـا آن  دولت هر قدر هم لیبرال باشـد، 
ا پید. گیري کند آسان است که مسأله به این سادگی نیست و قانون ممیزي، در نهایت در دست بـررس  ام

کند، یا به قول معروف، به این شـعر   سانسور می» ها را در آغوش باد رقص برگ«شود که  کتاب تفسیر می
ي  ي نامحرم زد، و گفته است که به سینه دست غیب آمد و بر سینه: گوید حافظ ایراد گرفته است که می

  ./م نباید دست زد و از این قبیل طنزهانامحر
حل مسائل نشر و نشـر  «ي مربوط به نفی ممیزي به قلم اینجانب، تحت عنوان  مقاله وقتی که دومین

ي کتاب وزارت فرهنگ  منتشر شد، چند ماه بعد، آقاي مختارپور، مدیر اداره جهان کتابدر » المسائل حل
، نوشـت  »انـد  آقاي خرمشاهی، غلط به اطلاعتان رسانده«ان و ارشاد اسلامی، پاسخی تند و تیز تحت عنو

اش ایـن بـود کـه ممیـزي      به طبع رسید و تز اصـلی  جهان کتاب ي ي صبح و همان نشریه نامه که در ماه
بنده از این که آزادي مطبوعات ما . کتاب امري ناگزیر است و به حکم قانون و مسؤولان حکومت، رواست

ها را در نشریات مطرح کرد و در روا بودن یا نبودن سانسور سـخن   این بحث توان تا به حدي است که می
دهم که در رژیم گذشته، اگر کسـی سـین سانسـور را تصـریحاً یـا       وقت هستم و شهادت می گفت، خوش

  .کشیدند اش می الغیب بود و تسمه از گرده الکاتبین و رجال آورد، حسابش با کرام تلویحاً به زبان می
اش را  خواننده شدن آثار متکلفانـه  جاذبه شدن قلمش یا بی ایطی، یکی از اهل قلم که بیدر چنین شر

 گذارد، بنده را از نشست و خاست با آمران و مأموران سانسور بر حذر داشته و گفته به حساب سانسور می
ن به عرض براي پی برد. تر جاري شود دهید که چه کنند که سانسور روان ها رهنمود می است شما به آن

ي بنده را ـ هر سه تجدیـد چـاپ شـده در      ي یادشده و طول این بهتان، هر کس که مایل است سه مقاله
 همـین فـرد در رادیـوي   . ، که نزدیک به انتشار اسـت ـ ملاحظـه و مطالعـه کنـد     ي شط در خاطرهکتاب 
یـاس بـه آثـار    ایشـان ق . ي کتـاب خوانـده شـده اسـت     سی اعلام داشته است که در ایـران، فاتحـه   بی بی
هـیچ دولـت   . هاسـت  دارتر از این حرف وگرنه موجودیت کتاب در ایران ریشه. ي خود کرده است جاذبه بی

ا  . کوشـد  نمی) ي ممیزي جز مسأله(ي دولت ما در رفع مسائل و مشکلات کتاب  جهان سومی به اندازه امـ
و اخلاقیات امروز مردم، و نـه   وقتی اثري چون آثار آن مدعی عکس مارکشی آمیخته به پورنوگرافی باشد

بـه نظـر مـن، بـه جـاي      . ي نشر آن را ندهد، چه بایـد کـرد   هاي دولت، اجازه گیري ها و بهانه گیري سخت
خواهند مشـکل و دعـواي خـانوادگی مـا را ابعـاد وسـیع و        دهی به رادیوهاي امپریالیستی که می خوراك
بازي، حتّی اگر در اوج  خوري و کلفت شرح عرقناشدنی بدهند، باید به قلم خود عفت آموخت و گفت  حل

  .شود هنري باشد، در حضیض اخلاقی است و نشرش حتّی براي خود آن نویسنده آبرویی شمرده نمی
سپس فریاد . ي سانسورند کننده آري؛ امثال این نویسنده، خود، سانسورساز و سانسوربرانگیز و حساس

ي تحت ستمند  کنند که بله، نویسنده راي خود وجاهت جور مینمایی، ب دهند و با مظلوم واسانسورا سر می
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ي این مدعیان چندان  شود که در صندوق و چنته اگر ممیزي کتاب بالمره برطرف شود، معلوم می. و غیره
  .چیزي نیست

هاي فکـري و فرهنگـی و    کوتوله شبه ممیزي کتاب هم همین است که یک/ یک عیب مسلم سانسور 
  .سازد رمان مبارزه با سانسور و ارعاب و توتالیتاریسم و غیره میهنري را قهرمان، قه

شوند، بگویند آقا به کتاب شما  نمی اگر به امثال آن نویسنده که به خاطر فحشانگاري آثارشان منتشر
آید؟  دانید چه پیش می ي نشرم یوناندهیم، ولی سروکار شما با قانون خواهد افتاد، در این صورت می اجازه
گوید آقا مـن کاسـب هسـتم، مـن کـه       ناشر می. آید شر آن آثار و نویسنده، دعواي جدید پیش میبین نا

ي خـودم کـه نشـر فرهنـگ      شغل آبرومندانهخواهم آبرومندانه و با آرامش، به  من می. اپوزیسیون نیستم
  .ن بکشمشکن محاکمه بشوم و زجر و جریمه و زندا من که دوست ندارم به عنوان قانون. است ادامه بدهم

ا خود آن نویسنده که از ممیزي به طریق برهان شود که خودش  شود، سرمست می مند می خلُف بهره ام
شبه ره صـد سـاله را بـرایش     ي خارجی، یک کرده هاي کمین براي این که رسانه. یا آثارش جنجالی بشود

بـادکرده، بـاد و هـوایی     سازند و در داخـل هـم آثـار    خواهی می کنند و او را قهرمان بزرگ آزادي می طی
  .ها خواهد شکست شود و طلسم بادکردگی آن خورد و از ته انبار ناشر به جلوي ویترین منتقل می می

ي ممیزي کتاب اگر بداند که چه کسانی کسب جمعیت و وجاهت از زلف پریشان ممیـزي   اداره آري؛
  .یماً با قانون برقرار سازددهد که سر و کار اهل قلم و کتاب را مستق کنند، ترجیح می کتاب می

مندان از سانسور بودند ـ   ترین بهره بسیاري از ظاهراً سانسورستیزان ـ که بیش  یم گذشته،ژدر اواخر ر
ها را شکسته و استعدادها را خفه کرده ور افتتد، اولاً هـزاران اثـري کـه در     کردند که سانسور قلم ادعا می

ي هنرمندان خلاق خواهد شد و همه دیدیم که در سه  طبع همه سانسور گیر کرده آزاد خواهد شد، ثانیاً
ها و  ولی تا مدت. گرفت ي پس از پیروزي انقلاب اسلامی، عملاً ممیزي کتاب صورت نمی چهار سال اولیه
  .هاي خیالی و آثار عظیم سانسورزده، خبري نشد همه آفرینش هنوز هم از آن

ب است یک جمـع ده دوازده نفـري از کارشناسـان و    ممیزي این است که خوي  آخرین سخنم درباره
ي ناشـران، اربـاب    ، مؤلفان، مترجمـان، ناشـران، اتحادیـه   )حقوق فرهنگی و هنري(اندرکاران قانون  دست

کوشـی کننـد و    اندیشی و هم جریاید، و کارشناسان وزارت ارشاد باید بنشینند و براي حل این معضل هم
هـا بـه    عرضه داشـتن بـه مجلـس، بـه مـدت چنـد مـاه در رسـانه         حاصل رأي و نظرهاي خود را پیش از

این معضل بزرگ مملکتی، چیزي نیست که بدون تعاطی فکر و مشورت اهل حـل و  . نظرخواهی بگذارند
  .عقد، قابل حل باشد
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ي نوین در نشر امروز ایران، این است کـه در جنـب نوسـازي     یک پدیده .برگردیم به سایر مسائل نشر
هاي انتشاراتی هم تحول شایانی به خود دیـده اسـت و    و نشر، مدیریت و ساختار سازمانتکنولوژي چاپ 

فروشی و مستقردر ناصرخسرو و  اي مانند کتاب کاري و کاسبی) ي چهل قبل از دهه(نشر کتاب که دیروز 
رانه پدید و نشر نوین و حتّی روشنفک) کلی نه به(فروشی جدا شد  آباد بود، تکانی خورد و نشر از کتاب شاه
لین نشر نوین، انتشارات علمی. آمد تا  1332مرداد  28از بعد از (سینا و امیرکبیر بود  ها و طهوري و ابن او

  ).ي چهل و آغاز پنجاه هاي دهه حدود سال
ي آمریکایی و گرایش به فرهنگ غرب اداره  ي انتشارات فرانکلین که با یارانه مؤسسهسپس با تأسیس 

سـازي کتـاب و    تـوان گفـت فنـون آمـاده     مـی . اي در نشر ایران پدید آمد سابقه ل بیشد، تجدد و تحو می
نجـف دریابنـدري و    نظرانی چون آقایان کریم امـامی و  سازمان، با سرپرستانی و صاحب ویراستاري را این

الـدین اعلـم و    اسماعیل سعادت و ابوالحسن نجفی و احمد سمیعی و دکتر حسن مرنـدي و امیـر جـلال   
الخط و  ي رسم ها تن دیگر رواج داد و مسأله سین معصومی همدانی و عبدالحسین آذرنگ و دهمهندس ح

تأسیس انتشارات خوارزمی، نشر نوین روشنفکرانه رونقی  با. سازي کتاب را جدي گرفت سایر مسائل آماده
تـا امـروز،    گـذرد و از همـان آغـاز    امروزه در حدود سی سال از آغاز فعالیت انتشارات خوارمی مـی . یافت

ر عـالم نشـر   آقاي حیدري، اهل فضل و فرهنگ اسـت و د . مدیرعامل آن آقاي علیرضا حیدري بوده است
، بـه مـدیریت شـادروان خـانلري، و     سـخن او یک چند سـردبیر  . آفرین بوده است مبتکر و نوگرا و حرکت

وارزمی، از آغاز رنگ هاي خ براي کتاب. بوده است اخلاق ناصريهمکار شادروان استاد مینوي در تصحیح 
عباسی آمده است و  ي شاه ها نقش واحدي از قاب قالیچه جلد و طرح جلد واحد انتخاب کرده که روي آن

ها غالباً زرد لیمویی بود که بعدها بـه   آنرنگ . شمیز جلدها مقواي نازك چروك است. بسیار ظریف است
  .آبی آسمانی اضافه شده است انتشارات خاص، از جمله رنگ  هاي دیگر براي سلسله آن رنگ

هاي موجود و تقاضاي ثابت  روي از سلیقه آقاي حیدري، ناشري است که برعکس ناشران سنتی، دنباله
او به . ، بازارسازي کرده است انتشارات خاص خود، از جمله آثار فلسفه بلکه براي. بازار را پیشه نکرده است

. منـد فلسـفی دارد   هـا اثـر ارج   ن و افلوطین و اخیراً ارسطو و دهبازار نشر حالی کرد که نیاز به آثار افلاطو
من به پیشنهاد ایشان و . دانشجوپسند بسیاري هم به بازار آورد هاي فلسفی و روشنفکرپسند و نگاشت تک

آقاي دکتر محمود عنایت و داریوش آشوري و کریم امامی، آخرین اثر مرحوم دکتر حمیـد عنایـت را بـا    
منتشر شد و در سال بعـد، بـه    1362، ترجمه کردم که در سال سیاسی در اسلام معاصري  اندیشهعنوان 

  .ي علوم سیاسی برگزیده شد عنوان کتاب سال در رشته
ا مشـکلات نشـر،    . ي خـود دارد  منـد در کارنامـه   انتشارات خوارزمی، بیش از هفتصد کتـاب ارزش  امـ

ها و صدها اثر  اش این که از تجدید چاپ ده نمونهیک  .تاز هم شده است رو و پیش گیر این نشر پیش دامن
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سرعت نایاب شده  منتشر کرده و به 1362که حافظ خانلري را که در سال  چنان. پیشین خود ناتوان است
انتشـارات خـوارزمی در   . توانست تجدید چاپ کند و از همین، باقی قضایا را بسنجید 1375بود، در سال 

پایگاه والایی دارد و من در جنـب انتشـارات امیرکبیـر، بـراي آن حرمـت      تاریخ نشر این کشور جایگاه و 
  .اي قائلم ویژه

راه انـداخت و آثـار    نشر نـو اي به نام  آقاي رضا جعفري، نشر نوین روشنفکرانه پس از پیروزي انقلاب،
هـاي   طـرح . عرضه داشـت  یک بستر و دو رؤیا، موج سوم، تکاپوي جهانیپسندي هم مانند  سیاسی مردم

. اشکال نشر این بود که دنبال امتهات متون و آثـار مرجـع نبـود   . روي جلد نشر نو هم واحد و شکیل بود
حال آن که جناب رضا جعفري، این تجربه و درس را عملاً در محضر پدر خود، جناب عبدالرحیم جعفري 

. پسند روزگذر نیست دمي عظیم انتشارات امیرکبیر آموخته بود که آثار ناشرساز، آثار روز و مر در مؤسسه
تر اثري از این دست چاپ شد؛ مگر تا  در نشر نو کم. دهخداست امثال و حکمو  فرهنگ معینبلکه امثال 

د روشـن، و ترجمـه   ي طبري نامه تاریخمرحوم خانلري و  تاریخ زبان فارسیحدودي  ي  ، تصحیح آقا محمـ
  .سعد به قلم آقاي دکتر محمود مهدوي دامغانی ابن طبقات
بـه دلیـل سـوءتفاهم نـاحقی کـه بـراي       . ر نو خوش درخشید، ولی متأسفانه دولتش مستعجل بودنش

آقاي رضا جعفري هم . ي فعالیت آن شدند مسؤولان وزارت ارشاد نسبت به نشر نو پیش آمد، مانع از ادامه
ارسی جلدي انگلیسی ـ ف الحجم یک فرصت را براي تدوین یک فرهنگ متوسط. مرد فاضل و کاردانی است
  .انتشار یافت و با استقبال اهل نظر مواجه شد) 1376در بهار (غنیمت شمرد، که اخیراً 

انتشارات طهوري، . وضع آثار مرجع و سنگین حتّی فلسفی ـ عرفانی قدیمی خوب است  در نشر امروز،
مهمـی   از دیرباز، از بیش از چهل سال پیش که به مدیریت شادروان عبدالغفور طهوري تأسیس شد، آثار

انتشارات آگـاه، بـا   . تر فعال است هاي اخیر کم ولی در سال. ي فرهنگ اسلام و ایران منتشر کرد در زمینه
، چنـد  1360ي  در دهـه . ي امـروز ایـران اسـت    سـابقه  نام و خوش ي آگه و غیره هم از ناشران نیک شعبه

، نشر طرح نو که مبتکر تدوین انتشاراتی نوین و روشنفکرانه تأسیس شد؛ از جمله نشر مرکز، نشر فاطمی
ي بزرگـان   بـه آثـاري دربـاره   را   است و این سلسـله » گذاران فرهنگ امروز بنیان«اي به نام  و طبع سلسله

نگاشت مربوط بـه فخـر    که دکتر دادبه تک چنان. اندیشه و فرهنگ ایرانی و اسلامی هم تسري داده است
د امین ریاضی تک نگاشـت   نگاشت ابوریحان را، و دکتر ضـیاء موحـد تـک    رازي را نوشته است، دکتر محم

نگاشـت   نگاشت ابوریحان بیرونی، و جناب علیرضا ذکاوتی قراگزلو تک سعدي را، و دکتر پرویز اذکایی تک
از . نگاشت حافظ را که این روزها ناشر در تدارك چاپ سوم آن اسـت  ابوحیان توحیدي را، و این بنده تک

ی هم بنده به سفارش و پیشنهاد جناب آقاي حسین پایا، مـدیر بافرهنـگ   هاي موضوع نگاشت تک  سلسله
ام کـه   نوشـته  شناخت قرآنپژوهی، تحت عنوان  قرآنشناسی و  ي قرآن و قرآن درباره نگاشتی تکطرح نو، 
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. الجمله با استقبال اهل کتاب مواجه شده است و در حال حاضر ناشر در تدارك چاپ چهارم آن اسـت  فی
از این نظر، قابل مقایسه با چند انتشاراتی دیگر هست . سفارش کتاب به اهل قلم، همتی داردطرح نو، در 
ها سروکار دارم؛ یعنی نشر نیلوفر به مدیریت آقاي حسین کریمی، نشر جـامی بـه مـدیریت     که من با آن

الیـت  ایـن سـه ناشـر هـم مسـتقلاً فع     . آقاي حسین دهقان، و نشر ناهید به مدیریت آقاي مسعود کریمی
بـه آقـاي    1370در حدود سـال  . کنند و هم مشترکاً، و به گردن من حقوقی دارند که باید بازگو کنم می

شناختمش، پیشنهاد کردم  می 1360ي  حسین دهقان که از زمان مدیریتش در بنیاد قرآن در اوایل دهه
ي پایـانی، در قطـع و    مهنا ي جدیدي از قرآن مجید با پانویس تفسیري و توضیحات و واژه که دارم ترجمه

برم، ولی احتیاج به حمایت ناشر دارم که پس از پسندیدن طـرح، تـا    ي رحلی، پیش می ي سنجیده قواره
پرداخت منظم ماهانه بدهد کـه مـن از کارهـاي متفرقـه و بـه تعبیـر طنزآلـود خـودم، از          سه سال پیش

دیگر، طرح را پذیرفتند و حمایـت و  جناب دهقان با همکاري دو ناشر . نجات پیدا کنم مسافرکشی علمی
انتشارش دادند  1375که بحمداالله در نوروز  چنان. ي این اثر دشوار و متفاوت ساختند همت خود را بدرقه
تر از یک سال و نیم، به چـاپ چهـارم رسـیده اسـت و      اي مواجه شد و در عرض کم و با استقبال شایسته

شـاءاالله بـه    است؛ در عین آن که چاپ پـنجم آن را هـم ان   اي هزار نسخه ناشر در تدارك یک چاپ پانزده
  .پالتویی منتشر خواهد کرد صورت قطع جیب

ها، یا  و آقاي دهقان محشور شدم، دیگر اغلب کارهایم را یا به پیشنهاد آن وقتی که با برادران کریمی
م پـرداختم، یـا بـه    که به تصـحیح مجـددي از رباعیـات خیـا     چنان. ها تهیه کردم با پیشنهاد خودم به آن

ي کهن  ق، و دو نسخه827ي مهم خلخالی مورخ به سال  تصحیح مجددي از دیوان حافظ بر مبناي نسخه
را از  کلیات سعديیا به پیشنهاد ایشان، . قرن نهمی دیگر، و چاپ دومش هم در سال گذشته منتشر شد

صفحه نوشتم که بـه   150در بیش از  ي دیگر تصحیح کردم و بر آن تعلیقات لازم نو با مقابله با دو نسخه
ي قونیه تصـحیح کـنم، کـه     را بر مبناي نسخه مثنوي مولانایا قرار بود . اند ترین وجهی انتشار داده شکیل

ي کـار را صـلاح    پژوه بزرگ معاصر بـاخبر شـدم، ادامـه    چون از کار آقاي دکتر عبدالکریم سروش، مثنوي
الابیاتی هـم   ي قونیه شد وکشف دار تصحیح نسخه خرمشاهی عهدهالدین  ندانستم و در نهایت، برادرم قوام

ي  ي قونیـه را بـا نسـخه    حسن دیگر تصحیح بـرادرم ایـن بـود کـه نسـخه     . ي مثنوي آورد درپایان نسخه
ي ایـن سـه ناشـر     کار دیگري که براي اتحادیه. ي بدل سراسري در حاشیه داد نیکلسون سنجید و نسخه

ي حـدوداً   است که در بر دارنـده  پژوهی ي قرآن و قرآن نامه دانشن دارم، محبوب و کاردان در دست تدوی
، بـه   نامـه  شاءاالله در پایـان همـین زنـدگی    دوهزار مقاله و مشتمل بر دو جلد قطع وزیري خواهد بود و ان

  .تري از آن سخن خواهم گفت تفصیل بیش
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که با همکـاري  ( عی قرآن مجیدفرهنگ موضوچند کار دیگر دارم، از جمله تجدید چاپ  با نشر ناهید
، که از دیشب خواندن سراسري متن را بـه  پژوهی قرآنو تجدید چاپ ) ام جناب کامران فانی تدوین کرده

  .ام قصد اصلاح فیلم و رفع اغلاط آغاز کرده
هزار  اي موضوعی از نزدیک به سه که مجموعه)ص(پیام پیامبر با نشر جامی هم چند اثر دارم، از جمله 

نبوي از کتب اربعه و صحاح سته، با همکاري دوست دانشورم، آقـاي مسـعود انصـاري اسـت کـه      حدیث 
ي خود ویراستار  شود، به نوبه جا که تاریخ تکرار می اند و من نیز از آن ي قرآن ایجانب بوده ویراستار ترجمه

ي  پیشنهاددهندهآقاي دهقان خود . هستم) نشر فرزان(ي قرآن ایشان براي طبع در نشر خودمان  ترجمه
ي معنوي و این چراغ فـروزان مصـطفوي،    دهد که این مجموعه ي قرائن نشان می این مجموعه بود و همه

  .ها خواهد بود ها و محفل گر دل روشن
همین اثـر  (ي خودنوشتی  نامه این است که وقتی شنیدند زندگیحق دیگر آقاي دهقان بر گردن من، 

خواهی در این زمینـه بـا    قانه و مسؤولانه برخورد کردند و قرارداد دلرا در دست تحریر دارم، مشو) حاضر
پرور نبود، این اثر هم از  هاي پیدا و پنهان این دوست فرهنگ ها و تشویق دلی بنده منعقد کردند و اگر هم

  .آمد قوه به فعل درنمی
م بـه عنـوان یـک    کوشـا و ه ـ  بنده از جناب دهقان، مدیر نشر جامی هم به عنوان یک ناشر کاردان و

آقـاي  . اخوان کریمـی، چهـار برادرنـد   . از اخوان کریمی نیز سپاس قلبی دارم. گزارم دوست مشوق سپاس
ي مسائل حسـابداري اخـوان را بـه احسـن وجـوه انجـام        اي است که همه فرشید کریمی، حسابدار خبره

ابـراهیم کریمـی مـدیر    آقـاي  . حسابی و صحت عمل در عالم نشر معروفند دهد و همه با هم در خوش می
ها  التألیف زیرا در این زمانه که اغلب ناشرها حق. و بنده از مشتریان و دعاگویان ایشانم پخش گزیده است

التألیفی که با اقسـاط   پردازند به پیشنهاد فرزند ارشدم، هاتف، بر آن شدم که هر حق را با تأنی و اکراه می
التألیف پس از حذف تخفیف تجاري کتاب بگیرم  ها معادل حق نپردازند، از آ المدت می خرد و ریز و طویل

  .التألیفم را دریافت کنم و آن را به پخش گزیده برسانم و ظرف چهار پنج ماه کل حق
حسین آقا کریمی، مدیر نشر نیلوفر، تخصص در نشر رمان دارد که متأسفانه دو سه سالی هسـت کـه   

، بـه قلـم   ي تیبـو  خـانواده ي  مندي چون ترجمه یلوفر، آثار ارجي ن در کارنامه. بحران رمان پیدا شده است
ها اثر  شیرانی و ده ي دکتر سعید ارباب اثر رنه ولک، ترجمه تاریخ نقد ادبیاستاد ابوالحسن نجفی هست و 
  .کند اش را مرتب منتشر می دیگر هست که فهرست سالانه

تـر یـاد کـردم، در کـاردانی و      که پـیش مدیر نشر ناهید، و شریک نشر چند اثر  آقاي مسعود کریمی،
ي قـرآن کـریم و    نظیري است و در پنج شش اثر اخیر در نشـر ترجمـه   گیري کار، ناشر کم قاطعیت و پی

  .ي کاري ایشان پی بردم کارهاي دیگر، به جوهر و جربزه
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  .دلی که بین بنده و این عزیزان هست، برقرار و بردوام بماند امیدوارم این همکاري و هم
پدر آقـا سـیامک ـ    . ي امروز، آقاي سیامک عاقلی، مدیر نشر گفتار است ی دیگر از ناشران برجستهیک

ها متن  و ده روزشمار تاریخ انقلابپژوهان معاصر، صاحب اثر مرجع  جناب آقاي دکتر باقر عاقلی، از تاریخ
یت و انقـلاب اسـلامی ـ    ي تاریخ معاصر، یا بهتر بگوییم، تاریخ بـین دو انقـلاب ـ مشـروط     دیگر در زمینه

  .اند کرده ایشان در ایام جوانی، در قزوین زندگی می. همشهري بنده و دوست پدرم هستند
مند را شناختم و در عرض شـش هشـت سـال     عاقلی جوان و دانش بنده از طریق دکتر عاقلی بزرگ،

لین بار که ایشان را زیارت کردم،وقتی بود. من ریشه و رسوخ پیدا کرد دوستی کـه داشـتیم بـه دیـدار      او
هر دو به این نتیجه رسـیده بـودیم کـه چـاپ آثـار      . رفتیم استاد مرتضی عبدالرسولی، خطاط معروف می

ي آثار آن هنرمند بـزرگ، فقـط کتابـت     از میان همه. هنري شادروان عبدالرسولی، دشوار و پرخرج است
بـه   1367 انی حـافظ در سـال  دیوان حافظش به مدد کمیسیون ملی یونسکو به مناسبت بزرگداشت جه

هـا   مجرد است و به این آسانی. وار عاقلی است انسان اندیشه. عاقلی نام بامسمایی دارد. طبع رسیده است
ا بسـپارد   وسوسـه  بهصفت، دل  مراضی نیست که بهشت تجرد را رها کند و آد ي  عـاقلی در زمـره  . ي حـو

، دکتـر  )نشر خـوارزمی (ان آقایان علیرضا حیدري تو ناشران بافرهنگ و روشنفکر است که از این زمره می
، مـدیران نشـر صـراط از    )نشر طرح نـو (، حسین پایا )نشر نو(، محمدرضا جعفري )نشر هما(حسینی  شاه

ي دینـی، فلسـفی، علمـی، و     ي اندیشـه  جمله آقاي اکبر گنجی، ناشی که آثـار قابـل تـوجهی در زمینـه    
نشر زمینه که دخل و (کند، آقاي کریم امامی  را منتشر می اجتماعی جدید، و نیز اغلب آثار دکتر سروش

، و دکتر داریوش )اندیش نشر هما و نشر جدیدالتأسیس نیک(، دکتر علی رامین )خرج نکرد و تعطیل شد
، و آقاي )تر سخن خواهم گفت ي آن بیش شاءاالله درباره نشر فرزان که ان(پور  شایگان، دکتر هرمز همایون

و چند تن ) نشر آگاه(خانی  ، و آقاي حسین)نشر قطره(، و دکتر حسین غفاري )شر تبیانن(پیمان ملازاده 
کـنم   گمان می. تاز و فعالی است، اهل قلم هم هست دیگر که عاقلی علاوه بر آن که ناشی کاردان و پیش

او بـه  . د، آشنایی داشـته باشـن  )نشر گفتار: نشر خودشان( یونانیاني ایشان از کتاب  خوانندگان با ترجمه
در عـالم  . ي فکـري و فرهنگـی خـوبی دارد    دهد و بنیه بسیار اهمیت می  ي علم و فلسفه مطالعه در زمینه

ي علم، مانند اینجانب پوپرگراست و اغلـب آثـار پـوپر را مطالعـه      ي فلسفه ، یا بهتر بگویم در زمینه فلسفه
نـام  . پـوپر را در دسـت ترجمـه دارد   ي خودنوشت فکري ـ فرهنگی کارل رایمونـد    نامه زندگی. کرده است

اي از آن بـه عمـل آمـده اسـت کـه       ترها ترجمه پیش. است Unended Questعنوان انگلیسی این اثر مهم، 
این ترجمـه بـه قلـم دوسـت دانشـورم،      . نام دارد که نام دقیق یا حتّی زیبایی نیست وجوي ناتمام جست

دانشور دیگرم، جناب آقاي دکتر ضـیاء موحـد، کـه     آباد انجام گرفته و دوست جناب آقاي دکتر ایرج علی
ا این ترجمه، اگـر جسـارت   . اي قوي است و استاد منطق است، آن را ویرایش کرده است ي فلسفی بنیه ام

ي فرانسـوي   زیـرا از ترجمـه  . اي نیست که حتّی مترجم و ویراستار از آن کاملاً راضی باشند نباشد ترجمه
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ا اغلب آثـارش را،  پو. این اثر به عمل آمده است پر با آن که اتریشی است و آلمانی زبان مادري او است، ام
بـه بعـد، بـه انگلیسـی نوشـته اسـت و در نثرنویسـی و انگلیسـی یـد بیضـا دارد و            1950ویژه از سال  به

اندیشی فیلسـوف   نویسی و روشن اندیشی ـ شبیه به روشن  اندیشی او ـ در عین ژرف  نویسی و روشن روشن
  .اصر، برتراند راسل استبزرگ مع

اندیشـی یـا همـراه آن     حاکی از مغلق نویسی داند و اگر مغلق نویسی را ناخوشی فرهنگی می پوپر مغلق
تر بگوییم، از آسـیب و اشـکال ذهـن و زبـان      باشد، یعنی به ذهن و زبان، هر دو آسیب رسانده، یا درست
د، با هر درجـه از شـهرت علمـی و فلسـفی،     ناشی شده است، دیگر آن را جرم و مرتکب آن را هر که باش

معروف است که او هایدگر، فیلسوف بلندآوازهی آلمانی معاصر را که در ایران هم نفـوذ  . شمارد مجرم می
هـاي او هسـتند، مجـرم قلمـداد      ي آراء و اندیشه شیفته  فکري و فرهنگی دارد و بعضی از استادان فلسفه

 ـ   این مجرم. کرده است ي کوتـاهی از   ه گمـانم نـه از آن روسـت کـه هایـدگر در برهـه      انگـاري هایـدگر، ب
دار حوالـت   اش تحت نفوذ نازیسم قرار گرفت و تصریحاً یا تلویحاً هیتلر را تأیید کـرد و او را پـرچم   زندگی

ي عالم و آدم را دگرگون کند، که این رؤیاي شیرین فلسفی در عمل بـه   تاریخ شمرد که قرار است چهره
کشـی و بـه خـاك و خـون      سوزي و یهودي هاي آدم هاي کار اجباري و کوره ه از اردوگاهبست کابوسی آذین

اندیشـی   انگاري او از نظر پوپر، به نظرم در مغلق بلکه مجرم. کشیدن اروپا در جنگ دوم جهانی مبدل شد
گر گویـد هایـد   او مـی . تازه من کلمه و معادل مناسب انتخاب نکـردم . نویسی غریب اوست افراطی و مغلق

  .است (Criminal)» جانی«
باري؛ آقاي عاقلی در تعیین نام یا عنوان فارس این کتاب و بعضی مسائل دیگرش، با بنـده و کـامران   

، و دیگـري کـه پیشـنهاد آقـاي دکتـر      عطـش بـاقی  یکـی  : فعلاً دو نام پیشـنهاد دارد . فانی مشورت کرد
ر سعدي است و زیباست و ایرادش هـم  ، که عبارتی از شعحکایت همچنان باقیعبدالکریم سروش است، 
که یک کارگردان ممکن است فقط به دلیل آن که فلان هنرپیشه قدري  چنان. همین زیبایی اضافی است

  .بیش از حد زیباست، نقشی را به او واگذار نکند و عطاي هنرش را هم به لقاي زیبایی گزافش ببخشد
هاي حافظ، به قلـم دوسـت دانشـورم     ي اندیشه ، دربارهدر کوي دوستکه بر کتاب  من خود در نقدي

امروزه زیبایی نثر، . جناب آقاي شاهرخ مسکوب نوشتم، از همین زیبایی غیر کارآي نثر ایشان ایراد گرفتم
نظـران از زیبانویسـی    هاست که صاحب مدت. شود فقط در فصاحت و سلامت نحوي و واژگانی خلاصه می

  .اند شاعرانه دست برداشته
زیـرا قـرار   . نثري نیست که زیبا باشـد . ي خودنوشت ملاحظه کنید نامه ده را در این زندگینثر خود بن

. هـا نگـاه کننـد    هایم، بـه صـورت آن   خواهم به جاي محتواي حرف نمی. است اگر خدا بخواهد، کارآ باشد
. مپوشی پروا داشـته باش ـ  همین اندیشه باعث شده است که من در زندگی عرفی و اجتماعی هم، از شیک
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ا وقتی که لباسی خیلی شیک بر تن می. پوشی اعتقاد دارم پوشی و ساده و ظریف البته به پاکیزه کـنم و   ام
گویم آقا شیکی این لباس مصنوعی است، آکنده  می. کنم کنم، با خود غریبی می خود را در آینه تماشا می

هذا در یک چشم بر هم زدن، لباسی ل. دهد الشعاع قرار می ات را تحت از تکلف و تصنع است، رفتار طبیعی
را که ظاهراً خیلی هم برازنده است، از تن درمیآورم و با تحمل تعجب همسرم یا فرزندي از فرزندانم کـه  

  .گردانم همراهم هستند، آن به فروشنده بازمی
غـولی، بـه زیبـایی آن رفتـه بـودم و       هم ایرادهاي اصولی، و نه نیش در کوي دوستدر نقد نثر کتاب 

نمایاند و  هاي جدي را کژ و کوژ می نثر خیلی خوب، خیلی هم خوب نیست و اندیشه: رانجام گفته بودمس
نثر امروز فارسـی در صـفحات   ي  درباره. بلکه از آن گریزانم. الاصول به تقدم لفظ بر معنا اعتقاد ندارم علی

فقـط ایـن کلمـه را    . ت نـدارد ي کـلام ضـرور   دیگر اطالـه . ام تفصیل سخن گفته به  نامه پیشین این زندگی
افزایم که اگر امروز یکی از بهترین ادوار نثرنویسی فارسی است ـ که هست ـ و صدها و بلکـه هـزاران      می

نویسند، از  دار می ها نثر دقیق و درست و محکم و معنی ها و حتّی رسانه تن از اهل قلم در نشریات و کتاب
بـاري؛ بـا   . انـد  ها صورت ممکن نثر زیبا انگاشتن، دست برداشتهنویسی، و آن را تن این است که از شاعرانه

شوم و پس از کامران فانی، تنها کسی  جناب سیامک عاقلی حشر و نشر دارم و از مصاحبتش محظوظ می
ي مسـائل فرهنـگ و فکـري و فلسـفی و      داري با هم داریـم؛ در زمینـه   هاي منظم و سروته است که بحث

ار ایشان، یک کتاب دارم که زیر چاپ است، آن هم ویرایش جدیدي از کتـاب  و در انتشارات گفت. عرفانی
  .شود پژوهی قرن حاضر شمرده می ، اثر تلمذ حسین هندي است که از بهترین آثار مثنويمرآت المثنوي

د   ولـی  شـرح مثنـوي  یکی  .پژوهی دو اثر دیگر هم زیر چاپ دارد ي مثنوي نشر گفتار، در زمینه محمـ
هـروي، و دیگـر مثنـوي    ] مایل[ام، جناب آقاي نجیب  پژوه فرهیخته تصحیح دوست عرفان اکبرآبادي، به

هـا و اشـکالاتی کـه در     ي غلـط  ي رمزهـا و رفـع همـه    تصحیح نیکلسون، با تصحیح اساسی و تبدیل همه
ها و تدوین انـواع فهـارس بـه     ها و مؤخره ي مقدمه ها اشاره شد و ترجمه ي آن به آن مستدرکات چندگانه

، هنگام بحث  نامه پژوهم، جناب آقاي حسن لاهوتی، که در اوایل این زندگی ي عرفان وشش دوست فرزانهک
  .ام الدین آشتیانی، از ایشان و آثار ایشان هم به اجمال یاد کرده از استادم حضرت آقاي سید جلال

*     *     *  

مندم، جناب آقاي  و سرور دانش ، به پیشنهاد دوست1373در سال . اي از نشر فرزان بگویم حال شمه
پـور و همراهـی و    دکتر داریوش شایگان، و دوست دانشور فاضل دیگرم، جناب آقاي دکتر هرمز همـایون 

ي انتشـاراتی   ي یـک مؤسسـه   همرایی جناب کامران فانی و این بنده، بر آن شدیم که درخاوسـت پروانـه  
د نام نشر م. این پروانه به نام اینجانب صادر شد. بکنیم ا، نظر به بزرگداشتی از استاد علامه، شادروان محم
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این انتشارات نوپا، دفتري دارد که در حال حاضر در ولنجک در شمال تهران، در جوار . است فرزانفرزان، 
  .تر دانشگاه ملی است شرقی

دکتـر   .گذار و مبتکر و مشوق همیشگی این نشر نونهـال، جنـاب آقـاي دکتـر شـایگان اسـت       سرمایه
هندشـناس  . اسـت   ي فلسـفه  ي دانشگاه تهران در رشـته  استاد بازنشسته. نیاز از معرفی است ان، بیشایگ

ي  ي غریزي و به خاطر ایرانی بودن، بلکه به شیوه شناس است ـ نه به شیوه  شناس است، ایران است، غرب
لمـانی، انگلیسـی،   فرانسوي، آ(داند  چندین زبان می. در عالم فکر و فرهنگ، شهرت جهانی دارد. تحقیقی

هـاي   کتـاب . نویسـد  و فرانسه را در حد عالی و آکادمیک مـی ) ترکی و عربی و فارسی هم که مسلم است
معروف ) به فارسی(او آسیا در برابر غرب ، ي ازلی هاي ذهنی و خاطره بت، هاي فلسفی هند ادیان و مکتب

کربن دارد که به فرانسوي نوشته اسـت و   ي هانري در اسلام، درباره آفاق معنوي تفکرکتابی به نام . است
دوست دانشورم، جناب آقاي باقر پرهام، آن را به فارسی درآورده و کراراً به چاپ رسیده است و این بنده 

، انقلاب مـذهبی اش هم متعدد است؛ از جمله  آثار فرانسوي. ام نوشته نگاه نویادداشتی درم عرفی آن، در 
ي داراشـکوه، و   ي ایشـان دربـاره   تز دکتراي فلسـفه ( یین هندي و تصوفآ، )شیزوفرنی فرهنگی( نگاه کج

  ).است البحرین مجمعویژه اثر معروف او  به
از شعرهاي سهراب سپهري را در زمان حیات خود سپهري و طبعاً بـا   دکتر شایگان، مقادیر معتنابهی

افظ و بزرگـان فکـر و فرهنـگ    ي خیام و ح ـ مقاله درباره. نظر ویرایشی او، به فرانسوي ترجمه کرده است
ها تن  با بزرگانی چون الیاده و میشل فوکو و ده. اسلام و ایران، در مطبوعات آکادمیک اروپایی فراوان دارد

  .دیگر از فیلسوف و متفکران امروز غرب، دوستی و رفاقت داشته و دارد
تـرین شـاگردان و    جسـته ترین و بر ایشان از مشتاق. به قول مولوي، خود ثنا گفتن ز من ترك ثناست

د حسین طباطبایی، و استاد علامه حضرت آقاي سـید جـلال   هم الـدین   بحثان شادروان علامه سید محم
دار  هم به پیشنهاد جناب شایگان بود که آقایان اصغر محمدخانی و حسن سید عرب عهده. آشتیانی است

خـود آقـاي   . ي استاد آشتیانی شدند نامه اصطلاح جشن اي در بزرگداشت و به گردآوري و تنظیم مجموعه
ا پرمغزي در این مجموعه دارند ي کم شایگان هم مقاله نویس وگریزان از قلـم هـم    حتّی فانی کم. حجم ام

بلکه بخشی . ي سرراست و مستقل و مهمی نیست ي بنده در واقع مقاله مقاله. در این مجموعه مقاله دارد
نقشی از سیماي استاد «ام و نامش را  ذکر جمیل استاد پرداخته جا که به است در آن  نامه از همین زندگی

ام، در آن  ام و غزلی هم که در حدود بیست سال پـیش بـراي ایشـان سـروده     گذارده» آشتیانی در جوانی
وزنی این مطلب را با نگارش نقد و نظري در باب جدیدترین اثـر   شاید اگر خداوند بخواهد، بی. آمده است

هـاي عرفـانی ـ حکمـی      با نگارش مقدمه و تعلیقـه  قیصري است، فصوص الحکمه شرح استاد آشتیانی ک
کتاب دیگري از آثار جناب شایگان داریم که در . هاي مهمی از دیگران، جبران کنم بسیار و افزایش تعلیقه



  359   فلسفهاز رار ف
 

http://www.seapurse.ir 

داده  اي بلندبالاست که آقاي رامین جهانبگلو با دکتر شایگان انجام اصل به فرانسوي بود و حاصل مصاحبه
، به فارسی ترجمه کرده هاي جهان زیر آسمانو مترجم توانایی چون خانم نازي عظیما، آن را تحت عنوان 

وار است  نامه است و طبعاً در آن اشاره به زندگی و آثار و سیر و سلوك آقاي شایگان بسیار هست و زندگی
  .1و در ایران با استقبال وسیع خوانندگان مواجه شده است

آشـنایی مـن بـا     .پور اسـت  مندم، جناب آقاي دکتر هرمز همایون نشر فرزان، دوست دانش مدیرعامل
ا ارادتم به ایشان عمیق است نظران نشـر، و هـم از اهـل قلـم      ایشان، هم از صاحب. ایشان نسبتاً جدید، ام

لامی ي علوم سیاسی، و از زعماي سـازمان انتشـارات و آمـوزش انقـلاب اس ـ     است و داراي دکترا در رشته
ایشان . فارسی است  المعارف و یاران شادروان استاد غلامحسین مصاحب و اصحاب دایره) فرانکلین سابق(

ي  دربـاره ( داوري امیـد و پـیش  ، تـرس اي چون  کار معاصر است و آثار ارزنده از مترجمان کاردان و تجربه
جهان مسـلح جهـان   ، پراتوريپایان ام، گزارش کمیسیون برانتهایی چون  ، و ترجمه)اسرائیل و فلسطین

ي کارهـایش را بـا    ، و چنـدین اثـر دیگـر دارد و همـه    )دو جلد، تألیف چامسکی( مثلث سرنوشت، گرسنه
ویژه آن که همشهري  به(دهد  انجام می آهسته ـ پیوستهپسند،  ي سعدي اي از علم و حلم و به شیوه آمیزه

کلان انگلیسی ـ فارسیِ چندجلدي بـه نـام    در اهتمام اینجانب به تدوین یک فرهنگ ). سعدي هم هست
، ایشان و جناب دکتر شایگان و کامران فانی ـ یعنی اصـحاب نشـر فـرزان ـ      ي فرزان نامه فرهنگ ـ دانش 
برانـداز بـه    شاءاالله این کار کمرشکن خانمان از چاپ بیرون آید، ان  نامه اند و تا این زندگی مشوق بنده بوده
  .نصف خواهد رسید
انـد کـه    در نشـر فـرزان بـوده    ادب جواناي به نام  ي تشکیل مجموعه ان پیشنهاددهندههمچنین ایش

پیشـنهاد دکتـر همـایون، بـه اسـتاد هاشـم جاویـد،         دبیري آن با این بنـده اسـت و سـومین تشـویق و    
انتشارات نشر   از سلسله( حافظ جاویدپژوه بزرگ معاصر، صاحب کتاب  شناس، و ادب شناس، سعدي حافظ
از طبع قزوینـی  (ي چاپی معتبر  اینجانب این بوده است که دیوان حافظی بر مبناي هفت نسخه و) فرزان

فراهم کنید و جناب جاوید و بنده، در ذیل صفحات در جنب اخـتلاف قـراآت یـا    ) تا حافظ به سعی سایه
المثـل   یي ایـن یـا آن قرائـت بپـردازیم کـه آیـا ف ـ       گزینی و نقـض و ابـرام دربـاره    ها، به قرائت دگرخوانی
سر بکن هنري ننگ و  پیرانه«نشستگان، یا  تر است یا کشتی تر و موجه تر و معقول شکستگان درست کشتی
هاي  ؟ و این طرح را چون تکرار مکررات نبود و سروسامانی به دگرخوانی»...سر من هنري پیرانه«یا » نام را

گذرد که استاد  نویسم، چند ماهی می میداد، مشتاقانه پذیرفتیم و اکنون که این سطور را  شعر حافظ می
ي  اند و کل دیوان را که داراي اختلاف قراآت و نسخه هاشم جاوید، کار خودشان را در این باره انجام داده

گر انتقادي خودشان است،  هاي روشن تر یادداشت دار در پاي صفحات و از همه مهم هاي مهم و معنی بدل

                                                
  .بجویید ي مجازي پازند کتابخانهتوانید در  ي الکترونیکی این کتاب را می نسخه 1
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هاي بسیاري در آن زمینـه دارم،   و نوبت من است که کارم را که یادداشت اند از شیراز براي بنده فرستاده
  .نویس برود به زیر چاپ ضربتی انجام دهم و دست

شـناس و   ترین چـاپ  یکی دیگر از یاران ما در نشر فرزان، آقاي هرمز وحید است که اگر او را برجسته
ریـزي و   برنامه. ام ي دوستانه به کار نبرده غهي تولید و فن چاپ در ایران بشمارم، گزاف نگفته و مبال خبره

کتـاب   63، و ي کودکـان  نامـه  فرهنـگ ، جمشـید  تخت، ي بایسنغري شاهنامهنظارت فنی بر تولید و طبع 
هـا   نایاب که همه در رژیم گذشته به عرصه آمد، همراه با بیش از هزار کتـاب دیگـر کـه ناشـر اغلـب آن     

یکی از جدیدترین کارهاي . ي جناب وحید است ي چهل ساله رنامهفرانکلین سابق بود، بخشی از کار و کا
ي استاد  ، ترجمههنرهاي ایرانایشان که از سوي نشر فرزان منتشر شده، طراحی و مدیریت تولید و طبع 

نیز کار جدید دیگري که زیر نظر ایشان به طبع . پرویز مرزبان است که انتشار آن از افتخارات نشر ماست
مصحح دکتر عبدالکریم سروش بر مبناي  مثنويکلی نایاب شد،  رف مدت چهار پنج ماه بهرسیده و در ظ

از بخت شـکر دارم  . ي قونیه است که در دو جلد و قطع رقعی و حروف ریز و در کمال ظرافت است نسخه
ل اینجانب، ، اثر ناقابي فرزان نامه فرهنگ ـ دانش ریزي و سرپرستی تولید و طبع  و از کردگار هم که برنامه

گشاي وحید عصر و فرید دهر،  گره این کار صدها مشکل چاپی داشته و همه به سر انگشت. با ایشان است
  .جناب هرمز وحید، حل شده است

کردیم، قرار بر این بود که فقط به نشر آثار مرجع بپردازیم  ریزي می در آغاز که نشر خودمان را برنامه
هاي عـادي نپـردازیم و حتـّی     گفتیم به نشر کتاب. و هم از نظر عملیکه هم از نظر علمی دشوارتر است 

کـه  / ولی در عمل دیدیم که عشق آسـان نمـود اول   . »نشر مرجع«خیال داشتیم نام نشرمان را بگذاریم 
ل، ولی افتاد مشکل ها نشر آسان نمود او.  

، از جمله چند فرهنـگ  ریزي کردیم و قرارداد بستیم یعنی پس از آن که چندین کتاب مرجع را طرح
فـانی و   ي جهـانی  نامـه  دانـش عربی تدوین دکتر حمید طبیبیان، و فرهنگ انگلیسی فارسی اینجانـب و  

هاي عادي هم کشیده شدیم، به طوري که حتّی  ، آخرالامر وا دادیم و به قبول و نشر کتابهنرهاي ایران
خوش درخشید، ولـی  «جناب فانی،  انیي جه نامه دانشیا . ها منصرف شدیم از طبع و نشر بعضی فرهنگ

ولی از نظـر عملـی و اجرایـی، کـاري     . این کار بود، از نظر علمی و نظري فانی مرد. »دولت مستعجل بود
لین و آخرینش اندوختن گوهر معرفت است که در این . برانداز بود فرسا و خانمان توان فانی هم که عشق او

هـاي   گویم فانی جان، تو میکروب به او می. ز او در زندگی همین استام و تنها آ زمینه آزمندتر از او ندیده
است و ترس و طمـع،   طمعو  ترسهاي مفید،  یکی یعنی یک زوج از این میکروب. مفید در بدنت نداري
نظیر و ژرف و شگرف  همه دانش بی گویم ترس از گذر عمر و کار نکردن، و این می. هر دو دوستان قدیمند

  .بی نکردن نداریو نیز طمع به نام و نانرا صرف کار کتا
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همـه شـوق و    دانش و ایـن  شائبه به همه عشق بی این. هیهات که مادر دهر، نظیر کامران فانی را بزاید
یک از بزرگان دانش و بینش در این کشور  پایان به کتاب خواندن را در هیچ موجودي و در هیچ حرص بی
و جغرافیاي سراسر عالم، حتّی جغرافیاي اساطیري جابلقـا و جابلسـا    فانی، به تاریخ سراسر ادوار. ام ندیده

ست بخش گرفته تا باریک از الهیات و الهیات آزادي. علاقه دارد مدرنی، و  ترین مسائل و مباحث فلسفی و پ
شناسـی و مغزشناسـی، تـا     ترین تحقیقات علمی، از ریاضیات گرفتـه تـا زیسـت    هرمنوتیکی، و موشکافانه

هـا، بسـیاري را از    رشته من در بسیاري از تک. ادبیات، تا موسیقی، و یکایک هنرها علاقه دارد سیاست، تا
ولی از نظـر جامعیـت و دانـش گسـترده و     . یابم ام و می تر یافته فانی در همان رشته باسوادتر و متخصص

د زریاب گفـت شـما   وقتی که با حجب و حیا به استا. شناسم المعارفی، نظیري براي او نمی متنوع و دایره
ترهـا، تـا پنجـاه     رشک و رقابت افزودم، و در میان جوان  ي معاصر هستید، من بی باسوادترین ایرانی زنده

همـه   خوشا به حال فانی، و خوشا به حال من که این. ي فانی نداریم ها، پس از شما، کسی را در پایه ساله
  .ام لاق آموختهام و علم و ادب و اخ از صحبت و مصاحبت او کام گرفته

. کـرد  من نسبت به او فرق می قضاوتمند بود و آراسته به این مکارم اخلاق نبود،  اگر فانی فقط دانش
ا ملکات فاضـله . بریتانیکاست  المعارف گفتم تناسخ و تجسم انسانی دایره می ي اخـلاق ملکـوتی او، از او    ام

و ) دانـم  ي عرفـانی مـی   را یـک اسـطوره  » مـل انسـان کا «زیرا بنده (یک انسان نسبتاً کامل ساخته است 
او انسان کامـل نیسـت،   : ام و شهرتی یافته است ي حافظ زده زنم که درباره ي او همان حرفی را می درباره

  .کاملاً انسان است
نویس را به سوي چـاپ راهنمـایی کـرده     زاده و هرمز وحید، بیش از هزار دست پاي پرویز اسدي او هم

ي آغـاز   گفتار یا مقدمـه  از دویست کتاب ارائه دهم که مؤلفان یا مترجمانش در پیشتوانم بیش  می. است
کتاب خود، از لطف و صفاي فانی و دستگیري او در حل مشکل چاپ آن اثر و حل معضلات علمی آن، به 

  :آنان یاري رسانده است و در حقش باید این شعر عربی را بخوانم
  العالم فی واحدلیس علی االله بمستنکرٍ     ان یجمع 

  )اي گرد آرد عالم همه در آدمی/ از جود خداوندي او نیست بعید (
ي منظـوم   بنـده بـه ترجمـه   . التحریر انجام دادم المجلس و حین ي منظوم این بیت عربی را فی ترجمه
ر ي ادبیـات دانشـگاه تهـران را د    اگر به یاد داشته باشید، در فصل دوم، هنگامی که دانشکده. عادت دارم

آموزي استاد محقق  هاي پربار عربی کردم، یکی از کلاس ش تصویر و توصیف می1344ـ    1343هاي  سال
را بازسازي کردم و ده بیست بیت عربی معـروف را کـه ایشـان در کـلاس خوانـده بونـد، نقـل و همـه را         

مقـدار   هاي بـی هاي آینده هم که مقداري از انواع شعر شاید در یکی از بخش. ي منظوم کرده بودم ترجمه
مقـادیر  . ي منظوم، بیـاورم  ي ترجمه شاءاالله شعرهایی از این دست، یعنی از مقوله کنم، ان خود را نقل می
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هـا نشـان    آمده اسـت و همـین نمونـه    درد جاودانگیي کتاب  ي منظوم بنده در ترجمه دیگري از ترجمه
  .آمد بنده برنمیوگرنه از دست امثال . القمري نیست ي منظوم، شق دهد که ترجمه می

و چون حدیث وي آید سـخن دراز  / حرامم آید از دیگران سخن گفتن صحبت از کامران فانی بود که 
دریغش خنـده بـر    که جود بی(فانی بسی حقوق لم و ادب و اخلاق بر من دارد که حتّی خودش هم . کنم

  .ها خبر ندارد از تفصیل آن) ابر بهاران زد
. ترین حقوق معنوي را بر من دارنـد  ا ابوالقاسم و سپس کامران فانی بیشآري؛ ابتدا پدرم مرحوم میرز

وقت بودم و به  آورد، خوش کند و سر در برابر هیچ پیري فرود نمی من همیشه از این که حافظ توسنی می
همچنـین از  . گویـد  همه شمس مـن و خـداي مـن مـی     همه عظمت ایراد داشتم که چرا این مولوي با آن

ا وجود نورانی فانی، که شب یلداي جهل مرا شکست، به من نشان داد . و مرادي بیزارم ي مریدي رابطه ام
اگر فانی فقط . ها نباشم اهمیت پیر و در کار و بار طریقت و سلوك روحی انسان همه در مقام انکار که این
روغ فطـرت  ي من بود، این ارج و اجر معنوي را نداشـت کـه چـون خورشـید بـا ف ـ      افروز دل و دیده چراغ

  .»جمعی متعشّقند و من هم«کند و به قول سعدي،  پاشی می ي خویش فرهنگ فرهیخته

  فرهنگستان زبان و ادب فارسی 

ش، به تصویب شوراي عالی انقلاب فرهنگ و با 1368سومین فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سال 
شدگان اولیه، جمعی بـالمره   انتخاب از. انتخاب شانزده هفده تن از اهل ادب و فرهنگ ایران، تحقق یافت

ها که آمدند و عذر خواستند، دکتر سید جعفـر شـهیدي، اسـتاد     از آن. ، یا آمدند و عذر خواستندنیامدند
ا از آن. ي دهخدا را به یاد دارم نامه بزرگ ادب فارسی و رئیس سازمان لغت ها که نیامدند ولـی بـا نامـه     ام

.  مجتبایی را به یاد دارم و دیگر سرکار خانم دکتـر سـیمین دانشـور را   االله عذر خواستند، استاد دکتر فتح
انـد؛ از جملـه دکتـر     چند تن از استادان هم در طی این مدت هشت سـاله بـه رحمـت خداونـد پیوسـته     

د محیط طباطبایی، استاد تقی دانش ي  بقیـه . پژوه، استاد احمـد تفضـلی   غلامحسین یوسفی، استاد محم
اي از سوي  اي در انتخاب اول از سوي شوراي عالی انقلاب فرهنگی و عده دارند و عده که فعلاً حضور اعضا

بـه  (انـد، عبارتنـد از    ي فرهنگستان انتخـاب شـده   همین اعضا، یعنی اعضاي اولیه به صورت عضو پیوسته
  ):ها ي تصویري اینجانب از آن ترتیب نشستن در شوراي عمومی فرهنگستان و حافظه

پس از چهار پنج سال ریاست آقاي دکتر حسن حبیبـی، معـاون اول   (لی حداد عادل ـ دکتر غلامع  1
جمهوري، اعضاي فرهنگستان آقاي حـداد را بـه ریاسـت برگزیدنـد ـ و ایـن بـه گمـانم در سـال           ریاست
تـرین   از دانشگاه تهران و مهـم   و هم داراي دکتراي فلسفه) دان فیزیک(، که اهل علم است )ش بود1374

  .کانت است که کتاب سال هم شد تمهیداتي  مهاثرش ترج
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ـ دکتر نصراالله پورجوادي، رئیس مرکز نشر دانشگاهی، و عضور شـوراي عـالی انقـلاب فرهنگـی، و       2
احمـد غزالـی و    سوانحاي، تألیفی، و تصحیحی متعددي دارد؛ از جمله تصحیح  پژوه که آثار ترجمه عرفان
، )ي مقـالات  مجموعـه ( بـوي جـان  ي امام احمد غزالـی،   بارهدر سلطان طریقتي آن به انگلیسی،  ترجمه

ي  ، ترجمـه بحرالحقیقـه القضات همدانی، تصحیح چند اثر از احمـد غزالـی از جملـه     ي عین کتابی درباره
تحقیـق جدیـدي   ( ماه در آسمان، تصحیح مجدد مثنوي تصحیح نیکلسون، عارفی از الجزایرکتابی به نام 

دکتر پورجوادي همچنین سـردبیر چنـد نشـریه از انتشـارات مرکـز نشـر       ). ي رؤیت باري ي مسأله درباره
نـام ایـن   . تأسـیس شـد   1359، در سـال  نشر دانش. است نشر دانشها  ترین آن دانشگاهی است که مهم

) 1375تـا اواخـر سـال    (نشریه را بنده پیشنهاد کردم و در طی مدت پانزده شانزده سالی که منتشر شد 
  .لمی داشتمبنده با آن همکاري ق

در سـال  (الخط کـه همـین ایـام     نظران مسائل دستور زبان و رسم مقربی از صاحب ـ دکتر مصطفی  3
از سوي انتشارات توس منتشر شد  هژده گفتاري ایشان تحت عنوان  اي از مقالات ارزنده مجموعه) 1376

  .مند شدیم و همه بهره
، )نشر بنگاه ترجمه( مالک و زارع در ایران ـ عضو بعدي، دکتر منوچهر امیري، مترجم کتاب معروف 4

ها اثـر دیگـر، کـه اسـتاد      ي شکسپیر که انتشارات سروش منتشر کرده است و ده و کتابی به نام و درباره
انـد و بـه    ایشان بیش از یک سال هسـت کـه عـذر و اجـازه خواسـته     . ي دانشگاه شیراز هستند بازنشسته

برند و ما مشـتاقانه   مشکلات خانوادگی، در آمریکا به سر می ضرورت کاري که برایشان پیش آمده است و
  .منتظر بازگشت ایشان به ایران و فرهنگستان هستیم

دقت نظر علمی . شناس دانشگاه تهران است اشرف صادقی، استاد زبان ـ عضو بعدي، استاد دکتر علی 5
. دهد کوشی، کم انتشار می ختي پرکاري و س دکتر صادقی با همه. ایشان، در میان اهل نظر معروف است

ایشان، که پیش از انقلاب از سوي دانشگاه آزاد انتشار یافت، اثـري اسـت    تاریخ تکوین زبان فارسی کتاب
در . یگانه و بسیار محققانه و مستند و علمی، و از نظر وسعت دید و عمـق و دقـت تحقیـق، همتـا نـدارد     

انـد کـه    سـازي در زبـان فارسـی نوشـته     ت و ترکیـب مقاله در باب ترکیبـا   هاي اخیر هم یک سلسله سال
شاءاالله صورت مدون و نهایی آن به هیأت کتاب هـم   به طبع رسیده است و ان نشر دانشوار و در  مسلسل

  .منتشر خواهد شد
ي دانشگاه اصفهان، از یاران استادان بزرگی چون  ـ عضو بعدي، دکتر حمید  فرزام، استاد بازنشسته  6

االله کرمانی، که کتاب پربار و بسیار  ي شاه نعمت پژوه و متخصص درباره لشعراي بهار، عرفانا بهمنیار و ملک
از ) 1375(اند که در سال گذشته  تألیف کرده االله کرمانی زندگی و آثار شاه نعمتاي تحت عنوان  محققانه
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ي  امـه نسوي انتشارات سروش منتشـر شـد و مقـالات بسـیاري هـم در نشـریات مختلـف، از جملـه در         
  .نویسند اند و می نوشته فرهنگستان

هـاي بسـیاري از    شناس معروف، صاحب ترجمه استاد ابوالحسن نجفی، مترجم و ادب ـ عضو بعدي،  7
شناسی، و عروض و نقد کتاب  هاي زبان ، همچنین صاحب تحقیقات ارزنده در زمینهي تیبو خانوادهجمله 

» هـا  فرهنـگ دشـواري  «نقد و نظـري بـر آن بـه نـام      ، که این بندهغلط ننویسیمو صاحب کتاب معروف 
  .چاپ شده است ي شط در خاطرهو سپس در کتاب  فرهنگی کیهانام که ابتدا در  نوشته

اي هم در دست نگارش دارند که از راه لطف و تشویق، حرف به حرف آن  استاد نجفی، فرهنگ عامیانه
هـا، بـر ایـن بنـده التفـات       شاره به بعضی افتادگیها و شاید ا خوانی و تقدیم بعضی یادداشت را براي پیش

اصـطلاح   انـد و بـه   ناشر آن نشر نیلوفر است و بحمداالله به درخواسـت ناشـر و بنـده ارج نهـاده     کنند و می
اند و احتمالاً دو مجلد بزرگ خواهد شد و داراي شواهد  اند پشت این کار را کار را از نیمه گذرانده گذاشته

جا باید از فضل تقدم شادروان دهخـدا و   در این. سال اخیر، و غالباً آثار داستانی است واقعی از آثار پنجاه
نگار اول، چاپ شده و اثـر شـاملو،    اثر دو فرهنگ. زاده و جناب احمد شاملو به نیکی یاد کنیم استاد جمال
ي  گـر در اداره ام که هشت ده دفتر دی نام دارد که هشت ده دفتر از آن منتشر شده و شنیده کتاب کوچه

  .ي انتشار است ي کتاب، منتظر اخذ اجازه ویژه
منـدي و مسـائل    ذوق و صلاحیت شـاملو در ایـن کـار، مقبـول همگـان اسـت؛ اگرچـه از نظـر روش        

ا بی. نگاري امروز، کمبودهاي جدي دارد فرهنگ تـرین دسـتاوردهاي    ، یکـی از مهـم  کتاب کوچـه تردید  ام
  .تر شدنش را آرزو داریم ار مجلدات دیگر آن، و هرچه کاملفرهنگی این شاعر بزرگ است و انتش

ا اثر استاد نجفی، مندانه است و هیچ کم و کاست در تألیف آن به  سامان و روش بسیار سنجیده و به ام
ي اصولی و اساسـی و مسـتند گـردآوري     هم روش درست است و هم مواد خام به شیوه. خورد چشم نمی

  .نویسی در تدوین و طبع آن به کار رفته است رات فرهنگشده و هم روزآمدترین ابتکا
دار  مند را جشن بگیریم و به عنوان اداي دین یک ایرانـی دوسـت   بنده آرزو دارم که انتشار این اثر ارج

  .ي آن خواهم نوشت شاءاالله نقد و نظري درباره نگاري، ان فرهنگ و فرهنگ عامه و فرهنگ
پیرامـون میـز بـزرگ سراسـري تـالار فرهنگسـتان، اسـتاد         ـ عضو بعـدي، بـه ترتیـب نشسـتن در      8

ي قـرآن   ي او، یکی ترجمـه  ترین ترجمه مهم. ها و تألیفات بسیاري دارد عبدالحمید آیتی است که ترجمه
پژوهی به  هاي انتقادي و قرآن صفحه، شامل بحث 140هاي مفصلی بیش از  کریم است که بنده یادداشت

یـک  . شان دخالت و ترتیب اثر دادنـد  صد آن را در ویرایش بعدي ترجمهحضورشان تقدیم کردم و نود در
ها یـک   یک از این ، و در هیچپژوهی قرآننوشتم و یک نقد دیگر در کتاب  سلوك سیر بینقد هم در کتاب 

ترین رویدادها در  ام و انتشار آن را یکی از فرخنده ي ایشان غافل نبوده مندي ترجمه لحظه از اهمیت و ارج
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هـاي ایشـان همـه بـا اسـتقبال       بحمـداالله ترجمـه  . ي فارسی قرآن کریم شمردم ي هزار ساله م ترجمهعال
البلاغه منتشر  ، از سوي بنیاد نهجالبلاغه نهجي ایشان از  در همین ایام، ترجمه. شود رو می خوانندگان روبه

ز سـوي انتشـارات   ، اي سـجادیه  صـحیفه ي جنـاب آیتـی از    گردیده است و حدوداً دو سال پیش، ترجمه
خلدون  ، اثر مهم ابنتاریخ العبري  هاي کلان ایشان، ترجمه یکی دیگر از ترجمه. سروش، انتشار یافته است

ي فارسی شـیوا و معتبـر و مفهـوم     ترجمه. ي معروفش در واقع مقدمه بر این کتاب است است که مقدمه
  .ی انتشاریافته استگاه علوم انسان ایشان از این اثر، در شش مجلد از سوي پژوهش

تـرین و   کـه یکـی از برجسـته    جوار ایشان در جلسات فرهنگستان، استاد احمد سمیعی اسـت  ـ هم  9
اثـر فلـوبر، و    سـالامبو هـاي ایشـان،    از ترجمـه . ترین مترجمان و ویراسـتاران امـروز ایـران اسـت     کاردان

است  نامۀ فرهنگستانسردبیري  دار ایشان همچنین عهده. اثر چومسکی را به یاد دارم ساختارهاي نحوي
بختانـه   ، مخالفم و خوشي فرهنگستان نامهنویسد  المثل می الخط افراطی موقت آن، که فی که من با رسم

الخط افراطی  ي افراطی دیگر از رسم یک نمونه. 1در شوراي فرهنگستان مطرح شد و رأي نیاورد» ي«این 
ي بعد  شونده به کلمه ي اضافه در تمامی کلمات اضافه ه، آوردن، یعنی ظاهر کردن کسري فرهنگستان نامه
جوییِ آبِ تهران، مورد تأکید مقامات شهرداريِ تهران  ضرورت صرفه«: نویسند المثل می که فی چنان. است

  ».قرار گرفت
ویژه بنده در هنگام طرح این مسأله در شورا، چنین استدلال کردیم کـه چـون خـط     و به ما مخالفان

ه نحوي اسـت کـه ابتـدا بایـد درسـت خوانـده شـود، و سـپس اگـر لازم بـود، درسـت و دقیـق             فارسی ب
از سـوي دیگـر، اگـر    . توان بدون کسره این خط را درست خواند گذاري شود، لذا معلوم است که می کسره

تباه خوانان و دیگران در گذاردن کسره اش ـ سازان مطالب چاپی و نمونه پردازان و آماده ویراستاران و نسخه
کوشی را هم گوشـزد   شناختی کم ي روان شود و قاعده کنند، اشتباهی است هایل و ضربدر تیراژ کتاب می

الخـط عربـی    بنده به یاد دوستان آوردم که اعراب یا حرکات حروف و کلمات، که رسماً جزو رسم. کردیم
مـا در خـط خودمـان،    یـا  . شـود  هاي عربی ظاهر نمـی  درصد، در مطبوعات و کتاب 99است، در بیش از 

شناسی نیز این شیوه، یعنی به تعبیر بنده  لذا از نظر روان. کنیم و غیره علائمی چون تشدید را ظاهر نمی
حاصل مشورت و رأي اعضاي فرهنگسـتان ایـن   . محکوم به شکست است) اي کسره(= الخط کسروي رسم

ن اسـت و بـراي رفـع التبـاس،     هاي دیگر، فقط در مواردي کـه دشـوارخوا   بود که حرکت کسره یا حرکت
  .تواند گذاشته شود می

                                                
داند و در این کتاب نیز لحاظ شـده اسـت؛    م میرا لاز» ي«ي مجازي پازند، استفاده از این  ي کتابخانه الخط جاري و مورد استفاده رسم 1

 ي مجازي پازند ـ کتابخانه. به جاي آن استفاده شده است» ة«ي چاپی، از  هرچند که در نسخه
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ا هرچه هست، الخـط فارسـی، بـه مـدد و      نـویس رسـم   ي پیش جناب سمیعی همت والایی در تهیه ام
نـویس   انـد و پـیش   ي یک کمیسیون مرکب از شش هفت نفر از اعضاي فرهنگستان، به خرج داده مشاوره

شوراي عام فرهنگستان طرح و بررسی شده و بـراي   وقت در ي تمام ایشان در عرض بیش از بیست جلسه
  .گیري به عمل آمد ي آن رأي ماده به ماده

گـرا   استاد نجفی و آقاي پورجوادي و بنـده، بـیش از دیگـران سـنت     گونه مسائل، در این مسأله و این
اصـلی و  گرایی باید شـعار   کاري و سنت ام که محافظه هاي مختلف، یادآور شده هستیم و بنده در مناسبت

ي  نامه الخط هم بنده به تدوین آیین ي فرهنگستان باشد در مورد رسم ها و کار و کارنامه ي برنامه سرلوحه
ا آیـین  . عقیده بودند جناب نجفی و پورجوادي هم در این باب با من هم. راضی بودم» حداقلی« ي  نامـه  امـ

ي فرهنگستان زبـان و ادب فارسـی رسـماً    شده که تصویب آن رو به پایان دارد و دیر یا زود از سو تدوین
نظر بنـده ایـن اسـت کـه     . انتشار خواهد یافت، حداقلی نیست، بلکه تفصیلی است و این حسن آن نیست

هاي درسی آموزشـگاهی و دانشـگاهی و    هاي کتاب قبل از انتشار رسمی که طبعاً بر کار و کارکرد سازمان
، خوب اسـت در تیـراژ محـدود بـراي نظرخـواهی نهـایی و       گذارد ها و مطبوعات و انتشارات اثر می رسانه

ي انتقادهـا، حتـّی از    نظـران، چـاپ مقـدماتی بشـود و سـپس کـه همـه        ملاحظه و نقـد و نظـر صـاحب   
هـا بازاندیشـی کـرد و سـرانجام پـس از       نظران خارج از کشور هم دریافـت شـد، بایـد در بـاب آن     صاحب
را انتشار وسیع رسمی داد و پس از آن هم براي هر تجدید هاي بسیار آن  کاري ها و محافظه کاري ملاحظه

  .»نظر شود مقبول طبع مردم صاحب«چاپ، باید در آن تجدید نظر کرد تا ظرف ده سال آینده، بتواند 
اگـر قـرار باشـد    . هـا بایـد حـداقلی باشـد، توضـیح لازم دارد      نامـه  گونه آیـین  این این که عرض کردم

مـن خـود هنـوز از    . نامه درست و رسا باشد ظیم شود، شاید همین شیوهي جامع خط فارسی تن نامه شیوه
شـاید تحـت تـأثیر یـک تجربـه      . جا نباشد شاید هم انتقاد من به. الخط فرهنگستان خبر ندارم هدف رسم

. آغاز شـد  1355ي بزرگ انتشارات امیرکبیر، در سال  ام که بخش اول آن هنگام همکاري با مؤسسه بوده
سازي کتاب فـراهم کـردیم کـه در حـدود سیصـد       ي آماده نامه اب کامران فانی، یک شیوهجا با جن در آن

وقتـی کـه پـس از    . ي قطع وزیـري  صفحه 600بود، کمابیش برابر با ) رحلی(چهارصد صفحه قطع بزرگ 
تر از آن است که عملی و راهنما  شش هفت ماه تحقیق این کار آماده شد، خودمان احساس کردیم حجیم

اي خلاصه  صفحه 32ي  لهذا به پیشنهاد خودمان، آن را در یک جزوه. ي چاپ و ویرایش باشد نامه و شیوه
ي امیرکبیر آن را در تیراژ محدود چاپ کرد و جلدش هم کاغذي و نازك بود، چون از  کردیم که مؤسسه

  .نظر کمیِ حجم، نیاز به جلد ضخیم و حتّی جلد مقوایی نداشت
الخـط و   تـرین مسـائل رسـم    عالم نشر و ویراستاري ادامه یافـت، اساسـی  بعد که همچنان کار من در 

سازي کتاب را در یک صفحه ـ آري فقط در یک صـفحه ـ فـراهم کـردم کـه بـه کوشـش دسـتگاه           آماده
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گـویی و   زیراکس هم در چندین نسخه تکثیر کرده بودم که به نیازمنـدان واقعـی کـه هـدف مـرا از کـم      
  .کردم از میکردند، نی گویی درك می گزیده

. ي فرهنگستان است، دبیر فرهنگستان اسـت  نفر بعدي که عضو فرهنگستان نیست، ولی جزو خانواده
ي ریاست دکتر حسـن   ترین ایام دبیري ایشان در دوره دبیر اول، آقاي دکتر محمدرضا نصیر بود که بیش

ي فرهنگسـتان   و کتابخانـه ایشان دبیري فعال و کاردان بـود و بـه سـازمان دفتـري ـ اداري      . حبیبی بود
  .سروسامانی جدي داد

آقاي مهندس مهدي فیـروزان، دبیـر شـوراي سـازمان      چند ماه پس از آغاز ریاست دکتر حداد عادل،
ایشـان نیـز دبیـري    . صدا و سیما و رئیس پیشین انتشارات سروش، به دبیري فرهنگستان انتخاب شـدند 

ا فرهنگسـتان را بـیش از پـیش بـه      ـ دفتري ـ کتابخانـه  کاردان و فعال و مبتکر هستند و سازمان اداري  
برند و در اغلب جلسات شوراي فرهنگستان  ي کارها را با متانت و مشاوره پیش می اند و همه سامان آورده

  .کشد، حضور دارند ساعت طول می 5/2تا  2هم از آغاز تا پایان جلسه، که حدوداً 
هاي کاري مرا بر آن داشت کـه   هستم و در آغاز گرفتاريـ نفر بعدي از اعضاي فرهنگستان، بنده   10

کم در جلسـات حاضـر نشـوم، بـه      اي چون فرهنگستان، کم رتبه با وجود کمال احترام به نهاد علمی عالی
بعدها بـه پیشـنهاد و تشـویق و    . طوري که وقتی به خود آمدم، در حدود دو سال و نیم غیبت کرده بودم

ام از شش  تان، دوباره به فرهنگستان بازگشتم و چون مدت غیبت پیوستهگیري رئیس و دبیر فرهنگس پی
ولی انتخاب مجدد چنین عضوي منع . شدم نامه مستعفی شناخته می تر بود، لذا طبق آیین ماه خیلی بیش
بـه   1373تـا خـرداد    1370غیبت من از حدود سال ( 1373لذا در خرداد . اي نداشت نامه قانونی یا آیین
از آن پس سعی . ، اعضاي فرهنگستان، به اتفاق آراء و مجدداً، مرا به عضویت پذیرفتند)ده بودطور انجامی

نگـاري،   گزینـی، فرهنـگ   هـا فرعـی، ماننـد واژه    البته اغلب اعضـا در کمیتـه  . تري باشم ام عضو فعال کرده
گزینـی،   ر واژهي کـا  ولی من با آن که شـیفته . شناسی، و غیره نیز فعالیت و همکاري مستمر دارند گویش

فقط در جلسات اصلی شوراي عام . فرصتی، عذر خواستم گزینی بودم، نظر به کم ي گروه واژه یعنی وظیفه
گـردد،   فرهنگستان، که دو هفته یک بار روزهاي دوشنبه از ساعت ده و نیم تا یک بعدازظهر برگـزار مـی  

  .کنم شرکت می
ترین وظاف فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی     از مهمسازي که یکی  گزینی و واژه واژه ي فعالیت درباره

شـاءاالله فهرسـت کـاملی از مصـوبات      تر خـواهم داد و ان  است، پس از تکمیل معرفی اعضا، شرحی مفصل
  .فرهنگستان را در پایان این بحث خواهم آورد

  :کنم جا بازنویس می اي بیاید، حکم عضویت خود را در این براي آن  شاید به کار پژوهنده
  سم االله الرحمن الرحیم ب
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  جناب آقاي بهاءالدین خرمشاهی
ي فرهنگستان زبان و ادب فارسی مصـوب شـوراي عـالی انقـلاب      نامه به موجب این حکم و در اجراي اساس

توفیـق جنابعـالی را در   . شوید ي فرهنگستان زبان و ادب فارسی منصوب می فرهنگی، به عنوان عضو پیوسته
خدمت به زبان و ادب فارسی، که گامی بلند در راه اعتلاي فرهنگ انقلابی ایران تحقق اهداف فرهنگستان و 

  .است، از خداوند بزرگ خواستاریم
  اکبر هاشمی رفسنجانی

  جمهور رئیس

  .ش صادر شده باشد1370گفتنی است که این حکم تاریخ ندارد و به گمانم در سال 
  .به رحمت الهی پیوست 1375سال ـ عضو بعدي، شادروان دکتر احمد تفضلی بود که در  11

ي الحـاق بخشـی از    عضو بعدي، سرکار خانم دکتر طاهره صفارزاده بود که نظر به مسـائلی در زمینـه  
هـایی   ي همسر متوفاي ایشان، شادروان دکتر نورانی وصال بـه فرهنگسـتان، بحـث    موقوفات بسیار ارزنده

  .استعفا کردند پیش آمد و در نهایت ایشان از عضویت خود در فرهنگستان
ایشـان خـود    .ي معاصـر اسـت   اللغـه  پژوه و استاد بزرگ فقـه  ـ عضو بعدي، دکتر علی رواقی، ادب  12
هـاي   کند که در ایران و در قلمرو زبان فارسی همتا ندارد و فرآورده ي پژوهشی مهمی را اداره می مؤسسه

رهنـگ اسـلامی ـ ایرانـی خواهـد      داران زبان و ادب فارسـی و ف  زودي به دست دوست اصلی علمی آن، به
اهـل نظـر بـا     .گویم شما عضو فرهنگستان نیستید، بلکـه فرهنگسـتانید   من گاه به دکتر رواقی می. رسید

ي  مـوزه ي قـرآن،   ، و ترجمـه قرآن قدستصحیحات علمی تراز اول استاد رواقی، از جمله تصحیح و طبع 
و چنـدین مـتن دیگـر و نیـز      امـات حریـري  مقي کهـن   و ترجمه بصائر یمینی، و بخشی از تفسیر پارس

 اسـرارالتوحید ، اثر شادروان عباس زریـاب خـویی، و   ي جام بر آینهنقدهاي علمی مستند به شواهد بسیار 
هـا کتـاب دیگـر آشـنا      ي حافظ به روایـت شـاملو، و ده   تصحی دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، و درباره

ي فرهنگـی   ارش را به نام برادر شـهیدش، مؤسسـه  و ي پژوهشی فرهنگستان دکتر رواقی مؤسسه. هستند
د رواقی نام نهاده است مجمـوع  . کننـد  گر کـار مـی    جا بیش از پنجاه پژوهش به گمانم در آن. شهید محم

ي  همـه بـه شـیوه   . میلیـون اسـت   15تر ـ بیش از   شده در این مرکز بیست ساله ـ یا بیش  هاي تهیه فیش
ا در سال. شده استنویسی کلاسیک انجام  دستی و با فیش هـا   ها و داده اي کردن فیش هاي اخیر، رایانه ام

  .اند را آغاز کرده
زمـان   روي هـم  دکتر رواقی، بیش از پنجاه تحقیق انجام گرفته یا در حال پیش ي فرهنگی در مؤسسه

ي شاعران بزرگ از جملـه فرهنـگ شـاهنامه، فرهنـگ      فرهنگ بزرگ تاریخی فارسی، فرهنگ ویژه. است
هـا   هاي شمس، فرهنگ سعدي، فرهنگ حافظ، صائب، و ده ی، فرهنگ خاقانی، فرهنگ مثنوي، غزلنظام

فرهنگ ، فرهنگ فارسی تاجیکی، ها فرهنگ مثل، ها فرهنگ کنایه. ي زیر چاپ رفتن است تن دیگر آماده
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شـوند و  ـ اعـم از پی   فرهنگ ونـدها ، فرهنگ ترکیبات، فرهنگ مجازات ،ها فرهنگ استعاره، فارسی افغانی
هـاي   ، ترجمـه الاصـناف  تکلمـه و  الاصنافهاي کهن نظیر  ، ویرایش فرهنگشناسی فرهنگ ریشهپسوند ـ  

ي دهخـدا،   نامـه  ، یا فرهنگ فارسی دکتر معین، یا ذیل لغـت برهان قاطعهایی چون  قاموس، ذیل فرهنگ
ها  ها و فرهنگ نامه دبی، واژههاي زبانی ـ ا   هاي قرآن، و خلاصه انواع پژوهش ها از جمله ترجمه انواع ترجمه

بر سر این کار نهاده  رادکتر رواقی سلامت خود . ي شگرف در مراحل مختلف تدوین است در این مؤسسه
. دو شکل عظیم دارد، ولی هرچه هست مشکل علمـی نـدارد  . آید اعصابش بسیار فشار می به قلب و. است

گر؛ اگرچه خود او در همـین مؤسسـه چـه     شمشکلات او یکی مالی است، دیگري مربوط به کمبود پژوه
او هرچه دارایـی داشـته، از منقـول و غیـر     . گر در سطوح متوسط و عالی پرورش داده است بسیار پژوهش

الجملـه بـه    هـاي وزارت ارشـاد، کـه فـی     اخیراً یکی از معاونت. منقول، همه را صرف این کارها کرده است
هـا   ي کفاف کی دهد این باده کند، ولی از مقوله مالی میاهمیت کارهاي ایشان پی برده، مختصري کمک 

  .به مستی ماست
ولی بـه نظـر    .دکتر رواقی، چند اثر از این آثار را با فرهنگستان زبان و ادب فارسی قرارداد بسته است

در . ي فرهنگی دکتر رواقـی باشـد   ي کل کارهاي مؤسسه گیرنده گیر و تحویل من، فرهنگستان باید دنباله
ي روحی عظیمی بر استاد رواقی  ي چشمی به کارهاي ایشان نداشت و این ضربه ل، فرهنگستان گوشهاوای

کنم، یک مقدار از غیبـت دو سـال و    کاوي می کاوم و خودروان دل و درون خود را می کهوقتی . وارد کرد
ي با دکتر رواقـی،  درد ي بنده از فرهنگستان، به همین مسأله و رنج بردنم از این بابت و احساس هم نیمه

جـا ـ    نستوهی و مقاومت پیشه کرده بود ـ کمر کوه کم است کم مور این ) ع(که بلاتشبیه مانند نوح نبی 
داران  عزیـزان، دوسـت  . فرد و نهـاد در کشـورمان بایـد باشـد    دانم روي سخنم با کدامین  نمی. مربوط بود

ابید که دکتر رواقی چه کـرده اسـت، سـپس    فرهنگ اسلام و ایران، عاشقان زبان و ادب فارسی، ابتدا دری
بـه خـاطر دار ایـن    «به قول حافظ، . دکتر رواقی را که عمر گرامی بر سر این خدمت نهاده است، دریابید

  .»معنی که در خدمت کجا گفتیم
هـاي باسـتانی را هـم     و زبان ها ـ عضو بعدي، دکتر بهمن سرکاراتی است که مدیریت گروه گویش  13
شناسان امـروز ایـران اسـت و     باستان شناسان و ایران ترین زبان دکتر سرکاراتی، از برجسته. دار است عهده

رق ملـی او     هاي زبانی و ایـران  ي او به پژوهش استاد دانشگاه تبریز است و در عشق و علاقه شـناختی و عـ
زبـان رنـج    ن آذريگرایـا  ها و بعضی بیگانه تورکیست ي پان افکنانه هاي تفرقه همین بس که همواره از نغمه

ي  او استان آذربایجان و طبعاً مردم و زبـان و فـرهنگش را بـه انـدازه    . دهد برد و هوشیارانه هشدار می می
داند و به حفظ تمامیت ملی و زبانی و فرهنگـی و جغرافیـایی    استان تهران یا خراسان، ایرانی و اصیل می

همچنـین همسـر ایشـان،    . ورزد ان جان، عشق میایران، از بن دندان، بلکه به قول سعدي و حافظ، از می
انـد، در   ، که اخیراً کتابی در تاریخ زبان فارسـی منتشـر کـرده   )سرکاراتی(سرکار خانم دکتر مهري باقري 
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ام، بـا بنـده    ي ادبیات دانشگاه تهران، که به تفصیل توصـیفش کـرده   بیش از سی سال پیش در دانشکده
  .درس بودند هم

د احمد آرام است، با سنی بیش از نود، که با صلابت ایمان و نیروي عشق و علم استا ـ عضو بعدي، 14
. زند و بیش از یکصد کتاب به فرهنگ ما عرضه داشته است و ایمان، بیش از شصت سال است که قلم می

تنهـایی چنـدان رنجـش     کند و این تنهـایی و دسـت   استاد آرام، پس از دو ازدواج، اکنون تنها زندگی می
هر کجا هست، خدایا بـه  . شود ـ مانند همین ایام ـ نزد فرزندانش به آمریکا برود   د که گاه ناچار میده می

  .سلامت دارش
د خوانساري، منطق   15 در دانشـگاه تهـران اسـت     دان شهیر و استاد فلسفه ـ عضو بعدي، دکتر محم .

گاه تهران راه یافتـه بـودم و   ي ادبی دانش ي طبیعی دبیرستان به رشته بیش از سی سال پیش که از رشته
از . یا نظیر این، دست مرا گرفت نحو عربیآموزي بودم، کتاب از ایشان به نام  در پی جبران مافات و عربی

ایشـان را    منطـق صـوري  مند شدم، تا بعدها که کتاب دو جلدي  روشنی ذهن و زبان ایشان باخبر و بهره
ي  نـویس اسـت و در حـال حاضـر کتـابی دربـاره       ار، کمدکتر خوانساري با وجود فضل بسی. مطالعه کردم

مسیر بودن با ایشـان   هر دو هفته پس از پایان جلسات، بنده همراه و هم. در دست تألیف دارد» مقولات«
شمارم و غالباً یا ایشان یا بنده، بحثی قرآنی را مطرح و  را در بازگشت از فرهنگستان به منزل غنیمت می

ا بحمداالله مکرر را در کسب فیض از  اشتیاق بحث میاش با علاقه و  درباره کنیم و من این فرصت کوتاه ام
  .شمارم و شاکرم محضر ایشان، که نوعی تلمذ است، غنیمت می

ي  ي تهرانی مؤسسه مدیر شعبه ي دانشگاه تهران، ـ عضو بعدي، دکتر مهدي محقق، استاد بازنشته 16
ي تحقیقـات   و استاد افتخاري و ممتاز دانشگاه و یـک مؤسسـه  گیل کانادا،  مطالعات اسلامی دانشگاه مک

اسلامی در مالزي، و عضو فرهنگستان سوریه و مصر هستند که بر این بنده بسی حقوق استادي و علـم و  
ـ  1343هاي  ي ادبیات دانشگاه تهران در سال آموزي دارند و در صفحات پیشین، در بحث از دانشکده ادب

ام کـه خواننـدگان دانشـور ملاحظـه      اي درس ایشـان را عینـاً بازسـازي کـرده    ه ش، یکی از کلاس1344
، از مؤسسان شوراي کتاب کودك، )محقق( آفرین انصاري همسر ایشان، سرکار خانم دکتر نوش. اند فرموده

لیسـانس   ي فـوق  ي علوم تربیتی دانشـگاه تهـران، نیـز اسـتاد بنـده در رشـته        داري دانشکده استاد کتاب
هستند  ي کودکان و نوجوانان نامه فرهنگ، و از مؤسسان 1352ـ   1350هاي  ي سال ، در فاصلهداري کتاب

ام؛ از جملـه در بحـث از نهضـت     ي ایشان نیز در صفحات پیشین، به مناسبت، اشـاراتی داشـته   که درباره
  .نویسی در ایران امروز و مرجع  المعارف دایره

ي ایران، وزیر دادگستري در چند سـال   دانان برجسته از حقوق ـ عضو بعدي، دکتر حسن حبیبی،  17
لین رئیس انتخابی فرهنگستان زبان و ادب فارسـی   پیش، و معاون اول ریاست جمهوري در حال حاضر، او
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اولـی از   آینـد و شـناخت دسـت    هستند که چون در واقع صدر اعظم به شمار می 1374تا  1369از سال 
هایی که فرهنگستان به حمایت دولتـی   هاي دولت دارند، در سال نامهساختار دولت و امکانات و طرح و بر

سـازي سـازمان و حتـّی     ي پیشـنهادي بـراي بـه    نیاز داشت، سنگ تمام گذاشتند و از هر طرح و برنامـه 
ي مهـم را   اش این بود که بنده یک کتابخانـه  یک نمونه .ساختمان فرهنگستان استقبال و استفاده کردند

فرهنگ یک و دو و چند زبانه بود و قیمت آن بسیار  1500اش متشکل از  ي اصلی تهسراغ داشتم که هس
دار هسـتیم، پیشـنهادي    جـا کـه کتـاب    بنـده و کـامران فـانی از آن   ). میلیـون تومـان   5/1(منصفانه بود 

کارشناسانه به حضور ایشان عرضه داشتیم و ایشان با یک جلسه فرستادن یکی از معاونان خـود، جنـاب   
اصـلی  ي  را براي فرهنگستان خریداري کردند کـه هسـته    هندس حسین شهرستانی، آن کتابخانهآقاي م
  .دهد ي فرهنگستان را تشکیل می مند کتابخانه ي ارزش مجموعه

هاي  ي تشکیل فرهنگستان، حدوداً سال هاي اولیه سال. یک نمونه هم از مکارم اخلاق ایشان نقل کنم
د محیط طباطبایی، نیز از اعضاي فرهنگستان مق استاد عالی. بود 1370و  1369 دار شهیر، شادروان محم
ي  زیـرا بـه یـاد دارم کـه از جلسـه     . کنم، متعلق به شـش سـال پـیش اسـت     مطلبی که عرض می. بودند

. سخن از سن و سال اعضا به میان آمد. خوردیم فرهنگستان به ناهارخوري رفته بودیم و داشتیم ناهار می
هسـتیم و اکنـون    1324ش آقاي دکتر حداد گفتم آقـاي دکتـر، مـن و شـما متولـد      بنده آهسته زیر گو

سـن و  : کـردم  من اضـافه . ایشان تصدیق کرد. ترین اعضاي فرهنگستان هستیم ساله و جوان 46) 1370(
سپس خندیدیم . سال که درست برابر با سن استاد محیط طباطبایی است 92شود  من و شما مجموعاً می

خواهم عرض کنم، ایـن اسـت کـه اسـتاد      اي که می نکته. رزوي سلامت و طول عمر کردیمو براي استاد آ
مقام، جناب آقاي محیط، به شرکت در جلسات فرهنگستان اشتیاق داشت و به بیـان خـاطرات هـم     عالی
ي صـحبت   که رئیس جلسه هم بودند اجازه) دکتر حبیبی(فرهنگستان  لذا وقتی از ریاست. مند بود علاقه

مشـرب هـم بـود و مکـرر از دکتـر       سخن و خـوش  داد و بسیار خوش گرفت، غالباً داد سخن می میکردن 
هاي ایشان در عـین آن کـه ارزش علمـی یـا تـاریخی       گرفت و گاه صحبت حبیبی اجازه براي صحبت می

ا ربط مستقیم به بحث جاري نداشت ا در تمامی موارد، در طـول چنـد سـال، جنـاب دکتـر      . داشت، ام ام
ترین  ی جانب حرمت ایشان را نگه داشت و فرو نگذاشت و حلم و حکمت از خود نشان داد و کوچکحبیب

تـرین   شـیرین  مرد شود، بر زبان نیاورد و من این امر را بـه عنـوان   تذکري که باعث تکدر خاطر آن بزرگ
  .ي یک دولتمرد، همواره در خاطر دارم خاطره از رفتار انسانی و پیامبرانه

ز درگذشت بعضی از اعضا یاد کردم که جمعـاً عبارتنـد از شـادروانان دکتـر غلامحسـین      تر هم ا پیش
ترین  پژوه که یکی از بزرگ یوسفی، استاد محیط طباطبایی، دکتر احمد تفضلی، و استاد محمدتقی دانش

  .نگاران جهان اسلام بودند شناسان و فهرست مندترین کتاب و دانش
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آري؛ تعداد . انیم از توصیفی که بنده به دست دادم، به دست بیاوریمتو را می تعداد اعضاي فرهنگستان
 40نفر و جمعاً  15نفر و تعداد اعضاي وابسته  25ولی گویا طبق قانون باید . نفر است 17اعضاي پیوسته 

  .نفر باشند
د جان شکوري و استاد عبدالقادر منیا هاي همه در چند ماه پیش، پس از بررسی زف، جانبه، استاد محم

ي فرهنگسـتان ایـران    دو تن از استادان بزرگ زبان و ادب فارسـی از تاجیکسـتان، بـه عضـویت وابسـته     
شناسان افغانستان بـه   دهد که همین انتخاب از میان ادبا و زبان اوضاع ناآرام سیاسی اجازه نمی. درآمدند
نـژاد   توان از میان ملت هم می ترین ادبایی که شایستهرسد که یکی از  جا به نظرم می من در این. عمل آید
ها ـ براي عضویت در فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی      تاریخ ما ـ یعنی افغان  زبان و هم مذهب و هم و هم

  .انتخاب کرد، آقاي نجیب مایل هروي است
کـوب،   دکتر عبدالحسین زرین همچنین در فرهنگستان زبان و ادب فارسی، جاي بزرگانی چون استاد

حمدرضا شفیعی کدکنی، استاد دکتر احمد مهدوي دامغانی، استاد ایرج افشار، استاد دکتر استاد دکتر م
از و صـاحب کتـاب    لقمـان زبـان   ي فرانسـوي  سید جعفر شعار، استاد دکتر جواد حدیدي سردبیر نشـریه 

ي جدیدي از قرآن کریم بـه   که طرحی نیز برا ترجمه حدیث عشق در شرقي  و ترجمه سعدي تا آراگون
ترها جاي ادباي دانا و توانایی چون استاد کامران فانی، استاد سید علی موسوي  نسوي دارند و از جوانفرا

جناب دکتر سـید جعفـر شـهیدي و دکتـر     . گرمارودي، و استاد دکتر محمدجعفر یاحقی نیز خالی است
از سـوي شـوراي    کـه در انتخـاب اول   چنان. االله مجتبایی نیز جاي آن دارد که در فرهنگستان باشند فتح

اي، و نیـز جنـاب داریـوش     همچنین جاي استاد دکتر فریدون بدره. اند عالی انقلاب فرهنگی انتخاب شده
  .آشوري خالی است

*     *     *  

که در زمان ریاست جناب دکتر حبیبی در فرهنگستان به راه  مند و ضروري هاي ارزش یکی از پژوهش
نه در زبان فارسی بود؛ واژگـانی کـه بعضـی از شـدت انـس بیگانـه       افتاد، بررسی چون و چند واژگان بیگا

نمایند، مانند سینما، تأتر، تلویزیون، ویدئو، تلفن، تلگراف، پست، ویزیـت، ادیـت، ماشـین، اتومبیـل،      نمی
بیوگرافی، تمبر، آلبوم، کلکسیون، کمیسیون، کمیته، پودر، کرم، ادوکلـن، فیزیـک، شـیمی، فیزیولـوژي،     

ها مکتب فلسفی، کمونیسم، مارکسیسم، لیبرالیسـم، ناسیونالیسـم، پارلمـان، پـارتی، و بـه       رئالیسم، و ده
به عمل آمد، معلـوم شـد   ) ي تیراژ و خود همین کلمه(طبق تحقیقی که از نشریات پرتیراژ . همین ترتیب

دل فرانسـه  مختلف از زیاد تا کم تعیین شدند و معا) تواتر(که با بسامدها  هزار واژه هست که حدوداً شش
هـا،   ها پیدا شد و در گام بعد، فرهنگستان شروع کرد به بررسی آن آن) و به هر حال، خارجی(یا انگلیسی 
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شـد برابریـابی    ها نمی ي آن براي همه. اندیشی کند ها چاره به ترتیب بالا بودن بسامد و سعی کرد براي آن
زیرا عرف جهانی پیدا کرده . ر پیش نام بردیماکنون در چند سط هایی که هم کرد؛ از جمله براي اغلب واژه

سـوادترین   اي چون تراکتور، به این نتیجه رسـید کـه بـی    حتّی فرهنگستان هنگام بحث بر سر واژه. است
روستاییان و کشاورزان نیز در مورد تلفظ یا معناي این کلمه مشکل ندارندو ضمناً، حاضر نیستند این واژه 

  .ي جعلی آن را به کار ببرند را رها کنند و معادل نوساخته
هاي بیگانه ـ طبق تفصـیل و شـرایط     اي تصویب کرد که به کار بردن واژه مجلس لایحه از سوي دیگر،

ي پیشـنهاد بـود و هـم     فرهنگستان در این مورد، هم با وزارت ارشـاد کـه دهنـده   . قانونی ـ ممنوع است 
  .هاي لازم را داشت لایحه بود، مشورت ي این کننده کمیسیون خاصی در مجلس که پرورنده و تنقیح

ها،  اي که در عرف رسانه اولیه واژه. گزینی فرهنگستان فعال است باري؛ چند سالی هست که گروه واژه
اخیراً بسامد و کاربرد بسیاري پیدا کرده بود، سوبسید بود که جناب دکتر حبیبی، از طرف هیأت دولـت،  

هـزار   اي بیاندیشید تا برسیم به لغات دیگر و یکایـک آن شـش   چاره پیام آوردند که براي این کلمه سریعاً
  .واژه

ي سوبسـید، بنـده    ي کلمـه  با توجه به معنـا و ریشـه  . گزینی بودم در آن ایام، بنده عضور گروهی واژه
را پیشنهاد کردم که به اتفاق آراء، ابتدا در همان گروه و سپس در شوراي عام فرهنگسـتان   یارانهي  کلمه
ي ادارات و نهادهـاي   ب شد و دکتر حبیبی آن را به هیأت دولت برد و اسـتثنائاً بـراي آن، بـه همـه    تصوی

سـازي فرهنگسـتان در    دولتی بخشنامه فرستادند و در جراید هم اعلام شد و در واقع این، پاگشـایی واژه 
  .ي جدید شد دوره

، سـپس برابریـابی، سـپس    در طی دو سال اخیر هم دویست واژه ابتدا کارشناسی، سپس نظرخـواهی 
آورم که تنـوع   جا می برابرسازي شده و به تصویب شوراي عام فرهنگستان رسیده است که آن را در همین

  .اي براي خوانندگان باشد و تغییر ذائقه

  )1376مرداد ماه (هاي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی  فهرست واژه

 نورتاب: آباژور   ـ 1

 مشترك: آبونه   ـ 2

 نهکاشا: آپارتمان   ـ 3

 روزآمد: تودیت آپ   ـ 4

 کارگاه: آتلیه   ـ 5
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 بایگانی: آرشیو   ـ 6

 نشانه: آرم   ـ 7

 بر آسان: آسانسور   ـ 8

 دستیار: آسیستان   ـ 9

 ي باز آشپزخانه: ي اپُن آشپزخانه   ـ 10

 فرهنگستان: آکادمی   ـ 11

 دانشگاهی: آکادمیک   ـ 12

 عالمانه/ علمی : آکادمیک   ـ 13

نگ: آلبوم   ـ 14 ج 

 عتیقه: آنتیک   ـ 15

 گوش به زنگ: آنکال   ـ 16

 آوابر: آیفون   ـ 17

 رکارو: اپراتور   ـ 18
 نامه درخواست: کیشین اپلی   ـ 19

 گروه مخالف: اپوزیسیون   ـ 20

 بزرگراه: اتوبان   ـ 21

ي خـود،   نامـه  سرگذشت خـود، سرگذشـت مـن، شـرح حـال مـن، زنـدگی       : اتوبیوگرافی   ـ 22
 ي خودنوشت  نامه ي من، زندگی نامه زندگی

 خود خودکار، خودبه: اتوماتیک   ـ 23

 بهانما: اتیکت   ـ 24

 تندپز: اجاق مایکروویو   ـ 25

 ویرایش: ادیت   ـ 26

 یراستارو: ادیتور   ـ 27
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 ترجمان: ارگان   ـ 28

 سازمان: ارگانیزاسیون   ـ 29

 سازمند: ارگانیزه   ـ 30

 عطرمایه: اسانس   ـ 31

 افشانه: اسپري   ـ 32

 جوهرگین: استامپ   ـ 33

 همروان: اسکورت   ـ 34

 همروي کردن: اسکورت کردن   ـ 35

 پایه: اشل   ـ 36

 دربازکن: اف اف   ـ 37

 شناخت شناسی، بوم بوم: اکولوژي   ـ 38

 گروه مجهز: اکیپ   ـ 39

 نما نامه: اندیکاتور   ـ 40

 سنمانوی: اندیکاتورنویس   ـ 41
 مؤسسه: انستیتو   ـ 42

 گیر پیام: انسرینگ ماشین   ـ 43

 پویانما: انیماتور   ـ 44

 )پیشنهاد من، پویاپردازي بود(پویانمایی : انیمیشن   ـ 45

 اتمام حجت، زنهاره: اولتیماتوم   ـ 46

 )پوش بود پیشنهاد من هم(سانه  هم: اونیفورم   ـ 47

 نگار پیام: ایمیل   ـ 48

 نمایه: ایندکس   ـ 49



  376   فلسفهاز رار ف
 

http://www.seapurse.ir 

کـه حـافظ    چنان. است» دار جان«، معادل قدیمی فارسی این کلمه(پاس  جان: گارد بادي   ـ 50
ا  . داري خـود پادشـهش   ببرد زود به جـان / سان شکند  دار من را قلب بدین یار دل: گوید امـ

رود، لـذا برگزیـدن معـادل     دار به معناي موجود زنده به کار مـی  چون در عصر جدید، جان
 .)قدیمی صلاح دانسته نشد

 رمزینه: بارکد   ـ 51

 شمارك: بارم   ـ 52

 ایوانک: بالکن   ـ 53

در زبان انگلیسی، به احتمال زیاد، خـود   balconyگفتنی است که بالکن (گاه  ایوان: کنبال   ـ 54
 )ي فارسی گرفته شده است»بالاخانه«از 

 باند، نوار: باند   ـ 55

 باندپیچی، نوارپیچی: بانداژ   ـ 56

 سرچسب: باندرول   ـ 57

 دفترك: بروشور   ـ 58

 کن مخلوط: بلِندر   ـ 59

 چارباغ: بلوار   ـ 60

 بهابرگ: بن   ـ 61

 زاربهابا: بازار بورس/ بورس    ـ 62

 جا چینی: بوفه   ـ 63

 زنی مشت: بوکس   ـ 64

 زن مشت: بوکسور   ـ 65

 خبرنامه: بولتن   ـ 66

 ترازنامه: بیلان   ـ 67

 حال ، شرح نامه سرگذشت، زندگی: بیوگرافی   ـ 68

 دوسالانه: ینال بی   ـ 69
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 امضا: پاراف   ـ 70

 بند: پاراگراف   ـ 71

 پردینه: پاراوان   ـ 72

 دیوارك: پارتیشن   ـ 73

ک: بچه پارك   ـ 74  مانَ

 فرش چوب: پارکت   ـ 75

 مجلس: پارلمان   ـ 76

 نورخان: پاسیو   ـ 77

 کوشک: ونپاوی   ـ 78

 سرایه: پاویون   ـ 79

 بهانامه: لیست پرایس   ـ 80

 کارکنان: پرسنل   ـ 81

 آژه: پرفرُاتور   ـ 82

 آژدار: پرفرُاژ   ـ 83

 نورافکن: پروژکتور   ـ 84

 فراتاب: پروژکتور   ـ 85

 برگ پیش: پروفرما   ـ 86

 مهر و موم: پلمب   ـ 87

 دستگاه تکثیر): دستگاه(کپی  پلی   ـ 88

 زنی زنی، تلمبه پمپ: پمپاژ   ـ 89

 درصدانه، درصد: پورسانتاژ/پورسانت   ـ 90

 وزنس: پیرکِس   ـ 91

 برگ پیش: فاکتور پیش   ـ 92
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 نمایش: تأتر   ـ 93

شـد بهتـر    رسد که اگر هم تماشاخانه به جاي آن انتخاب می به نظر می(سرا  نمایش: تأتر   ـ 94
 )بود

 نظریه: تئوري   ـ 95

 پرداز نظریه: تئوریسین   ـ 96

 نظري: تئوریک   ـ 97

 آکنده: درمی تاکسی   ـ 98

 ساز آکنده: درمیست تاکسی   ـ 99

 سازي آکنده: درمی کردن تاکسی   ـ 100

 ابیبهارخواب، مهت: تراس   ـ 101

 بندآور: ترموکوپل   ـ 102

 آزمون: تست   ـ 103

 آزمونه: تست   ـ 104

ستر   ـ 105  کن برشته: تُ

ن   ـ 106 ستر آوِ  برشتار: تُ

 آزمودن: تست کردن   ـ 107

 اي آزمونه: تستی   ـ 108

 سالار فن: تکنوکرات   ـ 109

 سالارانه فن: تکنوکراتیک   ـ 110

 سالاري فن: تکنوکراسی   ـ 111

 آوري فن: تکنولوژي   ـ 112

 آور فن: تکنولوژیست   ـ 113

 .)است» فنی«معادل براي آن،  رسد که یک به نظر می(آورانه  فن: تکنولوژیک   ـ 114
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 ورز فن: تکنسین   ـ 115

 فن: تکنیک   ـ 116

 نما پیام: تکست تله   ـ 117

 مخابرات: کومونیکاسیون تله   ـ 118

 شمار: تیراژ   ـ 119

ن آب: جکوزي   ـ 120 ز 

 سردکن: چیلر   ـ 121

 پژوهانه: التحقیق حق   ـ 122

 آموزانه: التدریس حق   ـ 123

 بخش، گروه: دپارتمان   ـ 124

 کشویی: دراورِ   ـ 125

 آرایه: دکور   ـ 126

 )آرا آرا، خانه صحنه مانند(آرا ...گر،  آرایه: دکوراتور   ـ 127

 آرایشی، تزئینی: دکوراتیو   ـ 128

 گري، آرایش ، آرایه)آرایی آرایی، خانه مانند صحنه(آرایی : ...دکوراسیون   ـ 129

مپینگ   ـ 130 بازارشکنی: د 

 زورافزایی: دوپینگ   ـ 131

 پرداخت: رتوش   ـ 132

 کار پرداخت: رتوشور   ـ 133

 چکیده: ابسترکت/رزومه   ـ 134

 کارنامک: وي سی/رزومه   ـ 135

 دورفرمان: ریموت کنترل   ـ 136

 روندانپ: زونکن   ـ 137
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 بهامهر: ژتون   ـ 138

 نوبت: سئانس   ـ 139

 سانسور، بررسی: سانسور   ـ 140

 ، مجموعه رشته، سلسله: سري   ـ 141

 زنجیره: سریال   ـ 142

 نماد، رمز: سمبول   ـ 143

 نمادگان: سمبولیسم   ـ 144

 نمادین، رمزي: سمبولیک   ـ 145

 اتحادیه: سندیکا   ـ 146

 گر حس: سنسور   ـ 147

 یارانه: سوبسید   ـ 148

 موضوع: سوژه   ـ 149

 سراچه: سوییت   ـ 150

 شویه آب: سیفون   ـ 151

 استوانک: سیلندر   ـ 152

 شویی ظرف :سینک   ـ 153

 ي خدمات ي سرانه هزینه: شارژ   ـ 154

 نوبت: شیفت   ـ 155

 نوبتی: شیفتی   ـ 156

 کار نوبت: شیفتی   ـ 157

 گام: فاز   ـ 158

 حساب برگ خرید، صورت: فاکتور   ـ 159

 دورنگار: فاکس   ـ 160
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 دورنگاري: فاکس کردن   ـ 161

 تفننی: فانتزي   ـ 162

نجا: فایل   ـ 163 روپ 

 تاون: فر   ـ 164

 برگ: فرم   ـ 165

 زن یخ: فریزر   ـ 166

 زده یخ: فریزري   ـ 167

 منجمد کردن: فریزر کردن   ـ 168

 اباندم: فلاسک   ـ 169

 شویه آب: تانک فلاش   ـ 170

 گلشنه: فلاورباکس   ـ 171

 پیکانه: فلش   ـ 172

 چندکاره: روسسورفودپ   ـ 173

 فرهنگ مردم: فولکلور   ـ 174

 مردمی: فولکلوریک   ـ 175

 برگه: فیش   ـ 176

 دان برگه: فیشیه   ـ 177

 پالایه: فیلتر   ـ 178

 بافه: کابل   ـ 179

 اتاقک: کابین   ـ 180

 فهرست: کاتالوگ   ـ 181

 کالانما: کاتالوگ   ـ 182

 کارنما: کاتالوگ   ـ 183
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 پیرابند: کاور   ـ 184

 پایوران: کادر   ـ 185

 کارپوشه: لکارتاب   ـ 186

 کاغذ مومی: کاغذ استنسیل   ـ 187

 پوشنَ: کاور   ـ 188

 )گاز(استوانک ): گاز(کپسول    ـ 189

 رونوشت، روگرفت: کپی   ـ 190

 حق نشر: رایت کپی   ـ 191

 بلوره: کریستال   ـ 192

 رده، طبقه: کلاسه   ـ 193

 بندي بندي، طبقه رده: بندي کلاسه   ـ 194

 شده بندي شده، طبقه بندي رده: شده کلاسه   ـ 195

 خوشاب: کمپوت   ـ 196

 افشرده: کنستانتره   ـ 197

 رگکالاب: کوپن   ـ 198

 تضمین، ضمانت: گارانتی   ـ 199

 پاسگان: گارد   ـ 200

 جایگاه: لژ   ـ 201

 نورافشان: لوستر   ـ 202

 تجملی: لوکس   ـ 203

 پرداویز: لوردراپه   ـ 204

 فهرست، سیاهه، صورت: لیست   ـ 205

 ي نباتی کره: مارگارین   ـ 206
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 نمونک: ماکت   ـ 207

 بیانیه: مانیفست   ـ 208

 ماشینی: مکانیزه   ـ 209

 فرشینه: موکت   ـ 210

 صدابر: میکروفون   ـ 211

 ریزبرگه: میکروفیش   ـ 212

 ریزفیلم: میکروفیلم   ـ 213

 زن هم: رمیکس   ـ 214

 برشتی نان: نان تست   ـ 215

 چراغک: وارمر   ـ 216

 چرخک: ویلچر   ـ 217

 هماهنگی: هارمونی   ـ 218

 هماهنگ: هارمونیک   ـ 219

 دستینه: هندبوك   ـ 220

 زن، همبر یخچال، یخ: ساید یخچال، فریزر، سایدباي   ـ 221

*     *     *  

ي  بنده در ده دوازده سال پیش، کلمـه . ها علاقه دارم من خود کمابیش به برابرسازي براي بعضی واژه
پژوهـی،   پژوهـی، حـافظ   امـروزه قـرآن  . پژوهی را به کار بردم و کاربرد سراسري پیدا کرد/ساز پژوه کیبتر

پژهـی   تـوان واژه  مـثلاً فیلولـوژي را مـی   . است» لوژي«این کلمه معادل خوبی براي . رود فراوان به کار می
یانی را به عنوان صـفت منسـوب   یا وح. ي بدیل را به جاي آلترناتیو به کار بردم یا کلمه. گفت و نظایر این

وحیانی؛ و ایـن واژه   ←ظلمانی؛ وحی  ←جرمانی؛ ظلمت  ←جسمانی؛ جرم  ← به وحی، مانند جسم
ي یارانه که پیشنهاد من به فرهنگستان بود، قبلاً  یا درباره. اي پیدا کرده است امروزه کاربرد بسیار گسترده

  .ام صحبت کرده



  384   فلسفهاز رار ف
 

http://www.seapurse.ir 

گ را هم بنده در حـدود بیسـت سـال پـیش کـه در مرکـز خـدمات        فایلین/آرایی به معناي فایل برگه
داري بـه   کردم و تصویب شد و امروزه در کتـاب  کردم، به فرهنگستان پیشین پیشنهاد داري کار می کتاب
جـویی را   پـی / جـو   پیج کردن، معادل پـی / همچنین در همین فرهنگستان حاضر، براي پیج . رود کار می

  .اي افتاده است واژه 221ولی از این فهرست . پیشنهاد کردم و پذیرفته شد
هـا ضـرورت    ها بـه آن اشـتغال دارم، نیـز بسـیاري وقـت      نویسی انگلیسی ـ فارسی که سال  در فرهنگ

یک رمز دیگر در این کار . تر است تر صورت بگیرد، موفق سازي هرچه کم واژه. آید ساختن معادل پیش می
  .»گیرد نمی«اصطلاح  ت و نیاز باشد، وگرنه بهسازي باید از سر ضرور این است که واژه

مند را بنده در حدود چهارده پانزده سال پیش ساختم، ولی بعداً معلوم شد کـه پـیش از    ي روش واژه
دانـم ناخودآگـاه از ایشـان     الدین ادیب سلطانی آن را ساخته بودند و من نمـی  من، آقاي دکتر میر شمس

ي راهبرد را هم مـن   واژه. در هر حال، این واژه امروزه رواج وسیعی دارد. ام ام، یا توارداً از نو ساخته گرفته
ولی امـروزه  . یعنی نظیر رهیافت جناب داریوش آشوري. مراد من راه بردن به چیزي بوده است. ام ساخته

اي  اژهام از قرآن کریم نیز ناگزیر ده بیست و در ترجمه. برند آن را به معناي راه بردن چیزي هم به کار می
. کنم جا اشاره می به بعضی هم در این. ام گفتار آخر کتاب اشاره کرده ها در پی ام که به بعضی از آن ساخته

موم، شباینده در برابر طـارق، درآینـد در برابـر ورِد، و تعـدادي      شنباد در برابر حاصب، آتشباد در برابر س
  .دیگر که اکنون به خاطر ندارم

  مروزپروران ا بعضی از فرهنگ

و مشوق صمیمی من در نگارش  آقاي حسین دهقان، مدیر نشر جامی و ناشر این اثر، دوست دانشورم،
، به من پیشنهاد کردند که این تکمله را براي فصـل سـوم بنویسـم و از بعضـی بزرگـان و       نامه این زندگی

ا دوست ها دوست نبوده رجال علمی و اجتماعی که اگر هم با آن ام، یادي به میان آورم دهدارشان بو ام، ام .
، از 1332مـرداد سـال    28از رجال سیاسی و اجتماعی، در صفحات پیشین، به تناسب بحث از کودتـاي  

د مصدق، و سپس در اشاره به قیام  و بعدها انقلاب اسلامی ایران، از  1342خرداد  15شادروان دکتر محم
  .ام یاد کرده) ره(حضرت امام خمینی 
، در تالار فردوسـی  1346ي خوشی دارم که یک روز از روزهاي پاییز  احمد خاطره از مرحوم جلال آل

توان گفت که یک  اغراق می بی. اي کرد جسورانه  ي ادبیات دانشگاه تهران حضور یافت و سخنرانی دانشکده
. دبودن» الغیب رجال«دهم از کل مستمعان و حاضران، مأموران مخفی و به تعبیر شادروان دکتر ساعدي، 

بحثش سـراپا  . مج نبود احمد اهل مجاله و مداهنه و تمج آل. ، جاي سوزن انداختن نبود در تالار سخنرانی
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زدایی از دانشـجو و دانشـگاه    سازي دانشجویان، یا سیاست سیاسی بود و عنوان یا موضوع آن، غیرسیاسی
  .بود

از احسـاس محبوبیـت و   . بـود پـوش   بـالا و خـوش   شق، و لاغرانـدام و میانـه   سربلند و گردن احمد، آل
بالبنان و مقتداي روشنفکران و تکیه اعتماد به نفسـی در حرکـات و سـکنات او    . گاه دانشجویان بود مشار

پروا و جسورانه سخن گفت و گاه در پاسخ گفتن به  خیلی شیرین و مؤثر، و در عین حال بی. شد دیده می
  .کرد رر میرا تک» رئیس«کلام معروفش،  سؤالات شنوندگان، تکیه

البتـه اغـب ایـن کلمـات     . به رسم روشنفکران دیروز و امروز، کلمات فرنگی در واژگانش فـراوان بـود  
المثل  فی. کرد از بعضی کلمات خارجی هم تعمداً استفاده می. خارجی، در عرف روشنفکري جا افتاده بود

مشتقات فرانسـوي آن را بـه    سازي، اصطلاح دپولیتیزه کردن و سایر زدایی یا غیرسیاسی به جاي سیاست
  .برد کار می

الانتشـار   انتشار و بلافاصله ممنوع .احمد در اوج اشتهار و اعتبار فرهنگی و روشنفکري بود آن روزها آل
هاي او  ، پس از انتشار چند و گویا فقط یک شماره، و مخالفتکتاب ماه، و توقیف غربزدگیي  شدن رساله
گذاري و غیره، همه و همه باعث محبوبیت عظیم او  هت تبلیغات تاجهاي شرکت نفت در ج وپاش با ریخت

هـاي او در جهـت تأسـیس کـانون      در میان محافل دانشگاهی و دانشجویی و روشنفکري بـود و کوشـش  
مـا در پادگـان اصـفهان،    . ساخته بـود  40ي  نویسندگان، به نوعی او را مقتداي روشنفکران ایران در دهه

احمـد درگذشـته    خبر آمـد کـه آل   1348گذراندیم که یک روز در شهریور  ا میي افسري توپخانه ر دوره
آثار او فراوان و پرخواننده بود؛ هـم  . ساله براي او بسیار کم بود 46و عمر  1302به گمانم او متولد . است

م در زد، و ه ـ قلم مـی ) اعم از نمایشگاه نقاشی و تئاتر و سینما(ي هنري و هنرپژوهی و نقد هنر  در زمینه
  .نویسی و نیز مسائل ادبی، اجتماعی، روشنفکري، و سیاسی ي داستان زمینه

ایـران، هـر    50و  40ي  ي شوم و سنگین ساواك بر حیات فرهنگی و روشـنفکري دهـه   به خاطر سایه
که مرگ شادروان دکتر علی شریعتی هـم چنـین    چنان. شد مرگ مشکوکی به گردن ساواك انداخته می

ي سخت و سـنگین سیاسـی ـ دینـی، درگذشـت       ي مبارزه ي دیگر، در حوزه یا در حوزه .بازتابی پیدا کرد
االله مقامه ـ هم مشکوك ارزیایب شد و مردم آن را از چشم سـاواك    االله سید مصطفی خمینی ـ اعلی  آیت
  .دیدند

 بـه مـدد  . ي خوش از ایشان دارم، شادروان جهان پهوان تختی بود دیگر از رجالی که کمابیش خاطره
لطف برادرم که منِ نوجوانِ شانزده هفده ساله را از قزوین براي تماشاي مسابقات جهانی یـا آسـیایی بـه    

یک روز از . القلوب را تماشا کرده بودم هاي این پهلوان جوانمرد محبوب آورد، بارها کشتی گرفتن تهران می
هنگـامی کـه از ضـلع جنـوبی     . بود که به سوي دانشگاه تهران روان بـودیم  1345یا  1344روزهاي بهار 
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گذشتم، قامت رشید و  قنادي می شدم و از جلوي یک کافه اسفند آن روز رد می 24میدان انقلاب امروز و 
ي نسبتاً بزرگی شیرینی به دست  اي مطبوع و خندان، جعبه مند تخت را دیدم که با قیافه بلندبالا و شکوه

تر و فروتنی صمیمانه و  روییِ هرچه تمام تاده است و با خوشرو ایس دارد و در کنار همان قنادي، در پیاده
از ایـن کـه   . کنـد  وبش می بدون تکلف و تصنع، دارد به مردم و رهگذران شیرینی تعارف، و با آنان خوش

دیـدم و از دسـت او شـیرینی     ي بسیار نزدیک می پهلوانی به آن اشتهار و اعتبار جهانی و ملی را از فاصله
ها سیر  ن حال و هواي دانشجویی بیست و یک دو سالگی، به وجد آمده بودم و در آسمانگرفتم، در آ می
بنـدان ایجـاد نکنـد،     رو راه کرد در پیاده هرچه او سعی می. زودي در پیرامون او ازدحامی شد به. کردم می
هسته در آ هایش به رهگذران، آهسته ي شیرینی تا آن که پس از ربع ساعتی و تعارف کردن همه. شد نمی

  .داد، عزم رفتن کرد شد به او نمی کرد و راه بیرون حالی که جمعیت او را رها نمی
ا دست داشتن ساواك و دربار در مرگ  گویا محرزتـر از مـوارد دیگـر     خودکشی مشکوك او،/ قتل / ام

شیدایی تمام، ي دانشجویان دانشگاه تهران، با کوشایی و شور و  نظیر بود و همه ي او کم تشییع جنازه. بود
هـاي پـس از انقـلاب، در مـورد شـادروان       ي باشکوه را در سـال  جنازه نظیر این تشیع. شرکت کرده بودند

ي تـاریخ   جنازه ترین تشییع الاطلاق بزرگ ، علی1368االله سید محمود طالقانی دیدم و سپس در سال  آیت
رحوم طالقانی از سـوي حضـرت امـام    م. ي امام خمینی را مشاهده کردم جنازه معاصر ایران، یعنی تشییع

تازان مبارزات ملی و مبارزه در راه استقرار حکومت اسلامی  از پیش. به ابوذر زمان ملقب شد) ره(خمینی 
  .رزم امام بود رزم شادروان مهندس بازرگان بود و در طی ایام االله انقلاب، هم پیش از انقلاب، هم. بود

االله بـود، تفسـیري    کـلام  بر چند جزء اول و جزء آخر از ]که[) آنپرتوي از قر(تفسیر او بر قرآن کریم 
ي این تفسیر، یکی از یاران باوفاي  درباره. گرانه و عمدتاً در زندان نوشته شده است است اجتماعی و اصلاح

 المعـارف تشـیع   دایـره ي پراطلاعـی در   آن مرحوم، یعنی جناب آقاي دکتر سید مهـدي جعفـري، مقالـه   
. ز آن گذشته، افتخار تنظیم و تدوین و طبع این تفسیر در شش مجلد هم از آن ایشـان اسـت  ا. اند نوشته

ام که روایـت ملخـَص آن در    ي این کتاب نوشته اي درباره ، مقالهتفسیر و تفاسیر جدیدبنده هم در کتاب 
بارهـا  . اشـت ي تهران را به عهده د االله طالقانی چندي امامت جمعه آیت. هم آمده است پژوهی قرآنکتاب 

اي در رثاي  قصیده. دار بود، شرکت کنم اي که ایشان امامت را عهده این سعادت را یافتم که در نمازجمعه
، دیـدم کـه   )1376(شهریور سال جاري  16تا این که در . ام که کمابیش فراموشم شده بود ایشان سروده

ي خوانندگان، این شعر را  با اجازه. رده استي ایشان منتشر ک نامه ي اطلاعات آن را تماماً در ویژه روزنامه
  .کنم بازنویس می

  نستوهی ایمان
ــود  ــاداري دورانــش ب   ي سرتاســر ایــرانش بــود باختــه آن کــه دل    آن کــه ســرخیلِ وف
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ــود     تاخـت  عنان با همه خورشیدسواران می هم ــج خــود و راحــت یــارانش ب   در پــی رن
  ي وجـدانش بـود   تـر آیینـه   مه پـاك و از ه    دل و دامــان و گهــر پــاك و ســراپا پــاکی

ــراوانش بــــود       کــرد تــر از در یتــیمش مــی چــه نایــاب آن ــوتی فــ ــات ملکــ   ملکــ
ــود     دلـی و الفـت و تـألیف قلـوب     همه هـم  آن ــف پریشــانش ب   کســب جمعیتــی از زل

ــاز   ــاب نی ــه ارب ــر آموخــت ب   چــه اثرهــا کــه در آهــن خــداخوانش بــود    او نمــازي دگ
  الحـانش بـود   اي بود که در ناي خوش نغمه    پیچیـد  هفت فلک مـی  سخن عشق که در

ــر قاطبــه آیــه   ي حیـرت شــیطان و شـریکانش بــود   مایـه     ي خلــق خــدا ي رحمــت، ب
  توان گفت که زندانش چو گلستانش بود می    آن که نمرود زمانه چـو بـه بنـدش افکنـد    

  بـر سـر پیمـانش بـود     »ذر«همچو از عالم     گسـلید  بـان مـی   بندش از بند اگـر زنـدان  
  ي احسانش بود آن که خلقی همه شرمنده    ي احسان شـما گشـتم مـن    گفت شرمنده

  الکرســـی نســـتوهی ایمـــانش بـــود آیـــه    چه طاغوت زمان را بـه تزلـزل انـداخت    آن
  بــود» پرتــو قـرآنش «اخگـري بــود کـه در       ي اهــریمن آتــش افکنــد چــه در خانــه آن
  ي چوگــانش بــود گــوي تــاریخ، قفــاخورده    شـدند سواران زمان پیش رخش مـات   شه

  بود کـه درمـانش بـود   » روح خدا«صحبت     گـاه مسـیحا نفسـی    دردمندي چو وي، آن
ــوذر    ــی و ب ــو عل ــی، چ ــانی و خمین   چــه در امکــانش بــود داد اســلام بــرون آن    طالق
ــان  ــدارد پایـ ــان خداونـــد نـ ــف پنهـ   ش بود نه پایانش بود»ي سحر نتیجه«این     لطـ

  درد دیــن بــود اگــر دردي در جــانش بــود    ها کـرد کـه از پیـرهن آسـوده شـود     تن ر
  من چه گویم که همه خلق ثناخوانش بـود     آن که چون نام، همی عاقبتش محمودست

ا پـیش آمـده اسـت کـه      . پیداسـت   نامه لاي سطور این زندگی اي که از سیاست دارم، در لابه واهمه امـ
این مجذوبیت من، یک علاقه و اعتقاد عقلی ـ عاطفی  . ام امروز ایران یافته مردان ارادتی به بعضی از دولت

ي اول، ناشی از این است که اینان را مظهـري از سـلامت سیاسـی     گرانه نیست و در درجه است و حساب
  .پرور، که غالباً اهل علم و اهل قلم هم هستند ام و نیز فرهنگی و فرهیخته و فرهنگ یافته

االله هاشـمی   لتمردان، آقاي دکتر حسن حبیبی است که هم در دولت و حکومـت آیـت  یکی از این دو
دار همـین   والمسلمین خـاتمی عهـده   الاسلام دار بود و هم در دولت حجت رفسنجانی معاونت اول را عهده

واقع اهل علم و ادب است و هنگامی که در پنج سال پـیش بـه اتفـاق آراء و اعضـاي       ایشان به. مقام است
هنگستان زبان و ادب فارسی به ریاست فرهنگستان برگزیده شد، آقاي دکتر حداد عادل به شـوخی در  فر
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هـم آن را قاپیـد و    آقا گلو » ادب مرد به ز دولت اوست«: حق ایشان و این انتخاب، به سعدي تمثل کرد
  .کاریکاتوري پرداخت و روي جلدش کرد

بیش . ام اي سخن گفته اي فرهنگستان، چند کلمه، در ضمن معرفی یکایک اعضي دکتر حبیبی درباره
ذهـن متـین و منطقـی و    . منـدم  از پنج سال است که در فرهنگسـتان از نعمـت مصـاحبت ایشـان بهـره     

دار مسؤولیت معاونت  انگیز است و اکنون نه سال است که عهده شخصیت فروتن و اعتدالی ایشان، احترام
ورزم و ناخودآگاه مانند اکثریت مـردم ایـران    ه او مهر میشخصیت سیاسی دیگر که ب. اول در دولت است
والمسـلمین سـید    الاسـلام  جمهور، جناب حجت ام، ریاست هاي بسیار بسته ها و بهروزي در او امید پیروزي
د خاتمی است بینی کردم که در انتخابات پیـروز   ، در مجلسی دوستانه، پیش1375در دي ماه سال . محم

ا ظواهر. خواهد شد تا یک هفته مانده به انتخابات که با کمال پرهیزي کـه  . امور حکایت از این نداشت ام
ي تلویزیونی شرکت کردم و انتخابات ایشـان را   از سیاست دارم، احساس مسؤولیت کردم و در یک برنامه

 ي انتخابـاتی  انـدرکاران مبـارزه   ي تلویزیونی منتشر نشـد، ولـی دسـت    آن برنامه. به مصلحت ملی شمردم
چاپ کردند و این درست یک  روز هفتمي  اي در مجله ایشان، که از آن باخبر شدند، آن را به صورت مقاله

برگزار شد و جهان  1376وار دوم خرداد  سپس انتخابات حماسه. هفته قبل از انتخابات دوم خرداد ماه بود
  .را تکان داد

از اهـل نظـر و هنرمنـدان     بـا جمعـی   دار حکومـت شـود،   یک هفته قبل از این که ایشان رسماً عهده
بـه عـین و عیـان    . به ملاقات جناب خاتمی رفتـیم ) استاد غلامحسین امیرخانی و یارانشان(نویس  خوش

یـک سـاعتی بـا    . ساز، بر فروتنی ایشان افـزوده اسـت   دیدیم که آن پیروزي قاطع و غیر منتظره و دوران
اول . هاي ایشان دو نکته در خاطرم مانـده اسـت   از حرف. ایشان سخن گفتیم، یا سخن ایشان را شنیدیم

ا    گفت می این که می گویند شنیدن حرف مخالفان و میدان دادن به آنان بر خلاف مصالح ملی اسـت، امـ
هاي مخالف و انتقادهاست که بر خلاف مصـالح و امنیـت ملـی اسـت و بـا       من معتقدم که نشنیدن حرف

دیگر این که هنگـام  . خطرناك و لاعلاج خواهد شد نه زیرزمینی واندیشه باید با اندیشه برخورد کرد، وگر
گفت اکثریت مـردم،  . باشی، تمثیلی به کار برد ي مدنی، از سر طنز و خوش بحث از اصول و کلیات جامعه

ا می شاید با اصطلاح جامعه دانند مراد و مقصود از آن چیست؛ درست مانند مرد  ي مدنی آشنا نباشند، ام
یعنی چه، گفته بود اواالله  سره امام قدسي  در جمله» سرّه قدس«دلی که ازش پرسیده بودند  باصفاي ساده
مش گرم درست نمی ا هر چه هست یعنی د دانم، ام.  

ام  و در پایان مجلس، از این که در پاسخ خبرنگاري گفته بود آخرین کتابی کـه در ایـن ایـام خوانـده    
ها به  باز هم ایشان لبخندي زد و گفت اتفاقاً بعضی. ي کردمگزار اثر خرمشاهی است، سپاس شناخت قرآن

من به ایشان اي، و  الجنان نام نبرده هاي مقدس و از جمله از مفاتیح من انتقاد کردند و گفتند چرا از کتاب
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در . هـاي همیشـگی اسـت    جزو کتاب. ام الجنان که آخرین کتابی نیست که من خوانده ام که مفاتیح گفته
ایشـان را تبریـک گفتـیم و خـداحافظی      بیم مـوج و دنیاي شهرو  شهر دنیاهاي  ار جدید کتابپایان انتش
  .کردیم

اش بـر   هـاي سیاسـی   پرور اسـت و سـلامت رفتـار و اندیشـه     فرهنگی و فرهنگسومین دولتمردي که 
قلم او سیاست به کنار، یک اهل علم و اهل . همگان آشکار است، آقاي دکتر سید عطاءاالله مهاجرانی است

پژوه است، هم یکـی از بهتـرین تحقیقـات را راجـع بـه عاشـورا و بازشناسـی         هم شاهنامه. عیار است تمام
تـرین پـژوهش را راجـع بـه      و هم بهترین و جامع 1انجام داده است) س(شخصیت شگرف حضرت زینب 

  .آیات شیطانی
هـاي معهـود    و ایهـام  ذهن و زبان آقاي دکتر مهاجرانی را که روشـن و روان و صـریح و بـدون ابهـام    

با ضوابط و اصول به جایی . اي است کشیده ي زحمت انسانِ خودساخته. پسندم دیپلماتیک است، بسیار می
  .هاي افتد و دانی رسیده است، نه باندبازي و بندبازي

د ابراهیم . نداشتم  البته سخنرانی. آقا حاضر بودم در یکی از جالس گل دو سال پیش، استاد دکتر محم
سـپس  . کوتـاه و شـیرینی کردنـد     ي خوانندگان هستند، سخنرانی ستانی پاریزي، که معرف حضور همهبا

بینـی در ایـام    فـال ي ایـن کـه کـولی     مهاجرانی سخن گفت؛ ولی نه از طنز، بلکه به طنز و دربـاره  جناب
ه اختصـار،  به دلایلی، از جمل. خواهد شد، سخن گفت گویی کرده بود که او سیاستمدار اش پیش نوجوانی
ا امیدوارم آن سخنرانی. نشین ایشان را بازگو کنم توانم حکایت دل نمی ثبت و ضبط شده و در یکـی از    ام

. طنـز بـیش از یـک هنـر اسـت     . شـود  آقا به چاپ رسیده باشد تا صـدق مـدعاي مـن ثابـت     نشریات گل
  .خواهد نگر می فاوتبین و مت مندي و ظرافت و ذوق و طبع حساس و ذهن وقّاد و نقاد و باریک هوش

کـه جنـاب خـاتمی آقـاي دکتـر      ، زمـانی  )1376خرداد (جمهوري امسال  در جریان انتخابات ریاست
ي پیشنهادي خود به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی کرد، از شـادي و   مهاجرانی را در کابینه

بعـد نماینـدگان   . شد و تحقق یابـد گفتم این آرزوتر و رؤیاتر از آن است که عملی با. خوردم هیجان تکان
ي پیشنهادي سخن گفتند و سالهابود کـه ایـن شـور و هیجـان در      مجلس در ارزیابی و رد و قبول کابینه

آن هـا نیـز در    تـرین آدم  ترین و انزواپیشـه  غیرسیاسی. مجلس و از مجلس شوراي اسلامی دیده نشده بود
دکتر مهاجرانی بـر آن بودنـد کـه او بـیش از حـد      مخالفان . دادند چند روز به مذاکرات مجلس گوش می

او به جاي انکار، همه را تصدیق کـرد و  . جوست خو و روشنفکر و روشنفکرگرا و صلح لیبرال و روادار و نرم
ي سمحه است و رواداري جـزو دیـن و    شناسد و به آن مؤمن است، شریعت سهله گفت اسلامی که او می
و سـپس   1376جمهوري در دوم خـرداد   انتخابات ریاست اتمی درپیروزي آقاي خ. ایمان مسلمانی است

                                                
 .ي مجازي پازند موجود است ، در کتابخانه»آور عاشورا پیام«ي الکترونیکی این کتاب، با عنوان  نسخه 1
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گـرا و در عـین    ویژه انتخاب شخصیت قاطع و اصـول  ي پیشنهادي او در مجلس، و به تصویب شدن کابینه
مجلـس گذشـت و نطـق ایـن دو بزرگمـرد، از      چه در  حال معتدل و متعادلی چون دکتر مهاجرانی، با آن

این بار یکی از نادر بارهـایی بـود کـه    . دادها و تحولات تاریخ معاصر ماستسازترین روی ترین و دوران مهم
ساز بودن کرد و شادي و غرور ملی کـه   ملت ایران، احساس رشید بودن و احساس مؤثر بودن و سرنوشت

هاي اول پس از پیـروزي انقـلاب    به دنبال پیروزي انتخاباتی نصیب مردم شده بود، فقط در روزها و هفته
دکتر مهاجرانی بارها به بانگ بلند گفته است که وزارت ارشاد، در خدمت اهـل  . ایران نظیر داش اسلامی

م آنان مندان و دانشگاهیان و نویسندگان و همه اندیشه و اهل هنر و دانش در یک . ي اهل قلم است، نه قی
اصـیل حکومـت    ايه ـ از مشخصه. کند، نه بر مردم الاسلام خاتمی با مردم حکومت می کلام، دولت حجت

ي  پرسـتی و تشـریفات ظاهرفریـب و دورکننـده     جناب خاتمی، این است که با کیش شخصیت و شـخص 
عکـس رسـمی    هیأت حاکمه از مردم، صمیمانه مخالف است و صریحاً اعلام کرده است کـه لازم نیسـت  

مقام رهبري باشـد و  هاي دولتی و نهادها و غیره در کنار تمثال امام خمینی و  ایشان در ادارات و سازمان
  .کند اش را بسیار ساده و بدون تشریفات برگزار می سفرهاي داخلی

گـزار و   فـروتن و خـدمت   دکتر مصطفی معین، وزیر علـوم و آمـوزش عـالی هـم شخصـیتی متـین و      
زمین، از این که  بنده به عنوان یکی از اهل قلم و شهروندان ایران. گذار علم و عالم و دانشگاه است حرمت
نیازهـا در   .البته انتظار معجزه از آنان ندارم. وقتم کنند، خشنود و خوش مردان بر ما حکومت می نیک این
در رژیـم گذشـته در میـان دولتمـردان،     . ي سطوح بسیار، و امکانات انـدك اسـت   ها و همه ي زمینه همه

لکتـی  هاي کلیـدي و حسـاس مم   کسانی که شایستگی شخصیتی و صلاحیت فرهنگی براي تصدي مقام
ي کشورشان برکنار داشته  اداره داشته باشند، بسیار نادر بودند و مردم را چندان از دخالت در سرنوشت و

ي مـردم آتشفشـان انقـلاب را پدیـد      هاي فروخورده و در گلو شکسته و کنار زده بودند که سرانجام بغض
رضـه داشـت، بـه گمـانم روز     اش را در مجلـس ع  تاریخی  روزي که دکتر مهاجرانی سخنرانی فرداي. آورد

ایشان همان روز که شور و شادي مردم از موفقیت انتخاباتی و پارلمـانی بـه   . تعطیل و احتمالاً جمعه بود
صـفا و   صـدایش حـاکی از صـدق و سـادگی و    . اوج رسیده بود، با کمال سادگی و صفا بـه مـن تلفـن زد   

سـپس موفقیـت درخشـانش را از    . اید ردهعجب یاد فقرا ک گفتم چه. داري و خود گم نکردن بود خویشتن
سـپس گفـت    .گـویم  بیش از شما و پیش از شما به ملت ایران تبریک می گفتم. صمیم دل تبریک گفتم

ام خوانده بـودم و جنـاب دکتـر     ي بیتی از حافظ بود که در سخنرانی فلانی مقصودم از تلفن، بحث درباره
بیت . هاي معتبر نیامده است از حافظ نیست و در دیوان الدین خراسانی ایراد گرفته بود که این بیت شرف
  : این بود

  همه نیست که تمکین جهان گذران این از تهتک مکن اندیشه و چون گل خوش باش    زان
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ي معتبـر   توانم عرض کنم که بلـه، ایـن بیـت در دو نسـخه     گفتم ارتجالاً و بدون مراجعه به منابع می
ي شـما، یـک مقـدار تحقیـق      با اجـازه . آید ا خیلی حافظانه و اصیل میام. قزوینی و خانلري نیامده است

ا من باید این بیت را از نسـخه . گفت بسیار خوب. زنم کنم و به شما زنگ می می ي قدسـی فـرا گرفتـه     ام
پـس از یـک   . پژوهی سپس موقتاً خداحافظی کردم و رفتم پی تحقیق در میان منابع و متون حافظ. باشم

حقیق و بررسی کردم، به ایشان تلفن زدم و گفتم این بیت در سه نسخه وجود دارد؛ یکی ربع ساعت که ت
، اثر هاي حافظ شرح عرفانی غزلي قدسی که فرمودید، دوم که باز اعتبارش متوسط است در  همان نسخه

ر ختمی لاهوري، تصحیح اینجانب و دو تن از دوستانم است، و سوم که برعکس دو تاي اول بسـیار معتب ـ 
است، دیوان حافظ تصحیح دکتر عیوضی ـ دکتر بهروز، استادان دانشگاه تبریز اسـت کـه ابتـدا از سـوي      

اي کـه مبنـاي ایـن     دانشگاه تبریز انتشار یافت، سپس از سوي انتشارات امیرکبیر در تهران، و سه نسـخه 
مکتـوب  (خلخالی ي  ي مبناي تصحیح قزوینی، که نسخه ترین نسخه تصحیح و طبع است، هر سه از قدیم

  .تر است است، کهن) ق827به سال 
در نخستین   براي سخنرانیي تحقیقم را خواهم گرفت و در فرصتی مناسب که  و قول دادم که دنباله
شناس دیوان حافظ، دوست دانشورم،  ترین نسخه سراي اندیشه رفته بودم، با بزرگ یادروز حافظ به فرهنگ

فرمودنـد  . ي این بیت پرسیدم ق ملاقات دست داد و از ایشان دربارهجناب آقاي دکتر سلیم نیساري توفی
ي آن تجدیـد نظـر    هاي کهن قرن نهمی آمده است و من دربـاره  بیت اصیلی است و در بسیاري از نسخه

  .آورمش کرده و در چاپ بعدي دیوان مصحح خود می
هاي فرهنگی امـروز   ران سیاستاندرکا ریزان و دست یکی دیگر از رجال سیاسی ـ فرهنگی، و از برنامه  

ها از زعماي هیأت دائمی ایران در سـازمان   ایران، دوست دانشورم، آقاي سید صادق خرازي است که سال
  .ملل، مستقر در نیویورك بود و با آقاي دکتر کمال خرازي همکاري داشت

لین چیزي که توجه مرا نسبت به شخصیت فرهنگ بـود کـه حـدوداً    اي  جلب کرد، مقاله پرور ایشان او
منـدم، جنـاب آقـاي دکتـر احمـد مهـدوي دامغـانی، اسـتاد پیشـین و           سه چهار سال پیش، سرور دانش

ي دانشگاه تهـران و اسـتاد فعلـی دانشـگاه هـاروارد، صـاحب یـد بیضـا در ادبیـت و عربیـت و            بازنشسته
ي اطلاعـات   روزنامـه  پژوهـی، در  شناسی و شـیعه  نظر تراز اول در ادب فارسی و ادب عربی و اسلام صاحب

  .ي آقاي خرازي را شرح داد پرورانه دوستانه و فرهنگ اي از خدمات انسان نوشت و شمه
المللی قرآنی، یعنـی   الغیبی در حق بنده به خرج داد و آن این که به یک ناشر بین سپس ایشان حفظ

ا عینـاً در قطعـی   ي اینجانـب ر  ، پیشنهاد کـرد و سـرمایه داد کـه قـرآن ترجمـه     »تحریک ترسیل قرآن«
یکی از فضلاي همکار در هیأت دائـم ایـران، دوسـت دانشـورم     . تر، در نیویورك تجدید چاپ کند کوچک

شاءاالله تا پایان سال جـاري ایـن چـاپ     آقاي مجتبی امیري، همت به تحقق این امر بسته است و شاید ان
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پ، پیشـنهاد اصـلی و اولیـه، از    گفتنی است که در معرفی این قرآن براي تجدیـد چـا  . جدید انتشار یابد
. بندم، مهندس سید حسین کمالی بود که با استقبال گـرم جنـاب خـرازي مواجـه شـد      دوست داناي دل

انـد کـه روي جلـدي     اند و از هنرمند شهیر، استاد فرشچیان، خواسته دوستان اکرام را به اتمام انجام داده
ي شـکیلی   اند و طرح هنرمندانـه  ارانه تقبل فرمودهي قرآن تهیه کند که ایشان هم بزرگو براي این ترجمه
  .اند عرضه داشته

بنده شاهد حمایت و تشـویق ایشـان از    .اند دو سالی هست که آقاي خرازي از نیویورك به تهران آمده
ي قرآن در قطع اصلی رحلی، باز هم برادري و  ها طرح فرهنگی هستم و در تجدید چاپ همین ترجمه ده

نـژاد،   و همت والاي بـرادرم، جنـاب غلامرضـا ثـانی     15ي  با همکاري شهرداري منطقه بزرگواري کردند و
ي قرآن قرار گرفت که توانستند  اي شش ماه در اختیار ناشران ترجمه الحسنه ، قرض15ي  شهردار منطقه

  .تر، این اثر را تجدید چاپ کنند ي هرچه تمام با سرعت و دقت و سلیقه
ي راه کردنـد و آن،   کی از آرزوهاي علمی ـ دینی بنده نیز همتـی بدرقـه   در راه تحقق ی آقاي خرازي،

ها پیش  بود که از سال پژوهی ي قرآن و قرآن دانشنامهگذاري اولیه براي تدوین  تشویق و حمایت و سرمایه
طـرح  . شـد  ي قرآن، این آرزوي دشواریاب را در دل داشتم، ولی شرایط و امکاناتش فراهم نمـی  از ترجمه

ي دوستونی با حـروف نسـبتاً    وجور و دوجلدي در قطع وزیري، به شیوه ، یک طرح جمعي قرآن امهدانشن
هزار مقاله بـه خـود قـرآن مربـوط اسـت، ماننـد لـوح محفـوظ، آیـه، سـوره، عـرش، کرسـی،             . ریز است

قرآنـی  پژوهی و علوم قرآنی و تحقیقات  ي قرآن ي دیگر در زمینه اسماءالحسنی، و نظایر آن، و هزار مقاله
و شـاگرد ارشـد   ) ع(است، از جمله معرفی بیش از سیصد تفسـیر و مفسـر، از مـولا امیرالمـؤمنین علـی      

  .شناسی پژوهان امروز ایران و جهان اسلام و جهان اسلام عباس گرفته تا قرآن مقامش ابن عالی
کنم، چون و چند این  معرفی می ، که کارهاي ناقابلم را نامه شاءاالله در پایان یا پیوست همین زندگی ان

قدر بگویم که زمان تألیف، تولید و طبع این اثـر، جمعـاً فقـط دو     همین. تر بیان خواهم کرد اثر را مشروح
 پژوهی ي قرآن و قرآن دانشنامه، )1378نوروز (سال است و به توفیق خداوند سبحان، در شب عید آینده 

. یفتگان معـارف اسـلامی و قرآنـی خـواهیم کـرد     وطنان و ش را در هیأتی پاك و پاکیزه، تقدیم حضور هم
  .کند حافظ دعایی، بشنو آمینی بگو می

، جناب سید صادق خرازي به مدیریت ستاد برگزاري کنفرانس سران 1376حدوداً در اواسط شهریور 
ي همت خـود را بـراي تمهیـد مقـدمات برگـزاري باشـکوه ایـن         کشورهاي اسلامی منصوب شدند و همه

آثـار خیـر و   . انـد  کشور اسلامی، بسـیج کـرده   45هزار نفر از  دولی، با مهمانانی بالغ بر پنجال کنفرانس بین
یکـی از  . وار بتوان یاد کـرد  هاي علمی ـ فرهنگی آقاي خرازي، بیش از آن است که حتّی فهرست  حمایت

خـدمت  کارهاي باقیات صالحات ایشان در ایامیک  در هیأت دائـم ایـران در سـازمان ملـل در نیویـورك      
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شناسـان و   تـرین اسـلام   ي سجادیه را به یکـی از بـزرگ   ي انگلیسی صحیفه کردند، این بود که ترجمه می
رود،  کـه انتظـار مـی    شناسان امروز جهان، جناب ویلیام چیتیک واگذار کردند که ایشان هـم چنـان   شیعه

فانی ـ دینـی اسـت و بـه     اند و حاصلش یک دستاورد بزرگ علمی ـ عر  ي این کار برآمده استادانه از عهده
هـاي   ، بـا یادداشـت  )ي شـیواي انگلیسـی   متن مقدس صـحیفه، همـراه بـا ترجمـه    (صورت متنی دوزبانه 

  .گر، در هیأتی شکیل و مطبوع به چاپ رسیده است روشن
سـران کشـورهاي اسـلامی،     هاي تـدارك مقـدمات برگـزاري کنفـرانس     ي گرفتاري ایشان در بحبوحه

هزار نسخه براي مهمانان ایـن کنفـرانس    اند که در تیراز پنج ي صحیفه گرفته تصمیم به تجدید به ترجمه
  .تجدید طبع خواهد شد
رونقند، به داد  جا که از مردان حق است، و آنان که مردان راه حقند، خریدار بازار بی آقاي خرازي از آن

آقـاي  . رسـاند  البنیـه مـی   یفرسد و مددي به این سازمان ضع المصائب تشیع هم می دایره/   المعارف دایره
لـذا از بسـیاري از   . کنـد  طلبـی کـار نمـی    کند و از سري هوي و هوس یا شهوت خرازي با خدا معامله می

با نگـارش ایـن دو کلمـه، خواسـتم اداي دینـی کـرده و       . کارهاي خیرش کسی جز خداوند باخبر نیست
  .خداقوتی گفته باشم

روز ایران، آقاي احمد مسجدجامعی است که عاشق اسلام پرور ام یکی دیگر از رجال فرهنگی و فرهنگ
هشـت ده سـالی هسـت کـه در وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی، از         .و ایران و خـدمت فرهنگـی اسـت   

هـاي   الید اسـت و نمایشـگاه   پاکی مبسوط ودل مقام وزیر و در کمال دست رتبه و قائم منصبان عالی صاحب
ي قرآنی و تأمین تسهیلات بسیار بـراي ناشـران، در ایـن رکـورد      نههاي سالا المللی کتاب و نمایشگاه بین

در . اي از خـدمات ارزنـده و صـادقانه و مسـتمر اوسـت      ناپذیر صنعت نحیف نشر، گوشه درازآهنگ و پایان
ا خـوش  . قدرت شد ي وزارت آقاي مهندس میرسلیم، یک چند آقاي مسجدجامعی بی دوره بختانـه در   امـ
ها و اختیـارات بسـیاري بـه ایشـان      آقاي دکتر سید عطاءاالله مهاجرانی، مسؤولیت سا وزارت ي دوران دوره

ي  وگرنه شرح محامدش یا کارنامه. این دو سطر را براي عرض خسته نباشید به ایشان نوشتم. واگذار شد
  .گنجد مندش در این مختصر نمی خدمات ارج

چند سالی . ، شهردار تهران استي کرباسچیپرور امروز ایران، آقا دیگر از دولتمردان کاردان و فرهنگ
هست که ایشان به این سمت منصوب شده است و در همین چند سال، تحولات پیدا و پنهان بسیاري در 

هـاي روي هـم    کسانی که زباله. زندگی شهري مردم تهران و نیز در حیات فرهنگی آنان به بار آمده است
ایـم،   اند، بیش از ما کـه ندیـده   هند، به عین و عیان دیده ي بیست سی ساله را در شهرهاي بزرگ انباشته

هاي  نیز از موفقیت) در حد نسبی(حل مشکل ترافیک . دانند سازي همیشگی تهران را می قدر این پاکیزه
رسـد کـه    بیست سال پیش که مقدار خودرو در تهران یک پنجم امروز بود، به نظـر مـی  . شهرداري است
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هاي شهري در چهار سوي شـهر نـی    گسترش آزادراه. هري در همین حد بودش) شدآمد(روانی آمد ـ شد  
و رساندن فضاي سـبز تهـران بـه فراتـر از     ) بیش از ششصد پارك(همراه با احداث دها پل و صدها پارك 

ا آن. مرزهاي استاندارد جهانی، جزو خدمات شهرداري تهران است چه براي اهـل علـم و اهـل قلـم و از     ام 
سـراي   از جمله فرهنگ(سراست  ها فرهنگ ي ده تر است، تأسیس و اداره تر و مهم حساس نظرگاه فرهنگی

که عمدتاً در مناطق محروم برپا شده اسـت و  ) سینا، ارسباران، سرو، و غیره خاوران، نیاوران، اندیشه، ابن
اي موسیقی و تـالار  ه فعال و دارالقرآن و کامپیوترخانه و تالار شطرنج و کلاس) روزي گاه شبانه(  کتابخانه
شهر کتاب، کـه شـعب چندگانـه    . هاي هفتگی ـ ماهانه و انواع کلاسهاي درس دارد  و سخنرانی  سخنرانی

دار و کتاب داخلی را با نظم  دارد، نیز از تأسیسات فرهنگی شهرداري است که کتاب خارجی را با ارز یارانه
رسانی و با همکـاري   داري و اطلاع هاي کتاب شترین رو گیري از پیشرفته و ترتیب موضوعی خاص، با بهره

دهد و  نظران امروز ایران، در اختیار متقاضیان قرار می داران و صاحب ترین کتاب اي از برجسته ي نخبه عده
اي کـه وزارت ارشـاد    المللی سـالانه  ها در نمایشگاه بین هاي خارجی آن، حتّی از قیمت کتاب قیمت کتاب

  .استتر  کند، ارزان برپا می

*     *     *  

دائمی و منکر دولت و دولتمـردان   خوان و منتقد روند و مخالف روشنفکران معمولاً توي جلد شیر می
دارانـه و مخلصـانه در سـتایش شخصـیت سـالم و کـار و        اي که بنده، دوست لذا این چند صفحه. هستند
دکتـر خـاتمی، دکتـر حبیبـی،     (ان ي امروز ایر مند چند تن از رجال سیاسی و  فرهیخته ي ارزش کارنامه

دکتر مهـاجرانی، آقـاي صـادق خـرازي، دکتـر بروجـردي، آقـاي کرباسـچی، دکتـر لاریجـانی، و احمـد            
نویسـم، ممکـن اسـت غریـب بنمایـد و حمـل بـر         نوشتم، یا در دنبال همین سـطور مـی  ) مسجدجامعی

اصحاب فرهنگنـد و   بزرگواران، ولی مطمئنم که این. گویی و کرنش در برابر ارباب قدرت به نظر آید مزاج
گیـرم کـه مقصـودم حاصـل کـردن       از سوي دیگر، خدا را گواه می. خوار دین و دانش، نه ارباب قدرت غم

ظـاهر   من اگرچـه بـه  . گزیده را به تماشا چه حاجت است زیرا خلوت. نرخی در این میان براي خود نیست
ا در باطن بسی پیرم میان ام و چنـد   ام و همواره حرمت قلم را رعایت کرده هاي گرفت گوشه. سال هستم، ام

ي  دانشـنامه و  فرهنگ انگلیسی ـ فارسی فـرزان  (خواهم که یک دو کار ناتمام را  سالی از خداوند عمر می
نه فقیرم، نه . تر کند و نه بیش اي دارم که دخل ـ خرج می  زندگی ساده. به پیان ببرم) پژوهی قرآن و قرآن

لذا نه ترس و طمع، بلکه الزام به اخلاق و حس قدرشناسی . ثروت ـ هر دو ـ هراسانم   ثروتمند، و از فقر و
  .کنم است که از این نیکان به نیکی یاد می

پـرور دیگـري کـه اولـی و احـقّ بـه ذکـر اسـت و          فرهیختـه و فرهنـگ   شخصیت سیاسی ـ فرهنگـی  
مقام پیشـین وزارت ارشـاد،    ممصاحبتش از افتخارات زندگی من است، استاد دکتر محمود بروجردي، قائ
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گاه علوم انسانی، مشاور وزیر امور خارجه، و اینک سفیر ایران در فنلاند اسـت کـه    رئیس پیشین پژوهش
  .ام اي از مکارم اخلاق و محامد اعمالش را در صفحات پیشین آورده شمه

هـا   که به یکی از آن ام خوبی دیده ي صداوسیما، دکتر علی لاریجانی، چند فقره خیر و از رئیس فرزانه
چـه   آن«اي به نام  یک مطلب یک صفحه فیلمي  حدوداً شش سال پیش، مجله. کنم خیلی گذرا اشاره می

. بودند، خوش نیامد از بنده چاپ کرد که به مذاق یک ده که در آن ایام گروه فشار تندرویی» خود داشت
هاي مربوط  ي کربلا و اسطراداً نظریه ز واقعهبنده راجع به جوهر دراماتیک قصص انبیاء در قرآن مجید و نی

آن جوانان تندرو . نوشته بودم) ع(الحسین  عبداالله ي قیام سالار شهیدان، حضرت سیدالشهدا أبی به انگیزه
سنا خوانده و گمان برده بودند پالان معتقدات مـن کـج اسـت و در     و بهانه رجو، آن مقاله را به قرائت شد

جا  در این. سازي برآمده بودند و فریاد وااسلاما بلند کرده بودند هویت بازي و بی»هویت«صدد افشاگري و 
ایشان با آن که فقـط غیابـاً و قلمـاً بنـده را     . شهامت اخلاقی جناب دکتر علی لاریجانی به داد من رسید

هده خلُـف و خلافـی مشـا   ) چه خود داشـت  آن(ي من  شناختند، با قاطعیت فرموده بودند که در مقاله می
جـا سـپاس قلبـی خـود را بـه       شود و آتش فتنه را به آب تدبیر و مدارا خاموش کرده بودند و در این نمی

الاسلام صادق لاریجـانی و دکتـر    از برادران دیگر ایشان، حجت. دارم مقام عرضه می حضور این برادر عالی
حـال بـرویم بـه    . سلامت بداردشان را به  خداوند همگی. ام فاضل لاریجانی هم همواره خیر و خوبی دیده

  .پروران معاصر سراغ سایر فرهنگ
از این که از . ام به بسیاري از شاعران بزرگ امروز ارادت، و با بعضی انس و آشنایی داشته در عالم شعر،

ام، همواره احسـاس غـبن    زاد محروم مانده دیدار دو شاعر بزرگ، یکی سهراب سپهري و دیگري فروغ فرخ
بـه   ي شـط  در خاطره، که در کتاب ي شط در خاطرهام به نام  عر سپهري نقد و نظري نوشتهبر ش. ام کرده

در عوض شـاعران بزرگـی چـون شـاملو و اخـوان را      . ام چاپ رسیده است و نام کتابم را از ایشان برگرفته
یمین س ـ از شاعران دیگر، بـراي سـرکار خـانم   . ام هاي شعر آنان حضور داشته ام و گاه در بعضی شب دیده

بـر شـعر   . گزارم بهبانی احترام بسیار قائلم و هنر او و دوست شاعر تواناي دیگرم، منوچهر آتشی را ارج می
همچنین . چاپ شده است ي شط در خاطرهو سپس اخیراً در کتاب  الفباام که ابتدا در  شاملو نقدي نوشته

س در همـین کتـاب اخیرالـذکر تجدیـد     و سپ برگی باغ بیام که ابتدا در  تأملی بر شعر نماز اخوان داشته
نیز از ادبا و شعراي بزرگ معاصـر، بـه خـدمت اسـتاد هوشـنگ ابتهـاج و جنـاب دکتـر         . چاپ شده است

بر دفتـر شـعر   . شان تعلق خاطر بسیار دارم محمدرضا شفیعی کدکنی ارادت و به هنرشان و کار و کارنامه
ام که در همان کتاب تجدیـد چـاپ    نظري نوشتههم نقد و  هاي نشابور در کوچه باغجناب شفیعی، یعنی 

منـدم،   یکی از شعرایی که قدرش تا حدودي مجهول مانده بود، دوست هنرمند ادیـب دانـش  . یافته است
ي نـه دفتـر    جناب سید علی موسوي گرمارودي بود که بحمداالله توفیق این را پیدا کردم که از مجموعـه 

اي اخـوانی   اي بر آن بنویسم و قصیده رید تهیه کنم و مقدمهاي به درخواست نشر مروا شعر ایشان، گزینه
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دانـم آیـا ایـن     اي هم از ایشان دریافت کـردم و در حـال حاضـر نمـی     ایشان بسرایم که پاسخ جانانه براي
  .ها در پایان کتاب حاضر خواهد آمد یا نه قصیده

ي  ه شعري اخوانی هم دربارهها ارادت دارم، یکی جناب بیژن جلالی است ک دیگر از شعراییی که به آن
تر خوشم  شوم از شعرش بیش شود و می ایشان دارم و سپس جناب احمدرضا احمدي، که هرچه پیرتر می

پور ارادت دارم و دوست هنرمندم،  تر، به آقایان حسن حسینی و قیصر امین دیگر از شعراي جوان. آید می
از ادبـا و مورخـان بـرگ معاصـر،     . دانـم  ایران مـی  ترین شاعران امروز دکتر ضیاء موحد را یکی از برجسته
کوب و استاد دکتر احمد مهدوي دامغانی علاقه و ارادت بسیار دارم  خدمت استاد دکتر عبدالحسین زرین

سیروس شمیسا هم دوست دانشورم، دکتر . ام ي ایشان برخوردار بوده هاي شاگردنوازانه و همواره از تشویق
از . ام یـاد کـرده    نامـه  از ادباي بـزرگ دیگـر در طـی ایـن زنـدگی     . امروز استپژوهان  یکی از بهترین ادب

  .ي مودتی با جناب آقاي دکتر عبدالحسین نوایی و دکتر باقر عاقلی دارم پژوهان بزرگ، سابقه تاریخ
نویسان هنرمند و سینماگران انس و ارادتی دارم؛  با بعضی دیگر از خوش از میان هنرمندان، جز شعرا،

د احصایی، استاد یداالله کابلی، استاد از جم له استاد غلامحسین امیرخانی، استاد جلیل رسولی، استاد محم
پـر بـار و بـرکتش کـه توانسـت       کرمعلی شیرازي، و با شادروان استاد مرتضی عبدالرسولی تا پایان عمـر 

و نشر داشتم و بـه  رغم ضعف پیري و بیماري کتاب قرآن کریم را به خط ثلث به پایان برساند، حشر  علی
ام، اسـتاد   نویسـان همشـهري   ورزم و از خـوش  برومندشان، مهندس سلیمان عبدالرسولی مهـر مـی   فرزند

  .گزارم الدین خرمشاهی را بسیار ارج می محصص، استاد محمدرضا قنبري، و برادر هنرمندم قوام
ي  باشو غریبهدي به خاطر ام و دست مریزا سلام و علیکی با جناب بهرام بیضایی داشته از سینماگران،

. ي مودت و ارادت دارم با جناب داریوش مهرجویی سابقهام و بیش و پیش از همه،  به ایشان گفته کوچک
کردم و او را انسان ظریفـی   جناب عباس کیارستمی را یک شب در منزل جناب آقاي رضا جعفري زیارت

ي  بـاف هـم تعلـق خـاطر و سـابقه      مخمل با جناب محسن. وقتم اش خوش هاي جهانی یافتم و از موفقیت
میـان   ي سینماي امروز ایران، یل برومندي است و از در عرصه. جوشد دوستی دارم؛ اگرچه با ما فقرا نمی

سینماگران و سینماپژوهان، انس و ارادت سی ساله با جناب بهمن مقصودلو دارم که دو فیلم بـا آنتـونی   
الاطلاق است، همـین   هاي سینما، علی ه از تواناترین هنرپیشهو با داریوش ارجمند ک. کوئین ساخته است
آبادي ـ صاحب   تازتر از همه، آقاي محمود دولت نویسان، به نظر من پیش از داستان. ام امسال دوست شده

. نویسـی امـروز ایـران دارد    هم شأن و مقام والایـی در داسـتان   آقاي احمد محمود. ـ است  کلیدرکار  شاه
ام، از  بر بعضی از آثار این بزرگواران، نقد و نظر نوشته. ماعیل فصیح، و آقاي ناصر ایرانیهمچنین آقاي اس

که هر دو اثر دوسـت هنرمنـدم، جنـاب محمـود      جاي خالی سلوچو  ي بابا سبحان اوسنهجمله نقدي بر 
و دیگر نقد  ستها همسایهام؛ یکی نقد بر  بر دو اثر آقاي احمد محمود نوشته دو نقد هم. آبادي است دولت
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تجدید چاپ شده، ولـی از نقـد دوم کـه در یکـی از      ي شط در خاطرهنقد اول در کتاب . زمین سوختهبر 
آقـاي   ي کهـن  بادهبر داستان . کردم نشریات چاپ شد، هیچ سر و سراغی ندارم؛ وگرنه تجدید چاپش می

  .ستو سپس در همان کتاب چاپ شده ا کلکام که ابتدا در  فصیح هم نقدي نوشته
ام،  هـا را داشـته   ي پـیش از چـاپ آن   هاي آقاي ناصر ایرانی هم که توفیق مطالعـه  بر بعضی از داستان

  .ام ام و به خود ایشان عرضه داشته هایی نوشته یادداشت
نویسانی که من دوست دارم، آقاي هوشنگ مرادي کرمانی  پروران امروز و داستان یکی دیگر از فرهنگ
، یکی از جدیدترین آثار ایشـان،  مهمان مامان، راجع به جهان کتابهاي  از شمارهاست که اخیراً در یکی 

مهـدي آذریـزدي صـاحب    نویسـند، آقـاي    نویسانی که براي نوجوانـان مـی   از داستان. نقد و نظري نوشتم
هم قلـم ایشـان و   . ، به گردن دو سه نسل از ما و فرزندان ما حق داردهاي خوب هاي خوب براي بچه قصه
  .نشینی دارد نوازي دل م آقاي مرادي کرمانی، سادگی و ملاحت و زندگیهم قل

از . انـد  زاده و صادق چوبک آثار عظیمی پدید آورده نویسان صدر اول، صادق هدایت و جمال از داستان
ي قلمی بنده و ایشان کـه در   توانم نام ببرم، زیرا هرچه بگویم به حساب مجادله آقاي گلشیري مشکل می

. ي بنده از قرآن کریم درگرفت، گذاشـته خواهـد شـد    ي ترجمه درباره سلامي  در نشریه 1375ل بهار سا
ا به نظر از بس . جان و جوهري ندارد. اي است جاذبه من نثر بی ایشان بر آن است که نثرش خلاق است، ام

مـانی از هـیچ   هیچ نثري را در هیچ زبانی و هـیچ ز . صرافت طبع و سرزندگی ندارد. که خودآگاهانه است
ا در سـاخت و سـاختار و صـورت     . خوب شده باشـد ) به نام خلاقیت(کسی سراغ ندارم که با زور زدن  امـ
کند که اهل هنـر، خودشـان جـاي خودشـان را در      ضمناً، ایشان تصور می. داستان، زحمت کشیده است

وگرنـه بـه قـول    . نـد گوی آدم همان است که دیگران مـی . کنند تاریخ هنر یا فرهنگ یک کشور تعیین می
  .سعدي، هر کس را شعر خود به کمال نماید و فرزند خود به جمال

، اثـر خـانم فتانـه    بامـداد خمـار  پسندترین آثار داسـتانی عصـر جدیـد،     ترین و مردم یکی از درخشان
نوسـان   پور هم از داسـتان  شهریار مندنی. ام ي آن نوشته سیدجوادي است که بنده نقد و نظري درباره حاج
  .تاز جوان است یشپ

پژوهـان امـروز ایـران     با اغلب قرآن. پژوهان اد کنم پژوهان و حافظ پروران، باید از قرآن از دیگر فرهنگ
د هادي معرفت که ایشان را از نزدیک نمی شناسم، ولی براي کار و  حشر و نشر دارم؛ مگر فقط استاد محم

االله ناصـر مکـارم    آیت طور است مناسبات بنده با همین. پژوهی ایشان کمال احترام را قائلم ي قرآن کارنامه
انـد، و هـم    به عرصه آورده تفسیر نمونهپسندي از قرآن کریم به نام  شیرازي، که هم تفسیر خوب و مردم

ي مترجمـان قـرآن ارادت و علاقـه دارم، از جملـه      به همه. ي خوبی از قرآن کریم به فارسی دارند ترجمه
د مهدي فولادوند، دکتر سید جلال آقایان عبدالمحمد آیتی، د خواجوي، محم الدین مجتبوي، و چند  محم
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د حسـین روحـانی،      (هایشـان از قـرآن کـریم زیـر چـاپ اسـت        تن دیگر که ترجمـه  آقایـان دکتـر محمـ
  ).الاسلام عبدالمجید معادیخواه، مهندس طاهري قزوینی، مسعود انصاري، و حسین استادولی حجت

کسوت امروز ایران، استاد حاج سید علی کمالی دزفولی است،  پژوهان پیش رآنترین ق یکی از برجسته
دوست دانشورم، اسـتاد  . ، و چندین اثر دیگرثقل اکبر، شناخت قرآن، قانون تفسیرمندي چون  با آثار ارج

د باقر حجتی، مدیر گروه علوم قرآنی در دانشکده و  پژوهشی در تاریخ قـرآن ي الهیات، صاحب  دکتر محم
شناسـان عصـر جدیـد بـه      ترین قـرآن  ترین و کاردان فعال آزار شیرازي از و همانند استاد بی فسیر کاشفت

پژوه برجسـته سـراغ دارم؛ از    ویژه در کسوت مقدس روحانیت، چند دوست قرآن در قم، به. آیند شمار می
الاسـلام   شا، حجـت الاسلام محمدعلی کو الاسلام مهدوي راد، حجت االله موسوي اردبیلی، حجت جمله آیت

را تدوین  بشارتو  بیناتهاي قرآنی  که این دو بزرگوار اخیرالذکر نشریه(الاسلام پویا  عبداللهیان، و حجت
منـد   حال که سخن از علماي قم به میان آمد، باید از یکـی از مشـاخی روحـانی دانـش    ). کنند و طبع می

االله محمدابراهیم جنـاتی، و دو روحـانی    نی آیتترین فقهاي عالم تشیع است، یع مقام، که از برجسته عالی
د اسفندیاري و محمدتقی فاضل میبدي یاد کنم که فکر و ذکري جز فعالیت  جوان به نام هاي آقایان محم

پژوهـان امـروز ایـران     علی ایازي نیـز از کوشـاترین قـرآن   الاسلام سید محمد حجت. علمی و قلمی ندارند
 پژوهـی  ي قـرآن و قـرآن   دانشـنامه بـه درخواسـت اینجانـب بـراي     هستند و بیش از صد و بیست مقالـه  

ي تفسـیر و تفاسـیر    صالحی، نویسنده جناب عبدالحسین شهیدي. اند تألیف فرموده) ي اینجانب ویراسته(
پژوهـان   از قـرآن . پژوهان فعال امروزنـد  نیز از قرآن) المعارف تشیع بیش از ششصد تفسیر در دایره(شیعه 
زاده، مهنـدس امیـد امجـد     نیـا، محمـدعلی هاشـم    قایان حمیدرضا آژیر، مرتضی کریمـی تر باید از آ جوان

، محمود سرمدي، حامد ناجی، جویا جهانبخش، حسن سید عرب، محسـن  )مترجم قرآن به شعر فارسی(
کورش کمالی، و سیامک مختاري  معینی، فرزاد میرزایی، حیدر ضیغمی، اصغر محمدخانی، مجتبی سامع،

ي قـرآن و   دانشـنامه یـا    المعـارف  یـاد کـنم کـه اغلبشـان از همکـاران طـرح دایـره       ) یدحافظ قرآن مج(
  .اندپژوهی قرآن

سن ختام این بخش، د نقدي، مدیر کاردان مرکز ترجمه الاسلام نام گرامی حجت ح ي  والمسلمین محم
اسـت کـه   ) ي قرآنی ي مسائل و مباحث ترجمه ویژه( ترجمان وحیي قرآنی  قرآن مجید و سردبیر نشریه

  .هاست افتخار همکاري با ایشان و مرکز ترجمه را دارم بنده سال
ها دوستی و ارادت قلبی داشته و دارم؛ از جملـه بـا    پژوهان، بنده با اکثریت قریب به اتفاق آن از حافظ

 به محضر .شادروانان انجوي شیرازي و دکتر حسینعلی هروي، تا پایان عمر پر بار و برکتشان محشور بودم
از محصصـان و  . گشـا، مهـر و ارادت دیـرین دارم    شناس بزرگ و راه مبارك دکتر منوچهر مرتضوي، حافظ

و استاد دکتر محمدرضا جلالی نایینی، و دکتـر سـلیم   ) سایه.ا.هـ(پژوهان، با استاد هوشنگ ابتهاج  دیوان
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شناسان روزگارند و  افظترین ح استاد هاشم جاوید، یکی از برجسته .نیساري ارادت و دوستی دیرینه دارم
مشترکاً نیز دیـوان حـافظ را بـر مبنـاي     . ایم ایشان را داشته حافظ جاویدانما در نشر فرزان، افتخار نشر 

گزینی و توجیه و تشریح  ها و با قرائت ها و طبع ترین تصحیح ي بدل از مهم ي قزوینی با شش نسخه نسخه
  .ایم ي چاپ ساخته ر فرزان آمادهبراي نش) اختلاف قراآت(ها  هر وجه از دگرخوانی
ي  منـدي دربـاره   ، نقـدهاي ارزش ناپذیر حـافظ  ماجراي پایاناسلامی ندوشن، صاحب  دکتر محمدعلی

کـاري، یکـی از    ي کـم  دوسـت دانشـورم، دکتـر اصـغر دادبـه، بـا همـه       . اند شعر و شخصیت حافظ نوشته
  نامه ت و ذکر خیر او را در طی این زندگیشناسان امروز ایران اس ترین حافظ اندیش فکرترین و باریک خوش
چـرا  منـد   مندم، آقاي دکتر علیقلی بختیاري هم در سـال گذشـته، کتـاب ارزش    از دوست دانش. ام آورده

یـک  پژوهی دوست دانشورم، جناب آقاي دکتر حسن انوري ـ از جمله   آثار حافظ. را مطالعه کردم حافظ؟
بنـدم؛ جنـاب    شـناس دل  از حافظان حافظ هم دوست حافظ یکی. پسندم ـ را بسیار می  قصه بیش نیست

از است که اهل فن، با  آقاي علی بندي موضوعی شـعر حـافظ اسـت،     ایشان که طبقه جمع پریشاناکبر رز
تدوین و نظـارت بـر جمـع و     دکتر منصور رستگار فسایی، استاد دانشگاه شیراز، دست در کار. انس دارند
تـرین شـرح و تفصـیل واژگـان      دکتر پرویز اهـور، جـامع  . پژوهی هستند فظبزرگ حا  المعارف تدوین دایره

بعـد از خـانم دکتـر    . انـد  انتشـار داده ) در چهـار مجلـد  ( انگیـز  کلـک خیـال  کلیدي حافظ را تحت عنوان 
. اند کـه زیـر چـاپ اسـت     کرده نماي بسیار جامعی از حافظ تدوین دخت صدیقیان که نخستین واژه مهین

آقـاي  . انـد  اي شـعر حـافظ را در دو جلـد منتشـر کـرده      هـزار واژه  مصفّا، فرهنگ ده آقاي دکتر ابوالفضل
هاي شادروان غنی را به صورت فرهنگ تدوین و طبـع کردنـد،    پس از آن که یادداشت اسماعیل صارمی،

ي بسیار شـکیل بـه    نوشته را انتشار دادند و سپس یک حافظ نفیس خوش حافظ از دیدگاه علامه قزوینی
اند که ایـن   نوشته حافظ اندیشه دکتر مصطفی رحیمی نیز کتابی به نام . پژوهی عرضه داشتند فظعالم حا

آقـاي  . ، به چاپ رسیده استذهن و زبان حافظام که در چاپ پنجم  ي آن نوشته بنده نقد و نظري درباره
اند کـه از بهتـرین    هرا منتشر کرد شناسی حافظسعید نیاز کرمانی، پانزده شماره از نشریه یا کتاب ادواري 

هاي حـافظ   المثل ي ضرب خانم فرشته سپهر، کلیه. آید ي اخیر به شمار می پژوهی دهه حافظ هاي کوشش
نـام،   آقـاي مهـرداد نیـک   . انـد  ، از سـوي نشـر امیرکبیـر انتشـار داده    صراحی می نـاب را در کتابی به نام 

ده اسـت و آقـاي دکتـر ابوالقاسـم     کتاب سال هم ش ـرا تدوین و طبع کرده است که  شناسی حافظ کتاب
  .منتشر کرده است پژوهی پژوهان و حافظ حافظاي به نام  نامه کتابنامه ـ زندگی رادفر،

  : پژوهی دارم این بنده نیز خود هشت نه اثر حافظ
  نامه حافظ   ـ 1

 ذهن و زبان حافظ   ـ 2
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 )گذاران فرهنگ امروز بنیان  از سلسله( حافظ   ـ 3

 ي دیگر لی و دو نسخهي خلخا تصحیح دیوان بر مبناي نسخه   ـ 4

 چارده روایت   ـ 5

هفتاد غـزل بـراي نوجوانـان، بـا همکـاري آقـاي       ي  شامل شرح ساده( برگزیده و شرح حافظ   ـ 6
 نام مهرداد نیک

 ، با همکاري کورش منصوري و حسن مطیعی امینهاي حافظ شرح عرفانی غزل تصحیح   ـ 7

 )داي مفصل، چاپ انتشارات مرواری غزل با مقدمه 200( ي شعر حافظ گزینه   ـ 8

 گزینی هاشم جاوید و بهاءالدین خرمشاهی دیوان حافظ با قرائت   ـ 9

است که آقاي مهنـدس   الغیب لسانافزاري به نام  پژوهی، نرم ي عالم حافظ جدیدترین پدیده و فرآورده
ي آن این است که استاد سید علی موسوي  اند و یکی از اقلام هشت ـ ده گانه  محسن عامري تدوین کرده

انـد و   نشین خود خوانـده  تر، با صداي گرم و دل انصد غزل حافظ را با شیوایی هرچه تمامگرمارودي، کل پ
پژوهـی در دسـت    ي حـافظ  ام و جدیدترین کتابی کـه در زمینـه   ي این طرح را داشته بنده افتخار مشاوره

کـه   ترین مقالات مربوط بـه حـافظ اسـت    پژوهی و مهم هاي آثار حافظ اي از مقدمه تدوین است، مجموعه
هـاي اخیـر، تعیـین     پژوهی سـال  ي حافظ از رویدادهیا فرخنده. دار آن هستند آقاي امیر ناصر بانکی عهده

است که به پیشـنهاد دوسـت   ) اول اردیبهشت هر سال(و یادروز سعدي ) مهر هر سال 20(یادروز حافظ 
لین یادروز مندم، کورش کمالی، رئیس بنیاد فارس دانش در مهر ماه سال جـاري   شناسی انجام گرفته و او

  .در شیراز و تهران و چند شهر دیگر و حتّی در خارج از ایران برگزار شد
االله عبداالله جوادي آملـی و   الدین آشتیانی و آیت ، بزرگانی چون استاد علامه سید جلال در عالم فلسفه

دکتر غلامحسـین دینـانی،   گرایان، و آقایان  االله محمدتقی مصباح، از سنت زاده آملی و آیت االله حسن آیت
د مجتهد شبستري، دکتر کـریم مجتهـدي، دکتـر غلامرضـا اعـوانی، دکتـر        دکتر رضا داوري، دکتر محم

زاده، و کوشاتر از همه، دکتر حسن لطفی و نیز  دکتر غلامعلی حداد عادل، دکتر نقیب عبدالکریم سروش،
استاد آشوري . اند اي عرضه داشته رزندهداریوش آشوري و آقاي بابک احمدي فعال هستند و هر یک آثار ا

. هاي سیاسی و اجتماعی است ي اندیشه شهسواري در عرصه. فکرترین متفکران امروز ماست یکی از خوش
علاقه  در عوض من پوپرگرا هستم و ایشان بی. اعتقاد به هایدگر علاقه و بی ایشان هایدگرگراست و من بی

آشوري در مسائل مربوط به . ناخوش دارند  شع مرا از ناکجاآباد فلسفهایشان فرار مشع. اعتقاد به پوپر و بی
من براي او حرمت بسیار و براي آثارش . نظر است سازي نیز صاحب شناسی و واژه نویسی و اصطلاح فرهنگ

اي  نویسی نیز عـده  در عالم فرهنگ. شمارم ارج و اعتبار فراوان قائلم و دوستی و مصاحبتش را غنیمت می
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د حق گان اهل قلم مشغول فعالیت هستند؛ از جمله دکتر محمدرضا باطنی، دکتر علینخب از شناس،  محم
که با همکاري یک تیم پنجاه نفره دسـت در کـار تـدوین یـک     (محمدرضا جعفري، و دکتر حسن انوري 

  .ي این بزرگان مشکور باد سعی همه). اند فرهنگ فارسی به فارسی
ي  دوسـت فرزانـه  . نگاران و دبیران و سردبیران نشریات مختلف بگویم هاي از ارباب جراید یا نشری شمه

ایشان سردبیر  1351در سال . فاضلم، جناب آقاي قاسم صنعوي، به گردن من حق تشویق و حمایت دارد
 کریسـتین و کیـد  وقتی از کامران فانی و دکتر نوراالله مرادي شنید که من نقدي بر داسـتان   بود و سخن

جز این که یک دهه پیش (ام، با آن که تا آن زمان چیزي از من چاپ نشده بود  وشتههوشنگ گلشیري ن
 صـداي قـزوین  ي  نامه نوشته بودم که در روزنامه یا هفته) ص(پسندي از پیامبر  زندگی شاعرانه و نوجوان

تـر ایـن کـه مـدام از مـن       رویی تمام آن را پـذیرفت و چـاپ کـرد و از آن مهـم     با خوش ،)چاپ شده بود
به  سخني اول، چهار پنج مطلب دیگري از من در  کرد و پس از آن مقاله درخواست مقاله و نقد کتاب می

  .چاپ رساند که در تشویق و به راه آمدن منِ نوخاسته و نوقلم، بسیار مؤثر و کارساز بود
ام، هم همکاري داشت که سردبیري آن در آن ای رودکی) موسیقایی(ي هنري  جناب صنعوي با نشریه
از من ) غالباً نقد کتاب(باز به تشویق و پایمردي ایشان، چندین مقاله . نام بود با آقاي دکتر محمود خوش

  .به چاپ رسید 1353و  1352هاي  سال رودکیدر 
و سـردبیرش شـادروان    کتـاب الفبـا  ي مهمی در تهران تأسیس شد که نامش  ، نشریه1352در سال 

در اغلـب  . نشـدنی دارد  اعدي به گردن من حق تشـویقی فرامـوش  دکتر س. دکتر غلامحسین ساعدي بود
هایی اعم از تألیف و ترجمـه، چـاپ کـرد و دل     در تهران چاپ شد، از من مقاله الفبااي که از  شش شماره
هـاي او و کـامران    ، اثـر تشـویق  درد جاودانگیي من به ترجممهی کتاب مردافکن و دردآموز  دادن جانانه
  .فانی بود

داري شـده بـودم، بـه عضـویت      که به تازگی عضو هیأت علمی در مرکز خدمات کتاب 1353در سال 
، که سـردبیر آن خـانم پورانـدخت    داران ایران انجمن کتاب ي ي تخصصی خبرنامه ي مجله هیأت تحریریه

اي از اهل قلم، از جمله خانم دکتـر زهـرا شـادمان،     این نشریه با همکاري عده. سلطانی بود، انتخاب شدم
انم شیرین تعاونی، نازي عظیما، و آقایان دکتر طاهري عراقی، کـامران فـانی، دکتـر نـوراالله مـرادي، و      خ

 200تـا   180تـر شـد و گـاه نیمـی از حجـم       بنده،گرایشش به کتاب و مسائل کتاب و نقد کتـاب بـیش  
هـا،   عرفی کتابها و م گرفت و تعداد نقد کتاب را نقد کتاب در بر می) به قطع وزیري(اي این مجله  صفحه

شد، در میان  داران ي انجمن کتاب نامههمین بود که این نشریه که نام آن . گذشت از شصت و هفتاد برمی
داري نوشتم یـا   ي کتاب اهل قلم و اهل کتاب محبوبیت پیدا کرده بود و بنده در این مجله، چندین مقاله

  .ها نقد و معرفی کتاب عرضه کردم ترجمه کردم و ده



  402   فلسفهاز رار ف
 

http://www.seapurse.ir 

، از سوي مرکز نشر دانشـگاهی  نشر دانشگراي وزینی به نام  ي دانشگاهی کتاب ، مجله1359در سال 
مـن از  . نام این نشریه را بنده به آقاي دکتر پورجوادي پیشـنهاد کـردم و ایشـان پسـندیدند    . منتشر شد

ی قلم ـ بـا آن همکـاري و هـم   ) 1374سـال  (هاي سال پانزدهم این نشـریه   ي دوم تا آخرین شماره شماره
بـود کـه بزرگـانی چـون دکتـر       راهنماي کتـاب تر از آن،  و مهم انتقاد کتاباین نشریه، همانند . ام داشته

کنم بـیش از سـی مقالـه     گمان می. احسان یارشاطر و استاد ایرج افشار در تدوین و طبع آن کوشا بودند
هـا را در   دیر ایـن نشـریه، آن  ي م ـ ام که بعـدها بـا اجـازه    نوشته نشر دانشدر ) غالباً نقد و ارزیابی کتاب(

تجدیـد طبـع    ي شـط  در خـاطره ، و اخیـراً در کتـاب   ذهن و زبان حافظ، سلوك سیر بیهایی چون  کتاب
  .ام کرده

شـادروان حسـن    :تأسیس شد و سه سـردبیر داشـت   فرهنگی کیهاني  ي ماهانه ، مجله1362در سال 
ي  بنده سه چهار سـالی بـا دوره  . صفت سیدجوادي، و سید مصطفی رخ منتظر قائم، دکتر سید کمال حاج

ا پس از . قلمی داشتم اول این نشریه که به کوشش این بزرگواران منتشر شد، همکاري ویراستارانه و هم ام
، با پیوستن فرهنگی کیهانیاران . تر با آنان همکاري دارم ي اول، کم به کنار رفتن آنان و پایان گرفتن دوره

به راه انداختند که گرایش  کیانتازي به نام  ي پیش الواعظین، نشریه اءاالله شمسآقایان رضا تهرانی و ماش
لین شماره تاکنون که بیش از چهل شماره  اصلی آن اندیشه هاي اصلاحی و تجددگرایی دینی است و از او

سـروش  اي از آقاي دکتر عبدالکریم  منتشر شده است، همواره مقاله) ابتدا ماهانه و سپس دو ماه یک بار(
  .چاپ کرده است

ي قـوانین و سـنن مـدون و نامـدون      هاي فشار و تندرو، بر خلاف همـه  یکی از گروه چند سال پیش،
که همان گروه یا مشابه بـا آن نیـز در    خواه، به دفتر این نشریه حمله کرده بود؛ چنان جوامع آزاد و آزادي

االله  که سردبیر آن آقـاي مهنـدس عـزت    فرداایران تاز دیگري به نام  ي پیش چند ماه پیش، به دفتر مجله
گفتنـی  . سحابی است، حمله کرد، که هر دو گروه فشار مورد شماتت و تقبیح دولت و ملـت قـرار گرفـت   

شود و بعضـی از   در ایران منتشر می) اعم از روزنامه و مجله(است که در این ایام، بیش از ششصد نشریه 
، از فـردا  ایـران و  کیـان ي  دو نشـریه . کنند نه و انتقادي چاپ میها منتقد دولتند یا که مقالات جسورا آن

  .گونه نشریاتند تازان این پیش
ها در مخالفت اصولی  دو تا از آن(ي سانسور کتاب  که سه مقاله درباره من، به عنوان یکی از اهل قلم،

بیـنم و   ختلـف مـی  ام و مقـالات انتقـادي ایـن ایـام را در مجـلات م      نوشـته ) و مسؤولانه با ممیزي کتاب
ي مطبوعات فارسـی اسـت    سابقه هاي آزادي نسبی و بی ها، از سال دهم که این سال خوانم، گواهی می می

  .ایم نداشته) 20ي  ي دهه زده ي آنارشی جز تا حدودي در دوره(که نظیرش را در تاریخ گذشته 
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ام که دیگر تکـرار   نوشته در صفحات پیشین این کتاب مطالبی ي نشر و ممیزي کتاب، ي مسأله درباره
فرهنگ و ارشاد (الاسلام خاتمی و وزارت  با روي کار آمدن دولت حجت. یا حتّی تلخیص آن ضرورت ندارد

آقاي دکتر سید عطاءاالله مهاجرانی، امید حل قانونی معضل ممیزي کتاب، بیش از پیش مطرح و ) اسلامی
  .قابل انتظار است

هـاي اخیـر، فرصـت کمتـی بـراي       در سـال . ه به چاپ رسیده اسـت از بند کیاناي در  چهار پنج مقاله
  .ام قلمی با این نشریه داشته هم

، به مدیریت آقاي بـانکی تأسـیس   نگاه نوي متین و وزین نوگرایی به نام  ، نشریه1371در حدود سال 
رزایـی  مندم، آقاي علـی می  امتیاز و مدیر آن، دوست دانش سردبیر و پس از چند شماره حتّی صاحب .شد
داران و مدیران مطبوعاتی در ایران امروز است و تا یک ماه پیش،  ترین کتاب علی میرزایی، از برجسته. شد

  .دار بود به مدت پنج سال معاونت شرکت فولاد ایران را عهده
گرایـی آقـاي    کوشـی و کمـال   ي اجتماعی و سیاسی دارد و سلیقه و سـخت  ، گرایش به اندیشهنگاه نو

تنه بـار   او یک. اي که تاکنون منتشر کرده است، مشهود است شماره 34شت یکایک مقالات میرزایی در پ
منـد   ي ارج کشـد و نشـریه   تمامی مشکلات مالی، اداري، علمی، و حتّی دفتري این نشریه را به دوش می

  .کوشی فداکارانه را دارد ، ارزش این سختنگاه نو
ي  نوشـتم؛ از جملـه مقالـه    نگـاه نـو  اي بـراي   لـه هفت هشـت مقا  ، جمعا1374ًو  1373هاي  در سال

ي آن  ، مشروحاً درباره نامه شاءاالله در فصل بعدي این زندگی را که ان«  نقد و عیارسنجی فلسفه«انگیز  بحث
ا پربـاري بـه نـام     وجور کم ي جمع از دو سال پیش، نشریه. سخن خواهم گفت بـا  جهـان کتـاب  برگ، ام ،

گـردد کـه طبـق نـامش،      آقایان مجید رهبانی و فرخ امیرفریار منتشر میمندم،  سردبیري دوستان دانش
گرایش اصلی آن، پرداختن به مسائل کتاب و نشر و نقد کتاب است و من در این مدت چهار پـنج مقالـه   

ام کـه   مهربانی و ادب و احترام دیـده  جهان کتابام و به قدري از سردبیران  در این نشریه به طبع رسانده
  .خوان و پاکیزه همکاري کنم ي خوش اهد تا حدي که در توانم هست، با این نشریهخو دلم می

کسوت، بـه آقایـان حسـین مهـري و سـیامک پورزنـد و        هاي باسواد و باسابقه و پیش چی از مطبوعات
سبک نثر و نگاه غیر منتظـره و جدیـد و جـذاب آقـاي     . مسعود بهنود و کیوان سپهر علاقه و اعتقاد دارم

تـر   اش بـیش  به طوري که نگارش او را از نگرشش و نثر او را از موضـوع مقالـه  . پسندم ا خیلی میبهنود ر
  .تر هنرمند است تا محقق به نظرم او بیش. دوست دارم

نگاري عملـی   ولی چندان به روزنامه. نگاري است ي روزنامه التحصیلان رشته از فارغ آقاي کیوان سپهر،
ي بازار،  رود، نه خواسته اش می رویی است که دنبال خواسته گرا و تک کمال ناشر باسلیقه و. نپرداخته است

من به نشر او که نشر پرواز . ا به سر ببرد نشده و لذا عجیب نیست اگر در حالت ورشکستگی مداوم و اعلام
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ي تأسیس اي برا ي فداکارانه تلاش یک ساله. او از ویراستاران صدر اول است. گویم نشر بلندپرواز است، می
درد و غیـر   اي بـی  هـاي عـده   اندیشی ها و کج ي ویراستاران به خرج داد که لغزخوانی و راه انداختن جامعه

  .مسؤول، نگذاشت آن سازمان پا بگیرد
نامـه اسـت و    این نشریه، فصل. در قم تأسیس شد بینات، نشریهی قرآنی مهمی به نام 1371در سال 

ي معـارف اسـلامی امـام رضـا، و      ناشـر آن، مؤسسـه  . شر شده استتاکنون مرتباً هر فصل یک شماره منت
د عبداللهیان  مدیران آن، حجج حسین عبداللهیان )سردبیر(، حسن پویا )مدیر مسؤول(اسلام آقایان محم ،

مـن بـه   . سنگ منتشر شـده اسـت   ي گران نشریه ي پانزدهم این همین روزها شماره. است) مدیر اجرایی(
  در این نشریه، یک سلسله. قلمی داشته باشم ي آن هم ام که با هر پانزده شماره شتهعنایت الهی، توفیق دا

مـدیران ایـن نشـریه، مشـوقان فرزانـه      . ام به راه انداختـه » نکات قرآنی«پژوهی تحت عنوان  مقالات قرآن
و کـانون   اند، آگاهند خوبی از مسؤولیت علمی ـ دینی ـ اجتماعی که به عهده گرفته   وکاردانی هستند و به

شناس بزرگ معاصر هم با این  االله معرفت، قرآن حضرت آیت. اند پویایی براي نشر معارف قرآنی برپا داشته
فـرآورد  فرهنگـی   . به مدلول گل بود و به سبزه نیز آراسته شـد . قلمی دارند ي وزین همکاري و هم نشریه
ي جوانان  پژوهی ویژه ي قرآن ر یک مجلهاي نیز از همین مؤسسه و ناشر به عرصه آمده است و آن، نش تازه

ي آن کـه مربـوط بـه مهـر و آبـان       نامه یا دوماهانه است و نخستین شـماره  ، که دوماهبشارتاست به نام 
نگـرش توحیـدي و   (است، همین ایام منتشر شده است و بنده مطلبی تحت عنـوان قـرآن و علـم     1376
  .ام در آن نوشته) طبیعی

، شبابي  ي نوجوانان و جوانان بعد از انقلاب، مجله بدون مبالغه، بهترین نشریهیکی از بهترین، و بلکه 
  .ام بختانه با این نشریه از آغاز همکاري داشته خوش. به سردبیري دوست دانشورم، آقاي احمد غلامی است

و ي فعالیت قلمی دارم، به طور متوسط هر فصلی چهار مقالـه   که سابقه) 50از سال (سال  26در این 
شـناختی   فهرست و مشخصـات کتـاب  . ام که جز به توفیق الهی نیست مقاله نوشته 400مجموعاً تا امروز 

شاءاالله همـراه   مند جوانم، آقاي روزبه صدرآرا، جمع و تدوین کرده است که ان این مقالات را دوست دانش
  .ددرج خواهد گردی  نامه ها، در آخر همین زندگی ي مربوط به کتاب با کتابنامه

*     *     *  

ا حجـم کتـاب،    . اي از شعر و طنز خود را عرضه بدارم که پس از اتمام این فصل، گزیده در نظر بود امـ
اگـر ایـن کتـاب    . دید ناشر، از آوردن آن گزیـده منصـرف شـدم    خواسته ـ ناخواسته بالا گرفت و به صلاح 

ینده ـ باز هم با موافقت و صوابدید  هاي آ نظر شود، ممکن است در یکی از چاپ مقبول طبع مردم صاحب
  .ناشر ـ آن گزیده را درج کنم
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بـرم و   ي خودنوشتم را به پایان می نامه است، نگارش فصل سوم زندگی 1376اکنون که اواخر مهر ماه 
فصل چهارم، که نام کتاب از آن گرفته شده . روم که گلیم فصل نهایی این کتاب را از آب بیرون بکشم می

از خداوند استعانت و توفیـق علـم و   . ترین فصل این کتاب است ، به یک تعبیر جدي) از فلسفهفرار (است 
شـده ایـن ره نـه بـه خـود       کـه مـن دل  / گویم  ام و بار دگر می جویم و به قول حافظ، بارها گفته ادب می

  .پویم می
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  فصل چهارم
   فرار از فلسفه

ا اعتقـاد  . ورزي علاقه دارم مثل هر انسان اندیشه ، به فلسفه. نیستم، بلکه منتقد آنم  من منکر فلسفه ام
ام و علاقـه بـه کلیـت و      شناسـی فلسـفه   شناسـی یـا شـناخت    گر از معرفـت  منتقد و پرسش. نهایی ندارم

ا اعتقاد نهایی به اتقان علمی ـ عقلی احکام مابعدالطبیعی و مدعیات متافیزیکی  . دارم  موجودیت فلسفه ام
هـا را بـه    شرح یکایک این حرف. ش از آن که یافتنی و دریافتنی باشد، بافتنی استالواقع بی ندارم که فی

  .عون و عنایت الهی خواهم آورد
جا   فرار از فلسفهبلکه اکثریت قریب به اتفاق خوانندگان، از عنوان این کتاب، یعنی  دانم که اغلب، می
به نبوده که ملاحظه کنند یک نفر دارد بـه  اند و برایشان خالی از غرابت و گاهی حتّی خالی از جاذ خورده

همه  .زند که ممکن است راهی به دهی ببرد اي و کیلویی، حرف دل خودش را می هاي کلیشه جاي حرف
برند و در عمل هـم   هجوم یا پناه می  مندي خود را نشان بدهند، به فلسفه مندي و هوش براي آن که عقل

 .مانند شعر و ادبیات آسان نیست  فلسفه. شود می  یاتر جذب فلسفهبینیم که اذهان تیزتر و جویاتر و پو می
اگر علم نباشد، که نیست ـ و شرحش خواهد آمد ـ فن است و فنی است آموختنی و آکادمیک، که باید با 

 من نیز مثـل هـر انسـان اهـل اندیشـه و اهـل      . شرایطش و از اهلش یا از مراجع و منابع معتبر فرا گرفت
اهمیـت و    هنوز هـم بـراي فلسـفه   . شدم  ها و نام و نان، در جوانی مجذوب فلسفه ز روزمرهمسائلی فراتر ا

ام، و نه مانند  بلنده نه مانند غزالی از شدت غیرت دینی منتقد فلسفه. اعتبار و ارج و احترام بسیاري قائلم
ه این مقدار با غزالـی  البت .گرایی حاد اندیشی و تجربه زدگی و جزم ها از شدت علم پوزیتیویست/تحصیلیان

ي دینی بیاندازد و خود را قیم و  ي سنگینی بر اندیشه سایه  تابم فلسفه دردي دارم که برنمی دلی و هم هم
ها و احکام و حتّی اعتقادات دینی بیانگارد و بگوید هر اعتقادي، از جمله به معـاد یـا بقـاي     حاکم اندیشه

و دوزخ باید توجیه و توضـیح عقلـی داشـته     انیت بهشتروح یا واقعیت داشتن فرشتگان و حقیقت و حق
شناسی دینی مستقل و خودمختار است و اگرچه همـراه بـا بحـث و     شناخت زبان و تجربه و سپس. باشد

اعتقاد که به تعبیر قرآنی  مؤمن نیک. آورد فحص عقلی هم هس، ولی عقل را بعداً به میان و به میدان می
اي سمعی و نقلی جهان غیب را قبـول   قل عملی و عرفی و گویی به طریقهدارد، به وجدان یا ع قلب سلیم

ا عقل نظري. اش هم مددکار اوست دارد و عقل عملی هاي فلسفی در میان آورد، و  اش اگر شک و شبهه ام
ي معدوم، منکر معاد شود، او به  انگاري اعاده ي أکل و مأکول، یا محال مثلاً بخواهد با به میان آوردن شبهه
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رسد  گیرد و تا به جایی می جاي چنین عقلی که نظري است، جانب عقلی را که وجدانی و عملی است می
  ».کنم محال است، لذا باور می«: آورد که به قول یکی از متفکران قرون وسطی، فریاد برمی

یـب و  آگاهی ما بـه غ  و دل ایمان رویکرد اراده و عاطفه و وجدان و آگاهی. ایمان به شرط چاقو نیست
ا مسلم است که تجربه . حال اصیل فلسفی داشته باشد/هنوز معلوم نیست که انسان تجربه. قدس است ام

همچنان که تجربه و حال عرفانی، و تجربه و حال اخلاقی، و تجربه و حال هنـري هـم   . و حال دینی دارد
  .ري داردهاي عقل نظ تقدم بر نقل و نقاد و نقادي. ها اصیل است حال/این تجربه. دارد

و تاریخ ادیان، شاید حتّی یک درصد از مؤمنان نباشند که به شرط اقناع عقلی و  در طول تاریخ تمدن
نیز حتّی یک درصد از مؤمنان و معتقدان به مبدأ یـا معـاد،   . استدلال و برهان فلسفی ایمان آورده باشند

ت، دسـت از ایمـان و اعتقـاد خـود     ي اثبات مبدأ و معاد متقن نیس ـ اگر هم برایشان مبرهن شود که ادله
  .دارند برنمی

و به قول پاسکال، دل براي خود . هنرمند، اخلاقی، عارف، دنبال دل هستند؛ نه دلیل هاي مؤمن، انسان
  .ها خبر ندارد دلایلی دارد که عقل از آن

تـا   گرفـت؛ از ذره  ي کـون و مکـان را در بـر مـی     همـه . اي نداشت ورفته در آغاز موضوع شسته  فلسفه
  .خورشید، و از سبزه تا ستاره، و از کاه تا کاهکشان

سن آن باشد، عیب آن است .بسی گسترده است  هنوز هم موضوع فلسفه به این . این به جاي آن که ح
  .ي دیگر، باید با صبوري و خونسردي بپردازیم ها مسأله مسائل و ده
شت راقم این سـطور واقـع شـده اسـت،     ي خودنو نامه جا که این بحث و این فصل در دل زندگی از آن
ویـژه لازم اسـت کـه مـن بـراي       بـه . اي کـنم  نامـه  هاي زنـدگی  جا نباشد که یک مقدار هم بحث شاید نابه

ا در حد . دان نیستم ام یا هستم، و چندان فلسفه خوان بوده خوانندگان توضیح دهم که بنده فقط فلسفه ام
ایـران و  /ي قـدیم و جدیـد اسـلام    لازم و کافی است، از فلسـفه   کلیات و آن میزان که براي فرار از فلسفه

  .غرب، اطلاع دارم
و   ي آزاد از جمله خواندن تواریخ فلسـفه  یکی مطالعه: ، به سه صورت بوده است با فلسفه آشنایی بنده

ی ي بعضی از آثار فلسف نزد استاد، و سوم ترجمه  بعضی متون و آثار فلسفی، دیگر به درس خواندن فلسفه
  ).و یک مورد هم تألیف که یاد خواهد شد(

ي اخیـر عمـرم    ام، در سه چهار دهـه  گیر یافته هرچه دندان. ي آزاد که شرح و بسط لازم ندارد مطالعه
، اثـر شـادروان   سیر حکمـت در اروپـا  ام را از کتاب ارجمند  دوستان، مطالعه ام و مانند اغلب فلسفه خوانده

  .ام محمدعلی فروغی آغاز کرده
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ا استادانم در فلسفها ي حکمـت  شـرح منظومـه  نخست شادروان پدرم که بخشی از  .اند ، سه تن بوده م 
ي فلسـفی را   هـا اصـطلاح و قاعـده    ام واز محضـر ایشـان ده   حاج ملا هادي سبزواري را نزد ایشان خوانده

جناب کامران فانی و اند که همراه با  استاد بعدي این بنده، جناب آقاي دکتر مهدي محقق بوده. ام آموخته
را نـزد  ) شـرح منظـور  ( ي حکمـت  منظومـه مهندس حسین معصومی همدانی و چند تن دیگر، یک دور 

گر ایزوتسو بـه   ها هم، از جمله شرح آملی و هیدجی و شرح کلی و روشن ایم و به شروح آن ایشان خوانده
  .ام ها را مطالعه کرده مراجعه و آن بنیاد حکمت سبزوارينام 

االله ابوالحسن شعرانی بودند کـه در   که زماناً بین پدرم و دکتر محقق بودند، حضرت آیت یگرم،استاد د
ي اسلامی را گرفتم و دو تـرم متـوالی    ي ادبیات درس اختیاري فلسفه ، در دانشکده1345یا  1344سال 

ي کلاس  مرهکه خودشان فرمودند، بهترین ن نزد ایشان الهیات و طبیعیات حکمت اسلامی خواندم و چنان
بـود و بنـده و یـک دوسـت دیگـر، از        ي فلسـفه  حال آن که این درس خاص دانشجویان رشته. را گرفتم
. ي زبان و ادبیات فارسی آن درس را به طور اختیاري گرفته بودیم و جمعاً هشت واحد درسـی بـود   رشته

د جا دارد از ي  یک دور فلسـفه   جمن فلسفهلگن هاوزن، که نزد ایشان در ان گري/استاد دیگرم، دکتر محم
  .ام، به نیکی یاد کنم دین خوانده

علمی خود برگزیـده بـودم،    ي ذوقی و ي پنجاه به بعد که ترجمه را به عنوان حرفه سپس از آغاز دهه
، Staceاسـتیس  . ت.، اثـر و  عرفان و فلسـفه چند متن فلسفی از انگلیسی به فارسی ترجمه کردم؛ از جمله 

او را هم شادروان حمید عنایت به فارسـی ترجمـه    ي هگل فلسفهآمریکایی که کتاب فیلسوف انگلیسی ـ  
اي از مقـالات اسـتیس را هـم     مجموعـه . اند که مرحوم منوچهر بزرگمهر نقدي بر آن نوشـته اسـت   کرده

دوست دانشورم، آقاي عبدالحسین آذرنگ به فارسی برگردانده و منتشر کرده است که بنده نقد و نظـري  
  .ام نوشته نگاه نوي  ي آن، در مجله درباره

ي فارسـی،   که در ترجمـه (تر یا عنوان اصلی آن  ي دقیق نام دارد که ترجمه درد جاودانگیمتن دیگر، 
الشـأن   ، فیلسوف عظـیم Unamunoاست، اثر میگل د اونا مونو  سرشت سوگناك زندگی، )فرعی شده است

من این ترجمه را بـا شـور و   . زبان ترجمه شده است معاصر اسپانیایی که شاهکار اوست و به بیش از سی
ام و اگر ریا نباشد و حمـل بـر خودسـتایی نشـود،      زبانی غریبی ترجمه کرده دلی و بلکه هم شیدایی و هم
  .ام هاي زیادي دریافت کرده کنم که از بابت این ترجمه تشویق عرض می

اسـت کـه بـه قـول مؤلـف، بررسـی و        Barbour، اثر ایان باربور علم و دیني کتاب  ترجمه متن دیگر،
ي  این کتاب و این ترجمه، کتاب درسی اصلی رشته. ي دین است ي علم و فلسفه تطبیق مسائلی از فلسفه

ي  چنـدین تـرم اسـتاد دکتـر سـروش آن را در دانشـکده      . علم کلام جدید در دانشگاه و حوزه بوده است
ي  ترم هم آقاي دکتر غلامعلی حـداد عـادل در حـوزه   اند و چندین  الهیات دانشگاه تهران تدریس فرموده
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ها یا احیاناً ایرادها هم بر بعضی جملات یا  اند و بعضی نکته داده ي قم آن را مدار درس و بحث قرار علمیه
متن دیگر، . شاءاالله در چاپ آتی به کار خواهد آمد اند که ان اند و به بنده لطف کرده عبارات ترجمه گرفته

ي علمی مهـم معاصـر    ي یکی از مکاتب فلسفی و فلسفه نگاشتی درباره تک/ي مفرده ا رسالهتألیف کتاب ی
گفتنی است کـه  . ، که این اثر هم در چند دانشگاه متن درسی بوده استپوزیتیویسم منطقیاست به نام 

یر و کارناپ ها، از جمله آ محاباي پوزیتیویست بی یعنی بنده انتقادهاي منکرانه و. این رساله انتقادي است
پذیري که اس و اساس این مکتب است، براي  ام که معیار تحقق ام و بر آن بوده را از متافیزیک پاسخ گفته

زیرا طبق این معیار، .  ، نه براي فلسفه)یعنی نسبتاً بهتر است، ولی خالی از مشکل نیست(علم خوب است 
مقبـول نیسـت و احکـام متـافیزیکی و     و تجربـی نباشـد،   ) منطقـی (تحلیلـی   حضرات بر آنند که هرچـه 

  .خواندند ربط و مهمل می ایدئولوژیکی و حتّی اخلاقی و هنري را نه صادق، نه کاذب، بلکه لایعنی و بی
تر باشد،  وخروش تر و پرجوش ویژه هرچه جدي گویند هر کس که منتقد یک فکر یا مکتب باشد، به می

یـا مکتـب اسـت و مـن بعـدها فهمیـدم کـه معیـار         تـأثیر آن فکـر    به نحوي نهـانی و ناخودآگـاه تحـت   
پذیري پوزیتیویستی را کمابیش خوش دارم و انتقادم به متافیزیک که شرحش خواهد آمد، بر این  تحقیق

لـذا تـأثیر آثـار متافیزیـک بـر      . شود در مورد آن اعمال نمی» آزمایی درستی«است که هیچ معیاري براي 
ا فرق مـن  . ی است، به جاي آن که علمی ـ عقلی ـ انتقادي باشد  زبانی ـ ادب خوانندگانش یک نوع تأثیر  ام

برهانی است / قیاسی / ها این است که بنده بسیاري احکام و تأویل و آراء را که نه منطقی  با پوزیتیویست
ها را مهمل  و آن. احوال عرفانی، احکام اخلاقی، یا دینی یا هنري پذیرم؛ مانند بسیاري از و نه تجربی، می

ورزانه و  ولی در مورد متافیزیک، بی آن که آن را لایعنی یا مهمل بدانم، بر آنم با آن که اندیشه. دانم نمی
ا به هنر نزدیک مندانه است و ارزش فکري و فرهنگی هوش و غالبـاً تـاب   . تر است تـا بـه علـم    هم دارد، ام

هـا نـه    پوپر، این معاصر، کارل رایموند لذا بر آنم که به قول فیلسوف بزرگ. انتقاد عقلی ـ علمی هم ندارد 
سن آن ناپذیر دارند و این ابطال پذیر، و غالباً شأن ابطال پذیر هستند، نه ابطال اثبات هـا نیسـت،    ناپذیري ح

هـا هـم کـه     از نظـر بعضـی  . پذیر نیست ، مسلماً اثباتانسان کاملمثلاً قول به وجود . هاست بلکه عیب آن
ا با وضعی که در فلسفه. کنند، باطل است خیلی پوزیتیویستی فکر می ناپـذیر   و عرفان مـا دارد، ابطـال    ام

ها موجـود یـا حکـم متـافیزیکی      هکذا ده. یعنی تکلیف صدق و کذبش در قیامت روشن خواهد شد. است
دیگر که نه کذبش مسلم است یا قابل اثبات و نه صدقش، که شـرح ایـن مسـأله هـم در مباحـث آینـده       

  .خواهد آمد
ي  ام، جلـد هشـتم از تـاریخ فلسـفه     دیگر فلسفی که این بنده از انگلیسی به فارسی ترجمه کرده متن

است و کتـابی  » از بنتام تا راسل«است که نام فرعی آن،  Coplestonمند نه جلدي فردریک کاپلستون  ارج
  .صفحه و اخیراً چاپ دوم آن انتشار یافته است 650است کلان در حدود 
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ي آن برهـان   ، کـه در مقدمـه   خدا در فلسـفه کتابی است به نام  ي اینجانب، ترجمه متن دیگر فلسفی
برهان بر اثبات وجود ) گونه(این کتاب، مشتمل بر هشت . ام تعالی طرح کرده جدیدي در اثبات وجود باري

چیز ي نا ي فلسفی ـ کلامی، کارنامه  این و حدوداً بیست سی مقاله. خداوند است و دو بار چاپ شده است
اشـتغال خـاطر و     ام و به فلسفه ورز بوده  قدر حاکمی از این باشد که فلسفه شاید همین. فلسفی بنده است

  .ام بلکه تعلق خاطر داشته
ا اگر کسی انتظار داشته باشد که بنده بایـد ابتـدا فیلسـوف، سـپس منتقـد باشـم، تکلیـف شـاقی          ام

کنم، به مسائل تکنیکی و فنی و تفصیلی فلسفی  نده میفرماید و چنین ضرورتی ندارد و انتقاداتی که ب می
قدر دانش و تجربه هم براي آن کفایـت   است و تا حدي است که همین  اي از فلسفه نیست، بلکه به گوشه

  .کند می
اي از شـعر ایـراد    شنونده به نکتـه  .گویند شاعري خودرأي و ازخودراضی، شعري براي کسی خواند می
ه انتظار تحسین داشت، نه انتقاد، آزرده و برآشفته شد و گفت شما حـق انتقـاد   طبع ک شاعر نازك. گرفت
ي  مخاطـب و شـنونده  . حق و صلاحیت ندارید که به شعر من انتقاد کنیـد . شما که شاعر نیستید. ندارید

اختیار دارید؛ من مرغ نیستم، : شعر، که مردي روزگاردیده و اهل تأمل بود، خونسردانه لبخندي زد  گفت
ا اگر یک تخم. گذارم بعاً تخم هم نمیط دهم مرغ فاسد باشد، آناً آن را تشخیص می ام.  

ي بعضی انتقادات عقلـی ـ عرفـی     خوانندگان با خواندن صفحات آینده و ملاحظه .حالا داستان ماست
ان ، لازم نیسـت کـه انس ـ   دانم، تصدیق خواهند فرمود که براي نقد فلسـفه  وارد می  که اینجانب بر فلسفه

وارد کردن . گونه نقد کلی، به دانش فنی تفصیلی فلسفی احتیاجی نیست یا لااقل براي این. فیلسوف باشد
. خواهـد  مختصري انتقاد عقلی و عقل انتقادي می. خواهد این ایرادها و انتقادها، خیلی علم و فرهنگ نمی

المثل اگر کسی منکر  که فی چنان. دپاسخ دادن به هر انتقادي، از وارد کردن آن انتقاد دشوارتر باش شاید
اثبات آن امر بدیهی، یعنی اثبات عقلی ـ منطقی آن، در اغلب موارد بسیار   ي بدیهی شود، یک امر یا نکته
که اگر کسی منکر وجود جهان خارج شود و از شما بخواهد دلیل بیاورید که ما جهـان   چنان. دشوار است

معـروف اسـت کـه ایـن     . تقل از ما دارد، بسـیار دشـوار اسـت   بینیم و وجودي مس خارج را در خواب نمی
توان بر وجـود جهـان خـارج، یعنـی همـین جهـان        دلیلی که میترین  مهم. است  ترین وهن فلسفه بزرگ

سرشار از اشیاء و دار و درخت و آدم و ماشین و کوچه و خیابان و غیـره آورد، تلقـی طبیعـی و عملکـرد     
داریم که جهـان خـارج، یعنـی    » ایمان جانوري«قول جورج سانتایانا، ما به . عادي انسان و جانوران است
یعنی گاو وقتی که تشنه یشود و . مستقل از دین و ذهن ما وجود اصیل دارد جهان ملموس مادي عینی،

گونه شکی نیست ـ  ترین شکی ـ و البته گویا حیوان اهل هیچ رود، کوچک به سراغ سطل آب یا چشمه می
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ود خارجی دارد، یا اگر هم سطل آب ندارد، این امر خارجاً و واقعاً متحقق است و سـطل  ندارد که آب وج
  .خالی واقعیت دارد
که خواست بـراي اثبـات جهـان     مور، فیلسوف بزرگ انگلیسی، و استاد برتراند راسل، وقتی ادوارد جی

ي همین  درباره  رانیجا رسید که هنگام سخن خارجی دلیل بیاورد، خیلی فکر کرد و آخرش عقلش به این
و سپس دست دیگـرش را کنـار آن نهـاد و     این یک دست: موضوع، ابتدا یک دستش را دراز کرد و گفت

استناد کردن بـه ایـن   . یعنی توسل به بدیهیات کرد، نه این که اثبات بدیهیات. این هم دستی دیگرگفت 
ا اثبات این ک. که فلان امر بدیهی یا اجماعی است، آسان است ه چرا اجماع مستند است، دشوار اسـت ام .
حاصـل   هـا بـی   تجربه نشان داده اسـت کـه آن اجمـاع    چرا که هزاران اجماع بوده است که گذشت علم و

هـاي عاقـل بـه آن     توان گفت چون اکثریتی از انسان پس براي اثبات صدق و صحت اجماع، نمی. اند بوده
ا به هر حال، بیزیرا خرافات هم ممکن است یک امر اج. عقیده دارند پایه است ماعی و اجتماعی باشد، ام .

ي  انگاشـته و امـروز پنبـه    ها را داراي اصل و اصالت مـی  یا اساطیر بسیاري بوده است که بشر باستانی آن
  .ها روي آب افتاده است ي آن خود زده شده و پته ها خودبه آن

هاي فلسفی بوده  ي فلسفی یا نقد کتاب هها مقال اهمیت اینجانب، نگارش ده دیگر از کارهاي فلسفی بی
اثر استاد دکتر دینانی، یا  منطق و معرفتاالله مطهري، یا  اثر مرحوم آیت عدل الهیاست؛ مانند نقد کتاب 

ي  ي مرحوم منوچهر بزرگمهر، یا نقد ترجمه ، ترجمهپوپراثر برتراند راسل، یا کتابی به نام  ي علمی فلسفه
مندم جناب مهندس حسین کمالی، یـا نقـد    ي دوست دانش ر پوپر، ترجمهاث منطق اکتشاف علمیکتاب 

منطـق،  ام جناب دکتر عبدالکریم سروش، یا نقـد کتـاب    ، اثر دوست فرزانهقبض و بسط تئوریک شریعت
ي پاسـکال در کتـابی از    شرطیه/بندي ي مرحوم بزرگمهر، یا شرحی بر شرط اثر آیر، ترجمه زبان، حقیقت

، یـا نگـارش   جهـان غیـب و غیـب جهـان    قاً آن هم گرایش فلسفی ـ کلامی دارد، به نام  آثار بنده که اتفا
ي شک و ایمان اسـت و   دهنده که حاکی از ربط و پیوند متقابل و معنی» از شک نهراسیم«مقالاتی چون 

مقالات  به طبع رسید و نگاه نوي اندیشه و آثار پوپر که در  ي اتحاد عاقل و معقول، تا برسد به مقاله مقاله
، کـه  « نقـد و عیارسـنجی فلسـفه   «اي به نام  رسیم به مقاله ها را به یاد ندارم، تا می دیگر که اکنون نام آن

ي  مجلـه  21ي  دهـد و در شـماره   را تشکیل می  فرار از فلسفهي انتقادي این کتاب و فصل  اساس اندیشه
  .کنم ها را نقل می اي از آن چاپ شد و بازتابی داشت که شمه) 1373مرداد ـ شهریور ( نگاه نو

یک روز که حالم خوب بود، خودنویسـم را  ) 1373یعنی در مرداد ماه ( سه سال پیش در چنین ایامی
اي به نـام   مقاله رفتم و بدون وقفه، در همان نشست سه چهار ساعته،  از غلاف کشیدم و به مصاف فلسفه

و فرستادم براي دوست دانشورم، جنـاب علـی   وچند صفحه نوشتم  ، در بیست« نقد و عیارسنجی فلسفه«
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ي عـالی و متعـالی،    ي این مجله کاره گذار و حسابدار و همه خوار و سرمایه میرزایی، سردبیر و صاحب و غم
  .نگاه نویعنی 

از سوي دیگر، چند نسخه از روي آن زیراکس برداشتم و یک شب جمعه که منزل شادروان حیدرعلی 
  .جا بردم که با اهل نظر در میان بگذارم ه همراه خود و در کیف خود به آنخان برومند مهمان بودم، ب

استاد حیدرعلی برومند، که سال گذشته وفات یافت، مرد بزرگی بود و استاد مسلم علم کـلام و علـم   
آقایان دکتر غلامرضا اعوانی، دکتر عبدالکریم سروش، کامران ( اصول، و بنده در معیت چند تن از بزرگان

ي دو ساعته،  اي یک جلسه نزد ایشان در حدود دو سال، هفته) ، خانم شهین اعوانی، و چند تن دیگرفانی
ا گاه به  ، اصول فقه خواندیم که بیش در انجمن حکمت و فلسفه ي  کفایـه تر به صورت درس خارج بود، ام

  .شد آخوند خراسانی هم ارجاع داده و استناد می
کردند، تا رسیدیم به  به منزلشان که در شمال شهر واقع بود، دعوت می گاهی ما را این استاد عزیز، گاه

  .بود 1373در همان مرداد ماه  کهها  یکی از این دعوت
و علوم عقلی بودنـد، پـیش از     اي از علما که اتفاقاً همگی اهل فلسفه جا رسیدم، عده وقتی بنده به آن

ضران، غیر از استاد و من، عبـارت بودنـد از آقـاي    حا. وگو بودند جا حاضر و مشغول گپ و گفت من در آن
دکتر غلامرضا اعوانی، دکتر غلامحسین دینانی، دکتر سید مصطفی محقق داماد، بزرگواري که نـامش را  

داریم به نام مترجم  ، و بزرگوار دیگري که باز هم نامش را محفوظ می داریم به نام معلم فلسفه محفوظ می
  . فلسفه

استاد که میزبان بودند، پرسیدند فلانی تازه چـه خبـر؟ بـا شـرم      ی و حال و احوال،سلامت بعد از چاق
اي در انتقاد از بعضی نکـات مربـوط بـه     بنده اخیراً مقاله. حضور عرض کردم واالله خبر قابل عرضی نیست

ي  هشـد  ي زیـراکس  ام و دست کردم کیفم را باز کردم و چند نسـخه  به طور کلی، نوشته  ، یا فلسفه فلسفه
برده را که تعدادش تقریباً برابر با تعداد حاضران بود، بیـرون آوردم و میـان مهمانـان تقسـیم      ي نام مقاله
  .کردم

ي بسـیار ملـیح    اش لبخنـد زد و بـا لهجـه    طبعـی ذاتـی   اسـتاد بـا خـوش   . اي درگرفـت  ناهان همهمه
کتـر اعـوانی هـم بـا لبخنـد و      د» .اید چی مرقوم داشته باید بخوانیم و ببینیم که چی«: اش گفت اصفهانی
» .است  باشد، خودش جزو فلسفه  آقاي خرمشاهی هر چی که در نقد و انتقاد فلسفه«: خلقی گفتند خوش

بنده از شنیدن این حرف لبخندي زدم و گفتم بله، از آن نظر که به هر حال تحلیل است و بحـث عقلـی   
ا بنده با منطق از فلسفه. است، درست است دکتر محقق داماد، با آن که در مسائل علمی . ام دهانتقاد کر  ام

اش گفت باید بخوانیم  اللهجه است، نگاهی به رونوشت مقاله انداخت و طبق اخلاق و احتیاط علمی صریح
  .ي شما برسیم و به ادله
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: ي من گفت فقط با اشاره به مقاله. در عین آن که به هیجان آمده بود، چیزي نگفت دکتر دینانی هم
  .دید باید

مالیـد، بـا    هـایش را بـه هـم مـی     با حالتی نگران رو به بنده کـرد و در حـالی کـه دسـت      معلم فلسفه
فرمایید ایـن سـی سـالی کـه مـا در       پس می«: نظیري لبخندزنان گفت نفسی و سلامت نفس کم شکسته

  »ایم، باد هوا و هباء منثوراً بوده؟ درس داده  دانشگاه فلسفه
ي دو  را دارم، و نه این کـه فلسـفه    ي علمی انتقاد نیرومند از فلسفه بنده نه بنیهگفتم قربان معاذاالله، 

  .رود سه هزار ساله با یک مقاله سرش به زیر آب فرو می
ا مترجم فلسفه د      : توان گفت متشنج بود کلی ملتهب و حتّی می به  ام ایشـان بـا تشـتتّ و حتـّی تشـد

  .است سخیفاله نوشته باشید، هر چه توي این مق! یعنی چه آقا: درآمد که
داري نکـنم، مهمـانی اسـتاد     ناگهان همه ساکت شدند و در یک آن احساس کردم که اگـر خویشـتن  

  .شود برومند به هم خواهد خورد و اجر بانی ضایع می
گفـتم عجـب از شـما، مـن تصـور      . داوري عنیف را تحمل کـردم  جوانمردانه این دشنام صریح و پیش

گمـان  . ي صدر و شرح صدر بـه بـار آورده   اید، در شما سعه مشغول بوده  ها با فلسفه کردم این که سال می
و دشـنام از   قدر در خطـر باشـد کـه لازم باشـد بـا درشـتی       از جانب بنده این  ي فلسفه زاده کنم امام نمی

و بـه   تر ندارم و آن تسـاهل و مـدارا   و بلکه فرهنگ یک معیار بیش  بنده براي فلسفه. حریمش دفاع کنند
دانیـد بنـده در ایـن     شما که هنوز نمـی . شوم اگر در کسی نباشد، نگران می. ها رواداري است قول امروزي

  تر از شما به فلسـفه  اگر واکنش شما طبیعی است، پس چرا این آقایانی که بسی بیش. ام مقاله چه نوشته
ی، ولـو آن کـه هـوش و حـس و     اند همین واکنش یا مشابه آن را نشان ندادند؟ بـاري؛ هـر آدم ـ   پرداخته

تر از متوسط باشد، از لحن و نگاه و رفتار دیگـران   اش در حدي کم شناسی شناسی و آدم حساسیت و روان
فهمد که با او چه عوالمی دارند؛ آیا رفیقنـد، صـدیقند، شـفیقند، رقیبنـد، روادار هسـتند، مهرباننـد،        می

ي طبیعی کـه در   بنده هم با این گیرنده. منتقدند، یا غیرهاند، منکرند، مریدند، متنفرند،  اند، مدعی کلافه
ا مدارا می. وجودم هست، احساس کرده بودم که جناب مترجم، عنایتی به بنده ندارند کردم و مثل شتر  ام

  .ي خود افسار زده باشم بردم که به نفس اماره خوردم و بار می خار می
ا کسی هم از اهـل مجلـس   . همانی متشنج شودنگذاشتم جو مجلس م داري خود، باري؛ با خویشتن ام

. گوشزد کند که درشتی و دشنامش بر خلاف ادب بوده است  قدر شهامت نداشت که به مترجم فلسفه آن
  .آورد آن شب بهتر از همیشه فهمیدم که فضل ظاهري، لزوماً فضیلت باطنی و فرزانگی به بار نمی
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تـوي ایـن   . شما ما را ترسـاندید «: ت از من برآمد و گفتدر مقام استمال  چند روز بعد، مترجم فلسفه
ابتدا اهمیتی ندادم و خواسـتم او  » .ي مقالات شما معتدل و شیرین بود مثل همه. مقاله که چیزي نیست

ا دیدم حرف دارم. ها نفر از دوستانش را از او رنجانده بود، تنها بگذارم را با نوسانات احوالش که ده ام.  
و معرفت باید انسان را پاکیزه و  کردم که علم درستی فکر می دلانه و به و نوجوانی سادهاز ایام کودکی 

مندي درشتی و خشونت و اخلاقیات یـا کـردار منفـی و ناسـنجیده      وقتی از دانش. پالوده و پیراسته کند
ؤاد و از جا بـه قلـب و ف ـ   از این که حکمت و معرفت از زبانش به ذهنش و از آن. خوردم دیدم، یکه می می
  : ي گوشم بود همیشه این بیت سنایی آویزه. خوردم جا به جانش سرایت نکرده است، تکان می آن

  علم کز تو تو را بنستاند     جهل از آن علم به بود صد بار
ي فلسفی اتحاد عاقل و معقول و عالم و معلوم خبر داشته باشم، قائل به این اتحاد  بی آن که از نظریه 
  .بودم

) ص(حضـرت رسـول   . به حدیثی نبوي برخوردم که بسیار بر من اثر گذاشـت  ان ایام نوجوانی،در هم
ام کـه مکـارم اخـلاق را     من به رسـالت مبعـوث شـده   (» .إنّی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق«: فرموده بودند
ق؟ یکـی  تر است یا اخـلا  از این حدیث به این فکر فرو رفتم و از خود پرسیدم که دین مهم.) تکمیل کنم

کنم به صراحت بگـویم   دیدم که جرأت نمی. ي تکوینی، و هر دو الهی حقیقت تشریعی است و یکی نهاده
ا دیدم یک انسان اخلاقی، هر قدر که به دین احتیاج داشته باشد، ولی نیـاز  . تر است اخلاق از دین مهم ام

سـازي و تقـرب بـه     اي براي انسان دین وسیله است؛ وسیله. تر است یک انسان دینی به اخلاق از آن بیش
ا اخلاق غایت است و به قول اسپینوزا، فضیلت خود پاداش خویش است. االله خداوند و تخلق به اخلاق ام.  

  : از سوي دیگر، این بیت سعدي هم همیشه خاطرآویز من است
  بدي را بدي سهل باشد جزا     اگر مردي احسن الی من اسا

را گرفتم و از جمع بیرون شدم و به اتاق خلوتی بردم تا چهـار کلمـه     باري دست آقاي مترجم فلسفه
  .به ایشان بزنم) و نه لزوماً درشت(حرف درست 

ویـژه   عـادت بـه ایـن دارم کـه بـه      من. گفتم شما فروتنی مرا به حساب عظمت مقام خودتان نگذارید
ترند، جـوري   باحی باسابقهي مشترك چند ص ترند یا در حرفه نسبت به کسانی که چند سالی از من بزرگ

ا شما چرا وهم برتان داشته است؟ آیا به چند فقره ترجمـه  . کنم رفتار کنم که شاگرد با استاد رفتار می ام
شما از نگارش . ام خیلی بیش از این هم تألیف کرده. ام قدر ترجمه کرده اید؟ من هم همان اید غره که کرده

بـه چـه چیـزي    . فکري و فرهنگـی از خودتـان نداریـد   . کنید مییعنی فقط ترجمه . پنج تا مقاله عاجزید
  کنید؟ تر یا بدتر ارزیابی می ي مرا کم تان مغرورید، آیا کارنامه ي فرهنگی اید؟ اگر به کارنامه غره
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گفـتم کتـاب   . به خود نهیـب زدم . کند که نفس اماره دارد تلافی و تلاطم می بعد به خود آمدم، دیدم
چه معیار آدمیت است،  آن. فضیلت با فضل فرق دارد. بلکه شغل است. لتی نیستنفسه فضی نوشتن که فی

لین و آخرین نیست ادامه دادم  لذا خطاب به مترجم فلسفه. فضیلت اخلاقی است. علوم او:  
  .بتر است) تازه کدام علم؟(یک مثقال اخلاق، از یک خروار علم 

  : نگذاشت حرفم را ادامه بدهم و گفت  مترجم فلسفه
  .تر است علم مهم. طور نیست براي من این

گویید علم؟ مـا کـه همچـو     گفتم دوست عزیز کدام علم؟ این مختصر اطلاعات عمومی پریشان را می
از آن گذشته، مگـر علـم در خطـر    . پس بهتر است که جانب اخلاق را داشته باشیم. اي از علم نداریم بهره

اي نخوانـده بـد    دهد کـه از مقالـه   کدام علم به شما اجازه می بود که شما براق شدید و بد و بیراه گفتید؟
ام و شما به  بگویید؟ من چه هیزم تري به شما فروختم؟ گناه من این است که دو برابر شما کتاب درآورده

ولی من برعکس . آید ، از من بدتان می)گو را دوست ندارد گو، قصه قصه(» القصاص لایحب القصاص«حکم 
  .ي اهل علم و اهل قلمم گزار همه دار و خادم و خدمت آید، دوست تان بدتان می اي رفهح همشما که از 

اید، مجوز بد و بیـراه   علم گذاشته فقط براي شماست که یک مشت اطلاعات عمومی که شما نامش را
هایی کـه در غـرب یـا شـرق علـم       وگرنه آن. شود فروشی و اهانت و اشتلم به خلق خدا می گویی و سرکه

به یک . ي خودشانند هاي جامعه ترین انسان بلکه اخلاقی. عی و فراوان دارند، هرگز منکر اخلاق نیستندواق
  :گزارند ي رئیس دانشگاه احترام می آبدارچی به اندازه

  تواضع کند هوشمند گزین    نهد شاخ پر میوه سر بر زمین
دادي کتاب باعـث اسـتکبار و   ي تع از این که ترجمه. ولی دم سرد من در آهن سردش نفوذي نداشت

  .ي تحقیر و حقارت است دیدم که تکبر آن روي سکه. ناپذیرش شده بود، حیران بودم بینی چاره خودبزرگ
و ما اوتیتم مـن  «گوید  ها می انسانآیا براي او فایده داشت که بگویم خداوند در قرآن کریم خطاب به 

  ؟)نشده است از علم جز اندکی به شما داده(» العلم الاّ قلیلا
ا دیگر خسته شده بودم هـایی کـه در یـک سـال      آدم. گفتم آقا بروید فکري به حال خودتان بکنید. ام

  .ي یک سپاه هستند اند، به اندازه اخیر از رفتار و گفتار شما رنجیده
ا به هاگر کسی به فلسف. آورد وسعت دید و وسعت مشرب و مدارا به بار می  که فلسفه راستی معتقدم ام  

را حرام کرده است و به حیف و هدر داده اسـت    بپردازد و شرح صدر و مدارا نداشته باشد، در واقع فلسفه
  .فضیلتی بیش نیست و دانشی که فرزانگی به بار نیاورد، فضل بی
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اي که ذکر خیرش گذشت، چـاپ شـد و بازتـابی     در نشریه)  نقد و عیارسنجی فلسفه(باري؛ آن مقاله 
 ي بعـد  دوست دانشورم، جناب داریوش آشوري، که ذهن فلسفی و تحلیلی روشنی دارد، در شماره. یافت

ي شادروان سید احمد فردید بود، و دیگري در اشـاره بـه    دو یادداشت به همان نشریه داد که یکی درباره
زیـر  . جا حرف بزنم این ي آن مقاله و محتویات آن، لازم نیست در درباره. ي آن ي من و رد محترمانه مقاله

هاي مطرح در آن را با شرح و بسـط   تر حرف اولاً در آن نشریه چاپ شده است، ثانیاً در همین فصل بیش
  .هایی را نقل کنم ي آشوري بخش حال خوب است از مقاله. آورم تر به میان می بیش

اري ژرف در فرهنـگ ایرانـی و   د و ذوق ایمانی و حس شاعرانه ـ عارفانـه و ریشـه    هنگامی که مردي با دانش
نگـاه کنیـد بـه    (افتد  خیزد و با آن درمی برمی  اسلامی، همچون بهاءالدین خرمشاهی، به شکستن کمر فلسفه

گـذرد کـه    به خاطر آدمـی مـی  ) 215 و 203 ،242 ،234هاي  ، به ترتیب صفحه21و  20هاي  ، شمارهنگاه نو
بسـتیزد و    بنیـادي فلسـفه   تا به نام ایمان و دیـن، بـا عقـل    بگوید باز غزالی دیگري از میان ما برخاسته است

ـا او اگرچـه بـا فروتنـی چنـین     . برتري وحی را بر عقل استنتاجی به کرسی نشـاند  قیاسـی را آگاهانـه رد    ام
خواهد آن را به سود دین، از سویی، و به علـم پوزیتیـو،    تازد و می می  وار به فلسفه کند، باز همچنان غزالی می

ا چنین بی. دیگر رد کند از سوي در جهـان    ي عظیم فلسفه پروا در چند صفحه حکم آخر را در باب گستره ام
آشنایی با آن هستیم، تا چه رسـد بـه فهـم و جـذب      ي امروز کردن و به چیزي تاختن که ما هنوز در آستانه

  ....مندي و حیاي خرمشاهی به دور است درست آن، از مردي با پروا و هوش
تازد که کم و بیش همان جایگاه پوزیتیویسـتی و پـوپري اسـت؛ یعنـی      می  از جایگاهی به فلسفه خرمشاهی

  داند و بـراي فلسـفه   دیدگاهی در میان فیلسوفان مدرن که علم پوزیتیو را تنها رهیافت ممکن به شناخت می
فهم مکانیکی علمـی و   چه را که در قالب آن شناسد و هر اي جز هموار کردن راه و روش براي علم نمی وظیفه

  ....شمارد اعتبار می بی» متافیزیک«فهم عام ـ که همان فهم مکانیکی و مشترك بشري است ـ نگنجد، به نام 
ها همه، من در شرایط کنونی خودمان، در فهم مسائل تاریخ و فرهنگ و زبان خودمـان، جـاي    گذشته از این

نگـر در فهـم بـن و     بینم کـه فهـم علمـی جزئـی     روشنی می بینم و به و فهم فلسفی را بسیار خالی می  فلسفه
تري دارد کـه فهـم فلسـفی فـراهم توانـد       هاي نظري عالی ي مسائل چندان توانا نیست و نیاز به دیدگاه ریشه
تر و بالاتر و با تذکر معنـا و ماهیـت تـاریخ و فرهنـگ روشـن       یعنی فهمی که مسائل را از افقی گسترده. کرد
مهـر و   22ي  ، شـماره نگـاه نـو  ي داریوش آشوري،  ، نوشته»دو یادداشت« ←. ( باد فلسفه زندهبنابراین . کند

  )1373آبان 

انـد و   ي بنده بحث ماهوي نکـرده  اندیشم، جناب آقاي آشوري، در رد مقاله  و فلسفی مند دوست دانش
انـد   ، یا دیـده )هر دو معنی به(اند  ام، یا قابل رد ندانسته وارد کرده  ها و ایرادهایی را که من بر فلسفه نقص

  .توان برگذار کرد وارد ماهیت شدن و جواب تفصیلی دادن دشوار است و با یک یا دو یادداشت نمی
و   تعلـق خاطرشـان بـه فلسـفه    . توانند کـرد  اي هستند که منع رطب نمی خورده جناب آشوري، رطب

تقادها پاسخ دهند یا دفاعیات مسـتقل و  توانند خونسردانه یا به ان انگاري آن تا به حدي است که نمی مهم
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زنـده  همین است که در پایان یادداشت خود، شعار . اتقان اعتبار معرفت فلسفی به عمل آورند جدیدي از
زنده باد، بلکه   من در این دعا و آرزو با ایشان شریکم و نه فقط بر آنم که فلسفه. اند را سر داده  باد فلسفه

از انسـان    تا پایان تاریخ فکر و فرهنگ و در واقع مدنیت و تمدن بشري، فلسفهبه نوعی اطمینان دارم که 
ا براي آن که بهتر زنده بماند و طول عمر توأم با سلامت پیدا کند، . جدا نخواهد شد و زنده خواهد ماند ام

جـاي   نظران و منتقدان بسـپارد و بـه   ي پزشکان، یعنی صاحب خود را به معاینه بهتر این است که گاهی
ها از حـریم خـود    المقدور رفع رخنه و خلل انکار رخنه و خلل، در صدد کشف رخنه و خلل و سپس حتّی

  .باشد
ورم، آقـاي سـیامک عـاقلی، وارد     پس از انتشار یادداشت جناب آشوري، یکی دیگر از دوستان اندیشه

وري نوشـت کـه در   اي در رد نظرگـاه و یادداشـت آقـاي آش ـ    وگو شـد و مقالـه   ي این بحث و گفت صحنه
وقتی است که  جاي خوش. به طبع رسید که منقولاتی را از آن خواهیم آورد نگاه نو) 23(ي بعدي  شماره

، مختصر تحرکـی در فضـاي فکـري در بعضـی محافـل      « نقد و عیارسنجی فلسفه«ي ناچیز  نگارش مقاله
عاصـر ایـران، آقـاي دکتـر     تـرین فیلسـوفان م   کـه یکـی از فهـیم    چنـان . دانشگاهی و حوزوي به بـار آورد 

ي دیگـري   اي که آن مقاله و مقالـه  غلامحسین ابراهیمی دینانی، نه براي پاسخ به آن مقاله، ولی با انگیزه
منطـق و  به قلم اینجانـب در نقـد کتـاب     نگاه نوي  تر مجله ي پیش که در همان زمینه و زمانه، در شماره

از سـوي  ) 1376(قوم داشـتند کـه در سـال جـاري     مندي مر ایشان نوشته شده بود، کتاب ارزش معرفت
نـام دارد و هـدف آن، نقـد و رد     فکـر فلسـفی در اسـلام   طـرح نـو منتشـر شـد و آن مـاجراي      انتشارات 
ي حمایـت از حـریم    ویژه به نام و به انگیزه ، به)و تا به حال(هایی است که در طول تاریخ گذشته  مخالفت

هـاي غزالـی و سـپس     ابراز گردیده است؛ نظیر مخالفـت   فلسفه ي دینی، نسبت به وحی و ایمان و اندیشه
  .تیمیه ابن

هـا، در   ي دو فقـره از آن  رسیده بود که چکیده نگاه نوي مزبور به دفتر  مقاله هایی در رد همچنین نامه
  .به چاپ رسیده است و عباراتی از هر یک را نقل خواهیم کرد 23ي  شماره

  .پردازیم جناب عاقلی میي  حال به نقل عباراتی از مقاله
ي  آقـاي داریـوش آشـوري در شـماره    ي مذکور دیده شده، یادداشتی بـود از   نخستین پاسخی که به مقاله... 

ي ایـن یادداشـت تعجیـل     ، که با ذوق و شوق وافر به مطالعه« در دفاع از فلسفه«تحت عنوان ... نگاه نوبعدي 
ـا متأسـفانه مقالـه   . تر شوم بگیرم و در قضاوت خود دقیق بلکه از این بحث مغتنم و مفید بهرهورزیدم تا  ي  ام

ي آقـاي   سـنگ و همگـون مقالـه    ي برخورد با موضوع و رهیافت بـه بحـث، هـم    آقاي آشوري، از لحاظ شیوه
زنده بـاد  مقاله با . تر نشان از واکنشی عاطفی و نفسانی داشت تا بنیاد منطقی و فکري بیشخرمشاهی نبود و 

انـدازد تـا تـدقیق و تحقیـق فکـري و       هـاي سیاسـی مـی    گیـري  یافت که آدمی را یاد موضع میایان پ  فلسفه
  ....منطقی
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دلایل منطقـی در تردیـد در اعتبـار معرفـت متـافیزیکی        ، یک سلسله« نقد و عیارسنجی فلسفه«ي  در مقاله
ا در . از لحاظ منطقی نمایانده شده است  هاي فلسفه اقامه گردیده و ضعف سیستم لـین بنـد از یادداشـت    اماو

اطـلاع از   ي بـی  اي تنظیم گشـته کـه خواننـده    آقاي آشوري، نشانی از بحث مستدل نیست و مطلب به شیوه
کند به عنوان یک امر زیبا و مستحسن باید از عقل و  فکر می اي که فقط ي آقاي خرمشاهی، یا خواننده مقاله
«  نقـد و عیارسـنجی فلسـفه   «ي  کند که بر صاحب مقاله میآید و میل پیدا  دفاع کرد، به هیجان درمی  فلسفه

ا اگر مقاله. لعن و نفرین بفرستد یابیم که حتیّ اگر آقاي آشـوري   ي آقاي خرمشاهی را خوانده باشیم، درمی ام
  ....ي برخورد و بحث، راه درستی را نپیموده است دار هم باشد، در شیوه حق  در موافقت با فلسفه

ي مـردود   دارد تا بلکه از این رهگذر و به کمـک ایـن بهانـه    ک دم دست از سر غزالی برنمیآقاي آشوري ی... 
ي  تاریخی و چسباندن خرمشاهی به راهی که غزالی رفته، به جاي این که در ماهیت بحث وارد شـود و ادلـه  

د، بـا نفـی   اعتباري معرفـت متـافیزیکی بیـان دار    هاي خرمشاهی در بی منطقی خود را در مخالفت با نظرگاه
ي برخورد،  در حالی که با این شیوه. کند صاحب مقاله و سلب صلاحیت از او، بحث او را نیز لوث و مردود می

  ....آید تا برهان و استدلال تر خلط بحث و مغالطه به نظر می بیش
عنـوان  توانیم آن اظهـار نظـر را بـه     مادام که ما معیار و محکی براي سنجش صحت اظهار نظري نداریم، می

ا نسبت به قبول و پذیرش آن بایـد سـکوت اختیـار کنـیم؛ هرچنـد      . کوششی عقلانی و نظري ارج بگذاریم ام
  .انگیزي مثل هگل و امثال او باشد ي آن فیلسوف پرهیمنه و رعب گوینده

سازیم که مدیون عقل و فهـم بشـري اسـت و     بار دیگر خاطرنشان می پیشرفت فهم و تفکر و فرهنگ بشري،
ا عقل نظري، مادام کـه مسـتندات مسـتحکمی در    . نظري در این میان نقش اصلی را ایفا کرده استتفکر  ام

گردد و از یاد نبـریم کـه    اختیار نداشته باشد، کارش به تاختن در میدان تخیلات و تعصبات و اوهام ختم می
  . ایم هاي غیر مفید شنیده هاي مفید، حرف تر از حرف از فلاسفه، بیش

  )1373، آذر ـ بهمن 23ي  ، شمارهنگاه نوي سیامک عاقلی،  ، نوشته« به دفاع از فلسفه نظري« ←(

، در ایراد »در دانشگاه تربیت مدرس  محصل علوم دینی قم و دانشجوي فلسفه«آقاي سعید رحیمیان، 
  :نویسد و توضح این که قضایا و احکام مابعدالطبیعی فاقد معیار نیست، می» نقد و عیارسنجی«ي  به مقاله

ا فلسفه شـده در آن، قضـایاي تجربـی باشـند تـا بـا محـک         گاه ادعا ندارد که قضـایاي مطـرح   ي اولی هیچ ام
و   پذیري، صحت و سقم این ادعا سنجیده شود و این امر در عین حال بـدین معنـا نیسـت کـه فلسـفه      ابطال

اولـی، همانـا   ي  کـه معیـار فلسـفه   بل. نظریات فلسفی، فاقد ملاکی براي نمایاندن بطلان یا صحت خود باشند
پذیر تجربـی نیسـتند،    گاه ذهن است و قضایاي فلسفی، اگرچه ابطال منطق، برهان، و تحلیل عقلی و آزمایش

ا در صورت بطلان، کذب آن ها توسط منطق قابل نمایاندن است ام.  
  )180، ص23ي  ، شمارهنگاه نوي سعید رحیمیان،  ، نامه« بازتاب نقد فلسفه« ←(

این است کـه ایـن معیـار، یـک معیـار        فکر فلسفه سخ اجمالی این دوست نادیده و دانشجوي خوشپا
اتفاقاً باید بـه ایشـان گفـت    . ي عملی دارد تر فایده عتیقه، کم نظري و اعتباري است که مثل شمشیرهاي

حاضـر   وقت هنگـام خوانـدن یـک مـتن متـافیزیکی      آیا خود ایشان هیچ. گویی جانا، سخن از زبان ما می
اهمیـت و   اند که هرچه برهانی یـا منطقـی نیسـت، بـی     همه جلادت و رشادت فکري داشته اند و این شده
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ي  هـا و همـه   ي زبـان  اعتبار بشمارند؟ در این صورت از حدوداً سی هزار کتاب متافیزیکی کـه در همـه   بی
ف حرف و حکم و قضـیه و  تر از سیصد پاراگرا ي متافیزیک نوشته شده است، شاید بیش ها در زمینه زمان

  .تر نباشد قیاس مقبول و معتبر منطقی بیش
ي  هایدگر را در ترازوي عقل و منطق و علم، کـه دنبالـه   وجود و زمانهنگل و  پدیدارشناسی روحاگر 

دار  ها، به عنوان احکام و عبارات واقعیت احکام و اعتبارات آن آید، بسنجند، چه میزان از عقل به شمار می
  . تر از یک هزارم ماند؟ پاسخ من این است که کم دار باقی می دار و معنی و مصداق و حقیقت

ا مسأله به این سادگی نیست بسیاري از احکام و عبارات متافیزیکی، نه قابل اثبات صدق و نه قابل  .ام
  .کند همین است که عمر بشریت را تلف می. اثبات کذب است

آن را همراه با نقـد کارنـاپ    پوزیتیویسم منطقیده در کتاب و بن(معروف است که هایدگر گفته است 
این جمله فقط به عنوان یک . »هیچد هیچ می«یا » عدمد عدم می«) ام بر آن، و نقد خود بر کارناپ، آورده

چـاره هـیچ نـدارد کـه      عدم بـی . دهنده، ارزش کاریکاتوري یا کاریکلماتوري دارد ي کژتاب و قلقلک جمله
المثـل دربـار    کنـان دربـار، فـی    گویان یا خودشـیرین  منتها یک عده درست مانند گزاف. بهیچد یا نهیچد

اي یـا فرمـانی    ي حکمـی یـا نامـه    اي را که ذات اقـدس شـهریاري در گوشـه    ناصرالدین شاه که هر کلمه
ي  گیرنـد و دربـاره   ها را جدي مـی  چیدند، این حرف کردند و دور قابش بادمجان می نوشت تذهیب می می

  .دهند ها داد سخن می آنژرفی 

*     *     *  

معرفـی کـرده     ي آقاي عباس احمدي سعدي است که خـود را دانشـجوي فلسـفه    ي دیگر نوشته نامه
  :است

ي مـذکور   نقص بارز مقاله... دارد Scientism، گرایش صریحی به اصالت علم  نقد و عیارسنجی فلسفهي  مقاله
ي محض یا متافیزیک در هم آمیخته است، بدین معنی کـه   فلسفه آن است که دو مقام تعریف و تحقق را در

ي علوم هم کمـابیش مبـتلا هسـتند ـ آشـکار       ها و اشکالات و عیوب متافیزیک متحقق را ـ که بقیه  نارسایی
  .اعتبار جلوه دادن متافیزیک در مقام تعریف ساخته است اي براي نفی و بی نموده و از آن حربه

  )پیشین، همان صفحه ←(

متافیزیک در مقام تعریـف شـاید چیـز    . گوید چه می  ي اهل فلسفه دانم این دوست نادیده درست نمی
ا متافیزیـک  . معقولی باشد، یا لااقل ضدیت با عقل و منطق نداشته باشد هـاي سـروده شـده و نوشـته      امـ

نانوشته که غلط ي  گویند دیکته شده است که عیب و ایراد دارد؛ درست مانند قول معروف که می) گفته(/
  .ندارد



  420   فلسفهاز رار ف
 

http://www.seapurse.ir 

  .پردازم می  پس از این مقدمات، به ارزیابی انتقادي خود از فلسفه

   ي فلسفه ـ فایده 1

. دانسـتن را دوسـت دارنـد   /ها بالطبع دانـش  ي انسان گوید همه می مابعدالطبیعهارسطو در آغاز کتاب 
هن انسـان تـوانش فلسـفی    شاید اگر ذ. دانش فلسفی مقدم بر دانش علمی براي انسان حاصل شده است

مغـز  /هـاي ذهـن   ترین اسـتعدادها و تـوانش   تجرید و تخیل، عمده. کرد نداشت، توانش علمی هم پیدا نمی
بدون تجرید و تخیل، ابتدا ذهن و سپس زبـان و سـپس پیوسـتار ذهـن و زبـان سـاخته و       . انسانی است
لاب فکر بشر هنگامی رخ داده باشـد  ترین انق شاید بزرگ. آمد شد و تفکر مفهومی پدید نمی پرداخته نمی

این مسأله، یعنی آموزش یا تعلیم اسماء در حکمـت و عرفـان   . که بشر توانست نام را جانشین شیء سازد
ترین هنر انسان که او را در برابر و به  اسلامی، ارج و اعتبار بسیار دارد و در آغاز قرآن مجید به عنوان مهم

  .سازد، یاد شده است اللهی می هي مقام خلیف جاي فرشتگان شایسته
ا مراد ما، بیان فایده هاست و مـراد   بلکه براي یکایک انسان. براي انسان به طور کلی نیست  ي فلسفه ام

از دو هـزار و پانصـد سـال      مند و فنی است که فلسـفه  ، فقط تفکر نیست؛ بلکه همان تفکر روش از فلسفه
  .پیش تاکنون داشته است

شود که تجزیـه و   باعث می. نگري آورد و هم گسترده اي به بار می در هر زمینه دیشیان هم ژرف  فلسفه
  .ترکیب ذهنی قوت و شدت و صلابت پیدا کند

زیرا نظامی است که هم تحلیلی . نگري آورد و هم جزئی بار می بهنگري  نگر ي و هم کلی هم کل  فلسفه
  .است و هم ترکیبی

ها و  یابی ارزش ها و سپس ارزش ا رابهباشد یا نه، یافتن جعل ارزشها و بایده اعم از این که بین هست
  .نیست  ها، کار فلسفه نقادي ارزش

کنـیم،   وار یاد می ها که فهرست این .دهد را تشکیل می  ورزي نیز اس اساس فلسفه نقادي عقلی و عقل
. گـذریم  گـوییم و مـی   تکفیه الاشاره، مـی /ولی به مدلول العاقل یکفیه. هر یک شایان بحث تفصیلی است

پس فکـري کـه بـا    . آورد ورزي به بار می تر شود، فکر استدلالی و منطق ورزي وقتی که فنی نقادي و عقل
بـین،   نگر هم جزءنگر، هم فرانگر، هم ژرف تر، هم کل تر است، هم ترکیبی آموخته است، هم تحلیلی  فلسفه

هـم  . ورز که در یک کلام، استدلالی اسـت  منطق ورز و هم بین، هم ارزیاب، هم نقاد، هم عقل هم گسترده
را تشـخیص   آنسـرعت و صـرافت طبـع     اي در میـان باشـد، بـه    آورد و هم اگر سفسـطه  دلیل درست می

  .دهد می
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بینـیم کـه    عین و عیان مـی  ها داریم، به در زندگی عرفی و مناسباتی که با انسان. تر بحث کنیم ساده
گـویی نکننـد،    فـاي و قلمبـه   نباشـند و قلمبـه    واص اقیـانوس فلسـفه  ، به شرط آن که دائماً غ اهل فلسفه

ي او  انـدازه  دان، از فـردي کـه هـم    خوانده و فلسـفه   یک فرد فلسفه. مندند اندیش و هوش هایی ژرف انسان
البته مـراد ایـن اسـت کـه     . تر و هوشیارتر است بین نداند، باریک  فرهنگ و دانش داشته است، ولی فلسفه

رسند  اي، به نوعی سادگی ذهنی و رفتاري می وگرنه اغلب فیلسوفان حرفه. اي نباشد حرفهکسی فیلسوف 
  .شود تعبیر می» حافظه پروفسور کم«که از آنان به 
ي کم و  فلسفه. سوزاند تر از آن، ذهن آدم را می یک حد بهینه دارد که بیش خوانی دانی یا فلسفه فلسفه

درسـت ماننـد   . ي اجتماعی دارد اي، کارآیی و معنی عملی و فایده ي زیاد و حرفه متوسط، بیش از فلسفه
هاي  گري ها و حساب گستري ها و دام ها و دوز و کلک کاري دان متعارف، حتّی از ریزه شطرنج. شطرنج است

ا کسی کـه عمـر گـران   . کند اش استفاده می شطرنج براي زندگی عادي مایـه را یکسـره وقـف شـطرنج      ام
هوش عرفی و معقـولش بـه هـوش فنـی و تکنیکـی      . دهد دي طبیعی را از دست میمن کند، آن هوش می

ي شطرنجند، به  باز که سوخته رسد که اغلب پیران شطرنج شود و سرانجام به نظر می نامعقولی تبدیل می
  .کشند حاصل می هاي بی آیند و مدام دارند نقشه هیأت اسب شطرنج درمی

طبیعتـاً    رف عمومی و علوم انسانی توجه دارد، توجه بـه فلسـفه  اي که به معا براي هر انسان فرهیخته
خـام اسـت و بـا      آري؛ ذهن بدون فلسـفه . ماند ، هر ذهنی خام است و خام می بدون فلسفه. آید پیش می
المثـل یـک    کـه فـی   چنـان . سـوزد  ي بیش از انـدازه مـی   شود و با فلسفه ي کم و متعارف پخته می فلسفه
زیـرا وقتـی کـه    . ها نیست ترین انسان ترین یا منطقی اي هم مستدل بزرگ و حرفهدان  دان و منطق ریاضی

پردازد، دیگر فقط در هوش فنی و دانـش تکنیکـی پیشـرفت     بیش از حد متعارف به ریاضی یا منطق می
  .جانبه و عرفی و به درد زندگی بخور کند، نه در هوش طبیعی و همه می

بینی  اندیشی و گسترده گونه که به ژرف همان ورزي، نی و فلسفهخوا دانی و فلسفه از سوي دیگر، فلسفه
برّ و بحـر وسـیع   «بیند که  زیرا آدم می. آورد رساند، وسعت دید و وسعت مشرب به بار می انسان مدد می

بیند که هزار نقد به بازار کائنات آرند، و در ضمن ترك تعصب هم به بار  و انسان می» است و آدمی بسیار
گـرا   ي توحید که باید وحـدت  جز در زمینه. فکري و بلکه عین آن است زیرا تعصب ناشی از تنگ. آورد می

چیز را همگان دانند  زیرا همه. گرا بود ي فرهنگی و اجتماعی و لمی و فلسفی باید کثرت بود، در هر زمینه
ها تقسیم شـده و   ي انسان و اگر بدانیم و بپذیریم که دانش و بینش و هوش و هنر مشاع است و بین همه

  .کنیم حقیقت انحصاري و احتکاري نیست، طبعاً وسعت مشرب پیدا می
ا آن آقاي مترجم هاي  فکر این که بنده حرفوگویش اشاره کردیم، که از  تر به بحث و گفت که پیش ام
دیـد و  ي خـود را در خطـر    زاده زنم از کوره در رفت و هول شد و تیول و امـام  می  انتقادي راجع به فلسفه
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، ناشی از »آقا هرچه بگویید سخیف است«مدارا بانگ و فریاد برآورد که  اندیش و بی مثل یک متعصب خام
یعنـی  . این است که قوت و غذاي فلسفی کافی هم دریافت نکرده است که به رشد و رونـق اولیـه برسـد   

وگرنه . سرایت نکرده استاز زبانش به ذهنش و از ظاهرش به باطنش . ي لسان است براي او لقلقه  فلسفه
و فکر فلسفی است و هر انتقادي ـ بـه شـرط      ي فلسفه ترین شاخصه و مشخصه دانست که انتقاد، مهم می

ي  حتّی اگر بیراه هم باشد، در مخالفت با آن یـا رد و تخطئـه  . آورد آن که بیراه نباشد ـ بصیرت به بار می 
  .یابیم تري می آن بصیرت بیش

. شـطرنج فکـر اسـت     ، فلسـفه )آن را خوش ندارند  و اهل فلسفه(که معروف است  از سوي دیگر، چنان
ا به شرط آن که در حد آمـاتوري و ذوق . ورزش فکر است .مشق و ممارست و مانور فکري است ورزانـه   ام

ي و رقیبانه و بالاي جان زدن باشـد، دیگـر ورزش    وگرنه درست مانند ورزش، وقتی که حرفه. باقی بماند
اي و وارد در  هـالتر حرفـه  . حتّی براي جسم و روح هم مفید نیست. شود حال کرد دیگر با آن نمی. نیست
اي و جهانی، فقط براي ایجاد آرتروز و گشاد کـردن قلـب خـوب اسـت و ارزش ورزشـی و       هاي قاره رقابت

ي پیروزي و هاي کامپیوتري برا ها، هیجان دارد و محاسبه ي این به جاي همه. بخش ندارد تفریحی و لذت
چون فکـر را  . مفید است، ولی براي فرد مفید نیست  اي براي خود فلسفه ي حرفه فلسفه. کسب جام و نام

مثـل مسـأله و   . کنـد  از طبیعت اعتدالی و اعتدال طبیعی خـارج مـی  . کند از بطن و متن زندگی جدا می
از ایراادهـاي متوجـه بـه     البته یکـی . شود که معلوم نیست براي چه کسی سود دارد می« کلیات«مبحث 
به مفید بودن و ارزش عملی در یک فکر و مطرح بـودنش در زنـدگی اهمیـت      این است که فلسفه  فلسفه
ایـم کـه    شود و این معنی را مکـرر گفتـه   آري؛ مشق اگر از حد خارج شد، تبدیل به مشقت می. دهد نمی
دهد و فقط به  عقل و ذوق سلیم از دست میاش را با  اي و فنی شود، دیگر رابطه وقتی خیلی حرفه  فلسفه

اي و قهرمـانی   هـا حرفـه   مثل شطرنج و سایر ورزش. خورد و مصرف فرهنگی ندارد درد خود فیلسوفان می
  .شود می

ا تا حد اعتدال به فلسفه پرداختن براي ورزیدن و پروردن فکر خوب است و بلکه ضرورت دارد و در   ام
ي آلـی دارد و منـتج بـه امـر      ید است و لذاته مطلوب است یـا جنبـه  هر حال، مانند ورزش یا خودش مف

یعنی اگر هم لذاته مطلوب و مفید نباشد، سلامت و نشاط و کارآیی بهتر جسمانی به بار . شود مطلوب می
  .آورد و ضد خمود و افسردگی است می

،  بهرگی از فلسفه بی هستم و معتقدم که  دار فلسفه هم مجذوب و دوست  ي منتقد فلسفه لذا حتّی بنده
من بـا اصـالت   . آورد زند و فقر فکري و فرهنگی به بار می به ذهن و زبان و فکر و فرهنگ آدمی صدمه می

  با این مخالفم کـه اهـل فلسـفه   . و آن را در برابر دین و دانش علم کردن، مخالفم  افراطی دادن به فلسفه
  .نگی قیم آنان تصور کنندتر از دیگران و در مسائل فکري و فره خود را عاقل
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هـا ارج   دو رقیب نیرومند دارد؛ یکی دین است و دیگري دانش، یعنی علوم طبیعی، و این  آري؛ فلسفه
دیـن از  . کننـد  و فیلسوفان است کسـب مـی    و اعتبار خود را از جایی غیر از عقل، که منشأ اعتبار فلسفه

مـدام    فلسـفه  کننـد و  ب حیثیت و اعتبار میکس) طبیعت(و علم از کتاب تکوینی ) وحی(کتاب تدوینی 
ایـن بحـث مـا را بـه بحـث از پرمـدعایی و       . هـا تعیـین تکلیـف کنـد     کوشد براي آن کوشیده است و می

  .کشاند می  نمایی و انتقادناپذیري فلسفه مقدس

   تقدس و انتقادناپذیري فلسفه

در سنت فرهنـگ  . نان هستندو فیلسوفان باشند، مرعوب آ  اغلب مردم به جاي آن که مجذوب فلسفه
دان  چرا مثلاً فیزیـک . گذشته و حال بشر، فیلسوف مقام شامخی دارد که شامخ بودنش قدري گزاف است

باشـی و   دان این مقام شامخ را نباید داشته باشد؟ فیلسوف مانند شاعر و شمن و جادگر و حکیم ریاضی یا
با این تفاوت که . احترام و حرمت مضاعف داردمرجع دینی یا عرفانی، یعنی شیخ شریعت و پیر طریقت، 

حال آن که کار شاعر یا شمن یا جـادوگر  . کلی نامفهوم است ي مردم به و فیلسوف از نظر عامه  کار فلسفه
خواهیم بزرگان فکر و فرهنگ بشري را یاد کنیم، اول  وقتی می. باشی، کاملاً مفهوم و معلوم است یا حکیم
ولی مـردم  . نه این که فیلسوفان بزرگ نیستند، یا فیلسوف بزرگ نداریم. بریم می فیلسوفان نام از همه از

شـمارند؟ اصـولاً    ها را بزرگ می آورند که آن سینا و آکوئیناس درمی ي کانت و هگل و ابن چه سر از فلسفه
هاي مقدس  ابتقریباً نود درصد از کسانی که کت. تر نامفهوم، براي بشر جاذبه دارد امر مرموز و از آن مهم

شـود، یـا در هـر     ي آن متون می ولی این امر یا باعث جاذبه. دانند خوانند، مفهوم عبارات آن را نمی را می
  .گردد ها نمی ي آن حال مانع و حجاب جاذبه

ي آفاق و مـورد قبـول همگـان     ي شرق و غرب و قدیم و جدید، شهره گویی فلاسفه بافی و قلمبه قلمبه
هـا مربـوط و منسـوب بـه      اند و یکـی از آن  ها در این زمینه کوك کرده ها و لطیفه که مضمون چنان. است

اش این است که چـون میردامـاد    میرداماد است که نیما یوشیج هم آن را به شعر درآورده است و خلاصه
ک   : از جملـه پرسـیدند  . درگذشت، نکیر و منکر به سراغ او رفتند و بـا او سـؤال و جـواب کردنـد     مـن ربـ

اي ساز کرد که اسطقس فوق اسطقسات، و از این قیل کلمـات و   او در پاسخ مقدمه) دگارت کیست؟پرور(
تعـالی   کاره رها کردند و به نزد بـاري  نکیر و منکر جا خوردند و کار را نیمه. اصطلاحات مغرق به کار بردن

) مغلـق (گونـه   یـن شتافتند و کیفیت حال را معروض داشتند که او در پاسخ این که پروردگارت کیست، ا
گفت که  او در آن دنیا هم که بود، بسیاري چیزها می. ها فرمود رهایش کنید خداوند به آن. دهد جواب می
  .فهمیدم من نمی
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  در بیان اصول و مبانی فلسفه که مشهور است، کتابی منظوم یا مرحوم حاج ملا هادي سبزواري، چنان
اند، از جمله  بسیاري بر این کتاب شرح و حاشیه نوشته ي عده. معروف است ي حکمت منظومهدارد که به 
لعـلّ مرادنـا   «: نویسـد  همه خود او شرح نوشته است و در شرحش گاهی در تشریح عباراتی مـی  و اول از

داند مرادش از آن عبارت چـه   یعنی خودش هم به نحو منجز نمی...) شاید مراد ما این بوده باشد(» ...کذا
انـد و   اند و به صدر نشسته گر، در تاریخ فرهنگ بشر، فلاسفه و حکما غالباً قدر دیدهاز سوي دی. بوده است

ي ادیـان، از   ویـژه در حـوزه   بـه . اند ي انبیاء و اولیاء شمرده شمرده اند و تالی مرتبه هیمنه و کیا بیا داشته
عتبار داشـته، بـا   و حکمت که خود ارج و ا  فلسفه. ي اسلامی و فلسفه ي مسیحی ي فلسفه جمله در حوزه

شـک کـردن در اقـوال و آراي    . افزایش صفت قدسی دینی، این ارج و اعتبـارش دو چنـدان شـده اسـت    
کاري و سکوت پیشـه   دهد که محافظه اي ترجیح می خواهد و هر منتقد بالقوه حکماي دینی، دل شیر می

، یا در فرهنگ اسلامی )یفرهنگ مسیح(االله است  گویند لوگوس همان کلمه جا که می المثل آن کند و فی
دي است، شکر کردن در این قول یا حکم، هرچه باشد، نوعی جسـارت دینـی تلقـی     برابر با حقیقت محم

المثل شک کردن در این که آیا عقل فعال همان جبرئیل است یا نه، یـا آیـا انسـان کامـل      یا فی. شود می
تّی شک در مثلُ افلاطون که در عرفـان  ي حکمی ـ عرفانی است، یا ح  وجود خارجی دارد یا یک اسطوره
  .اند اند و وجود مثلی یا اعیان ثابته را وجود علمی در ذات الهی دانسته اسلامی براي آن فکر بهتري کرده

فرمود تا انسان در مقام شک و شبهه در  مرحوم حیدرعلی خان برومند به خیر باد که می یاد استاد ما،
  .کنند از میدان به در می الفاظ هائلهر برآید، انسان را با بعضی اقوال و آراي متّبع و مشهو

ي اقوال حکماي باستان، از  هاي علمی و اجتماعی، انکار و تخطئه ي افزایش انتقاد و آزادي هنوز با همه
سینا، و صـدرالمتألهین، عواقـب    افلاطون و ارسطو گرفته تا حکماي اسلامی خودمان، از جمله فارابی، ابن

در حالی که . اند که در آراء و اقوالشان جاي چون و چرا نیست گویان وحی این حضرات سخن گویی. دارد
پژوهـی، از آزادي بیـان    پژوهـی و حـدیث   هاي قـرآن  مان، حتّی در بحث ي درخشان فرهنگی ما در گذشته
دور از درایت یا نقد حدیث یعنی این که باید حدیث ارزیابی شود و به صرف نسبت ص ـ. ایم برخوردار بوده
  .وچراپذیر نیست ، مقدس و چون)ص(مرتبت  مقام ختمی

از علوم   فیلسوفان، این است که فلسفه و  مآب به فلسفه یک عامل براي افزایش این مقام شامخ مقدس
انـد و فلاسـفه، ماننـد     ي مـردم نبـوده   وقـت عامـه   جـا و هـیچ   طبعاً مخالف آن در هیچ. دشوار عاقلی است

ها براي عامه، به  اي دارند و نامفهوم بودن آن شناسی دربسته ـ سربسته و اصطلاح کیمیاگران، زبان زرگري
  .تر از این اشاره کردیم که در این باره، پیش چنان. افزاید ها می مرعوبیت آن
ي این عوامل و عوامل دیگر که یا گفتنی است یا در بحث ما ناگفته مانده، باعث شـده اسـت    مجموعه
اصولاً ذهنیت انتقادي، با . دس گزاف داشته باشد و انتقاد را به حریم خود راه ندهدحرمت و تق  که فلسفه
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،  لذا انتقاد از فلسفه. هاي کهن دارد، ولی رواج و فراوانی نسبی آن متعلق به عصر جدید است آن که سابقه
کم بوده   فلسفه مخالفت با فلاسفه فراوان بوده است، ولی نقد و عیارسنجی. ي چندانی ندارد سنت و سابقه

  .است
غیر انتقادي کهن، خریـدار نقـد و    علم حتّی در اعصار. را با علم بسنجیم  کافی است از این نظر فلسفه

نهاده، مانند عرض و نـاموس   اي را پیش می مند، وقتی یک نظر یا نظریه یعنی یک دانش. انتقاد بوده است
دیگران از دل و جان گـوش   ه ایرادها یا تشکیکاتکرده است و حاضر بوده است که ب خود از آن دفاع نمی

داند که بایـد جـواب    زیرا می. ي خود دارد مند حالت انتقادي با نظریه از این بالاتر، حتّی خود دانش. بدهد
ي اهل مناظره، فقط در مجادله پیروز  حقیقت، یعنی حقیقت و واقعیت علمی را بدهد، نه این که به شیوه

ایـن امـر یـک    . ع نظر از این که چقدر حق و ناحق در بر دارد، به کرسی بنشـاند شود و حرف خود را، قط
داند که معیار و محکی براي نظر و  زیرا در علم، اهل علم می. است  مقدار هم ناشی از ماهیت علم و فلسفه

و ي عاطفی گـزاف بـه حـرف     لذا علاقه. شود شوخی کرد یا چانه زد ي او وجود دارد و با محک نمی نظریه
لین منتقد نظر و نظریه ا فیلسوف چنین نیست. ي اوست نظر خود ندارد و خود او، او قید و بندي ندارد. ام .

پذیرفتـه شـدن   . رسـد  خودش با خودش به توافـق مـی  . بیند حتّی محکی در کار خود نمی مانع و مهار و
لسـوف بـزرگ معاصـر    اونـامونو، فی . حرفش، گاه تابع اجراي هنرمندانـه و بلاغـت و طاقـت کـلام اوسـت     

  : گوید چنین می درد جاودانگیدر جایی از کتاب . اي دارد مندانه اسپانیایی، در این باره نظرگاه هوش
. ي عـوام  ي خواص، تا بـر حـق باشـیم ولـی در زمـره      تر داریم که بر خطا باشیم ولی در زمره ي ما خوش همه

تند نقاب از رخ حقیقت برکشند، آیا زحمـت ایـن   توانس فلاسفه، حتیّ اگر می«: گوید می امیلروسو در کتاب 
شـان از دیگـران اسـتوارتر     داننـد کـه نظـام فلسـفی     خوبی می ها به ي آن کردند؟ همه کار را بر خود هموار می

حتّـی یـک تـن از آنـان نیـز اگـر       . تر دارند، چـون از آنِ خوشـان اسـت    ولی نظام خودشان را دوست. نیست
اند، بر باطلی کـه خـود یافتـه     ناسد، حاضر نبود حقیقتی را که دیگران یافتهتوانست خطا را از صواب بازش می

کدام فیلسوف است که عالماً و عامداً بشریت را به خاطر کسب وجهه براي خودش، فریب . است، ترجیح دهد
گاه ضمیرش، غرضی جز ممتاز وانمودن خـود داشـته باشـد؟ اگـر      نداده باشد؟ کجاست فیلسوفی که در نهان

خواهد؟ اصـل ایـن اسـت کـه      الشعاع قرار دهد، دیگر چه می را از عامه برتر بکشد، اگر رقیبانش را تحتخود 
داري در  چـه حقـایق جـان   » .مانند دیگران نیاندیشد، در جمع مؤمنان کافر باشد و در جمـع کـافران مـؤمن   

  !اي دارد، نهفته است اعترافات پرملال این مرد، که صمیمیت دردمندانه

دات عجیب و غریب بنده این است که در وسط یک بحث و مناظره، ناگهان دلیلی بـه نفـع   یکی از عا
. کنم ماند که یعنی چه، چرا من استدلال معکوس می وواج می او ابتدا هاج. آورم مخاطب یا حریف خود می

از  گویم من و شـما بایـد کوشـش کنـیم کـه      می. آورم زودي او را از تعجب و سوءتفاهم بیرون می ولی به
خواهیم  ما که نمی. آشکار شود) حقیقت جزئی یا جزئی از حقیقت(هایمان حقیقت  حاصل برخورد اندیشه

اند، که حتـّی   ویژه اهل اخلاق، جدل را ناپسند شمرده اگر قدما، به. حرف خود را پیش ببریم به هر قیمت
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ه غالباً به قصد اظهار وجود و براي احقاق حق هم نباید به آن متوسل شد، از این است که مجادله و مناظر
د      . هنرنمایی و عرض اندام علمی است، نه تحريّ حقیقت همین است که نقـاد کبیـري چـون امـام محمـ

  .جا کنار گذاشت و هی یک را مانعی بزرگ در راه نیل به حقیقت دید غزالی، ریاست و مناظره را یک
  هم که انتقادي به ایـن ملایمـت از فلسـفه   ندارد و سرنوشت بنده » آمد«شوم است و   انتقاد از فلسفه

  .الکاتبین است کنم، نامعلوم است و حسابم با کرام می
زند، حتماً  اجماع یا خلاف مشهور می یکی دیگر از خلقیات بنده این است که وقتی کسی حرفی خارج

اي بـا   سـاله کرانی که به حافظ دارم، اگر کسـی ر  المثل با این عشق بی فی یعنی. دهم به حرفش گوش می
هاي عرفان و تصوف بنویسد، با شرح صدر و حوصله و بدون تخطئه و  هاي حافظ یا زیان موضوع بدآموزي

نه حرفش می الـبطلان   رسم و اقوال و آراي خلاف مشهور را اگر به قصد خودنمـایی و واضـح   تمسخر، به کُ
ا همـه ایـن  . تر دارم ، خوشهاي افراطی از یک موضوع یا فرد نباشد، از انشاهاي موافقانه و ستایش گونـه   ام

بـا    مشغولم، کراراً بـا اهـل فلسـفه     بنده در ایامی که به نگارش این کتاب و نقد فلسفه. کنند برخورد نمی
ام موقتاً موضـع   گاهی ناگزیر شده. ام که از موضع نقادي من نگرانند ام، ولی دیده احترام بسیار بحث کرده

گویم  می. ي مخاطب تقویت شود یا فلاسفه بپردازم که روحیه  عرییف از فلسفهام را رها کنم و به ت انتقادي
،  تیمیه و پاسکال و بسیاري دیگر از بزرگـان، بـا انتقادهـاي نیرومندشـان از فلسـفه      دوستان، غزالی و ابن

جهـانی   ي یک کارنامه و آبروي دو هـزار و پانصـد سـاله     فلسفه. اند نیانداخته  اي در دژ استوار فلسفه رخنه
اسـت، و از سـوي دیگـر بـه جـاي        گونه انتقادها از یک سو به تعبیر مشهور، خودش جزو فلسفه این. دارد

کـه در جـاي    دارد و چنـان  دور می  بسا ضعف و تزلزل را از حریم فلسفه تضعیف و تزلزل ایجاد کردن، چه
ه اساس اصالت عرفان و ایمان دینی طور ک نیاز واقعی دارد و همان  ام، بشر به  فلسفه دیگر هم اشاره کرده

گرفت که انسـان    حال عرفانی و دینی استوار است، این را هم باید دلیل بر اصالت فلسفه/بر داشتن تجربه
طور که در تجربـه یـا حـال عرفـانی احسـاس وحـدت و اتحـاد و         حال فلسفی است و همان/داراي تجربه

ایمـانی  /سان دست میدهدد، و در تجربه یا حال دینـی به ان» عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست«
الـوثقی   احساس خشیت و حضور در برابر یک حقیقت عظیم پیدا ـ پنهان و توسل و تمسک به یک عـروه  

ي فلسفی هم انسان حیرت خود را از وجود و موجودات بسیاري اشیاء و امور که در  دارد، در حال یا تجربه
لـذا بنـده تمـام    . کنـد  دارد و احسـاس مـی   سانی وجود دارد، ابراز مـی کیهان درندشت و عالم درندشت ان

و عرفان   دانم و فلسفه دهند، اصیل نمی سر می  ویژه در غرب به عنوان اعلام پایان فلسفه لغزهایی را که به
  .دانم و ادیان را تا پایان جهان، برپا و برقرار می
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   تعریف فلسفه

  :نویسد می  در اشاره به تشتت معانی و تعریفات فلسفه االله جعفر سبحانی آیت فیلسوف معاصر،
دچار گردیـده و بـراي آن   «  فلسفه«اي در طول تاریخ بشر در میان علوم و معارف به سرنوشت لفظ  تر واژه کم

  .معنی بیان شده است هاي ضد و نقیض و احیاناً پرت و بی تعریف
  )7، صشناسی در مکتب صدرالمتألهین هستی(

هـاي مرجـع    بـه تعـداد کتـاب   . اسـت   و فلاسفه، روشن نبودن تعریف فلسـفه   ت فلسفهیکی از مشکلا
نـوعی در   ، و آثاري کـه بـه  ) هاي خاص فلسفه ها و دانشنامه ها، فرهنگ المعارف هاي عمومی، دایره فرهنگ(

و  وجـه در گذشـته   هیچ داریم که به  هاي رنگارنگ و گوناگون از فلسفه است، تعریف  شرح و معرفی فلسفه
براي نمونه، چند تعریف را از چند منبـع قـدیم و جدیـد نقـل     . علیه و مقبول همگانی نیست حال، مجمع

  .کنیم می
ها بـود، و وسـط آن شـناخت حقـایق      دوست داشتن دانش  ابتداي فلسفه«: الصفا گویند اخوان   ـ 1

افق با علم ها، و پایان آن عمل به گفتار بود؛ یعنی عمل مو موجودات بود، بر حسب قدرت انسان
 )1434، تدوین دکتر سید جعفر سجادي، صفرهنگ معارف اسلامی(» .در جهت کمال ممکن

 )2/468، الفنون نفائس(» .معرفت احوال امور عامه و اعراض وجودي و اعتباري است«   ـ 2

کـه   علم به احوال اعیان موجودات است، چنان«:] گفتند یا حکمت می  قدما در تعریف فلسفه[   ـ 3
ي شـادروان منـوچهر    ، نوشـته فلسـفه چیسـت  ( ».ستند، به قدر طاقـت بشـري  الامر ه در نفس

 )15بزرگمهر، ص

، چیسـت   فلسـفه (« .که هستند، به قدر طاقـت بشـر اسـت    علم به اعیان اشیاء، چنان  فلسفه«   ـ 4
 )4ي دکتر رضا داور، ص نوشته

 )8پیشین، ص(» .سیر از فطرت اول به فطرت ثانی است  اند که فلسفه متقدمان گفته«   ـ 5

جودات، به نحوي که هستند، به حقایق مو تاستکمال نفس انسانی است به مدد معرف  فلسفه«   ـ 6
و . اي تحقیقی و با برهان، نه با ظن و تقلید، به قدر توان بشـري  ها، به شیوه و حکم به وجود آن
ي عقلی است، به قدر طاقت بشر، براي آن کـه   پی بردن به نظم عالم به شیوه: اگر خواهی، بگو

، تـألیف  شناسـی  هسـتی ، به نقـل از  1/20، اسفارصدرالمتألهین در (» .تعالی تشبه یابد باري به
 )10االله سبحانی، ص آیت
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که از تعین موجود مطلق به یکی از تعینات، از جملـه واجـب یـا ممکـن      علمی است  فلسفه«   ـ 7
دن، حادث بودن، مجرد یا مادي بودن، جوهر یا عرض بودن، کم یا کیف بودن، واحد یا کثیر بو

 )12پیشین، ص(» .کند یا قدیم بودن، علت یا معلول بودن، کلی یا جزئی بودن بحث می

نعـوت  «: الایام در لسان فلاسفه جاري است، تعریف زیـر اسـت   ترین تعریفی که از قدیم جامع   ـ 8
داً بکونه طبیعتاً أو تعلیمیاً أو غیر ذلک صفات (» .کلّیه تعرض للموجود من حیث هو هو، لا مقی

پیشـین،  ) (لی عارض بر موجود، به حیث هو هو، نه مقید به طبیعی یا تعلیمـی بـون و غیـره   ک
 )14ص

بـدون آن کـه    ي مسـائلی کـه از احکـام کلـی وجـود،      علمی اسـت، یعنـی مجموعـه     فلسفه«   ـ 9
ترین  این تقریباً ساده. کند وگو می خصوصیت طبیعی یا ریاضی بودن در وجود لحاظ شود، گفت

دتقی مصـباح یـزدي،      دروس فلسـفه (» .شده است  ي فلسفهتعریفی است که برا ، اسـتاد محمـ
 )2ص

در ایران، همان است که هم شادروان بزرگمهـر آورده اسـت، و هـم اسـتاد       ترین تعریف فلسفه معروف
یعنی اطـلاع و آگـاهی و حـدوداً    مراد از علم،  )اولاً .این تعریف معروف و پر از عیب و اشکال است. داوري

بخش متقن، مانند علوم طبیعی یـا   شناخت و بحث و مبحث، نه به معناي یک دستگاه معرفت مترادف با
واقعاً این قیـد طنزآمیـز   . گردد ها نیز می روابط و ارزش ، شامل مفاهیم و»اعیان موجودات« )ثانیاً. ریاضی
ه اعیان موجودات، آن با معرفت ب. تواند داشته باشد کاري با اعیان موجودات ندارد و نمی  زیرا فلسفه. است

اعیان موجودات، در فیزیـک و علـوم طبیعـی مطـرح     . سروکار دارد) غیر تجربی(هم معرفت کلی و عقلی 
اي  ملحوظ گرفته شود، اشـکال عمـده  » الامر هستند که در نفس چنان«اگر قید  )ثالثاً.  است، نه در فلسفه

تـرین   در این بحث کـم کـرده و بـه صـریح    را است، زحمت ما   کانت که یکی از نوابغ فلسفه. آید پدید می
نفسـه، یـا    الامر یا شیءفی یعنی نفس. گیرد الامر تعلق نمی وجهی ثابت کرده است که علم انسان، به نفس

، قیـد  »بـه قـدر طاقـت بشـري    «در این میان، قیـد  . ناپذیر است ذات مکنون، بر خلاف پدیدارها، شناخت
  .ي خوبی است بینانه محتاطانه و واقع

بحـث و  « :کنیم دو تعریف از دو مرجع عمومی نقل می. تر است هاي منابع اروپایی قدري روشن ریفتع
اي کـه بـراي بیـان ایـن      ي معتقدات بنیادین و تجزیه و تحلیل مفـاهیم اساسـی   فحص انتقادي در زمینه

ي انگلیسـی،   نامـه  ترین لغت مهم). 9/388، 1995، طبع بریتانیکا  المعارف دایره(» .رود معتقدات به کار می
اي از معرفت که به واقعیت  رشته«: را چنین تعریف کرده است  ي کوتاه آکسفورد، فلسفه ي نامه یعنی لغت

  ».پردازد حاقّ واقع یا ماهیت و علل اشیاء و وجود می/ غایی 
  :کنیم نقل می  از دو فرهنگ فلسفه در تعریف هم
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هـا   هاي جهان و مقولاتی کـه مـا بـه مـدد آن     ترین ویژگی انتزاعی/ترین و مجرد ي کلی مطالعه   ـ 1
 )ي آکسفورد فرهنگ فلسفه. (صدق، و غیره/ذهن، ماده، عقل، استدلال، حقیقت: اندیشیم می

. حقیقت و مقـام انسـان در آن  /بحث و برداشت جمع از واقعیت: بحث و فحص عقلی؛ ب: الف   ـ 2
 )ول ي بلک فرهنگ فلسفه(

دهنده از  گونه و تکان بیستم، تعریفی غیر مستقیم و شطحبرتراند راسل، فیلسوف بزرگ انگلیسی قرن 
، اثـر شـادروان   چیسـت   فلسفه(» .است  دانیم فلسفه چه نمی دانیم علم است و آن چه می آن«: دارد  فلسفه

حدوشـمار   بـی   هـاي فلسـفه   شود، تشتت و تنوع و تعدد و تعریف که ملاحظه می چنان) 131بزرگمهر، ص
، در ایـن   بلاتکلیفـی موضـوع و محتـوا و پـادرهوایی روش فلسـفه      است و  لسفهابهامی که در ذات ف. است

یابـد کـه بـا یـک      طرفـی درمـی   تشتت تعریفات بازتاب یافته است و طبع براعت استهلال هر متأهـل بـی  
اي بـه   به جاي هـر حملـه    به نظر من، منتقدان فلسفه. ي پردردسر و پر از هنزر و پنزر سروکار دار پرونده
بـه دسـت دهنـد تـا       بخواهند که تعریفـی از فلسـفه    یا انتقاد از آن، خوب است از مدافعان فلسفه  فلسفه

چـه بسـیار چیزهـا کـه متقـدمان بـراي متـأخران        (» کم ترك الاول للآخر«ملاحظه کنند که به مدلول 
ا ما قصد سوءاستفاده از این تشـتت . الهویه است تا چه مایه مجهول  و فلسفه) اند وانهاده تعریـف فلسـفه   ام  
کمـابیش آشـکار اسـت و آن بحـث و      تعریفاً بغـرنج باشـد، مصـداقاً     زیرا هرچه هست، اگر فلسفه. نداریم

فقـط    اگر اشکال فلسفه. ربط و معتنابه حیات و فرهنگ بشري است برداشت عقلی و منظم در مسائل ذي
شـاءاالله اجمـالاً    است کـه ان   سفهتر در موضوع و روش فل مشکلات اصلی. در تعریف آن بود، کار آسان بود

  .بررسی خواهیم کرد

   موضوع فلسفه

ي هسـتی و   ي پهنـه  همه. ترین موضوعی است که در فرهنگ بشري سابقه دارد وسیع ، موضوع فلسفه
. اسـت   الحقایق موضوع فلسـفه  وجوي حقایق، همچنین حقیقه ها و جست مسائل هستی و مفاهیم و ارزش

انسان هم که جزو کیهان است، طبیعت هم ). االله ماسوي(=ز خداوند و کیهان ي هستی، عبارت است ا همه
از طبیعـت و مـادون   . دانـد  از سبزه تا ستاره، از ماه تا ماهی را قلمـرو خـود مـی     فلسفه. جزو کیهان است
جـا   از آن  فلسـفه . است  به عبارت دیگر، خدا و طبیعت و انسان، موضوع فلسفه. طبیعت طبیعت و ماوراي

همه بار ترك خورده و  همه موضوع برآید، لذا زیر فشار این ي بحث و فحص این نتوانسته است از عهده که
شناسـی یـا    کیهان یا جهـان را بـه کیهـان   . شناخت خدا را به الهیات واگذار کرده است. تسلیم شده است

وانهاده است و انسان نجوم قدیم شناسی که امروزه رسماً جزو علوم طبیعی است و فراتر از هیأت و  جهان
شناسی،  شناسی، جمعیت شناسی، جامعه شناسی، طب، فیزیولوژي، مردم را به علوم بسیار، از جمله زیست
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هاي علمی دیگـر واگـذار کـرده اسـت و دو سـه مسـأله از        شناسی، و تاریخ و بسیاري رشته سیاست، روان
محض بحث شـود، بـاقی نگـه داشـته کـه      ي  مسائل انسان یا انسانی را براي خود، براي آن که در فلسفه
، جبر و اختیار، و یک دو )ي جاودانگی مسأله(عبارتند از بررسی احتمال بقاي پس از مرگ یا خلود نفس 

این است که معرفتی که   ي فلسفه کرانگی دامنه وسعت و تعدد موضوع و بیایراد ما به : موضوع مهم دیگر
درست مثـل ایـن کـه    . تواند قدم از قدم بردارد شود و نمی چیز شود، در عمل فلج می مدعی شناخت همه

سا خـوب کـاردان را اسـتخدام کنـد و هنگـام بحـث از موضـوع         رئیس صداوسیما یک کارگردان یا برنامه
چیز است، از سیر تا پیاز، از راز تـا نیـاز، و    ي شما همه اي که او باید تهیه کند، بگوید موضوع برنامه برنامه

کارگردان مثالی ما، اگر کاردان باشد، فوراً شستش خبردار خواهد شد که . تنگت بگو خواهد دل هرچه می
فکـري خواهـد    کاري و بلاتکلیفی و فلج اند و احساس ندانم با طناب پیچاپیچ آزادي، کت و کول او را بسته

امـه بـراي   پرسـد آخـر ایـن برن    مـی . کند همه آزادي، تقلا و تلاش می لذا براي نجات خود از دام این. کرد
پـردازد؟ و رئـیس    سالان است یا جوانان یا نوجوانان یا خـانوادگی اسـت، یـا بـه حیوانـات هـم مـی        بزرگ

  .ي هزاران چیز دیگر ها هست، به اضافه ي این صداوسیما به او بگوید آره جانم، همه
رود به دنبال باید خود را از این مهلکه نجات دهد و ب جاست که کارگردان، اگر کارگردان باشد، در این
کرانگی موضوع، فکر او را مختل و هنر او را مهمل خواهـد   وگرنه نامحدودي و بی. دار ي موضوع یک برنامه

آري؛ چیزهایی که امروزه علوم طبیعی، علوم دقیقه، علوم انسانی، و علوم اجتماعی و اخترشناسـی و  . کرد
، یـک وقـت بـود کـه     )معارف بشري ي فرهنگ و یعنی مجموعه(شناسی متکفلّ شناخت آن است  کیهان
چیـز از   ادعاي شناخت کون و مکان، آدم و عالم و همـه . ها بود ي آن مدعی و متکفلّ شناخت همه  فلسفه

بـه فلاسـفه سـرایت      است که طبعـاً از فلسـفه    سیر تا پیاز و از سبزه تا ستاره، حاکی از پرمدعایی فلسفه
موضـوعی و   را با تـک   شتت و تنوع و تعدد موضوع فلسفهآموزي، خوب است که این ت براي عبرت. کند می

سته آري؛ بـه قـول   . شناسی مقایسه کنید شناسی یا روان رفته بودن موضوع ریاضیات یا منطق یا باستان شُ
کس دوست نیست و اگر کسی اشـتهایش دو برابـر    دوست است، در واقع با هیچ معروف، کسی که با همه

ي موضـوع و   دامنـه  یـابی بـی   توسـعه و وسـعت   .اش باشد، بدا به حـالش  ضمهي ها تر و شدیدتر از قوه قوي
ي  ي فیزیک، فلسفه شناسی، فلسفه ي زیست هاي مضاف، از جمله فلسفه ، با پیدایش فلسفه مضمون فلسفه
. ي دیگر، افزایش یافته است ها زمینه ي حقوق و علم و علوم اجتماعی و ده ي هنر، فلسفه ریاضیات، فلسفه

ي آن در عصر قدیم و جدید شده است کـه در   باعث تجزیه  دیگر، همین وسعت امپراتوري فلسفه از سوي
متعلـق بـه ادوار پـیش از علـم و رشـد علـم و         گویی رشـد و رونـق فلسـفه   . این باره توضیحی لازم است

العلـوم و   ام  وقت بـود کـه فلسـفه    مقصود این است که یک. شاخه شدن و تخصصی شدن علم است شاخه
رفته با  رفته. ي معارف بشري، از صادق و کاذب و از عملی تا نظري اي از مجموعه العلوم بود و ملغمه امعج

شـاید در ابتـدا و زودتـر از همـه،     . جـدا شـد    پیشرفت فکر و فرهنگ بشري، معـارف گونـاگون از فلسـفه   
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م و هیـأت و  نجـو . جـدا شـد و فیزیـک یـا بخشـی از علـوم طبیعـی را تشـکیل داد          طبیعیات از فلسـفه 
سپس الهیات، سپس . سپس منطق استدلال یافت. جدا شد، جزو علوم درآمد  شناسی هم از فلسفه کیهان
تقـدم و تـأخر   . ترتیب زمانی نگیرید ها را به معناي»سپس«. (شناسی و سپس اخلاق از آن جدا شد روان

ي  آخرین شـاخه .) کند د نمی، در بحث ما فرقی ایجا جدا شدن و استقلال علوم و معارف مختلف از فلسفه
ي  فلسفه«همچنین . شناسی است است، علوم شناختاري و شناخت  بزرگی که در حال جدا شدن از فلسفه

شناسـی و   شناسـی و بـا زیسـت    گیـرد و هـم از روان   فاصـله مـی    رسد هم از فلسـفه  که به نظر می» ذهن
تر مربوط و نزدیـک   هوش مصنوعی بیشرسانی و  مغزشناسی و نیز علوم کامپیوتري و سیبرنتیک و اطلاع

  .شود می

   روش فلسفه

عـین عقـل و اندیشـه و     را  و فلاسفه این اسـت کـه فلسـفه     هاي فلسفه افکنی یکی از شبهات یا شبهه
، لاجرم بـا عقـل و اندیشـه و     کنند منکر یا منتقد فلسفه به طوري که وانمود می. دهند استدلال جلوه می

با آن که جزو علوم عقلی است، ولی اتکاي آن به عقل و منطق، بیش از   فلسفه. استدلال سر مخالفت دارد
ام کـه در یـک رمـان پلیسـی      تجربـه دیـده و دانسـته    من به. سایر معارف، حتّی معارف غیر عقلی نیست

ي متـافیزیکی   اندیشی استدلالی، بیش از یـک رسـاله   ورزي و حتّی باریک تدوین، استدلال و منطق خوش
  .است

، اثر مشهور ملاصـدرا، ترجمـه و   الشواهد الربویهسازي و تصحیح پیش از چاپ کتاب  توفیق آمادهبنده 
طبعاً در این کتاب خیلـی  . شرح استاد دانشور جناب آقاي دکتر جواد مصلح را در چند سال پیش داشتم

ا در سراپاي این ک. چون ترجمه و شرح هم داشت و بسیار مفهوم و روشن بود. تأمل کردم تاب، احکام و ام
ویـژه از   ي ملاصدرا بسیار شگرف است؛ به ي حکمت متعالیه شیوه. تر است تا استدلال ادعاي فلسفی بیش

یعنی در . گردد ها تأویل می ي آن ولی در عین حال، همه. شود این نظر که مدام به آیات قرآنی استناد می
کنـد کـه نویسـنده     احسـاس مـی   عین تصویر و توصیف بهشت و نعـیم بهشـت و عقـاب دوزخ، خواننـده    

او بر آن است . پذیرد، صاف و ساده و قرآنی نیست ي معاد مشکل دارد و معادي که می با مسأله) ملاصدرا(
ي  بلکـه پـرورده و آفریـده   . که نفس در آخرت شأن آفرینندگی دارد و نعیم و عقاب مادي و حسی نیست

چه در این جهان هست، فـرق دارد و گـاه    با آن چه در جهان آخرت هست، مادتاً و جوهراً نفس است و آن
  )427، صالشواهدالربویه(» .عالم آخرت از نوع صور عادي از مواد است«کند که  تصریح می
ي ایـن   تر این که نگارنـده  ي ملاصدرا نیستیم که مجال آن نیست و مهم جا در مقام نقد فلسفه در این

چه گفتیم، استطرادي اسـت و   هاي او در دست نیست و آن سطور را بضاعت کافی براي نقد آراء و اندیشه
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و اعتدال فوا کـه بهشـت    سبب نضج«: هایی از آراي غریب و غیر استدلالی اوست تر براي بیان نمونه بیش
حرارت آتشی است که در زیر مقعر زمین بهشت قرار گرفته و بدین جهت سبب حدوث حرارت در مقعـر  

دوث حرارت موجب نضج و اعتدال مأکولات بهشتی خواهد بود و این زمین بهشت خواهد بود و به علت ح
زیرا مقعر زمـین بهشـت، سـقف    . حرارت براي زمین بهشت، شبیه آتشی است که زیر دیگ افروخته شود

  )427پیشین، ص(» .آتش جهنم است
داند  میگري انسان  ي آفرینش جا که نعیم بهشت و عقاب جهنم و ثواب و عقاب قبر را زاده یعنی نه آن
) پختـه شـدن و رسـیدن   (گوید حرارت آتش جهـنم باعـث نضـج     جا که می کند، و نه در این استدلال می

ورزي  تـر بـه اسـتدلال و منطـق     آري؛ در اغلب رسـالات متـافیزیکی فلسـفی کـم    . هاي بهشتی است میوه
ل و عقول فلکـی  گوید فرشتگان مطرح در دیانت اسلام همان عقو المثل می فارابی هم که فی. خوریم برمی

ي فیلسوفان یونان است، یا عقل فعال وجود دارد، یا عقل فعال فلاسفه همـان جبرئیـل    مطرح در اندیشه
  .کند مطرح در لسان شرع است، استدلال نمی

. تـوان پـذیرفت   تازه؛ به صرف این که فلاسفه استدلال هم بکنند، هر حرف و سـخنی را از آنـان نمـی   
ل فیلسوفان جهان باستان و قرون وسطی تا همین اواخر از طبیعیاتی سـخن  که بیش از دو هزار سا چنان
حـال آن  . ها را فرو ریخته است ي آن گفتند که پیشرفت علم و علوم طبیعی یکباره بناي دو هزار ساله می

ي چگونگی نزول باران یا خسوف و کسوف یا جزر و مد یا  ها درباره لاي آن که هزاران استدلال هم در لابه
ي منطقـی   آري؛ استدلال که از تألیف و ترکیب قضـایا بـه شـیوه   . یدایش زلزله و غیره مطرح بوده استپ

و هم ماده و محتوا دارد کـه دیگـر بـه منطـق     ) که به منطق مربوط است(آید، هم صورت دارد  فراهم می
پایـه اخـذ و اقتبـاس     مربوط نیست، بلکه غالباً از علوم یا معارف دیگر یا مشهورات و مسلمات باپایه و بـی 

لذا هر استدلالی یا برهانی را باید نقادي کرد که آیا صورتاً و مادتاً درست است یا خیـر، و بنـده   . گردد می
هـاي   ام که در نقد و عیارسنجی صحت و سقم استدلال ي منطقی ـ فلسفی ندیده  تاکنون حتّی یک رساله

  .هاي متافیزیکی فیلسوفان قدیم فراهم آمده باشد رساله
هاي فرهنگی بشر، جاري و ساري و حاکم و نـاظر   ي فرآورده در همه آري؛ فکر و تفکر و عقل و تعقل،
هـم از روي فکـر و عقـل و      تازه نقد و انتقاد فلسـفه . نیست  ي فلسفه است و این فضل و شرف، فقط ویژه

اعـث مصـونیت هـیچ    مندي از عقل و منطق ب قدر بهره ولی همین. است) به هنگام ضرورت(تعقل و برهان 
  .اي و دستگاه اندیشگی از خطا نخواهد شد اندیشه

چیست؟ این روش را با طمطراق تمام عقلی ـ منطقی، یا قیاسی ـ برهانی، یا استدلالی ـ      روش فلسفه
از نظر   پرکن مرادشان این باشد که فلسفه هاي دهن گذاري اگر از این نام. خوانند استنتاجی و نظایر آن می

بیش از نود و پنج درصد گفتار فیلسوفان . ند منطق و ریاضیات است، پیداست که نادرست استروش مان
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این کـه فلاسـفه در آثارشـان از منطـق و     . در هر زمینه، غیر استدلالی است و حاصل تخیل و تأمل است
ستگاهی کـه  اصولاً د. سراپا منطقی ـ استدلالی باشد   شود که فلسفه کنند، باعث نمی استدلال استفاده می

و (سراپا منطقی ـ استدلالی باشد، مانند ریاضیات و منطق، یک دستگاه صوري و بـه قـول ویتگنشـتاین      
  .، فاقد محتوا و معنی خواهد بود)ي مکتب پوزیتیویسم منطقی سپس فلاسفه

  :تر نداریم و معارف یا در علوم و معارف بشري، چهار پنج شیوه و روش بیش
اند که غالبـاً غیـر اسـتدلالی اسـت و ریشـه در احـوال عرفـانی و         کشفی یا شهودي یا اشراقی   ـ 1

 مراقبات نفسانی دارد؛

 اند مانند تاریخ یا نقلی   ـ 2

 اند، مانند فقه، اصول، حقوق یا عقلی ـ نقدي   ـ 3

 اند مانند علوم طبیعی و بعضی از علوم اجتماعی؛ یا تجربی   ـ 4

 ویژه ادبیات؛ اند، مانند هنرها و به گرانه یا تخیلی ـ آفرینش   ـ 5

 .یا قیاسی ـ منطقی، مانند ریاضیات و منطق   ـ 6

یـا حکمـت     ، کـه فلسـفه   رسد یک نوع فلسـفه  به نظر می. هاست یک از این کدام  حال باید دید فلسفه
اشکال روش کشف و شهودي این است که کشف . کند اشراق است، از روش کشفی و شهودي استفاده می

وگوهاي سودنبورگ را با فرشتگان  المثل شرح گفت یشود و ف و شهود یک فرد براي فرد دیگر حجت نمی
در هر حـال، روش اشـراقی یـا    . پذیرند آسانی نمی هاي شگرف او از بهشت و دوزخ را دیگران به یا توصیف

ها سابقه دارد و گویا نزد حکماي باستان ایران  ، از افلاطون و افلوطین و نوافلاطونی شهودي هم در فلسفه
. گوي این مکتب اسـت  ي اسلامی، شیخ اشراق، سخن معمول بوده است و در دورهنیز این روش مقبول و 

تـرین روش کشــف حجــاب و   جــا اصــلی روش کشـفی و اشــراقی، در عرفـان نیــز معمــول اسـت و در آن   
ي مقابل روش عینی ـ تجربـی علـم     این روش، کاملاً ذهنی است و نقطه. آید المحجوب به شمار می کشف
البتـه بعضـی   . کنـد  شناسی و طبیعیات، استفاده نمـی  ربی، جز در بحث از کیهاناز روش تج  فلسفه. است
ي هندي، مسیحی، و اسلامی، کمابیش طبیعیات کهن را همچنان  هاي دیرپاي سنتی، مانند فلسفه فلسفه

م ي لازم براي طبیعیات را از علو هاي اولیه دهند که داده تر ترجیح می بین ي واقع ولی فلاسفه. قبول دارند
یعنـی هـم تـا    . کننـد  المثل امروزه بسیاري از فیلسوفان در فیزیک کوانتوم تأمـل مـی   فی. طبیعی بگیرند

ها و احکام و قوانین تجربی علمی را، و هم تـا   پذیرند، و هم تا حدودي یافته حدودي کشف و شهود را می
از ایـن    ي فلسـفه  سـتفاده تر هم اشـاره کـردیم، ا   که پیش البته چنان. حدودي روش قیاسی ـ استدلالی را 

ویـژه   ، بـه  ي ریاضیات و منطق از این روش نیست و چنـان نیسـت کـه فلسـفه     ي استفاده روش، به اندازه
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آري؛ در . ي اولی یا مابعدالطبیعه، تماماً از قیاسات و استدلالات و استنتاجات منطقی استفاده کند فلسفه
کـه اشـاره    زیرا چنـان . یابی شود یم که البته باید ارزشخور لاي مباحث فلسفی، گاه به استدلالی برمی لابه

ي اعتبـار   ي طبیعیات، یکباره با پیشرفت علم فرو ریخته و از درجه شد، هزاران استدلال فلسفی در زمینه
  .و حیز انتفاع ساقط شده است

ا به هر حال، فلسفه حتـّی   .نـد ک که روش التقاطی دارد، از روش قیاسی ـ استدلالی هم استفاده می   ام
کـه بسـیاري از     المثـل در تـواریخ فلسـفه    فـی . شـود  هاي بسیاري از روش نقلی هم استفاده می در بخش
هایی که شرح و حاشیه بر آثار قدماست و فـراوان   یا در فلسفه. شمارند می  نظران آن را جزو فلسفه صاحب

ویژه در ادبیات  که در هنرها، به ه، چنانگران از روش آفرینش  سرانجام فلسفه. پردازد به نقل از آثار قدیم می
برد و بسیاري از احکام فلسفی، نه عقلی است، نه نقلی، نه تجربی، بلکه بـه نـوعی    هست، هم استفاده می

آري؛ بـه ایـن ترتیـب    . گویـد  گرانه است که فیلسوف در مقام انشا و آفرینش سخن می شهودي ـ آفرینش 
تقاطی است و در بحـث مـا همـین مقـدار کـافی اسـت کـه        یک روش ال  گوییم روش فلسفه است که می

  ویژه در متافیزیک، صرفاً قیاسی ـ استدلالی نیست، که فلسـفه   ، به خوانندگان قبول کنند که روش فلسفه
ا مهـم . هاي آن را محکم و متقن سازد را شبیه به ریاضیات و منطق و پایه مندانـه بـه    تـرین ایـراد روش   ام

پردازند و این  می Speculationپردازي  پردازان، فقط به نظریه ویژه متافیزیک سفه، بهاین است که فلا  فلسفه
گـویم و معنـی ز خـدا     شـعر مـی  «آمیـز اسـت، ماننـد     اي منفی و تخفیف کلمه در فرهنگ اروپایی، کلمه

ي اصلی بیش از نود درصد متون فلسـفی مابعـدالطبیعی را همـین نظرپـردازي تشـکیل       بدنه. »طلبم می
اي فلسـفی عرضـه    خانـه  هـا و تـأملات گـرم    هد و اغلب قریب به اتفاق احکامی که در این نظرپردازيد می
ي قطعـی هـم    پذیر نیست، انکارپذیر یا قابـل تخطئـه   یعنی اثبات. ناپذیر است اي ابطال گردد، به شیوه می

لق کار و بار جهان را مانند این که بگوییم روح بزرگ کیهانی، یا روح مط. ناپذیر است لاجرم ابطال. نیست
ي زهد و عفـاف و تقـوا    یا شیطان یا نفس اماره انسان را از جاده. برد کند و تاریخ را به پیش می تدبیر می
ناپذیر  ي ابطال و عیب و ایراد احکام دربسته و سربسته. پذیر است، نه انکارپذیر سازد که نه اثبات خارج می

شود و به یک تعبیـر، وقـت جمعـی     ها معلوم نمی حقیقت آن این است که تا پایان جهان حقیقت یا عدم
پذیرها، و میـدان را   پذیرها سروکار دارد، یا با ابطال دهد؛ بر خلاف روش علم که یا با اثبات بشر را هدر می

به این مسأله در آخرین بخش این فصل، در هنگـام بحـث از ایـن کـه     . براي اتلاف عمر باز نگذاشته است
  .آزمایی ندارد، بازخواهیم گشت طبیعه محک و معیاري براي درستیمابعدال  فلسفه

   ي فلسفه هاي مضاف و فلسفه فلسفه

، عبـارت اسـت از پیـدایش     ي اصلی فلسـفه  جدا شدن علوم و معارف مختلف از ساقهیک نوع دیگر از 
ی بـه صـورت   ي مطلق، و در انگلیس در مقابل فلسفه(ي مضاف  مراد از فلسفه. هاي مضاف معارف و فلسفه
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philosophy of… ( ي  هاي پژوهشی و عقلی ـ نظري خاصی است؛ مانند فلسفه  ها و نظام« فلسفه«معارف و
کـه بـا   (ي دیـن   ي تکنولوژي، فلسـفه  ، فلسفه)ي فیزیک هاي فرعی چون ریاضیات و فلسفه با شاخه(علم 

هـاي فرعـی چـون     بـا شـاخه  (ی ي علوم اجتماع ي علوم انسانی و فلسفه ، فلسفه)کلام و الهیات فرق دارد
ي اخـلاق،   ي هنـر، فلسـفه   ، فلسـفه )ي تـاریخ  ي اقتصاد، فلسفه ي سیاست، فلسفه ي ادبیات، فلسفه فلسفه
  .ي منطق، و نظایر آن ي حقوق، فلسفه شناسی، فلسفه ي روان فلسفه

) ی علمیحتّ(جانبه  هاي مضاف، عبارتند از بحث و بررسی فلسفی ـ عقلی و کند و کاو همه  این فلسفه
بنده . هاي مضاف را تشکیل داده است اصطلاح فلسفه ها که به آن اضافه شده و به هاي آن ي موضوع درباره

ورفتـه   زیرا هم موضوع آن روشـن و واحـد و شسـته   . کنم هاي مضاف نوپدید را مثبت تلقی می این فلسفه
مطلق را ندارد و غالباً اهل هـر  ي  است و هم روش آن و بلاتکلیفی و بلاموضوعی، یعنی پرموضوعی فلسفه

ي حقـوق کسـانی    یعنـی بـه فلسـفه   . پردازنـد  رشته و فن، و نه متفکران آزاد و غیر متخصص، به آن مـی 
پردازند که یا هنرمندنـد یـا    ي هنر کسانی می پژوه، و به فلسفه دانند و هم حقوق حقوق پردازند که هم می

در کار آنان  اي صص و یک مهارت موضوعی و حرفهکم یک تخ یعنی دست. کم هنرشناس و هنرپژوه دست
هاي مـا ربطـی    است که ممکن است این بحث  ي فلسفه فلسفههاي مضاف،  جدیدترین فلسفه. وجود دارد

بلکـه بایـد   . هـاي فلسـفی کنـد    ي فلسفی، نباید بحـث  این رشته. با آن داشته باشد) ولو به طریق منفی(
همه ابهام و  تا بر این. جانبه گرانه و همه انتقادي، چه بحث روشنبحث کند؛ چه بحث   ي خود فلسفه درباره

اي از تشـتت و   را که شمه  هاي فلسفه که دیدیم، از ابتدا تکلیف تعریف یا تعریف تاریکی نور بپاشد و چنان
همچنـین   .را  فلسـفه ) هاي(همچنین موضوع. تنوع آن را در صفحات پیشین ملاحظه کردیم، روشن کند

 /، امور عامـه )اپیستمولوژي= شناسی، بحث المعرفه  معرفت(=شناسی  ها را؛ از جمله شناخت نهاي آ شاخه
هاي مسـتقلند یـا    شناسی، رشته المثل نشان بدهد که آیا اخلاق و زیبایی اونتولوژي، و فی/ شناسی هستی

، در بعضـی  هاي اخیـر قـرن بیسـتم    در عصر جدید، یعنی دهه. هنوز بند نافشان از مادر بریده نشده است
خوریم که مـراد از   برمی) فرافلسفه( metaphylosophy، به اصطلاح  ي فلسفه منابع و متون فلسفی یا درباره

هـاي مضـاف اسـت؛ از جملـه      البته بعضـی از آثـار کانـت، جـزو فلسـفه     . است  ي فلسفه فلسفهآن، همین 
تـازيِ   پـیش  اسـت و   ي فلسفه لسفهفي متافیزیک یا همان  ، که دقیقاً فلسفهتمهیدات، و متافیزیک اخلاق
بیش از دو هزار و پانصد سـال تـاریخ   . ها هم مشهود است الشأنی چون کانت در این زمینه فیلسوف عظیم

و فرافلسفه یـا    ي خود فلسفه و فلسفیدن داریم، ولی در این تاریخ بیست و چند قرنه، بحث درباره  فلسفه
  .ایم داشتهپژوهی بسیار کم  یا فلسفه  ي فلسفه فلسفه

ي معارف مفید و مثبتـی کـه    گیري یا ادعا کنم که همه خواهم نتیجه اگر حمل بر شیطنت نشود، می
هـایی اسـت کـه از     توانسته است استقلال یابد و حوزه و موضوع معین و محصل داشته باشـد، همـان   می

چـون منطـق، اخـلاق،     یعنی یا به صورت معارف و علومی. در این تاریخ درازآهنگ جدا شده است  فلسفه
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چه بـاقی مانـده    هاي مضاف درآمده است و آن فلسفه شناسی از آن استقلال یافته است، یا به صورت روان
تـرین میـراث آن    فایـده  متافیزیک، پرمدعاترین و در عین حـال کـم  / مابعدالطبیعه / ي اولی  است، فلسفه

  .است
  : گوید کانت می

توان کتاب اقلیدس را عرضه کـرد، نشـان داد و    گونه که می آن را آن هیچ کتاب واحدي وجود ندارد که بتوان
توانید به غایت قصواي این علـم، یعنـی بـه شـناخت وجـود       جاست که می گفت این مابعدالطبیعه است و این

  . مبرهن گشته است، نایل آیید اعلی و عالم عقبی که با اصول عقل محض
  )107معلی حداد عادل، صي دکتر غلا ي کانت، ترجمه ، نوشتهتمهیدات(

ا نوشتن  زیـرا هـر   . نیـز حتمـاً و عـاجلاً حـلاّل مشـکلات نیسـت        ي فلسفه فلسفهي  ي در زمینهآثارام
داند، و یک  را چیز دیگري می  گرا، فلسفه گراي تجربه یک علم .نگرد می  پژوهی از نظر خود به فلسفه فلسفه

ا چاره نیست. گرا چیزي دیگر ایدآلیست ذهن ترین  به عنوان کهن(اید موافق و مخالف با مابعدالطبیعه ب. ام
هـاي   بررسـی و ارزیـابی و نقـد و نظـر و پـژوهش     ) مطلـق /ي محض و ماندگارترین بخش از میراث فلسفه

پژوهی است  شناسی یا فلسفه همان فلسفه  ي فلسفه فلسفهتر،  به تعبیر ساده. گر خود را عرضه دارند روشن
اي از سوي هر فیلسوف  ، نظراً امکان تحریر رساله ي فلسفه قرنه25ي درازآهنگ  رهو با آن که در سراسر دو

 مـن کـه جـز   . ي مهم در این زمینـه نـداریم   رفته، ولی عملاً حتّی سه رساله و متفکري در این زمینه می
  .شناسم باشد نمی  ي فلسفه فلسفه، اثر دیگري که در تمهیداتبعضی رسالات کانت، از جمله 

یا   هاي شعارگونه و احساساتی، نظیر ادعاي پایان یافتن فلسفه اي آن هست که به جاي بحثامروزه ج
/ فرافلسـفه (/پژوهـی   ي فلسـفه  اي در زمینـه  به پایان رسیدن متافیزیک، آثار ژرف و ارزیابانـه و منتقدانـه  

  .پدید آورند)  ي فلسفه فلسفه

  .دانش نیست، دید است  فلسفه

است؛ همانند همکـار و اسـتاد     ي سرخوردگان از فلسفه ر سوئیسی، از زمرهشناس شهی ژان پیاژه، روان
درك و دریافـت  «فصـل   ←  اش از فلسـفه  ي فروید و سـرخوردگی  درباره(کسوتش، زیگموند فروید  پیش

ــاب «  فلســفه ــتهPhilosophy and Illusionدر کت ــوریس لاتســروویتس ، نوش ــدن، M.Lazerowitz ي م ، لن
George Allen ،1968،  ها و توهمات فلسفه بصیرتايِ مهمی به نام  نامه و کتاب زندگی) 98ـ   75صفحات  

Insights and Illusions of philosophy  که اصلاً به فرانسوي است و توسط ولـف میـز   (نوشته استW.Mays 
بر آن  او در این کتاب). New Americal Library ،1971به انگلیسی ترجمه شده است، نیویورك، انتشارات 

دلیلش . نیست knowledgeعلم /، ولی دانشآورد به بار می insightدید است و دید، بصیرت   است که فلسفه
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دانــش بایــد وثاقــت و اعتبــار داشــته باشــد و بــراي ایــن امــر، بایــد محــک و معیــار . هــم معلــوم اســت
است، مانند ریاضیات  گاه این معیار و محک درونی. و تعیین خطا از صواب داشته باشد» آزمایی درستی«

علوم اجتماعی در حد فاصل . ي علوم طبیعی، از نجوم گرفته تا پزشکی و منطق، و گاه بیرونی، مانند همه
تــر و بامعیــارتر و  تــر و ســنجیدنی از اولــی معتبرتــر و موثـق . بـین علــوم انســانی و علــوم طبیعـی اســت  

  .هاست ا و معلومات و مهارته تروریست وگرنه فقط مشتی از فنون و هنرها و دانستنی عینی
آزمـایی در   ي فقـدان معیـار و محـک درسـتی     مبحث ایـن فصـل کـه دربـاره     به این بحث در آخرین

  .گردیم مابعدالطبیعه است، بازمی/ فلسفه
، نظرپردازي و تأملات است و هر از چند گاهی در یک بحث و بررسی استدلال یـا برهـانی نیـز     فلسفه
همـه چنـین   . کنـد  کاه، آن انبار را به انبار گندم تبدیل نمی نه گندم در انباربودن چند دا. شود تلفیق می

ي فلسفی که عمدتاً بافتنی و گاهی یافتنی اسـت،   بودن چند و حتّی چندین فقره استدلال در یک رساله
  .گرداند آن را بدل به علم استدلالی، مانند منطق یا ریاضیات نمی

هـا بـه    بعضی از این مکتب. است ismمتشکل از صدها مکتب و  .، تشتت و تشعب بسیاري دارد فلسفه
  از این گذشته، بخـش اعظـم فلسـفه   . تر، و دور از عقل و علم تر است، بعضی نیامیخته عقل و علم آمیخته

بر خلاف   همچنین فلسفه. آید، نه علم یا دانش لذا فن به حساب می. آفرینشی و نظیر ادبیات و هنر است
لذا به شدت غث و سمین دارد و طبق تشبیه قبلی در انبـارش  . مشاع و مشترك نیستعلم، داراي سنت 

  .گندم و کاه با هم مخلوط است و هر کدام حکمی دارد
ي مسـائل و مباحـث اصـلی و     ي بسیاري و بلکه همـه  علم بود، حکم و نظرش درباره/اگر فلسفه دانش

گوینـد   بسیاري از فلاسفه می. ا در نظر بگیریدي علت و علیت ر براي مثال، مسأله. اش یکسان بود اساسی
ا سنت. هر رویداد یا موجودي علت دارد گوید آیا این حک  افرازد و می شکن بزرگی چون هیوم، قد برمی ام

کنید، ایـن فقـط    گوید اشتباه می است یا تجربی؟ اگر بگویند عقلی است، می) تجربی ماقبل/ماتقدم(عقلی 
اگر بگویند این حکم از . آید وگرنه از نفی این حکم هیچ تناقضی پدید نمی عادت ذهن و القاي عقل است،
فقـط تـوالی و تعاقـب دو    . گوید در تجربه چیزي به نام علت یا علیـت نـداریم   تجربه گرفته شده است می

  .شود رویداد را داریم و حکم تجربی کلیت و ضرورت ندارد، لذا قاعده و قانون نمی
. د و احکام فلسفی، مورد نزاع و اختلاف نظـر در میـان خـود فلاسـفه اسـت     اغلب قواع از سوي دیگر،

نیمی از حکماي اسلامی با این ). الواحد لایصدر عنه الاّ الواحد(ي الواحد را در نظر بگیرید  المثل قاعده فی
سیاري ب. یا مسائل و مباحثی چون علم خداوند به جزئیات را در نظر بگیرید. قاعده موافق و نیمی مخالفند

از حکما که مشرب کلامی دارند، با این علم موافقند و بسیاري دیگر که مشـرب افراطـی فلسـفی دارنـد،     
امور ذاتی قابل (» الذاتی لا یعللّ«گفتند  المثل یکی از قواعد حکماي قدیم این بود که می یا فی. مخالفند
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تـوان   م، بسیاري از امور ذاتی را مـی امروزه با پیشرفت شگرف علو. را در نظر بگیرید) توجیه نیست/تعلیل
قواعد و قوانین مدون و مطرّد و متبع ندارد و   بر خلاف علم، یک سلسله  حاصل آن که فلسفه. تعلیل کرد

فیه است قواعدش غالباً اختلافی و متنازع.  
ن یا الطرفین است؛ مانند آغاز زمانی داشت از سوي دیگر، بسیاري از مسائل و مباحث فلسفی هم جدلی

ي روح و جسـم یـا    ي جبر و اختیار یـا رابطـه   عدم تناهی ابعاد کیهانی، یا مسأله/نداشتن جهان، یا تناهی
ا فلسفه. توان دم از دانش و علم زد با این قشون شکسته نمی .وجود روح در جنب مغز چون به تحلیـل    ام

ورزي و  و فحـص در اندیشـه و عقـل    اي که نیاندیشیده بود به بحث پردازد، و پیرامون مسأله یا ترکیب می
زد است و به قـول پیـاژه،    گر و ابهام پردازد، غالباً روشن نظرپردازي فردي و جمعی و گاه چندین نسلی می

  .دید است، نه دانش  آري؛ فلسفه. آورد بصیرت می

  تکامل ندارد  فلسفه

، تکامـل و پیشـرفت دیـده     توان دیـد کـه در کـار و بـار فلسـفه      به بداهت عقل و با نظر به تجربه، می
هنر وقتی که ابتدایی و بـدوي اسـت کـه هـیچ، ولـی      . در هنر هم گاه همین قاعده حاکی است. شود نمی

بلکـه  . وقتی که رشد و رونقی یافت، از آن پس دیگر رشد و رونقش قطعی و قابل انتظار و مسـلم نیسـت  
آیا در قرن بیستم، . را در نظر بگیرید آثار نوابغ موسیقی کلاسیک دو سه قرن پیش غرب. آمد نیامد دارد

جانبه و حتّی پیشرفت علمی و فنی در موسیقی، آیا پیشرفت و جهش هنري هم  همه پیشرفت همه با این
انـد و پـس از گذشـت     در کار است؟ یا مولانا و سعدي و حافظ در ششصد هفتصد سال پیش غزل سروده

نظراً هیچ مشکل و مانعی در کار نیست، ولی شاعران روزگار بینیم با آن که  این چند قرن، عملاً و علناً می
  .سرایند هاي بهتري نمی ما غزل

بـه  . اشـاره و اذعـان کـردیم     در صفحات پیشین، چند بار به آفرینشی ـ هنري بودن بخشی از فلسـفه  
تـر   و مهـم ارسط منطق؟ مکالمات بارکلیتر است یا  تر و اصلی ، مهممکالمات افلاطون. بنگریم  تاریخ فلسفه

هـاي   ویتگنشتاین، که خـود در اواخـر عمـرش از اغلـب آراء و اندیشـه      ي منطقی ـ فلسفی  رسالهاست یا 
ي مشـایی ارسـطویی پیونـد زد     آثار آکوئیناس که کلام مسیحی را بـا فلسـفه  . مندرج در آن برگشته بود

کونگ یا جان هیـک؟ دلیـل   تر است یا آثار کلامی ـ فلسفی متکلمان ـ فیلسوفان امروز، مانند هانس   مهم
وگرنه خصـلت انبارشـی و بـر هـم     . این است که فلسفه علم یا دانش نیست  یا علت تکامل نداشتن فلسفه

ریاضیات عهد یونان باستان، . شدت تکاملی است علم به. داشت؛ مانند علم، یعنی علوم طبیعی فزاینده می
طـور   یا همـین . ت قرن مدام پیش رفته استبا آن که بسیار حساس و مهم بود، ولی در طی بیش از بیس

به قول یکی از . فیزیک ارشمیدوس با آن که بسیار مهم بود، در مقایسه با فیزیک امروز بسیار ابتدایی بود



  439   فلسفهاز رار ف
 

http://www.seapurse.ir 

مندان امروز بر  ها را دید، از آن است که دانش توان در قرن بیستم تا دوردست وران در علم اگر می اندیشه
ا فلسفه. ند ي علمی دیروز بالا رفتهها بالاي دوش نوابغ و غول هر فیلسوفی ساز . چنین خصلتی را ندارد  ام

فیلسوفان غالباً از صفر، یا از نو، یا بـه هـر حـال، از خـود     . خواند ي خودش را می زند و ترانه خودش را می
کار و اي و گـوش بـده   کنند و بر خلاف علما که به حریف، هماورد و همکار خود اعتنـاي حرفـه   شروع می

سـنت    فلسـفه «بینیم،  که در بخش بعدي می زیرا چنان. رو هستند ها غالباً تک پذیر دارند، آن چشم عبرت
هرچـه در میـان   . پـاره  جسـته و تکـه   الطـوایفی و جسـته   فقط تاریخ دارد؛ آن هم تـاریخی ملـوك  . »ندارد
ي تفـرد و فردیـت و    همندان روح معاضدت و همکاري و همیاري هست، در میان فلاسفه شـیو  دانش/علما

  .شیفتگی به حرف و سخن خود مطرح است

  سنت ندارد  فلسفه

فردگرایـی   .، پیونـد دارد  این مشکل یا عیب و ایراد، با مشکل پیشین، یعنـی تکامـل نداشـتن فلسـفه    
روانه بـه راه خـود    فیلسوفان و اهمیت ندادن به مسائل و مباحث مشترك و اشتراك مساعی نکردن و تک

آید که  سنت وقتی پدید می. شود که سنت مشترك پدید نیاید اره از نو آغاز کردن، باعث میرفتن و همو
. هاي فردي جویباران جمعی و سپس رودساران اجتماعی و سپس دریا و اقیانوس جامع پدیـد آورد  باران

یعنـی هـم   . هـر کـس داور خـود اسـت    . فلسفه داور، یعنی محک و معیار عینی و مشترك و مشاع ندارد
رسند و گوششان به هیچ معیار و محک  فیلسوفان غالباً با خود به توافق می. ودش بازیکن است، هم داورخ

  .بدهکار نیست) ریاضیات/ منطق(الاذهانی  یا بین) علوم طبیعی(عینی 
  .است) متباعد و دورشونده از هم(واگرا   گراست، فلسفه و جمع) متقارب(گرا  هرچه علم هم

. کننـد  دهند و اعتنـا مـی   سفه هم به کر همدیگر و استادان پیشین اهمیت میممکن است بگویند فلا
پاسخش این است که باید دید چـرا ایـن   . نویسی باب بود که در سراسر قرون وسطی شرح و حاشیه چنان

فقط . آورد نویسیِ هزار ساله، به جاي رشد و رونق، توقف و رکود فکري ـ فرهنگی به بار می  شرح و حاشیه
شـارحان چیـز مهمـی را    . انـد  ن متن و آثار اولیه، جربزه و جوهرهاي فکري ـ فلسفی مهمی داشته صاحبا
همین است که اگر دوباره نهضت علمی و تجدید حیات فرهنگی و رنسانسی در غرب . اند کرده جا نمی جابه

  .ها بود و شرق به بار آمد، نه به خاطر دنبال گرفتن آثار پیشینیان بود، بلکه با گسستن از آن
هاي مشابه و  هاي مشترك با شیوه دانان علاوه بر داشتن معلومات و گاه تخصص ي فیزیک در علم، همه

یـک بـازي   . مند علم، مانند فوتبال اسـت  گردند و بازي بزرگ و شکوه ي واقعی می شده مشترك دنبال گم
ا فلسفه .زند یفردگرایی اگر از یک حد بگذرد، به کل بازي و حاصل بازي صدمه م. جمعی است مثل دو   ام
همه دلشـان بـه   . روند ندرت زیر بار تیم و تشکیلات و سازمان و اتحادیه می فیلسوفان به. ماند و هالتر می
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هـر فیلسـوفی    .سوزد، نه به خاطر حقیقت مشترك و مشاع زند یا می هاي خودشان شور می خاطر اندیشه
ا عالمان .ي خودش را دارد و همواره در طلب آن است شده گم ي  شـده  منـدان اغلـب در پـی گـم     دانش/ ام

مندان مثل یـک نیـروي    رو هستند و دانش فلاسفه مثل شکارچیان منفرد و تک. مشترك و مشاع هستند
. دهند شکنند و هدر می کنند یا می فلاسفه زور و نیروي همدیگر را یا خنثی می. منظم نظامی یا انتظامی

  همین است که فلسفه. رسانند شترك دارند و به فکر همدیگر مدد میمندان مسائل و مساعی م ولی دانش
ي  بسته هاي شکسته به جاي آن که مانند علم یک سنت یکپارچه داشته باشد، یک تاریخ، یا بلکه تاریخچه

ا تاریخ و سنت نامدون فلسفه. تاریخ و سنت علم، جهانی است. پراکنده و پریشان دارد اي،  فردي ـ فرقه   ام
گرایی ندارد که در راه کشف  قدر فداکاري و حقیقت هیچ فیلسوفی آن. اي است لی و مکتبی و مدرسهو مح

ا در عـالم علـم، فـی    . تلاش کنـد )  فلسفه(اش  ي همکار یا تاریخ حرفه شده حقیقت یا گم هـا   المثـل ده  امـ
شناس استرالیایی  وندان یا خ مند هندي دارند تحقیقات یا فلان نتیجه از فلان پژوهش فلان فیزیک دانش

حتـّی سـنت مشـاع      هیمن است که علن سـنت و سـنت نیرومنـدي دارد، ولـی فلسـفه     . گیرند را پی می
  .اي هم ندارد بنیه بی

   آزمایی فلسفه فقدان معیار و محک درست

ها هم  حتّی بازي. تواند بشود، از رهگذر نداشتن همین معیار است اگر دانش و علم نشده و نمی  فلسفه
توانند کسب مهارت کنند و در مهـارت خـود    ر صواب و خطا دارند و از همین روست که بازیکنان میمعیا

  .پیش روند
گرایـان   ي این سـطور هـم ماننـد تجربـه     کنند نگارنده رود، بعضی تصور می تا سخن از وجود معیار می

  چـه فلسـفه   بله؛ آن. ته باشدباید مبنا یا معیار تجربی داش  ها بر آن است که فلسفه افراطی یا پوزیتیویست
ا در  . خوان باشد و رفتار طبیعت آن را تأیید کند گوید، باید با معیار علمی هم ي طبیعیات می در زمینه امـ

ا در فلسـفه  . شناسی، انتظـار معیـار تجربـی نبایـد داشـت      الهیات یا مسائل ارزشی و ارزش  ي اولـی یـا   امـ
الاذهانی، در کـار   صد سال، معیار منسجمی، اعم از عینی یا بینمتافیزیک، در تاریخ بیش از دو هزار و پان

  .نبوده است
تر از این هم به  پیش .یک رهیافت و یک تلاش عقلان و سلوك علمی ـ انتقادي است   گویند فلسفه می

ي عادي فلسفی یا  یک رساله. گویی است این حرف به میزان زیاد تعارف و گزاف. ایم این مسأله اشاره کرده
لاي سطورش سه چهار قیاس و برهان دارد که اولاً وجود چند برهان در یک رساله، آن  افیزیکی در لابهمت

در عمـل اغلـب   . کنـد  ي منطقـی یـا ریاضـی نمـی     اثر را تبدیل به یک اثر سراپا برهانی، مانند یک رساله
ثانیـاً هـر برهـان     .عنـدي و ادعـایی اسـت    هاي فلسفی محض یا مابعدالطبیعی، سرشار از احکام من رساله
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ي شرق و غرب، بـیش   تر اشاره کردیم، در طبیعیات فلسفه که پیش آزمایی دارد و چنان احتیاج به درستی
هـا   از دو هزار سال براي مسائل فلکی، نجومی، هیوي، و مربوط به زمین مانند زلزله یا جزر و مـد برهـان  

ي برفی در آفتاب تموز، ذوب شده و فـرو   جسمهها با پیشرفت علوم، مثل م ي این برهان اند که همه آورده
در ایـن مـورد، یعنـی    . ها و هر قضیه مرکب از صورت و محتواست هر برهانی مرکب از قضیه. ریخته است

ا محتوا یـا مـاده   نسخ و ابطال جمعی یافتن براهین طبیعی، صورت این برهان ي  ها منطقاً درست بوده، ام
شود، بایـد قابـل تجربـه و     ه راجع به جهان خارج و طبیعت گفته میاصولاً هرچ. ها درست نبوده است آن

  .آزمون طبیعی باشد
ا این . ي اعیان طبیعی و موجودات جهان خارج نیست مابعدالطبیعه درباره/ شاید بگویند متافیزیک  ام

 .بحث علت و علیت، یکی از مسائل مهم متافیزیکی است و به جهان خـارج ربـط دارد   .ادعا درست نیست
ا این که فی یک کار و بار عقلی است و عقل میزان و محک اعتبـار    گویند فلسفه الجمله و مذبوحانه می ام

آیا ادعاي قائلان این قول ایـن اسـت کـه سراسـر     . احکام آن است، سخنی است که معناي محصلی ندارد
جاها هست که ایـن   متافیزیکی عقلاً معقول و درست است؟ بسیاري/ ي مابعدالطبیعه  جملات یک رساله

سینا و اکوئیناس، چـه برادلـی، چـه     جملات عقلی ـ برهانی نیست؛ چه در آثار افلاطون و ارسطو، چه ابن 
تحلیل ماده هایی چون  در کتاب(مشرب  گرا و منطقی ـ ریاضی  گرا و علم وایتهد، و حتّی برتراند راسل واقع

. انشـاي فلسـفی ـ عرفـانی اسـت      .افتنی اسـت درصد بافت رسالات مابعدالطبیعی، ب 95و ) و تحلیل ذهن
تر اشاره کردیم که هرچه راجع به جهان خارج اسـت، بایـد    پیش. ناپذیر است ناپذیر و ابطال جملات اثبات

اگر تکیه بر عقل و منطـق  . معیار و محک خارجی، یعنی عینی ـ تجربی داشته باشد؛ نه صرفاً معیار عقلی 
تـرین   مشـکل  گـوترین و حـلال   ترین و جواب ترین و دقیق علم که مهمکافی بود، ) که در واقع یک چیزند(

  .کرد منظومه و دستگاه معرفتی است، به عقل تنها اکتفا می
پیکـري کـه    عقلا ً از هر عاقلی ـ بدون تکیه به علم و تجربه ـ بپرسید آیا ممکن است هواپیماي غـول    

برود و به زمین سقوط نکند؟ یا همچنین آیـا   تواند در هوا بپرد و پیش صدها تن وزن و محموله دارد، می
ي یـک   ي یـک فرودگـاه اسـت و بـه انـدازه      ممکن است ناو عظیم هواپیمابري که گاه سطح آن به انـدازه 

  جبال محموله و وزن دارد، بر روي آب پایدار بماند و در آب فرو نریزد؟ سلسله
انگارنـد کـه    اند و می انگاشته و حال می ها در گذشته اغلب قریب به اتفاق انسان. زنیم مثال دیگري می

اگر از قائلان به این . آید ترین بلایی است که بر سر انسان فرود می مرگ، بسیار دردناك و جان کندن، تلخ
 از آن گذشـته، . حکم دلیل بخواهیم، خواهند گفت این امر چندان مسلم اسـت کـه حتـّی بـدیهی اسـت     

زیرا جـان بسـیار شـیرین    . ند و علاوه بر این، عقلی هم هستاجماعی است و قولی است که جملگی بر آن
دهد کـه بسـیاري از    علاوه تجربه هم نشان می به. شدنش از بدن دردناك است است، لذا کندن آن و جدا
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کنند، مانند داد و فریاد و کلاپیسه رفتن چشم و  اسنانها به هنگام مرگ و احتضار، آثار و علائمی ظاهر می
ایـن  . وحشت و علائم و قرائن دیگر که هر یک و همگی حاکی از دردناکی مرگ است نشان دادن ترس و

شان درسـت باشـد و نـه     ولی ممکن است نه استناد عقلی. کنند، هم به تجربه به عقل استناد می عده هم
کـه   گشـا نیسـت و چنـان    اي به صرف تجربه و تکرار مفیـد فایـده و راه   زیرا هر تجربه. شان استناد تجربی

اي را بـه   وگرنه بدون داشتن نظریه، تجربه. باید مسبوق به نظریه باشد اند، تجربه لسوفان علم هم گفتهفی
افتـاد و همـه    ها بود که سیب یا سنگ از بالاي بلندي مـی  قرن. برد عمل درآوردن، غالباً راه به جایی نمی

 ـ     طبق رأي ارسطو، آن را میل طبیعی و ذاتی ه سـافل و اسـفل تعبیـر    اجسـام بـه فروگراییـدن و میـل ب
ا نیوتون چون فیزیک. گشا نبود اي نادرست بود و لذا راه کردند که نظریه می نظر بـود، لـذا    دان و صاحب ام

ي  ي مکرر را متفـاوت ببینـد و سـر از قـانون جاذبـه      توانست صاحب نظریه شود و با نگاه متفاوتی، تجربه
  .عمومی درآورد
شناسـان بـا    اي از روان عملی هم چندان به دور نیسـت کـه عـده    و از واقعیت توان تصور کرد حال می

ممکن . ي مرگ را بررسی کنند اي، تجربه ي تازه دست شوند که در پرتو نظریه پزشکان و اهل فن دیگر هم
ي الهی باشد چه فـرآورد طبیعـی، در هـر حـال دردنـاك       ي تاه این باشد که مرگ، چه نهاده است نظریه

افتـد کـه بـدن محتضـر را      اي در ذهن و درون انسان به کار مـی  هاي تازه انیسمنیست و هنگام مرگ، مک
  .سازد ي مرگ بدون درد یا با حداقل درد می آماده

ي جدیـد،   گفتند، در پرتـو نظریـه   سخن می) هاي مرگ مستانگی/مستی(این که قدما از سکرات موت 
هایی ماننـد آنـدروفین    هورمون یا هورمون ي هیپوفیز به هنگام مرگ، تواند این باشد که غده المثل می فی

که از ترشحات هیپوفیز است و مورفین در بر دارد و ضد درد و ضد اضطراب است، در حالاتی که بدن در (
تـراود و باعـث    برد، مانند ضربه دیدن، تصادف کردن، زخم خـوردن و غیـره، مـی    شرایط ناگوار به سر می
دهـد تـا بتوانـد     ي خاصی به بدن رو به موت می کند که نشئه از خود صادر می) شود تسکین و آرامش می

  .تر از سر بگذراند مرگ را راحت
تواننـد اسـتدلال کننـد کـه      دردي و دردناك نبودن مـرگ، مـی   یعنی بی ي جدید، یا قائلان به نظریه

ریع و گفتند و چنـدان س ـ  ها فجأه یا مرگ مفاجات می ها ناگهانی است که در قدیم به آن بسیاري از مرگ
  .دهد که بدن فرصت درد کشیدن و احساس رنج برون و حتّی ترسیدن ندارد آسا و غافلگیرانه رخ می برق

گفتند تا زمانی که هوشیاري و درك و حس انسان  یا به قول بعضی حکماي قدیم استناد کنند که می
ت و تا وقتی کـه بـدن   که بدن زنده اس) کند دهد و احساس می و از جمله درد را گزارش می(کند  کار می

زنده است، هنوز مرگ نیامده و زمانی که مرگ به میان آید، در این صورت دیگر مراکز درك و حس همه 
  .تعطیل شده است و دیگر عاجز از احساس و ادراك است
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هاي بالینی و پزشکی را با دید جدید مطالعه کنند  توانند تجربه قائلان به این نظریه می از این گذشته،
انـد و مـثلاً مـدتی ایسـت قلـب       ي مرگ رفتـه  ي کسانی که به آستانه ي پرونده تر، به مطالعه ز آن مهمو ا

اتفاقـاً در عصـر جدیـد،    . اند، بپردازند و نتایج جدیدي بگیرند اند و سپس دوباره به زندگی بازگشته داشته
انـد، بـه قلـم     اره زنده شـده اند و دوب سر گذرانده ي کسانی که مرگ موقت را از هاي متعددي درباره کتاب

نـور  ، که به فارسی هم ترجمه شده اسـت، یـا   زندگی پس از مرگمتخصصان نوشته شده است؛ از جمله 
هاي واقعی بسیاري مطرح شده است و غالب، بلکه تمامی کسانی که  ها پرونده و در این کتاب بخش نجات
اند، مـرگ را   زندگی بازگشته بهاند و  گذرانده را از سر death experienceاصطلاح  ي مرگ موقت یا به تجربه
  .اند آیند توصیف کرده پذیر و زیبا و خوش اي دل پدیده

ا چـاره  . تـوان ادامـه داد   ي غلط را هزاران سـال مـی   که یک نظر یا نظریه کنید ملاحظه می ي آن و  امـ
. آیـد  ي عقل تنها برنمی دهجدید است و این کار از عه پادزهر آن، داشتن نظر و نظریه و تجربه و استنباط

تنهـایی مصـونیت از    زیرا عقل بـه . نیست  بخش فلسفه بنیادش بر عقل است، نجات  لذا این ادعا که فلسفه
آزمـایی،   معیار و محک درستی. روي ندارد و به عامل مصححی در خارج از خود نیازمند است اشتباه و کج

هـاي تجربـی در    عینی مانند معیار و محک. الاذهانی ینعینی باشد، یا جمعی و ب باید یا. باید فردي باشد
مانند قضایا و قیاسات ریاضـی و  ) یعنی اجماعی بین اذهان، نه ذهنی فردي(الاذهانی  علوم طبیعی، و بین

  .منطقی است
حتـّی نقـش تخیـل، تخیـل     ( اند که عقل و تعقل و تخیل، بسیار لازمنـد  در علم به این نتیجه رسیده

ا بدون یک عامل یا محک کنترل). تر نیست تعقل کمهنري ـ خلاق، از   روند و مثل  کننده به بیراهه می ام
به حضور  اکتفا به عقل یا اتکا. کنند چرخند و سنگ خود را فرسوده می گندم، فقط دور خود می آسیاي بی

لـوم غریبـه   هـا و ع  ها، از جمله ایـدئولوژي  عمل معارف و شبه ي معارف و حتّی شبه و دخالت عقل در همه
جزوي و  ویژه متافیزیک، غالباً عقل و به  در عالم فلسفه. شود ها نمی وجود دارد و باعث صحت یا اعتبار آن

فردي فیلسوفان منفرد دخالت دارد، نه عقل کلی یا کل عقل یا عقل جمعی یا اجماع بشري، و غالباً ایـن  
کننـد کـه همـه     و احکـامی صـادر مـی    رسـند  هـایی مـی   هاي جزئی و انفرادي با خودشان به توافـق  عقل
  .دارند عرضه می) بسته به مورد(یعنی مدعاهاي بزرگی را بدون اثبات منطقی یا تجربی . سلنبه است قلنبه

*     *     *  

ا کافی نیسـت  تـازه  . حاصل آن که توافق داشتن احکام و قضایا و براهین فلسفی با عقل، لازم است، ام
بسا از نظـر انسـان    هاست عقلی و عقلانی است، چه یک فیلسوف که واضع آناحکام و قضایایی که از نظر 

از این در همین فصل  خردمند دیگر، اعم از فیلسوف یا غیر فیلسوف، عقلانی نباشد و ما در این باره پیش
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ي فلسـفی را   هـر قاعـده  . قوانین و قواعد متبع و مطرّد وجـود نـدارد    سخن گفتیم و گفتیم که در فلسفه
، ماننـد علـم، معیـار عینـی یـا حتـّی        زیرا در فلسفه. از فلاسفه قبول دارند و گروهی قبول ندارند گروهی
  .طرفانه صادر کند حاکم نیست که در موارد اختلاف، داوري و حکم بی) و نه ذهنی و فردي(الاذهانی  بین

ار نه تجربی اسـت،  در ریاضیات و منطق، محک و معی. محک و معیار، لزوماً نباید تجربی ـ عینی باشد 
. معیار محک ریاضیات و منطق درونـی اسـت  . زیرا اعیان ریاضی و منطقی وجود خارجی ندارند. نه عینی
یعنی اجماعی و قابل توافق بین اهل فن، و نه قائم به ذهـن یـک   . است intersubjectiveالاذهانی  یعنی بین

  .شود می subjectiveفرد که ذهنی 
روش  .تر روش قیاسـی حـاکم اسـت و در علـوم طبیعـی، روش اسـتقرایی       در ریاضیات و منطق، بیش

ها و صدها بار فلزات  یعنی از دیدن این که ده. استقرایی یعنی از قضایاي جزئی به سوي قانون کلی رفتن
شود که حرارت  یابند، در نهایت و استقرائاً این حکم یا قانون فیزیکی ساخته می بر اثر حرارت انبساط می

هیوم در اعتبار استقراء تشـکیک منطقـی   . یابند فلزات بر اثر حرارت انبساط می/ دهد ا انبساط میفلزات ر
ا در قانونی که از آن مستفاد مـی . کرد و گفت در استقراء، ضرورت و کلیت نداریم کنـیم، هـم ضـرورت     ام

. گرفتـه اسـت  جا یک طفره یا جهش غیر قانونی، یعنی غیر منطقی صـورت   لذا در این. هست و هم کلیت
ي استقرایی ضرورت و کلیت داشته باشد، باید موارد صدق و شـواهد مؤیـد آن    براي آن که حکم یا قاعده

یعنی فلزي یافت . نقیض باشد/ناقض زیرا همواره ممکن است که موردي مشاهده شود که. نهایت باشد بی
در . د، و حتّی شاید انقبـاض بیابـد  که فلز بودنش در علم شیمی به تأیید برسد و بر اثر حرات انبساط نیاب

ا هزاران و صد هزاران . کافی استقانون استقرایی /این صورت یک مورد نقیض و ناقض براي نقض قاعده ام
  .قانون کلی استقرایی، کافی نیست/مورد و شاهد مثبت و موافق براي ساختن و اطرّاد قاعده

. بار آورد و فیلسوفان علم بـه تزلـزل افتادنـد    بحرانی براي استقراء به این تشکیک نیرومند و منطقی،
 .شناختی آوردند شناختی و جهان اي در توجیه صدق و صحت و قابلیت اطمینان استقراء، دلایل روان عده

که هر قدر زیاد باشد در هر حال (شناختی این بود که بشر با سنجیدن و آزمون تعدادي مورد  دلایل روان
شـود،   ها سقف و پل خراب مـی  یعنی با آن که ده. رسد ل جمعیت خاطر میبه یقین، یا لااق) محدود است
زیرا عقلا گـاه  . کنند و این مبناي عقلایی دارد ها عبور می خوابند و از روي پل ها می ها زیر سقف باز انسان

 آزمـوده را آزمـودن  (» من جربّ المجربّ حلتّ به الندامه«گویند  شوند که می چنان به استقراء راضی می
یعنی همان یک تجربه کافی اسـت،  . شود از یک سوراخ دو بار گزیده نمی) فرد زیرك(یا مؤمن ). خطاست

طبیعـت  /گفتنـد در سرشـت جهـان    شناختی این بود که می ي خروار است و دلیل جهان زیرا مشت نمونه
شـد،   هـزاران انسـان  /وقتی استرکنین باعث مسموم شدن و مردن صـدها . نواختی هست یکنواختی یا هم

ا ناگهـان . ست که قبول کند این سم مهلک است دیگر براي بشر کافی از شـوخی روزگـار، شخصـیتی    ام ،
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لذا ایـن حکـم   . شود که هیچ نوع سم، از جمله استرکنین، در مزاج او مؤثر نیست چون راسپوتین پیدا می
  .کند استقرایی را نقض می

ـ   1902(جدیـد، سـر کـارل رایمونـد پـوپر      بحران مفصل استقراء همچنان ادامه داشت، تـا در عصـر   
، فیلسوف بزرگ علوم طبیعی و اجتماعی، متولد اتریش و پـرورده و شـهروند انگلسـتان، صـاحب     )1944

، ایـن معضـل را بـه    ي باز و دشمنانش جامعهو  منطق اکتشاف علمیاي نظیر  ي علمی عدیده آقاي فلسفه
ي ضعف آن را به رسمیت شـناخت و   یعنی نقطه. نه کردپوپر استقراء را وارو. اي حل کرد مندانه نحو هوش

ي  مندانـه  ي هوش مشاهده. ي ضعف، از استقراء به قانون استقرایی ـ علمی سرایت کند  نگذاشت این نقطه
ا یک  پوپر این بود که وقتی در استقراء هزاران مورد مثبت و مؤید براي تأیید کلیت قانون کافی نیست، ام

کند، لذا همین نکته را چسـبید و گفـت از ایـن پـس      ت انداختن قانون کفایت میمورد نقض براي از کلی
کنیم که به جاي بلاتکلیفـی و موکـول و معلـق     قضایاي خودمان را در علم، به نحوي تدوین و تنسیق می

  .نهایت مورد صدق و مثبت، تکلیفمان فقط با یک مورد نقض و نقیض روشن شود بودن به بی
اگر کسی ادعا کند انسان کامل وجود دارد، یا این جهان یـک   .شود بهتر روشن میاین معنی، با مثال 

ي اودیـپ   هـاي مـذکر عقـده    ي انسـان  فکرت است از عقل کل، یا جبرئیل همان عقل فعال است، یا همه
رسیم  ولی در نهایت به این می. پذیر پذیر باشند یا ابطال ها، یا باید اثبات ها و حکم دارند، و نظایر این حرف

لذا به جـاي آن کـه علمـی    . ناپذیر است پذیر، بلکه ابطال است، نه ابطال) عقلی ـ تجربی (پذیر  که نه اثبات
از سـوي دیگـر، اگـر    . ها شاید فقط در قیامت روشن شود کذب آن/باشد، متافیزیکی است و تکلیف صدق

گر است یا خوب نیست  معالجهالریه یا خوب است و  المثل ادعا کند آب کاسنی براي بیماري ذات کسی فی
گر نیست، مثل این است که گفته باشد فردا یا باران خواهد بارید یا نخواهد باریـد، و مثـل ایـن     و معالجه

پیداسـت کـه حـرفش    . وجود دارد یا ندارد) گیاهی/اعم از جانوري(است که گفته باشد در مریخ یا حیات 
گویی  اهت عقل پیداست که درست است، زیرا نوعی همانناپذیر است؛ یعنی به بد زیرا ابطال. علمی نیست

لـذا  . گیـرد  است و به هر حال، مفید علم و اطلاع تازه نیست و مبنا و محرك هیچ نظر و عملی قرار نمـی 
برد و گرهـی از   پذیر، علم را سر سوزنی به پیش نمی ابطال پذیر باشد نه امثال این حکم، و هرچه نه اثبات

ا اگر همان شخص بگوید کاسنی بیماري ذات .گشاید هیچ کاري نمی کنـد، ایـن حکـم     الریه را علاج می ام
زیـرا اگـر   . اش علمی است بندي نظر از آن که در عمل درست باشد یا نه، از نظر شأن منطقی صورت صرف
هم  پذیر از آب درآید، باز پذیر باشد که فبها و به نفع بشریت است، و اگر درست نباشد، یعنی ابطال اثبات

دهد و با بطلان یـا   اي را به باد نمی لااقل از این نظر به نفع بشریت است که وقت و عمر و انرژي و سرمایه
ي عقلـی ـ منطقـی     ترین عیـب و ایـراد و رخنـه    بزرگ. شود با این حکم روشن می با ابطالش، تکلیف بشر

پـذیر   ل شد، این است که نه اثباتبسیاري از اقوال و احکام فلسفی ـ مابعدالطبیعی نظیر چند تایی که نق 
وجـود داشـته باشـد، و نـه     ) به هر شکل ممکـن، اعـم از عقلـی ـ تجربـی     (است که راهی براي اثبات آن 
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الامر باطل باشد، ولی چون راهی قطعی بـراي اثبـات بطـلان آن در     البته ممکن است در نفس. پذیر ابطال
ناپذیري به جاي آن کـه   نامیم و توجه داریم که ابطال ناپذیر می دست نیست، لذا از سر انصاف آن را ابطال

راه گفـت   جان کلام آن کـه پـوپر مـی   . قاعده و غیره باشد، عیب آن است/ فرضیه/ نظریه/ حسن یک نظر
نهایت مورد صدق و مؤیـد باشـیم،    بست این است که نه در دنبال بی بست است و خروج از بن استقراء بن

پـذیر   اي شـأناً بـه صـورت ابطـال     بعد اگر قضـیه . نقیض بگردیم/مورد نقضبلکه همان بهتر که دنبال یک 
ا عملاً و علماً هرچه کردند ابطال نشد، این را داخل در محـدوده  تدوین و تنسیق و صورت ي  بندي شد، ام

ا ابطالی براي آن پیدا نشده ا زیرا این قضیه منطقاً ابطال را می. آوریم علم می ستتوانسته است بپذیرد، ام .
  .و این فرق دارد با احکام متافیزیکی که شأناً و منطقاً پذیراي اثبات و ابطال نیستند

ي پـوپر آشـنا    ، براي کسانی کـه بـا فلسـفه   falsifiability پذیري ابطالکه این اصطلاح  ام به تجربه دیده
ن و گـاه بـا   ي سـوءتفاهم و بـدفهمی اسـت و بـا خودشـا      نیستند، نامفهو است و بلکـه از آن بـدتر، مایـه   

پذیر باشند؟ این کـه نقـض    هاي علمی باید ابطال یعنی چه که گزاره. گویند این نشد کار مخاطبانشان می
  .خواهد شد) ابطال(پذیر باشد، معنایش این است که یا باطل است یا باطل  اي ابطال اگر گزاره. غرض است

، ایـن اسـت کـه شـأناً و منطقـاً و      پذیر الابطهاي  در پاسخ این عزیزان باید گفت که مراد پوپر از گزاره
پذیر باشد و در  اگر نظراً و صورتاً ابطال. پذیر بیان و عرضه شود و عملاً به ابطال نرسد صورتاً به شکل ابطال

پذیر باشد، یعنی به نحوي عقلی ـ تجربی ابطال شود، که مورد حمایت پوپر، یعنی جهـان    عمل هم ابطال
هـایی اسـت کـه صـورتاً و شـأناً و تـدویناً        مـراد او گـزاره   پـس . تواند باشد یعلم و علم جهان نیست و نم

ا عملاً ابطال نشود و تا زمانی که ابطال نشود، مقبول است ابطال ممکن است کسـی بگویـد   . پذیر باشد، ام
بهتر نیست که بگوییم گزارهـی علمـی   . زند زنید یا پوپر می آقاي محترم، این چه حرفی است که شما می

هایی که هرگز  یعنی گزاره. ناپذیر باشد؟ چون اي که از نظر علم و علمی بهتر است ید آن باشد که ابطالبا
پـذیر ممکـن    حتـّی ابطـال  . پذیر، باطل نیست در پاسخ این منتقد باید گفت مراد از ابطال. به ابطال نرسد
ي نیست و هزارتویی نیسـت  ا مقصود این است که قوطی دربسته و سربسته. پذیر از آب درآید است اثبات
دي نداشته باشد که بیرون / الریه خوب است آب کاسنی براي ذات« .همان مثال قبلی را در نظر بگیرید. شُ

تـوان   فرضیه، طوري است که یـا مـی  / نظریه/ مدعا/ حکم/ صورت این گزاره» .کند الریه را معالجه می ذات
ا این دعوي فرویدي کـه  . دهد ال مییعنی تن به اثبات یا ابط. اثباتش کرد، یا ابطالش ي  پسـرها عقـده  «ام

لذا در عـین  . پذیرد، نه بالصراحه ابطال ، نه اثبات می»عشق یا تمایل سرکوفته به مادرانشان دارند/ اودیپ
در اصل پوپر براي آن کـه حـد فاصـلی بـین علـم و      . آن که ظاهر علمی دارد، در نهایت متافیزیکی است

و اگر (هایی که صورتاً و شأناً و منطقاً قابل ابطال باشند  اصل را وضع کرد که گزارهمتافیزیک بگذارد، این 
یعنی جواز ورود به دنیاي علم را براي آن که مورد نقد و نظـر  . اند رسماً علمی) قابل اثبات باشند چه بهتر

اً به نحوي تدوین شده هایی که صورتاً و شأناً و منطق بررسی براي جرح و تعدیل واقع شوند، دارند و گزاره
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آري؛ احکـام و دعـاوي   . انـد  هـا متـافیزیکی   ها موجود نباشد، ایـن  باشند که راهی براي اثبات یا ابطال آن
تواننـد   پذیرند و نه ابطال، و تا ابد بلاتکلیفند و لذا مفید علـم و اطـلاع نمـی    متافیزیکی غالباً نه اثبات می

  .باشند

*     *     *  

ي  ترین فیلسوفان در تاریخ دو هزار و پانصد ساله یم که کانت، که یکی از بزرگدر صفحات پیشین گفت
، یعنـی ارزیـابی فلسـفی     ي فلسـفه  فلسـفه ي  اي در زمینـه  است، از معدود کسانی است که رسـاله   فلسفه

ایـن اثـر را دوسـت دانشـورم، آقـاي دکتـر       . نـام دارد  تمهیـدات متافیزیک نوشته است که / مابعدالطبیعه
اند و از سوي مرکز نشر دانشگاهی منتشر شده است  لی حداد عادل، به فارسی شیوایی ترجمه کردهغلامع

ي آینده  اي براي هر مابعدالطبیعه مقدمه«: عنوان فرعی این اثر، گویاي هدف و محتواي آن است). 1367(
  »که به عنوان یک علم عرضه شود

  :نویسد تن مابعدالطبیعه مینداش» آزمایی درستی«ي ضابطه و معیار  کانت درباره
اگر مابعدالطبیعه خود علم است، چرا مانند علوم دیگر قبول عام و دائم نیافته است و اگر عمـل نیسـت، چـه    

گـردد،   ي آدمی را با امیدهایی که هرگز نه قطع می شده است که همواره به صورت علم متظاهر بوده و فاهمه
جا میزان و ملاکـی مطمـئن بـراي     این بدان سبب است که در آن... شود، معطل ساخته است؟ نه برآورده می

  )84، صتمهیدات. (معنی در دست نیست هاي سست و بی ي درست از پرگویی تمییز سخنان سنجیده

  :نویسد همچنین می
. توان به طرق عدیده مرتکب خطا شد، بی آن که ترسی از برملا شدن خطا در کـار باشـد   در مابعدالطبیعه می

چیزي که لازم است، این است که ما با خود به تناقض نیافتیم، که این نیـز در قضـایاي تـألیفی ـ      چون تنها
کنـیم کـه    مفاهیمی را با هـم تـألیف مـی    کهسهولت ممکن است و در تمامی مواردي  کلی موهوم ـ به  ولو به

روي  هـیچ  ا بـا تجربـه بـه   م ـ] قول[به تجربه آورد، رد ) با تمامی محتواشان(ها را  توان آن تصور محضند و نمی
توان با تجربه معلوم ساخت که جهان، آیا از ازل موجود بوده یا آغازي دارد، یا  گونه می زیرا چه. ممکن نیست

گونـه مفـاهیم،    ایـن . این که ماده آیا به نحو نامتناهی قابل انقسام است یا از اجزاي بسیط ترکیب شده اسـت 
شـود، بـا    ابل عرضه نیست و نادرستی رأیی را که اظهار یا انکـار مـی  ي ممکن نیز ق ترین تجربه حتیّ در بزرگ
  )199ـ  188، صتمهیدات. (توان کشف کرد این محکم نمی

  :نویسد همچنین می
معتبـر   مقـدم بـر تجربـه   جهت کافی،  مابعدالطبیعه تاکنون نتوانسته است اثبات کند که این قضیه و یا اصل

شناسی تعلق دارد و در واقع هرز  شناسی یا جهان ن قبیل که به روانآ تري از است؛ چه رسد به اصول پیچیده
شـود،   چیـز حاصـل نمـی    هـیچ ها  همه تحلیل این است که از این. اي را اثبات نکرده است ي تألیفی هیچ قضیه



  448   فلسفهاز رار ف
 

http://www.seapurse.ir 

همـه غوغـا و هیـاهو، ایـن علـم هنـوز        رود و بعـد از ایـن   چیز به پـیش نمـی   شود، و هیچ چیز تولید نمی هیچ
آمـد، مقـدمات    ی است که در روزگار ارسطو بود؛ گرچه اگر فقط کلید شناسایی تألیفی به دست میجای همان

  .آن، بسی بهتر از گذشته فراهم آمده بود] پیشبرد[لازم براي 
ي تـألیفی   اتهام را با آوردن یک قضـیه  تواند این سهولت می اگر کسی را از این سخن رنجشی حاصل شده، به

زیرا مـن ـ اگرچـه آن    . ي جزمی، رفع کند ، به شیوهمقدم بر تجربهعه و اثبات آن به نحو متعلق به مابعدالطبی
کنم وي این علم را  می ي معمولی تأیید شده باشد ـ فقط در این صورت است که قبول   قضیه از طریق تجربه

چـه بـرآورده    و چنانتوان داشت  تر از این نمی تر و منصفانه تقاضایی معقول. واقعاً یک قدم به پیش برده است
مابعدالطبیعـه بـه عنـوان یـک      :توان صادر کرد که تر از این نمی ، حکمی عادلانه)که حتماً نخواهد شد(نشود 

  )225ـ  224، صتمهیدات(. علم، هرگز وجود نداشته است

پدیـد نیامـده و بـه    ) آور دستگاه معرفتی یقـین (کانت بر آن است که اگر مابعدالطبیعه به صورت علم 
مقـدم بـر تجربـه    ) ترکیبـی (شناخت تـألیفی  / علم/ شناسایی/  نرفته، از آن است که امکان معرفت پیش

یا ) اعم از علمی، فلسفی و غیره(ي قضایا  عمده. دهیم این معنی را اندکی شرح می. وجود ندارد) پیشینی(
منـدرج اسـت، در   ي تحلیلـی، علـم و اطلاعـی کـه در موضـوع       در قضیه). تألیفی(اند، یا ترکیبی  تحلیلی

گونه قضایا بـا آن کـه کمـال صـحت و      لذا این. شود محمول هم مندرج است، یا به نحو مترادف تکرار می
ا مفید علم و اطلاع تازه نیست این قضیه »باران مرطوب است«بگوییم  مثلاً اگر. اتقان منطقی را دارد، ام ،

گر علـم و اطـلاع    لذا این حکم، بیان. وب استآید که آب است و آب مرط زیرا از باران برمی. تحلیلی است
ا اگر بگویی . تازه نیست الامـر   ، قطع نظر از این که در نفس»ترش است/ شیرین است/ باران سرد است«ام

ترشـی در  / شـیرینی / درست باشد یا نه، یا ما فقط باران خاصی را در نظر داشته باشیم یـا خیـر، سـردي   
  .است) ترکیبی(شناسایی تألیفی / قضیه/ حکم لذا این. مفهوم باران مندرج نیست

ي کانت  ها و رخدادها که به گفته ، یعنی بدون مراجعه به جهان خارج و آزمودن پدیدهمقدم بر تجربه
ي  ي تـألیفی مقـدم بـر تجربـه کـه در حـوزه       قضـیه / شناخت/ معرفت/ لذا شناسایی. ضروري است و کلی

جبرئیـل همـان عقـل فعـال     «ین است که فارابی گفته اسـت  المثل مانند ا مابعدالطبیعه مطرح است، فی
  .»است

نظري محـض، قضـایاي تـألیفی مقـدم بـر      ) فیزیک(که در ریاضیات و علوم طبیعی  کانت بر آن است
شاید پاسخ و وجه دیگرش این باشد که . زند تجربه وجود دارد و علت آن است که عقل به شهور دست می

زیرا به قول منطقیـان پـس از   . اند نقطع و مستقل از عالم خارج و تجربهاصولاً قضایا و موجودات ریاضی م
اش  لذا قضایاي تـألیفی . کانت، ریاضیات و منطق، دستگاه صوري محض و از خود فاقد محتوا و ماده است

  .تواند مقدم بر تجربه و صادق و کلی و ضروري باشد می
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درست درآید، هیچ راه عقلی مسـتقل از  » جبرئیل همان عقل فعال است«ي  قضیه/ براي آن که حکم
ي شـرع کـه مخاطبـان آن را بـه عنـوان یـک اعتقـاد جزمـی          مگر راه شهور یا گفتـه . تجربه وجود ندارد

  .اقناع عقلی یا بحث و برهان] نیاز به[پذیرند، بدون  می

*     *     *  

قـدر   ي ایرانـی ایـن   همابعدالطبیعـه در میـان مـا مسـلمانان شـیع     / ي اولی و فلسفه  علت آن که فلسفه
ي مـا دینـی    مابعدالطبیعه/  پذیریم، این است که فلسفه مقبولیت دارد و احکام و قضایاي آن را راحت می

یعنی ما . کند روایی دین و عرفان می لذا کسب حیثیت از روایی حکم و حکم. است، همچنین عرفانی است
کمـت اشـراق و عرفـان نظـري و حکمـت      ویـژه ح  احکام و مدعیات مابعدالطبیعی را کـه در حکمـت، بـه   

  :شنویم و به قول حافظ، بر آنیم که وار و به سمع قبول می گردد، شیفته ي صدرایی بیان می متعالیه
  پند حکیم محض صواب است و عین خیر     فرخنده آن کسی که به سمع رضا شنید

  .کنیم وچرا نمی لذا چون
متـافیزیکی،  / مابعدالطبیعه، قضایا و احکـام فلسـفی  / اولیي  ویژه فلسفه ، به آن که در فلسفه حاصل کلام

و ). قول پـوپر (پذیر، و لذا تا ابد معلق و پا در هواست  پذیر است، نه ابطال غالباً به نحوي است که نه اثبات
زیرا قضایاي . یعنی تولید علم و اطلاع تازه کند. تواند اتقان و اعتبار علمی پیدا کند این دستگاه هرگز نمی

 .گویانه است، یا شهودي است و مفید علم و اطـلاع نیسـت   ن، اگر به صورت تحلیلی باشد، غالباً یا همانآ
لذا رشد علمی نخواهد کرد، یا اگر به صورت تألیفی باشد، اگرچه صورتاً مفید علم و اطلاع تازه است، ولی 

اگر مؤخر از تجربه باشـد،  . ندک پیدا می» علمی«یابد و شأن  اگر مقدم بر تجربه باشد ضرورت و کلیت می
). نظـر کانـت  (یابد  نمی) آور و کلی و قطعی یقین(» علمی«دیگر ضرورت و کلیت نخواهد داشت، لذا شأن 

ا طبق تحدي کانت، کسی قضیه ي تألیفی مابعدالطبیعی مقدم بر تجربه عرضـه نکـرده اسـت؛ مگـر در      ام
الاصول احکـام و موجـودات    به تعبیر دیگر، علی کنند و ریاضیات و فیزیک نظري که از شهود استفاده می

  .نیاز از تجربه منطقی، منقطع و مستقل از جهان خارجند و بی/ ریاضی
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  پیوست
  

  ي  نامه مقاله/ نامه  کتاب
  بهاءالدین خرمشاهی

  
  تدوین

  روزبه صدرآرا
  

  ها ترجمه .الف

، هـا  سرگذشت میخ ،ارتباطات، آبیاريي هفت کتاب علمی براي نوجوانان، تحت عنوان  ترجمه   ـ 1
هاي پیش از انقلاب منتشر شده  و غیره که همه از سوي انتشارات امیرکبیر، در سال وچرا چون
 .است

مصور دو جلدي کودکان و نوجوانان، زیـر نظـر     المعارف ي یک مجلد از دایره ، ترجمهارتباطات   ـ 2
 )زیر چاپ(کامران فانی، انتشارات امیرکبیر 

 1351تهران، بابک، ) ترجمه(کس ي جورج وی ، نوشتههنري میلر   ـ 3

؛ چاپ دوم با اضافات، بـا  1352تهران، پیام، ) ترجمه(ي هنري میلر  ، نوشتهشیطان در بهشت   ـ 4
 1367تهران، تندر، : همکاري نازي عظیما

تهـران،  . ج 2در ) علـوم اجتمـاعی  (ي جلد چهـارم   ترجمه. ي جان برنال ، نوشتهعلم در تاریخ   ـ 5
 1354امیرکبیر، 

؛ چاپ 1356تهران، امیرکبیر، ) ترجمه(ي میگل د اونامونو  ، نوشتهداستان دیگرهابیل و چند    ـ 6
 1359دهم، 

 1375؛ چاپ چهارم، 1358تهران، سروش، ) ترجمه(استیس . ت.ي و ، نوشته عرفان و فلسفه   ـ 7

؛ چاپ سوم، البـرز،  1360تهران، امیرکبیر، ) ترجمه(ي میگل د اونامونو  ، نوشتهدرد جاودانگی   ـ 8
1375 
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، چـاپ دوم  1362، تهران، نشر دانشگاهی، چاپ اول )ترجمه(ي ایان باربور  ، نوشتهو دینعلم    ـ 9
1374 

تهـران، خـوارزمی،   ). ترجمـه (ي حمیـد عنایـت    ، نوشـته ي سیاسی در اسلام معاصر اندیشه   ـ 10
ي علـوم سیاسـی،    ، در رشـته 1363ي این کتاب در سـال   ترجمه. (1372؛ و چاپ سوم 1362

 .)کتاب سال شده است

تهران، انتشـارات  . 8، ج)ترجمه(ي فردریک کاپلستون  ، از بنتام تا راسل، نوشته ریخ فلسفهتا   ـ 11
 1375، چاپ دوم 1370سروش و با همکاري شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 

گـاه علـوم انسـانی،     تهـران، پـژوهش  ). ترجمـه ( هاي اثبات وجودباوري برهان:  خدا در فلسفه   ـ 12
 1372، چاپ دوم 1370

، در چندین دفتر )زیر نظر میرچا الیاده(دین   المعارف ي اهم مقالات دایره ، ترجمهپژوهی دین   ـ 13
 :به شرح زیر

ي دکتر محمـدعلی   ترجمه(شمار زندگی و آثار میرچا الیاده  دفتر اول، همراه با سال .1
 )1372گاه علوم انسانی،  صوتی، تهران، پژوهش

دفتر اول و دوم، مجموعاً در یک . [1373گاه علوم انسانی،  دفتر دوم، تهران، پژوهش .2
گاه علـوم انسـانی،    تهران، پژوهش. مجلد، توسط همان ناشر تجدید چاپ شده است

1376[ 

دفتر سوم و چهارم، مجموعه در مجلد دوم توسط همـان ناشـر، در مراحـل نهـایی      .3
 .تولید و طبع است

نامه و ضمائم در  ژهو وا) در پاي صفحات( ي قرآن کریم به فارسی، همراه با توضیحات ترجمه   ـ 14
 1374پایان، در قطع رحلی، چاپ اول، تهران، جامی، نیلوفر، و ناهید، 

به صـورت  [نامه، در قطع وزیري  هاي جدیدي از آن، با حذف توضیحات و واژه چاپ .1
از سـوي همـان ناشـران، در سـال     ] یک صفحه متن و یک صفحه ترجمه مقابل آن

 .انتشار یافته است 1376و  1375

منتشر  1376در سال ) پالتویی جیب(چاپ جدیدي از آن در قطع کوچک  همچنین .2
 .شده است
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تر از قطع چاپ تهـران، در   در قطعی یک پنجم کوچک) قطع رحلی(همچنین چاپ  .3
، با طـرح روي جلـدي   »تحریک ترسیل قرآن«از سوي انتشارات ) نیویورك(آمریکا 

 .که استاد فرشچیان تهیه کرده است، در دست انتشار است

قـم،  ). ترجمـه (ي ریچارد بل، بازنگري مونتگـومري وات   نوشته، ي قرآن اي  بر ترجمه مقدمه   ـ 15
 ]زیر چاپ[ي قرآن مجید  مرکز ترجمه

تهران، . ، با همکاري استاد مسعود انصاري)اي موضوعی از احادیث نبوي مجموعه( پیام پیامبر   ـ 16
 1376جامی، 

  ها تألیف. ب

 1351تهران، پیام، ). ییي شعر نیما مجموعه( اي بر باد کتیبه   ـ 17

 1361تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، . پوزیتیویسم منطقی   ـ 18

، ]ي جدیـد  با افـزایش هشـت مقالـه   [چاپ پنجم . 1361تهران، نشر نو، . ذهن و زبان حافظ   ـ 19
 1374تهران، معین، 

، با همکـاري کـامران فـانی    الفهرس الموضوعی للقرآن الکریم/ فرهنگ موضوعی قرآن مجید   ـ 20
ي آیـات، بـه عربـی، و     هزار مدخل موضوعی با ارجاع به نام سوره و شماره اراي حدوداً هشتد[

؛ چاپ سوم، 1369؛ چاپ دوم، تهران، الهدي، 1364، چاپ اول، تهران، ]داراي ارجاعات فارسی
 1367ناهید، 

ــد   ـ 21 ــوان  . [1365تهــران، انتشــارات کیهــان، . تفســیر و تفاســیر جدی ایــن کتــاب تحــت عن
الدین حسن، به عربی ترجمـه شـده و از سـوي     ، به قلم عصامسیر و التفاسیر الحدیثهالتف عنوان

 .]م به طبع رسیده است1991/ ق1411انتشارات دارالروضه لبنان، 

تهـران،  . ، دو جلـد )شرح الفاظ، مفـاهیم کلیـدي، اعـلام و ابیـات دشـوار حـافظ      ( نامه حافظ   ـ 22
. 1375؛ چاپ هفتم، 1366ش، چاپ اول، انتشارات علمی و فرهنگی، با همکاري انتشارات سرو

نظران و  هاي انتقادي تفصیلی صاحب ي این کتاب، بیست فقره نقد و نظر و یادداشت در مؤخره[
گانه در چاپ  هاي بیست حجم این مجموعه یادداشت .پژوهان معاصر به چاپ رسیده است حافظ

هـایی از   نیز مجموعـه هاي پیشین  در یکی از چاپ. ششم و هفتم، درست دویست صفحه است
.] ، مستقلاً در تیراژ محدود به طبع رسیده استنامه حافظها، به صورت مستدرك  این یادداشت

 .]ي زبان و ادبیات فارسی، کتاب سال شده است ، در رشته1367این کتاب در سال [
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 تهران، کتاب پـرواز، ). ي شعر و شخصیت حافظ مقاله درباره] ده[ي  مجموعه( 1چارده روایت   ـ 23
 1369؛ چاپ دوم، 1366

 1366تهران، انتشارات کیهان، ). سه مقاله در علم کلام جدید( جهان غیب و غیب جهان   ـ 24

؛ تهـران، فـرزان،   1373تهـران، طـرح نـو،    ). گذاران فرهنگ امـروز  ي بنیان از سلسله( حافظ   ـ 25
1373 

فـرزان،   تهـران، ). ي ادب جوان از سلسله(نام  با همکاري مهرداد نیک. برگزیده و شرح حافظ   ـ 26
1373 

. 1370تهران، معین، ). ي خودنوشت نامه ي مقالات، همراه با زندگی مجموعه( سلوك سیر بی   ـ 27
ها به هشـت مقالـه رسـیده     ي کژتابی زبان، که جمعاً تعداد آن با افزایش چند مقاله[چاپ دوم 

 1376؛ چاپ سوم نشر ناهید، 1373، ]است

؛ 1373؛ چـاپ دوم،  1372ن، نشـر مشـرق،   تهرا). هفتاد بحث و تحقیق قرآنی( پژوهی قرآن   ـ 28
 1376چاپ سوم، نشر ناهید، 

، 1374تهران، طرح نو، چـاپ اول  ). آفرینی قرآن ي فرهنگ مباحثی در زمینه( شناخت قرآن   ـ 29
 1376، چاپ چهارم 1374چاپ دوم 

 ]زیر چاپ[تهران، فرزان . ج4، )فرهنگ دانشگاهی انگلیسی ـ فارسی( فرهنگ فرزان   ـ 30

]. ي مقالات از بهاءالدین خرمشاهی بـه کوشـش روزبـه صـدرآرا     مجموعه[ ي شط در خاطره   ـ 31
 ]زیر چاپ[تهران، جاویدان 

کتابی که در [ 1376تهران، جامی، . ي خودنوشت فکري ـ فرهنگی نامه ، زندگی فرار از فلسفه   ـ 32
 ]دست دارید

ی، ناهید تهران، نیلوفر، جام]. با همکاري گروهی از مؤلفان. [پژوهی ي قرآن و قرآن دانشنامه   ـ 33
 ]زیر چاپ[

 تصحیح و ویراستاري عمده

تصحیح مجـدد بـر مبنـاي تصـحیح و طبـع شـادروان محمـدعلی فروغـی،         [ کلیات سعدي   ـ 34
 1376، چاپ دهم 1372؛ چاپ نهم 1356تهران، امیرکبیر، ]. ش1316

                                                
 .ي مجازي پازند موجود است ابخانهي الکترونیکی این کتاب، در کت نسخه 1
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تصحیح مجدد بر مبناي تصحیح و طبـع شـادروان محمـدعلی فروغـی و بـا      [ کلیات سعدي   ـ 35
بـا  ) غزلیات(با تصحیح و طبع شادروان دکتر غلامحسین یوسفی و ) وستانگلستان و ب(مقابله 

 1375، تهران، ناهید، ]االله یغمایی، با مقدمه و تعلیقات تصحیح و طبع شادروان حبیب

ي بادلیان  ي نسخه با مقابله) ق827مورخ (ي خلخالی  تصحیح بر اساس نسخه، دیوان حافظ   ـ 36
؛ چـاپ دوم،  1373تهران، نیلوفر، . الابیات مه و کشف، همراه با مقد)ق894(و پنجاب ) ق843(

1375 

. هـا  ها و شرح دگرخوانی با طرح دگرسانی. ي چاپی معتبر هفت نسخهبر اساس . دیوان حافظ   ـ 37
 ]زیر چاپ[تهران، فرزان . هاشم جاوید و بهاءالدین خرمشاهی

، )ق11قـرن  (الـدین عبـدالرحمن ختمـی لاهـوري      اثر سـیف  ،هاي حافظ شرح عرفانی غزل   ـ 38
تهـران،  . ج4تصحیح بهاءالدین خرمشاهی، با همکاري کورش منصوري و حسین مطیعی امین، 

 1374قطره، 

ي  ي مقالـه  همـراه بـا مقدمـه، ترجمـه    [بر اسـاس تصـحیح و طبـع فروغـی     ، رباعیات خیام   ـ 39
ي انگلیسـی فیتـز جرالـد و     اسلام، روایـت اول و پـنجم از ترجمـه     المعارف مینورسکی از دایره

 1374تهران، ناهید، ) ویرایش] (زمفهارس لا

، میرچا الیاده، هیأت مترجمـان، زیـر   )دین  المعارف ي مقالات دایره برگزیده( فرهنگ و دین   ـ 40
 1374تهران، طرح نو، . نظر بهاءالدین خرمشاهی

. ، استاد علی موسوي گرمـارودي، بـا مقدمـه و انتخـاب بهاءالـدین خرمشـاهی      ي شعر گزینه   ـ 41
 ]اپزیر چ[تهران، مروارید 

 1376تهران، مروارید، . ي بهاءالدین خرمشاهی انتخاب و مقدمه. ي شعر حافظ گزینه   ـ 42

المعارف  ویراستاري مشترك، همکاري در جمع تدوین و طبع نشر دایره. المعارف تشیع دایره   ـ 43
سیدجوادي، با همکاري کامران فانی، حسن یوسـفی   تشیع، به سرپرستی آقاي احمد صدر حاج

؛ جلـد  1369جلد اول، تهران، . [ن خرمشاهی و مدیریت خانم فهیمه محبیاشکوري، و بهاءالدی
 .]ي این اثر ادامه دارد گانه 12یا  10؛ و طبع و نشر سایر مجلدات 1375پنجم، 

گاه علوم انسانی،  تهران، پژوهش. زیر نظر دکتر محمود بروجردي ،فرهنگي  سردبیري نشریه   ـ 44
جمع و تدوین و طبع و نشر این نشریه، از سال ). [1370( 9ي  تا شماره) 1366( 1ي  از شماره

 .]با سردبیري دکتر رضا داوري و مدیریت مسؤول آقاي دکتر مهدي گلشنی، ادامه دارد 1374



  455   فلسفهاز رار ف
 

http://www.seapurse.ir 

برگزیده و  از این مجموعه، تاکنون. [ي نشر  فرزان ، در مؤسسهادب جواني  دبیري مجموعه   ـ 45
الشعراي بهار و دهخدا منتشر شد  کشرح حافظ و سعدي و ناصرخسر و شاهنامه و مثنوي و مل

 .]ها دامه دارد و تدوین و طبع و نشر سایر گزیده

ي  ویراسـته . ، تدوین محمدتقی اکبـري و دیگـران  فرهنگ اصطلاحات علوم و تمدن اسلامی   ـ 46
جلـد اول  [ 1371، 1370هـاي اسـلامی،    مشهد، بنیـاد پـژوهش  . جلد 2بهاءالدین خرمشاهی، 

 ]دوم روایت فارسی ـ انگلیسی روایت انگلیسی ـ فارسی، جلد

تهـران، دفتـر نشـر فرهنـگ اسـلامی،      . ، تدوین عبدالرحیم گـواهی ي ادیان نامه واژه ویرایش   ـ 47
1374 

. جلـد  2اکبـر رزاز،   ، تـدوین علـی  )بندي موضوعی شعر حـافظ  طبقه( جمع پریشانویرایش    ـ 48
 1368تهران، علمی، 

خانم ماري بریجانیان، انگلیسی ، تدوین و علوم اجتماعی  فرهنگ اصطلاحات فلسفه ویرایش   ـ 49
 1371گاه علوم انسانی،  تهران، پژوهش. ـ فارسی

اسـلامی،    المعـارف  تهران، بنیاد دایره. ، به قلم آقاي کاظم پورجواديي قرآن ترجمهویرایش    ـ 50
1372 

 ]زیر چاپ[تهران، نشر فرزان . ، به قلم آقاي مسعود انصاريي قرآن کریم ترجمهویرایش    ـ 51

تهران، دفتر . ي دکتر محمدرضا غفاري ، با نگارش مقدمه، ترجمهنش جدیدروح و دا ویرایش   ـ 52
 1376نشر فرهنگ اسلامی، 

 ]انتشارات گفتار، زیر چاپ[، تدوین تلمذ حسین مرآت المثنويویرایش    ـ 53

 نامه مقاله. ج

 ي شط در خاطره، »آفتاب فرهنگ در فرهن آفتاب«   ـ 1

ذهن و زبـان  در ؛ نیز 1373ـ اردیبهشت ، فروردین  19، شنگاه نو، »اي آفتابی در میان سایه«   ـ 2
 )طبع پنجم( حافظ

 1المعارف تشیع، ج ، دایره»عبا آل«   ـ 3

 1370، فیلم، »)ي ارزش دراماتیک قصص اسلامی درباره( چه خود داشت آن«   ـ 4

 ي شط در خاطره در نیز. 74ي  ، شمارهکلک ،»ي ما رشک پري بود آن یار کزو خانه«   ـ 5
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 پژوهی قرآن درز نی. 26/12/1372، سلام »داند؟ آیا تأویل قرآن را فقط خداوند می«   ـ 6

 1367، فرهنگی کیهان، )زاد نقد کتاب با نام مستعار مرتضی بزرگ( »آیات شیطانی«   ـ 7

 پژوهی قرآن؛ 1المعارف تشیع، ج ، دایره»الکرسی آیه«   ـ 8

 7المعارف تشیع، ج ، دایره»االله ابوالحسن شعرانی آیت«   ـ 9

سـیر  ؛ نیـز  1363اردیبهشـت   وروردین ، ف ـ3، ش4، سـال  نشـر دانـش  ، »آیین نقد کتـاب «   ـ 10
 سلوك بی

 ي شط در خاطره؛ نیز 2، شالفبا، »ابراهیم در آتش«   ـ 11

 سلوك سیر بی؛ نیز  1المعارف تشیع، ج ، دایره»اتحاد عاقل و معقول«   ـ 12

 1المعارف تشیع، ج ، دایره»القصص احسن«   ـ 13

 2المعارف تشیع، ج ، دایره»احیاء«   ـ 14

 ، ذهن و زبان حافظ»اختلاف قراآت«   ـ 15

 2المعارف تشیع، ج ، دایره»صاخلا«   ـ 16

 2المعارف تشیع، ج ، دایره»ارش«   ـ 17

 28/10/1368، کیهان، »از تهذیب تا ویرایش«   ـ 18

 ي شط در خاطرهنیز . ي دکتر سید جعفر شهیدي نامه جشن، »از دیروز تا امروز«   ـ 19

 سلوك سیر بی؛ نیز 8، ش4، سال فرهنگی کیهان، »از شک نهراسیم«   ـ 20

 6ي  ، دوره1352، زمستان 4، شداران ي انجمن کتاب امهن، »نویسی اسامی اردو در فهرست«   ـ 21

 4، ش5، سال فرهنگی کیهان، »استاد احمد بیرشک، معلم توانا و مترجم تاریخ علم«   ـ 22

 1369، دي 10، شکلک، »المعارف تشیع استاد مشایخ فریدنی و دایره«   ـ 23

 پژوهی قرآن؛ 2المعارف تشیع، ج ، دایره»استخاره«   ـ 24

 1372، مهر و آبان 6، ش13، سال نشر دانش، »قرآناستشهادهاي ظریف به آیات «   ـ 25

 2المعارف تشیع، ج ، دایره»استغفار«   ـ 26

 9/7/1364، اطلاعات، »پردازي حافظ اسطوره«   ـ 27
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 1362ي د، آذر و 1، ش4، سال نشر دانش، »اسلام و تجدد«   ـ 28

ذهـن  ؛ نیز 1361، خرداد ـ شهریور  4، ش2، سال نشر دانش، »اسلوب هنري حافظ و قرآن«   ـ 29
 ظو زبان حاف

 2المعارف تشیع، ج ، دایره»اسم اعظم«   ـ 30

 2المعارف تشیع، ج ، دایره»اشارات و تنبیهات«   ـ 31

 پژوهی قرآن؛ نیز 28/11/1374، سلام، »ي فارسی اصطلاحات قرآنی در محاوره«   ـ 32

 سلوك سیر بی؛ نیز 2المعارف تشیع، ج ، دایره»اصول فقه«   ـ 33

 ذهن و زبان حافظ، »اعجاز در ایهام«   ـ 34

 پژوهی قرآن؛ 2ف تشیع، جالمعار ، دایره»اعراف«   ـ 35

 ي شط در خاطره؛ نیز 1352، رودکی، »اي سرشار از زندگی افسانه«   ـ 36

 1370، فروردین 101، شصنعت چاپ، »اگر ناشران قیمت کتاب را تعیین کنند«   ـ 37

 1374، بهار و تابستان 6ـ  5، ش20، سال ارغنون، »الهیات تطبیقی«   ـ 38

 2المعارف تشیع، ج ، دایره»امر و نهی«   ـ 39

 1365، خرداد ـ تیر 4، ش6، سال نشر دانش، »دهلوي امیر خسرو«   ـ 40

ي  در خاطره؛ نیز 1372، خرداد ـ تیر  14، شنگاه نو، »اي روان انتخابی قابل تقدیر، ترجمه«   ـ 41
 شط

، در جهان اسلام  سیر  فلسفهي فصل ششم  ترجمه[ »انتشار فرهنگ فلسفی در قرن چهارم«   ـ 42
 ]1372تألیف ماجد فخري، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 

 ، چارده روایت»هاي ملامتی حافظ اندیشه«   ـ 43

 ي شط در خاطره؛ نیز 1373، مهر ـ آبان 22، شنگاه نو، »اندیشه و آثار کارل رایموند پوپر«   ـ 44

 1367، تابستان ـ پاییز 16، شي هنر نامه فصل، »زبانی با حافظ انس و هم«   ـ 45

 1376، میاالله خات االله روح ي شادروان آیت یادنامه، »انقلاب حافظ در غزل«   ـ 46

 چارده روایت؛ نیز 1365، خرداد ـ تیر 4، ش6، سنشر دانش، »اهمیت اهتمامی بی«   ـ 47

 پژوهی قرآن؛ 2المعارف تشیع، ج ، دایره»االله ایام«   ـ 48
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ي  در خـاطره ؛ نیـز  1371، مرداد و شـهریور  9، شنگاه نو، »بین نام و ژرف شناس نیک ایران«   ـ 49
 شط

 ي شط در خاطره؛ نیز 1373، مهر و آبان 56ـ  55، شکلک، »ي کهن باده«   ـ 50

 ي شط در خاطرهنیز . 1375، 1، ش2، سبینات، »بازتاب فرهنگ زمانه در قرآن کریم«   ـ 51

سـیر  ؛ نیـز  1368، مرداد و شـهریور  5، ش9، سنشر دانش، »بازخوانی بهتر از بسیارخوانی«   ـ 52
 سلوك بی

 المعارف تشیع، جهان سوم ، دایره»باقریه«   ـ 53

ي ادبیـات و علـوم انسـانی شـهید      ، دانشـکده نامه پژوهش، »با کریمان کارها دشوار نیست«   ـ 54
 ي شط هدر خاطر؛ نیز 1373بهشتی، سال 

 28/5/1366، اطلاعات، »بالأخره چطور بنویسیم«   ـ 55

 ي شط هدر خاطرنیز  ؛1354، داران ي انجمن کتاب نامه، »با من طلوع کن«   ـ 56

 ي شط هدر خاطر؛ نیز 1354، داران کتاببه انجمن  نامه، »ها از پنجره به شهر هرم«   ـ 57

 سلوك سیر بی ز؛ نی3المعارف تشیع،  ، دایره»بحارالانوار«   ـ 58

جهـان  ؛ نیـز در  1364، 1، ش1، سـال  فرهنگـی  کیهان، »بحثی در کرامات و خوارق عادات«   ـ 59
 سلوك سیر بی؛ نیز غیب و غیب جهان

 ي شط هدر خاطر؛ نیز 7، ش1، سگلچرخ، »بحثی در مورد یک تعبیر حافظ«   ـ 60

 ي شط هدر خاطر؛ نیز سلام، »براي ثبت در تاریخ اندیشه«   ـ 61

 12/12/1372، همشهري، »هاي جدید قرآن بررسی ترجمه«   ـ 62

 ي شط هدر خاطر؛ نیز 1370، بهار 8، شفرهنگ، »ي الاغانی برگزیده«   ـ 63

 3المعارف تشیع، ج ، دایره»بکاء«   ـ 64

 3المعارف تشیع، ج ، دایره»بکاؤون«   ـ 65

 ي شط هدر خاطر؛ نیز 7، ش1، سجهان کتاب، »بست ممیزي کتاب بن«   ـ 66

 سلوك ، سیر بی»بنیاد حکمت سبزواري«   ـ 67

 ي شط هدر خاطرنیز . سلام، »بوریاباف و کارگاه حریر«   ـ 68
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 پژوهی قرآن؛ 3المعارف تشیع، ج ، دایره»بهشت«   ـ 69

ي  هدر خـاطر ؛ نیـز  1371، بهمن ـ اسفند  2، ششباب، ») مصاحبه(بیداد یادها پایان ندارد «   ـ 70
 شط

آبـان   8، فرهنگـی  کیهـان ؛ 5/9/1363 ،کیهان، »پرسش و پاسخ پیرامون کتاب علم و دین«   ـ 71
 سلوك سیر بی؛ نیز 1363

 24/12/1374، 23، همشهري، شفرهنگ آفتاب، »البلاغه پژوهشی تازه در نهج«   ـ 72

سیر نیز . 1360، مهر و آبان 6و  5، ش1، سال نشر دانش، »ي مارکسیسم پوپر، منتقد زنده«   ـ 73
 سلوك بی

 2، کتاب باالف، »لارنس.اچ.نگاري از دي پورنوگرافی و وقاحت«   ـ 74

 ي شط هدر خاطر؛ نیز 1354، 8، شداران ایران ي انجمن کتاب نامه، »تاریخ ادبیات ایران«   ـ 75

 1371، تابستان 1، ش1، سال دفتر دانش، »تاریخ جامع ادیان«   ـ 76

 پژوهی قرآن؛ 4المعارف تشیع، ج ، دایره»تاریخ قرآن«   ـ 77

 پژوهی قرآن؛ 4المعارف تشیع، ج ، دایره»تاریخ قرآن رامیار«   ـ 78

 6، کتاب الفبا، از هنري میلر، »لی بر مرگ میشیماتأم«   ـ 79

 ي شط هدر خاطرنیز . برگی باغ بی، »تأملی در شعر نماز«   ـ 80

 پژوهی قرآن، نیز 4المعارف تشیع، ج ، دایره»تأویل«   ـ 81

 ي شط هدر خاطر؛ نیز 1372، مهر و آبان 16، شنگاه نو، »تجربه و تواضع«   ـ 82

 ژوهیپ قرآن، نیز 4المعارف تشیع، ج ، دایره»تجوید«   ـ 83

 پژوهی قرآن، نیز 4المعارف تشیع، ج ، دایره»تحدي«   ـ 84

 4المعارف تشیع، ج ، دایره»تحدیث«   ـ 85

 4المعارف تشیع، ج ، دایره»تحریرالوسیله«   ـ 86

 ي قرآن کریم ؛ نیز پیوست ترجمه4المعارف تشیع، ج ، دایره»ناپذیري قرآن کریم تحریف«   ـ 87

 4المعارف تشیع، ج دایره ،»تحصیل حاصل«   ـ 88

 پژوهی قرآن، نیز 4، ج»ارف تشیعالمع تحیت، دایره«   ـ 89
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 ي شط هدر خاطرنیز . 1375، 30، ش»تراژدي تب تند عشق، زنان«   ـ 90

 4، ج»المعارف تشیع ترتیل، دایره«   ـ 91

 ي شط در خاطره؛ ») مصاحبه(اي از هنر و فن  ترجمه آمیزه«   ـ 92

 ي شط هدر خاطرنیز  ؛1370، 4، ش1، سال مترجم، »جمعی هنر ادبیات است ترجمه ابواب«   ـ 93

 سلوك سیر بی، در »ي اتقان سیوطی ترجمه«   ـ 94

 ي شط هدر خاطر؛ نیز بینات، »ي انگلیسی جدید از قرآن مجید ترجمه«   ـ 95

 ي شط هدر خاطر؛ نیز 10، ش4، سفرهنگی کیهان، »ي انگلیسی تفسیر طبري ترجمه«   ـ 96

؛ نیز در 1365، بهمن ـ اسفند 2، ش7، سال نشر دانش ،»ي جدید قرآن به انگلیسی ترجمه«   ـ 97
 سلوك سیر بی

 1370، فروردین ـ اردیبهشت 3، ش11، سال نشر دانش، »ي جدیدي از قرآن کریم ترجمه«   ـ 98

در ؛ نیـز  1369، مـرداد ـ شـهریور    5، ش10، سال نشر دانش، »البلاغه ي جدید نهج ترجمه«   ـ 99
 ي شط هخاطر

 19، 20، ششـباب ، »ي چه آثاري ضرورت دارد؟ ي چه آثاري لازم نبوده؟ ترجمه ترجمه«   ـ 100
 1375فروردین 

، فـروردین و اردیبهشـت   3، ش3، سـال  نشر دانـش ، »ي رسائل عرفانی سهروردي مهترج«   ـ 101
 سلوك سیر بینیز در  ؛1362

 1372، آبان ـ دي 7، شکلمه، »ي قرآن مجید ترجمه«   ـ 102

 پژوهی قرآن، در »ي قرآن مجید، به قلم بهاءالدین خرمشاهی ترجمه«   ـ 103

 پژوهی قرآن، در »الدین فارسی ي قرآن مجید، به جلال ترجمه«   ـ 104

 پژوهی قرآن، در »ي قرآن مجید، به قلم عبدالمحمد آیتی ترجمه«   ـ 105

د خواجوي ترجمه«   ـ 106 پژوهی قرآن، در »ي قرآن مجید، به قلم محم 

 پژوهی قرآن، در »اي ي قرآن مجید، به قلم مهدي الهی قمشه ترجمه«   ـ 107

 1372، تابستان 10، ش3، سال مترجم، »ها ي قرآن مشکلات و دیدگاه ترجمه«   ـ 108

 4المعارف تشیع، ج ، دایره»تسنیم«   ـ 109
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  تاریخ فلسفهي بهاءالدین خرمشاهی، در  ي بشیردار، ترجمه نوشته[ »تعالیم اخلاقی قرآن«   ـ 110
 ]253ـ  223، ص1، جدر اسلام

د شریف، ترجمه نوشته[ »تعالیم فلسفی قرآن«   ـ 111 ي بهاءالـدین خرمشـاهی، در    ي میان محم
 20/1/1373؛ نیز همشهري، ]221ـ  195، ص1، جدر اسلام  تاریخ فلسفه

 پژوهی قرآن، نیز 4المعارف تشیع، ج دایره، »تعبیر خواب«   ـ 112

 16، شکیان، »تعدد ادیان«   ـ 113

 پژوهی قرآن، »تفسیر«   ـ 114

 پژوهی قرآن، »تفسیر ابوالفتوح رازي«   ـ 115

 4المعارف تشیع، ج ، دایره»)ع(تفسیر امام جعفر صادق «   ـ 116

 پژوهی قرآندر ، »تفسیر بیضاوي«   ـ 117

 یپژوه قرآن، در »تفسیر پرتوي از قرآن«   ـ 118

سیر ؛ نیز در 1359، بهمن ـ اسفند  2، ش1، سال نشر دانش، »تفسیر پوزیتیویستی قرآن«   ـ 119
 پژوهی در قرآن و سلوك بی

 پژوهی قرآن، در »تفسیر تبیان«   ـ 120

 پژوهی قرآن، در »تفسیر سید احمد خان«   ـ 121

 پژوهی قرآن، در »تفسیر طبري«   ـ 122

 پژوهی قرآن، در »تفسیر طنطاوي«   ـ 123

 پژوهی قرآنو در  سلوك سیر بی؛ نیز 1365، 3معارف، ش، »الغیب تفسیر کبیر یا مفاتیح«   ـ 124

 پژوهی قرآن، در »تفسیر کشّاف«   ـ 125

 پژوهی قرآن، در »الاسرار تفسیر کشف«   ـ 126

 پژوهی قرآن، در »البیان تفسیر مجمع«   ـ 127

 پژوهی قرآن، در »التأویل تفسیر محاسن«   ـ 128

 پژوهی قرآن، بینات؛ نیز در »تفسیر المحیط الاعظم«   ـ 129

 پژوهی قرآن، در »تفسیر المنار«   ـ 130
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 پژوهی قرآن، در »)1(تفسیر المیزان «   ـ 131

 پژوهی قرآن، در »)2(تفسیر المیزان «   ـ 132

 پژوهی قرآندر نیز ، »تفسیر نوین«   ـ 133

 پژوهی قرآن؛ نیز در 5المعارف تشیع، ج ، دایره»تقیه«   ـ 134

 1364، 10، ش1، سال گلچرخ؛ 17/10/1364، اطلاعات، »تکرار قافیه در شعر حافظ«   ـ 135

 4یع، جالمعارف تش ، دایره»تواضع«   ـ 136

 1364، 12، ش1، سال گلچرخ؛ 15/11/1364، اطلاعات، »ي حافظ توبه«   ـ 137

 پژوهی قرآن؛ نیز در 5المعارف تشیع، ج ، دایره»تورات«   ـ 138

 1370، پاییز ـ زمستان 6ـ  5، شي فرهنگ نامه، »توسعه و فرهنگ«   ـ 139

 1365، 8، ش2، سال گلچرخ، »...توضیحی در مورد مغزِ مغز و«   ـ 140

 5تشیع، ج المعارف ، دایره»ثاراالله«   ـ 141

 5المعارف تشیع، ج ، دایره»ثقل اکبر«   ـ 142

 پژوهی قرآن؛ 5المعارف تشیع، ج ، دایره»ثقلین«   ـ 143

 پژوهی قرآن؛ 5المعارف تشیع، ج ، دایره»جاهلیت«   ـ 144

 پژوهی قرآن؛ 5المعارف تشیع، ج ، دایره»جبرئیل«   ـ 145

 ي شط در خاطره، »جدلل و جدال در قرآن کریم«   ـ 146

سـیر  ؛ نیـز در  1361، مـرداد ـ شـهریور    5، ش2، نشر دانش، سـال  »جمع و تدوین قرآن«   ـ 147
 سلوك بی

 پژوهی قرآن، در »جن«   ـ 148

 1373، گلچرخ] نقد کتاب[» جنون شرح و شرح جنون«   ـ 149

 1354، تابستان 2، ش8ي  ، دورهداران ایران ي انجمن کتاب نامه، »جنون کتاب«   ـ 150

 1352، فروردین 17، شرودکی، »جنون نوشتن«   ـ 151

 پژوهی قرآن، در »جهنم«   ـ 152



  463   فلسفهاز رار ف
 

http://www.seapurse.ir 

 چارده روایت؛ نیز در 1364، خرداد ـ تیر 4، ش5، سال نشر دانش، »چارده روایت«   ـ 153

 19، کیان، ش»اند؟ چرا ادبیات معاصر را حذف کرده«   ـ 154

 1370، تهران، سلوك سیر بی، »چرا جهان هست به جاي آن که نباشد«   ـ 155

 5المعارف تشیع، ج ، دایره»زخم چشم«   ـ 156

 ي شط در خاطرهز در ؛ نی72، سروش، ش»نگاري در ایران عصر جدید چون و چند مرجع«   ـ 157

 6المعارف تشیع، ج ، دایره»حافظ«   ـ 158

 Iranica، »حافظ«   ـ 159

 ]زیر چاپ[، به سرپرستی حسن انوشه ي ادب فارسی دانشنامه، »حافظ«   ـ 160

 ي شط در خاطره، »)وگو در باب حافظ گفت(حافظانه «   ـ 161

 ذهن و زبان حافظ؛ نیز در 1372، مرداد ـ شهریور 15، شنگاه نو، »حافظ اندیشه«   ـ 162

 11، شگلچرخ، »سعی سایه حافظ، به«   ـ 163

در ؛ نیــز در 24/11/1373، همشــهري، »گــوي ناخودآگــاه قــومی ماســت حــافظ، ســخن«   ـ 164
 ي شط خاطره

؛ 1354 ،8، سـال  داران ایـران  ي انجمن کتـاب  نامه، »حافظ شیراز، به روایت احمد شاملو«   ـ 165
 ذهن و زبان حافظ؛ 1356، اردیبهشت 6، کتاب الفبا

 زبان حافظ ذهن و، در »حافظ و انکار معاد؟«   ـ 166

 1365، 12، ش3، سال فرهنگی کیهان، »حافظ و رند و رندي؟«   ـ 167

 1، ش2، سال گلچرخ؛ 9/1/1365، اطلاعات، »حافظ و شطح و طامات«   ـ 168

 4، ش2، سال گلچرخ؛ 30/2/1365، اطلاعات، »حافظ و علوم ظاهري«   ـ 169

 1364، 12، ش2، سال فرهنگی کیهان، »گري حافظ و ملامتی«   ـ 170

 5، ش1، سال گلچرخ؛ 17/8/1364، لاعاتاط، »ي عقل حافظ و وسوسه«   ـ 171

 6المعارف تشیع، ج ، دایره»االله حبل«   ـ 172

 6المعارف تشیع، ج ، دایره»حجامت«   ـ 173

 6المعارف تشیع، ج ، دایره»الوداع حجه«   ـ 174
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 6المعارف تشیع، ج ، دایره»حدیث حسین منی و انا من حسین«   ـ 175

 6المعارف تشیع، ج ، دایره»الذهب حدیث سلسله«   ـ 176

 6المعارف تشیع، ج ، دایره»)از چهارده معصوم ع(گانه  حرزهاي چهارده«   ـ 177

 6المعارف تشیع، ج ، دایره»دالان حسینی«   ـ 178

 چارده روایت؛ نیز در ذکر جمیل سعدي، »حق سعدي به گردن حافظ«   ـ 179

در ، نیـز در  1374، خـرداد ـ تیـر    4، ش15، سـال  نشر دانـش ، »ستیزي مؤدبانه حقیقت«   ـ 180
 ي شط خاطره

؛ 1375، خـرداد  15ـ   14، ش1، سال جهان کتاب، »المسائل حل مسائل نشر یا نشر حل«   ـ 181
  ي شط در خاطرهنیز در 

  ي شط در خاطره؛ نیز در 6المعارف تشیع، ج ، دایره»ي حسینی حماسه«   ـ 182

 پژوهی قرآن؛ 6المعارف تشیع، ج ، دایره»حنیف«   ـ 183

 پژوهی قرآن، »حوري«   ـ 184

 1351، تیر 12، ش21ي  ، دورهسخن، از جیمز جویس، »خاك«   ـ 185

 ي شط در خاطره؛ نیز در 1352، رودکی، »یبانه و اهوراییخشم و خروشی نج«   ـ 186

 6المعارف تشیع، ج ، دایره»خضاب«   ـ 187

 پژوهی قرآن؛ 6المعارف تشیع، ج ، دایره»خضر«   ـ 188

 14/8/11361، کیهان، »اي را پشت سر گذاشت خط و خطاطی سال فعال امیدوارکننده«   ـ 189

 ي شط در خاطره؛ نیز در 1370، سال 2، کتاب »خواجو و حافظ«   ـ 190

 پژوهی قرآن، »اندن و درنیافتن قرآنخو«   ـ 191

 ي شط در خاطره؛ نیز در 1374، دانشگاه انقلاب، »خودسانسوري«   ـ 192

 24/2/1374، همشهري، »ها ها و بیراهه وجو در راه غروب، جست خورشید بی«   ـ 193

  ي شط در خاطره؛ نیز در 59ـ  58، شکلک، »خورشید را به گل اندودیم«   ـ 194

 پژوهی قرآن؛ 6المعارف تشیع، ج ، دایره»خیرالبریه«   ـ 195

  ي شط در خاطره، نیز در بینات، »داستان پیامبران«   ـ 196
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در ؛ نیـز در  1356، 10، شداران ایـران  ي انجمـن کتـاب   نامه، »ي ایران و اسلام دانشنامه«   ـ 197
 ي شط خاطره

؛ نیـز در  1361، بهمـن ـ اسـفند    2، ش3، سال نشر دانش، »الفوائد در فرهنگ قرآن دائره«   ـ 198
 سلوك سیر بی

  ي شط در خاطره؛ نیز در 64ـ  61، شکلک، »ف تشیعالمعار دایره«   ـ 199

 سلوك سیر بی؛ نیز در 1367، بهار ـ پاییز 3ـ  2، شفرهنگ، »دین  المعارف دایره«   ـ 200

 پژوهی قرآن، »ي تفسیر طبري به انگلیسی ي ترجمه درباره«   ـ 201

 4، شمیراث جاویدان، »الدین فارسی از قرآن مجید ي جلال ي ترجمه درباره«   ـ 202

سـیر  ؛ نیـز در  1360، آذر ـ دي  1، ش2، سـال  نشـر دانـش  ، »ر المیـزان ي تفسـی  درباره«   ـ 203
 سلوك بی

سیر ؛ نیز در 1360، بهمن ـ اسفند  2، ش2، سال نشر دانش، »بینی علمی ي جهان درباره«   ـ 204
 سلوك بی

؛ 1372، بهمن ـ اسـفند   17، ش3، سال کیان، »ي معانی القرآن محد باقر بهبودي درباره«   ـ 205
 پژوهی قرآننیز در 

  ي شط در خاطرهالجنان طبع ناهید؛ نیز در  ، در آغاز مفاتیح»الجنان ي مفاتیح درباره«   ـ 206

 ذهن و زبان حافظ؛ نیز در 30/11/1359، انقلاب اسلامی، »ي کوي دوست در حاشیه«   ـ 207

  ي شط در خاطره، »ي شط در خاطره«   ـ 208

آبان  5، 809ي  ، سال هیجدهم، شمارهسروش، »در رثاي شادروان دکتر مرتضی اسعدي«   ـ 209
  ي شط در خاطره؛ نیز در 1375 ماه

 1375، اردیبهشت 28، شنگاه نو، »در سوگ بامداد آذرنگ«   ـ 210

 1352، خرداد 20، شرودکی، »هاي نشابور باغ در کوچه«   ـ 211

در ؛ نیـز در  1371، آذر ـ اسـفند   10، ش2، سـال  کیـان ، »درگذشت پروفسـور ایزوتسـو  «   ـ 212
  ي شط خاطره

، متـرجم ، »ي در دست انتشار از قرآن مهدفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی و دو ترج«   ـ 213
 1372، تابستان 10، ش3سال 
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 1369، 8، ش1، سال کلک، »دکتر یوسفی و بوستان و گلستان«   ـ 214

لدل«   ـ 215 7المعارف تشیع، ج ، دایره»د 

  ي شط در خاطره؛ نیز در 3، الفبا، کتاب »دنیاي قشنگ نو«   ـ 216

 1، کتاب الفبا، »کیشوت در تراژدي ـ کمدي امروز اروپا دن«   ـ 217

 12، ششباب، »دو خاطره از ایام سربازي«   ـ 218

، خرداد ـ تیر  4، ش6، سال نشر دانش، »دیوان حافظ، به اهتمام احمد سهیلی خوانساري«   ـ 219
 چارده روایت؛ نیز 1365

 3، ش1، سال گلچرخ، »دیوان حافظ بس«   ـ 220

 پژوهی قرآن؛ 7المعارف تشیع، ج ، دایره»ذبح عظیم«   ـ 221

 ي شط در خاطرهز در ؛ نی7المعارف تشیع، ج ، دایره»ذوالفقار«   ـ 222

 پژوهی قرآن؛ 7المعارف تشیع، ج ، دایره»ذوالقرنین«   ـ 223

 7المعارف تشیع، ج ، دایره»رامیار«   ـ 224

 1359، بهمن و اسفند 2، شنشر دانش، »ي اسلام از احمد طاهري عراقی رده«   ـ 225

  ي شط در خاطره؛ نیز در 1368، نگار به، »ي جاي خالی سلوچ نامه رنج«   ـ 226

 1367، سال 10، جشناسی حافظ، »رند و رندي«   ـ 227

 14ـ  13، ش3، سال فرهنگ و توسعه، »شناسی خاص براي شناخت دین چیست؟ روش«   ـ 228

 سلوك سیر بی؛ نیز 1370، آبان 10، ش1، سال کیان، »شناسی نثر روان«   ـ 229

 چارده روایت؛ 5، شفرهنگی کیهان، »شناسی رونق بازار حافظ«   ـ 230

  ي شط رهدر خاط؛ 3، ش1، سال بینات، »غلط قرآن ي بی رؤیاي ترجمه«   ـ 231

 16ـ  15، ش4، سال رشد آموزش ادب فارسی، »آموزي؟ آموزي یا ادب زبان«   ـ 232

 ي شط در خاطره، نیز در سلام، »پریشی یا نثر خلاق؟ زبان«   ـ 233

 سلوك سیر بی؛ نیز 1362، تهران، نامه آرام، »زبان خموش ولیکن دهان پر از عربی است«   ـ 234

 7المعارف تشیع، ج ، دایره»زره علی«   ـ 235
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، بهـار ـ    2و1، ش12ي  دوره ،داران ایـران  ي انجمن کتـاب  نامه، »ام خمینیام  نامه زندگی«   ـ 236
 1358تابستان 

 1370تهران،  ،سلوك سیر بی، »ي خودنوشت نامه زندگی«   ـ 237

  ي شط در خاطره، نیز در شباب، »زیر تیغ استاد سلمانی«   ـ 238

، مقدمه بر دیوان حافظ تصحیح دکتر سلیم نیساري؛ »ها بندگی صاحب دیوان کردم سال«   ـ 239
 ذهن و زبان حافظنیز در 

 4ـ  3، ش1، سال کرانه، »هاي فارسی پزشکی سرعنوان«   ـ 240

، 1372، اردیبهشـت  644، شسـروش ، »هـا  سرنوشت کتاب در عصـر حاکمیـت مـاهواره   «   ـ 241
 1372اردیبهشت  ؛645، شسروش

 8ـ  7، ش2، سال بصائر، »قرآنی  سه پژوهش«   ـ 242

)] ره(ي شـیخ مفیـد    انی هزارهي جه شده به کنگره عرضه[» سهم ایرانیان در تفسیر قرآن«   ـ 243
 ق1413، 54ي  ي شماره نشریه) 1372فروردین (
 1366، پاییز 1، شکتاب صبح، »شرح غزلی از حافظ«   ـ 244

  ي شط در خاطره؛ نیز در  ي پژوهش آیینه، »شرح مواقف«   ـ 245

 1363، 1، شکتاب توس، »شرح یک بیت از حافظ«   ـ 246

 در ذهن و زبان حافظ، در »شرح یک بیت حافظ«   ـ 247

 چارده روایت، »ت دشوارشرح یک بی«   ـ 248

 چارده روایت، »شرح یک بیت دشوار«   ـ 249

 ذهن و زبان حافظ، »شرح یک بیت دشوار حافظ«   ـ 250

 24، شي هنر نامه فصل، »شرح یک بیت دشوار حافظ«   ـ 251

 54، شکلک، »شرح یک بیت دشوار حافظ«   ـ 252

 2، ش1، سال گلچرخ؛ 21/6/1374، اطلاعات، »شرح یک بیت دشوار حافظ«   ـ 253

 روایتچارده ، »شرح یک غزل«   ـ 254

 1370، تهران، سلوك سیر بی، »بندي پاسکال شرط«   ـ 255
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  سلوك سیر بی؛ نیز 1366، کتابنماي ایران، »شیدایی لاهوتی«   ـ 256

  ي شط در خاطره؛ نیز در 1، ش1، سگلچرخ، »ي ابوریحان صیدنه«   ـ 257

 10/12/1374، همشهري، »جمعی قرآن مجید ي دسته هاي ترجمه ضرورت«   ـ 258

  ي شط در خاطره؛ 5، شحوزه و دانشگاه، »جمعی قرآن مجید ي دسته طرح ترجمه«   ـ 259

ي امـام   شده به کنگره ي ارائه ، مقاله»و عاشورا) ع(امام حسین   المعارف طرح تدوین دایره«   ـ 260
 1374عاشورا، تهران، خرداد ] فرهنگ[خمینی و 

 1376، مرداد ماه 71ي  ، شمارهآقا ي گل نامه ماه، »طنز اندر«   ـ 261

 21/7/1367، کیهان، »طنز حافظ«   ـ 262

 1375، آقا ي گل نامه سال، »و تراژديطنز «   ـ 263

سـیر  ؛ نیـز  1363، مرداد ـ شـهریور   5، ش4، سال نشر دانش، »ي شر عدل الهی و مسأله«   ـ 264
 سلوك بی

  ي شط در خاطره؛ نیز در 4المعارف تشیع، ج ، دایره»عقاید و علم کلام شیعه«   ـ 265

سـال   ،ن ایـران دارا ي انجمن کتاب نامه، )پرست به کوشش نوراالله ایران(» هاي سعدي غزل«   ـ 266
  ي شط در خاطره؛ نیز در 1355، 9

در ؛ نیـز در  1367، 2، ش5، سـال  فرهنگـی  کیهـان ، »)از ابوالحسن نجفی(غلط ننویسیم «   ـ 267
 ي شط خاطره

؛ نیـز کتـاب   1374، فـروردین  1، ش2، سـال  فرهنگی کیهان، »غیب جهان و جهان غیب«   ـ 268
  سلوك سیر بی؛ نیز جهان غیب و غیب جهان

  ي شط در خاطره؛ نیز در 1354 ،داران ایران ي انجمن کتاب نامه، »فرار از مدرسه«   ـ 269

 1372، پاییز 23، شي هنر نامه فصل، »فرار حافظ از تصوف و پناه او به عرفان«   ـ 270

  ي شط در خاطره؛ نیز در 8، شکلک، »خصال اي سعدي فرزانه«   ـ 271

 1372، بهمن ـ اسفند 18، شنگاه نو، »فروغی ثانی«   ـ 272

 1369، خرداد ـ تیر 4، شنشر دانش، »فرهنگ کلمات قرآن کریم«   ـ 273

 پژوهی قرآن؛ 1، ش1، سال بینات، »ي قرآن فرهنگنامه«   ـ 274
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؛ 1362، مهر و آبـان  6، ش3، سال نشر دانش، »شناسی هاي قرآن فصلی نوین در پژوهش«   ـ 275
  سلوك سیر بینیز 

  ي شط در خاطره، »الفصول و الغایات«   ـ 276

  سلوك سیر بییز ؛ ن131، مهر ـ آبان 9، ش2، سال کیان، »ي دین فلسفه«   ـ 277

تجدید چاپ شده [ 1354 ،داران ایران ي انجمن کتاب نامه، »نویسی کتب مقدس فهرست«   ـ 278
 ]1373،  پیام کتابخانهدر 

  ي شط در خاطره؛ نیز در 64ـ  61، شکلک، »ي احادیث شیعه فهرست همه«   ـ 279

، پـاییز  3، ش8ي  دوره ،داران ایـران  ي انجمـن کتـاب   نامه، »نویسی کتب مقدس فهرست«   ـ 280
 1370، 2، ش1، سال  پیام کتابخانه؛ 1354

 پژوهی قرآن؛ 1372، تابستان 10، ش3، سال مترجم، »فهم قرآن با قرآن«   ـ 281

 1372، بهار 9، ش3، سال مترجم، »قاضی و دیگران«   ـ 282

ي  در خـاطره ؛ و نیـز در  1370، آبان 1، ش1، سال کیان، »قبض و بسط تئوریک شریعت«   ـ 283
  شط

 774، شسروش؛ 20/5/1373، طلاعاتا، »پژوهی و فهم آیات قرآنی قرآن«   ـ 284

د خواجوي ترجمه(قرآن حکیم «   ـ 285 1370ـ  1369( 11، سنشر دانش، »)ي محم( 

  سلوك سیر بی؛ نیز 1368، 6، سال فرهنگی کیهان، »قرآن کریم به کتابت عثمان طه«   ـ 286

 1، ش1، سال بینات، »قرآن مجید ترجمه و توضیحات«   ـ 287

 1370، بهار 1، شی و پژوهشیي سیاست علم نامه فصل، »قرآن و علوم طبیعت«   ـ 288

 پژوهی قرآن، در »پژوهی قرآن و قرآن«   ـ 289

 1/12/1373، همشهري، »هاي قرآن در کجا رخ داده است؟ قصه«   ـ 290

  ي شط در خاطره؛ نیز در 1375، اطلاعات، »ي قرآن هاي چند در نقد ترجمه کاستی«   ـ 291

 23/12/1369، کیهان، »ها ها و بازخواست کتاب سال، بازتاب«   ـ 292

  ي شط در خاطره، نیز در گران پژوهش، »نهاد فرهنگی کتاب سال یک«   ـ 293

  ي شط در خاطره؛ نیز در )نشر قزوین( ولایت، »ها ولایتی مصاحبه با ولایت و هم«   ـ 294
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 1361، بهمن ـ اسفند 2، ش3، سال نشر دانش، »کتاب فی المعده و امراضها و مداواتها«   ـ 295

 1370، تهران، سلوك سیر بی، »کرامات و خوارق عادات«   ـ 296

  ي شط در خاطره؛ نیز در 1351، سخن، »تین و کیدکریس«   ـ 297

 ذهن و زبان حافظ، در »کژتابی در شعر حافظ«   ـ 298

 1370، تهران، سلوك سیر بی، »)1(هاي زبان  کژتابی«   ـ 299

 1370، تهران، سلوك سیر بی، »)2(هاي زبان  کژتابی«   ـ 300

 1370، تهران، سلوك سیر بی، »)3(هاي زبان  کژتابی«   ـ 301

 1370، تهران، سلوك بی سیر، »)4(هاي زبان  کژتابی«   ـ 302

 1370، تهران، سلوك سیر بی، »)5(هاي زبان  کژتابی«   ـ 303

 1370، تهران، سلوك سیر بی، »)6(هاي زبان  کژتابی«   ـ 304

 1370، تهران، سلوك سیر بی، »)7(هاي زبان  کژتابی«   ـ 305

 1370، تهران، سلوك سیر بی، »)8(هاي زبان  کژتابی«   ـ 306

، مرداد ـ  5، ش2، سال نشر دانش، »)حکمت اصغر تصحیح علی(الابرار  الاسرار و عده کشف«   ـ 307
  سلوك سیر بی؛ نیز 1361شهریور 

 پژوهی قرآن، »کلمات فارسی در قرآن مجید«   ـ 308

 1365، بهمن 1، شمفید، »)شرحی بر یک غزل حافظ... (که عشق آسان نمود اول«   ـ 309

در ؛ و نیــز در 20/11/1372، همشــهري؛ 6/11/1372، همشــهري، »نمــایی کتــاب گــران«   ـ 310
  طي ش خاطره

  ي شط در خاطره؛ نیز در 1373، مرداد 56، شادبستان، »ي دینی گراهام گرین و اندیشه«   ـ 311

 53، شکلک، »وگو با بهاءالدین خرمشاهی گفت«   ـ 312

  ي شط در خاطره، »ي فارسی قرآن مجید ي ترجمه وگو درباره گفت«   ـ 313

 1364، مهر ـ آبان 6، ش5، سال نشر دانش، »هاي علمی ي مجله وگو درباره گفت«   ـ 314

، 12، شگلچـرخ ، »با دکتر خـالقی مطلـق  ... وگوي علی رواقی، بهاءالدین خرمشاهی تگف«   ـ 315
 1375، فرودین ـ اردیبهشت 12، شگلچرخ؛ 1374آذر ـ دي 
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 1، ش1، سال کرانه، »نگاري وشنودي با آقاي بهاءالدین خرمشاهی، پیرامون مرجع گفت«   ـ 316

 پژوهی قرآن، »هاي جدید قرآن مجید ي ترجمه وگو درباره گفت«   ـ 317

 ذهن و زبان حافظ، در »ي تصحیحی تازه از دیوان حافظ وگو درباره گفت«   ـ 318

ذهـن و  ، »ش1367ي حافظ، به مناسبت بزرگداشت جهـانی او در سـال    وگو درباره گفت«   ـ 319
  زبان حافظ

  ي شط در خاطره، »گویندگی و آموزش فصاحت«   ـ 320

 1362، آذر ـ دي 1، ش4، سال نشر دانش، »ي علم و دین مباحثی در فلسفه«   ـ 321

 1372، آذر ـ دي 7نگاه نو، ش، »پژوهی ي قرآن تنی متین از حوزهم«   ـ 322

 1363، خرداد ـ تیر 4، ش4، سال نشر دانش، »مثنوي طاقدیس«   ـ 323

م از بی«   ـ 324 ردم م رد؛ نیـز  1375آبان ماه  5، 809ي  ، سال هیجدهم، شمارهسروش، »کتابیِ م
  ي شط در خاطرهدر 

  ي شط ر خاطرهد؛ نیز در 2، ش1، سال کرانه، »مسافرکشی علمی«   ـ 325

نگ سوره، »]ي حافظ درباره[  مصاحبه«   ـ 326 9، شج 

 1370، زمستان 4، ش1، سال مترجم، »با بهاءالدین خرمشاهی  مصاحبه«   ـ 327

 1367، 8، ش5، سال فرهنگی کیهان، »ي حافظ درباره  مصاحبه«   ـ 328

 ي شط در خاطره؛ نیز در بهمن، »اي امروزین وجوي ترجمه مصحف شریف در جست«   ـ 329

و  1، ش4، سال تحقیقات اسلامی، »)از علی شواخ اسحاق(قرآن الکریم معجم مصنفات ال«   ـ 330
 پژوهی قرآن؛ 1368،  2

  ي شط در خاطره؛ نیز در نگاه نو، »معرفت منطق و منطق معرفت«   ـ 331

  ي شط در خاطره؛ نیز در 43و  42، »آقا ي گل نامه ماه، »معنی اندر معنی«   ـ 332

 1363، آبان 2، شمعارف، »)از ملاصدرا(الغیب  مفاتیح«   ـ 333

  ي شط در خاطره؛ نیز در 1354 ،داران ایران ي انجمن کتاب نامه، »مقالات فرزان«   ـ 334

ي شـعر امیـر سـنقري، بـه اهتمـام کیـومرث        مجموعـه (» بر دیوان نجواي سهیل مقدمه«   ـ 335
 1373، تهران، زرین، )مؤیدي
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ي دکتـر محمدرضـا غفـاري،     ، ترجمـه روح و دانش جدیـد بر کتاب (» ي ویراستار مقدمه«   ـ 336
 )1367دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، 

در جهـان    سـیر فلسـفه  ي فصل هفـتم از   ترجمه[» با اصول عقاید دینی  مناسبات فلسفه«   ـ 337
 ]1372ي ماجد فخري، تهران، نشر دانشگاهی،  ، نوشتهاسلام

  ي شط در خاطره؛ نیز در 1، شکیان، »منطق اکتشاف علمی«   ـ 338

ي  در خاطره؛ نیز در 1373د ـ تیر  ، خردا20، شنگاه نو، »منطقِ معرفت و معرفت منطق«   ـ 339
 شط

، فـروردین ـ اردیبهشـت    3، ش1، سـال  نشـر دانـش  ، »هاي حقیقـت  ، یکی از زبانمنطق«   ـ 340
  سلوك سیر بی؛ نیز 1360

  ي شط در خاطره؛ نیز در 1352، سخن، »من و ایوب و غروب«   ـ 341

ي  خـاطره در ، نیز در 1371، اردیبهشت 7، شنگاه نو، »)از هوارد یونگ(میگل د اونامونو «   ـ 342
  شط

  ذهن و زبان حافظ؛ 1367، 6، سال نامه ایران، »میل حافظ به گناه«   ـ 343

در (شـده   ي قصد نسنجیده، ولی اعلام درباره[» ي سرگشاده به ستاد انقلاب فرهنگی نامه«   ـ 344
شهرداري تهران در تبدیل نام خیابان حافظ به خیابان وحدت اسلامی، و پس از چـاپ  ) کیهان

، شهردار وقت تهران پاسخ داده که سوءتفاهم رخ )1360سال (ي اطلاعات  این مقاله در روزنامه
 .]داده و شهرداري چنین قصدي نداشته است

  ي شط در خاطره؛ نیز 1354 ،داران ایران ي انجمن کتاب نامه ،»ها نان آن سال«   ـ 345

ي شـوراي گسـترش زبـان و ادبیـات فارسـی در       نامـه  ، فصـل گلستان، »نثر امروز فارسی«   ـ 346
 1376ي اول،  شمالی، سال اول، شمارهآمریکاي 

 3، ش6، سال نشر دانش، »)سینا از ابن(النجاه «   ـ 347

  سلوك سیر بی، »نشر امروز ایران«   ـ 348

 1354، بهار 1، ش8ي  دوره ،داران ایران ي انجمن کتاب نامه، »نشر کتاب در ایران«   ـ 349

 چارده روایت؛ نیز 1366، کتابنماي ایران، »نظري به طنز حافظ«   ـ 350

 1364، 6، ش2، سال فرهنگی کیهان، »اسلام و مسیحیت ي قالهنظري به م«   ـ 351
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  ي شط در خاطره؛ نیز در 6، ش5، سال فرهنگی کیهان، »نقد مؤلف«   ـ 352

ي  در خـاطره ؛ نیـز در  1373، مرداد و شـهریور  21، شنگاه نو، « نقد و عیارسنجی فلسفه«   ـ 353
  شط

  ي شط در خاطره ؛ نیز در13ي  ، شمارهبینات، »نقدها را بود آیا که عیاري گیرند؟«   ـ 354

 1373، آبـان  3، ش1، سـال  بصـائر ، »اي از قـرآن مجیـد   ي الهی قمشـه  نقدي بر ترجمه«   ـ 355
 )قسمت نخست(

 1373، آبـان  3، ش1، سـال  بصـائر ، »اي از قـرآن مجیـد   ي الهی قمشـه  نقدي بر ترجمه«   ـ 356
 )قسمت دوم(

در  ؛ نیـز در 1368، 10، ش6، سـال  فرهنگـی  کیهـان ، »)کوب از استاد زرین(نقش بر آب «   ـ 357
  ي شط خاطره

  سلوك سیر بی؛ نیز 1365، ي ادیب نیشابوري یادنامه، »نقش قافیه در آفرینش معنا«   ـ 358

 الدین آشتیانی ي استاد سید جلال نامه جشن، »نقشی از سیماي استاد آشتیانی در جوانی«   ـ 359
 )تهران، فرزان، زیر چاپ(

 1374، تابستان 6ي  ، شمارهبینات، »)1(نکات قرآنی «   ـ 360

 1374 پاییز، 7ي  ، شمارهبینات، »)2( نکات قرآنی«   ـ 361

 1374 زمستان، 8ي  ، شمارهبینات، »)3(نکات قرآنی «   ـ 362

 1375 بهار، 9ي  ، شمارهبینات، »)4(نکات قرآنی «   ـ 363

 1375، تابستان 10ي  ، شمارهبینات، »)5(نکات قرآنی «   ـ 364

 1375 زمستان، 12ي  ، شمارهبینات، »)6(نکات قرآنی «   ـ 365

 1376، تابستان 14ي  شماره، 2ل سا، بینات، »)7(نکات قرآنی «   ـ 366

 3، ش15، سال نشر دانش، »نگاهی به تشیع در هند«   ـ 367

 1372، تابستان 10، ش3، سال مترجم، »ي قرآن اي از ترجمه نمونه«   ـ 368

  ي شط در خاطره؛ نیز در داران ایران ي انجمن کتاب نامه ،»نور و ظلمت در ادبیات ایران«   ـ 369

ي  ، شـماره 1376شـهریور   17، دوشـنبه  يهمشهر، »شناسند نویسندگان حمایت را نمی«   ـ 370
1350 
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  ي شط در خاطره؛ نیز در 2/6/1374، همشهري، »ي قرآن نامه واژه«   ـ 371

 پژوهی قرآن، »هاي دخیل در قرآن مجید واژه«   ـ 372

 19/10/1372 ،همشهري ،»قرآن فارسی هاي واژه«   ـ 373

  شط ي خاطره در در نیز ؛1370 سال ،آقا گل ي سالنامه ،»)1( نشان و نام با هاي واهمه«   ـ 374

 شط ي خاطره در در نیز ؛1372 سال ،آقا گل ي سالنامه ،»)2( نشان و نام با هاي واهمه«   ـ 375

 شط ي خاطره در در نیز ؛1373 سال ،آقا گل ي سالنامه ،»)3( نشان و نام با هاي واهمه«   ـ 376

 شط ي خاطره در در نیز ؛1374 سال ،آقا گل ي سالنامه ،»)4( نشان و نام با هاي واهمه«   ـ 377

 روایت چارده ،»حافظ عظمت و یازامت وجوه«   ـ 378

 19/7/1367 ،اطلاعات ،»ما ي جامعه در تألیف و تحقیق وضعیت«   ـ 379

 1360 دي ـ آذر ،1ش ،2 سال ،دانش نشر ،»یوسفی استاد به اي هدیه و از اي هدیه«   ـ 380

 12/12/1375 ،همشهري ،»مدون و مکتوب ي ترجمه سال صد و هزار«   ـ 381

 ي خـاطره  در در نیـز  ؛1354 ،ایـران  داران کتـاب  انجمن ي نامه ،»انتها بی اي کوچه همچون«   ـ 382
  شط

  شط ي خاطره در در نیز ،1354 ،ایران داران کتاب انجمن ي نامه ،»ها همسایه«   ـ 383

 پژوهی قرآن و ؛4ش ،12 سال ،دانش نشر ،»کتاب اهل و اسلام بین سخنی هم«   ـ 384

 سلوك یسیر ب نیز ؛1362 شهریور ـ مرداد ،5ش ،3 سال ،دانش نشر ،»نخواندن کتاب هنر«   ـ 385

 1370 زمستان ـ پاییز ،2ش ،1 سال ، کتابخانه پیام ،»است تألیف از تر مهم ترجمه هنوز«   ـ 386

 ؛1376 آذر محقـق،  مهـدي  دکتر بزرگداشت ي ویژه ،گلچرخ ،»باد یاد روزگاران آن باد یاد«   ـ 387
  شط ي خاطره در در نیز

 امیــري ادشــ روان از اي منتشرنشــده اثــر حــافظ، زبــان و ذهــن ي دربــاره هــایی یادداشــت«   ـ 388
 1371 خرداد ـ اردیبهشت ،2ش ،گلچرخ ،»خرمشاهی بهاءالدین آوري جمع فیروزکوهی،

 ،3ش ،5 ي دوره ،ایـران  داران کتاب انجمن ي نامه ،»رانگاناتان ریتا رام شیالی دکتر از یادي«   ـ 389
 1351 پاییز
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 تکمله

 1376 آبان و مهر اول، ي شماره ،بشارت ،»قرآن و علم«   ـ 390

 ]در دست تحریر[» نگاري دوزبانه نگمسائل و مشکلات فره«   ـ 391

 3، شگلستاني  ، مجله»نگاهی به نخستین مصوبات فرهنگستان«   ـ 392

 1376، پاییز 15، شبینات، »االله سید مصطفی خمینی جایگاه تفسیر آیت«   ـ 393

 ]1376 سال ،آقا گل ي سالنامه براي تحریر دست در[ ،»)5( نشان و نام با هاي واهمه«   ـ 394

 3/7/1376، بـه تـاریخ   سـلام ي  وگـو بـا روزنامـه    ، گفـت »هیپژو ي قرآن و قرآن دانشنامه«   ـ 395
 ]1830ش[

، »و دیـن   ي فلسـفه  و چرایـی معارضـه   تـاریخ علـوم عقلـی در تمـدن اسـلامی     نظري به «   ـ 396
 1376ي دکتر مصفا، تهران،  نامه بزرگداشت

 1376، زمستان 16، شبینات، »)8(نکات قرآنی «   ـ 397

 1376، زمستان گلچرخ، »مشاعره«   ـ 398

 ]4ش گلستاندر دست تحریر براي [» گزینی قواعد واژه نگاهی به اصول و«   ـ 399

 75، اسفند 32و  31، شجهان کتاب، )نقد کتاب(» ي هنر مبانی فلسفه«   ـ 400
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  فراغنامه
ي خودنوشت فرهنگـی در پـاییز سـال     نامه نگارش این زندگی

ــاز شــد و در تابســتان 1375 ــه انجــام رســید 1376ش آغ . ب
ي قصیده، و  در مؤسسه نگاري آن در بهار، همچنین آغاز حروف

ي نیـل صـورت    آخرین مراحـل تولیـد و طـبعش در چاپخانـه    
سپاس از همیاري و همکاري ایران و همکـاران را در  . پذیرفت

سپاس در آغاز و انجام خداوند راست، که قلـم  . ام مقدمه آورده
  .زدنم را به توفیق و تأیید خویش رقم زد

  بهاءالدین خرمشاهی
  ش1376دي ماه  26
  ق1418ضان رم 17

  م1997ژانویه  16
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  1390 ردادخـ  پازندتهیه شده در کتابخانه فرهنگی 

  اگر مایل به همکاري در خطایابی املایی این کتاب هستید، ما را در جریان گذارید
  .دولتی، و یا رسمی وابسته نیست دولتی، شبه ي ، به هیچ نهاد و مؤسسه)گرداببا نام سابق ( پازندکتابخانه مجازي 

  

  :بجویید پازنددر 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

  
  ها عنوان کتاب و ده... 


	صفحه نخست

	توضیحات

	مقدمه

	فصل اول، از تولد تا دانشگاه

	فصل دوم، از دانشگاه تا انقلاب

	فصل سوم، از انقلاب تا امروز

	فصل چهارم، فرار از فلسفه

	پیوست: کتابنامه

	کتابخانه مجازی پازند


